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و تو بنواز این ساز را برا ی دلی که کوک   برای شنیدن باشدآواز زندگی زیباست اگر گوش ی 

   به نا م خالق عشق چون که تو بهترین ی این دل با ساز دلت کوک شود شاید نیست

 از مر د پرسید:   دادجا   ماشینراننده ساکهاشو درون صندوق عقب 

   دیگه چیزی نداری د آقا؟ با یه نگاه به

نشست   سریعراننده، نۀ ضعیفی گفت وسوارشد. راننده درصندوق عقب رو محکم بست، 

    …پشت رل و حرک ت کرد

   ردم شهر وخیابونها ش داشت. راننده خسته ازسکوت این مر دبهممر د تموم مد ت چشم  

آهنگی درحال پخش بو د رو زیادتر کر د و به آدرسی که   کهبدعنق، صدای ضبط ماشینو 

   شده بو د رفت.   بهش گفت ه

فل ک کشیده، خیابون    به خیابون های شهر برایش ناآشنا شده بودند، برجهای سر

   های اتوبان شده وعر یض، 

   مغازه ها وپاساژهای رنگارنگ و...همه براش تازگی داشت انگارسالها ازایران

ی  دوربوده است. اگرمجبورنبو د هرگز برنم ی گشت به جایی که روزی زندگیش به باز

 .  گرفته ش د 

... ب ا صدای راننده به خودش   کشید گذشته روح پ ر دردشو سوهان می  بدخاطرات 

 .  : آقا رسیدیماومد
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 خونه ای کر د که ماشین روبروش پارک کرده بو د.   به با مک ث نگاه 

   وپیاده شد. راننده  دادسری تکون 

درصندوق عقب رو با ز وساکها رو بیرون آور د وجلوی پاش گذاشت. با کم ی  

 .  رو پرداخت کرایهتأخیر  

راننده با یه تشکر سوارش د ورفت. برگشت،  خانه ای دوطبقه از سنگ مرمر، جلوی  

   چشماش جان

گرفت،  هنوز نوسازی خودشو حفظ کرده بود، یه زمانی برا ش آرزوها داشت.  

  درهم شد سگرمه هاش 

  چندخیابون انداخت. بیشتر خونه ها مثل خونۀ خودش نوساز و  به نگاه از خونه گرفت و

   طبقه ای شده  

انداخت وساکهاشو بر د داخل. در رو بست.   گلید کرده باشن د...   تقلیدبودند انگار کاری رو  

   ایستاد،  

ز  بی آبی خشک  اینبار ب ا مک ث بیشتری نگاه به حیاط کر د. تمو م درختها وگلها ا

   شده بودند وکف حیاط

پر بو د از برگهای رنگارن گ ریخته شدۀ پاییز ی. نگاهش آرو م حرکت کر د تا  

  رسید به پارکینگ گوشۀ

  دادحیاط، پردۀ آویزو ن  در پارکینگ پرچرک وپوسیده بو د. نفسشو با  آهی بیرون 

   حسرت خوردن دردی ازش دوا نمی کر د.
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   وش بیرون آور د ودوباره  ساک بدست سمت ساختمون راه افتا د.دستهاشو از جیب پالت

   ا سکوت وهم آلو د حیاط رو می شکست. اینبار بدونکهخ  ساکها ب ر روی موزایی خرخر چر

به در ورودی سالن انداخت و ساکها رو بر د تو تا از گزن د سرما درامان   گلیدمعطلی 

   بمونه. داخل ساختمون تاریک بو د. 

برق رو زد، تموم سالن روشن ش د. قبل از اومدنش به ایران ازتنها   گلیددست بر د و 

   دوستش خواسته  بو د

وتلفن رو راست وریس   تا یکیو بفرسته کارهای خون ه رو به خصوص مسئلۀ آب وبرق، گا ز 

   کن ه

 .  تا وقت ی میا د از این بابت مشکلی نداشته باشه. همه جا از تمی ز ی برق میز د

ساکها رو دم درسالن گذاشت، پالتوشو درآور د و رو اولین مبل  پر ت کر د. آشپزخونه  

   سمت راست  و

پرآب کر د و گذاشت  روبروی پله های طبق ۀ بالا قرارداشت. رفت آشپزخونه، کتری رو  

   روی اجا ق گا ز

 وزیرشو روشن کر د. دوباره برگشت تو سالن وروی کاناپه ولو  ش د.  

   سفرخسته کننده ای داشت. ساعد

دستش نشست رو پیشونی و چشماشو بست. ضمیرناخودآگاه ذهنش رفت سمت گذشته  

   ها، جای ی 
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  به دور که دلش نمی خواست با مرور کردنشون دوباره اعصابش بهم بریزه، سرشو محکم 

   دوطرف

تا درخاطراتش غرق نشه ب ا یه حرکت نشست. نگاهی به سالن سوت وکور کر   دادتکون 

   د.هم ه چی ز

همون جور ی بو د که شش سال پیش گذاشت ورفت. صدای سوت کتری مجبورش کر د  

   بره آشپزخونه،

م کابینتها رو دنبال چای ی گشت بالأخره توکابینت کنار هو د پیداش کر د... تو یه لیوان  تمو

   برای

خودش چایی ر یخت،همونجا توی آشپزخونه پشت می ز چهارنفره نشست وجرعه  

  جرعه درآرامش خور د.

لیوان رو درون  سینک گذاشت و رفت سمت ساکهاش. کشون کشون ازپله ها بر د بالا.  

   ر ازسمت راست ر و باز کر د. اولین د

 دم در وایسا د و داخل نرفت اتاقی بزرگ با  ست آبی ملایم وسبز.  

   چشم روی هم گذاشت ونفسشو به شکل آه بیرون فرستا د. 

  یه روزی عاش ق این رن گ بو د اما الان در نظرش

س ر  منحوس ترین رنگها بو د. اخ م کرده درروبست وموقت ا  رفت اتاق مهمون تا 

   وقت بده دکوراتاقشو کامل عوض کنن د.. .
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اینکه کارش تموم ش د   بعد. دادیکی از ساکها رو بازکر د و لباسهاشو درون کم د جا 

   حوله شو برداشت ورف ت حمو م.

بره... حوله رو   بیست دقیقه زی ر دوش آبگرم مون د تا خستگ ی سفر از تنش بیرون

آینۀ قد ی به خودش نگاه کر د. نزدیکتر ش د تا  بیرون. از  اومددور خودش پیچی د و 

   بهت ر خودشو برانداز کنه. 

قدبلن د وچهارشانه بو د مثل پدرش، صورت بیضی با موهای ی که از شقیقه کوتاه و وسط  

سرش که تقر یب ا بلن د وهمیشه سمت راس ت به با لا شانه میز د ازجذابیتش کم نمی کرد، 

   چشماش

ورتش خودنمایی می کر د و نگاهش که همه یه جورایی ازش حساب  بیشتر ازهرچیزی تو ص 

   م ی بردند،

ارث برده بو د... دل از آین ه کن د و سمت کم د رف   به ترکی ب صورتشو از مادرش 

  ت ازبین لباسهاش

یه تیشر ت سفی د با یه گرمکن مشکی سفی د برداشت و پوشی د. حوله رو پرت کر د رو  

   صندلی میز وسط

سق ف خیره ش د خسته از این   به اتاق وخودشو انداخت رو تخت. یه مدت بدون حرکت 

   همه سکوت  و

سردرگمی موبایلشو از تو ساک  دستی بیرون آور د. با روشن کردن موبایل چهار تماس از  

   دست رفته
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بو د و   داددوستش  بو د و پیامکها هم یک ی از یز دادپیامک داشت. دوتماس از یز  چندو

   چهارتاش ازپد ر وبرادرش بو د.

 .   تماس گرفت دادپیامکها رو بیخ یال ش د و با یز

 ! سلام-

 ......- 

 .   دادنزن گوشم کرش د-

 .....- 

 . خیلی خوب!تازه رسیدم-

 .....- 

 .   خیلی خسته ام می خوام بخواب م-

 .....- 

 .   مدی با خودت شام بگی ر بیاباشه وقتی او-

 .....- 

 . .. باشه باشه! گوشیو قطع کر د وگذاشت رو سایلنت تا کم ی بخوابه-

و باعث ش د ازخواب بیداربشه. زیرلب غر   اومد سروصداها اونقدر بلن د بو د که تا بالا می 

   که وقت سرت نمیشه.  داد زحتیز د:ا ی تو رو

   خونه رو داشت همین دوستش بو د. تو تخ ت  گلیدتنها کس ی که  
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هنوز میل شدیدی به خوابیدن داشت اما با اومدن  کشیدموهای آشفته اش   به نشست دستی 

  مگه می ش د خوابید؟  دادیز

پتو رو کنا ر ز د وپاهاش با زمین تماس پیدا کردن د با چشمایی پف کرده رفت پایی ن..  

.  

رو زمزم ه می کر د میزشا م ر و هم می چی د ب ا   درحالیکه زیر لب آهنگ ی دادیز

   دیدن دوستش که

وار د آشپزخونه ش د لبخندی ز د: به به جناب ستارۀ سهیل! بالأخره چشم ما به جمال  

  نورانی آقا روشن ش د. 

طرفش رفت ومحکم درآغوش کشیدش: دلم برات یه ذرهّ شده بو د پسر! خودشو از  

   آغوش یزداد

کر د لبخند   داد ست رو صندلی پشت میزآشپزخونه. یه نگاه به یزونش کشید بیرون  

   محوی ز د: دل منم برات تنگ شده بود 

اندازۀ این شش سال کلی حر ف برای گفتن دار م. یه نگاه روی اجاق گازکر د: حالا شام چ  

   ی گرفتی ؟

البته با  لبخن د به لب حین برداشتن قابلمه گف ت: منم مشتا ق شنیدن حرفه ای تو  دادیز

   جزئیاتش! 

قابلمه رو گذاشت وسط میز:ی ه غذای کاملا   ایرونی برات گرفتم که فکرکنم تو این  

   شش سال دلت لک زده برای خوردنش.
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 !  سرقابلمه رو برداشت با دیدن دیزی ابروی ی داد بالا: آفرین

کاسۀ جلوشو برداشت وبرای خودش غذا   داد. یزرفتههنوزغذای موردعلاقۀ من یاد ت ن 

 :   کشید

میده؟ پایاز کاسه شو  هرغذا ی دیگه ای ترجیح به مگه میش ه یادم بره پایازخا ن دیزی رو  

 .  از دیزی پر کر د

 .  نونها برداشت و خر د کر د تو کاس ه اش بدتکه ای نون سنگگ از س

 .   دستت در د نکنه خیلی وقت ه دیزی نخوردم-

حین خوردن یه ری ز فک ز د واتفاقات این چندسال رو براش تعریف کر   دادجان! یزنوش -

   د. پایا ز دست

یه   داد: خیلی چسبی د دست ت در د نکنه. یزکشیدولیوا ن دوغشو سر  کشیداز خوردن 

   نوش جونی دیگه ای گفت. 

 پایازبلن د ش د ظرفشو داخل سینک گذاشت وحین پرکردن کتری گفت:  

 .   د دست به چیز ی بزنی ظرفه ا رو من می شورم تو نمی خوا

لازم نکرده خودم می شور م. پایاز کتری رو گذاشت روی اجاق گاز وبرگشت سرجاش  -

 .  نشست

دستهاشو زیرچونه اش زد، پرسید: تو این مدت درنبو د من برای شرکت مشکلی پیش  

 نیومد؟  
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شستن ظرفها   همراه با ظرفش رفت سمت سین ک شیرآب رو بازکر د و حین  دادیز 

   گفت:همه چیز مرتبه عین سالها ی قبل. 

 با شنیدن صدای سوت کتری ازجاش بلن د ش د و چایی رو درست کر د.  

   پر دستمال کاغذی دستهاشو خشک کر د چندبا  دادیز

و خودشم نشست.   گذاشت  د داوبرگشت سرجای قبلش. پایا ز یه لیوان چای جلوی یز

نگاه ش به بخار چای ی زوم شد، توهمون حال گفت:اگرمجبور نبودم هیچوقت برنمی  

   گشتم. 

 .   یه خورده  نگاهش کر د دادیز

به خاطرچی مجبورشدی؟ نگاه ازبخار چایی گرفت وچش م تو چشم دوستش ش د نگاه   -

بابا گفت می خوا د تقسیم ار ث کنه اگر   یه جوری بو د با این نوع نگاهش غریبه بو د دادیز

 .   نباشم از ارث محرومم میکنه

مطمئنی دلیل برگشتنت همینه؟اینقدرارث برات مهم بوده که این همه راهو به خاطرش -

   کوبیدی و اومدی؟ 

 .   پولش نیاز دار م به آره! چون می خوام شرکت ر و گسترش بد م -

   چرا از بان ک وام نمی گیری ؟-

 . هنوز بابت وا م قبلی بدهکارم-

   از اینکه می خوای پا تو اون خونه بذاری اذیت نمیش ی  ؟-
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 .  ! من دیگه اون آدم سابق نیستم،  همه چیو فراموش کردمدادیز-

 !  ادن مکث کرد، محکم گف ت: بل هبدباورکنم هم ه چیو فراموش کردی؟ پایا ز تو جوا-

 .   ولی من میگم فراموش نکردی -

 .  باش هرچی ازگذشته بوده رو تو خودم کشت م مطمئن-

   میگی؟ کهامیدوارم اینطور باشه  -

 .  مطمئن باش همینطوره که گفتم -

   حالا کی می خوای بری؟-

 .  فردا-

   چرا اینقدر زود؟ نمی خوای بذاری برای یه روز دیگه؟-

 .  هرچه زودتر برم زودتر از شرّش خلاص میشم-

 .   پس منم باهات میام-

 .   تنها راحت تر م-

 .  من باهات میا م- 

 .  ! می خوام تنه ا باش مدادیز-

 .   منم میگم ن ه! فردا صبح میام و با ما شی ن م ن میریم-

 !  دادیز-
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به دادش رسید،مثل  دادبی یزداد!فکرک ن من رانندۀ آژانسم خوبه؟مثل همیشه یز  دادیز-

   تموم اون

ضجه   کهشت،  مثل تمو م اون روزهایی بهش نیاز داشت  و تنهاش نذا  کهروزهایی 

   تا صبح  دادمیز د و یز

 ...  پا به پاش بیدارمون د ومرهم زخم هاش ش د بدون هیچ منتّی

 صبح با صدای بوق ماشین دم در رفت. در رو بست وسوار شد.  

 .  نگاهی به ساعت کر د: دیرمون ش د  دادیز

 .   در رفتن تعلل کر د داد حرکت کن دیگه اینقدرم غ ر نزن. یز-

   چرا راه نمیفتی؟- 

شک وتردی د افتا   دادببین پایا ز!هنوزم دیر نشده مطمئنی می خوای بری؟ ب ا حر ف یز-

   د به جونش اما

نبای د میذاشت این شک، جلوش ق د علم کن ه ومانع رفتن ش بشه. کلافه دستی به  

   کشیدصورتش  

   : میشه اینقدرحرف نزنی و راه بیفتی ؟دادونفسشو بصورت آه بلندی بیرون 

 باشه!دیگه حرف نم ی زنم. با الهی به امی د تویی گفت وراه افتا د.  -

   تموم مدت ت ا برسن د قزوین سکوت

نخواست خلوتشو   داد د وبه جاده چشم داشت جاده هم براش غریبه بو د. یز کرده بو

   به بهم بریزه 
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همین خاطرهی چ حرف ی نز د. بی ن راه صبحونۀ مختصری خوردن د و دوباره حرکت  

   یل بهمکردن د. پایاز 

 .   خودش سکوت رو شکست: تهران چقدر تغیر کرده

 !  نبودی، انتظار داشتی مثل شش سال قبل باشهبه خاطراینکه جنابعالی شش سال ایران  -

 !  زمان چقدرزو د گذشت-

بلن   دادبرای تو زو د گذشت برای آدمهایی مث ل ما ش ش قرن بو د. صدای گوشی یز-

   ادبدد ش د. با دیدن شماره سریع جوا

   بله؟! با شنیدن صدای پشت گوشی یه لحظه نگاهش به پایاز افتا د که داشت 

 .   داد ا می کر د. دوباره حواسشو به رانندگی بیرون رو تماش  

 .......- 

 .  بله تازه راه افتادیم -

 .....- 

 !  هیچی-

 .....- 

 .   نمی تون م چیزی بگم -

 ......- 

 .   وقتی رسیدیم بهت پیام میدم-
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 .....- 

 . ممنون. گوشیو قطع کر د وگذاشت رو داشبور د-

   کی بو د ؟-

 .  خواست بدونه کی بر م ی گردی میکی از بچ ه های شرکت، -

 !   حسابی برای خودت رییس بازی در آوردی تو این شش سال- 

 !   چه جورم-

 .   یه کم سرم خلوت بشه خودم میام شرکت -

   مگه می خوا ی موندگار بش ی ؟ -

فعلا   آره! راستی یه نف ر رو برام پیدا کن سرو یس اتاق خوابهای با لا روکامل عوض کنه  -

 .  یا د چیز ی از گذشته تو زندگی م باشهخوشم نم

   چشم! امر دیگ ه ای باشه ؟-

سلامتی! دوباره ساکت بیرون رو نگاه کر د ت ا برسن د قزوین تموم راهو سکوت کر  -

 . ..  د

با این راه آشنایی داشت باره ا با پایا ز این رو راهو رفته و   دادبه قزوین رسیدن د. یز

 .  برگشته بو د

 .   سی وپنج دقیقۀ دیگه تو راه شهر آوج بودن دیک ساع ت و 

 !   اگر خسته ای من رانن د گی کنم دادیز-
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 .  نه بابا!خست ه نیستم-

چهارساعته پشت فرمون نشستی بذارمن بقی ۀ راهو رانندگی کنم هنوزتا روستا خیلی  -

   راهه اینطوری خسته میشی. 

 ... دادنذاشت وخودش رانندگی  رو ادامه  دادیز

برای آخرین بار پرسید: پایا ز هنوزم دیر نشده اگرمی دونی با   دادقبل رسیدن به روستا یز

  رفت ن به اونجا حال ت 

 .  میشه ازهمی ن جا برگردیم نشه قضیۀ شش سال پیش بد

چرا سعی داری منصرفم کنی؟ بهت گفت م همین یه باررومیر م دفعۀ بعدی هم درکا ر -

 .  نیست

 .   ولی من اینطور فکرنم ی کنم-

   منظورت چیه ؟-

 .   منظوری نداشتم-

   تو بدون منظورچیزی نمیگی،  رک حرفتو بزن ببین م چ ی می خوای بگی؟-

 !  گیر دادی ها؟-

آخه هم چین میگی فکرنم ی کنم انگار تو این شش سال هر روز این راه نکبت رو رفتم  -

 .  وبرگشت م

 .  پس حرف ی بز ن که بتون ی پاش وایسی-
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 .   پای حرفم می مونم-

 ...  کر د و نگاهشو دوباره بیرون از پنجره بر د دادخدا کنه. یه نگاه چپ به یز-

بار دیگه خاطرات شش سال پیش جلوی چشماش زنده شدن د و رژه   وار د روستا شدن د.

   رفتن د.عر ق

تا   کشیدسردی رو تن داغش نشست، حس کر د هوای روستا زیادی سنگینه، نفس عمیقی 

   هوای

بو د اومدن به اینجا فقط حماق ت مح ض   دادبیشتری به ری ه هاش بفرست ه حق با یز

   یه نگاه  دادبو د. یز

به پایا ز کر د اخم ها ی درهمش نشون دهندۀ خاطرات بدش بودن د. با گوشیش یه  

 .  پیامک فرستا د

پایازعین ک دودی شو یه لحظه از رو چشماش برداشت. روستا بزرگترشده بو د اینو  

   ازساختمون  های تازه ساخت فهمی د.. .

به انتها ی روستا رسیدن د. ویلا ی بزرگ کیامهرازدورجلوی چشماش ظاهرش د. عینکشو 

   رو چشماش گذاشت.

با نزدیکت ر شدن به ویلا ضربا ن قلبش هر لحظ ه بالات ر م ی رف ت دستهاشو  

حالش یه جور ی ش د که خودشم نمی    مشت کر د تا بهتر رو اعصابش مسلط  باش ه 

  به دونست چیه؛ خواست 
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اما انگار    اومدبگه برگرده، پشیمون شده، حرف ش تا پشت دندون های کلیدشده اش  دادزی

   زبونش قفل شد

بوقی ز د... دو لنگۀ   دادوجرأت بیان کردن شو نداشت... به د ر و یلا رسیدن د. یز

   درسریع توسط یه نف ر با ز ش د.

ی پارک کرد، برگشت  مستقیم رفت سم ت پارکینگ. ماشینو کنارماشین مدل بالای دادیز

   طرف پایا ز: 

 مطمئنی ب ا اینج ا اومدنت مشکلی نداری؟ هنوزم دیر نشده، بخوای بر می گردی م.   

  رسید: دادصداش ضعیف به گوش یز داددوطرف تکون  به پایاز سری 

   : دادنچی کر د انگشتش ساختمون روبرویی رو نشون  داد بای د بتونم. یز

خودت    کهکنه مگه این  اونجا بایدی درکار نیست،  هیچی نم ی تونه مجبورت به برای رفتن 

 . ش د:خودم  خواستم که تا اینجا اومدم داد بخوای. نگاهش بن د نگا ه یز

بای د خودتو کنترل کنی،هرحرفی زده ش د وهرچی گفتن د   بعدپس ازاینجا به -

   وشنیدی،گوشهات کر وچشمات کورمیشن د

 دوباره شک انداخت تو دلش:   داد لام ت ا کا م حر ف نمیزنی فهمیدی؟ یز

   اومدنم کاراشتباهی بوده؟ 

ت  اشتباه نبوده! بایدم می اومدی اما حر ف من اینه کاش یه کم دیرترم ی اومدی وبه خود-

   فرصت م ی دادی .

   دوکردن با اون  برای چی بود؟ به رونمی فهمید، اصلا   یکّه  دادمنظورحرف یز



 

 

 

18 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

برای چ ی اینقد ر برای اومدنش به اینجا کل ک ل می کرد؟ ب ا تق ه ای به شیشۀ ماشین،  

   دهنش برای گفت ن حرف ی نیم ه بازمون د.

تعللّ پیاده ش د.   وپشت سرش پایاز ب ا اددر د جوان وقدبلن د افتا د اول یز بهمنگاه هردو 

دست های مر د ب ا لبخندی غمگی ن ازدو طرف باز شدن د ومنتظر پایاز تا درآغوشش جا  

   بگیره. 

وقتی دی د پایا ز ازجاش تکون نمی خوره خودش پیش قد م شدو محکم بغلش کر د عمیق 

   بوش کر د

خیلی خوشحالم برگشتی،   ونم اشک پش ت پلکهاش لانه بست صداش دورگه ش د:  

بدون هیچ حسی ازآغوش مر د  چشممون به این درخشک ش د که ک ی دوباره می بینیمت؟

   بیرون اومد،شش  سال

پیش با احساس وعاطفه اش خداحافظی کرده واین آغوش براش   بیگانه بو د. از  

   سرتا پا پویان، 

 ده بو د.  دیده بودش لاغرتر ش کهبرادرشو نگاه کر د از آخرین باری  

   سکوت بین دوبرادر رو شکست: دادیز

هر سه سم ت   دادبهتره بریم داخل من یک ی دارم تو این سرما یخ میزن م. ب ا حر ف یز

 . ..  ساختمون راه افتادن د

نگاهش سالن رو ازنظر گذرون د به جزسرویس مبلها هیچی تغیر نکرده بو د. نگاه  

  ازسالن گرف ت وپرسید:
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پویان ظرف میوه ر و جلوی بردارش گذاشت رو مب ل کناریش نشس ت:  پدرنیست؟  

   تا ش ب پیداش میشه.

   دوباره پرسید: مادرکجاست؟ نمی بینمش؟ دادعصبی پا ی چپشو مرتب تکو ن می 

مر د سیاه پوش وار د شدند.   چندبه  هم نگاه کردن د. یهو درسالن باز و   داد پویان ویز

   از  سریعپویان 

جاش بلن د ش د و رفت طرفشون. پایا ز سعی کر د بفهم ه تازه واردها کیا هستن د.  

  به همون مردها از دور 

احترام دست رو سینه گذاشته و سلامی دادن د. با راهنمای ی پویان سمت پذیرایی  

 .   سالن رفتن د. یزداد گف ت: اگ ر بخوای م ی تونی م بریم اتاقت

مر  چندحرف میز د ام ا حواسش به پویان بو د که کناراون   داد ب ا یزنه! منتظ ر م ی مونم... -

   د نشسته وسرش پایین بو د. 

 مردها با خوردن چایی وخرمای ی بلن د شدن د ورفتن د.   بعدنیم ساع ت 

 .   از بدرقشون برگش ت سالن و سرجاش نشست  بعدپویان 

 .  ببخش داداش! مهمون بودن د واحترامشون واجب-

 . : آره دادکار داشتند؟ پویان سری تکون   با بابا-

   چرا منتظر نموندن ؟  - 
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کارداشتن د! تو از خودت بگو! اونجا تنهای ی اذیت نشدی؟ با تغیر مسیر صحب ت  -

 .  فهمی د پو یان تمایل چندانی به سؤال وجواب نداره

شت.  نه!اذیت نشدم. یک ساع ت دیگه باحرفها ی متفرقه ا ی که بی ن شون زده شد، گذ-

   پایا ز ب ی حوصله از این انتظا رطولا نی پرسید: 

گفت: چقدرعجولی؟ شش ماهه که بدنیا نیومدی؟    دادبابا ومامان باه م رفتن د بیرون؟ یز

   صبر داشته باشی میان. 

ویه نگاه   داد یز به : کجا؟ پویان یه نگاه اومدبا بلن د شدن پویان نگاهش با لا  

 .   به برادرش کر د

 .  حنا هم بگ م ناها ر رو آماده کنه  به باب ا زنگ بزنم، به میرم -

 برای ناها ر نیومدم. اخم ریز ی بین دوابروی پویان گره خور د:   -

  این همه سال اومدی کجا می خوای بری ؟  بعد

کل   به گه نگاهی ناهاراینجا هستی ومنتظر جواب برادرش نش د ورفت. پایاز ی ه بار دی

 .  سالن کر د

باشه ای گفت وخودشو با گوشیش سرگر م   دادحین بلن د شدن گفت: یه سرمیر م بالا. یز

 کر د.   

براش خوشاین د نبو    کههر پله ای رو بالا م ی رفت ی ه خاطره تو ذهنش جون می گرفت  

   د. طبقۀ با لا رسید یه نگاه
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 آهسته برداشته می ش د.    سالن طبقۀ بالا کر د. گامهاش به کلی هم 

   اولین اتاق متعلق به پویان و اتاق بغلی مال خودش بو د. 

 اتاق سوم،از آ ن  پدر ومادرش و دواتاق آخری هم اتاق مهمون بو د.  

   خاطرات نحس اون شب کذایی تو گوشش زنگ میز د. 

 .  با دستهایی مشت کرده ازعصبانیت عقب گر د کر د

تن د کر د ت ا هرچه زودتر از اونجا دور بشه. تو پاگر د پله ها وایساد، نتونست دووم بیاره پا 

   صدای چند

. سعی کر د صداها روتشخیص بده اما سالها بو د که دیگه  اومدمردغریبه از پایین می  

   هیچ صدایی براش آشنا نبو د.

 . گوش تیز کر د تا حرفهاشون رو بشنوه.  کشیداز بالا یواش سرک 

   ودومرد بودن د اونها هم سیاه به تن داشتن د. سه زن 

یکی از مردها    کنارشون نشسته و داشتن د حرف می زدن د. حرفهای دادپویان و یز

کنجکاوش کر د: خدارحتمشون کنه انشا ءا...غم آخرتون باشه. یکی دیگه ازمردها گف  

   ت: 

 اگرکاری داشت ی یا چیزی خواستی بدون تعار ف بگو پسر م.   

اومدن مردم به خونه واینکه تسلیت می گفتن د  و سیاه به ت ن داشتن د براش عجیب  

   بو د.

  . دوبارهکشیدبا پاشدن اون پنج نف ر سرشوعقب  
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تسلیت گفتنها شروع ش د وپویان با تشکربدرقه شون کر د. پی ش خودش فکرکر د این  

   رفت وآمدها چه دلیلی می تونه داشته باشه؟

با افکا ر بیهوده پریشون نکنه. از اومدنش سه ساعت بیشت ر  سعی کر د ذهنشو 

   میگذره و هنوز ازپدر ومادرش خبری نبو د. 

   . پویان با دیدنش لبخندی ز د:اومدمطمئن ازرفتن مهمونها پایین 

   اتاقتو دیدی؟ همونطور دست نخورده باقی مونده. آخرین پله رو پایین اومد

مردم برای چی میان اینجا؟ چرا تسلیت میگن؟ کسی  بدون توجه به سؤال پویان پرسید: 

   طوریش شده؟  

به جاش   دادپویان لبشو گاز گرف ت و ول کر د نمی دونست چه جوابی به برادرش بده. یز

 :  گف ت

   برات مهم ه بدونی ؟

 .   مهم نبو د که نمی پرسیدم-

 .  بهتره بشینی م-

 موافقم!   -

 .  هرسه نشستن د  

 مصلحتی گوشۀ دماغشو خارون د وگفت:    دادخوب منتظرم! یز-

 . تو بپرس من جواب میدم
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خواست حرف بزنه    داد. یزاومدمن می پرسم پویان جواب میده. نگاه پویان سریع با لا -

   که پایا ز نذاشت. 

از پو یان پرسید:نگفتی اومدن مردم به اینج ا برای چیه؟ حرف زدن برای پویان مشکل ش  

  د

نتونه   دادرکش می کرد، بهش حق بدخو  داد جوری بغضشو فرو بده. یزسعی کر د ی ه  

   جواب پایا ز رو بده اخم کرده گفت: 

   علت داره! نگاه تن د پایاز، یزداد رو عصبی کر د:مگه تو نم ی خوای بدونی برای چیه؟

بغضشو قورت  اومدچه فرقی میکن ه کی جواب بده. دست پویان به نشونۀ سکوت بالا 

   داش لرزش داشت و دورگه ش د:داد، ته ص

شده یعنی اینکه   واقع ا  می خوا ی بدونی برای چیه؟ سکوت پایا ز با اون اخمها ی گره 

 .  منتظره

چشم بابا ومامان به درخشک ش د تا یه روز ی تو ازاین در بیایی تو،حسرت به دل  -

   موندن که تو رو 

یکسال که تما س   بعدیض شد، رفتن ت مدتها تو رختخواب افتاد،مر بعدببینند، مامان 

   گرفتی انگا ر دنیا

وقت پیش هنوزچشم به راهت بو د چشم به راه پسری   چند رو بهش دادند، پایاز!مامان ت ا 

   که رف ت و
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یه تماس خش ک وخالی رو ازش دریغ کرده بو د اما... بی اختیار قطره اشکی رو گونه  

 :  اش سُر خور د

 اما... اجل مهلتش نداد،اون تصادف لعنتی مامان رو ازمون گرفت...  

   بغضش شکست وصورتش بین

دستهاش پنهان شد، شونه هاش ازشدت گریه می لرزیدن د. پایاز با شنیدن این خبر  

 خشکش ز د.   

نگاهش مات پویان    سرش پایین بو د وحرفی نمیز د.انگار دنیا رو سرش آوار شد دادیز

   اینکه دیگهبو د هضم  

مادرش نیست براش سنگین بو د دنیا باهاش سرناسازگاری داشت، ک م کم هم ه چی رو به 

  تاریکی رف ت

از اون درون چاهی ظلمات وبی سر وته که هرچی صدا   بعدتاریکی که پسش روشنایی نبو د 

 ...  میز د کسی صداشو نمی شنی د

تاری دیدش از بین   بعده ثانی چنداز سوزش دستش، چشماش ا ز هم باز شدن د. 

   رفت و صورت نگران

وپشت سرش ی ه زن رو دی د. صدای ناشناسی مجبورش کر د نگاه از اونها   دادپویان و یز

 بگیره:   

حالت چطوره؟ سرگیجه ی ا در د قفسۀ سین ه نداری؟ زبونش ته حلقش کویر شده بو د به  

   زحم ت لب ز د: یه کم آ ب لطف ا ! 
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 زن به آ نی لیوان کنار تخت رو برداشت و به لبش نزدیک کر د.  

   درحدی که دهنش خیس بشه خورد

. پویان ازدکتر پرسید: چطوره؟ دکتر درحالیکه وسایلشو داخل کیف  اومدنفسش سخت بالا 

   میذاشت گفت:  

ه بای د یه سر ی آزمایش بده تا نظرقطعی مو بدم.انگارصداش از ته چاه بیرون اومده باش

   گف ت: 

 .  لازم نیست... می دونم دردم چیه. یه لحظه دست دکتر ا ز حرکت ایستا د

 گفت:   دادمیشه بپرس م چیه؟ سکوت پایا ز طولانی ش د یز-

 .  یا همون ترومای رو ح ی ptsdترومای  

   از نوع حادش ؟-

بو د کر د:میگم براتون. دکترنگاهی به  رفتهپایا ز که نگاهش  یرون از پنجره   به نه نه! اشاره -

 .  پایا ز کر د

نگاه کردن د.دکتر پرسید: ازکی دچار این بیمار ی   دادپویان و زن متعجب به یز

   بدون اینکه به پایاز اخمو نگاه کنه گف ت:  دادشده؟یز

 .  شش سالی میشه. دکتر شرو ع به جمع کردن بقیۀ وسایلش کر د 

خواستی می تونم ی ه دکتر خوب به ت معرف ی کنم. پایازخیلی خشک وسر د گفت:لاز م -

 نکرده.   
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   لحن تلخ پایاز دکتر رو ناراح ت کر د پویان گف ت:

  دل نگیری د ودکت ر به ببخشی د دکتر زبون داداشم یه ک م تلخه شما 

شار دادن دست  هنگام ف  دادهم باهاشون بو د. یز دادرو تا دم در بدرقه کر د. یز

   دکتربرای خداحافظی گفت: 

  بهمدلگیر نشی د دکتر،شش سال پیش حادثۀ تلخی رو پشت سرگذاشت، بدجوری 

  ریخت

رو      نبای د یهویی  بددکترش میگه خبرها ی  کشیدطوریکه کارش به بیمارستان 

   تا موقعیتش جوربشه،  دادبهش 

ک لا  یادم رفته بو د که نبای د صری  مرگ مادرشو بهش دادن د  خبرمتأسفانه موقع ی که 

   ح خبر رو به ش می گفتن د. 

مراقب ت نیازدارن د اگر دارویی داره حتم ا  بای د   به دکترگفت: چنین افرادی خیلی 

 ...  مصرف کنه. یه ک م دیگه با دکت ر حرف زدن د

درحال   دادپرسید:چرا دراین باره چیزی بهم نگفتی؟ یز  حتیرفتن دکتر پویان با نارا  بعد

   یکه پالتوشو 

 .   تقصیرم ازچوب لباسی دم در برمی داشت گفت: اینو بای د از داداشت بپرسی من بی 

   حالا کجا  ؟-

میرم ماشینو بگردم ببینم دارویی و چیزی ب ا خودش آورده یا  نه، تو هم برو بالا پیشش تا  -

 ...  بیام
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وقتی وار د اتاق ش د پایاز اخم کرده به پنجره ز ل زده بو د. با سربه دختراشاره کر د  

   .داد چشه؟ دختره شونه ای بالا 

ش بهتری؟ جوابی نشنی د. دوباره پرسید: راستی می  با اینحال لب تخت نشست: دادا

بازهم جوابی نگرفت. پویان ر و به دختره   دونی این خانم محتر م که اینجاست کیه ؟

 .  میشه ما رو تنه ا بذاری؟ چیدا بله ای گفت ورفت کر د و گفت:چیدا

های ی  آخه چرا اینقدر بدخلقی میکنی ؟ دختره بیچاره فکرکر د مزاحم ه. ب ا سگرمه -

 .  درهم شده نگاه از پنجره گرف ت: می خوام بر م سرخاک مامان

نچ! میری اما الان نه! بدون اونکه خودش بخوا د اشکهاش پایین اومدن د: کی این  -

   اتفاق افتاد؟

 !  یه هفته ا ی میشه-

اونوقت من الان بای د بفهمم دیگه مامان نیست؟ دست پایاز رو محکم در دست گرف ت  -

   جلوی خودشو گرفت تا گریه نکنه:  

بیمارستانه!عم ه  - خیلی ناگه ا ن ی بو د. با پشت دست اشکهاشو پاک کر د:بابا کجاست؟ 

اینجا  وخانجون کنارش هستن د. تو تخت نشست: پس ارث بهونه بو د تا من و بکشونی د 

داخل شد. ب ا حر   دادبابا اینطور خواست بهت بگی م. یز- بگی د ؟  بهموخبرمرگ مامان رو 

  ص به پایاز توپی د: چرا قرصهات همرات نیستند؟

هردفعه بای د این و به ت یادآوری کنم هرجا میر ی اون وامونده ها  رو همرات داشته 

  باش؟ 
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 .  : بهشون نیازی ندارم کشیددماغشو بالا  

پایاز! برادرت غر یبه نیست منم بیشترازاین نمی تونم پنهان کاری کنم، حرفهای دکترتو  -

 !  جدی بگیر

بیماریتو اگ ر درمان نکن ی عوارض بدتر ی گریبانگیرت میشه، توهم ماشاءا... ن ه حاضر  

   ی ب ا دکترت حر ف

ار ی م ی  بزنی ن ه ب ا هیچکس دیگه! شش ساله داری تو خودت می ریزی، اگر این بیم

   خواست با دارو 

درمان بشه تا حالا شده بود، همه جا تظاه ر به خوب بودن میکنی درحا لیکه اونی نیست  

   ی که ظاهر ت

نشون میده دیگه  وقتشه یه درمان درست وحسابی بکنی، دارم جلوی پویان میگ م  

   اگرخودت به فکرخودت نیستی

به زور چماق شده می بر م درمانت می کنم هرچقدرم عنق بازی دربیاری ازعهدۀ من  

   یکی برنمیای اینو خودتم خوب می دونی.  

 .   پویان گف ت: رو کمک منم حساب بازکن

 می دونی الان چی دلم م ی خواد؟ اینکه بلن د بشم هر دوتاتون رو یه کتک مفصل بزنم.   -

 قرصی رو ازورقه اش بیرون آور د وگرفت طرفش:بگیربخور.   دادیز

   رو پس ز د: م ی خوام بر م سر خا ک مامان.   داددست یز
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  کشیدقر ص طولی ن   از ناها ر باه م میریم. به اجبارقبول کر د. با خوردن بعداینو بخور! -

   خوابش برد.

 ...  از اتاق بیرون رف ت  دادپویان به همراه یز

 ناهار درسکو ت خورده ش د. چیدا نگاهی به ساعتش کر د وگفت:  

   داداش پویان من دیگه بای د برم فردا 

 .   کلاس هام شروع میشه منو م ی رسونی؟ خیلی دیرم شده بای د برم وسایلمو جمع کنم

کر د    داددادیار میگم برسوندت، امروزمهمون دارم دخترعمو. چیدا یه نگاه به یزالان به -

 .  که لبخن د به لب نگاهش می کر د

 .   جون منم امرو ز سرزده اومدم ومزاحمتون شدم  دادببخشی د یز-

  دادخواهش می کنم. پویا ن بلن د ش د: برم دادیار روپیدا کنم. با رفتن  پویان،یز-

   نی؟پرسید:چی م ی خو 

یخش بازش د: طراحی لباس، دوست دارم درآینده برای خودم یه   داد چیدا با صمیمیت یز

 .  مزون م د لباس بزنم وطراح لباسها خودم باش م

   عالیه! تهران درس می خون ی ؟-

 ! آره-

   سال چندمی ؟ -

 .  سال آخر! با اومدن پویان که گفت دادیار منتظرته بلن د ش د-
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 .   داد خوشحال شدم آقا یزازدیدنتون  -

  پویان پرسید:راستی نگفتی برای چ ی اومدی؟  

پایا ز خودمم یادم رفت چ ی می خواستم.    بدمهم نیس ت بمونه یه وق ت دیگه،  با حال -

   پویان تا دم بدرقه اش کر د. 

صدای صحبت کردن یه زن با پویان به گوشش رس  د. پیش خودش گفت: امروز چه روز  

   شلوغیه!

خداخدا می کر د دیگه مهمون نباشه صداها نزدیکترش د. با دیدن بهارگل،عمۀ پایاز که  

  یکسال ازش کوچکتر بو د گل ازگلش شکفت. 

 عمه خانم!   به  به بلندش د ورفت به استقبالش: 

   بازوش:  به بهارگل ب ا شنیدن کلمۀ عمه نرسیده با کیفش یکی ز د 

   کلمه بدم میا د  باز تو گفت ی عمه! م ی دونی ازاین

منو مور د عنایت لطفت قراربده.   بعداخم ظاهر  ی کر د: ای بابا! بذار برس ی  دادهی بگو! یز

 :  پویان گفت 

رسیدی د! گفته باشم اگ ر اینبارخون   بهممن برسه باز شما دوتا  داد خدا به 

   همدیگه رو بریزی د من نیستم ه ا!  

: اینو به اون دیلاق بی ریخت بگو. پویان  بهارگل ب ا خستگی رو اولین مبل ولو ش د 

   رو مبل روبروش نشست: 
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خدا ق د به این بلندی و رشیدی رو آفریده دلت میا د بگی دیلاق؟ آخه کجای م ن به  

  دیلاق بودن می خوره؟  

بهم  دادچه خودشم تحویل می گیره! حالا چ ی شده این طرفها آفتاب ی شدی؟ پویان ویز-

 .  نگاه کردن د

 .   بهارگل اونقدر تیزبین بو د که معنی نگاه هاشون رو بفهمه

: پویان  دادسکوت کر د. نگاه ش پویان روهدف قرار  دادچیزی شده؟ یز  دادیز-

نمی تونی چیز ی رو    کهمی دونی  اینکه لال مون ی گرفته حداقل تو بگو چی شده؟

 .   ازم مخفی کنی د

  حالا بابا م چطور بو د ؟-

وز آوردنش توبخش، نمی خوا د حرف تو حرف  بیاری میگ ی چی  حالش بهتره امر-

   شده یا به زور منقاش از زیرزبونت حرف بکشم  بیرون؟

 پویان لبهاشو بهم فشر د وگفت: پایاز برگشته.  

  انگار آب یخ ریخته باشن د

 سیخ نشست، ناباورانه پرسید: چی... گفتی؟ پایاز...   کهرو بهارگل 

اوم 

  ده؟ 

-
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اوه 

 !  وم

   را اینقدر ب ی سروصدا؟ الان کجاست  ؟چ-

 ش د الان تواتاقش خوابه.   بدخبرمرگ ماد ر رو که شنی د حالش -

 بهارگل بلن د ش د خواست بره با لا که پویان سریع دستشو گرفت:   

   کجا عم ه ؟ 

  می خوام برم ببینمش، تو می دونی من چقد ر منتظریه همچین روزی بودم؟-

ای بهارگل  به یه قبلش چیزهایی هست که بهتره بدونی. لبخن د رولمی دونم عمه اما -

   ماسی د آروم

   نشست سرجا ش دلهره چنگ ز د به وجودش: چی شده پویان؟ اتفاق ی برای پایاز افتاده ؟

: میشه زودتر بگی  دادبرات میگه اون بیشتر ازما م ی دونه. نگاه بهارگل رفت رو یز دادیز-

 !   چی شده؟ دلم داره میا د تو حلقم

اون اتفاق، پایاز دیگه اون پایاز سابق نیست،  قبل رفتنش ی ه مدت   بعدراستش -

   پیش من بود، حالش 

آزمایش وعکس دکترش    کلی  بعدبیمارستا ن کشید،  به اون قدرخراب بو د که کارش 

   گف ت دچار ترومای روح ی شده،
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یه روانشناس بهمون معرف ی کرد، با پ ی گیری های زیا د تونستم راضیش کنم  

   بره پیش روانشناس،

   از اون گف ت م ی خوا د بره سویس، تصمیم خودشو گرفته بعدفقط سه جلسه رفت و

بو د و از منم کاری ب ر نمی اومد، ازش خواستم درمانشو اونجا ادامهبده، بهم قول داد این  

  کار رو میکنه

فو ت مادرشو شنی د   خبراما قولش درح د دارو خوردن بو د وبس! امروز وقتی 

 ش د.   بدحالش 

کر د: الهی اون ی که  های بی صداشو ازصورتش پاک ونفری نبهارگل با پش ت دست اشک 

این رو ز انداختش یه روز خوش تو زن د گیش نبینه، هیچوقت نمی بخشمش،  حالا اینی   به 

   که گفتی یعنی چ ی ؟

دکترش معتقده ازنظر روحی ضربۀ سختی خورده، این افراد زمان می برن د تا خوب بشند،  -

   د باعث استرس و اضطراب  بیش از ح

چنین بیماری میشه، خودتون بهتر م ی دونی د که پایازچ ه حادثۀ بدی رو پشت سر  

رو از سر گذرونده دکترش میگه خبرها   گذاشته ومن می دونم چه اوضاع روحی افتضاحی

رو تشدی د میکنه پس خیلی بای د مراقب باشیم اینها رو گفت م تا ا ز    این بیمار ی بدی 

   بشی دوضعیت روحیش باخبر

وناگوار رو یهویی بهش گفت،  قبل ازاینکه بیام اینجا رفت م با دکترش   بدنبای د خبرها ی 

   حرف زدم، 
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اون گفت مشک ل اصلی پایاز اینه که نمی خوا د باورکنه اون اتفاق دیگه تموم شده،  

   گذشته وبرنم ی گرده،

احتمال اینکه دوباره به کس ی اعتما د کنه پنجاه پنجاهه اگر ب ا کسی کهقبلا   باهاش راحت  

وضعیت قبلش برگرده، بهارگل! تا جای ی که یادم  به بوده درارتباط باشه یه امیدی هست که 

   ه

راحت بو د حرفتو بهتر ا ز هرکس دیگه ای گوش  می کر د اینجا به   خیلی پایاز ب ا تو  

 .   کم ک تو نیاز هست 

 .   هرکمکی ازدستم بربیا د براش می کنم-

پایاز فعلا   اومده ایران بمونه، می خوام ت ا زمانیکه اینجاست بیایی تهران وپیشش  -

   بمونی، م ی تون ی

یا ر ی؟ اگرحرف بزنه،اگرخودشو  خالی  مثل سابق باهاش حرف بزنی واعتمادشو بدست ب

   کنه،  اگراون 

اتفاق رو باوربکنه همه چی درست میشه،  مشکل اصلی اینه که پایا ز نمی خوا د با حرف زد ن   

   دوباره

 یادش بیفته تو گذشته اش چه اتفاقی افتاده.   

  پویان گف ت: شش ساله داره مقاومت میکن ه دیگه

ه وازاین حصاری که دور خودش ساخته رو خراب کن ه و بیرون  وقتشه این مقاومت رو بشکن 

   بیا د
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 .  امیدوارم این گره بدست تو باز بشه عمه

 .   باشه! اگربا بودن من حال پایا ز خوب میشه باهاش تا اونور دنیا همکه باشه میام-

واویلاست.  بهتره یه بهون ۀ خوبی برای اومدنت داشته باشیم که اگربفهم ه با نقشه اومدی -

   بهارگل لبخندی ز د:

 بهونه ای بهتر از این که تو قبلا   منو تو شرکتش استخدام کردی؟!  

 :  متعجب گفت دادیز

چی؟ من دارم میگم تو بای د پیشش باشی اونوق... بهارگل وسط حرفش پری د:  

   خنگه اگر قراره برگرده

پویان سعی کر د نخنده  شرکت خودش، خوب منم بای د کنارش باش م دیگه!غیراز اینه؟ 

 .  یه زهرمار ی نصیب ش کر د دادکه یز

خوب چیکار کنم؟ تو دیر مطلب رو گرفت ی! صدای دورگه ای نذاشت به -

 .  حرفهاشون ادامه بده

جلسه گرفتید؟ بهارگل مثل فشنگ ازجاش پری د از دیدن هیبت پایاز که دست به نرده  -

   ها داشت خشکش ز د

الهی عمه قربونت   یه مک ث طولانی انگا ر از خواب بیدار شده  باشه دویی د طرفش،  بعد

   بشه چرا بی سروصدا اومدی؟ نم ی دونی چقدر دلم برات تن گ شده بو د بی معرفت! 

 یه لحظه ازکار بهارگل شوکه ش د  
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با این صحنه آشنایی داشت، پایاز تو ای ن شش سال سع ی کرده بو د با هیچ زن ی   دادیز

 ارتباط نداشته باشه.  

   با احتیاط گف ت:  

 مدتها باهاش حرف بزنی؟    بعدپایازعمه ا ت از خوشحالی داره  بال درمیاره نمی خوای 

   بهارگ ل برنخوره:  به پایازسع ی کر د طوری رفتارکنه که 

   نگاه کر د.  دادفاصله گرفت. این کارش باعث تعجب بهارگل ش د وبه یز سریع ازش

   لبخندی ز د:پایاز دیگه! خودت بای د بهتربدونی چرا؟ دادیز

پایاز پرسید:کی میری م سرخاک مامان؟ پویان بلن د ش د وگفت:تا من آماده بشم  

   توهم برو یه چیزی بخورتا باه م بریم. 

  دادرفتن پایاز سمت آشپزخونه بها ر گل سریع طرف یزگفت:نه هرچیزی! ب ا  دادیز

   چرخی د: پایازچرا همچین کر د ؟

 . اون اتفاق خیلی چیزها تغیرکرده زمان میبره تا خوب بشه بعدگفتم که،-

   منظورت ازهر چیز ی نخوره چی بو د ؟-

 ناراحتی معده داره.   -

  کهخاطر چیز ی   به بها ر گل نمی خواست باور کنه پایا ز تا این ح د داغون شده اونم  

   ارزش فکرکردن نداشت چه برسه به غ م وغصه خوردن نداشت. 

   رو پس ز د:  اومداشکی رو که ب ا سماجت پایین 
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   چرا تا حا لا چیزی دراین باره نگفتی  ؟

پایازخواست به کسی چیزی نگم، الانم مجبور شدم که اگربفهمه به  این سؤال پویانم بود،  -

  شماه ا هم ه چیو گفتم حتم ا  از دستم دلخورمیشه، یه قول بهم میدی ؟

   چه قولی ؟-

 .   اینکه وانمو د کنی هیچ ی از وضعیتش نم ی دونی-

 .   د: خیالم راحت ش کشیدنفس آسوده ای  دادتا جای ی که بتونم سعیمو می کنم. یز-

   بابت  ؟-

سخ ت بو د. با اومدن پویان   خیلیاینکه یکی هست تو این بحران کمک م کنه تنهایی -

   حرفهاشون تموم ش د.. .

حدو د یکساعت سرخاک نشست وتنهای ی باها ش در د ودل کر د اندازۀ شش سال حر ف  

   نگفت ه

چشم به راه از این دنیا رفت ام ا چه فایده زمان بهش این اجازه    کهداشت برای مادری 

   دادرو نم ی 

  کهحرفها ی بیشتری رو بگ ه از تنهاییش، از روزهای سخت ی که داشت، از روزهایی 

   آرزوی دست نوازش 

مادرشو طلب می کر د ت ا در روزهای سر د زمستان گرمابخ ش وجودش بشه 

 ...  وبهش دلگرمی بده
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کنارش نشست، دست رو شونه اش گذاشت: داداش هوا  داره تاری ک میشه،هر آن  پویان  

   ممکن ه برف بیا د بهتره دیگه بریم،برای امروز کافیه. 

خوب حس کر د:    سعی کر د صداش دورگه نباشه ولی لرزش صداشو پویان خیلی

   پویان؟

پایین فرستا د: مامان  جانم داداش! با یه نفس عمیق لرزش صداشو به همراه بغ ض  -

   هیچوقت نش د بگه از دستم عصبانیه؟

 هیچوقت نگف ت! تنه ا آرزوش دیدن دوبارۀ تو بو د وبس!   -

 .  دوباره چشمۀ اشکش جوشی د

وقتی زنگ میزدم... حالشو می پرسید م صداش غمگین بو د... اون موقع گری ه نم ی کر  -

   د ؟

   بدی؟چرا با این سؤالها می خوای خودتو عذاب -

دل بمیره، چش م به راه بمونه، اونقدر خودخواه بودم که   به چون باعث شدم آرزو -

   به فکر دل نازکش نبودم. 

: تصادف مادرت فق ط یه اتفاق بو د اون به تموم آرزوهایی که  داداینبار بهارگل جوابشو 

   داشت

قسمت نش د تو رو ببینه پس دلیل نمیشه خودتو مقصربدونی، حالا بلن د شو تا   رسید

   همه مون رو سرما ندادی! 
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 ...  پویان تو بلن د شدن کمکش کر د وسمت ماشین بر د

  هفت مادر تموم شده؟ -

   دو روز دیگه اس. بهارگ ل پرسید: نمی خوای بر ی دیدن پدرت ؟-

 !  نه-

 !  اون چشم به راهته-

 ...  فردا برم. دیگ ه حرفی زده نش د شایدن نه!  الا-

بهارگل داشت ب ا ذوق از گذشته ها حرف میز د ازاینکه وقت ی  کوچیک بودن  

   د خودشو پایاز چه آتیش پار ه

 نسوزوندن د. پایاز فقط شنونده بو د.    کههایی بودن د و چه آتیش هایی 

   :دادبهارگل ب ا یه آه کشیدن به حرفهاش پایان 

احتمالا پس فردا  - چه روزهای قشنگی بودن د.از پایازپرسید: چ ه مدت روستا م ی مونی؟ 

 ز د وگفت: منم دیگه بای د برگردم تهران.    دادبرم. بهارگل یه چشمکی به یز

  پرسید:برای چی؟  رفتهپایاز ب ا یه تا ی ابروی بالا

خاطر   به فقط   گفت:مرخصیش تموم شده بای د برگرده شرکت این مد ت دادیز

 .  مراسم اومده بو د

 شرکت؟ تا جایی که یادمه بهارگل از کا ر تو شرکت فراری بو د.  -

   بهارگل ی ه لبخن د گل وگشادی ز د: الان
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بای د   بعدماهه استخدام شدم البته کارها رو توخونه انجام می دادم اما از این به  چند

   برگردم شرک ت

 .   وسختگیر شدهچون مدتیه رییس قوانین شو عوض کرده  

به دادش رسید:کنار دس ت   دادنگاه کر د. یز داداونوقت پستت چیه؟ بهارگل سریع به یز-

   خودمه یعنی ی ه جورایی مشاورمه. 

   متعجب تر از قبل پرسید: فکر نمی کنی بهارگ ل برای مشاوره خوب نیست؟

 بهارگل اخم مصنوعی کر د: دستت در د نکنه برادرزادۀ عز یز!  

   با یه لبخن د گف ت:  دادممنون که از م حمایت کردی. یز

 .  اتفاق ا  خیلی کمک حالم بوده وقتی برگردی شرکت م ی فهمی که چه عمۀ توانایی داری

د پرمعنای ی  ازش رو دست خورده. بهارگل با ی ه لبخن  دادیز حتیپویان با کنایه گفت: 

   :کشیدبرای پویان خ ط ونشون 

 آره! یه رودستی که بزودی شامل تو هم میش ه پویان جون.  

   سعی کر د جلوی خنده شو بگیره که موفق نش د. دادیز 

 .   پایاز چیزی ازحرفهاشون سر درنیاور د

تهرا ن بودی کجا زن د گی می کردی؟ تا جایی   کهباشه! اما می خوام بدونم تمو م مدتی  -

  یادمه تهران خونه نداشتی درسته؟ که
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نگاه کر د. یزدان چشماشو تو حدقه چرخون د    دادبهارگل ب ا قیافه ای زاردوباره به یز

   وگفت: 

 طبقۀ دوم خونۀ من زندگی میکنه.   

   کر د انگار مرتکب جرمی شده باش ه. دادیه دفعه نگاه تندی به یز

فور ا  گف ت: به خدا ی ه در داره تو کوچۀ بغلی از اون در  می رفت وم ی   دادیز

 .  اومد

براق ش د تو صورت بهارگ ل: رفتی م تهران میری وسایلتو جمع  می کنی ومیا ی  

   خونۀ من فهمیدی؟  بهارگل ی ه لبخن د اجباری ز د: 

خوبه! ازجاش پا  -.   یشه ی ه ساک بوده که با خودم بردم وآوردموسایل زیادی ندارم هم 

 .  ش د: من میر م بخوابم

 !   داداش هنوز سرشبه-

اگرتوهم جای من بودی وساعات خوابت ازاین کشور به اون کشوربهم می خور د الان  -

   خوابت هف ت دخترپادشاه رو می دیدی شب بخیر. 

  به که   دادزحتی تو رو یزداد، بهش توپی د:ایهمین که پایاز رفت بهارگل برگشت طرف 

چه کارهایی وادارم نکردی؟ حالا وقت ی خرابکاری هامو تو شرکت دیدی م ی خوام  

می خوای گندای منو یکی یکی جمع کنی ؟  پویان داشت ریسه می رف   ببینم چطور ی

 .  ت ازخنده
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 .   داد پویان جاخالی  کهبهارگل جعب ۀ دستمال کاغذی رو برداشت پر ت کر د سمتش  

تو فقط بلدی بخندی؟بدبخت اگر گن د کارمون دربیا د که اول تو رو می فروشم. پویان  -

   سعی کر د جلوی 

گفت: تنها راهش اینه ی ه مدت بیایی اتا ق خودم تا خ م وچ   دادخنده شو بگیره که یز

 .   بالأخره راه میفتی نگران نباش م کارها رو خوب به ت یا د بد م ،

 !   گفته باشم!کا ر سخت نم ی کن م ها-

   بلدی؟ کهتایپ -

 !  اوهوم-

   ناسلامتی چهارسال درس انگلیسی خوندی ومدرک لیسانس گرفتی اونم که بلدی؟-

 !  ماوهو-

یگه چی م ی خوای؟ میشی مترجم شرکت کا ر ازاین آسونتر؟ نیش بهارگ ل تاآخر  بدخو-

   بازش د: حا لا ش د!

 جون.    دادپویان گف ت: برای این کارم بای د یه مدت زی ر دستت دوره ببین ه یز

 !   چشم غرّه ا ی به پویان رفت: اگر تو حرف نزنی نمیگ ن لالی 

 .   استخدام شدی رف تخدا شانس بده! الکی الکی -

 !  حسودی-
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هم بلن د ش د: منم بر م بخوابم امروز کل راهو رانندگی کردم   دادبرمنکرش لعنت! یز-

   هنوز خستگی را ه توتنم مونده شب بخی ر. 

   با رفتن یزداد، پویان گفت: عم ه دربارۀ مشکلات پایاز ی ه وق ت به بابا چیزی نگی، 

 .   به اندازۀ کافی از مرگ ماد ر داغونه اینم بفهمه کلا   از بین میره

حواسم هست، اونقدرها بی فکر نیستم، تو هم یه الف بچه نم ی خوا د بگی چیکارکن م  -

 .   چیکارنکنم

 همچین میگ ی یه الف بچه انگار خودت یه پیرزنه هشتا د ساله ای! -

   ظاهر حالت تهاجم ی به خودش گرفت:   به بهارگل 

فقط ازجلوی چشمام گم شو ت ا نزدم له ولورده ات نکرد م! پیرزن اون خالۀ نداشت هست  

   پسرۀ خیره سر! 

 درآور د.  با لبخن د گشا د پویان عصبی ش د دمپایی روفرش ی شو از پاش 

پلۀ چهار م دمپایی   پویان وضعیت رو قرم ز دید، بی معطلی سم ت پله ها دویید،

   درست کمرشو هدف گرفت ؛

 برنگشت و بقی ۀ پله ها رو دوتا یکی طی کر د... بالای پله ه ا رسید.  

   ایستا د وبرگشت، دی د بهارگ ل

 .  میکنهدست به کم ر وعصبی وسط سالن وایساده وبا غیض نگاهش 

 !  عمه تازگیه ا خشن شدی ها؟یه پا بروسلی شد ی برای خودت-
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 .  برای رو ک م کنی تو یک ی لازمه-

 .   ممنون از ابراز محبتت -

 !  یادت باشه همیشههمیشه به تو ارادت خاصی دارم اینو -

یادم نمی مونه آویزۀ گوشم می کن م... بهارگل حین پاکردن دمپایی اش گفت: بیا پایین  -

 .   ت دارم کار

 !  عمر ا! چشم غرّه ای بهش رفت و گفت: میگم کارت دارم زو د بیا  پا یین ببینم-

  بیام امنی ت جانی دارم؟-

ببین پویان اومدم بالا م ن م ی دونم وتو! دارم بازبون خوش میگم بی ا پایین. پویا ن با  -

   گامهای ی آهسته و

: درخدمت  دادروی سه پله مونده به آخر وایسا د آرنج شو به نرده تکیه  اومدپر احتیاط  

 !   بهارگل بان و

ازهیکل گنده ات خجالت بک ش! کس ی ازعمۀ خودش می ترسه؟ لحن پویان همراه با  -

  شوخی ش د:اگر دست بزن داشته باشه بای د ترسید!

   : بازشروع کردی  ؟داد هشدارگونه جوابشو 

حالا چی م ی خواستی بگی؟ احیانا نمی خوای که وصیت کنی؟بهارگل ب ی  ببخشی د!  -

   توجه به شوخ ی

 .   وجدی ش د اینو پویان خیلی خوب فهمی د اومد پویان از قالب شوخش بیرون 
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   پویان ؟ -

 !  جانم عمه-

  خیلیتو  می سپارم  به می خوام درنبو د من مراق ب خانجون وبابات باشی اونها رو -

   باشمواظب شون 

مرگ مادرت بیشتر   بعدنمی خوام وقتی تهرانم جسمم اونجا باشه و روحم اینجا،  بابا ت 

   از هرچیز دیگه

با رفتن بهارگل   کشیدبه همدم نیاز داره سعی کن همدش باشی. پویان دندونی زیرلب  

   حسابی تنه ا

وجای خالیش تو خونه محسوس می ش د ب ا اینحال بغض نوپ ا رو که داشت س د  

   گلوش  می ش د رو د ر نطفه خف ه کر د:  

 .  خیالت راحت عمه، تو فقط رو سلامتی پایاز تمرکز ک ن 

 !  با بودن تو خیالم راحته فقط برای یادآوری گفت م و دل قرصی خودم، یه چیز دیگه-

   چی ؟-

گشته کس ی نیست کارهای خونه شو انجام بده، به هرکسی ه م نمیشه  داداشت تازه بر -

   بعداعتما د کر د 

رفتن م ا آقا رسول وپوران خانم رو راه ی تهران کن با تاکس ی دربست  

   بفرستشون یه وقت بنده خداها 
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 .  تو اون شهر ب ی در وپیکر آلاخون والاخون نشن د

کم جونی ز د می خ چشمای  تیله ای رنگ  اونم به چشم عمه جون. بهارگل لبخن د  -

 :  برادرزاده اش ش د

چشمت ب ی بلا! می دونم دست تنهات میذارم واینکه بیشت ر از هروقت دیگه ای بابا ت بهم  

   احتیا ج داره 

رفتن. پویان برا ی اینکه بغض کمین کرده درگلو رسوایش  نکنه   به ولی چاره چیه؟ مجبورم 

  گف ت: درک

ب ا خیال راحت بری د حالا بهتره بریم بخوابیم فردا روز سختی در پیش  می کنم، شم ا 

  ش ش سال!  بعدداریم دیدار پدر وپسر  

 .  فقط کاش پایا ز حرفی نزنه که باز باب ا رو عصبی کن ه

 ...  تا وقتی خانجون هست نگران هیچی نبا ش-

یه نگاه ازآینه به خودش کر د راضی از پوشش خودش از اتاق رفت بیرون... تو راهرو   دادیز

  با پایاز و پویان برخور د:

به به برداران کیامهر! سحرخیزشدید؟ پایاز ازسرتا پا براندازش کر د: با کسی قرار  

   داری ؟

   نه! چطور ؟-

 !  زدی کهآخه خودتو خفه کردی ب ا این تیپی -
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نیست اما برای رفتن به بیمارستان زیادی   بدخودش برسه؟ پویان گف ت: بده آدم به -

   به خودت رسیدی.

کلافه از دست دوبرادر گفت: شما دوتا امروز قص د چشم زدن منو داری د اگرامروز  به  

   خی ر خوب ی

 درببرم اونوقت می دونم چشم نخوردم.    به  تموم بشه ومنم ازبلاهای فرضی جون سالم 

  داد: امروز یه چیزیت میشه ه ا! قب ل ازاینکه یزدادپویان با تأس ف سری تکون 

 .  جوابشو بده راه افتا د:بری م داره دیرمیشه

 .  داد عن ی چی ه تکون بهمسری  دادپایازهنوز داشت نگاهش می کر د. یز

 ...  با اخم جلوتر از پایا ز راه افتا د  دادهی چی! بریم؟ یز -

 سوارماشین پویان راهی قزوین شدن د. تموم راهو پایازساک ت بو د.  

   وبهارگل هم توجه نداشت. دادشوخی های یز   به حتی 

   .اومدیکساعت وپانزده تو راه بودن د. باهمهمه وشلوغی شهر ازفکا ر به هم ریخته اش بیرون 

دت پس ز د و  دست بهارگل نزدیک پاش ش د ، سریع عکس العمل نشون داد، دستشو با ش

   .کشیداخم درهم  

بهارگل ازاین حرکت ب ا دی د تعجب نگاهش کر د. قیافۀ ناراحت بهارگل 

   بیشترعذابش می داد

سر برگردون د وپویان ازآینۀ ماشین نگاهش کر د. ا ز نگاه   داد و زیرلبی معذرت خواست. یز

  سنگین بقیه فرار ی بو د.
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ید: برای چ ی وایسادی؟پویان  پویان گوشۀ خیابون پارک کر د بهارگل پرس

   اشاره  

به گلفروشی اون طرف خیابون کر د: میرم ی ه دسته گل بگیر م عمه خانم! دست خالی که  

   نمیشه رفت ملاقات. 

وپیاده ش د. چشم به   داد گفت: م ن میرم. پویان نذاشت وفرصت اعتراض روبهش ن  دادیز

   پویان داش ت تا رف ت داخل گلفرو شی. 

   قب متمایل ش د: وسایلتو جمع کردی عمه خانم ؟به ع دادیز

 .   همینکه بهارگل خواست عکس العمل نشون بده پشت صندلیش سنگر گرفت

   چرا یه دفعه خشن میشی دختر؟ سؤال بدی نپرسیدم که  ؟-

   ببین بارچندمه بهت میگم نگوعمه! مگ ه به خرجت میره  ؟-

   بگم عمه ؟خوب پویان بهت میگ ه چه اشکال داره منم -

نمی دونم چرا با عمه گفتن تو یکی کل بدنم کهیرمیزنه؟ پایازلبخن د محوی ز د:چون به -

   حساسیت داری.   داد اسم یز به جانور ی 

 !  به لبخن د دندونمایی ز د وگف ت:به  اومداز سنگرش بیرون  دادیز

خونسر د   خیلی ز  پایا بالأخره پسرمون زبون بازکر د نکنه تخم کفترخوردی وما نمی دونیم؟ 

   روکر د به بهارگل:  

 .  هرچقدر دوست داری کتکش بزن از طرف منم یه فصل بزنش تا دلم خنک شه
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 ! اینجوریاست پایاز خان؟ بالأخره گذر پوست به دباغ خونه میفته-

فعلا   هی چی حالیم نیس ت فقط دلم کت ک زدن تو رو م ی خوا د. با اومدن پویان  -

   رو بده صاف نشست.  مجال نش د جواب پایاز 

دست بهارگل وگفت: براش رز گرفت م خوبه؟ بهارگل نگاهی به   دادپویان گلها رو 

   دسته گل کر د: 

مثل همیشه سلیقه ات بیست ه. ماشین راه افتا د. صدای گوشی بهارگل باعث ش د دسته  

   گل رو بده پایا ز. 

 .  لبخندی ز د واتصال لمس رو ز دگوشیواز توکیفش درآور د با دیدن اسم رو گوشی 

   سلام عشق آبجی! خوب ی داداش ؟-

 ......- 

 .  خونه نیستیم-

 .....- 

 .  داریم میری م بیمارستان-

 .....- 

 ! :آره داداشادبدنگاه بهارگل به پایاز رف ت وجوا

 .....- 

 .   نمی دونم! احتمالا   پس فردا بخوا د بره-

 .....- 
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   شب ؟ -

 .....- 

 . باشه منتظرت هستیم-

 .....- 

  خداحافظ. گوشیو دوباره گذاشت تو ک یفش. پویان پرسید:عمو بود؟ -

 .   آره-

   چی می گف ت  ؟-

خاطر پایاز ش ب میان خونه. پایا ز چهره درهم کر د: من حوصلۀ مهمونی    به گفت -

 .  ندارم گفته باش م تا بعد ا  اعتراضی درکار نباشه

ا  این چه حرفیه پایاز؟ زشته! داداشم وقتی فهمی د اومدی گلایه کر د چرا بهش چیزی   -

   نگفتم اونوق ت تو این جور بدعنقی می کنی؟

ینم زوره؟ بهارگل عصبی گفت:آره زوره! تا کی م ی خوای ازبقیه  من نخوام کس ی رو بب-

   فرار ی باشی؟

   بالأخره یه روز ی ی ه جای ی این قائله بای د خت م بشه یا نه ؟

 !  ختم میشه ام ا نه الان-

 پایاز!   -
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رو گوش می   دادپایازعصبی گفت:از اولم اومدنم به اینج ا کاراشتباهی بو د کاش حرف یز

   کرد م و

به عقب متمایل ش د: کافیه دیگه!عین بچه  دادهرگز پ ا تو این خونه نمیذاشتم. یز

   ها داری د بحث می کنی د. 

با وایسادن ما شین جو ساکت ش د. بهارگل،  دلخور قبل ازهمه پیاده ش د و رفت سمت  

   بیمارستان. 

 هم پشت سرش رف ت. پویان دسته گل رو گرفت وگفت: عمه رو ناراحت کردی.    دادیز

   پایا ز روترش کر د وحر ف ی نز د. 

دقیق ۀ دیگه   چندمی خوای بمونی تو ماشین؟ لحنش بیشتر شبیه طلبکارها ش د:تو برو من -

   میا م. 

  گوشۀ لب پویان سمت پایین ک ج ش د وگفت: 

روت رو برم   ت تو دلخوره اونوقت تو طلبکاری؟ دنیا برعکس شده؟ عمه از دس

 ...  پسر!پایین منتظرت م ی مونم و پیاده ش د

پا ی پویان سمت اتا ق ی می رفت که هنوز شک داشت می خوا د پدرشو ببینه   به پای 

   یا نه؟... جلوی دراتاق ی توقف کردن د. 

   چشماش خیره ش د:   داخل، دست پویان نشست روشونه اش، عمیق به زغالی به قبل رفتن 

تا اینجاش اومدی دودل نباش، شش سال برای کدورت کافیه،باورکن بابا تو این شش سال  

  اندازۀ شصت سال پیرشده بای د ببینیش تا باورت بشه.
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   دسته گل روگرفت طرفش: اینه ا دست تو باشن د بهتره. 

اول پایاز بره داخل. با  با احتیاط دسته گل رو گرفت. پویان دررو بازکرد، منتظر ش د  

   ورودش،

سکوت مطلقی اتاقو گرفت وتموم نگاهه ا روش میخ ش د. خانجون از دیدنش تعجب کرده 

   سرجاش وایسا د.

   سالها دوباره می دیدش بعدجهاندار(پدرپا یاز) تو تخت نشست و ما ت پسری ش د که 

چشماش اطمینان بده اونی که ب ا دسته گل دم در ایستاده پسرش    به چندبار پلک ز د تا 

 .  است

شوخی گف ت: فک ر کن م تو این شش   به سمت تخ ت.  داد پویان آروم از پشت هلش 

   سال خجالت ه م به صفات دیگۀ داداش اضافه شده. 

اهر اخم  بو د. پویان به ظ ر د روبروش بهم. نگاه پایازهمچنان اومدهنوز ازکسی صدادر نمی 

کر د: چرا همه ما ت تون برده، پایا ز تو هم برو جلو دیگه بای د عین ماشین های اسقاطی م  

   ن هلت بدم.  

  بدشوخی پویان ه م نتونست لبشو به لبخن د کوچکی باز کنه. قدم های سنگینش سکوت 

   اتاقو م ی شکست. 

   رسید به تخ ت. چشمای جهانداریه لحظه ازش برداشته نمی ش د

گارداشت شیء گرانبها وارزشمندی رو نگا ه می کر د. نفهمی د کی اشکهاش سراز یر  ان 

   شدن د. دسته گل رو
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یه جورایی زبونش   دادگذاشت لب تخت. خشک ی گلوش اجازۀ حر ف زدن بهش ن 

   قف ل شده بو د. زرّین گل (خانجون  )

با پاها ی دردش که تو راه رفت ن مشکل داشت به سختی ازاون طرف تخت خودشو رسون د 

   به پایاز. 

با چشما ی بارونی ازسرتا براندازش کر د: الهی خانجون فدای اون ق د وقامتت بش ه ک ی  

   اومدی نور چشم زریّ ن گل؟

   ش خاص بود،نگاه ازجهاندار گرف ت وچرخی د طرف زریّ ن گل. این پیرزن هنوز برا

بدون هیچ   بیشتر از هرکس دیگه ای تو این دنیا دوستش  داشت، 

   استرس واضطرابی. 

گریۀ این ز ن اونو بهم می ریخت. ب ا بغض گفت: خانجون میشه گریه نکنی داری اشک منم 

   درمیاری. 

   آسمون چسبی د. یک ساعت پیش وقتی به وبهارگل و پویان ازتعجب   دادابروهای یز

به ش دست زدعکس العمل بدی نشون داده بو د اما الان با این رفتارش وضعیت کلا     بهارگل

   فرق داشت. 

 .  زرّین گل ازش فاصله گرفت ودوباره از بالا ت ا پایین نگاهش کر د 

هرچی نگاه ت کنم از دیدن ت سیر نمیشم. پویان گف ت: خانجون یه ک م ما رو ه م  -

   نیست ها!   بدتحویل بگیر ی 
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فقط چسبید ی به اون دوردونۀ حسن کبابی و ولش نمی کنی. زرّین گل پشت چشم ی  

  برای پویان نازک کر د: 

شش سال اومده الان    بعدتو رو می خوا م چیکار؟ ش ب و روز وردلم هستی دیگه! پسر م 

 .  چشمام فق ط اونو می بین ه

خانجون دیگه داره بهم برم ی خوره!... صدا ی جهاندارحرف هاشون بری د با لحن  -

 :  بغض دار ی پرسید

 خوبی پسرم؟   

 .  کر د لحن ش سر د نباشهنگاهش به جهاندارافتا د تا جای ی که می تونست سعی 

 خوبم! توچطوری؟ بهت ر ی؟ لبخن د وگریۀ شادی باه م قاط ی شدن د:  -

   خوبم پسر م! تو رو که دیدم خوبه خوب شدم.. .

ولی پایازهمچنان سکوت   اومد جو اتاق کم کم از اون سردی نیم ساعت پیش بیرون 

   کرده وکنار پنجره وایساده بو د

. تموم مدت جهاندارحواسش به پایاز بو د که دل از پنجر ه نم ی  وبیرون رو تماشا می کر د

   کَن د. 

خانجون نگاه های حسرتبار پسرشو که دی د رفت کنا ر پایاز. یه خورده بیرون رو  

 .   نگاه کر د 

: چی گفتی  اومدزیباست؟ با صدای خانجون ازاون افکار پریشون به دنیای سردش  -

   خانجون؟ 
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  گفتم حیاط بیمارستان زیباس ت که یه ساعت ه محو تماشاش شدی ؟-

 .   صورت پرازغم نوه اش به تا رسید  اومدحواسم یه جا ی دیگه بو د. نگا ه خانجون بالا  -

 بعد ی خانجون گفت: چیزمهمی نبو د.  مثلا   کجا؟ برای رهایی ازسؤالات -

   خانجون خوب می شناختش،  

 .   می دونست مسیرحرفوعضو کرده تا سؤالات بعدی سرش آوار نشه

   فردا هفت مادرته! می مون ی دیگه؟-

 ! آره-

 .  خوبه! بذارمردم ببینن د که برگشتی-

مردم داره؟ ق د پایاز اونقدر بلن د بو د که زرّین گ ل مجبوربو د   به چه ربطی -

 :  همچنان سرشوبالا بگیره

دهن خیلی ها چفت وبس ت نداره پسرم،  نبودت بعنوان پسربزرگ جهاندار تو مراسم  

   خاکسپار ی

مادرت باع ث ش د حرف وحدی ث ها زیا د بشه، فردا نشون بده که جهاندارهنوز  

   دست نداده،پسربزرگ شو از 

  به هنوز تو پسرارش د پدرتی، هنوز پایازی هس ت که عصای پیری پدرشه، هنوز 

   فک ر مادری بوده 
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که نذاره هفتش بدون بچۀ بزرگش برگزار بشه، بذار افتخا ر جهاندار باشی شونه به شونۀ پدر 

 .   وبرادرت

اری بکنی فق ط  خانجون من... زرّین گل نذاشت حر ف بزن ه: فقط باش! نمی خوا د ک -

   خودتو نشون بده ، 

 چیزی زیادی ازت نم ی خوام ب ا بودنت تو مراسم دهن اون خیلی ها بسته میشه.   

اما نمی خواس ت   جمعشون اضافه ش د اگرچه از دست پایاز دلگیر بو د به بهارگل 

برای همه تلخ کنه: می بینم نوه   این لحظه رو به خاطر یه دلخوری کوچی ک

 وب باهم خلو ت کردی د! زرّین گل لبخندی ز د وگفت:   ومادربزرگ خ

   پسرم رسید م حالا حالاها باهاش کار دارم.  به سالها  بعد 

   جهاندار گف ت: خانجون اجازه بده منم کم ی ب ا پسرم خلوت کنم. 

هنوز دلش با پدرصاف نبو   اومدپایاز تکیه از دیوار پنجره گرفت با دوگا م بلن د کنار تخت  

   د: 

اومدم اینجا که اگرحرف ی مونده بگی،حرفی مونده؟ جهاندار ازلحن تن د پسرش دلگیر  

   شد، به ش

چون شش سال پیش حرف ی نمونده بو د که نزده باشه، خو د پایاز م ی    دادحق می 

   دونست مقصراصلی

 .  خودش بوده تا پدرش با اینحال حرفها ی پدرش بدجوری شکستش
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ازدستم دلخوری  اما الان وق ت مناسبی برا ی بازکردن زخم های گذشت ه  می دونم هنوز -

   نیست،  داغ

 مادرت بدجور ی رو دلم سنگین ی میکنه تو دیگه بدترش نکن.   

   با نشستن دست ظریفی رو شونه اش

محکم چش م رو هم گذاشت و دستهاش مشت شدن د. این دومین باری بو د که بهارگل  

   یه همچی ن

که یادش بره موجودی  داد ر د هر ک ی جای اون بو د حتم ا  جوری جوابشو م ی کاری می ک

   به نام پایاز روی زمین هست. 

 .   آروم چشماشو بازکر د. هنوز دست بهارگ ل رو شونه اش بو د 

پایاز م ی خوای بری م بیرون حرف بزنیم؟ آروم شونه شو از زیر دست بهارگل عقب  -

 .  کشید

 نه!   -

 جهاندار دوست نداشت این بحث ادامه پیداکنه رو به پویان گف ت:  

   پویان برو با دکتر حر ف بزن ت ا فردا مرخص م کنه، 

 :  کنارتخت مداومی خوام حداقل تو مراسم هف ت مادرت باشم. خانجون آروم آروم 

مادر تو وضعیتت خوب نیست با پا ی شکسته  و سرعمل شده چطوری می خوای  

   بیایی مراسم؟  پویان هم حر ف خانجون رو تأیی د کر د. 
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   بهارگل گفت: داداش نگران نباش ما هستی م بهت قول مید م

  دادیز اونجوری که دوست داری مراسم رو برگزارم ی کنی م. پایاز نگاهی به ساعت کر د. 

 .   متوجه شد که داره بی حوصله میشه

خوب آقای کیامهر من دیگ ه زحمت رو کم م ی کن م امیدوارم هر چه زودتر حالتون بهتر -

  بشه. پایازانگار منتظرچنین لحظه ای باشه گفت: 

 :  منم میام،  بای د وسایل مراسم فردا رو آماده کنیم. پویان گف ت

 خانجون توهم بیا، از پریروز اینجایی اینطور خسته میشی.  

 ...  زودتر بیرون رفتن د دادجهاندارحرف پویان رو تأیی د کر د. پایا ز ویز 

با صدای همهم ه ای از خواب بیدار ش د. غلتی تو تختش ز د. دیشب تا دیروقت بیدار بودن  

   د. با کرخت ی

ورفت کنا ر پنجره. حیاط پر بو د از آدم. دیگ های بزرگ مسی    اومداز تخت پ ا یین 

   گوشه ای از حیاط بار گذاشته شده بودن د.  

مرتب وسرحال جلوی    بعدهرکس دنبال کاری بو د. حوله شو برداشت و رفت حموم. یه ربع 

   آینه ایستاده بو د وموهاشو 

وبفرماییدی گفت.   ا کر د در خور د. شونه رو ره به سمت با لا شونه میز د. تقه ای 

بهارگل داخل ش د. با دیدن تیپش چشماش برق زدن د. رف ت جلو آینه و  

   ضربه ز د:  چندیزآرایش  بهم

 !  بزنم به تخت ه چه جذاب شدی ها
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 .  مگه تو ازم تعریف کنی بهارجون-

 !  نمی دونم ازدست تو واون رفیق عه د بوقت چیکار کنم-

   چطور؟ -

این قشنگی   به ف که بهم میگ ه عمه اینم از تو میگی بهار، بابا اسم   اون از دیلاق بی مصر-

   رو چرا درست صدا نمی کنید؟

 .  رگه ها ی شیطنت تو حرفها ی پایاز مو ج میز د: تو برای من همیشه بهاری عم ه جونم 

روی تو هم تأثیر گذاشته! یاد ت باشه بخوای شبیه اون رفیق ت   دادبهارگل گفت: این یز

 ! باشی م ن م ی دونم وتو

 .   من غلط بکنم با تو در بیفتم-

آفرین حالا ش د! بیا زودتر بری م الانه مهمونه ا بیان. دوش به دوش بهارگل از اتاق  -

   بیرون رف ت. 

   لباس سیاه تن بهارگل اذیتش م ی کر د

به خاطرخرابکاری    ویادش مینداخت  دیگه مادرش نیست تا تو ی این خونه خان می کنه، 

   ها ی پویان حرص بخوره وسرش غرّ  بزنه،  با شوخی های چیدا وپویان صدای  خنده اش 

تو کل خونه م ی پیچید، نوازشهای گاه و بیگاهش پدرروحرصی م ی کر د وهمیشه جهاندار  

   به خاط ر
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ست حوری شاکی بود، نم ی خواست مرگ مادرشو باورکنه، نمی خواست  این کارش از د

   باورکنه اونو 

وقبل از    کشیدبرای همیشه ا ز دست داده و دیگه هرگزنمی بیندش. آه سوزناک ی  

 . ..  بهارگل رفت پایین

دکور سالن کاملا   عوض شده بو د. صندلی ها همه به ردی ف یه سمت چیده شده و دو دسته 

   خیلیگل 

بزرگ دو طرف درسالن گذاشته شده بود، سینی ها ی بزرگ حلوا وخرما روی میزهای  

   کنار دسته گلها

خانم ب ا لباس سیاه نشسته و داشتن د قرآن   چندبیشتر از هرچیزی خودنمای ی می کردن د  

 .  می خواندن د

دن  زن همسن خودش صدرمجلس نشسته و آروم حرف می ز چندهمراه   به زرّین گل هم 

   د. با اومدن

 خانم دیگه،  موندن رو جایز ندونست و از سالن بیرون رفت.    چند

   اون  به بهارگل سم ت مادرش رفت و 

خانم خوشام د گویی گفت. یکی از زنها پرسید: بهارگل جون  خبریه؟ ماشا ءا...    چند

   جوون برازنده ای بو د.

د. زرّین گل متوجه کنایۀ زن ش  زن سؤالی نگاه کر د منظورشو خوب نفهمی  به بهارگل 

   د با غرور سرشو بالا گرف ت وگفت: 
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راسم  بهمنه مهین خان م! اون جوون نوۀ منه پسربزرگ جهاندار تازه از خارج اومده تا 

  مادرش برسه.

آره! یه - مهین با تعج ب پرسید: یعن ی آقا پایاز بو د  ؟ 

 ...  دفعه بین مجلس پچ پ چ به راه افتا د

همون ها خوشامدگویی بهمایستاده بو د و  دادپایاز د م درکنا ر پویان ویز

   می گفت. اونهایی که پایازرو می شناختن د

باهاش سلام واحوال می کردن د اون هایی که نمی شناختن د با پچ پچ از بقیه می پرسیدن  

 .  د کیه

یی مشک  ماشین شاسی بلن د مشکی جلوی در خونه پارک ش د. سه زن ب ا لباسها

  ی وعینک دودی به چشم،  ازش پیاده شدن د.  

رانندگی می کر د  فوق العاده   کهپایاز چش م از سه زن برنمی داشت. دختر ی  

   خوشتیپ و جذاب بو د 

ز د: خوش اومدی   اشون رو برداشتن د. پویان لبخن د کهبه پویان وپایا ز که رسیدن د عین

 زن عمو، خوش اومدی دخترعمو . گلرخ گفت: 

 .   ممنونم پسرم

   چراعمو نیوم د ؟-
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رو کر د به پایا ز:  ر سیدن   بعدعموت هنوز بیمارستانه گف ت ناهار خودشو می رسونه -

کم از خواهر برام نبو د در د نبودنش کمر ما روهم    بخیر پسرم! بهت تسلیت میگم، مادر ت

    خ م کر د.

   خودش اومد  به پایاز 

چیدا نوبت   بعد: ممنون زن عمو حتم ا  همینطور بوده... داد و جواب گلرخ رو با احترام 

  همون دخت رراننده رسید. به 

   صدای گیرایی داشت اما سردی لحنش مثل هوای زمستون، ی خ به تن آدمی می بس ت: 

خوبی پسر عمو؟ غم آخرت باشه زن عمو برای منم عزی ز بو د هیچوقت محبت  

   هاشو فراموش نمی کنم. 

دهنش به گفتن حرفی باز نم ی ش د. نمی تونس ت باور کن ه این دختر همون سایدا  

 !  باشه

روزی براش سرودست می شکست اما حا لا با لحن وظاهر سردش هیچ  سایدایی که یه

   فرقی با دیوار روبروش نداشت 

شش سال پیش بسیا ر زیباترشده ومتانت وسنگینی رفتارش اونو خانم تر کرده   به نسبت 

   بو د. 

: پایاز با  اومدبه خودش  داد نگاه سر د و یخ سایدا لرزی به تنش انداخت. با صدای یز

 ! توئه

   ببخشی د برای یه لحظه حواسم پرت ش د چ ی فرمودید؟ -
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 .  گفتم اگ ر کار ی از دستم برمیا د انجام بدم-

نه... نه... ممنون. دست وپاشو یه جورایی گ م کرده بو د ولی سریع خودشو جمع وجور کر  -

   د. سایدا ب ا

صدای مادرش که گفت چرا نمیای؟ به اون طرف نگاه کر د: الان میام مامان شم ا بری د.  

  ب ا رفتن گلرخ و چیدا، 

رحا لیکه  دادپویان گف ت: سا یدا جون بهارگل دست تنهاس ت میشه کمکش کنی؟ سای

   به نگاهش 

 ...  :خیالت راحت،  فع لا دادپایاز س ر به زیر بو د جواب پویان رو 

برای سرکشی مراسم رفته بو د داخل سالن تا چی ز  ی ک م وکسرنباشه.  پویان 

  همچنان دم در دادپایاز ویز

وایساده و آروم حرف م ی زدن د. با صدای ظریف یه زن رشت ه کلام ازدستش در رفت.  

   گوشهاش تیز

شدن د صدا آشنا بو د زیادی هم آشنا بود، این صدا حکم ناقوس مرگ رو براش داشت،  

   ایستاد،  زمان

چوب خشک شده بو د.    کهدنیا رو سرش آوار شد، دستهاش سر د و ته گلوش مثل یه ت 

   دعا کر د اشتباه

قدمیش وایساده بودوغمگین    چند. زن دراومدشنیده باشه سرش آروم بالا 

   نگاهش می کر د. زبونش
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به سق ف دهن چسبیده ویارای یه کلمه حر ف زدن رو نداشت وزنش بر روی دوپا  

 .  سنگینی می کر د 

 .  صدای نازکش هنوز پر ازناز بو د

منتظرعکس العملی   داد بهت تسلیت میگم،غم آخرت باشه! بازسکوت بو د وسکوت. یز-

   از طرف پایاز بو د. 

نمی دونست م برگشتی؟ دستهاش مشت شدن د تا صداش تبدیل به  نعره نشه. این زن ی  -

   دومی نداشت. کهه افسونگربو د یه ساحرۀ زیب ا  

   وقتی سکوت پایا ز رو دی د گفت: ممنون خان م دادیز

کر د: ممنونم ودوباره یه نگاه عمیق ی به پایاز   داد بفرمایی د مجلس زنونه. زن نگاهی به یز

   د و رفت داخل. کر

   بغض چون استخوانی گلوشو  داد هنشو به زور قور ت بددیگه موندن رو جایز ندونست آ

 .  هوای تازه حالشو بهتر کنه شاید  کشیدنفس عمیق   چندخراشی د  

رو بشنوه. سرشو   دادمیرم اتاقم! کسی مزاحم م نشه. منتظرنمون د تا حرفها ی یز دادیز-

   پایین گرفت  و از در پشت ی ساختمون رف ت به اتاقش.

رو تخت. دکمۀ   همین که وار د ش د کت مشک ی شو درآور د با عصبانیت پرت کر د

   دوبار ۀ اون زن   بالای پیراهن سورمه ای شو باز کر د وخودشو  انداخت رو تخت. دیدن

هنوز کابوس هایش خواب   کهتداعی کنندۀ خاطرات تلخ شش سال پیشش بو د خاطراتی 

   شبانه رو براو 
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 حروم کرده وپس لرزه هایش دست ازسر زندگیش برنداشته بو د.  

   مدتی به سقف زل ز د. نم ی خواست

زندگیش فاتحه می خونه. اگر باورکنه الان اون پایین نشست ه و داره برای عزیزترین فر د  

   مراس م مادرش

نبو د از خونه مینداختش بیرون. هوای اتاق داشت خف ه اش می کرد، بلن د ش د وپنجره  

   رو بازکر د هوای 

رونش کاسته بشه. دستش  بداز التها شایدسر د رو با تمو م قوا به ری ه هاش فرستا د  

   بار چندمشت و 

انیت شو ب ا کندن پرده ها بیرون ریخت، آرو م  به دیوار پنجره کوبیده ش د. عصب

  نش د. آستر دوم پرده ها

پرت می    اومدرو با چوبش ازدیوار کن د وپرت کر د وسط اتاق،هر چه دم دستش  می 

  سم ت وسویی. به کر د 

ریختگی لب تخ ت نشست وسرشو بین دودست گرف ت. زمان ا ز   بهم خسته از این همه 

   دستش در رف ت.

آشفته حال درون گذشته اش غرق بو د. صدای در رو نشنی د حتی صدای پایی که آروم  

 .  بالاسرش ایستاده رو هم متوجه نش د اومدداخل ش د و 

دیدنش تو اتاق تعحب کر د.  دیدنش اینقدر پریشونت میکنه ؟ سرشو آروم بالا آور د. از -

 .   دوست نداشت این دخترآشفتگی شو ببینه
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راسم؟ نیش زبون این دختر قلب شو بیشتر خنجر میز د.  بهمفکرنم ی کرد ی بیا د  -

 :  پوزخندی ز د

پریشونی من دلتو خنک میکنه؟ از اینکه منو ت و این حال م ی بینی ذوق می کنی؟ سایدا  

   با همون نگاه 

: عمه بهارگل گفت بیام برای ناهار صدات کن م در زدم جواب ندادی  ولحن سر د گفت

 اومدم تو.   

 .   پشت کر د ورفت سم ت در که با صدای پایا ز ایستا د بدون اینکه برگرده

به بهار بگو گرسنه نیست م م ی خوام بخوابم. سایدا بدون هیچ حرفی اتاقو ترک کر د.  -

   کشیدطولی ن 

 تاق بهم ریخته وپایا ز درب وداغون کنارش زانو ز د: پایازجون؟   . ب ا دیدن ااومدبهارگل 

 .   پایاز نگاه سر خ شو به چشما ی بهارگل دوخت 

عزیزم چرا این کار روب ا خودت میکنی؟ درجواب سؤال عمه اش قطره اشکی بو د که  -

   ازچشمش رو گونه لغزی د.

 .  دیدن اون صحنه دل بهارگل رو به در د آور د. صدای پای دیگه ای تو اتاق به گوش رسید

میرم بیرونش می کنم حرف هیچکس برام مه م نیست با عصبانیت ازجاش پا ش د سمت  -

   کهدر رف ت 

شش   بعدجلوشو س د کر د: اینکار رو نکن! الان چشم همه شده عقل شون که ببین د  دادیز

   سال چه
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اق ی میفته، مراسم رو خراب نکن، من پیش پایاز م ی مون م تو برو پیش مهمونها.  اتف

   بهارگل تمو م

خشمشو ریخت تو صداش: برو کنا ر! نمی دون م کی خبرش کرده  ولی جای اون دختر  

   اینجا نیس ت.

 .  کنار نرفت جدی ش د دادیز

ام ا الان وقتش نیست. تو  بهارگل حر ف گوش کن!بعد ا  هم م ی تونی این کاررو بکن ی -

   خیره ش د:  دادچشمای یز

دیدن پایاز تواین حال خوبه؟ تا مادامی که اون دختر اینجاست پایاز شکنجه میشه ت و اینو  

   می خوای ؟ 

یه کم منطقی فکرکن! الان ک ل روستا ریخت ه توخونه تون،کافیه یه جرقه بزنی به اون  -

   همه کینۀ قدیمی! 

اون دختر؟ بهارگل نفس   به جلوی چشم اون همه آدم حقو بدی  شش سال  بعدمی خوای 

   . دادسنگین شو بیرون 

بیرون. ب ا دیدن   صدای افتادن چیزی توجه هردو سمت در رفت. بهارگل سریع رف ت

به خدا تازه اومدم عمه! خانجون گف ت - سایدا پشت در گفت: تویی سایدا؟ از کی اینجایی ؟

   من میرم پایین تو ه م مواظب پایا ز باش.  دادبهارگل سرشو بر د داخل اتاق: یزبیا م دنبالت. 
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بندازه. حین رفتن   سایدا نگاهی به داخل دادوبستن در اجازه ن   دادچشم گفتن یز

   به طبق ۀ پایی ن پرسید: چیزی شده عمه؟ 

 .   نه عزیز م چیزی نشده یه وق ت در مور د پایا ز به خانجون چیزی نگی-

 ...  م چش-

  چندتموم حواس بهارگل پی همون دختر بو د.انگار قص د نداشت مجلس رو ترک کنه. 

   باری قص د کر د

 ...  سایدا هربار جلوشو می گرفت وآرومش می کر د کهبره طرفش 

 .   مجلس به خوب ی تموم ش د. جاوی د (پدر سایدا)نگاهی به سالن درهم وشلوغ کر د 

   پویان ؟ -

 !  بله عمو-

 .   مقدارغذا گذاشتم کنا ر که ببری بهزیستی،  زحمتش با تو پسرمیه -

باشه، الان میگم دادیار ببره. ب ا رفت ن پویان، جاوی د رفت کنار مادرش -

 .  وهمسرش نشست

   خوبی مامان  ؟ -

جای همسرش گف ت:   به زنده باشی پسرم دستت در د نکنه، افتادی تو زحمت. گلرخ -

  خانجون و ظیفه اش بو د.
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جاوی د اخم ظاهری کر د: دست ت خانم م در د نکن ه با این جمله تموم خستگی از  

 .  تنم در رفت

 !  زرّ  ین گل گف ت: عروسمو اذیت کن ی ب ا من طرفی ها

من غلط بکنم با عروس شما در بیفتم زرّین گل خانم! همیشه اونها رو بیشتر ا ز پسرهات  -

  خواستی ما ه م که کش ک!

 .  پشت سرش سایدا با دیس خرما وحلوا اومدی چای ازآشپزخونه بیرون   بهارگل ب ا سین

سینی رو گذاشت روی میز وگفت: تو آشپزخونه صداتون رو شنیدم، داداشم عروس هاش  

   بیشت ر

ازپسرهاش بهش می رسیدن د اینو که دیگه قبول داری؟ جاوید دستهاشو به  

 :  نشونۀ تسلیم بالا بر د

 .   زن باشن د ما مردها توش جایی نداریم  چندخیلی خوب قان ع شدم، فهمیدم هر جا  

نگو داداش شما تا ج سربنده ای! خواست بره سمت پله ه ا که جاوی د گفت: چه زو د  -

   میدان خالی کردی؟

عقب عقب سمت پله ها رف ت: پایاز وسط مراسم یه کم ناخوش احوال بو د برم ی ه سر  

   بهش بزن م. 

زرّ  ین گل نگران پرسید: چیز ی شده بهارگل؟ جاوی د گفت: دیدم تو مراسم نبود، من م  

 .   میا م باها ت اگ ر حالش خوب نبو د ببریمش بیمارستان
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نه نه داداش نیاز نیس ت دارم میرم ببین م حالش چطوره. جاوی د بدون توجه به حر ف  -

 . ..  خواهرش رفت طبقۀ با لا

واب بو د واتاق بهم ریخته ای که انگاربم ب توش منفج ر شده باشه سؤا  خ  کهبا دیدن پایاز 

   لی به بهارگل نگاه کر د. 

 .  داداز پنجره فاصله گرفت و سلام کر د. جاوی د جوابشو  دادیز

موندن رو جایز ندونست با پرسیدن پویان کجاست؟   داد اینجا چه خبره؟ یز-

   کهادن بهارگل بد وجوا

 بهارگل نگاه کر د.   به بیرون پایین رف ت. جاوی د منتظر   رفتهگفت 

 .   بهارگل عصب ی پر شالشو تو دست گرفت و شروع به کندن ریشه هاش کر د

ریخت. اخمها ی بین دوابروی جاوی د پررنگت ر شدن د:  بهمبا دیدن اون دختره یه دفع ه -

   کدوم دختره؟ 

جاوی د نگاه کر د انگار خطایی مرتکب شده باشه آروم گفت:    به بهارگل زیرچشمی 

 سلماز!   

   ز د:   داد چهرۀ جاوی د بیشتر درهم ش د تق ر یبا 

رو ی لبش   سلماز؟ اون اینجا چ یکارم ی کرد؟ کی دعوتش کرده بود؟ انگشت بهارگل

   نشست: 

 میزنی؟ یواشترهم میش ه حرف ز د.    دادهیسسسس! چرا 

  جاوی د سعی در پایین آوردن صداش داشت و 
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 !  نمی دونم-  شده اش پرسید: گفتم ک ی دعوتش کرده ؟   گلیدازپشت دندونه ای 

   از کجا فهمیده پایاز برگشته؟-

 میگم نمی دون م! اگر می دونستم که نمیذاشتم پ ا تو این خونه بذاره.  -

   :کشیدجاوی د عصبی دستی تو موها ی جو گندمیش  

   بفهم م ک ی این دختره رو خبرکرده من می دونم و اون! مادر چیزی می دونه؟

 .   فقط سایدا می دونه-

اگرنمی تونه جلوی دخترشو بگیره  خیلی خوب! بای د یه گپ حساب ی با مال ک بزنم،  -

 .  منکه م ی تون م

بهارگل هول کرده گفت: داداش تو رو خدا یه وقت این کا ر رو نکنی! پایا ز فردا از اینجا  

   میره سلماز دیگه نم ی تونه مزاحمش بشه.

فهمیده پایا ز   پوزخن د جاوی د متعجبش کر د: کجای کاری خواهرمن؟ این دختر

ی به این آسونی دست ازسرش ب ر میداره؟ نه جانم! تازه اول  برگشته فک ر میکن 

   ماجراست

 روستا؟ وقتی با دیدنش اینطور بهم ریخت ه...   اومدپایاز نبای د م ی  

   لعنت به این شانس! تموم زحمات

ج  حر ف آخر جاوی د ش د. فاصلۀ بین شون رو   شش ساله ام به با د رف ت! بهارگل گی

 .  کر دبا دو گام کوتاه پ ر 
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زحمات شش ساله ات؟ چی میگی جاوید؟ ازچی حر ف میزنی؟  جاوی د سری تکون  -

   وچرخی داد

 .  ادن به بهارگل و قانع کردنش کار حضرت فیل بو دبددورخودش ز د جوا

کی   دادنکنه تو این شش سال خبری بوده و من ازش بی اطّلاعم؟ معلوم نبو د یز-

 .  برگشته بو د به اتاق

در گرفت وگفت: آقا جاوی د شش سال تموم دورا دور مواظب پایاز بوده   تکیه ازدرگاه

  ازهمه چیزش خبر داره.

 رو صدا  ز د:  داد جاوی د دست تو جیب شلوارش کر د با تحکم اسم یز

 !   دادیز

   بهارگل رو به برادرش گفت:   

   داداش تو ساکت! تو تمو م این سالها از پایا ز خبرداشتی و چیزی نگفتی ؟

قرارنبو د کسی چیزی بفهمه،تو که انتظار نداشتی ب ا اون کار ی که داداشم با پسر ش  -

   پایازمی کردم ؟  به کر د من مثل اون پشت 

یکی بای د زیر پر وبال این بچ ه رو م ی گرفت یا نه؟ تو بدتری ن شرایط ولش کر د به امان  

   خدا،

می کرد، مگه مالک با دخترش  حالا اگر مقصرهم باشه نبای د اون رفتا ر رو باهاش 

   چیکار کرد؟



 

 

 

73 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

هنوز تا هنوزه با غرور سر بلن د میکنه ودختر م دخترم میگ ه! بهارگل عصبی گف ت:ا ی  

 !  خدا

من چی میگم تو چی میگی؟! تموم حرف من اینه چرا به حوری  چیز ی نگفتی؟ تو  

   دیدی چطور داشت  

ری؟ صدای بغض کردۀ پایاز به  برای پسرش له له می  د چرا بهش نگفت ی ازش خبردا

   :داد این بحث بی نتیج ه پایان 

وها ی  بهمنبش قبرکردن گذشته فایده ای نداره،غلتی ز د و تو جاش نشست دستی 

   .کشید آشفته اش  

پیراهن شو از رو تاج تخت برداشت و پوشی د حین بستن دکم ه هاش گفت: به هرحال من 

اینکه مجبور بشم دوباره پا تو این روستا   رم مگ رفردا از اینجا میرم قص د برگشتن هم ندا

  بذارم. 

 .   به جاوی د وبهارگل نگاه کر د:عمو به خاطر همه چی ممنونم

این چه حرفیه ؟ توهر وق ت کمک خواستی م ی تونی رو ی من حساب کنی،همیشه پشتت  -

 .  هست م

 بعدقراره از این به - کجا ؟بهارگل گفت: پس من بر م وسایلمو جمع کن م. جاوی د پرسید:تو 

   برای اینکه نقشه شون لو نره دخالت کر د:آقا جاوی د م ن دادبا پایا ز زندگی کن م. یز

براتون توضیح میدم دستشوگرفت وازاتاق بر د بیرون.بهارگل خواست بره که با  

 !   جانم- صدای پایازبرگشت:بهار؟
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 .  لش نش دمی دونی از ترحم کردن بدم میاد؟ بهار متوجه سؤا-

 اگربفهم م به خاطرچیز دیگه ای اومدی تهران کلاهمون میره تو هم. -

   بهارگل آمپ ر چسبون د:آره دارم 

  به بهت ترحم می کنم الانم دارم میرم ساکمو به خاطر ترح م به ت و می بندم چون دلم 

   حالت سوخته!  

پشت چشم ی نازک کر د:پسرۀ نچسب! ورفت. یه نگاه به اتاق بهم ریخته کر د یادش  

   کی یه همچین کار ی کرده.  اومدنمی  

وایسا د وموهاشو   تو اون شلوغی درهم وبره م جلو ی آین ه اومدبا کرختی ازتخت پایی ن 

 .   شونه ز د. صورتش هنوز پف کرده بو د

که دست به سینه پشت سرش بو   دادخانجونت نیومده بالا. از آینه به یززودتر بیا پایی ن تا -

   د نگاه کر د:

 حین رفت ن سمت درگفت:   دادکسی به خانجون چیزی گفته؟ یز

   خانجون یه پا خانم مارپل هس ت

 . ..  گفت ن ما نیست  به برای خودش نیازی 

ادی با خانواده اش تو این  برای آخرین با ر به گوشه وکنا ر خونه نگاه کر د. خاطرات زی

   .. .بدخونه داشت چه خوب وچه 

زرّین گل ب ا پ ر روسریش چشمای بارون ی شو پاک کر د: مادر رسیدی یه زن  

   گ بزن ی خیالم راحته شه. 
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بهارگل بوسی رو گونۀ پرچروک مادرش ز د: قربون اون اشکهات بشم داریم میری م  

   تهران،  

گرفت به این پویان بی خاصیت بگو سه سوت می تهرانم این بغله هر وقت دلت 

 . رسوندت

پویان معتر ض گفت: وقت ی میگم آدم فروشی نگو نه! لبخن د گشادش روی صورت  

 :  پویان نشست

قربون اون چشمای خوشگلت بشم تو همیشه برای عمه بهارگل  خاصی به این پایاز  

   بدعنق نگاه نکن

ی. اینبار چشما ی پایا ز تا  آخرین ح د باز  دارم همراهیش می کنم تو ازاون سرتر  

 .  شدن د 

بهارداری با من میای تهران ها ! اونجا کس ی نیست ازدست من نجاتت بده پس آدم  -

 !   فروشی ممنوع

 ای بابا! من بین این دوغول بیابونی گی ر افتاد م یکی منو ازدست این دوتا نجات بده.  -

   همه به بهارگل و حرفهاش خندیدن د.

گلرخ گفت: بروعزیزم! این دوتا دارن د سر به سرت میذارن د آقایون کیامهر فق ط به 

   فکرخودشون هستن د وبس!
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گلرخ گرفت: مگه تو   ی ه بوس صداداری ازگونۀ  ما ه م بای د هوای همو داشته باشیم. بهارگل

 به فکر م باشی وگرنه بخاری از این چهاربرادرزادۀ بنده بلن د نمیشه.  

ه  بهمتو هم مواظ جاوید گفت: مواظب خودت باش. بهارگ ل سعی کر د گریه اش نگیره

  باش نذاری خانجون وداداش  تنها بمونن د داداش

  داداز مرگ حوری زیا د غصه می خوره براش برادری کن مثل همیشه. یز  بعدجهاندار 

 :  معترض گف ت

بابا دیرمون شد، بهارگل اگ ر ازاومدن پشیمون شدی ما بریم؟ پایاز بهش چشم غرّه ای  

   رف ت: الان میریم دیگ ه!  

جا  سایدا پرسید:  چ یز ی   به بالأخره مراسم بدرقه و خداحافظی تموم ش د. بهارگل رو 

   نذاشتی؟

بهارگل زل ز د. بهارگل گفت:   به سایدا یه نه گف ت. پایاز اخ م کرده برگشت 

   انشگاهدادسای

تهران درس م ی خونه خواست تنهایی بره من گفتم چه کاریه؟ ما که داریم میریم تهران  

   اونم با خودمون ببریم. 

 ...  رفت نشست پشت رل بوقی ز د ت ا بقی ه سوار بشن د  دادیز

موم راه اخم کرده بو د. سایدا برای اینکه قیاف ۀ بغ کرده شو نبینه چشم ازبیرون  ت

   نگرف ت وخودشو  ب ا
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تماشای طبیعت بکر بیرون سرگرم کر د. ی ه لحظه از آینۀ بغل ماشین چشمش به سایدا افتا 

 د.   

   شالش عقب رفته وبا د موهای لخت شو به باز ی گرفته بو د.  

   هر دفعه موهاشو می فرستا د زیر شال، باسماجت

بیشتری بیرون می اومدن د وبه رق ص خودشون  تو هوا ادامه می دادن د. اگر نم ی  

  دیدش باورش نمی ش د

تر شده   این همون سایدای شش سال  پ ش باشه، پخت ه ترشده ورفتارش خانمانه

   بو د تو این سه روز ندیده بود

تا اینکه حرف بزنه،  زیبا وجذاب بو د موه ای    دادزیا د حرف بزن ه بیشترگوش م ی 

کلا   تو دل همه می نشس ت زیباییش در نگاه اول  پرکلاغیش با پوست سفیدش درتضا د بود 

   به چش م

با این حال رو ترش کر د و چشم به جاده دوخت. این چندساعت راه   اومدمی 

 ... اندازۀ یه قرن گذشت

جلوی ساختمون دوطبقۀ قدیمی پارک کر د برگشت عقب: خوب سایدا خانم این م   دادیز

   خوابگاه دانشجویی. 

 .  سایدا لبخن د ملیحی ز د: ممنون م

 ب بیرون بیاره.  تشکرلازم نیست. پیاده ش د تا ساکشو ازصندوق عق-

 بهارگل رو گونه شو بوسی د:  
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   قربون ت برم مواظب خودت باش کاری داشت ی 

   به خودم زن گ بزن نشه مثل اون دفعه که عال م وآدم فهمیدن د الا

   خانوادۀ خودت ؟

چشم عمه جون تو هم مواظب خودت باش! قبل پیاده شدن با صدای ضعیفی گف ت:  -

   خداحافظ پسرعمو!

دقیق ه ای ب ا سایدا حرف ز د و دوباره   چند  دادجوابی که نشنی د پیاده ش د. یز

   سوارماشین ش د وحرکت کر د.

 بهارگل پرسید: سایدا چی می گفت؟ ازآینه نیم نگاه به بهارگل کر د:  

  یکی از کتابها ی درسی

شون کمیابه و گیرش نمیا د از م خواست فردا برم دنبالش باه م بریم کتابفروشی ها رو  

 .  تونستیم پیدا کنیم  شایدبگردیم 

ت ا رسید به اینجا،ت ا حالا نذاشته باباش   کشیدسختی   خیلی الهی براش بمیرم اونم -

 .  ازهیچیش با خبربشه

 .  اتفاقی از اونج ا گذشتیمخیلی شانس آور د اون روز بارونی منو حافظ -

 بهتره راجع بهش حرف نزنی م وقتی یا د اون شب میفت م حالم بدم یشه. -

   ... دیگه تا رسیدن به خونه حرفی زده نش د
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تا خودشو با   کشیدسه هفته ا ز اون  ماجرا گذشت. بهارگل تو ی این مدت کلی زحمت 

   محیط شرک ت وفق بده د.

 وب می خواست که بهارگل اونم نداشت.  صبرای دادکارکردن با یز

  روزهای اول اصلا   سر از

هیچی در نمی آور د وهمین کلافه اش م ی کر د و وسط کار جا میز د واز شرکت م ی رفت  

 بیرون.   

برای اینکه پایازازبعض ی از ناش ی کارهای بهارگل چیزی نفهمه درکمال   دادیز

   خونسردی وآرامش توضیحات

 .  کشیدوگاهی وقتها ه م خودش جورشو می  دادلازم رو بهش می 

   بهارگل ی ه نگاه به انبوه کاغذهای ت و

 دستش کر د و یه نگاه به یزداد، با چشما ی گر د شده از تعجب پرسید: 

   مه بای د ترجمه بشند؟اینها ه

سرش تو کشوی فایل ه ا بو د و دنبال چیزی م ی گشت تو همون حال جوابشو داد:   دادیز

 نمی تون ی انجامش بدی بفرستم برای یه نفردیگه.   پایاز ت ا شب می خوادشون اگر 

   پروندۀ مور د نظرشو از تو فایلدرآور د و  

هنوز وسط اتاق ایستاده بو د و   کهبرگشت نشس ت پشت میز ش. ب ا دیدن بهارگل 

  نگاهش می کرد، گفت: 



 

 

 

80 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

چرا اونجا وایسادی برو به کارت برس دیگه،  ترجمه ه ا تا شب بای د به دست پا یاز برسه 

   اخلاقشو می دونی که! 

 از بی نظمی وبی قولی خوشش نمیا د.   

  بیرون رفت. با صدای زن گ تلفن، گوشیو بلن د کر د: بله؟با نق زدن ازاتاق 

 .......- 

 .   دادم بهارگل تا شب به دستت می رسونه-

 ......- 

 .  مطمئن باش بدستت میرس ه به کارش شک نکن-

 ......- 

باشه. گوشیو گذاشت سرجاش و زیر لب غ ر ز د: انگار شش ماهه بدنیا اومده و دوباره  -

 ..  . مشغول کارش ش د

اومده   کهفته ای می ش د  کهطبق اون چه به پویان گفت ه بو د پوران با همسرش رسول ی

 .  بودن د

و یه فح ش   کشیدآخرین برگه رو گذاشت رو ترجمه ها ودستی به گردن دردناکش   

 .  کر د  دادهم نثار یز

. راضی از کارش برگ ه ها رو  دادهمونطور که بلن د می ش د کش وقوسی هم به بدنش 

   برداشت و رفت پایین.  
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وار د آشپزخونه که ش د پوران گفت: می دونی چندباره این غذا رو گرم کردم؟ بهارگل  

   نشست رو صندلی وبرگه ها رو گذاشت روی میز: 

گفت: آقا هم بدتر   درحال چیدن می زببخشد، پس پایاز کو؟ پوران  کشیدکارم طول 

   و رفت. بهارگل قبل از کشیدازشما! هنوز تو اتاقشه... ب ا اومدن پایاز، پوران غذا رو

خوردن غذا برگه ها رو گرف ت سمتش: بی ا اینم ترجمه ها! طبق قولی که دادم سر وقت  

  وق ع تموم شدن د.بهمو

رگل حین خوردن گفت: ببی ن! ایرا د بنی  برگه ها رو گرفت و یه نگاه بهشون انداخت. بها

   اسرائیلی بگیری من م ی دونم و تو!

 آرتروز گردن گرفت م تا تموم شون کردم.   

   پایا ز برگ ه ها رو گذاشت روی صندلی کناریش، 

تو بشقابش وگفت:فکر کرد ی کارکردن آسونه؟  با ی د فرزت ر ازاینها   کشیدکمی برنج 

   باشی بهارخانم! 

 بهارگل ب ا بودن لقمه تو دهنش، جویده جویده گفت: آسون نیس ت...  

 .   کارکردن با... تو مشکله... آخ ه خودت خدای مشکلی

 !  بهار، جانم م ن وقتی دهنت پره حرف نزن-

!  اومدحالا ازکار م خوشت اومده یا نه؟ پایازجرعه ای ازدوغ شو نوشی د وگفت: خوش م  -

  انگار یزداد تونسته ازت یه آدم کار ی بسازه! 
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نه کارمند ت اینو   بهارگل اخم کرده گفت: پایازحواست باشه م ن برای تو همیشه بهار م

: من غلط بکنم به بهار م به چش  هیچوقت یادت نره! پایاز دستهاشو به نشونۀ تسلیم بالا بر د

 !  م کارمن د نگاه کنم

خوبه!حالا که حساب کاردستت اومده بای د بگم فردا با سایدا میرم خری د یه سر ی  -

   وسایل برای رشته اش نیاز داره میر م که تنه ا نباشه.

تو بای  نمیره؟ حتم ا   : چرا خودش  داداخم ریز ی دو ابروی این مر د مغرور رو بهم پیون د  

   د باهاش بری؟ دست بهارگل برای بردن غذا به دهنش توهوا مون د:چرا نبای د برم؟ 

اد: کس ی که تنهایی برای درس  بدچشم توچشم بهارگل ش د خشک وسر د جوا 

   خوندن میا د دانشگاه 

اونم تو یه شه ر بی در وپیک ر  ی مثل تهران، تو خوابگاه جاگیر میشه وادعاش رو ص د تا  

   ی کشهشتر نم

 که برای خودش یه پ ا مرده، نیاز ی به همراه نداره.   

سایدا یه   بهارگل قاشقشو برگردون د تو بشقاب:چرا فک ر میکن ی

   همچین ادعایی داره؟  

   رفتارش اینجوری نشون میده غیراز اینه  ؟ -

برام  منم بای د بگم همون قدر که تو برادرزاده ام هستی اونم هس ت همون اندازه که تو -

   عزیزی اونم عزیزه  ،
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شنیدن   به تو ازشون بی خبری و خو ب میدونم علاقه ای  کهاین وسط یه چیزهایی هس ت  

   شون نداری 

پس از چیز ی که نم ی دونی وباخبرنیست ی زو د قضاوت نکن باشه؟ قاشق وچنگال شو  

   تو بشقاب رها کر د

که صدای بدی سکوت آشپزخونه رو شکست بلن د ش د قبل از رفتن محکم وجدی  

   گفت:  

فردا سرساعت شرکت هست ی اون ساعتی که می خوای بر ی بیرون تو یه کارمندی نه  

  عمۀ سایدا خانم امیدوارم گرفته باشی چی گفتم! 

پایاز خیلی عوض   بو د گفت ه داد. یزدادو رفت.عصبی بشقابشو کنا ر ز د وبه صندلی تکیه 

شده اما فکرنم ی کر د تا این ح د باشه. بلن د ش د ورفت اتاق ش... گو شیو برداشت و  

 .  رو گرفت  داد شمارۀ یز

 .   ! حین حرف زدن تو عصبی تو اتاق قدم رو می رفتدادسلام یز-

 ......- 

چطوره؟ پایاز  خواستم بگم فردا می خوام با سایدا برم  ب رون تو که وضعیت شو می دونی -

   افتاده رو

   دندۀ لج و میگه مرخصی نمیده چیکارکن م  ؟

 .....- 

 .   وقتی بهش گفت م یه دفع ه آتیشی ش د وجبهه گرفت -
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 .....- 

   مطمئن باشم  ؟-

 .....- 

 .   میر م دنبال سایدا بعدپس اول میام شرکت -

 ......- 

 .   اگر تو رو نداشتم چیکا ر م ی کردم-

 ....- 

با یه لبخن د ملی ح واعصابی آروم گوشیو قطع کر د... کناراتاق پایاز وایسا د. تقه ای به  

   کهدر ز د. صدایی 

 پایین. اول سرشو بر د داخل.     دادنیوم د آهسته دستگیرۀ در رو 

   عین بچه ها ی تخس رو تخت،  پشت 

 به در دراز کشیده بو د. رفت ت و... نشست رو صندلی کنار تخت.  

 .   نفسشو آروم داد بیرون 

یادمه زمان های دور پسر ی بو د تخس وننر! ازبس مامانش لوسش کرده بو د فکر می  -

   کر د هم ه بای د

جلوش خم و راست بشند، پسر ه ازخو د را ضی ولوس تشریف داشت، بیچاره براد  

   شرپسره! ازدست 
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عا صی بود،همیشه شکایت برادر بزرگت ر رو پیش باباش می کرد، توی اون خونه  

   دوهمبازی دیگه ه م

بو د دو پرنسس زیبا، ی ه روز اون دو پرنسس داشتن د با برادر کوچیکه گرگ م  

   کهبه هوا بازی م ی کردن د 

واشک اون دو پرنسس درآورد،   بهم برادر بزرگت ر رفت باز ی شون ز د 

   رکوچیکه سعی داشت آرومبراد

شون کنه اما برادر بزرگت ر نم ی نذاشت می دونی چ ی بهشون گفت؟ بهارگل لبخندشو  

   بدرقۀ آهش کر د 

و به بیرون فرستا د: بهشون گفت بای د یا د بگیرن د رو پای خودشون بمونن د  

   درحالیکه حرف برادر بزرگ ه

بازی بچ ه ها نداشت، برادرکوچیکه رفت چغول ی برادرشو پیش   به هیچ ربطی 

   باباش بکنه. برادربزرگ ه

نامردی نکر د وازغیبت برادرکوچیکه استفاده کر د و اون دوپرنسس رو با خودش بر د تو  

   انبارپش ت

نبال بچه هاشون گشتن د.  بد خونه و زندونی شون کر د. پدروماد ر  اون دوپرنسس تا ش

   ونها رو تو انبا ر پیدا کردن د.بالأخره ا

  کشیدبیمارستان  به شده بو د. وقتی کارش   بدیکی از اون دوپرنسس حالش خیلی 

   بو د رفتهبرادربزرگه یواشکی 
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   تو انبار وگریه می کر د. فردا ی همان روز پرنسس از بیمارستان مرخص ش د

اینبار خبری از برادر بزرگه نبو د.همه هراسون دنبالش می گشتن د می دونی اونوکجا  

   پیدا کردند؟ توی همون انباری! 

   اون دو پرنسس رو زندونی کرده بود. برادربزرگ ه در حال یکه روبان موهای   کهجایی 

ش،  شده بو د رو توی دستهاش داشت، برای تنبیه کردن خود بدهمون پرنسسی که حالش 

   توی اون 

انباری، خودشو محبوس کرده بو د. برادر بزرگه تا مدته ا اون روبان رو پیش خودش نگه  

   داشت. اونجا

بو د که همه فهمیدن د برادربزرگه، برخلا ف ظاهرسر د وخشنش دل نازک ومهربونی  

   اون  اتفاق بعدداره 

برادر بزرگه دیگه حواسش به اون دوپرنسس بو د تا کسی اذی ت شون نکنه، شدن د  

   دوستهای جون جونی و یارهای جدا نشدنی.

شدن تخت باعث ش   ی جابج ا . صدا کشیدبه انتها ی داستان که رسید نفس عمیق وکشداری 

پایاز بدوزه. صدای غمگین پایا ز دلشو به در د    به د بهارگ ل نگاه ازدیوار روبرو بگیره و 

 .   آورد

اون اتفاق شوم دیگه مثل سابقش نش د چون زیرچرخهای فلک   بعداون برادربزرگه -

   روزگا ر له شد، خور د شد ،
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ق ی نمون د که دلش با همه صاف  شکست وهزارت یکه شد، دیگه چیز ی ازش ب ا 

   ومهربون بشه،

گردن خودش انداخت که باعث ش د برای   به برادر بزرگه ش د انگشت نما ی همه؛ طوقی 

   همیشه خف ه 

خون بگیره و صداش برای کسی بالا نره، دیگه نه پرنسسی  می شناسه ن ه  

   برادربزرگی چون اون  

آینه به خودش نگاه میکنه حالش از  برادربزرگه خودشم فراموش کرده وقتی تو 

 زندگی بدجور ی زدش زمی ن.    دیدن خودش بهم می خور ه

  دست به بهارگل نوازشش کر د.دیگه 

 . براش عادی شده  بو د دادزدنهای بهارگ ل عکس العمل نشون نمی 

 .   نشده که اون پرنسس رو برای همیشه فراموش کنه بدولی اینقدر -

  کهدیگه پرنسسی تو دنیای سیاه اون وجو د نداره! دیگه برادربزرگی درکار نیس ت  -

   مواظب اون دوپرنسس باشه! 

 .   خیلی وقته ه ی چی سر جا ش نیست

د  وجاوی  دادپایاز تو تنها در د نکشیدی، سایدا هم دردهایی داره که جز من و و یز-

  کسی ازشون خبر نداره،
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نبای د جلوی سایدا جبهه بگیری اون به کم ک م ن نیا ز داره توی این شهر به جز من و  

   کسی نیست کمکش کنه اگر  دادیز

 منم بهش کمک نکنم پ س ک ی بکنه؟ یه دفعه اخمهاش رف ت توه م:   

  هنوزحرف خودتومیزنی ؟

یاز: اجازه بدی یا ندی من هروق ت  دست ازنوازش ش برداشت. برّاق ش د تو صورت پا

 تنهاش نمیذارم اینو تو گوشش فروکن پسرجون.   سایدا بهم نیاز داشته باشه

   با ی ه حرک ت ازجاش بلن د ش د قبل رفتن غریّ د: 

ب ا هم حرف بزنی م و از اتاق   کههر وقت گوش شنوایی برای حرف ها م داشتی میام 

   بیرون رف ت. 

 ...  چشمای تیزو پرازغیضش بهارگل رو تا وقتی از اتاق بره بیرون بدرقۀ کر د

با پایا ز به شرکت رفت. تموم راه تو سکوت گذشت. ماشینو بر د پارکین گ. بهارگل  

   زو د پیاده ش د تا دوباره با پایاز بحثش نش ه. 

 تاآسانسور بیا د.    کشیددقیقه طول   ندچ دکمۀ آسانسورروز د.  

   پایازکنار ش وایسا د. 

. با اومدن آسانسور دادبهارگل زیرچشمی نگاهی به ش انداخت. ظاهرش خونسر د نشون می  

   .اومدپری د توش، پشت سر ش پایاز
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آسانسورپایاز   تا برسن د طبق ۀ سوم همچنان سکوت کرده بودن د. با بازشدن در

 پ ر سی د:هنوز سرحرف خودتی؟   

 .  بهارگل برگش ت ومحکم گف ت: بله جناب کیامه ر ورف ت

 ...  واز آسانسور بیرون رف ت  دادسری تکون 

بالا وگفت: فکر نمی کردم بتون ه   دادبرگه ها ی ترجمه رو نگاهی کر د ابروی ی  دادیز

   ترجمه شون کنه،

 : اگربفهمه گذاشتیش سرکار زنده ات نمیذاره.  داد امه برگه ها رو گذاشت روی میز واد 

   وبا خودکا رتوی دستش بازی م ی کر د:  داد به صندلیش لم  

   بای د خودشو ثابت م ی کرد، ا ز تو که بخاری بلن د نمیشه ب ا

پرسنل نر م برخور د میکنی اما اگرسختگیر ی کنارش باشه ی ه حسابی ازت م ی برن د ومن 

   مور د دوم رو انتخاب م ی کنم. 

به هرحال بهتره چیزی بهش نگی،عمه ات رو بهت ر ازمن م ی شناسی! پایاز  -

   لبخندی ز د: 

  دادبسته. یزمگه میشه یادم بره چه اخلاقی داره، دست جهاندار وجاوی د رو از پشت 

   خنده اش گرفت: 

 . یگه روش باز کرده، برای خودش یه لشکر رو حریفهبدخانجونت یه حسا

   بالأخره رفت  ؟-
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آره! اجازه نم ی دادم که الان پیشت نبودم بای د جنازه مو با خاک انداز جمع می  -

 .  کردی

اجازه نمیدم این آخرین بار بو د که بهار یه هم چی ن کاری کر د بای د بدونه   بعددفعۀ -

 .  یک کارمن د همیشه تابع قوانین باشه

سخت نگیر پایاز، باورکن اگ ر واجب نبو د خودم نمیذاشتم بره. نمی خواست دوباره اسم  -

   سایدا رو بشنوه 

 شنیدن اسمش اعصابشو بهم می ریخ ت پس مشغول کارش ش د:  

 کارت بر س.     به توهم برو 

 . ..  می دونست تمایل ی چندانی دربارۀ سایدا نداره پس چشمی گفت و رف ت دادیز

و یه راست   اومدبهارگل لم داده بو د و تو سکوت  کتا ب م ی خون د. پایازازپله ها پایین 

   رفت مبل روبرویی نشست. 

 .  میوه برداشت وپوست گرف ت. درحال خوردن چشم به بهارگل داشت بدموز ی از س

 یه مدت بهارگل عین ک مطالعه شو از روی چشماش برداشت    بعد

   پفی کر د وپرسید: به چ ی اینطور زل زدی ؟ 

عمه اش نگاه کر د. بهارگل هم   به تیکۀ دیگه ای از موزشو گاز ز د وتاخوردن کاملش فقط 

 .   ش د تا خوردنش تموم بشهمنتظر

 .  داشتم به یه تابلوی زیبا نگاه می کرد م -
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   احیانا اون تابلو  که من نبودم ؟-

   بده؟ -

خجالت بکش! شش سال رفت ی اونور آب اینطوری برگشتی؟ چشم ودل جهاندار  -

 !   روشن

   کسی به عم ه اش نگاه کنه بده؟ حرفه ا میزنی بهارجون ؟ -

اینجور ی حرف میزن ی یعن ی اینکه یه جایی کارت لنگه برو سر اصل مطلب  وقتی داری  -

  بچه جون! باز چی شده؟

لبخندی ز د وگفت: قربون عمۀ همه چی فه م خودم برم. بهارگل به ظاهراخم ظ یف ی  

 :  کر د

 !   زبون نریز ببین م مر د گنده! حرفتو بزن 

د، مترج م مون برای یه کار ی رفته  مهمون خارجی داریم، یعن ی غیرمنتظره بو چندفردا -

 شهرستان ؛   

ببین پایا ز!من فقط  -!  گفت م اگر برات مقدورهست تو بیایی جاش؟ نیایی آبرومون میره ها

   مترجم رو کاغذم نه جلسه وقرادادهاتون، متأسفم ازعهدۀ من خارجه چون خیلی

کردی بای د زبون   وقته با زبون انگلیسی حرف نزدم تازه خود ت چندسال سوئ د زندگی 

   نه؟بهمانگلیسیت فول باشه چه احتیاجی 
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انگلیسی   کهاولا   من زبون سوئدی بلدم نه انگلیسی دوم ا  چهارسال درس خوندی اینو بگی -

   حرف زدن بل د نیستی؟ نوبر به خدا! 

    طالعه ام برسم.بهمپایا ز رفت: شنیدی که چ ی گفتم؟ حالا پاشو بر و بذار   به چشم غرّه ای 

:آره شنیدم! اما چیکار کنم یک ساعت پیش این خبر رو بهم  ادبدپایاز از رو نرفت و جوا

   رسوندن د

   حالا تو بگو م ن نصف شب ی از کجا مترجم پیدا کنم  ؟

: به ت قول میدم اگر کارت خوب بو د پست بالاتری به  اومدپایاز  م... پایازوسط حرفش  -

   ت بدم نظرت چیه ؟

: یک،  نم ی خوا د بهم پیشنها د رشوه بدی ، دو، در د من پست  کشیدنفس کلاف ه ای  

من ضعیف شده ممکنه گن د بزن م وبیشتر آبروت   ومقا م نیس ت میگ م زبون انگلیسی

 .   بره

 .  عمه جون خواهش می کنم؟ باورکن پیشنهادم رشوه نبو د -

آره؟ کله شو بالا وپایین کر  وقتی میگ ی عمه جون یعن ی تو خط قرمز ی دیگه -

 !   د:اوهوم

  دارم میگم اگ ر خرابکاری کردم حق نداری سرزنشم کنی فهمیدی ؟-

 . من به کارت ایمان دارم-

 !  لازم نکرده هندونه زیربغلم بذاری-
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ز د: پوران شام آماده نشده؟  صدا ی پوران از تو    دادنوکرتم بهار خانم! از تو سالن -

 ...  م ساعت دیگه آماده اس آقا: نی اومدآشپزخونه  

 شونه به شونۀ پایاز وار د سالن جلسه شدن د. مهمونها اومده بودند.  

   بابت تأخیرش از همه عذرخواهی کر د. 

 بالا.   دادبا دیدن بهارگل ابرویی  دادبهارگل کناردستش نشست. یز

   جلسه شروع ش د. ده دقیقۀ اول، کاربرای بهارگل سخت بو د

   اوایل تو دل پایازبو د کامل از بین رفت.  کهاما کم کم راه افتا د. اون اضطرابی  

جلسه به خوبی برگزارش د وبهارگل خیلی خوب ازعهدۀ کارش براومده بو د و با  

   رضای ت طرفین جلسه به پایا ن رسید. 

 . بهارگ ل رو صندلی ولو ش د: کشیدبا رفتن مهمونه ا نفس آسوده ای 

   یکارت کن ه پایا ز!  خدا بگم چ 

   چقدر م اهل چونه زدن بودن د.  اومدنفسم داشت بن د می 

 .  وار د سالن ش د  دادجا یزۀ اصلی مونده بهارجونم! یز-

دستت در د نکنه بهارگل،  واقع ا  گل کاشت ی. نشست لب میز ر و به  پایاز گف ت:  -

   راضی بودی از کار بها ر جونت ؟

 .  بهارگل کر د: قراره بشه مترجم دوم شرکتنگاه قدردان شو  به 
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رو به بهارگل گفت:جای تو بودم رو   بعدبه به! پایازکیامهر واز این دست ودل بازی ها؟ -

   هوا قبول می کرد م

این برادرزاده ات ده سالی یه بار از این ن ا پهیزی ه ا میکن ه بهت پیشنها د می کن م  

   این پست رو قبول کن.

 .   مکث کر دبهار ی ه ک م 

خنده  اش گرف ت: تو هم وق ت گیرآوردی؟ بابا بله رو بگو   دادبای د فکرهامو بکنم. یز-

   وقال قضیه رو بکن.

 . ..  پایاز بلن د ش د: بذار خودش تصمیم بگیره من دیگه بر م خیلی کا ر دارم فعلا   

سنگین   قبل  به بو د دوازده روزی گذشت. کارش نسبت  رفتهاز تصمیمی که بهارگل گ

   تر وبه کارکردن تو

شرکت علاق ۀ بیشتری پیدا کر د. اتاقش بغل اتا ق پایا ز بو د. گاهی وقتها کارهای  

   .. .دادعقب افتادۀ اونو هم انجا م می 

ازمنشی پرسید کسی تو اتاق ه وبا نه گفتن صدری رفت داخل. برگه های فک س شده رو  

   گذاشت رو میزش. 

ا نگاهش به برگ ه ها اشاره کر د: اینه ا چیه؟ بهارگل دستشهاشو   پایاز دست ازکار کشید، ب

   روی میز ستون وبه طرف جلو خم ش د:

   جلسۀ دوهفتۀ پیشه! شرایط شون رو برامون فرستادن د. داد قرار

 برگه ها رو برداشت وگذاشت لای پوشۀ قراردادهای خارجی وگفت:  
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 .  بعدا می خون م

   پایاز  ؟ -

 وقتی اینطوری صدام میکنی یعنی بازکار ت یه جایی گیر کرده بگو می شنوم.   -

   لبخن د گشادی رو لبهای به ا رگل جا خوش کر د:

   می تون م امروز زودتر برم خونه؟

واب پایاز رو بده که صدای گوشیش نذاشت با انگشت عد  ج اومداونوقت برای چی؟ -

   : دادد یک ر و نشون 

 .  اد بدببخش یه دقیقه! با دیدن شمارۀ سایدا لبخندی ز د وجوا

 !   جانم-

 .......- 

 باصدای پشت گوشی نگران وهول کرده پرسید:زو د آدرسو بدی د لطف ا !  

 .  پایاز منتقل کر د صدای پراضطراب بهارگ ل نگرانی رو ه م به  

 ......- 

باشه الان خودمو می رسون م. گوشیو بدون خداحافظی قطع کر د وگذاشت تو جیبش،  -

   هنگا م حرف

زدن با پایا ز صداش می لرزی د: من بای د برم بعد ا  با هم حرف  می زنیم سمت  

 .   در دویی د که باصدای پایاز برگشت
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ل وولا افتاده به جونت؟ دستش رو دستگیرۀ  چی شده بهار؟ چی شنید ی که اینجورهو-

 .   در مون د. رنگ به رو نداشت 

 میرم.    داد الان وقت ندارم بگ م چ ی شده فقط می دون م یه اتفاقی افتاده که اونم با یز-

   صدا ی پایا ز ناخودآگاه بالا رفت:  

  داد اندازۀ یز به می تونی بری اما با م ن نه؟ یعنی اینقدرغریبه ام که   دادچه اتفاقی ه که با یز

   محرم نیستم؟

 به چشمای پرخش م پایا ز زل ز د وگفت:   دادهنشوقورت  بدبهارگل آ

مربوط به سایداست، توهم زیا د خوشت نمیا د ب ا اون روبرو بشی م ی تونی بیایی؟ اگ ر  

   ن! می تونی بس م ا... این گوی واین میدو

  

به خودش مربوطه  رو   کهاما نبای د میذاشت کار  ی   اومدبا اینکه از سایدا خوشش نمی 

انجام بده هرچی باشه سایدا از خون خودشه و و ظیفه داره در چنین شرایطی   دادیز

 .   کنارش باشه

 چیزی بگ ی خودم میام.    دادخجالت بکش بهار! لاز م نکرده به یز-

 ...  صندلی چن گ ز د و سوییچ رو برداشت: با هم میری مپالتوشو از پشتی 

که صدای عصبی پایازبه گوشش رسید: بسه!   اومدبهارگل ازبس طول وعرض سالن رو رفت و

   بیا بشین! سر م گیج رفت. 
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نگاه پراضطرابش سمت پایاز رفت کف دست هاشو بهم مالید،  از استرس زیا د خیس  

   عرق شده بودن د.

: بهارجون انشاءا... که چی ی نیس ت بیا یه کم بشین با راه  اومدبلن د ش د وکناربهارگل 

 .  الا اینکه اعصابت بیشت ر خور د میشه رفتن کاری نم ی تونی بکن ی

نمی تون م! نم ی تونم پای... با بیرون اومدن دکتر از اتاق حرفش  نیمه تمو م مون د  -

  وسمت دکتر پرواز کر د.

د حالش چطوره؟  دکتر   بگی خدا  رو دکترتو –

 :  گف ت

حالش خوبه فق ط دو د زیادی استنشاق کرده که ت ا یه مدت ریه هاشو اذیت میکنه اون  

   م با دارو رف ع میشه.

واز دکتر تشکر کر د. ب ا رفت ن دکتر بهارگل هم رفت داخل   کشیدبهارگل نفس راحتی  

   اتاقی که سایدا بستری بو د. 

سیژن بهش وصل بو د. دست سایدا رو گرف ت وآروم روش بوسۀ نرمی ز چمشاش بسته واک

   د: 

   قربونت بشم. صدای پایاز از پشت سرش شنیده ش د:چطوری این اتفاق افتاده؟

 .   معلوم نیست! پلیس گف ت منتظ ر جواب آتش نشانیه-

  آتش گرفتن ی ه خوابگا ه  صدنفره به نظرت می تونه اتفاق ی باش ه ؟-
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الان هیچی نمی دونم برا م همین مهمه که سایدا سالمه، من برم براش کمپوت وآب  -

 .  میوه بگیر م تو بمون پیشش وحواستو بهش بده

باشه!... نگاهش رو صورت سایدا بو د سمت چپ صورتش سوختگی جزی ی  -

   داشت ودست چپش

د. با دیدنش  بان د پیچی شده واخم ظریف ی بین دوابروی کمانیش جا خوش کرده بو 

نگاه پراز التماسش، دستهاش    یا د شش سال پیش افتاد، یا د اون نگاه پرازاشکش،

   مشت شدن د ورفت کنارپنجر ه

ایستاد،گریه های ب ی صدای اون شب سایدا رو خیلی خوب یادش مونده بو د... وقتی  

   یا د دوساعت

واست با او بیا د بیمارستان اما  اعتما د داشت که می خ  دادپیش افتا د که بهارگل اونقدر به یز

   به برادرزادۀ خودش نداشت بیشترعصب ی می شد؛

   بهارگل وسایدا هردو ازخونش بودن د درحالیکه یزداد

احساس راحتی بیشتری می   دادساله! اونه ا با یز چندفقط یک دوست بو د یک دوست 

   نا م پایاز نه!  به کردن د اما ب ا کسی 

   جره فاصله گرفت وبرگشت کنا ر تخ ت. بهارگل پرسید: بیدار نشد؟ با اومدن بهارگل ازپن 

 !  نه-

 .  اگرجاوی د تماس گرف ت یه وقت چیزی بهش نگی، نمی خوا م بیخودی نگران بشه-
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خوابگاه؟ بهارگل کیسۀ کمپوت وآب   رفتهچرا عمو براش آپارتمان نگرفته؟ برا ی چ ی  -

  . میوه ها رو گذاشت تو یخچال وبرگشت سرجاش

تا یکسال پیش با یک ی از دوستهاش تو آپارتمان زندگی می کر د اما یه اتفاقی براش افتا  -

   توی خوابگاه باشه تا تو آپارتمان ؛  داد د که عمو ت ر جیح  

   کهخوابگاهشون حالا حالا درس ت بشو نیست اونطوری 

پلیس می گفت حدو د هفتا د درصدش ازبین رفته موندم کج ا براش امن تر هست که ای ن  

   دختر بره، 

اگر جایی پیدا نش د مجبورم یه آپارتمان پیدا کن م وبرم پیشش. ب ا خودش  

 .  کلنجار رفت تا سؤالی نپرسه

وای د برید؟  این بزرگی ب ا این همه گرگ درّنده کجا می خ به دودختر تنها ت و این شهر -

   خونۀ من اونقدر

 یه نف ر  دیگه توش جا بشه.    کهبزرگ هست  

   با صدای سرفه های سایدا هر دو متوجه شدن د بهوش اومده. 

 بهارگل لبخندی ز د ودستشو گرفت: خوب ی عزیزم؟ از ترس داشتم سکته می کردم.   

  پایا ز دوخت.  به  بعدنگاه بی حالشو به بهارگل 

کاریش م ی کنم. بهارگل    گلوش می سوخت ماسک رو کنار ز د وگفت: خودم یهبا اینکه 

   پرسید: سایدا تو حرفهای ما رو شنید ی ؟
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 . با اجازه تون آخرهاشو- 

 .   عزیزم نگران هیچی نباش! ت ا زمانیکه خوابگاه دوباره درست  بشه میای پیش ما-

 !  نه-

کم وجدی گفت: خوبه که حرفهامون رو  آخه چرا؟ نگا هی به پایاز اخمو کر د. پایازمح -

   شنیدی! پس این م

سرت بزنه قسم می خورم   به خوب گوش کن اگر فکردیگه ای غیر ازاونچ ه که من گفتم 

یه راس ت بفرست م قزوین، تا درست شدن خوابگاهت که معلوم نیست کی بخوا د درست  

 خداحافظی کنی،     بشه بای د با دانشگاهت م

 .  : من میرم بیرون بهتره خودت اینو توجیه اش کنی رو به بهارگل گفت 

خونۀ پایازهس ت   کهنچ! آخه این چه حرف ی بودی زدی؟ خوب راست میگه! ت ا وقتی -

   چرا م ی خوای

 .   خودتو سرگردون این آپارتمان واون آپارتمان کنی

خصوص  عمه! من تو اون خونه راحت نیستم، آ ب منو پایاز تو ی ه جو ب  نمیره به -

 .   منو ببینه حالا شما هی اصرار کنی د اینکه اون نمی تون ه

 .  کی اینو گفته ؟ به ظاهرش نگا ه نکن! به خدا قلب بزرگی داره-

 !  من اونجا بیا نیستم-

   چرا؟ چه جای ی امن تراز خون ۀ پایا ز ؟ -
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 . خوب برای همین میگ م! نمی خوام پا یازهم تو مشکلاتم درگیر بشه-

 !   درعوض امنیت کامل داری دختر! پایاز مَرده، قوّت قلبت میشه-

نه عمه جون! من این ریس ک رو نمی کن م! بهارگل که ازلجبازی سایدا خسته شده  بو  -

می خوای منم همدست پایاز میشم و م ی فرست م   اینطور  کهحالا   !د گفت: باش ه

 .  قزوین

 عمه!  -

ی عم ه! ی ا قبول م ی کن ی میای خونۀ پایاز یا  سگرمه ها ی بهارگل درهم ش د: عمه ب

   مستقیم میر ی قزوین کدومشون؟ 

   تا بهت ر بتونه حرف بزنه: چرا زور میگی؟ بابا رو چیکارم ی کن ی ؟ کشیدنفس عمیقی 

اتفاق ا  بابات بفهمه م ی خوای بیای پیش ما، خیالش ازهمه جا راحته کی مطمئن تر  -

 !  ازپایاز؟

م برادرزاده شو تحویل می گیره! همین ه که فک ر  میکنه ا ز دماغ  اووووه! چقدر -

 فیل افتاده دیگه!   

   بی توجه به کنایۀ سایدا پرسید:  

   چیکارکنم ؟ بگ م قبول کردی ی ا پستت کنم قزوین ؟

 شما دوتا مگر جز زورگویی چارۀ دیگه ای هم برا م گذاشتید؟   -

 :  ای بهارگ ل به لبخندی بازشدن دبه ل
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 .  قربونت بشم، قول میدم نذارم پایاز اذیتت کن ه

 ...  اونم می بینیم عمه خان م-

از بیمارستان مرخ ص ش د. پایاز رانندۀ شرکت رو فرستاده بو د دنبالش تا   بعدروز

 ببردش خونه.   

   به پوران سپرده بو د یکی از اتاقها رو براش آماده کنه.. .

   کل خونه کر د. حیاط به از ماشین پیاده ش د. نگاهی 

تان هنوز سبز بزرگ ودلبازی بو د تعدادی از درختهای وسط باغچه با وجودسرمای سخت زمس

 .  بودن د

 :خوش اومدی دخترم.   دادرسول با دیدنش دستی براش تکون 

   نگاهش ازباغچه سمت صدا رفت از دیدن رسول تعجب کر د. 

 .  درسالن بازش د وپوران دم درظاهرش د. با دیدن زن رسول گل ازگلش شکفت

استقبالش: خوش اومدی دخترم ب لا به دورباشه آقا گفتن د که تشری ف    اومدپوران 

 :  میاری. راننده گفت

: دستت در د نکنه م ی تونی بری.  ادبدخانم ب ا من کاری ندار ید؟ پوران به جا ی سایدا جوا

   کم ک سایدا کر د وبردش داخل. 

 بره. تو برو بشین من برم برات شیرگر م کن م تا سرما ازتن ت بیرو ن 
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که تو ری ه    هنوزموقع حرف زدن به خاطر دودی

 .   هاش بو د سینه اش می سوخت

ممنون پوران جون فقط اتاقو نشونم بده اول یه دوش بگیرم ت ا بوی بیمارستان از تنم  -

 بره.   

   پوران گفت: 

   طبقۀ با لا دست چپ اتاق دو م ی خوای کمک ت کنم  ؟

پوران باشه ای گف ت ورفت آشپزخونه. نگاهی به    خودم می تونم تو برو به کارت برس.-

 سالن کر د.  

   همه چیز مرت ب و از تمیزی برق میز د 

دل می نشست.   به  کهست مبلمان وپرده های داخل سالن نقره ای وسفی د بو د رنگی  

   تابلوی تقریبا بزرگی ازپدربزرگ که روی صندلی نشسته وهر دو پسرش در دو طر ف

ایستاده بودن د بالای شومینه خودنمایی م ی کر د. درحالیکه نگاهش به اطراف می چرخی د  

   پله ها را بالا رفت. 

سالن بالا نسب ت به سالن پایین کوچکتر وسرویس سبکی چیده شده بو د چیدمانش  

   نسبت به پایین جمع وجورتر بو د.. .

   اق بزرگ ودلبازی بود ،مستقی م رفت اتاق دوم ازسمت چپ. درشو بازکر د. ات

ست اتاق ترکیبی از رنگها ی صورتی کمرنگ وسفی د ب ا خالهای سیاه بو د. ازاتاق خوشش   

 .   اومد
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وقتی میخواست بره حمو م یادش افتا د به ج ز لباس های تنش هیچ لباسی همراش   

 آتیش سوزی سوخته و از بین رفته بودن د.    نیست. تموم وسایلش تو

کفی ازآشپزخونه    طبقۀ پایین. پورا ن را صدا ز د. پوران با دستها یدوباره رفت  

   : بله دخترم کار ی دار ی؟اومد بیرو ن 

  می تونم یه تلفن بزنم ؟-

 ودوباره رفت آشپزخونه.    داداین چه حرفیه،  جای تلفن رو نشون -

 .   شمارۀ بهارگل رو گرفت

 ! سلام عمه-

 .......- 

 .   تازه رسیدم-

 ......- 

 ......  -.  می خوام برم حموم لباس ندارم م ی تون م از لباس هات استفاده کنم -

 ...  ممنون. قطع کر د وسریع رف ت بالا تا دوش بگیره-

  اومدبلوزو شلوارمشکی تنش بو د وشال سیاه وسفیدی که د م دست گذاشت تا اگرپایا ز 

 .  سریع س ر کنه

نگاه به ساعت کر د نزدیک دو بو د. خسته از انتظار به اتاق ش رفت ت ا یه چر ت کوتاهی  

 . ..  بزن ه
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مستانی  گیج ومنگ با صدایی ازخواب  بیدارش د. بهارگل پنجره رو بازکرده وهوای سر د ز

   رومهمون اتاقش کرده بو د.

 بیشتر زیر پتو خزیدو با صدایی گرفته ازخواب نیمروزی گفت:  

   هواسرده ببندش  یه وق ت سرم ا نخوری.  

 .   بهارگل نگاه ا ز بیرون گرفت و با لبخن د نگاه ش می کر د. پنجره روبست

.  کشیدوهای پریشونش بهمستی دادچقدرمی خوابی دختر؟بلن د شو شب شده. سای-

   : کی اومدی ؟اومد  از زیرپتو بیرون

ساعت چهار! پوران می گفت ناهار نخورده اومدی بالا،  بلندشو یه چیزی بخو ر تا شام  -

 .  آماده بشه

 .  نه دیگه می مونم ت ا شام آماده بشه-

  تا کی دانشگاه نمیری ؟-

   برای چی  ؟-

 !   تو بگو-

 . استراحت داده   مدیر دانشگاه سه روز بهمو ن-

 .   خوبه! فردا باهم میری م بیرون تا دوباره وسایل درسی و شخصی برات تهی ه کنم -

 .  لازم نیست عمه به بابا میگم برام بفرسته-

   حر ف ی میزنی ها! کتابها ی درسی رو چی؟ اونم بابات بفرسته؟-
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 .  اون نه! اونها رو دوباره بای د از اول تهیه کنم-

 .   بلندشو اول به خودت  برس؛ فردا باهم میریم خری دبلن د شو! -

 .   بذار به بابا بگ م برام پول واریز کنه-

 بعد ا  از بابات می گیرم بلندشو بریم که داره گرسنه ام میشه.   -

   شالشو سرکر د و همراه بهارگ ل پایین رف ت.. .

سر میزشا م حتی سربلن د نکر د تا به اطراف نی م نگاهی بندازه. بهارگل گفت: سایدا اون   

   میدی دستم بهش نمیرسه.  بهمدوغ رو 

موقع   به پایاز . آروم پار چ دوغ رو بلن د کر د ت ا بده دستش که نزدیک بو د چپ بشه

گفت و پارچ رو ول    گرفتش. یه لحظه نگاه هردو باه م تلاق ی ش د. زیرلب یه ببخشیدی

   کر د.

 بهارگل گفت: ببخش یادم نبو د هنوز نم ی تونی چیز سنگین بلندکنی. 

   سایدا سرشوبلند کر د: چ ه ربطی داره عمه؟

بهارگل درحال ریختن دوغ تو لیوانش گفت:تازه از بیمارستان مرخص شدی از این  

 .  لحاظ گفت م

 .  من حالم کام لا  خوبه-

وم. بهارگل از پایا ز پرسید:فردا مرخص ی  می خوام ن ه هم  خوشحالم اینو می شن-

 !   نمیاری
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   برای چی  ؟-

تموم وسایل درسی وشخصی سایدا تو آتیش سوزی از بین رفتن د فردامیرم باهاش تا  -

   خری د کن ه

کتابهاش کل ی زمان میبره تا بخوایم پیداشون کنیم. پایا ز رو به سایدا گفت: کتابهای  

  لیست کن مید مدرسی رو 

   کتابفروشی بزرگی داره برات تهی ه کنه وسایل شخصی رو عصری  کهیکی ازدوست هام 

بریدخری د کنی د.بهارگل معتر ض گف ت:بازسازمخالف زدی پایاز؟بابا سایدا الان  

  اینطوری راحت نباشه!   شاید لباسهای من تنشه  

   متوجه بشی؟ درضمن لب تا ب و گو شی ه م می خوا د کهحتم ا  بای د اینو بگم  

بخره. دوباره اخمهای پایاز درهم   داداینها دیگه راستۀ کارخودته اگ ر نم ی تونی بد م یز

 ش د:   

  گوشی ولب تا ب با خودم اگ ر چیز دیگه ای نیازه لطف ا  لیست کنی د.

 .   از سرمیز بلن د ش د و رفت

 .  می رفت م بهت ر بو د دادعمه چرا به ش گفتی؟ با یز-

این کار رو بکنه یهو بهش ب ر م ی   دادمن قلق اینو پسر رو خوب م ی دونم تا میگم یز-

 .   انگار که ان گ بی غیرت ی بهش میزنی خوره و آمپرمی چسونه 

 .   به هرحال کاش بهش نم ی گفتی-
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 ...  حالا که گفت م تازه! وظیفه اش هست. ه ر دو مشغول خوردن شدن د-

 .   با اومدن یهویی جاوی د غافلگیر ش د. ب ا رویی بازازش استقبال کر د بعدفته کهی

با د آم د وبوی عنبرآور د. جاوی د یه نگاه ی به دفترش کر د  -

 !  وگفت:حساب ی خونه تکونی کردی

   قابل شما رو نداره عمو جون!خان جون چطوره؟ -

 .   سلام رسون د-

   بن د ؟پویان وبابام چی اونها خو-

اونها هم خوبن د بابا ت حساب ی دلتنگت شده. برای عوض کرد ن بحث گفت:چرا نگفت  -

   ی داری میا ی ؟ 

 داد خواستم تنهایی باهات حرف بزنم. با صدای د ر پایا ز بفرمایید ی گفت. در باز ش د و یز-

 داخل.    اومد

 .  داخل  اومدبا دیدن جاوی د گل از گلش شکفت و  

ببین کی اومده!باهم دیگه دس ت دادن د و روبوسی کردن د. پایاز  پرسید:کار ی  -

   داشتی ؟

 .   آها! اومدم بگم دارم میر م بیرون یه کارضروری پیش اومده-

   کی برمی گردی؟ -
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 . احتمالا   دوساعت دیگه-

   خیلی مهمه  ؟-

 .   خودت آره جون -

 !   فقط دوساعت-

خیلی خوب، روبه جاوی د گفت: فرق ریی س الان با رییس دوماه پیش رو ببین! جاوی د  -

   خنده اش گرف ت:

 .  گی ر همچین رییسی افتاد ی  کهجون! خدا نصیب گرگ بیابون نکنه   دادمی فهم م یز

 !   عمو-

 !   گفت: قربون اون دهنت دادجانم! دروغ میگم؟ یز -

چشمی گفت وبا جاوی د خداحافظی کر   دادتر برو تا از تصمی م منصرف نشدم. یززود  دادیز-

 .  د و رف ت

عمو داشتی می گفتی! جاوی د گوشۀ لبشو خارون د وگفت: بهارگل باهام تماس گرفت  -

   وهمه چیو برام گفت، 

 .   ازت ممنون م سایدا رو بردی خونه ات، خیال م راحته که تو حواست بهش هست

 !  ظیفه اس عموجونو -

 .   نه عمو! و ظیفه ات نیس ت بلکه لطف کردی-



 

 

 

110 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

این چه حرفی ه! دربدترین شرایط زن د گی م تو کنارم بودی ودستموگرفتی  -

 .   جبران کنم   کهت ا زمین نخورم حالا نوبت منه 

 .  برای تو و ظیفۀ من بوده اما تو نه!هیچ وظیف ه ای رو دوشت نیست -

   جبران کنم؟چه جور ی م ی تونم  -

 .   نیاز به جبران نیست پسرم-

 .  تا آخرعمر من و مدیون خودت کردی-

   از تعارفات بگذریم، م ی تون م یه خواهشی ازت بکن م ؟-

 !   تو جون بخواه عمو-

جونت سلامت باشه، قبلش بگ م این خواهشی رو که ازت دارم هیچ اجباری درش نیست  -

   که قبول 

 .   یری جوابت ه ر چی باشه م ن بهش احترام میذارمکنی ی ا تو معذورات قراربگ

 .  این چه حرفی ه عموجون! کم درحق م خوبی نکردی -

گفتم حرف ازجبران نزن! پایاز دست رو چشم گذاشت: چش م! دیگه نمیزن م خوبه؟  -

   جاوی د سری تکون

  وگفت: می خوام تا تمو م شدن درس سایدا، اون تو خونۀ تو بمونه، اینطوری با داد

 .   بابت سایدا راحته ودیگه نگرانش نیستم بودن تو خیالم

   چقدر از درسش مونده؟ -
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 .  دوسال دیگه-

   واح د عقب افتاده داره؟ -

یه واح د   حتیانشجوی نمونۀ دانشگاهشه تابستونها رو واح د اضافه میگیره دادنه! سای-

 .   ازبهارشنیدم سال پنجمی هست برای همین پرسیدم- عقب افتاده هم نداره چطور ؟

سایدا برخلاف اون رشته ای که من ازش خواستم رفت ی ه چیزدیگه خوند، منم وقت ی  -

   دیدم رشت ۀ

 .  مور د علاقه اش هست گذاشتم به درسش ادامه بده ومخالفتی نکردم

   چی می خونه؟-

هم ه ازم می پرسند،  بهتره از زبون خودش بشنوی دوست نداره کسی بدونه چی  سؤالیه که-

 .  می خون ه

   یه تا ی ابروش رفت بالا: معماست ؟

 .   تو اینطور فکرکن-

 !   خیلی خوب-

برای سایدا هزینه کردی لیست کن برام بفرست تا بریزم   کهراستی تموم خریدهایی رو -

 .   به حساب ت

 .  حرفشم نزن -
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عار ف نمی کنم سایدا یه اخلاق به خصوصی داره دوست نداره مدیون کسی باشه، اون  من ت-

   بعضی

وقتها چیزهایی رو که من براش می خرم پولشو بهم برمی گردونه منم ی ه حسا ب  

   بازکردم و می ریزم ت و

نگرفتی  همون حساب تا یه روز دوباره به خودش برگردونم، حالا اگ ر بفهمه پول وسایلو 

 .  همه رو بهت پس میده

 .  قرار نیس ت بفهمه چون بین منو وشما می مونه-

 . به هرحال از من گفتن بود، هروقت خواستی فاکتور کن برا م بفرس ت-

 .  گوش دخترخانمتون رسید این کا ر رو م ی کن م. جاوی د بلندش د به هر وقت -

   کجا عمو ؟-

 .  دنبال اونم دانشگاه منتظرمه میر م دادچی-

 .  برای شام منتظرتونم-

 .  بمونه یه وق ت دیگه تا هوا تاریک نشده بای د برگردم قزوین-

 .   بابت سایدا خیالتون راحت باش ه تا زمانیکه درس داره می تونه     پیش من بمونه-

 .   ازت ممنونم-

 .  کار ی نکردم-
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همه سلام برسون. با    به ت: یگه من بر م کاری نداری؟ دستی رو شونۀ جاوی د گذاش بدخو-

 . ..  هم دست دادن د وجاوی د رفت

دوهفته ای می ش د سایدا به دانشگاه برگشته بو د. زمان ی که پایاز خونه بو د خیلی  

  کم سایدا رو م ی دی د. 

... پایاز  اومدبیشتراوقات تو اتاقش بو د. بهارگل با ی ه لیوان نسکافه ازآشپزخونه بیرون  

   داشت با لپ تاپش و ر م ی رف ت پرسید: 

دنبال چی م ی گردی؟ سرشو از تو لپ تاپ بیرون آور د با دیدن لیوان تو دستهاش  

 .   بهارگل نشس ت رو مبل کناریش: نسکافه پرسید: چ ی می خور ی؟

 !  بالا: ن چ! نمیشه دادده من برو یکی دیگه واسه خودت درست کن. بهارگل ابرویی  ب-

بهارخسته ام این نسکافه خستگی مو برطرف میکنه. بهارگل با دستهاش دوطرف  -

   لیوان رومحکم گرفته بو د.

 .  عطر خوش نسکافه اشتهاشو برای خوردن حریص تر می کر د 

 !  بهارمیگ م بده-

 .   بیخو د کر د گفته دادگفته اینه ا برا ت خوب نیست. چهره درهم کر د: یز دادمتأسفم! یز-

حرف گوش نمیدی، ت ا وقتی من اینجام بای د رژیم غذایی تو    کهتو بیخو د می کنی -

 .  رعایت کنی

   گفته؟ داداینم یز-
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 .  اوهوم-

 !  کار دارم حسابی  دادمن با این یز-

   به اون بدبخت چیکار داری؟-

 .   ی کشم از دست اونههرچی م -

به فکرته، تو این دوره زمونه دوست خوب کم پیدا میشه   کهبای د ازش ممنون باشی -

   این از شانس

به پستت خورده وهم چین دوستی نصیبت شده، قدرشو بدون، نگفتی دنبال   دادتوئه یز

   چی هستی ؟

تسویه می کنم اونم  سوسمار بعد ا    دادفکرنکن تونستی با حرفهات خامم کنی، با اون یز-

 !  حسابی

 !   نسکافۀ تو هم یادم می مون ه بهارخانم

رو بکش خوبه؟ حالا میگی دنبال چی هست ی یا   دادای بابا! خیلی خوب بعد ا  برو یز-

 نه؟   

   یه چشم غرّه به به بهارگ ل رف ت:

 .  هست با ی د تنظیم شون کن م برای فردا  دادیه سری قرار

   کمک نمی خوای ؟-

 .   خودم می تونم-
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 برای شا م میا د اینجا.    دادآها ! یادم رف ت بگ م امشب یز-

 :   کشیددست از کار 

   چه حلال زاده! حالا این شازده برای چی م ی خوا د بیا د ؟ -

 .  گفت مدتی ه مزاحمت نشده می خوا د بیا د تلافی کنه-

اون بیا د من نمی تونم به کارهام برسم یعنی مخلّ  آسایش هست این پسر. بهارگل ا ز  -

   جاش بلن د ش د

آشپزخونه گف ت: خجالت بکش! کسی پشت سر دوستش این حرفها رو   به قبل رفتن 

   میزنه؟ بهتر ه

کارهاتو زودتر انجام بدی چون اینبارمن مخلّ  کارکردنت میشم و  نمیذارم به کارت 

   برس ی. لپ تاپ رو کنارگذاشت: 

:  اومدقص د جون منو کردی د دیگه آره؟ صدای بهارگل از ت و آشپزخونه   داد تو ویز

   آره عزیزم زد ی تو خال. 

 ...!  ز ی ر لب غر ز د: جفت تون لنگۀ همی د 

 .  کار رسم ا  تعطیل ش د. پوران میز شام رو آماده کرده بو د  دادزبا اومدن ی

 .  بهارگل می ز شام آماده اس-

 .   ممنون پوران تو دیگه می تونی بری-
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نگاهی به سالن کر د: سایدا نیست؟ بهارگل حین رفتن سمت پله ها   داد چشم. یز-

 . ..  گفت:تا شما بری د سرمیز شا م منم سایدا رو صدا می کنم

حسابی گرم حرف زدن بودن د. بعضی جاها بهارگل وار د بحث شون می    دادیدا ویزسا

 .  دادش د ونظر می

 .   شغول خوردن بو د وگوش می کر دبهماین وسط پایاز ساکت 

لطف   به وگفت:  دادراستی سایدا تونستی اون کتابتو پیدا کنی؟ سایدا لقمه شو قورت -

   دوست آقا پایاز پیدا کردم. 

نمایان شد، کنایه دارگفت: به به آقاپایاز! بالأخره    دادلبخن د کج ومعناداری رو لب یز

   ایشون یه کا ر  مثبت انجام دادن د!

   هش انداخت: به جا ی مزه پرونی شامتو بخور ! خوشش نیوم د یه نگاه چپ ب  دادازلحن یز

 بهارگل ی ه تر ب کوچیک گذاشت دهنش درحال جویدن گفت:  

   پایازجون دستت در د نکن ه

 کاربزرگی کردی سایدا رو یه ترم جلو انداختی.   

  خیلی دوست داشت بدونه سایدا چی می خونه که

بپرسه اما این حس   دادقکش می  اینقدر درسش طول کشیده ،حس  کنجکاوی ی ه جورایی قل

   رو درنطفه خفه کر د. 
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گفت: تا باشه ازاین کاره ا که پایازجون انجام بده. دست پایاز رفت سمت نوشابه،   دادیز

  بلندش د: دادصدای محکم یز

   با داداون نه! سایدا متعجب سرشو ا ز بشقا ب بلن د کر د ببین ه یز

همیشگیش معتر ض گفت: میشه یه بار اون دهن مبارک ت با ز نشه  کی بو د. پایازب ا اخم  

   وبذاری شامو کوفت کنم ؟

میخ چشمای طلبکار پایا ز ش د وجدی گف ت: ازکوف ت کردن که کوفت کن ام ا   دادیز

   بعضی

ازکوفت ها رو نبای د کوف ت کن ی فهمید ی یا بیشتر توضیح بدم؟ سایدا به زور لبهاشو  

   خنده اش نگیره. داد زحرف زدن یزتا ا دادبهم فشار

   بهارگل ب ا ترشرویی گف ت: خوب راست میگه دیگه! چرا

 دلخورمیشی؟ سایدا چیزی ازحرفهاشون متوجه نشد،دوباره مشغول خوردن ش د...   

   شام خواست بره اتاقش که بهارگل معترض گف ت:  بعدسایدا 

   جان من یه امشبو بی خیال خوندن شو، خودتو کشت ی

 .  بس تو اون اتاق  بچپ ی و درس بخونی، شدی پوست واستخون

 .   سنگین هستن د تا صبح  بای د بیدار بمونم خیلیعمه جون فردا امتحان دارم درسهام -

من می دونم اون درسهای به ظاهر سنگین برای تو یک ی آب خوردنه یه امشب  -

   م ی خوایم دورهم باشیم بهونه نیا ر.  
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 : بیا بشین باهات کاردارم.  دادبا دست جا ی خالی کنار خودشو نشون 

   هم حرف بهارگل روتأیی د کر د. دادیز

نگاه کر د بین عمه وپایاز بو د به ناچار رف ت   دادبهارگل نشون  کهبل خال ی  بهم

  وکنارعمه اش نشست.. .

 .  محفل گفتگو شون گر م شده و آروم درحال حرف زدن بودن د

مشکلی نداری؟ اگرهنوز کمبو د و چیز ی داری بگو به پایازمیگم برا ت  دیگه -

   بگیره. گوشهای پایاز اونقد ر

 .   تیز بو د که با یواش صحبت کردن اونها باز حرفهاشون رو بشنوه 

 .   نه همه چ ی خوبه-

م ی دونم ب ا  کسی تعارف   چنداگربه چیز ی احتیاج داشتی بدون تعارف بگ و هر-

 .  نداری

 !  از مامانم نگران تری  کهشم عمه جون م! تو  چ-

   نبای د نگران باشم؟ -

 .   قربونت بشم! باورکن جای نگرانی نیست-

: چی  دادببینم دیگه مزاحمت نمیشه؟ سایدا آه شو به همراه نفس ب ی صداش  بیرون -

   بگم؟ بگ م نه که دروغ گفت م! 
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 .   فکراساسی کر ددیگه از این وضع خسته شدم عمه، کاش بش ه یه 

بگم بره باهاش حرف بزنه؟ مردها زبون همدیگه رو   دادعزیزدلم! م ی خوای به یز-

 .   بهتر می فهمن د

بار باهاش حرف    چندهم نگاه کن م  دادنه عمه جون، دیگه روم نمیش ه تو صورت یز -

   زده حتی کارشون 

 .  به ز د وخور د هم کشیده خودم بای د یه فکراساس ی بکن م

 .   بو د  رفتهثلا   چه فکری؟ اگر با زبون خوش می فهمی د که ت ا حالا م-

 .   نمی دونم! خودمم توش موندم-

 .  پس بذاربه بابات بگم-

اصلا   حرفشم نزن! یادت نیس ت اون بار چه بلایی سر بابا م آورد؟ با التماس و زور وکیل  -

   از زندون درش

 .   تکرار بشهآوردیم دیگه نمی خوام اون اتفاق 

سایدا! دوسال دیگه از درست مونده می دونی تو این دوسال می تونه هزار اتفا ق خوب  -

   بیفته؟ با این که خیلی رعا یت میکنی  بدو

ممکن نیس ت   بعدفقط کافیه یه جای خلوت گیر ت بندازه، اون دفعه شانس آوردی دفعۀ 

   سر ت بیاد؟  به چی 

 !   نگران ت نباش م بذار بری م ازش شکایت کنیمسایدا ثانیه ای نیست که 
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یه غیرممکن توش هست؟ توکه م ی دونی سفته ها ی باب ا   کهعمه چراحرف ی میزنی -

   دستشه! کافی ه

 .   این کار رو بکنم اون وقته گو ر خودمو کندم

   راه اینجا رو هم یا د گرفته ؟-

 .  نستم ا ز دستش خلاص بش مآره! دیروز تا درخونه دنبالم بو د هرکاری کردم نتو -

 ... خدا به دادمون برسه-

حرفهاشون برای پایاز تازگی داشت طوریکه افکارشو درگیرکر د بو د. یه لحظه پیش  

   خودش فکرکر د 

باری بهارگل هم بهم گوشز د کرده بو د   چندخبر داره و من نه،   دادچه اتفاقی افتاده که یز

   اما

 .  نبو د   داداصلا   متوجه حرفها ی یزچی میگ ی پایاز؟ نظر تو چیه؟ -

   ها؟ چیزی گفتی ؟-

   بع پسر! یه ساعته دارم فک میزنم تازه م ی گی چ ی شده؟ معلومه حواست کجاست ؟-

 .   ببخش یه لحظه حواسم پر ت  جایی ش د-

 .   رو هم همون جا می بندیم دادمیگم مهمونهای فردا رو ناهار ببریم رستوران؟ قر-

 .  بسته میشه همون کار رو بکن دادهرجور خودت می دونی این قرار-
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   واقع ا  ؟ -

 .   آره! درضمن سفارشات شهرگرمسار آماده اس بفرس ت براشون-

  چشم! امر دیگ ه ای؟ -

بالا پریدن د: چه  دادفردا من نیست م یه کا ر مه م دار م بای د به اون برسم. ابروها ی یز -

   کاری  ؟ 

 .   شخصیه! به تومربوط نیست-

 !   نه بابا! چشم بسته غیب گفتی-

 . باشه دادپس، فردا حتم ا  تموم حواست به قر-

   این حرف یعنی فضولی موقوف دیگه  ؟- 

 !   دقیقا-

   بی ادب! اونوقت ک ی تو شرکت بمونه ؟ -

 . بهارگل-

   شوخی می کنی؟-

   باهات  ؟الان شوخی دارم -

 . ..  آخه بهارگل-

 .  نترس به علیمی م ی سپار م اونم حواسش باشه-
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 ...  حالا ش د. بح ث شون تا نیمه شب ادامه داشت-

 موقع رفتن به اتاقش بهارگل روصدا ز د... بهارگل مقابلش ایستا د:  

 جانم پایازجان!   

   تو گفتن چیزی که م ی خواست بپرسه ش ک داشت. 

 .   کنار گذاشتتردی د رو 

   بگی و نتون ی نگ ی ؟ بهمچیزی هس ت که بخوای -

   مثلا   چی  ؟-

   مثلا   مشکلی ی ا هرچیز دیگه ای؟-

 !  نه-

   مطمئنی  ؟-

 ! آره-

پس اگر یه وقت احساس کردی گی ر وگرفتاری داری و از دست من کاری برمیا د بهم  -

 .   بگو. از حات م بازی پایاز تعجب کر د

اتاقش رف ت و در رو بست. خودشو روی تخت ره ا کر د   به چشم! ب ا رفت ن بهارگل، -

 .  وبه سقف ز ل ز د

تموم ذهن وحواسش به حرفها ی بهارگل وسایدا رفت. ب ا اینکه آروم حرف م ی زدن د  

   ولی استرس  
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یر لب  ونگرانی تو حرفها ی سایدا کاملا   معلوم بو د اما هیچی ا ز سایدا نم ی دونست. ز

   زمزمه کر د: یعن ی

چه اتفاقی افتاده که نم ی تونن د کاری بکنند؟ هرچیزی آخرش ی ه راه حلی داره. رو  

 .  دست راست افتا د

 ...  نمی خواست مستقیم ا ز بهارگل چیزی بپرس ه بای د خودش کشف  می کر د

وارد ش د.  سه روز از اون شب گذشت. بهارگل مشغول ترجمه بو د که در یهو باز وسایدا 

   چشماش از گری ه پ ف کرده بودن د. 

   طرفش، دستهاشو گرفت ونشون د رو مبل. اومد بهارگل نگران ازپشت میزش بلن د ش د و

دستش: چی شده سایدا؟ چراگریه کردی؟ دوباره اشکهاش    داد لیوانی پرآب کر د و

 .  سرا زی ر شدن د

: باز مزاحمم شده عمه،از دستش  کشیدبه اصرار بهارگل جرعه ای آب نوشی د. دماغشو بالا 

   روز داره بدترمیشه.  به فرارکردم؛ رو ز 

ن!این  گریه اش تبدیل به هق هق ش د و تو آغوش بهارگل جا گرف ت:عمه کمکم ک 

   چه آتیشی بو د افتا د به جونم؟

بهارگل ناراحت کمرشو نوازش می کر د: قربونت بش م بذار به بابات بگم اون می تونه  

 .  کمک ت کنه

 !  نه نه-

 آروم باش عزیزم! گری ه اش شدت گرف ت: عم ه... من... من...  -
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   بهارگل ساک ت مون د تا ازشدت گریه اش ک م بش ه. 

 پایاز پوشه به دست درآستانۀ درگاه ظاهر ش د.  یه دفعه در باز و 

   رآغوش بهارگل وهق هق کردنش تعجب کر د. دادازدیدن سای

تو، دررو بست واخم   اومدابتدا یه نگاه به سالن انداخت مطمئن از نبودن  سی اون اطراف 

 : اینجا چه خبره؟ مراسم عزداری راه انداختید؟   کرده پرسید

با دستمال دماغشو   ازجملۀ آخرپایاز ناراحت شد اومد سایدا ازآغوش بهارگل بیرون  

  گرفت. نگاهش به صورت پف کرده ازگری ۀ

ررفت وآم د بو د دوگام دیگه جلوتر  دادسایدا افتا د. مشکوک نگاهش بین بهارگل وسای

  ا مخاطبش بهارگل بو د:رفت نگاهش به سایدا ام

توضیح بده. با صدای   بهار؟ بهارگل سرشو پایین گرفت نم ی تونست برای پایاز چیزی ر و

دوبارۀ پایازسرش آروم بالا اومد،نامحسوس با ابرو به سایدا اشاره کر د:چیز ی نشده،کار ی  

   داشتی؟

ا استرس، دستمال   اما نگاهش به سایدای آشفته ا ی بو د که ب دادپوشه رو دست بهارگل  

 .   کاغذی تو دستش ریزریز م ی ش د

اینها رو تا پس فردا م ی خوام ترجمه شون دقیق باشه. برا ی اولین بار اسمشو بر روی  -

 :  زبون ران د

 سایدا؟   
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نفس تو سین ۀ سایدا حبس ش د ریزه های دستما ل کاغذی مچالۀ دستهای لرزانش شدن د  

   چشم 

 کشید چشم دیدن شو نداشت نفس عمیقی  کهنگاه مردی نیفته  برهم گذاشت ت ا نگاهش به 

   از روی 

 .   زمین بو د  به اجبار سرشو بالا آور د اما همچنان نگاهش 

 :  چی شده؟ کسی اذیتت کرده؟ بهارگل دهن باز کر د جای سایدا جواب بده که پایاز نداشت-

بهارخواهش می کن م! خودش زبون داره! ترسشو همراه بزاق دهانش پایین فرستا د صدای  

 !  سایدا ضعیف به گوشش رسید: نه

تو چشمای مر د   دادپس این صورت پ ف کرده به خاطره چیه؟ به نگاهش جرأت -

 روبروش زل بزن ه:   

   تو دانشگاه برای یک ی ازبچه ها اتفاق بدی افتاده نگران اونم.

شبیه    خن د کج نشسته روی لبها ی پایاز بیشت رلب

 .   پوزخن د بو د تا یه لبخن د ب ی منظور

 .   حتما   این همکلاسیت خیلی برات خاص بوده که اینطور براش اشک ریختی-

 !  اوهوم-

   پس اتفاق دیگه ای نیفتاده؟-

 !  نچ-
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کنی؟ بهارگل بلن د   بهارگل کر د: توه م حرفهاشو تأیی د م ی  به باشه! قان ع شد م. رو  -

  ش د و رفت پشت میزش:

من که باها ش نبودم ببینم چ ه اتفاقی افتاده، نگران ترجمه ه ا ه م نباش تاپس فردا رو میزت 

   هس ت. 

با کنای ه گفت: باشه باورکردم. بهارگل ب ا این باشه گفتن پایازآشنایی داشت، همینکه از  

   اتاق بیرون رفت بهارگل غری د: 

 .  سایدا کاش بهش گفت ه بودی م ی دونم با این ندونم کاریت گندش درمیا د

 . قرار نیس ت کسی بفهمه-

 ...  ولی پایا م ی فهمه اینم خودت خوب می دونی ببین ک ی گفتم؟-

پایازتصمیم شوعملی کر د. صبح زو د بیدارشد، لباس اسپرتی پوشی د    بعدروز  چند

    ومنتظرنشست ت ا بهارگل بره شرکت.

   صدای بازشدن در اتاق سایدا به گوشش رسید. صدای منظم بعدنیم ساع ت 

قدمهاش از کناردراتاقش ر د شدن د. صداش توی سالن پیچی د: پوران من دارم میرم  

   کاری ندار ی ؟

اشت با  داد. سایکشید. از بالا سرکی  اومدجواب پوران رو نشنی د. آروم از اتاق بیرون 

 .  تلفن حر ف میز د

دستش: بگیردخترم یه وقت تو راه ضعف   دادولقمه ای رو   اومدپوران از آشپزخونه بیرون  

 نکن ی.   
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   لقمه رو از دست پوران گرف ت وبه همراه یه لبخن د ملیح گف ت: 

   دستت در د نکنه من دیگه برم ا لانه آژانس بیا د خداحافظ.

 .  اومدپوران تا دم در بدرقه اش کر د ودوباره برگشت آشپزخونه. آروم پله ها رو پایی ن  

 . ..  پالتوشو پوشی د وسوییچ رو برداشت

سعی کر د تو اون شلوغی صبح ماشینو گ م نکن ه. نزدی ک به یک  ساعتی طول 

 تا رسید دانشگاه.   کشید

   لا:  از دیدن اسم سر در دانشگاه یه تای ابروش رفت با

   دانشکدۀ پزشکی... فک ر ه ر رشته ای رو کرده بود

 . ..  الا پزشکی. جای مناسبی برا ی پارک پیدا کر د ومنتظر مون د

یه ساندویچ غذای ظهرش بو د... نگاه ی به ساعت کر د نزدیک به سه بو د. مزخر ف ترین  

   انتظاری بود 

در   به رف ت وچشم . بی حوصله روی فرمون ماشین ضرب گ کشیدکه توعمرش می 

   دانشگاه داشت. ی ک

بیرون. ب ا چشم   اومدساعت دیگه گذشت. بالأخره سایدا رو دی د که از دانشگاه 

   دنبالش کر د. رفت

ایستگاه اتوبوس  منتظر نشس ت. زیرلب غرّ  ز د: تو که ما شی ن داری برای چ ی با  

   اتوبوس وتاکسی میای دانشگاه دخترۀ بی عقل؟! 
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اتوبوس بعدی   بعدایستگاه اتوبوس  خلوت بو د. دوخانم دیگه کنارش نشستن د. ده دقیق ه 

  اومدو اون دوخانم ه م سوار شدن د... اینبار پسری قدبلن د با تی پ و قیاف ۀ معمولی  اومد

   ایستگاه.

اطراف کر د و رفت کنار سایدا نشست. سایدا سرش پایین و مشغول   به پسرنگاهی 

   موبایلش بو د. 

سایدا سرشو بلن د   که منتظر ش د تا عکس العمل سایدا رو ببینه. انگار پسر چیز ی گفت  

   کر د و مثل

فنر ا ز جا پری د و شروع به پرخاشگری کر د ولی پسره خونسر د نگاهش می کر د.  

   سایدا  اومداتوبوس که 

عصبی سوار شد، پسره هم پشت سرش رفت داخل اتوبوس. سریع ماشینو روشن کر د  

 . ..  رو دور ز د واولین بریدگ ی

ش د و پسره هم دنبالش بو د. صدای  ایستگاه گذشتن د.ایستگاه هفتم سایدا پیاده  چنداز 

   بوق ممتم د

ماشینها ی پشت سرش اصلا   براش اهمیت نداشت بعض ی هاشون  حرف ی ه م  

   نثارش می کردن د ومی رفتن د.  

  آروم سایدا و پسره رو تعقیب کر د. یه دفع ه سایدا برگشت و به پسره توپی د... بحث شون 

که سایدا رو بکشه و ببره تو کوچه ای   دادخودش جرأت   به اونقدر شدی د بود که پسره 

  که همون نزدیکی بو د.  
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مقاومت های سایدا راه به جایی نبر د... نفهمی د ماشینو کجا پارک وچطوری قفلش  

   کرد، 

ی  نفر ی هم تنه ز د اما اونقدرعصبانی بو د که هیچ  چنددویی د سمت همون کوچه، به 

  وهیچکس رو نمی دی د.

ورودی کوچه وایسا د. در اون غروب زمستون که هوا داشت رو به تاریکی می رفت جیغ  

پسره عین لاشۀ گوسفن د قربون ی اونو دنبال    سایدا رو شنی د که کم ک می خواست، 

   خودش می کشون د

ا چندگام بلن د  زور سایدا به پسره نمی رسید تا از دستش خلاصی پیدا کنه. معطّل نکر د ب

   خودشو به سایدا رسوند ،

   صداش کل کوچه لرزون د: آشغال عوضی چیکار دخترمردم داری؟ همین که پسر ه 

 برگشت مشت پایاز نشس ت توصورتش، مشتها ی بعدی وبعدی...  

   پسره مثل کتلت پهن زمین شده بو د.

نفرمهار شده. سایدا ازگ یه نفسش با لا نم ی    چنددی د توسط   اومدخودش    به وقتی 

   ز د:  دادپسره انداخت و  به . نگاه نفرت بارشو  اومد

   یه با ر دیگه! فقط یه باردیگه دوروبَراین دختر ببینمت خود م

می کشم ت آشغال عوضی! با ی ه حرک ت خودشو  از دست کسای ی که مهارش کرده  

   بودن د رها کر د ر و به سایدا توپی د: 

 ...  راه بیفت بری م. سایدا مطیعانه دنبالش راه افتا د
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تا برسن د خونه هیچ حرف ی بین شون زده نش د واین گریه ها ی بی صدای سایدا بو د  

بهارگل ب ا دیدن اوضاع بهم ریختۀ  . .. م ا شینو می شکست دبکه هر از گاهی سکوت  

   سایدا و پایا ز نگران ازجاش پا ش د: چی شده پایاز؟ سایدا خواست

 ب ا صدای بلن د پایاز سرجاش وایسا د: کجا؟ برگر د باهات کارت دارم.    کهبره بالا  

   ز د: دادبهارگل نگران نگاهشون می کر د. 

 ت کن بیار بده سایدا بخوره.   پوران یه آب قن د درس 

   اونقدرعصبی بو د که مدام طول سالن رو می رفت  و

   دست سایدا ورفت.   داد. سایدا برگشت رو اولین مبل نشست. پوران آب قن د رو اومدمی 

بهارگل کمک ش کر د کمی ازآ ب قن د رو بخوره. کنارش نشست وآروم پر سی د: چی  

   شده؟ جوابی نشنی د.شده سایداجون؟ با پایاز دعوات  

   ده دقیقه ای پرازاضطراب تو سکوت گذشت. با چهره ا ی

دقیق ه بهش نگاه کرد،عین  چند درهم رو مبل روبروی سایدا نشست، فقط  

  گنجشک م ی لرزید، یه

:  اومدحر ف   به جو ی م ی خواست این لرزشو پنهان کنه ام ا نمی تونست. بالأخره پایاز 

 منتظرم!   

   بهارگل این وسط گیج نگاهشون می کر د. 

بگو اون پسره کی بو  سایدا همچنان سکوت کرده بو د. یه دفع ه صداش  رف ت با لا: میگ م

 د که از دم دانشگاه تا دم اون کوچه دنبالت کرد؟ 
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   شونه هاش از ترس تکونی خوردن د وچشماشو بست.  

حر ف بزنه که ب ا صدای بلن د پایاز ساک ت    اومدبهارگل تازه به عمق فاجعه پی بر د.  

 .   ش د

 تو ساکت بها ر! با تو بعد ا  کار دارم، چرخی د طرف سایدا: گوش  می کنم!   -

   چشماش, آروم باز کر د دوباره چشماش بارون ی شدن د.

 سایدا محکمتر وجدی ت ر ازقبل گفت:    بدون رعایت کردن حال بد

من نمیکن ه م ی   ببین! تا ش ب اشک بریزی و خودکشی کنی فرقی به حا ل 

  خوام بدونم اون پسر کیه که تعقیبت م ی کرد؟ 

 .   بهارگل ی ه دفعه گفت: من برات میگم. نگاه تن د وعصبی پایاز بهارگل رو خفه کر د

پ ردستمال کاغذی برداشت    کشیدماغشو بالا  دادسؤالمو تکرار نم ی کن م. سایدیگه - 

   واشکهاشو پاک  کر د

 هیچ دفاع  ی برای خودش نداشت با صدایی خفه ونازک گف ت:  

 .   ازهمکلاسی های سابقمه. همچنان اخم کرده بو د

  

  خوب؟ بهارگل دلش به حال سایدا سوخت پایاز داشت ازش بازجویی می کر د -

 .  نه پرسش
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عصبی بهش    کشیدصورت  به یک سال نیم میشه که مزاحمم ه. کلاف ه دستی -

   مزاحمته و به عمو چیزی نگفتی ؟  توپی د: ی ک سال ونی م

 .   بابام می دونه، یعنی قبلا   می دونست-

   یعنی چ ی قب لا  می دونست ؟-

مزاحمم نمیشه اما یک ماه بعدش دوباره  دادنه ماه پیش بابام باهاش حرف زده بو د وقول -

  مزاحمت هاش شروع ش د

در دانشگاه، با عمه در میان گذاشتم اونم   اومداوایل جدی نمی گرفتم ولی کم کم می 

  کم ک خواست.   دادازیز

   اد: یزدداددوباره عصبی ش د. سایدا ادامه  دادبا اومدن اسم یز

 بعدراهی بیمارستان ش د  دادویز کشیدچندباری کمکم کر د حتی ی ه بارکارشون به دعوا 

   اون حادثه 

دیگه نمی خواستم برا ی کس ی اتفاق ی بیفته برا ی همین چیزی بهش نگفت م.بغ ض  

   نذاشت ادامه بده.

به   بهارگل گفت: بقیه شومن میگ م. وقتی مخالفتی ازجانب پایاز ندی د شروع کر د

   تعریف کردن: ی ه

بار تو خیابان تنهایی گیرش آورده بو د و تهدیدش کر د اگربه عنوان مزاحم ازش شکایت  

   کن ه سفت ه های جاوی د رو اجرا میذاره،
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سایدا هم تا حا لا از ترس بابا ش سکوت کرده و چیز ی نگفته این اواخر مزاحمت  

درهم قفل شدن د وبه سمت جلو   دستهاش هاش خیلی زیادتر شده تا اینجا هم اومده 

 :  خم ش د 

: بابا بهش سفته نداده اونها  ادبدعمو برای چ ی به این پسره سفته داده؟ اینبار سایدا جوا

   رو از شرخّر خریده. 

 . بهارگل گفت: از این طریق دهن ما رو بست ه 

بهارگل وسایدا یه  برای چی این کارها رو میکنه؟ بای د یه دلیلی داشته باشه دیگه؟ -

 .  نگاه بهم کردن د 

 خاطر یه خبط ی که سایدا خانم کرده.    به سایدا سرشو پایین انداخت بهارگل گف ت: 

   یه تا ی ابروی پایاز با لا پ ر  د: 

چه خبطی؟ وقتی سکوت هردو رو دی د صاف نشست وتهدی د وار گفت: ببی ن نشه قضیۀ  

هیچ کدومتون لام ت ا کا م حر ف ی نز د!  ی افتاده روز پیش وقتی ازتون پرسیدم اتفاق چند

هنشو  پایین  بدسایدا کر د آ به چیو بدونم فهمیدید؟ بهارگل یه نیم نگاه   اینبا ر من بای د همه

   فرستا د وگفت: دوسال پیش این پسره از.. .

به اجبار  و  داد دوباره یه نیم نگاه دیگه به سایدای سربه زی ر انداخت... نفسشو محک م بیرون 

   چشم تو چشم پایا ز ش د: 

تهران وپسره رو دی د زیا د ازش خوشش   اومداز سایدا خواستگاری کرده بود، جاوی د  

   داد نیوم د وجواب ر د بهش 
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   تا موافقت جاوی د رو گرفت، ی ه  اومدولی پسره اونقدر رفت و

ه نرسیده  دوما  به صیغۀ سه ماهه بین سایدا وپسره خونده شد، نمی دونم چی ش د 

   وهمه چیو بهم زد، کشیدسایدا پا پس 

از اون ماجرا   بعدهرچی ازش علتشو پرسیدیم فقط گف ت م ا به در د هم نمی خوری م 

   مزاحم تا ش

خاطر کارش بخشیدنش اما    به شروع ش د سایدا  به حراست دانشگاه شکایت کرد، دو باری 

  واین، پسره رو جریح ترکر د از اون روز کینۀ سایدا رو به بار سو م از دانشگاه اخراج ش د

 دل گرفت.   

نگاه سنگین پایاز روی سایدا نشست، نگاه ی که خیلی حرفها توش بو د. سایدا جرأت  

 روبروش زل بزنه.     بلن د کردن سرشو نداشت تا تو چشمای مر د

 .  دادبل تکی ه بهمب ا یه آه بلن د پایاز 

شماهم با سکوتتون راهو برای اون عوضی باز گذاشتید، آره؟  بهارگل گفت:  -

 قرارنبو د اینجوری بشه.   

   عمه اش نگاه کر د:  به تیز 

 !  تازی کهبو د یا نبو د حا لا داره برای خودش می تازه اونم چه ی

حلی به ذهن ت میرسه تا بشه از شرّ  این    حالا که هم ه چیو می دونی، فکری ی ا راه-

   آشغال رها ش د ؟

 بای د اول ببینمش وباهاش حرف بزنم بعد ا  تصمیم م ی گیرم که چیکارکن م.   -
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   لب بهارگل به لبخندی با ز ش د: 

یعنی می تون ی کاری بکنی؟ امیدی هست سایدا رو از این کابوس نجات داد؟ از دست  

   اون بی همه چیز! 

 و با نگاه پ ر از اخ م پایا ز تلاق ی ش د.   اومدنگاه سایدا به آنی با لا 

   پایازه م میخ چشمای سایدا ش د:

سایدا خانم از فردا با رانندۀ شرکت میر ی دانشگاه وبرمی گردی، برنامۀ کلاسیتو هم  

   بده راننده،

م دنبالت ی ا   ن خبر میدی یا یکی و می فرستبهمجایی خواستی بری تنها نمیر ی قبلش 

   میری یا بهار، اگرنش د.. . دادبا یز

 .   سکوتش طولانی ش د. بهار وسایدا منتظر نگاهش می کردن د

 اگر نش د خودم می برمت، تا تکلیف اون بزمچه رو روشن کنم.   -

  سایدا با زبون لبشو تر کر د: خودم می تونم.. . 

 .  با نگاه خشمگی ن پایا ز حرفشو خور د

 .   باشه! تا روشن شدن تکلیف اون مزاحم، با قانون تو پیش میرم -

   درستش هم همینه! حالا شمار ۀ این پسره رو داری؟-

 !  نچ-
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ایی که امروز خورده فردا صد  کهپس واجب ش د فردا خودم بیام دنبالت، با کت -

 .   میشه برای تهدی د کردنهای جدیدش درص د سر راهت سب ز

 .  خواستم تو هم توی دردسر بیفت یببخشی د نمی  -

ن م ربط داره چون تو خونۀ من زندگی می کنی و مسئولیتت  بهمبخوام نخوام دردسرتو -

   با منه، فردا 

وقتی باهاش روبرو شدی یه کلمه حر ف نمیزنی فهمیدی؟  از نیش زدن  

   های پایاز دلگیر بو د با این حال

کر د مانع ریزش اشکهاش جلوی   باشه ای گفت،  با فشردن لبهاش روی هم سعی 

  پایاز بش ه. پایا ز بلن د 

 ش د بی توجه به روحیۀ خراب سایدا رفت طبقۀ بالا.   

بهارگل ب ا سرخوشی گف ت: خدا به دادت رسیده ، با بودن  

   پایاز دیگه دلم قرصه. 

 .   سایدا به زحم ت لب ازهم باز کر د: ولی عمه، من می ترسم

نده، پایازکار ی نمیکن ه که به خط ر بیفتی گوشتتو بخوره  دلت راه   به  بدنترس! -

   استخونت رو دور نمیندازه

هر چی باشه ا ز خونش هستی بهش اعتما د کن. قطره اشکی آروم و به دور از چشم بهارگل  

خاطر این کم   به از این می ترسید که یه روزی پایاز  از چشمش سُر خو د رو گونه هاش،  
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به خاطر تو ی خونه بودنش منتّ   کهره درست مثل نیم ساعت پیش  روسرش بذا ا منتّکه

 ...  سرش گذاشته بو د

و روز تموم رو ب ا پایا ز می رفت دانشگاه وبرمی گش ت. توی این دوروز خبری از  دادسای

 پسره نش د.   

سر راه سایدا   روز سوم با صورتی زخ م و زیلی دم در دانشگاه،

 اش ت:  بدسبز ش د لبخن د کجی رو ل

   سلام سایدا جون!  

سایدا با شنیدن صدا چشماش تا آخرین ح د ممکن باز شدند، سریع برگشت پش ت  

   سرشو نگاه کر د. 

وطناب  کوله شو محک م گرفته بو د. ب ا دوگام فاصلۀ بین شون   اومدازترس زبونش بن د  

   رو پرکر د پوزخندش پررنگت ر ش د: 

 !  شی ر شده بودی وبلبل زبو نی م ی کردی چیه زبونتو موش خورده؟ پریروز خوب

من زبونش م. پسره ی ه دفعه برگشت عقب وسینه به سینۀ پایاز ش   بعدچون از این به -

   د. دانشجویان 

این صحنه داشتند، سایدا نمی خواست بیشت ر از ای ن آبروش بره و   به همه چشم 

   سوژۀ بچه های دانشگاه بشه. 

 ایدا که به اطرافش داشت خیلی خوب فهمی د.   پایازاینو ازنگاه هراسون س
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   دست پسره رو گرف ت که پسره از ترس محکم سرجاش وایساد.

   پایاز پوزخند ی ز د: چیه ترسیدی؟ نترس کار ی

باهات ندارم م ی خوایم بریم ی ه جای دنج باه م حرف بزنیم،  ت و ومنو سایدا جون! اسم  

   سایدا جون رو کشیده ادا کر د.

 و نگاهی به سایدا کر د.   داد هنشو با چشمای گردش قورت بدپسره آ

   پایاز ب ا دو انگشت شست و سبابه صورت پسر ه رو برگردون د سمت خودش: 

   من دارم با تو حرف میزن م نه سایدا جون!

حالا با پا ی خودت میای ی ا به زور ببرمت؟ سایدا جلوتر از هر دو راه افتا د سمت  

 ...  ا بودن پایاز قرص شده بو دماشین. دلش ب

یه جا ی خلوت ودنجی رو پیدا کر د. م ا شینو کنارخیابون پار ک کر د و پیاده شدن د.  

  نگاهش به چشما ی وحشی وآشفتۀ سایدا افتاد،

معلوم بو د ازپسره دل پری داره و تا حدودی ازش می ترسید، تناقضی آشکا ر که  

   پایا ز رو گیج می کر د

 سایدا؟ سایدا چشم چرخان د ونگاهش ثابت رو ی پسرعموش مون د. -

 :  سم ت راستش اشاره کر د به پایاز 

بیا این طرف وایسا. ازخدا خواسته به طرفی که پایازاشاره کر د ایستا د انگار قوت  

 قلبش شده بو د.   

   وار د رستوران شدند، گوشه ترین میز وصندلی رو انتخاب کردن د... 



 

 

 

139 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

 .  دادتورسه قهوه وکیک شکلاتی پایاز دس

پایاز هر چیو نبای د بخوره    کهسایدا یا د حرف ده روز پیش بهارگل سرمی ز شام افتا د 

  و رو به گارسون گف ت:   دادبه خودش جرأت 

 ببخش د یکیشون چایی باش ه لطف ا ! گارسون چشمی گفت و رف ت.   

   تا رسیدن سفارشات هر س ه سکوت کرده بودن د.

زدن، سایدا با اجازه   گارسون سفارشات رو چی د روی میز ورف ت. قبل حر ف  بعدع یه رب

 ای گفت، چای رو برداشت وجلوی پایا ز  گذاشت وقهوۀ اونوجلوی خودش. 

 .  پسره به حرکات سایدا نگاه می کر د 

هرچیو نبای د بخوری. ی ه تا ی ابروی پایا ز با لا رفت: منظور؟  سایدا با فاصلۀ  -

   آروم گفت: به خاطر معده ات! 

 اینو من نبای د بهت بگ م پسرعم و.  

پسره با بدعنق ی گف ت: می بین م سرت به آخور یکی دیگه گرمه؟ کیس جدیده سایدا   

   خانم؟

   ا به تو نیومده دهنتو ببن د تا به وقتش. پایازخشمگین بهش غرّی د: این فضولی ه

   سایدا گفت: من حرف نمیزن م همون طوری که تو خواستی،
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زبون من پایازخان هستن د حرف ایشون حرف منه.  بعد به رو به پسر ه گف ت: ا ز این  بعد

  یه نگاه عمیق به سایدا ازپسره پرسید: بعدپایاز 

نگفت ی قب لا    سایدا گفت: اسممو بهش نگفتی؟ به اسمت چیه؟ پسره با کنایه 

 چه نسبتی باهم داشتیم؟  

  کهنگاه سر د پایا ز رو تن پسره نشست لحنش جدی ش د: شنیدی  

چی گفت! از امروز من زبون سایدا هستم پس حرفها ی من حرفها ی اونم هست. پسره نگاه  

یعنی پیشرولشکر یا کاروان درسته؟  -  میلش گف ت: چاووشاز سایدا گرف ت بر خلا ف 

 چاووش مغرورانه بله ای گفت.  

 :  دستهای پایازستون میزشدن د 

برای تو یک ی اینطورمع ی شده، پیشرو در ش رّ و مزاحم دخت رمردم شدن. چاووش با  

 :  لحن بدی گف ت 

و عصبانی کن ه خوشحال  حرف دهنتو بفهم عوضی! پایا ز از اینکه توانسته بو د این پسر ر

   بو د درکمال خونسردی گفت: 

 :  چاووش همچنان رو پایاز بو د با کنایه گفت بدمنم آقای کیامهرهستم. نگاه 

برادرشی؟ زیرچشمی به سایدا نگاه کر د به ظاهر مشغول خوردن  کیکش بو د اما می  

 .   دونست گوشش به حرفها ی اونهاست

 اینبارلحن چاووش نیشدار بو د:  همه کاره اش هستم تو رو سننه؟ -
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   مطمئنی هم ه کاره اش هستی؟

سعی کر د رو اعصابش تلسط کاف ی رو داشته باشه تا عصبانیتش باعث نقط ه ضعفش  

   جلوی این پسره نشه:

 !  هی چی- تو این طور فکر کن! نفعش برای تو چیه  ؟ 

 !   پس از س رهیچی بریم سراغ اصل مطلب-

 .  موافقم-

وقت ندارم وقتمو با آدمهای علا ف وبیکاری مثل تو بگذرونم می خوام  من زیا د -

   بدونم مرضت چیه افتادی دنبال این دختر؟

دوباره نگاه چاووش رفت رو ی سایدا. ص د ای پر ازغیض پایا ز مجبورش کر د نگاه  

   ازش بگیره:

 :  تبار آخره به ت میگم طر ف صحبتت منم. چاووش جرعه ای ازقهوه شو خور د وگف 

 :  اومدمرض ندارم،  حتم ا  کاردار م که دنبالشم. پایا ز روی میز کش  

   می دونم چیه؟ اینکه کهمرضت رو  

  یک سال ونیم ه افتادی دنبالش رو نمی فهم م ؟ 

سایدا... با غیض وسط حرفش پری د: هوی! خانم کیامه ر! حواست باشه چی ا ز دهنت  -

 .  درمیا د

   چاووش پر اخم گفت: خانم کیامهر حتم ا  گفتن د ما قبلا   چه نسبت ی با ه م داشتیم؟ 
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اونم فقط وفقط برای    کهاون همه چیو برام گفته، کس ی با سه ماه صیغ ۀ محرمیت -

   شناختن همدیگه هست نمیگه نامزدی!  

 .  چاووش گیر بدجور آدمی افتاده بو د

اگربذار م اجرا برای مدت طولا ن ی   کهسفته دارم  خیلی خوب! من از پدرایشون یه مشت-

   میره زندون و 

آب خنک می خوره و می دونم که تو اینو نم ی خوای! یعن ی اینقدرعاقل هستی که  

 .   زندون افتادن جاوی د خان نباشی به راضی 

 .  در ازای سفته ها چی می خوای؟ دوباره نگاه چاووش رفت سمت سایدا-

. پایازعصبی گفت: خانم کیامهر! چاووش  اومدایدا به آنی بالا  سایدا رو! نگاه س-

   قدر اصرار داری با فامیل ی صداش کنم  ؟  پوزخندی ز د: چرا این

اینش به تو مربوط نیست، بگو درعوض اون سفته ها دیگ ه چی م ی خوای؟ زل ز د  -

   توچشمای پایا ز وگفت : 

 .   مسلط باشه. نگاه سایدا میخ پایاز ش دسایدا رو! پایا ز سعی کر د رو اعصابش 

   واگر سایدا نباشه ؟-

 !  فقط اون-

 !  نمیشه-

   چرا نمیشه  ؟-
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 ! چون به تو ربطی نداره -

 .   جواب بله رو بده بهممن ربط داره اگرآبروی باباش براش مهمه بای د  به اتفاق ا  -

 !  گفتم نمیشه نفهم-

 !  میشه-

 !  میگم نمیشه-

 .   ای نم ی مونه ا لا اینکه سفت ه ها رو اجرا بذارمپس راه دیگه  -

 !   این امکان نداره-

نه سفته ها اجرا گذاشته بشن د نه سایدا زنم بشه؟ عمد ا  اسم    کهچه اصراری دار ی  -

   سایدا رو می بر د تا پایا ز روعصبانی کن ه. 

این  پایاز از دروغ ی که می خواست بگه عذاب وجدان داشت. نمی خواست جلوی  

   پسرۀ زورگو کم بیاره. 

می خواست بزنه رو نداشت اما یه جایی بای د پوزۀ  کهگفت ن چنین حرفی  به تمایلی 

 .   این پسرۀ زبون نفه م رو به  می ن می مالی د

 .  چون اون نامز د داره! یه لحظه چاووش خشکش ز د. سایدا ه م من گ نگاهش می کر د-

چاووش رو سایدا نشست: راست میگه؟ سایدا مونده  خودت اصرارکردی بگ م. نگاه -

 .  بو د چی بگه
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بهت گفت م که من زبونش هست م! به پایا ز نگاه کر د: پس چرا سایدا تا حالا چیزی  -

   نگفته بود؟  

چون من ازش خواستم؟ حرف من حر  ف اونه. پوزخندی ز د: تو چیکاره اش هستی  -

   که ازش خواستی؟ 

م ی خوا د بگه دودل نباشه این کار رو فق ط   کهتا چیزی رو  پایاز چش م رو هم گذاشت

   وفق به خاطرعموش می کر د:  

 .  چون من نامز د سایدا هستم. سایدا ازشنیدن این حرف نزدیک بو د کپ کنه

چاووش با چشمای دریده به سایدا نگاه کر د: امکان نداره! سایدا تا دیروز مجرّ د بو د  

   چطور یه شبه نامز د دارشده ؟  

ما بی سروصدا نامز د شدیم فقط خانواده هامون می دونن د وبس،  نم ی دونستم بای  -

   د جنابعالی رو هم 

 .   نمی کر دتو مراسم نامزدیمون خبر می کردم؟ چاووش هنوز باور 

وکیلم! دیگه نبینم دور وبر نامزدم بپلکی    به می مونه قضیۀ سفته ه ا که اونو می سپارم -

   وگرنه خودم می فرست م پش ت میله ها ی زندون.

   کارتشو از جی ب پالتوش درآورد وگذاشت جلوش روی می ز: این م 

 ر.  کارتمه ه ر وق ت کار ی دربارۀ سفته ها داشتی با خودم تماس بگی 

 .  رو به سایدا کر د: بلن د شو بری م
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 ...  سایدا مطیعانه دنبال پایا ز از رستوران خارج ش د

سکوت بدی توماشین بو د. با اینکه بخار ی ماشین زیا د بو د بازمی لرزی د. دستهاشو  

  دورخودش حلقه کر د.  

 .   از درون سردش بو د. پایاز نگاه گذرایی بهش کر د. رنگ به رو نداشت

 حالت خوبه؟ جوابی نشنی د. دوباره نگاهش کر د داشت می لرزی د. -

   مسیرشو سمت بیمارستان عوض کر د.. . 

رو صندلی نشسته بو د وبه دختر رنگ پریده ای چش م داشت که نم ی دونست چه دردی  

 ...  داره

چشم بازکر د خودشو تو بیمارستان زیر سرم دی د. ازاینکه پایاز بالاسرش بو د  

 دلش یه جوری ش د.   

   پایاز ب ا دیدن چشمای باز ش پرسید: حالت بهتره؟ 

سرجنگ داشت: یهو  ی   . موقع حر ف زدن انگار باها شداد نشون ۀ بله تکون  به سر ی 

 م!  چت شد؟ وقتی تو اون حال دیدمت حسابی  ترسید

   لبهای خشکش آروم ازهم باز شدن د:

 .   ببخش تو هم افتادی تو زحمت

   یه خورده مکث پرسید: حالا چی میشه ؟ بعدچه زحمت ی! -

   چی، چ ی میش ه ؟-
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   قضیۀ اون پسره ؟-

آها! نمی خوا د به اون فکرکنی، بذارش به عهدۀ من، اینجورآدمها روخوب می شناسم  -

   بالأخره مجبور میشه کوتا ه بیا د. 

 .  اشکی از چشم سایدا پایین اومد

 بذارش به عهدۀ من!   کهحالا برای چ ی گریه می کنی ؟ گفتم  -

   با دست آزادش اشکشو پاک کر د: م ی ترس م!  

   تکرار کر د: م ی ترسی؟ از کی می ترس ی  ؟سؤال سایدا رو 

   از تو! انگشت شو متعجب طرف خودش نشونه گرفت: ا ز من؟ از من می ترسی  ؟-

 .  دردسر بیفتی میترسم به  از تو نه! از اینکه اون پسره کاری بکن ه تو -

   بپرسم؟آها! نمی خوا د نگران باشی، من می تون م از خودم مراقبت کنم، حالا یه سؤال ازت -

 !   بپرس-

 دوستش داشتی؟   -

نگاه سایدا به سقف چسبی د فکر نمی کر د پایازی ه همچنین سؤالی بپرسه. سکوت 

   سایدا باعث ش د بگه: 

 !  محکم گفت: نه اومدپس دوستش داشتی! نگاهش از سقف رو صورت پایاز  

  پس برای چ ی باهاش صیغۀ محرمیت خوندی؟-
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   !ازخریتّ؟ یه تصمیم عجولانه-

چی ازش دیدی که جدا شدی؟ مردمک چشماش توی حدقه می چرخیدن د  -

   وصورت مردانۀ پایاز رو م ی کاویدن د:

نمی تونست م کنارخودم قبولش کنم! برام سخ ت بود، دلم باهاش نبود، برای همین جدا  

   شدم.

لحن پایازهمچنان سر د وجدی بو د: می دونی چه ضربۀ بزرگ ی به خودت زدی؟ با  

   زبون لب زیری رو ت ر کر د نگاه از پایازگرفت

وبه پنجره دوخت: دیگه هیچی مهم نیست! الان تنها هدفم تو زندگی اینه که درسم تموم  

 !   بشه وبر م سرکار

 .   یعنی هیچ هدف دیگه ای تو زندگیت ندار ی؟! جوابی نگرفت-

   سایدا؟ -

 .  ادن ندارمبد جوا به میشه دراین باره دیگه حرف نزنیم؟ تمایلی -

باشه! یهو برگشت طرف پایاز، اخم کرده پرسید: راستی اون چه حرفی بو د به اون  -

   پسره زدی؟ 

   کدوم حرف  ؟-

قضیۀ نامزد ی! چرا بهش گفت ی ما ب ا ه م نامزدیم؟ حالا دوره میفته ت ا ته توی قضیه رو  -

   در بیاره اگ ر
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 !  بفهمه دروغ بوده که اوضاع بدتر میشه

   ازاینکه اون حرفو بهش گفت م ناراحتی  ؟ -

   تا کی می خوای با این دروغ پیش بر ی ؟-

 .  تا یه مدت مزاحمت نمیش ه -

ازاون چی؟ بفهم ه دروغ بوده چی؟ اینطور می خوای جلوی اون پسره    بعد! شایدتا یه مدت - 

   رو بگیری  ؟

تو نمی خوا د حرص چیزی ر و بخوری، اگرسپردیش دست من پس بهم اعتما د کن،  تا  -

   اون موقع ی ه 

 .  فکر ی براش دارم، بذار تو خواب خرگوشی بمونه

اش نگاه نکن یه هف ت خطیه که   تو چشمای پسره دیدم حرفتو باورنکر د! به ظاهر ساده-

 !   دومی نداره

یادمه دختری نبودی بذاری کسی تهدیدت  کهچرااینقدرازش می ترسی ؟ تا جایی -

   کنه!حالا چی شده با دیدن اون پسره دست وپات می لرزه؟ 

خانواده ام آسیب  برسه، من  به  چون پای آبروی بابام درمیون ه! نمی خوام -

   دختری بودم که ا ز کسی حر ف بخورم؟

   من اینجوری بودم پسرجهاندار؟ هان؟ من اینجوری بودم؟

 .  ای سایدا سرازیر شدن دکهخی ی خو ب آروم باش! فع لا  آروم باش! دوباره اش-
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   نچ! فقط یه سؤال پرسیدم، دیگ ه برای چی گری ه می کنی  ؟-

؟ اون لعنتی شده، کار وزندگیشو کنار میذاره ومیفته دنبال اینکه باه م  چطورآروم باشم-

 !  نامزدی م یا نه

   اون وقت تو میگی آروم باشم  ؟

من بای د توآرامش فکرکنم! امشب شده تا صبح بیدارمی مونم ت ا یه راه حل اساسی  -

   پیدا کنم خوبه ؟

 چشمای درشت وبراق شو به پایاز دوخت ناباورانه گف ت:   

   قول میدی؟

وپرسید: برا ی سفت ه های باب ا می خوای   کشید ماغشو بالا  داد آره قول میدم. سای-

   چیکارکنی ؟

 .  میدم دست وکیل شرکت اون بهترم ی دونه چیکارکنه-

   یعنی امیدی هست؟ -

 .   هست  چرا نباشه! همیشه برای مشکلات یه راه حلی -

وسرم رو ازدستش جدا کر د:   اومدازت ممنونم امیدورم یه روز ی جبران کن م. پرستار-

 خودتون باشی د فشارتون خیلی پایین بو د.     خان م بیشترمراق ب

   رو به پایاز گفت: خانمتون بای د تقویت بش ه دکتر دو بعد
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روز استراحت براش تجویز کرده الانم مرخص شده می تونی د بری د برای تسویه. سایدا  

   نگاهشو سمت پنجره بر د. 

 ...  پایاز چشمی گفت ورف ت برا ی تسویه

 بهارگل ب ا دیدن حال نزار سایدا نگران ز د رو دست خودش:  

   خدامرگم بده! بازچی شده پایاز ؟ چرا سایدا رنگ به رو نداره؟

   دا روی اولین مبل خودشو انداخت با بیحال ی گف ت:چیزی نیست عمه حالم خوبه. سای

 دست  بهارگل وگفت: نم ی دونی خیاط هم روزی میفته تو کوزه.    دادپایاز کیسۀ داروها رو 

   :اد بدسایدا کنایه شو گرف ت جوا

 .  مگه ما اسفندیا ر رویین تن هستیم که ازهم ه چیز مصون بمونیم

ری فکرکردم حرفیه ؟ بهارگل حرصی گفت: ای باب ا! بسه دیگه! پایازمی بینی  من اینطو-

چشم عمه خان م! دیگه کل نمیندازم خوبه؟ -!  سایدا حال نداره توهم هی باهاش کل کل کن

   چش م غرّه ای به پایاز رفت: خجالت بکش، سایدا رو می برم اتاقش،

 روبه سایدا کر د:  برگشتم بای د برام تعریف کنی چه اتفاقی افتاده. 

   کلی کار با این شازده دارم. بعدبلندشو سایدا، بلن د شو اول تو رو روبراه کنم  

   ز د: من کار ی  دادپایازحین بالا رفتن از پله تقر یب ا 

با کسی ندارم درضمن کسی مزاحمم نشه. بهارگل زیرل ب یه پسرۀ  دیوونه ای نثارش  

 ...  کر د
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بهونۀ شام نخوردن پایاز، لیوانی شیرگر م کر د وبر د اتاقش. تقه ای به   به بهارگل 

 :  در ز د ورف ت داخل 

اجازه هست؟ داشت رو برگ ۀ جلوش چیز ی می نوشت ب ا دیدن عمه اش گفت: اجازه  

   بدم ی ا ندم کار خودتو میکنی درخدمتم بهار خانم!  

   بهارگل شیررو گذاشت جلوش و لب تخت نشست: بخور ش

 داقل اون معدۀ  بدبختت گرسن ه نمونه. با ابرو اشاره به ساعت کر د: ح

   می دونی ساعت چنده؟ 

 !   آره! پنج دقیق ه به سۀ نیم ه شب-

   فضولی نذاشت  بخوابی ؟-

   سایدا چطوره؟ - توهرچی می خوای اسمشو بذار فقط بگو چه اتفاقی افتا د  ؟ -

 .  قرصهاشو خور د وخوابی د-

خودمم توش موندم. ابروهای بهارگل پریدن د بالا: گن د زدی؟   کهامروز یه گند ی زدم  -

 !  اونم تو؟ نمی تونم باورکنم پایا ز

بهار باور کن نمی دونم چطوری جمعش کنم؟ منو سایدا خیلی باهم حرف زدی م به نظرم  -

 .  اومدحرفها ی سایدا منطقی می 

  کشیدوهاش بهمم کمکت کنم! دست ی نم ی تون  کهمن تا ندونم توچیکارکردی -

 :  وکلافه پفی کر د
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چاووش! اون پسره امروز خیلی رو اعصابم رفت جلوی چشم خودم عموجاوی د وسایدا رو  

   تهدی د می کرد،

گیر داده درعوض دادن سفته ها، سایدا بله رو بهش بده منم اونقدرعصبانی بودم یهو  

   ازدهنم دررف ت وگفت م ما باه م نامزدیم! 

 .   ازشنیدن این حرف دهن بهارگل یه مترباز مون د وقیافه اش دیدنی بو د

وره میفته و پرس وجو  دادسایدا گفت فهمیدن این موضوع  برای پسره کارآسونیه، ازفر-

ازوقتی اومدم بالا دارم به این موضوع    میکنه اگر گندش در بیا د ممکنه اوضاع بدتر بش ه

   فکرمی کنم، اگ ر بفهم ه

گفت م سفت ه های عمو رو اجرا میذاره، مبلغش هم هنگفته. یه دفعه خندۀ  دروغ 

 . بهارگل کل اتاقو پرکر د

پایازعصبی گفت: الان وقت ه خنده اس بهار! دلم داره مثل سیروسرکه می جوشه اونوقت  

 .   تا بهارگل خنده شو مهارکنه  کشیدکمی طول  توداری م ی خندی؟

 !  ابروشو درست کن ی زد ی چشمشو درآوردی کهآخه عزیزمن! رفت ی -

نمی دونی سایدا تو بیمارستان چه استرسیداشت! به ش قول دادم تا فردا یه راه حل اساسی  -

 .  پیدا می کنم

 !  حالا می خوا ی چیکارکنی؟ حق با سایداست دیگه! تو کار ر و بدتر کردی-

م ن دیدم ول کن معامله   کهنمی دونم مثل خر گی ر کرد م تو  گل! اون پس ر  سریشی  -

   نیست بای د ی ه
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جوری جلوشو بگیرم وگرن ه برای خودش یکّه تازمیدان میشه نبای د  این فرصت رو  

   بهش بدم وبذار م تو این میدان بتازه. 

ماجرایی شده بو د که  بهارگل عمیق نگاهش کر د. دلش به حال پایا ز سوخت، وار د 

وازش رهایی نداشت حالا این موضوع قوز   خودش هنوز تو بحران قبلی دست وپا میز د

 .  با لا قوز شده بو د

  بهار ؟-

 !  جونم-

 . فکرکردم فقط به یه نتیجه رسیدم  کهتو این مدت -

چه نتیجه ای؟ گفتنش برای پایازسخت بو د نم ی خواست وار د ماجرایی بشه که  -

  دونست تهش به کج ا میرسهنم ی 

   ست بکشه وعموش به زندون نیفته اینطوریدادولی تصمیم موقتی بو د تا پسره ازسای

 .  یه جورایی زحمات عموش رو هم جبران می کر د

   ز د: چی؟ زده به سرت پایاز ؟  داداینکه منو سایدا موقت ا  محر م بشیم. بهارگل تقریبا -

یه زندگ ی بش م که ازش نفرت دارم اما تنها راهش  راستش خودمم  نم ی خوام وارد -

 !  همینه

می خوای   بعدشش سال نتونستی به خاطراون اتفاق روپا بشی  بعدخدای من! پایاز تو هنوز -

   با یه تصمیم اشتباه دیگه خودتو بندازی تو هچل؟ 
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 .   تو چی پیش خودت فکرکردی؟ نه! من یکی نمیذارم

 .  به ذهنم رسیده کهبهار تنها راه ی هست  -

این کار رو ب ا خودت نکن پایاز! خواهش می کنم! التماست می کنم ازتصمیمت صرف  -

 .  نظر کن

 .  نگران نباش! یه اشتباه رو دوبار تکرار نمی کنم-

نه نه ن ه! منظو ر  منو اشتباه برداشت نکن، موضوع   تو وسلماز یه فاجعه بو د اما سایدا  -

   رو هیچوقت با سلماز مقایسه نکن! 

 . این دوتا تفاوت شون از زمین تا آسمونه، توهم نبای د این کا ر روبکنی 

 .   بهار فقط برا ی یه مدت کوتاهه-

 .  بگو یک رو ز! من مخالف م- 

گه ای به نظر ت میرسه؟ اگرمیرسه بگو من همون کار رو می کنم. وقت ی سکوت  تو راه دی-

   بهارگل رو دید

   : تو که نم ی خوای عمو جاوی د پشت میله های زندون بیفته می خوای؟دادادامه 

 !  معلومه که نم ی خوام-

 . پس نگو مخالف م! به جاش بای د کمکم کنی-

 .  ا سایدا حرف بز ن نظ ر اونم بپرستو که تصمی م خودتو گرفتی پس اول ب-
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 .   اینو میذارم به عهدۀ تو! زبون سایدا رو تو بهتر بلدی-

   پایاز ؟-

 ! بله-

   هستی بدت ر ب شی فکرهاتو خوب کردی؟  کهنگرانتم، نمی خوام از اینی -

 !  حتم ا  فکرهامو کردم که می خوام یه همچی ن کاری بکنم-

 .  پس مراقب خودت باش-

 .   نگران نباش بهارجون می دون م دارم چیکا ر می کنم-

 . ..  امیدوارم-

 این خبر مثل بمب تو روستا منفجر ش د.همهمه ای به پا بو د که نگو.  

   سایدا به خاطر پدرش قبول کر د تا تو این باز ی شرکت کن ه. 

ی که ای ن دوتا   جهاندار وجاوید خوشحال از این وصلت، رو پا بن د نبودن د اما غافل از باز

   به راه انداخته بودن د.

 به خاطر مر گ حوری، مادرپایاز، مراس م ساده ای برگزارکردن د.  

کنار پایاز    سایدا با آرایش کاملا   ساده ولباس نبات ی رن گ وشال سفی د

   رو مبل دونفره نشسته بو د. پایا ز از تو آینۀ

د وبه ظاهر داشت قرآن می خون د اما  به سایدا چشم داشت. سرش پا یی ن بو  عقدسفر ۀ

   فکر ش جای ی دیگه بو د که نمی دونست کجاست. 
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گذاشت س رسفره،    کت وشلوار سورمه ای رن گ به تن داشت. گلرخ جعب ۀ حلقه ها رو

گفت عاق   کهدر گوش پایا ز پچ پچ ی کر د که پایا ز خنده اش گرف ت. ب ا صدای پویان  

   د اومدهلهله ای به پ ا بو د.

سلماز افتاد، گوشه ای ایستاده و با   به رو پیدا کنه که چشمش  داد سر بلن د کر د تا یز

   نگاه غمگینی نگاهش می کر د. 

   دلش  فاصله شو با سایدا کمترکر د. اخم کر د وبرا ی سوزوندن 

  این کار باع ث تعجب سایدا ش د و سر از قرآن برداشت: چیز ی شده؟ لبخن د ظاهری ز د

نزدیک گوش  سایدا گفت: بای د جلوی دیگران تظاهربه دوست داشتن کنیم یا نه؟ تو که  

   برای چ ی داریم این کار رو م ی کنی م  ؟  نم ی خوای همه بفهمن د

کاربه حر ف مردم دارم،  قرار نیس ت که ب ا حرف اونها زندگی کنم!  چی-

   ادای عاشقها در بیار.  بعدخونده بشه   عقدذارخطبۀ قلبحدا

 سلماز کر د. کم مونده بو د اشکش سرازیر بش ه.   به یه نگاه دیگه 

   پویان خ م ش د 

 .  و در گوشش پچ پچ کر د: خان داداش عاق د با شماست

 ...  ما آماده ایم. پویان اشاره کر د که آماده هستن د بهش بگو -

چیدا گفت:عروس  زیر لفظ ی می خوا    عقدسه بارخواندن خطبۀ  بعددوشیزه خانم... -

   د. پایاز یه لحظه
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زیرلفظی نگرفته جلوی این همه جمع یت حالا بای د چیکار می کرد؟ ی ه آبرور   اومدیادش 

   یزی کامل دراول زن د گی. 

جعبۀ کادویی متوسطی جلوش سبزش د: آقا داما د گرفت م برات می دونستم   یه دفعه

   فراموش میکنی.  

وتشکر   کشیدموقع به دادش رسیده وآبروشو  خریده بو د نفس آسوده ای  به ازاینکه بهار

   کر د.. .

جعبه رو گرف ت طرف سایدا: بفرمایی د عروس خانم! سایدا یه نگاه بهش کر د:  

   توجه منظور سایدا نش د.کادوت واقعیه؟ م

   سایدا یواش گفت: بچگی هامون رو یادته؟ تو جعبه قورباغ ه

ای پایاز ک ش اومدن د.  به میذاشتی و بهم کادو می دادی؟ با به یا د آوردن اون روزها ل 

لبخندی ز د: بایدم بخندی؟ از ترسوندم   سایدا برای اولین بار لبخندشو دی د و از لبخندش ،

 !  بردی خیلی لذت م ی 

حالا واقعیه، ت و بازش ک ن! درجعبه رو بازکر د از دیدن تعدادی عکس قدیمی  -

   تعجب کر د.عکسهای

کودکی شون با یه روبان صورتی توش بو د. چشماش از خوشحالی برق زدن د: پایا ز!  

   بهترین هدیه ای بوده که تا حالا گرفت م. 

 .  پایاز خودشم کنجکاو ش د چی تو جعبه بوده که اینقدرسایدا رو به وج د آورده
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تو جعبه. با دیدن عکسهای کودکی و اون روبان صورتی تعج ب کر د. به  کشیدسرکی 

   وقعش. بهمهرحال دست بهارگ ل در د نکنه ب ا این هدیۀ 

   گلرخ گفت: حالا نوبت حلق ه هاست. سخ ت ترین لحظه ای

 ستشو بالا آور د وجلوی پایاز گرف ت. دادکه پایا ز ازش فراری بو د.سای

   لقه رو دست سایدا کر د.به هر جون کندنی بو د ح

اون ماجرا چقدر تغیر کرده. نوبت اون بو د    بعدسایدا قبلا   از عمه اش شنیده بود که پایاز 

   حلقه را دست پایا ز کن ه. 

فارغ ا ز دنیای   با رعای ت کامل،  بدون هیچ تماسی حلقه رو انگشت پایا ز کر د. پایا ز

 خت ترین کا ر دنیا رو کرده بو د.   انگار س  داداطرافش، نفس سنگین شو بیرون 

   سایدا زمزمه کر د: عمه بهم همه چیو گفت ه بهش قول دادم مراقب باشم. 

   نگاه قدرشناسه ای بهش کر د: 

لبخندی اکتف ا کر د. بقی ۀ مراس م با حضور مهمونها برگزارش د.   به ممنون. سایدا 

   همونها خوشامدگویی می گفتن د. بهمدوشادوش همدیگه راه می رفتن د و

   سایدابا دیدن سلماز توی مراس م پرسید: تو این دختره رو دعوت کردی؟

 کدوم دختره؟ به سلماز اشاره کر د. اخمها ی پایاز درهم ش د: نه!  -

   از لبخن د به لب بهشون نزدیک ش د: سلم
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بهتون تبریک میگم! رو به پایاز گفت: فکرنمی کرد م وقتی برگردی به این زودی ازدواج  

 کنی؟  

  پایا ز پوزخن د به لب وبا حرف ی که ز د داغ دل سلماز رو تازه کر د:  

   انتظار داشتی تا آخرعمرمجر د بمونم؟ زه ی خیال باطل خانم! 

اینکه تنشی ایجا د نشه گف ت: عزیزم مهمونه ا منتظرن د صلاح نیست  سایدا برای  

   بیشترازاین معطلشون کنیم. 

لحن سردش،   سلماز قبل رفت ن شون گفت: پایاز بعد ا  با هم حرف م ی زنیم. پایاز ب ا

ت ن سلماز نشان د:من هیچ حرفی با شم ا ندارم واشاره به   به سرمای تک تک کلمات رو 

   سایدا کر د: 

 .  نمی خوام همسرم ب ا دیدن شما خاطرش مکدّر بشه می ترسم نحسیت دامن اونم بگیره

سلماز دهن بازکر د حرف بزنه که سایدا نذاشت: خانم محتر م  شنیدی شوهرم  

 چی گفت؟  

   فاصله گرفتن د ه ر دوخنده شون گرفت:   کهاز سلماز  

   چه همسر م همسرم می کردی ؟

 چرا خودتو نمیگی؟همچین شوهرشوهرم کردی گفتم الان ه سلماز پس بیفته!   -

   از شنیدن اسم سلماز خنده رو لبهاش ماسید،سکوتش باعث ش د پایاز بپرسه:  

  ناراحت شدی؟سایدا می دونست این عقد،یه
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اتمام قراردادشون از هم جدا خواهن د شد، بی    بعدسوری هست دیر ی ا زو د  عقد

 . ..  : نه! بهتره بریم پیش بقیۀ مهمونهاداد ه ا ی با لاتفاوت شون 

تا ک ی این مراسم ادامه   کهپایازخسته ازای ن مراسم سور ی چشم ازساعت برنمی داشت 

   داره... تقریب ا

 . مراسم خیلی خوب تموم ش د. اومدنیمه ها ی شب بو د انتظارش به سر

 :  گلرخ صورت پایاز بوسی د

سایدا زنته، اونو به تو می سپارم از ت م ی خوام مثل چشمات مراقبش   بعدپسرم از این به 

 .  باشی

مواظب سایدا   دادچشم زن عمو! جاوی د هم سفارشات لازم رو به پایا ز کر د. پایاز قول -

   هست. پویان یه بار دیگ ه برادرشو بوسی د و 

وسی کنی ول ی مثل اینکه اشتباه فکر  : فک ر نم ی کرد م حالا حالاها عرکشیددرآغوش 

   م ی کردم. 

البته!... خانجون  - : در نبو د من مواظب بابا هست ی دیگه؟ اومداز آغوش برادرش بیرون 

هردو نوه هاشو درآغوش گرفت: الهی خوشبخت بشید، دیگه هیچ آرزویی ندارم جز اینکه بچ 

   ه هام سالم باشن د. 

فکر نکن زن گرفتی از دست من خلاص شدی تازه بهم    یزدادهم پایاز رو درآغوش گرفت:

   رسیدم داداش! 
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اینکه چطوررا ضی  - ولی تو یه چی ز ی موندم؟ پایاز ازش فاصله گرفت: تو چ ی ؟

کنی هنوز   عقدش د درعرض ده روزهم عاشق بشی هم خریدعرو سی کنی ه م 

   نتونستم اینو بفهمم؟

   خان! ی ه راز! حتمی می دون ی راز یعنی چی؟   دادبهارگل گفت: این یه رازه یز

آها! پس یه رازه بهارگل خانم؟ بهارگل دست به کم ر جلوش وایسا د وطلبکارگفت:  -

   چی ؟  کهبله!حالا  

خان مجهول  نمی مونه بهارگل   داد سرشو نزدیک بهارگ ل بر د:هیچی برا ی یز دادیز

بانو! بعد ا  م ی فهمم این چ ه رازیه که تو واون  برادرزادۀ مارمولک تو ازم م خ ف ی  

   ک ر دی د.

   پایاز یکی ز د رو شونه اش وگفت: 

پایازگفت: آخ شاه   به فضولی موقوف! چشمک ی به بهارگل ز د وصاف ایستا د رو 

   مدوما د! اینقدر دلم می خوا د بدون

   این چه رازیه که عمه خانم داره اینطور داره براش جلز وولز  میکنه که یه وقت فاش نشه  ؟

 سایدا سعی کر د خنده اش نگیره پشت به بقی ه رفت آشپزخونه.  

   سگرمه ها ی بهارگل درهم ش د: 

   سمت طبقۀ بالا:  دادرو هل  داد! هیچی به ت نمیگم دیگه پررو نشو. پایاز، یزدادآهای یز

 ...  دقیقۀ دیگه میام،  کارت دارم چنددیگه کافیه،  بر و بالا من م 
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سوری   عقدبهارگل وقتی داشت ازاتاق پایاز بیرون می رفت گفت: براتون دعا می کنم این 

   تبدیل به یه عشق عمیق و ریشه دار بشه.

کوتاهی کرد،    سوری عمه! بهارگل دم درمکث عقدیگ ی بهمسایدا گفت: حا لا خو

برگشت وگفت: هیچ کار ی ب ی حکمت خدا نیست،  سایدا اینو همیشه یادت باشه. رو  

   به پایا ز گفت:  

تو هم خوب گوش کن ببین چ ی میگم،  هرچقدرهم عقدت سوری باشه بدون ازاین پس  

   سایدا زنت شده 

 اقبت کنی!   بای د همه ج ا حواست بهش باش ه وخوب ازش مر

   جیب تکی ه از کم د دیواری گرفت ،  به پایاز دست 

  جدی گرفتی،  همینکه سفته خیلیرو  عقد: بهارجون این اومدتا نزدی ک در  

رست بشه ازهمدیگه جدا میشیم زیا د امیدوار  دادها رو از اون پسره بگیر م و کا رسای

   عقدنباش که این 

تبدیل به یه عشق آتشین بشه چون من دیگه اون پایاز سابق نیستم، احساس وعاطفه   

   رادرخودم کشتم. 

وگفت: سیبی که پر ت بشه هوا هزارتا چر خ می خوره تا بیفت ه    کشیدبهارگل آهی 

  بتون خوش.زمین، من ناامی د نیستم ونمیشم  ، ش

 !  ها رفتهبا رفتن بهارگل، سایدا گف ت:عمه موضوع رو جدی گ
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پایاز سمت کمدش رف ت تا ی ه دست لباس راحتی در بیاره. سایدا کنار پنجره ایستا د وبه  

   آسمون نگاه

کر د هیچ ستاره ای تو آسمون دیده نمی شد، هوای دلش مثل هوای آسمون تیره وابری  

 .  این داستان به کج ا ختم میشهبو د نم ی دونست آخر 

   می تونی نگاه کنی. برگش ت ت ا معن ی حر ف پایاز رو بفهمه: چی گفت ی ؟ -

 .   گفتم لباسهاموعوض کردم می تونی راحت باشی-

دیوونه! داشتم آسمون رو نگاه می کرد م. خودشو رو تخت پرت کر د: امروز خیلی  -

   خسته شدم تو چی  ؟ 

   لب تخت دونفره نشست: پایاز  ؟ اومد منم خسته شد م.  -

 ! هوم-

   ازت خیلی ممنونم! نگاه پایا ز رو سایدا زوم ش د: باب ت ؟-

  به اینکه خودتو وقف مشکل من کردی! مجبور نبودی این کار رو  بکنی ولی -

   کهخاطربابام ت ن به کاری دادی  

 .   تمایل چندانی بهش نداشتی هرگز این فداکار  ی تو فراموش نمی کنم 

حالا نوبت منه کمکش کنم پس  نیازی به تشک ر    کشیدعمو برای من م کم دردسر ن -

 نیست.   
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   سایدا بلن د ش د:من دیگه بر م!  

 !  زشته اینجا بمونم الان همه فک ر می کنن د از هول هلیم افتادم تو دیگ

 !  سایدا؟ سایدا وسط راه برگش ت: بله-

   گفتی بهار هم ه چیو به ت گفته ؟-

 ! آره-

 .  می دونی جلوی دیگران بای د تظاهر به دوست داشتن کنیم؟ سایدا بلۀ ضعیفی گف ت-

باهاشون راحت هستم   کهمن هنوز تا هنوزه نتونستم با خودم کناربیام، تنها کسانی  -

   خانجون وبهارهست، ممکنه نتون م با تو.. . 

  ی : نم ی خوا د توضیح بد اومدسایدا با یه لبخندغمگین وسط حرفش 

درکت م ی کن م! هیچ انتظاری ازت ندارم، نیاز نیست ادای عاشقها رو دربیاریم می تونیم  

 .   خودمون باشیم بدون مشکل

تار   به خوبه! سایدا شب بخیری گف ت وازاتاق بیرو ن رف ت... رو دست چپ افتا د و -

  یک ی شب زل زد، پ ا 

ست سرانجام این راه به کجا ختم  تو راهی گذاشته بو د که هیچ روشنایی نداشت ونمی دون 

 .  میش ه

کسی ب ا    داددیدن قیافۀ غمگین سلمازآتش کینه شو شعله ورتر کرد، دیگه اجازه نمی 

   سرنوشتش بازی
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داخل. درکه بسته ش د یه   اومد داددرخور د و یز به و زن د گیشو تبا ه کنه. تق ه ای 

   : کشیدراست رفت کنار پایاز دراز

 خیره ش د:   داد یز به آخیش ! یه جایی برا ی خوابیدن پیدا کردم. متعجب 

   یعنی چی ج ا پیدا کردی؟

رو ترش کر د  و گف ت:خجالت نمی کش ی منو ت ا اینجا کشوندی ومثل خر ازم سوار  

   ی گرفتی، حا لا

   جایی برا ی خوابیدن ندارم ؟که موقع خوابه  

  اتاق مهمونها که خالیه؟-

 .   کی گفته خالیه ؟ دوتا از مهمونهای جنابعالی راهشون دور بو د وشب اینجا اتراق کردن د -

   حالا چرا غر میزنی ؟ -

ن میگ ه تو برو رو  بهمتعارف نکر د برم تو اتاقش اونوقت برگشته   حتیاون پویان موزمار  -

 .   تازه فهمی د یزداد از کجا می سوزه  خواب این رسم مهمون نوازیه؟کاناپ ۀ سالن ب 

 .  حالا چرا جوش آوردی؟ پویان از ترس خودش تو رو به اتاقش راه نداده-

   از ترس خودش ؟-

آره! پویان خیلی بدخوابه،هر کی پیشش بخوابه ازبس لگ د میزنه جون سالم  -

 !  دیوونهدرنمیبره برای همی ن تعارف ت نکرده 

 !  بگو آقا چرا ترسیده بو د-
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 میشه حالا بذاری کپ ۀ مرگمو بذارم زمین وبخوابم؟ به خدا خی  ی خسته ام.   -

   دقیق ه ای تو سکوت گذشت .  چند 

بلن د ش د وچراغها رو خاموش وآباژور رو روشن کر د. دوباره برگشت سرجاش   دادیز

 .   خوا بی د

   پایاز  ؟ -

 ! هوم-

  کردی؟ عقدجان من بگو معجزه شده با سایدا -

 !  دهنتو ببن د وبخواب-

 کر د وگفت:    دادیز به دستت در د نکنه خیلی محترمانه گفتی. پشت -

 ...!  قرار نیس ت ازهر چیز ی سر دربیاری حالا بخواب

رانندگی م ی کرد،   داداز اون راهی تهران شدن د... یز بعددو روزدیگه در  روستا موندن د 

   آهنگ ملایمی

و پر کرده بو د. نگاه پایاز ا ز آین ه به سایدا افتا د که پشت سرش    ماشینفضای 

  به نشسته بو د. موقع رفتن 

روستا دخترعموش بو د اما حالاهمسرش شده بو د! شال سفیدی سرش ومانتوی کر م رنگی 

 .  تنش بو د

 .  اومدبه پوست مهتابی وچشمای درشت وسیاه براقش م ی   کهی رنگ
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   دنبال سایدا  دادبه چاووش حق 

باشه اون هیچی اززیبای ی ک م نداشت وایده آل هرمردی بو د. ی ه لحظه یه چیز ی ت ه  

   . دادوجودشوقلقلک 

 است وبس!  دادبه خودش نهی ب ز د که عقدش با سایدا فقط ی ه قرار

   دخترعمووپسرعموهستن د وباهم 

کرده اش بو د بنابر و ظیفه وقولی که به   عقدهیچ نسبت دیگ ه ای ندارن د اما چون حالا 

عموش داده بو د بای د ازش مراقبت می کر د و حالا مسئولیش با اون بو د ونباید اجازه  

 ...  کسی مزاحمش بشه  دادمی 

ردی افتا د که پشت درخت روبرو ی  بهموقتی رسیدن د د م خونه یه لحظه نگاه سایدا 

  خونه توی تاریکی

  دادشب کمین کرده و چشم ازخون ه برنمی داشت. یهو ترسی تو دلش نشست... یز

   ماشین و بر د داخل 

: آخ  داد پیاده شدن کش وقوسی به بدنش  بعدومستقیم رف ت تو پارکین گ... بهارگل 

   نم در د گرفته ازیه جا نشستن! بد

قبل ازهمه رفت ن تو ساختمون گفت: من که دیگه نا ی ایستادن ندارم... بهارگل هم   دادیز

   و رفت.   کشیدساکشو همراه خودش   دادپشت سر یز

   سایدا ساکشو ازصندوق عقب برداشت، پایا ز



 

 

 

168 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

ه زمین  ونگاهش ب دادهنشو قورت بد پرسید: چی ز ی شده؟ چرا رنگت پریده؟ آ

 !  دوخته ش د: هیچی

ساکش از پش ت کشیده شد، وایساد، برگشت ودی د   کهراه افتا د بره سمت ساختمون  

 .   ساکش تو دست پایاز هست

دقیق ۀ پیش با بهارم ی گفتی وم ی خندیدی؟ پات تو خونه ر   چندپرسیدم چی شده؟ تا  -

   سی د یه دفعه ا ز 

 ی ن  ضعیفی گفت.     این رو به اون رو ش د ی چیزی شده؟ زیرلب 

   پایازعصبی سؤالشو تکرارکر د: میگ ی چ ی

به صورتش خورد تو   کهشده یا به زور از ز یر زبونت حرف بکشم ؟ از سوز سردی 

   خودش جمع شد، این

حرکت هم باعث نش د دلش به حال این دختر، در این هوای سر د بسوزه تا جواب نم  

 ی گرفت.   

می کر د. هیچوقت   از اینکه رنگ پریده اش چه زو د رسوایش  اومداز خودش بدش 

   نتونست چیزی ر و

ازپایاز پنهان کنه، پا یاز ی که حواسش به همه چیو وهمه جا بو د. لب گزی د و با تأخیرمکثی  

   گف ت: موقع اومدنی دیدمش!

   همراه با تکون دادن سر پرسید: کیو ؟ 
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 ثانیه ای بین شون صورت گرفت:    چندچاووش رو! مکث -

 کجا دیدیش؟   

   دل به دریا ز د وچشم توچشم  

مر د روبروش ش د که سه شب پیش شوهرش شده بو د پس بای د بهش اعتما د می کر  

   د: پشت درخ ت روبروی خونه! 

 تو دل تاریکی کمین کرده بو د.   

 پایاز بدون معطلی پا تن د کر د سمت درحیاط.  

   نبالش دویی د اما بهش نرسید.. .دادسای

  چندکسی رو ندی د   ن. پشت درختبه اطرافش یه نگاه انداخت و رفت اون طرف خیاب  

دم   دقیقه ا ی دوطرف خیابون ر و ازنظرگذرون د خبری که نبو د برگش ت خونه. سایدا تازه

   دررسیده بود، پرسید: دیدی ش ؟

   نه! مطمئن ی خودش بود؟ -

 .  آره به خدا! خودش بو د-

   رک ت ؟ خی ی خو ب نمی خوا د قسم بخوری! برنامۀ درسی تو دادی به  رانن د ۀ ش-

 ! آره-

خوبه! از فردا با ما شی ن شرکت میری وبرمی گردی،  تنهایی ه م جایی نمیر ی  -

   فهمیدی؟ سایدا سری
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ومطیعانه گفت: باشه! از اینکه پایاز نگرانش بو د ته دلش قر ص ش د این نوع از   دادتکون 

   جنس نگرانی رو دوست داشت، 

این یعنی یکی هست مدام از پشت سر مراقبش باشه تا ازچیز ی نترسه، گامهاشو  

   محکمت ر از قبل برداره .. . 

 ...  دنبال پایاز راهی ساختمون ش د

. با اومدن  داداستکانهای چای ی رو گذاشت روی می ز ونشست رومبل کنا ر  یزبهارگل 

 :  پایاز وسایدا پرسید

معلوم هست شما دوتا کجایید؟ سایدا ساکشوگوشۀ سالن گذاشت پالتوش درآور د  

   ورفت کناربهارگل نشست. 

   پایاز معتر ض پرسی  د: چرا سالن سرده؟ 

د تا اینجا رو برا ی تازه عروس وداما د گرم   برای اینکه پوران ورسول خونه نبودن-

   کنه، تا فردا هم مرخص ی هستن د.

   شومینه رو از قبل روش ن کرده بو د اما هنوز سالن آنچنان گر م نشده بو د. سایدا  دادیز

عقب موندم بای د یه   خیلیبلن د ش د وساکشو  برداشت: من برم اتاقم، ا ز درسهامم 

 .   نگاهی بهشون بندازم

بروعمه! پایازاستکان چایی رو برداشت کم ی ازش خور د. بعدرفتن سایدا،بهارگل پر سی  -

   د:همه چی ز مرتبه ؟

   یه تا ی ابروی پایاز پری د بالا: برای چی می پ ر سی  ؟
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 .   نریخته باشی بهم از دیدن سلماز دوباره  بعد کهمی خوام خیال م راحت باش ه  -

مجله ای که دستش بو د   داد ! خیال ت تخت. یزبه چ ی مرت ازاون لحاظ؟ بای د بگم هم ه-

   وبی هدف ورق میز د رو کنا ر گذاشت:

   حالا با اومدن سایدا تو زن د یت همه چیزعوض شده، علاوه بر اینکه بای د

مواظب خودت باشی مراقبت از اونم به عهدۀ توئه، می دونی که چی می خوام بگم؟ پایاز خسته 

   نگران ی بلن د شدا ز این همه  

نگرانی شم ا نمی   به کردم مطمئنم نیاز ی هم  که اتاقش گف ت: من ا ز کار ی  به قبل رفتن 

 ...  بینم، فعلا  

سه هفته ا ی ازعقدشون گذشت . تنه ا تغ یر ی که سایدا کرده بو د اینکه از سر کردن شال  

   توی خونه

د پایاز شوهرش هست و دیگه  راحت شده بو د اونم به اصراربهارگل که گفت ه بو 

   پوشش نیست.  به نیازی 

اوا یل براش سخت بو د جلوی اون سرلخت باشه ولی کم کم براش عادی ش د. زیا د با  

   هم حر ف 

نمی زدن د مگ ر در مواقع ضرور ی اون م دربارۀ کار ودرس! یه جورایی  

   ازپایازحساب م ی برد،  زبونش برا ی

ه این مر د پر ازغرور ولجباز م ی رسید کوتاه می ش د...  همه دراز بو د اما وقت ی ب

  به بهارگل نگ ا ه ی توآینه 
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زده بو د یه بوس برای خودش توآینه فرستا د و از اتاقش ز د بیرون.    کهخودش کر د ازتیپی 

   دم اتاق سایدا وایسا د از پشت در پرسید: 

   رآستانۀ درگاهدادچی شد؟ هنوز آماده نشدی؟ در یه دفعه باز وسای

میزنی؟ ک ر نیستم یواش هم بگی م ی فهمم. بهارگل از سرتا پ ا   دادظاهرش د: چرا 

   و ی اسکنش کر د مانت 

سبزیش م ی با شال سبزکمرنگ و گلها ی ریزسف ید، شلوارمشکی راسته پوشیده بود، یه  

   آرا یش ملایم ی

سوتی ز   اومدزیب ا ییش تو اون قا ب سبزکمرنگ بیشت ر تو دی د می  کههم کرده بو د  

   د:ای جان! ببین چه

ملیحی ز   خوشگل شده واسۀ خودش. یه بوس ازش گرفت وگف ت: بریم ؟ سایدا لبخن د

   د: به نظرت مشکلی پیش نمیا د ؟

   چه مشکلی ؟ -

   منظور اون برادرزادۀ عزیزتون هست عمه خانم؟-

اون با من! پایین رفتن د. پایازمثل همیشه مشغول کار ب ا لپ تاپش بو د. با صدای  -

   پاهای اون دونفر

اما این لحظه زیا د  سرشو ازتو لپ تاپ با لا آور د یه آن، مدهوش زیبای ی سایدا ش د 

   دوام نیاور د: خانم ها ی محترم کجا؟
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نیش بهارگ ل تا آخر بازش د: می خوایم بری م خرید، شما که افتخار  نمی دی د  

 .  باهامون بیای لااقل خودمون به فکر خودمون با شیم 

   حالا با کی میری د ؟-

رنگ سبز خیلی بهش میا د.  ! نگاهش به وضع سایدا بود، پیش خودش  اعتراف کر د دادیز-

   با دیدن

 دسته ای ازموهاش که از زیر شال بیرون زده بو د اخم کرده گفت:  

   وقتی میری بیرون یه کم اون شالتو بکش جلوتر! 

 .   بهارگل نگاهی به سایدا کر د

واه ! این بدبخت کجا موهاش بیرونه؟! سایدا چشم ضعیفی گفت و شالشو جلوکشید.  -

   رّۀ توپ به پایاز رفت. بهارگل یه چشم غ

چشم غرّۀ بهارگل نکر د وگفت: خریدتون تموم ش د یه راست برم ی   به توج هی 

   گردی د خونه نمونی د نیمه شب بیایی د ها! 

   بهارگل چشم ی گفت ودست سایدا رو گرفت واز سالن

نمی گیره که  بیرون رفتن د. سایدا با لبی آویزون وپرحرص گفت: بابا م اینقدر ازم  ایرا د 

 !  این م ی گیر ه

همون طورکه می رفتن د سم ت درحیاط بهارگل لبخندزنان گفت: من  اینو به فال نیک م  

 ی گیرم.   
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   سایدا یه دفعه وایسا د:

تو کجای این بداخلاقی رو به فال نیک می گیری؟ به این میگ ن زورگویی! ازشانس بدم 

 .   ا دتنه ا جلوی این ب  ت مغرور زبون م بن د می

قربون اون حواس پرتت بش م من! وقت ی به ظاهرت گیر میده یعنی داره بهت توجه  -

   میکنه. با شنید ن این حرف ته دل سایدا لرزید، انگار برگشته بو د

   به شش سال پیش که دلش برای یه نف ر لغزی د اما اون  

 ...  یه نف ر بدجور ی شکستش. ب ی حرف ومغموم ا ز کنا ر عمه اش ر د ش د

که چه رنگی بهش میا د وچی بخره... سایدا رو به   دادبیشتربرای بهارگل نظر می  دادیز

   بهارگ ل کر د و

 .   گفت: ت ا تو خریدهاتو بکنی من برم دو مغازه پایین تر دو دس ت لباس راحتی بخرم 

 ...!  باشه!ولی مواظب خودت باش-

مدل دست لباس جلوش گذاشت. سایدا ازهمه شون  خوشش اومده بو   چندفروشنده  

   د. ولی پول کافی برای خری د نداشت .

مجبور ش د دودست به رنگها ی لیمویی ونقره ای برداره. پولشون روحساب کر د و از  

   .  اومدمغازه بیرون  

   وبهارگل رو اونجا ندی د. نگران به اطرافش نگاه کر د.  دادرفت مغازۀ مانتو فروشی، اما یز

 نبو د.   داد مغازۀ دیگ ه روهم گش ت و لی خبری ازبهارگل ویز چند
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   رفت روصندلی

ارآبخور  ی منتظر نشست. خودشو با نگاه کردن به عبورعابران سرگرم کر د. گاهی هم  کن

   غازه هابهم

وجنس هاشون نگاه می کر د. هر از گاه ی ه م نگاهی به ساع ت مچ یش مینداخت، چهل  

   اینجا نشسته بو د.  کهوپنج دقیق ه می ش د  

   د وبا بهارگل تماس گرفت. اطرافش کر د. گو شی و ازجیبش درآور   به یه نگاه دیگه 

رو گرف ت اونم خاموش بو د. برای بهارگل پیام ک   دادبوق آزا د میز د. اینبار یز

   فرستا د که میر ه

کنار خیابون پارک بو د.    ماشینکنارماشین منتظر م ی مونه. ا ز پله ها پایی ن رفت... 

   رفت اونو ر خیابون

ومنتظر ش د. با صدای زنگ موبایل گوشیو از تو کیفش درآور د. ا ز  دیدن شمارۀ پایاز  

 .  کلی تعجب کر د

 .   شماره شو بهش داده بو د تا درمواقع ضروری اگر کاری داشت باهاش تماس بگیره

 ! بله-

 ......- 

 .   الانم کنا ر ماشین منتظرشونمبهشون زنگ زدم جواب ندادن د -

 ......- 
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 .  سردر پاساژ کر د به نگاهی 

 .  پاساژ...هستم-

 ......- 

سلام سایدا جون!همزمان با جی غ خفیفی،  برگشت پشت سرش. با دیدن چاووش سگرمه  

   هاش رفت توهم، 

نگاه پر ازغیض شو پر ت کر د تو صورتش بدون اینکه گوشی و قطع کنه به چاووش توپی د:  

  گیر م علیک! فرمایش ؟

: تو  قیق ش د تو صورتش، چشماشو ریز کرد، پرسیددادفرمایشا ت که زیاده. سای-

   منو تعقیب میکنی؟

 .   اینجور فکرک ن-

   توغلط کردی منو تعقی ب میکن ی. ب ا دوگام فاصلۀ بین شون راپرکر د -

د نش د سایداجون! اومدیم بسازیم،نساخت ی! خوب م ی دونی دنبال چی هستم. نگاه    - 

   نفرت بارش تو صورت چاووش دودو میز د:

 !  ببین عوضی دستت بهم بخوره جیغ م ی زنم

نچ نچ نچ! تازگیها دخت ربدی شدی! نکنه ازو قتی پسرعموتو دیدی شیرشدی؟پوزخن د  -

   سایدا اونقدر 

 .   ووش معنی شو نفهمی دواضح بو د که چا
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  این پوزخن د یعنی منو مسخره میکنی دیگه آره؟-

حتم ا  دلقک دیدم! ی ه دست چاووش رو سقف ماشین و دست دیگه اش رو دستگیرۀ  -

 .  در نشست

سایدا بین ماشین وچاووش اسیرش د. بیشتر ه ر چیز  ی از لبخن د چاووش حالش  

 .  اشت بدرو ل کهبهم می خور د 

دونست ی رنگ سبزخیلی بهت میاد؟ وقت ی زن م بشی دوست دارم همیشه سبز  می -

   بپوشی اینجور ی

مثل طبیعت سرزنده ای ومنم حسا بی با اون رنگ حال می کن م. س ر  سایدا اونقدرعقب  

   رفته بو د که به

 دیوارۀ ماشین خور د. تموم خش م ونفر ت شو تو صداش ریخت:  

 .  بروکنارعو ضی! حال م ازت بهم م ی خوره 

می خوام ببینم تنهای ی می تون ی ازعهدۀ خودت بربیای؟ اون روز با پسرعموت خوب  -

   کبک ت خروس می خون د! 

خانمها میرسه    صداش تق یبا بالا رفت: عوضی! زورت فقط به

   نیستی. وگرنه عددی  

اون سرمای استخوان سوز که برف تازه شروع به باریدن کرده بو د هرکس دنبال سرپناهی  

   می گشت ت ا
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ازاونجا می گذشت متوجه این جدال    کهاز سرما درامان بمونه برا ی همین تک وتوک عابری 

   نمی ش د.

   صوت چاووش نزدیکتر ش د: دروغ گفت ی نامز د داری آره ؟

 .   ن واقع ا  شوهر دارمدروغ نگفتم! م-

   باورنمی کنم! تو برای اینکه منو از س رخودت وا کنی اینو میگی! -

انگار دنیا   کهیه دفعه از پش ت کشیده ش د ومشتی خور د تو صورتش. سایدا با دیدن پایاز 

   رو به ش داده  باشن د نفس حبس شده شو رها کر د وسُر خور د و نشست رو زمی ن. تمو م 

توانشو برای مقابله با چاووش ازدست داده بو د. اشکهاش بی محابا پایین اومدند، دیدش با  

   وجود

 اشکها تار ش د و به ز د وخور د چاووش وپایاز نگاه می کر د.   

  نفری سع ی داشتن د ازهم جداشون کنند  چند 

ل ب جوب گیر   ولی قدرت پایا ز چیز ی نبو د که بشه کسی جلوشو ب یره... یهو پای پایاز

   کر د وافتا د زمین، 

چاووش ازغفلت و فرص ت  بدست اومده استفاده کرد، بلن د شد وافتا د به جون مردی که  

   با ه ر

مشت چاووش انگار  نشتری ب ر قلبش می زدن د. خشم شو تو دستهاش مشت کر د و تموم  

   قدرت شو ت و
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شون... از پشت موهای بلن د  پاهاش ریخ ت و ازجاش بلن د ش د. دویی د طرف 

   چاووش رو کشید،

خشمش فریا د ش د رو سر چاووش: ولش کن کثافت،آشغال... چاووش برگشت، دست ش  

   محک م خور د

تو صورت سایدا، طوری که پرت ش د تو پیاده رو. با دخالت مردم بالأخره اون دوتا ازهم  

 .  جدا شدن د 

ر که پایا ز م ی خواست سمتش هجوم ببره   ... هر بادادومیز د و فحش م ی   دادچاووش 

   ز د: دادمردم نمیذاشتن د بلندتر ازچاووش  

   بی وجو د گفته بودم بهش نزدیک بش ی م ی کشمت، گفت م ی ا

نگفتم؟ راه افتادی دنبالش کی چی؟ اون دفعه گفتم نامز د داره اینبار میگم شوهر داره  

   ومن شوهرشم،

ببینم دورش می پلکی   بعدچرا نمی خوای بفهم ی ب ی صفت؟ بارآخره میگم، دفعۀ 

   یه راست م ی

عرب نیانداخت، قسم م ی خورم این کار رو می کنم! پشت کر د و   که فرستم ت اون جایی 

   رف ت سمت

سایدا که هنوز روی زمین افتاده بو د. کنارش زانو ز د با اینکه  عصبانی وپر ازخشم  

   ی کر د لحنش آروم باشه: بو د سع
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. سرش به  دادحالت خوبه! سایدا خودشو کشید بالا وتکی ه شو به دیوارپشت سرش  

   خاطرخوردن زمین در د می کر د. 

   توی اون تاریکی هی چی مشخص نبو د. دردشو به همراه نف س  عمیق ی

 .  : من خوبم! چیزی م نشده دادبیرون 

   می تونی بلن د شی ؟-

کر د بلن د بشه ولی هربا ر سرش گیج می رف ت و می افتا د. با  اوهوم! سعی -

 :  بیحالی وضعف گفت

خشمش هنوز ته نکشیده   کشیدوهای پریشونش بهممعذرت م ی خوام! کلافه دست ی 

   بو د که حا لا

دوست نداشت انجا م بده. اونقدر با خودش جن گی د تا   کهبای د کار ی رو می کر د 

   تونست با خودش

شده اش   گلیدکناربیا د وکمکش کنه. چشم بست واضطراب  شو پشت دندونهای  

   پنهان کرد، 

 .  . سع ی کر د طوری حرف بزن ه که سوءتفاه م ی ایجا د نشه

از رو لباسشم حس م ی  من تکیه کن ی! سایدا لرزش دستهاشو  به اگربخوای می تونی - 

   کرد، نمی خواست تکیه بر مردی کن ه 

 .  که هرآن ممکن بو د عین دیوار ترک خورده آوار بشه رو زمی ن
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 .  دقیقۀ دیگه بمونم تا حالم بهتر بش ه چندمی تونم -

مزخرف نگو! سایدا تلاش کر د کمتری ن تماس فیزیکی رو با اون داشته باشه... ب ا  -

   نشستن سایدا تو

 ...  شین، پایاز رفت پشت رل نشست و راه افتا دما

ماشینو بر د تو پار کینگ. چراغ داخل ماشینو روشن کر د. سایدا خوابیده وسرش روی  

   شونۀ چ پ افتاده

بو د. گونۀ راستش براثرسیلی چاووش سرخ بو د. از خشم دستهاش مشت شدن د. نفس  

   کشیدعمیق ی  

بیدار شو رسیدیم. سایدا با نالۀ  ضعیفی چشم  تا آروم ت ر بشه: سایدا... سایدا...

   بازکر د ونگاهی به

اطرافش انداخت . مطمئن ا ز اینکه رسیدن د خونه با ی ه تشکر ا ز ماشین پیاده ش  

 ...  د هنوز دو قدم نرفته په ن زمی ن ش د

 دستش: بفرما آق ا! لیوان رو گرفت وگفت:   دادپوران لیوان آب  قن د رو 

   یه سوپ ساده براش درست کن

 .  حالش بهت ر کنه. پوران چشمی گفت ورفت شاید

سایدا بلن د شو یه کم ازاین آ ب قن د رو بخور برات خوبه! سایدا با  همۀ ضعف ی که  -

   داشت چشم بازکرد، 
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ی تون ی بر ی به  بهم حال م خوبا زبون لب خشکیده شو تر کر د: ببخش مزاحمت شدم، 

 .   کارها ت برسی

الان حال تو مهمتره نه کار م! نگاه سایدا تازه به صورت داغون پایاز افتا د. ب ا ی ه  -

   لبهاش لرزید؛ ناخواسته اشکی از گوشۀ مکث تقریبا طولانی،

 .  چشمش لغزی د رو گونه اش

   الهی دستش بشکنه! ببین چ ی به روزت آورده پسرۀ عوضی!-

   پلکهای پایاز محکم رو ی هم افتا د 

   امشب، شب پر از تن شی براش بو د. آروم سرشو عق ب

. سایدا بدون توجه به حرکت پایاز، نشس ت تو تختش وگفت: برم برات کمپرس یخ  کشید

   بیار م تا ورم نکنه. 

چشماش از هم باز ش د پرسید: کجا با این حالت ؟ داری پس میفتی اون وقت م ی خوای  

   برای من کمپرس یخ بیاری  ؟

 ...  لیوان آب قن د رو گرف ت طرف ش: یه کم ازاین بخور فشار ت افتاده

 .   کمی از آ ب قن د رو که خور د لیوان رو گذاشت رو پاتختی

 .  من حالم خوبه! یه کم ترسیده بودم الانم ترس م ریخته-

سایدا؟ میخ صورت پایا ز ش د از نوع لحنش فهمی د که بای د  پاسخگوی  -

 . از سؤالاتش باشه  خیلی
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کردی؟  سایدا سرشو پایین   وبهارنبودی؟ تنهایی کنارم ا شین چیکارم ی  دادمگه با یز- 

 .  انداخت و با لبۀ پتو شروع کر د بازی کردن

وعمه رفته بودن د مانتو بخرن د من م یه دودست لباس راحتی  نیاز داشتم...   دادیز-

   و براش تعریف کر د. بهمتموم ماجرا رو مو 

 دست پایاز مشت ش د ومحکم به کف دست دیگه اش کوبیده شد.  

 !  بی مسئولیت داد پرغیض غرّی د: یز

کار  ی براشون پیش اومده  که نتونستن د جواب بدن! ازتخت پایین    شایداینجوری نگو!  -

   : بریم ی هاومد

این  کمپرس یخ بذارم رو صورت ت وگرنه ورم میکنه. قبل از پایا ز اتاقو ترک کر د.  

   نگرانی برا ی پایاز ه م

اون اتفاق شوم دوباره به هیچ زنی اعتما د کن ه   بعدخوشاین د بو د هم نبو د. نم ی خواست 

 ...   حتی اگراون دختر، سایدا باشه

 ...  سایدا باز، تمو م سعیشو کر د تا فاصله شو حفظ کنه وتماس فیزیکی باهاش نداشته باشه

در د میکنه! آرومت ر. سایدا خنده اش گرف ت: خوب  سرشوعقب بر د ونا لی د: بابا 

  کتک خوردن در د داره دیگه!

 انتظار نداشتی که ناز ونوازش ت کنه. پوران چهره درهم کر د وگفت: 

 !  الهی ذلیل بشه ببین چی به روزت آورده آقا
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ن  پوران، سایدا کم گیرمیده تو ه م هی هیزم بری ز تو این آتیش! سایدا گفت: پوران جو -

   بیا ای ن

خودش باشه اصلا   نمیذاره. پایاز معترض گفت: بده خودم مگه   به  کمپرس رو تو بگیر، 

   بچه ا م! سایدا 

 .  برگش ت بعددقیق ه   چندو رفت سمت یخچال   دادکمپرس رو 

قر ص کر د:مطمئنی  به  بیا این قرص بخور دردتو کم میکنه! پایا ز اخ م کرده نگاهی -

   قص د کشتنمو نداری؟

اخم ظریف ی ابروهای نازک سایدا رو بهم وصل کر د:خدا نکنه! برای چی این کا ر ر و بکن  

  م ؟

 !  آخه هنوز مونده تا دکتراتو بگیری-

قرصو ب ا لیوا نی آب پا یین فرستا د. لیوان  مزخرف نگو! اینو بخور دردت کمترمیشه...  -

   دست  دادرو 

 .  پوران و کمپرس رو از روی صورتش برداشت

.  اومددیگه کافیه! صورتم یخ بست ه. تو کل کل کردن بودن د که صدای  زنگ خونه -

  پوران سریع رفت د ر

کاری با عمه نداشته  رو باز کر د. سایدا با دیدن قیاف ۀ بر ز خی پایاز گفت: خواهش می کنم 

   باش! پایا ز
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طوری از جاش بلن د ش د که صندلی وارونه ش د روی زمین وصدای بدی تو آشپزخونه  

   پیچی د. سایدا

سعی کر د جلوشو بگیره هول کرده گفت: پایا ز خواهش می کن م! به خداعمه تقصیری  

   نداره! بذار بیان

! د م درآشپزخونه  درباره شون قضاوت کن بعدتو وتوضیح بدن چی شده 

   رسیدن د. دو دستشو ازهم با ز

کر د وجلوی پایاز ایستا د چشمای ملتمس شو بهش دوخت: خواهش می کنم پایاز! الان  

   وقتش نیست باشه؟!  

تو فقط آروم باش به حرفهاشون گوش کن اگ ر قان ع نشدی من لال میشم! وقتی  

   د:جوابی از طر ف پایاز نگرفت دوباره التماسش کر 

   واز کنار سایدا کشیدخواهش می کن م! پایاز نفس عمیقی 

گذشت و رف ت تو سالن... سایدا نفس پراضطراب شو بصور ت آ هی به بیرون فرستاده و  

   رفت نشست رو مبل کنا ر پایا ز. 

 .  دوباره نگاهی به صورتش کر د

 .   هنوز در د میکنه؟ نگاه تن د وعصبانیش برگشت رو سایدا-

  به ن یعن ی آرومی ؟ من ب ا دیدن این قیافه ات نزدیکه سکته کن م چه برسه نچ! الا-

   اون بنده خداها! در

 . ..  بو د داد تو، پشت سرش یز اومدسالن بازش د و بهارگل رنگ پریده  
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وبا ابرو به پایاز اشاره کر د یواش گفت: خیلی عصبانیه!    اومدسایدا از بغل بهارگل بیرون  

   رفت وآروم نشست.  بهارگ ل لبشو گاز گ

   رو به دخترها کر د وگفت: میشه م ا رو تنها بذارید؟ سایدا وبهارگل دادیز

بدون یه کلمه حرف زدن باهم رفتن د آشپزخون ه... آرنجهاش روی زانوهاش ستون  و  

   سمت پایاز خم ش د: 

می دونم از دستم خیلی عصبانی هستی،  هیچ توضیح منط ی هم برات ندارم، دوست  

   داری داد

بزنی،  فحش بدی، کتک کار ی کنی ی ا هرچیز ی من حرفی ندارم چون می دونم حق ب ا  

   لحن پایا زتوئه. 

طلبکارانه ش د: معلومه حق با منه! اینجور ی امانتداری می کنن د یزداد؟ انتظارم  

   ازت، بیشتر ازاینها بود، 

بهت اطمینان کردم سایدا روبهت سپردم،  م ی دونی اگر سرنرسیده بودم اون چاووش  

   بی هم ه

کر د: توهم عین  اشاره ای به صورت داغونش   دادچیزوعوضی چه غلط زیادی می کرد؟ یز

 ! مردم شروع کردی به کتک کاری  لاته ا جلوی

صداشو پایین ترآور د: خواهش ا  به بهارگ ل    دادپس می خواستی تشویقش کنم ؟ یز-

 !  کاری نداشته باش

 .   اون این وسط بی تقصیره تا برسیم اینجا ص د بار مر د وزنده ش د 
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بهش محوّل   کهیا د بگیره مسئولی تی  تو به فکرخودت باش چون دارم برا ت! بهار بای د-

   میشه بای د بتونه

ست من امانته! عمو بهم اعتما د کرده و سپرده دست  دادبه خوبی ازعهده اش بربیاد، سای

سری تکون   دادبراش اتفاق ی بیفته! یز من، نمی خوام تا وقت ی اس م من روش هست

   : خوب می فهمم چ یداد

اتفاقات ی میفت ه که ناخواسته پیش میا د یعنی پیش بین ی  میگی ولی گاهی وقته ا  

 .  نشده هستن د

واین اتفاق حتم ا  ناخواسته بوده  آره؟ درحالیکه می دونی چاووش پست فطر ت اون  -

   بیرو ن کمین

 .   کرده تا سایدا رو یه جای ی تنه ا گیر بندازه ونیشش رو بزنه

خوام؛ توهم نم ی خوا د هی بگ ی  خیلی خوب! متوجه اشتباهم شدم ومعذرت می -

 !  ستت امانتهدادسای

اینو تا حالا بیشتر صدبار گفتی ومنم تو ذهنم سپردمش. پایا ز با دو انگشت شست  

   حک م بی ن دو ابروشو فشر د:بهموسبا

   الان نمی خوام درباره اش بحث کنم اونقدر خسته ام که با جنازه هیچ فرقی ندار م 

میرم بالا یه کم بخوابم برای شام صدام نکنی د. بلن د ش د. قدمهاش سنگین  

  به برداشته شدن د تا رسید 
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یرتر میا م شرکت حواس ت به همه چی باشه و پله  دادپله ها، برگشت وگفت: راستی! فر

   ها رو بالا رفت.. . 

تونستی آرومش  بهارگل وسایدا آروم وار د سالن شدن د. بهارگل پرسید: چی شد؟ 

   دادکن ی ؟ یز

: فعلا   آرامش قبل ازطوفانه خدا می دونه قراره فردا چه  کشیددستی به ریش نداشته اش 

   اتفاقی بیفت ه!

به صورت سایدا افتا د یه طرف صورتش   دادسایدا پر سی د: این یعن ی چی؟ نگاه یز

 .  قرمز بو د

عن ی یه طوفان بزرگ تو راهه!  این ی-ازسهل انگاری خودش عذاب وجدان گرفته بو د. 

   بهارگل ولو ش د 

   رومبل: خدا به دا  د منه بدبخت برسه. سایدا گفت: کاری ا ز دست من برم یا د ؟

 آروم بشه!   شایداینکه ور دلش بشینی ویه ریز براش حرف بزنی تا  -

   بهارگل گفت: آره عمه! این کار خودته ماشاء ا.. .

 .  خنده اش گرفت   دادونی یه کاریش بکنی دیگه؟ یزدرس این کار روخوندی بای د بت

وبهارگل در    دادبهارگل آت ش ی گف ت: الان وقت خنده اس؟ نگاه سایدا بین یز

   گفت:  دادرفت وآم د بو د که یز

آخه طور ی به سایدامیگی کارخودته انگار بنده خدا با زیر وبم اخلاق برادرزادۀ  

   ازدماغ فیل افتاده ات آشناست! 
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 :  اشاره به سایداکر د: نم ی بینی رنگش شده عین گچ دیوار؟ بهارگل با دلسوزی گفت

بمیر م برات عمه! ب ا یه دراکولا ازدواج کردی! حالا حالاها مونده تا شوهرتو بشناسی.  

   :دادسعی کر د نخنده به بهارگل تذکر  دادیز

نیس ت یه کم   بددرها هم چرا الکی دختره رو می ترسونی؟ رو به سایدا گف ت: پایاز اونق

   جوشی هس ت ولی

 .  قلق داره که اگر قلقش دستت بیا د مثل موم تو دست هات نر م میشه

بهارگل خسته ازاتفاقا ت امشب از جاش بلن د ش د: من بر م  

   گفت: فقط طر ف دادلباسهاموعوض کنم. یز

گفت شام ه م نم ی خوره. بهارگل حین بالا رفتن ازپله ه ا   کهاون شیرژیان نری  

   گفت:برای شا م بای د 

  دادوگفت: یز دادبیدار بشه یادت رفته نبای د گرسنه بمونه؟ سایدا نشست رو مبل مقابل یز

   هر چی

بالا: اگربگ   دادابرویی   دادنم بگو! می خوام بیشتر بشناسمش. یزبهمدربارۀ پایاز م ی دونی 

  ایاز زنده ام نمیذاره.م که پ 

 !  سایدا لبخن د نمکینی ز د: قرا ر نیست بفهمه، قراره من کشفش کنم! اون م کم کم

میگن الا   بهم همه اینو–پایازلبخن د معناداری ز د وگفت: خوشم میا د دختر زرنگی هستی.    

 !  پایاز

 .  اونم یه روزی به زرنگ بودنت اعتراف خواه د کر د -
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  هرگز نمیرسه ؛ حا لا میگ ی یا ن ه  ؟اون روز -

ازگفتن که میگم اما قول میدی که نفهمه من درباره اش برات گفتم؟ سایدا نمایشی دست  -

   راستشو بر د بالا و گفت: 

 به شرفم سوگن د! قول میدم پایا ز چیز  ی دراین رابطه نخواه د فهمی د. 

   پایاز از این حرکت سایدا خنده اش گرف ت:  

   چ ی شده یا د کشف کردن این دراکولا افتادی؟حالا 

 !   تو فکر ک ن از روی کنجکاوی-

 !  نچ! نش د! ی ه دلیل قانع کننده م ی خوام -

   ا  میشه اینقدر اذیتّ نکن ی وبگی؟  -

 !  نه نمیشه-

 !  خواهش می کنم دادیز-

   نمیش ه نگم؟نبای د بدونم دوستمو درعوض چی دارم م ی فروشم؟ سایدا مظلومانه گفت:  -

 !  نچ! جان تو راه نداره-

 !  خیلی لوسی یزداد-

 !   اینوهمه بهم میگین-

 !   خوب توفکر کن برای کمک کردنه-
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ولی برای   کشید بازقانع نشدم! سایدا ازگفتن اون چیزی که م ی خواست بگه خجالت می -

  بدست

سنگین تراز کف  آوردن پایازحاضربه هرکار ی بو د. کف ۀ ترازوی دوست داشتن   

  ۀ غرورش بو د با این حال

پا رو غرورش گذاشت وگفت: می خوام شان س زندگیمو ب ا پایاز امتحان کن م.  

   جالب ش د: چه شانسی رو؟ دادبرای یز

 هر چقدر جلوت ر می رف ت حر ف زدن بیشتر براش سخت ت ر می ش د.  

   چیز ی در این داد نمی خواست یز

می خواست حرف دل سایدا رو بشنوه از   دادش احتیاج داشت. یز مور د بدونه و لی به کمک

   دوست داشتنش به پایازمطمئن بشه. 

خوام... پایا ز رو... برا    وسرش پایین بو د آروم لب ز د: م ی  رفتهسایدا لبۀ شالشو  به بازی گ

  ی همیشه مال خودم کنم، فقط مال م ن باشه، نگاهش برای من باشه، نذار م

 کسی بهش نزدیک بشه وناراحتش کنه و دلشو بشکنه.   

  به رو ازهم بازکر د: آفرین  دادلبخندی لبهای یز

تو وخوش بحال پایا ز! ولی م ی دونی بای د کفشهای آهنی پات کنی تا به خواسته ات  

  برسی؟

 می دونم! یزداد طرف سایدا خ م ش د تو صورتش زل ز د: ببین سایدا! -

  ک شیده یه بار سختی خیلیپایاز  
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تو زن د گیش شکست خورده برای باردوم دیگه توانشو نداره،  می دونی اگر اونو  

   عاشق خودت کن ی

رو قطع کر د: تو منو با سلماز  مقایسه می کنی؟   دادووسط راه... سایدا حرف یز

   خوب می دونم سلماز چ ه آدمیه!

! فرصت  دادتو ازشون بیخبر ی یز  هکاونو بهتر ازهمۀ شماها می شناسم، ی ه چیزهایی هست 

پایاز پسرعمومه، از ی ه خون هستیم، اونقدر   بش ه یه روز همه چیو برات تعریف م ی کنم،  

  کهبرام عزیزه  

حاضر به آ خ گفتنش نیست م چه برسه که بخوا د اذیتش کنم فقط تو این راه کمکم ک ن  

 .   عمیق  نگاهش کر د دادبقیه اش مه م نیست! یز 

   چی می دونی که من ازش بیخبرم  ؟ -

 :  دادبا تأخیر جواب سایدا رو  دادمیگم بهت قول میدم اما الان نه! یز-

  به باشه! کمکت می کنم اما 

 .   شرطی که اگرباعث ناراحتیش بشی با م ن طرفی ونمیذارم دیگه بهش نزدیک بشی

نمیگذرم! ب ا اومدن بهارگل حرفهاشون نصفه تو باعث ناراحتیش بشی م ن ازت -

 .   مون د

بلن د ش د: به پوران بگو شامو آماده کنه من برم پایاز رو بیدار  داداین شام آماده نشد؟ یز-

 ...  کن م
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سایدا تنها ب ا کسی بیرون بره ازقبل بای د   دادماجرای یکماه پیش، اجازه ن  بعد

 ...  هماهنگ م ی کر د

ه تهران اومده بو د. تو خونه سرگر م حر ف زدن با سایدا بو د که  پویان برای کاری ب

   بهارگل وپایا ز باهم وار د شدن د.

باخستگی خودشو  روی مبل انداخت شالشو   بعدبهارگل اول با پویان احوال پرسی کر د 

   ازسر درآور د:

آ خیش! ازخستگی دارم پس میفتم. پویان ی ه بار دیگه خسته نباشیدی بهش گف ت سپ  

   .. .دادس با برادرش دست 

 .   پوران براشون چایی آور د وخسته نباشیدی گف ت ورفت

 .  خوبی؟ با صدای سایدا نگاهش به اون سمت رفت، نشسته بو د وچشم ازش برنمی داشت-

د: امروزکلاس نداشتی؟ سایدا مثل قرقی ازجاش پری د  ممنونم! حین درآوردن کتش پر سی-

   وجلوش 

وایسا د دستشو درازکر د تا کت رو بگیر ه: نه! پایاز ب ا مک ث وتردی د کت رو بهش  

   : اومد: مچکر. لبخندی رو لب ساید ا  داد

 .  دستش  دادکیفت م بده می برم بذارم تو اتاقت. پایاز با ابرویی با لا پریده کیف روهم 

: میگم چراآقا اون طرفها پیداش نمیشه؟ نگو  کشیدایدا رفت طرف پله ها. پویا ن سوتی  س

  خیلی به ت خوش میگذره!
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یه خف ه شویی نثارپویان کر د وصاف نشست: چه خبر؟ بابا وخانجون خوبند؟ پویان چایی  

   شو مزه مزه کر د وگفت: 

: خودتم می دونی من اونجا بی ا  ازاحوالپرسی های نوۀ بزرگشون! پایازکنایۀ پویان رو گرفت

   نیست م

مگه اینکه اتفا ق خاصی بیفته که دوباره پا تواون خونه بذارم به خصوص که جای خالی  

   مامان اذیتم میکن ه. 

   برای پایان دادن به این بحث دادبهارگل رو دست راست تکیه 

پایاز کر د: فع لا  خبرها  بیهوده گفت: ستا رۀ سهیل شدی؟ نکنه خبریه؟ پویان اشاره به 

   اینجاست عم ه جون!

کجا ازاینجا بهتر؟ پایا ز اخم کرده گفت: میشه این قدر کنایه نزنی؟ بلن د شدم من م ی  

 !  دونم وتو ها؟

جون تو راه نداره داداش! یعن ی اگر به تو یک ی کنایه نزن م روزم شب نمیشه، تازه  -

   نوه ام  خانجون بدبخت اونجا خودشو کشت ازبس بگ ه

   اینجا نیس ت ببین ه نوه اش تو   کها ل هست وبل هست،حیف 

  به ب ا صدای تقریب ا بلندی  بعدقصرش نشسته وداره برای خودش پادشاهی میکنه؛ 

   ز د:  دادهمراه آه ونالۀ نمایشی  

جات اینجا خالیه؟ کجایی که بب نی من بدبختم یا این نوۀ خجسته    کهآی خانجون کجایی  

   دلت؟
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   گل ه م پیا ز داغشو زیادتر کر د: بای د بیای ببینی پویان! چه خوش به حالش میش هبهار

 وقتی سایدا مثل پروانه دورش می چرخه! آی تو دلش قن د آب میشه! 

   پاست که نگو!  به آی تو دلش بشکن بشکنی 

پایاز ب ا چشما ی گر د شده فقط بهارگل رو نگاه می کر د. بهارگ ل با آب وتاب  

   : جونم برا ت بگه پویان؟!دادبیشتری ادامه 

انگار توی این دنیا یه   برو به اون خانجون بگو نوه ات دیگه کس ی رو تحویل نمی گیره،

   ا از دهنشسایدا بوده تلپی از آسمون افتاده براش، یه سایدا میگه صدتا ساید

می ریزه بیرون، شبش شده سایدا، روزش شده سایدا، شام وناهارش شده سایدا... سایدا هم  

   وسط 

. وقتی دی د  دادپله ها دست به سینه وایساده بو د وبه حرفه ا ی عمه اش گوش می  

   بهارگل قص د نداره

این چرت وپرت ها  کوتاه بیا د حین پا یین اومدن از پله ها گفت: عمه میشه بس کن ی! آخه 

   چی ه میگی؟

نشست سرجا ی    اومدهر ک ی ندونه خیال برش میداره حرفهات هم ه اش واقعیته.  

 .   قبلش نشست 

چنان به حرفها ی بهارگل  بهمچرت وپرت چیه عزیز م! حقیقته! پویان لبخن د به ل-

   . پایاز تهدیدوار گفت: دادگوش می 

 :  دیگه؟! بهارگل انشگت شو سمت خودش گرفتبهارجون آخرش که باه م تنه ا میشیم 
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نذاره بهارگل بیشتر به    کهمن؟ اونم با تو تنها بشم؟! عمر ا  پایازجون. سایدا برای این

   تخیلّات خودش

دامن بزنه از پویان پرسید: دیگه چه خبرپسرعمو؟ مامان وبابام خوب بودند؟ پویان  

   طرف سایدا برگشت: 

   رسوندن د تو دَرست به کجا رسید؟ هنوز مونده تا تموم بشه؟حال همه خوب بود، سلام هم 

با درسم کنار میام، دوسال دیگه ازش مونده. پایاز می دونست اومدن برادرش به -

 . تهران ی ه علتی داشته

پویان بهتره بری سراصل مطلب، م ی دونم اومدنت به اینج ا همچین بی دلیل نیست! لبخن -

 .   ا خوش کر د د کجی گوشۀ لبهای پویان ج 

خوشم میا د زو د فهمیدی اومدنم به اینجاهمچی ن بی دلیل نیس ت. پایا ز گفت: انشاءا...  -

 !  که خیره

خیر که هس ت ولی این خیر بودنش به تصمی م تو بستگی داره. پایا ز سؤالی نگاهش کر  -

 . د

روسیتون  راستش بابا ازم خواست بیا م باهاتون حرف بزنم ت ا یه روزی رو  برای ع-

   مشخص کنید، اگ ر

وقت نم ی کنی د یا سرتون شلوغه  خودش یه تاریخی درنظر بگیره که سریع بری د س ر  

 .  خونه وزندگیتون

   نگاه پایا ز وسایدا یه لحظه درهم گره خور د. پایازعصبی گفت: چه عجله ایه؟ 
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 !  من نمی دونم-

درس سایدا باقی مونده نمی خوام هم  نه من آمادگیشو دارم نه سایدا! هنوز دوسال از -

   دغدغۀ زندگیو 

ریخته هست نمی خوام افکارم   بهماندازۀ کافی    به داشته باشه هم درسشو، فکر م 

   بیشترازا ین

درگیرمسائلی بشه که نمی دون م درآ ینده قراره چی بشه. پویان دستهاشو بالا بر د وگفت:  

فقط ی ه جواب قطعی م ی خوان که براشون    من ب ی تقصیرم وکا ر ی به این کاره ا ندارم

 !   ببر م همین

 .   بهت گفت م بهشون بگو کههمینی رو  -

فردا که رفتم پیغامتو بهشون می رسونم. ب ا صدای زنگ تلفن،   سایدا بلن د ش د  - 

  . پایاز وسطادبد وجوا

گوش سپر  پله وایسا د وبرگشت به حرفها ی سایدا که با شخص پش ت تلفن حرف میزد،  

 .   د

 ! بله-

 ......- 

 . بله-

 .....- 

 .   نگاه سایدا به پایاز بو د که داشت اخم آلو د نگاهش می کر د
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نه آقای محتر م اشتباه گرفت ی. گوشی و گذاشت سرجاش. دوقدم ازتلفن دور  -

   نشده بو د دوباره صدای 

زنگ تلفن بلن د ش د. پایاز ازاون بالا گف ت: م ن جواب میدم. سایدا سرجاش مون  

  د. پله ها رو یک ی دوتا 

 .  قد م بلن د خودشو به تلفن رسون د چندکر د وبا 

  بله ؟-

 ......- 

-

آ

ر

ه

 ! 

 ......- 

   نخیر، ب ا ایشون چیکار داری ؟-

 ......- 

اینجا زنگ نزن. خواست گوشیو بذاره که صدای پشت گوشی   به گفتم نمیشه، دیگه هم -

 .   نذاشت
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...

..- 

 .  حرف دهنتو بفهم عوضی! سایدا همچنان به پایاز پرغیض چشم داشت-

 

...

..- 

 !  آره شوهر داره  ومنم شوهرشم-

 

...

..- 

 . مردی بیا حضوری حرفتو بزن نه پش ت تلفن-

 

...

..- 

یه بار دیگه اینجا زن گ بزنی به جر م مزاحم ت ازت شکا یت می کنم، محک م گوشیو  -

   کوبی د رو تلفن. ا ز

کنار سایدا که می گذشت عصبی گفت: بیا اتاق م کار ت دارم. سایدا یهنگاه به پویا  ن سا  

   گ ل  نگران کر د. کت،  یه نگاه به بهار

 ...  بدون هیچ حرفی دنبال پایاز راه افتا د 
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نگاهش به اتاق ی بو د که برای اولین بار، پ ا توش میذاشت. ب ا گامهایی شمرده وسنگین  

   وار د ش د و در رو بست. 

پایاز نشس ت ل ب تخت ومنتظ ر ش د تا سایداهم بشینه. وقتی دی د بلاتکلیف  

    وسط اتاق وایساده گفت:

   برای چ ی سرپایی؟ بشین دیگه! نگاه ازاتاق گرفت و روی اولین مبل نشست،جرأت نگاه

کردن تو چشمای برزخی پسرعموش رو نداشت، م ی ترسید با یه کلمه حرف زدن  

   تبدیل به آتشفشانی

هر آن ممکن بو د فوران کنه و زیرکوله بار ی ازگدازه های   کهازخشم بشه  

 .  حرفهاش مدفون بشه

آرنجش نشست رو زانوها و چونه اش مهمون دستهاش شدن د از نوع حرف زدنش معلوم بو  

   د خیلی 

جلوی خودشو گرفته تا صداش از این اتاق نره بیرو ن: شمارۀ اینجا رو به کس ی هم دادی؟  

   س رسایدا 

یه مکث نسبت ا  طولا نی گفت: اونقدرها هم با   بعدو تو سکوت نگاهش کر د  اومدلا آروم با

   کسی صمیم ی 

بخوام به شخص خاصی شماره بدم،  اگرهم دادم شماره موبایلمو بهشون   کهنیستم  

   دادم نه اینجا رو.
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رو صورتش نشست: پس   اومدتا  کشیدگردن  به کلافه دستی  داد نفسشو با خستگی بیرون 

   ای ن مرتیکه شمارۀ اینج ا رو ازکجا آورده ؟

 !  من نمی دونم-

تو نمی دونی پس کی می دونه؟ سایدا وقتی دی د رفتارش بیشتر  شبیه بازجوی ی  -

   هست نه پرسیدن، 

دقیقۀ    چند به بهش برخور د: الان داری سؤال  میکن ی یا بازجویی؟ رفتا ر پایاز نسبت 

   نرمت رپی ش یه کم 

ش د: از فردا خط گو شیتو خاموش میکنی تا ی ه شما رۀ جدید برات بگیرم. سایدا  

   با کهمخالفت کر د 

پایاز روبرو ش د: نمی خوام هی چ حرف اضاف ه ای بشنوم، ت ا همین    بدعکس العمل 

   جاش هم زیادی ب ا

اون بی صفت راه اومدم، بفهمم یه بار دیگ ه زنگ تلف ن این خونه بلن د شده واون رذ ل   

   پسَت باشه اون 

  وقته که طور دیگه ای باها ت برخور د می کنم. سایدا می دونست حق با پایازهست و اینکه

   هرچ ی

باشه توی خونۀ اون زندگی میکنه وباعث بهم ریختن آرامشش شده و ازهمه مهمتر، زودتر از  

   اون 

 .   محکمه نجات پیدا کنه گف ت: خیلی خوب! حالا که لاز م م ی دونی مندیگه حرف ی ندارم
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   حتم ا  لازم ه. سایدا مرد د ازجاش بلن د ش د: می تونم برم  ؟-

 .   نخیر!سایدا با نگاه منتظر پایا ز دوباره سرجاش نشست-

   می تونم رک باهات حر ف بزنم  ؟-

مگه تا حا لا غیر ازاین بوده؟ این یعن ی اینکه سروپا گوشم! دستهای پایاز توه م قفل  -

   شدن د نفس

برای گفتن حرف ی که م ی خواست بزنه تو دلش آشو ی به پا بو د   کشیدعمیقی دیگ ه ای  

   ا اینحال لاز م بو د حرفشو بزنه:ب

اگر یه روز ی سلماز بخوا د برگرده تو زندگیم چیکار میکنی؟ رنگ سایدا با این پرسش  

   واضح پرید،

 هنش خشک ونفس کشیدن رو فراموش کر د. بددستهاش یخ بستند، آ

   پایازهمچنا ن 

ضربه ای ب ر پیکرۀ  چشم به دهن سایدا، منتظرجواب بو د. نمی دونست با این سؤالش چه  

   روح وروان 

این دختر زده وچطور دلشو به آتیش کشیده. سایدا خطر رو بیش از پیش بیخ گوشش حس  

   کرد، د ر

ژرفا ی خیالش احساس کر د برای دومین باراست داره در برابر اونساحرۀ افسونگر شکست  

   م ی خوره،
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زده بو د. به زورآب خشیکدۀ عم د ازپشت به پایازخنجر  به آگاهانه و  کهاونم از کسی 

   دهنشو پایین فرستا د.

خودشو از تک وتا نینداخت، لحنش تلخ وگزنده، نگاهش سر د وخالی ازهرعاطفه ای ش د:  

که هیچ ربط ی به تو نداشت؟ اون همه تو   اگر قراره بو د برگرده پس چرا وار د بازی ی شدی

   بوق وکرنا زد ی

م ی خوره!   بهماطر کمک بوده یا دلسوزی که حالم راه انداختی؟ نگو به خ عقدومراسم 

   الانم دی ر نشده 

سلامت!   به همین فردا میریم محضر تا صیغۀ طلاق جار ی بشه، اونوقت تو رو بخیر وما رو 

برای مشکلم، خودم ی ه خا ک ی تو سر م می ریزم نیازی ه م به کم ک کس ی ندارم  

   هرچی باشه آخر این باز ی

ای کاش هیچ وقت بست ه نمی ش د. بلن د ش د   کهمیرسه به اون قرادا  د سوری لعنتی  

   بره که ب ا صدای

 پا سست کر د: بشین! هنوز حرف م تموم نشده.     پایازمحکم  

 :  از سرشونه پایاز رو نگاه کر د وپوزخندی ز د

مگه حرفیم باق ی مونده نزده باشی؟ به در نرسیده، پایاز با دو گام بلن د خودشو بهش  

  رسون د با حرص توپی د:

کر د: نمی  برو بشین سرجات، هنوز حرفهام تمو م نشده! با لجاجت تموم جلوشق د علم  

   خوام بشینم وچیزی بشنو م مگه زوره؟ 
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آره زوره! کا ر ی نک ن طور دیگه ای باهات رفتا ر کن م. جد ی ومحکم زل ز د  -

   به چشمای پایا ز: برو کنار م ی

خوام برم! بروکنار! نذار برای باردوم خور د بشم، له بش م! خریتّ از من بود، نبای د گول  

   حرفه ای عمه رو

ون گذشته رو می  بهم و ت و بازی ت شرک ت می کرد م! الانم دارم چو  می خوردم

هر چی می کشم از این دل ساده وبی   کهخورم، ای خا ک بر س  ر من ه احمق کنن د  

 .  صاحبم می کش م

سایدا؟ یه دفعه صدای سایدا اوج گرفت: سایدا مر د! ای کا ش سایدا گوربه گورم ی ش  -

   س تد و سر اون سفرۀ کذایی نمی نش 

دوکاسۀ خون شده    . کمی ا ز اوج صداش ته کشید اما همچنان چشماشداد وبله رو نمی 

   رفتهونفس میز د وبا حر ص پایاز رو به رگبارحرف بسته بو د: البته حق داری! یادم 

 بو د دلت هنوز پیش کسی ج ا مونده که از پشت بهت خنجر ز د!  

 !  راحت فرستاد ت گوشۀ بیمارستان

ورفت پی عشقش! یه مد    داده پسر بی سروپا رو بهت ترجیح حتیراحت فراموشت کر د! را

   دل خانم ازعشقش زده ش د و   بعدت 

 ! کرده برگشت خونۀ باباش وبا دیدن دوبارۀ تو فیل خانم یا د هندوستان  

 : دادسعی کر د صداش ارتعاش نداشته باشه تأس ف بار سر ی تکون 

   چاووش ص د شرف داره به تو که پسرعموم هستی! 
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برو کنا ر می خوام برم! دست پایاز از رو دستگی رۀ در شل ش د وافتا د. قبل بیرون  

   رفتن گف ت: 

میرم، ت ا اون موقع سعی م ی کن م ت  همین روزها ی ه آپارتمان پیدا می کنم و ازاینج ا 

   و دست وپات نباشم

فقط ی ه بهونه جورکن تا بشه بقیه رو قان ع کر د که نه برای من دردسرساز باشه  

 !  نه خودت

 . ..  فرداهم خودم میرم دانشگاه دیگه لاز م نکرده نگرانم ب ا شی و از اتاق بیرون رف ت 

 اش سرازیر شدن د.  که اشاونقدردلش شکسته بو د که نفهمی د کی 

   خودشو رو تخت انداخت و گریه شو تو بالش ت خفه کر د. 

   از اول هم نبای د این بازی رو شروع می کر د. دلش هوای تازه می خواست هوایی 

که نیش وکنای ه توش نباشه تا زخم دلشو تازه کنه. ب ا آستینش اشکها رو پاک کر د...  

   لباس پوشید

نداخت.. ب ا عجله رف ت پایین. بهارگل وپویان آروم درحال  وکیفشو روی شونه ا 

 ...  حرف زدن بودن د

بهارگل ب ا دیدن سایدا که آمادۀ بیرون رفتن بو د پرسید:جایی میری عمه جون؟ سایدا  

   سعی کر د بغض تو صداش نباشه: 

قبل رو   رسها یبدمیرم پیش یک ی از دوستام تا جزوه شو بگیرم فردا امتحان دارم ومنم مطال

 .   ندارم
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   مگه توی ی ه کلاس نیستید؟ چطوراون جزوه داره تو ندار ی؟ -

 .   روز عقدمونه که م ن کلاس نرفتم چندمربوط به اون  -

 آها! فقط زو د برگر د. ب ا یه باشۀ ضعیف ی خداحافظی کر د ورف ت...  -

   همین که پ ا تو خیابون گذاشت از

وبغضش دوباره شکست. مقصدش ناکجا آبا د بود، خودشم نمی   کشیدته دل نفس عمیقی  

   دونست

که دی د روبروی   اومدکجا بای د بره با این حال ب ی هدف راه افتا د... زمانی به خودش 

   ایستاده.  دادخونۀ یز

  دادوگوشیو ازکیفش درآور د شمارۀ یز  کشیداز سوزسرمای بی امان باد، دماغشو بالا  

 .  رو گرفت

   در رو برام باز میکنی  ؟ دادسلام یز-

 ......- 

 ...  باز کن بیام تو، برات میگ م-

سایدا آرومتر شده    مطمئن از اینکه  دادازگریۀ زیا د دماغ وچشماش پ ف کرده بو د. یز

   و دیگه اشکی

نگرا ی ودلشوره   برای ریخت ن نداره پرسید: حا لا میگی قضیه چیه یا نه؟ دار م از

   پس میفتم. 
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   سایدا بی ک م وکاست کل ماجرا رو تعری ف کر د.

   با صدای تو دماغی گفت: می بینی یزداد؟ کارم به جای ی رسیده

من ترجی ح میده هنوز نتونسته اونو فراموش کنه اگر می دونستم آخرش   به که سلماز رو 

   اینجورمیشه

چای جلوش کر   اشاره ای به    دادم ی گفتم. یزلال می شدم وس ر  سفرۀ عقد،بل ه رو ن 

   د: بخور یه کم گلوت خیس بشه.

 .   با دستمال دماغشو گرفت

صاف نشست، چای ی شو برداشت. ب ا دستهاش بدنۀ استکان رو محکم    دادمیل ندارم. یز-

   گرف ت تا گرماشو با تمو م وجو د حس کنه: 

 !  با لا انداخت: نچاز پایاز خواستی دلیل حرفهاشو بگه؟ سایدا سری 

  پس به اون مهلت حر ف زدن ندادی درسته؟  -

: کاش میذاشتی پایاز حرفهاشو بزنه حتم ا  برا ی  اومدسمت سایدا کش  داد اوهوم! یز-

 .  کارش دلیلی داشته

پایاز بدون دلیل حرف یو نمیزنه ب ا این حرفهاش خواسته بگه که من تو زندگیش جایی  -

 .  ندارم

اینطور باشه که تو میگی! اما تو از سلماز چ ی م ی دونی که من نم ی دونم؟ قراربو  گیریم  -

   د یه روز برام
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به دستهای لرزان   دادتعریف کن ی فکر نم ی کن ی اون یه روز،  الان باشه؟ چشم یز

   سایدا افتا د که ب ا

 .   استرس دستمال کاغذی تو دستش ریز ریز م ی ش د

   سایدا؟ -

قفل ش    دادو توی نگاه کنجکاو یز اومدازحرکت ایستاد،  نگاهش آروم بالا   دستهای سایدا

 . د

بیشترازاین آشفته   سعی کر د تک ت ک جملاتش با آرامش باشه تا این دختر رو دادیز

 .   نریزه بهمنکنه و 

دقیق ه   چندتأخیر  اگرآمادگیشو نداری بذاریم برای یه روز دیگه، چطوره؟ با ی ه -

   حر ف زدن کر د:  به ع کر د ای سایدا شرو

منو پایا ز ازکودکی همبازی بو د یم ؛ باه م بزر گ شدیم، باهم رفتیم مدرسه، تو هم ۀ 

   درسها کمکم می کرد، 

   کودکی شیر ین ی داشتیم، پ ر ازخاطرات فراموش نشدنی، اونقدر تو درس خوندن غرق

 شده بودم که نفهمیدم ک ی دبیرستان شو تموم کرد، کی بزرگ ش د. 

   اول دبیرستان بودم که دیدم ای دل غافل!

: ازهمون اول پسر پردل وجرأتی بو د همه جا  دادعاشق پایاز شد م. لبخن د تلخی ز د وادامه 

   هوامو
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داشت و همین حمایتهاش باع ث ش د بیشتربهش دلبستگی پیداکنم وعاشقش  

   . وقتی تولدشبشم

می ش د برای خریدن کادوش وسواس به خرج می دادم تا بهترین هدیه رو براش 

   بگیرم وقتی ا ز

تو دلم قن د آب می شد، تا اینکه پایاز رفت دانشگاه وچهارسال   اومدهدایام خوشش می 

   از خونه وخانواده دور مون د.

منم ت ا تمو م شدن درسم تو اون چهارسال با خیالش زندگی کردم، چ ه آینده ای برای هر  

   دومون برنامه ریز ی کرده بودم.

 .  درسش که تمو م ش د زمزمۀ ز ن گرفتن پایاز نقل مجلس ش د

 ست داشتم پایاز، اون کسی رو که انتخاب میکنه من باشم، ولی...  دو

   . دادبغض به ش اجازۀ حرف زدن ن 

:  کشید. دوباره دماغشو بالا بعدیزدادگف ت: اگرنمی تونی ادامه بدی بذاریم برای 

 .  نه! ادامه میدم

 ...  یه ک م با چایی سر د شده گلوشو تر کر د 

گفت عاشق دختری به اس م سلمازشده، دخت رزیبایی بود، تحصیل    اومدیه روز -

   کرده وازخانوادۀ سرشناس قزوی ن.

اوایل عموم مخالفت م ی کرد، اما پایازتهدی د کر د اگر براش نرن د خواستگاری  

   برای همیشه ا ز اون خونه میره. 
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انگار همه چیز دست   ما خالفت ها ی عموم بو د ابهمدل من مثل اسپن د رو آتیش بو د. امیدم 

به دست هم داده بو د تا این  ازدواج سر بگیره تا اینکه اون روز شوم رسید، سلماز وپایا ز باه  

   م نامز د شدن د.

بو د و دیگه هیچ کار ی از   رفتهازدست  کهخونۀ دلم ماتمکده شد، عزانشین عشقی ش د 

   .اومددستم برنم ی 

کنارپایا ز م ی دیدم   ها  ک. وقت ی سلماز رو تو مهمونی مدتها سردرگم بودم، یه مردۀ متحرّ

مرگ مو از خدا می خواستم. اون موقع کلاس کنکورمی رفت م تنها سرگرمی که ذهنمو از  

   پایاز دورمی کر د. 

دختری صحب ت می  یه روز وقتی وار د کلاس شدم مجلس بچه ها گرم بو د وداشتن د دربارۀ

   ارتباط بو د. اوایل اون حرفها برا م مه م نبودن د تاکردن د که با پسرها ی دیگه در 

اینکه یه روز اسم سلماز رو ناخودآگاه از دهن  یکی ا ز بچه شنیدم ومنو کنجکاو کر د به  

   حرفهاشو گوش بدم. 

وقتی فهمیدم اون دختر، سلمازه که با پسرها ارتباط داره فرصت رو از دست ندادم وشروع  

   کرد م

تحقیق کردن. دوماه تموم پول کلاس کنکورمو دادم یه نفرت ا اطلاعات  درباره اش 

   درستی ازسلماز برام بدس ت بیاره.

   خیلی مکافت کشیدم تا اون دوماه تموم ش د. درعوض کلی اطلاعات داشتم. خوشحال

 ازاینکه برم پیش پایاز وهمه چیو بهش بگ م ت ا دست ازسلماز بکشه... 
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   خانجون رفت م خونۀ عمو. روزگذشت و به بهونۀ چند

خدا رحمتش کنه زن عمو حوری ه م بو د. ازش پرسیدم پایاز کی برمی گرده گفت با  

   سلماز رفته بیرون ت ا ش ب نمیا د. 

   عمه ه م چیز ی نگفتم. نیمه های شب بو د که به حتی 

پایازبرگشت. توحیاط منتظرش بودم. می رف ت سمت ساختمون که صداش زدم. از  

 .  تعج ب کر د  دیدنم

تو دوماه جمع آور ی کرده بودم   کهکشوندمش گوشۀ حیاط وتموم عکسها واطلاعاتی رو 

 .  دادم دستش

گفت م بشینه دقیق عکسها رو نگاه کنه. بهش برخور د که چرا بدون اجازه سرک  

   کشیدم تو زندگ ی خصوصی نامزدش.

   عکسها رو نگاه کن ه بعدازش خواستم اول مطالب جمع آوری شده رو بخونه 

اگرکارم زشت بوده یا از روی قص د وغرضی اونها رو بهش دادم هر چی خواس ت بار م  

   کن ه. ی ه هفته گذشت و خبری ازپایاز نش د.

یا ز روزعروس فهمیدم پا  بعدروز  چندامیدوارم بودم با دیدن عکسها دل از سلماز کنده باشه.  

   یو مشخص کرده. داشتم شا خ درمی آوردم، من اون همه زحمت کشیده بودم ت ا

از سلماز دورش کنم ولی اون چیکارکرده بود؟ همه چیو نادیده گرف ت و  

   کارخودشو کر د. طاقت نیاورد م
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ی    و دوباره رفتم پیش پایاز. کس ی خونه نبود، پایاز تو اتاقش مثل مار زخمی اتاقشو گز م

   کر د. د ر زدم و رفتم داخل.

بارم کر د. منم هنگ   اومدبا دیدنم انگاربشکۀ باروت دیده باشم هرچ ی از دهنش در

   کرده وایساده بودم ونگاهش م ی کردم. 

خودم نیاوردم می   وبیراه گفت طوریکه دلم ازحرفهاش شکست، به روی  بد بهمخیلی 

خواستم تمو م تلاشمو برا ی بدست آوردنش بکنم ت ا بعد ا  حسرتی نباشه که چرا کا ر ی  

   نکردم. 

دارن د   خبربهش گفتم سلماز به دردش نم ی خوره همۀ قزو ین از ارتباطش با پسرها 

   اونی 

ون  فک ر میکنه بهتره ازش دست بکشه وزندگیشو خراب نکنه آینده شو با ا  کهنیست 

   دختره تباه نسازه 

   ولی این گوش در بو د واون گوش دروازه، 

برای اولین باردست روم بلن د کر د اونم روی منی که همیشه حامی و پشتیبان م بود، جلوی  

 ...  دیگران احترامم میذاشت

. گفتن هرکلمه ازاین خاطرات تلخ چون بوته ای خارداروگزندۀ کویر  دادبغضشو قورت 

   گلوشو می خراشی د و زخ م می کر د. 

زبونش تکّه چوب خشکیده ای ش د در دهنش. یادآوری گذشته روح و روان شوبهم ریخته  

   وبه بازی گرفته بو د. 
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 :  بدون توجه به دل زخ م خوردۀ سایدا متعجب پرسید دادیز

ا ی ه همچین کار ی کرد؟ جرعه ای دیگه ازچای سردشده رو سرکشید، نفسی  پایازواقع

   تازه کر د ت ا توانی

برای گفتن ادامۀ داستانش داشته  باشه: اوهوم! نمی دونم عمو ازکجا موضوع سلماز رو  

   فهمی د و پ ا کر د 

و گفتم  تو یه کف ش که بای د از سلماز جدا بشه، اون خیال کرده بو د من همه چیو به عم

   درحالیکه اینطور نبو د. 

سلماز به تمو م زیر وب م رو حیات پایازآشنا بو د وخوب می دونست بای د از چه راهی  

   برا ی

رام کردن ونگ ه داشتن پایاز استفاده کنه. در واقع اونو تو حلقۀ سحروجادوش  

   اسیر احساسات خودش کرده بو د.

غریبه ا ی بگو وبخن د می کردیم بیخ تا بیخ  پایاز ی که اگرمن یاعمه ب ا هر مر  د 

   سرمون رو می برّی د. 

 خرجش نرف ت.   به هرچه قس م خوردم من به کسی چیز  ی نگفتم حرف 

   اون شب غرورمو شکستم، 

  کهخاطرپایا ز! به خاطربدست آوردنش! به خاطرعشقی   به زیرپا لهش کردم، 

 !  خالصانه بهش داشتم
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خاطرش هرکاری   به بهش گفتم می خوامش، دوستش دارم وعاشقشم و حاضرم 

   بکنم فقط ازسلماز دور باشه؛

می دونستم ب ا اون خوشبخت نمیشه و داره با دست خودش زندگیشو به گن د میکش ه.  

   تموم تلاش خودمو کردم. 

زده می ش   اولش نگاهم کرد، زل ز د تو چشمام، تک تک کلماتش سیلی بو د که به صورتم

   د هنوز خوب یادم موندن د:

ببین م که کنارشم، یه  ما فقط دخترعمو وپسرعمو هستیم ن ه کمتر ن ه بیشتر، مگر تو خواب

صدتای مثل من نمیده، من حتی لیاقت نوکری سلماز رو ندارم چه برسه  به تارموی سلماز رو 

   به اینکه.. .

   !.. .دادوجایگاه مو بهم نشون حرفهاش داغونم کرد،اون شب پایاز چه خوب ح د 

پوزخندی لب سایدا نشست و با دستمال دماغشو  گرفت: چه پوست  کلفت بودم م ن!  

   هنوز داشتم برای

بدست آوردن پایاز خودمو به در ودیوارمی زدم، التماسش م ی کردم اما بیشتر تحقی ر  

   شدم،

کوچیک م ی کن م دلشکسته وقتی دیدم حرف م خریداری نداره وفقط دارم خودمو  

 .  برگشتم خونه

کارت عروسیش بدستم رسید. تو دلم عزا بو د.   بعدیگه پایا ز رو ندیدم. یکماه بداون ش بعد

   ولوله ای به پا بو د که نگو.
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نمی دونستم بای د چه بهونه ا ی بیارم ت ا به اون عروسی شوم نر م. نمی خواستم مرگ  

   عشقمو با دوتا چشمام ببینم. 

عروسی به خانواده ام  دروغ بگم. انگار بای د به اون شکنجه گاه   به نتونستم برا ی نرفتن 

   می رفت م. 

. به اصرارچیدا رفتم آرایشگاه. درست شده بودم عروسک  داد خری د لباسمومادرم انجا م 

  کوک ی که فقط راه می رف ت

   وغذا می خور د ودیگران براش تصمیم می گرفتن د. بالأخر ه

ون شب نحس رسید. سعی کردم زیا د تو دی د پایاز نباشم اما مگه می شد؟ عمه هرجا می  ا

   رفت من م دنبال خودش می کشون د.

فشار م حسا ب ی افتاده بو د. سلماز وپایاز کناره م تو جایگاه عروس وداما د نشسته  

   بودن د و با هم پ چ پچ می کردن د.

چی درگوش پایاز    ن بو د. نمی دون مبهمنتونستم ازشون چشم بگیرم. نگاه سلماز 

 پایا ز یه لحظه برگشت نگاه م کر د.   کهگفت  

   طرفم. نمی خواستم  اومدازجاش بلن د ش د و 

باهاش رو در رو بشم. پشت کردم وخودمو تو اتاق خانجون حبس کردم تا پیدام نکنه. تو  

   تار یکی پاهامو تو شکم جمع کردم وسرمو گذاشتم رو زانوهام.  

   دلم هیچکس رو بهونه نمی کر د الا تنهایی رو. 
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از   با با ز شدن یهویی در، نو ر کم ی به داخل اتاق هجوم آور د. از جام تکون نخوردم

   قدمها ش

فهمیدم خودشه! حتی راه رفتن شو ازحفظ بودم. صدای پاهاش  نزدیک تخ ت  

  متوقف شدن د. نشست 

حر ف زدن، ب ی مقدم ه رف ت سراصل موضوع! اینکه   به لب تخت وشروع کر د  

   دیگه به سلمازکار ی

و خیلی  عروسی شون فقط درمواقع ضروری م ی تو نیم باه م حرف بزنی م  بعدنداشته باشم 

   حرفها ی

دیگه که ازشون سر درنم ی آوردم. از جام تکون نخوردم و یه کلمه هم حر ف نزد م. وقتی  

   سکوت م و

دید، بلن د شد، قبل ازاینکه بره بیرون آخرین ضربه رو ه م ز د خیلی بیرحم شده بو د.  

   دیگه دوست

نداشت منو ب ینه وهیچ وقت درحضور سلماز باهاش حر ف نزنم و درکل باهم غریبه ایم.  

   نیششو ز د ورفت. 

گریه ها م تبدیل به هق هق شدن د. نذاشتم هیچکس بفهم ه اون شب چ ی بین منو پایاز  

   گذشت،

همه ای تو سالن  بهم چقدرتحقیرم کر د وچه عقربی شده بو د برای خودش. آخرهای ش

   د که عروس خانم غیبش زده.پیچی  
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خیره ش د: دیگه    دادبه اینجای داستان که رسید سرشو بلن د کر د تو نگاه پرتأث ر یز

سر ی   دادنش د. یز  کهچ ه اتفاقی افتا د وچه آبروریزی  کهبقیه شو خودت می دونی 

 .  دادتکون 

 .  خاطر یه دختر تا این ح د بی منطق شده بو د به آره! فکر نمی کردم پایاز -

  دادحق میدی یا هنو ز س رحرف ت هستی دوستتو زو د قضاوت کردم؟ یز بهمحالا -

   استکان خالی رو تو سینی برگردون د:

می دونم حق ب ا توئه ولی این و بگم، پایازه م شش سال تموم تاوون ندونم کاریشو  

  پرداخت کر د درسته!

اما درعوض چیزهایی رو بدست آور د که   دادر و به قیم ت گزاف ی از دست  یه چیزهایی 

   به قول خودش

تو زندگیش قیمت ندارن د. سایدا عصبی گفت: امروز برگشت ه بهم میگه اگر ی ه  

 کهآخه این وسط من چیکاره ام   روزی سلماز برگرده تو زندگیم من چیکارم ی کنم؟ 

  ازم نظرخواه ی میکنه ؟ 

درحالیکه همیشه خودش تصمیم گیرنده اس وحرف آخر رو میزنه، فکرنم ی کرد م  

   هنوزعاشق سلماز باشه و نتونسته عشق شو فراموش کنه. 

   با خونسردی پرسید: وقت ی  دادبه پشتی مبل لم   دادیز

-  نشستی وبله رو گفتی ؟ عقداین همه بلا سرت آورده بو د برای چی باها ش سر سفرۀ 

   ؟ راستشو بگم
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 ! آره-

هرچه جلوتر می رف ت بیشتر از کار سایدا تعجب   دادبه خاطر بابام،  به خاط ر چیدا. یز-

 .  م ی کر د

   یعنی چ ی به خاطر بابا ت وچیدا  ؟-

آخه چاووش خانواده مو تهدی د کرده، اگربهش جواب مثبت ند م سفته های بابامومیذاره  -

   اجرا یا ی ه

ذهنت م ی   به من بودی چیکار م ی کردی؟ راه حلی بهتر ازاین  بلایی سر چیدا میاره، تو جای

  رسید ؟

این راه   به دختر خوب تو که از چاله افتادی تو چاه! زن د گیتو،آینده تو، خراب کردی که -

   حل برسی ؟

می دونم با ای ن کار م زندگیمو خراب کردم ام ا زندگی با پایاز چاه نیست! تو این مدت  -

   خونه اش بودمکه توی  

دیدم چقدر تغیرکرده و ی این دلیل نمیشه رفتارهای گذشته شو فراموش کنم،اگرم  

   بگم دوستش ندارم که درو غ گفتم، 

جلوی خیره    نوز ب ا دیدنش بیتاب ی میکن ه وتا جای ی که بتونمبه  این دل بی صاح

آبروریزی دیگ ه به راه نندازه، تا  سری دل رو م ی گیرم تا دوباره رسوام نکنه، ت ا یه 

   دستم جلوش رو نشه،
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عقل و دل، سراین قضیه بدجو ر ی باهم سرجنگ دارند، م ی ترسم ی ه روزی این دل ولی  

   کاردستم بده، 

دوراهی گی   بدهر بارعق ل رفتارهای گذشته رو جلوم میاره و نمیذاره به احساسم به ا بدم تو 

   ر کرد م. 

   : امان از دست تو سایدا! معلوم نیست با کدوم سازت برقصیم ؟دداسری تکون  دادیز

درضمن این تصمیمیه که خودت بای د بگیری،  اینم بدون راه سختی در پیش داری،  

 .  درآخرحرفم این ه که نبای د ازخونه میزدی بیرون

ه بارش کردم وازخون اومددست خودم نبو د وقتی اون سؤالو پرسید منم هرچی از دهن م در-

   زدم بیرون

 .  خودم اومدم و دیدم در خونه ات هستم به داشتم از بی همدمی می ترکید م تا وقتی 

   کار خوبی کردی، راست ی پایا ز قضیۀ چیدا رو می دونه؟-

 خاطر اینکه مواظب چیدا باشه.    به نه! فقط پویان می دونه اونم -

 :  با یه طعنۀ نمکین ی پرسید دادیز

 .   خودتو کی می دونه؟ سایدا لبی کج کر د وگف ت:عمه بهار وتوقضیۀ عاشق ی 

خوشم میا د مخت کارمیکنه، هر تیکه ا ز داستان زندگیتو هر وقت دلت بخوا د برای  -

   یک ی از ماه ا 
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تعریف میکن ی وبقیه شو سانسور، قضی ۀ چیدا رو پایاز نم ی دونه اما پویان می دونه،  ه  

   یچکس قص ۀ

فقط موضوع باباتو می    کهعاشقی خانم ر و نم ی دونه اما بهارگل وبنده م ی دونم، پایازم 

 .  دونه وبس

سایدا بعداز مدتها خنده اش گرفت: خو ب چیکار کن م نمی خوا م خانواده ام  

   بفهمند، خودشون کم دردسر دارن د ؟  

 .  ن  نچی ه م گفتحالا کسی می دونه اومدی اینجا؟ سایدا همراه  سر با لا انداخت-

   دستت در د نکنه بازم ی خوای اون دراکولا رو بندازی به جون من  ؟-

 .   می خوام یه ک م بچزونمش ت ا حساب کا ر دستش بیا د-

 !  نه اینکه پایاز خیلی هم ترسو تشریف داره؟-

 یزداد؟   -

احساس راحتی م ی کر د می دونست بدون   داد تو سکوت  نگاهش کر د. ب ا یز دادیز

  اینکه

 .  دیگران رو قضاوت میکن ه بعدبزنه اول شنوندۀ خوبیه  دادسرزنشش کنه یا سرش 

 بالا:   داد ابرویی   دادفردا میری دنبال یه آپارتما ن بگردی؟ یز-

   آپارتمان برا ی چی ؟

 .   تو اون خونه بمونممی خوام مثل سالهای قبل مس تقل زن د گ ی کنم نمی خوام دیگه  -
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   بچه شدی؟ م ی دونی پایا ز چنین اجازه ای بهت نمیده؟-

 !  می دونم ولی به خودشم گفتم-

 !   پایازهم میگه باشه، بفرما خانم! راهت بازه ه ر جا دوست داری برو اتراق کن-

 !   دادتیکه ننداز یز- 

 .   تیکه نمیندازم واقعیت رو گفت م-

 .   اگرازهم دور باشی م برای هر دومون بهترهبه نظرم  - 

 .   پایا ز موافق ت نم کن ه رفتنت ا ز اون خونه است  کهتنها چی ز ی -

 مجبوره قبول کنه.   -

   با یه مکث طولانی گف ت:اینجورمی خوای اونو مال خودت کنی ونگهش داری؟ دادیز

وقتی دلش با دلم نیس ت م ی تونم به زور داشته باشمش؟ م ی خوام پایاز ب ا میل  -

 .   ورغبت خودش، منو بخوا د نه به زور واجبار

کرد ی برای سایدا اون همه در د ورنج رو پشت سر گذاشتی، این هم ه سال دوری شو تحمّل  -

   ی ه

چ ه طریق ی! الان که همه چ ی برات مهیا شده و ورق  به همچین روزی،  حالا بمان د 

   به نف ع تو برگشته،

چرا داری با دست خودت همه چیو خراب میکنی؟ نم ی خوای برای رسیدن به عشقت  

  سختیه ا رو تحمل کنی ؟
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راهو برای رقیب بازگذاشتن  می خوای به همین راحتی میدون خالی بذاری برای رقیب؟ 

   یعنی شکست دوباره!

   از پایازدار م بهت اطمینان مید م طرف سلماز نمیره کهبا تموم این حرفها با شناختی  

بهش فرص ت بده، هیچکس اندازۀ من اونو نم ی شناسه، من م ی دونم چه سختیهای ی  

   کشیده تا شده این پایاز ی که می بینی!  

تان پایا ز رو برات تعریف کردم پس ت ا اون موقع صبر داشته  یه روزی منم داس شاید

   باش و زو د تصمیم نگیر، 

   به جا ی این کارها سعی ک ن بشناسیش، بیشترکنارش باش، 

نذارمیدون بیفته دست رقیبت،  الان پایا ز مال توئه! اسمش تو شناسنامه ات 

   هست به سادگ ی

طرف خودت   به  ازدستش نده، برای زندگیت بجنگ، برای عشقت هر کار ی بکن تا 

   بکشونیش، با ی ه 

تصمیم عجولان ه زندگیتو نابو د نکن برای رسیدن به عشق پاک وخالص بای د  

  کفش آهنی پا ت کنی،  

 .   اشته باشی، همین سختیهاست که عشق رو شیرین  تر میکنهبدبای د صبرایو

که ز د چطور م ی تونم بهش اعتما د کنم؟ م ی دون م تا الانم سلماز دست  با اون حرفی  -

   رو دست نذاشته
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و بیکار ننشسته، اون شب تو مراسم یه بار دیگه عشقو تو چشماش دیدم، جلوی خودم به  

   پایاز گف ت

  هنوز کارش تموم نشده و می خوا د باهاش حرف بزن ه به نظرت نبای د شک بکنم وبترسم ؟ 

همین میگم برا ی بدست آوردنش بجنگ! ثاب ت کن تو اونی نبودی که پایاز   برای-

  درباره ات فکرمی کرد، 

 .  الان توپ تو زمین توئه سع ی کن بهترین استفاده رو ازش بکنی

تو دوست خیل  ی خوبی هستی ا ز اینکه نشستی و حرفهامو گوش دادی ممنونم   دادیز-

ولی تو تصمیمم دچا ر ش ک وتردی د شدم وهمین دودل بودن کارمو سخت کرده،  بای  

تصمیم درست تری بگیرم،  حرف زدن با توباعث ش   د درباره اش فک ر کن م ت ا بتونم 

 .  د کمی سبکتر بشم

رفتن دوباره منطقیه، بازهم میگم سعی کن از توپت بهتری ن  فکرکردن برای تصمی م گ-

 .  استفاده رو ببری

 .  اوهوم! رو حرفها ت فک ر م ی کنم-

پایازبز ن وازنگرانی درش بیار، مطمئن م تا حالا کل شه ر رو    به حالا پاشو یه زنگ -

  دنبالت زیرپ ا گذاشته و حسابی از دستت کفریه. 

 .   ونفسی تازه کر د دداسایدا کش وقوسی به بدنش 

 .   مواظب باشه هرحرفیو به زبون نیاره بعدبذار یه خورده بگرده تا دفعۀ -
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سایدا این کار رو نکن، پایاز ترومای روحی داره، اگر پیدات نکنه وبه چاووش زنگ بزن ه  -

   واون بی ذات

غیرتش بربخوره کار ش   به از نبودن تو سو ءاستفاده کنه وچیز  ی به پایاز بگه که 

   بیمارستان! به میکشه 

با دست باز میشه با دندون باز کن ی. انگا ر زمان برای سایدا ایستاد،   کهنذار گره ای  

   تموم دنیا رو سرش آوار شد،

 قفل ش د.  گفته بو د نتونست هضمش کنه و زبونش  دادچیزی رو که یز

   حرفشو دوباره تکرار کر د: دادیز

   هنشو بدزور آ به بلن د شو دیگه! یه زن گ بهش بزن واز نگرانی درش بیار. 

 .  رو نشنی د داد. انگار حر ف یزدادقورت 

سایدا شروع کر د به    بداز کی... دچا ر... یه همچین چیزی شده؟ یزداد بی خبر از روحیۀ -

   بعدگفت ن: 

بود، طوریکه بردمش بیمارستان! یه مدت  بد پیش م حالش خیلی  اومد اون عروسی! وقتی 

  که بعد

حالش بهترش د از سلماز از م پرسید همون چیزی رو به ش گفت م که تو عروسی اتفاق  

   ده بو د یعنی واقعیت رو! افتا 
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دوباره حالش بد شد، می دونی سایدا! برای یه مر د تو دنیا هیچی بدترازاین نیست که  

با یک ی دیگه ز د وبن د کنه وغیبش بزنه   دخترمور د علاقه اش و نامزدش شب عروسی

   کهبفهمی  بعد

خیانت، یعنی ا ز پشت  غیبش نزده بلکه فرار کرده این می دونی یعنی چی؟ یعن ی 

   خنجرزدن به غیرت یه مرد،

دختری که به    رو دل یه مر د باقی م ی مونه اون م برا ی بدیعنی ت ه خط  ، داغی که تا ا

   خاطرش تو رو ی کل خانواده بایستی وسنگ شوبه سینه بزن ی و نتیجه اش بشه خیانت

، پایاز برای همین ازایران  روت نشه سر ت رو بلن د کن ی تو خانواده ات بعدر د بهمزن 

   رفت،  رف ت تا غرو ر

   جریحه دارشو با تنهایی بن د بزنه، رفت ت ا تکلیف خودشو با خودش روشن کنه،

می دونست وعشق کورش   کهتنهایی،  خیانت،غربت،فشارهای روحی وروانی از چیزی  

همه وهمه دست به دست ه م دادن د وازش یه   کرده بو د ومی تونست اون راهو نره،

  هیچوقت مثل اولش نمیشه، کهپایازی ساختن د 

اون الان یه چینی بن د زده هس ت وقتی جریان شو برای دکتر تعریف کردم اونم ارجاع  

   به روانپزشک  داد

 ر ترومای روحی شده.   اونجا بو د که دکتر گفت دچا 

   یه گوشه زل زده بو د و حرفی نمیز د. به دقیقه ا ی گیج ومنگ  چند

 .  به خودش اومد دادبا ص د ای یز
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   سایدا نمی خوای بهش زن گ بزنی  ؟-

بیست   به چرا چرا... الان بهش زنگ میزنم. گوش یو از تو کیفش درآور د نزدیک -

   تماس داشت بدون پاسخ داشت. 

 .  رو سایلنت بو د وصداشو  نشنیده بو د. به جای پایاز ب ا بهارگل تماس گرفت گوشی 

 !  سلام عمه–

 ......- 

میر م پیش یکی از همکلاسی ها   بهم هستم ش دادمن حالم خوبه زنگ زدم بگم پیش یز-

 . م

 ......- 

 .  می خوام امشبو تنها باشم-

 .....- 

گفت: شب می تونی    دادیو قطع کر د. یزمواظبم شبت بخیر عزیزم م ی بوسمت. گوش -

 !   اینجا بمونی

 . ممنونم میرم پیش یکی از دوستهام پیش مادربزرگش زندگ ی میکنه-

 پس من برم برای شا م یه چیز ی درست کنم گرسنه نمونی.    حتی هرجور را-

 . رفت تو آشپزخونه دادیز
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تو آشپزخونه، رفت   اومدسایدا با سینی استکانهای خالی ازچایی  بعددقیقه  چند

   سم ت ظرفشویی واستکانها رو شست. 

درحال هم زدن غذا یه نگاه بهش کر د: دستت در د نکنه میذاشتی خودم   دادیز

   می شست م.  

تیکه   چند: فقط  دادپر دستمال کاغذی دستهاشو خشک کر د و به اوپن تکیه   چندسایدا با 

   ظرف بودن د کار خاصی نکردم، حا لا چی درست میکنی ؟ 

 ببخشی د غذای مجردیه دیگه! سایدا خنده اش گرفت: فهمیدم املت.  -

   بقیۀ گوجه های خر د شده  دادیز

رو ریخت تو ماهیتابه وگفت: اگر م ی دونستم میای حتم ا یه چی ز بهت ر درست می کردم  

 .   یکی یکی ادویه ها رو به ش اضافه م ی کر د  دوباره مشغول هم زدن غذا ش د و 

چیزی به ش اضافه کنم م ی خوری؟ سایدا با بی قید ی شونه ای با لا انداخت: هرچ ی می  -

  خوای بری ز توش، برای من فر ق ی نمیکن ه! 

موا د وادویۀ   سمت یخچال رف ت وگوشت چر خ کرده رو بیرون آور د. ب ا کم ی دادیز

   لوله های کوچیک درستشون کر د وریخت داخل گوجه ها ودر بمخصوص به صورت گ

ماهیتابه رو گذاشت: ت ا املت آماده بشه میز شا م رو م ی چین م. سایدا تکیه از اوپن  

   گرفت: ت ا تو بقی ۀ

چیزها رو از یخچال در بیار ی من م ظرفه ا رو می چینم. سایدا تو مدت نبودن پایاز با  

   د. خیلی راحت شده بو دادیز
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گذاشت روی میز: دیگه بای د ببخش ی غذای مجردی بهتر ا ز   به املت رو با ماهتا دادیز

   این نمیشه. 

   : همین هم عالیه! اولینکشیدسایدا نشست پشت ومیز وبرا ی خودش کمی تو بشقابش  

 .   لقمه رو که گذاشت تو دهنش چشماش بر قی ز د: اوووم! خوشمزهاس دستت در د نکنه

   جون! سایدا حین خوردن  پرسید: نظرت چیه یه مد ت دنبال آپارتمان بگرد م ؟نوش -

منو با اون شوهر بداخلاقت درننداز دنبال دردسرهم نیست م! سایدا یه لحظه دست  -

 :  کشیدازخوردن 

لقمۀ بعدی رو آماده   دادهمچین میگ ی شوهرانگار نمی دونی عقدمون سوری هست. یز

   کر د وقبل خوردن گفت: 

دوساعت  پیش    داد یز- چه سوری چه غیرسوری فع لا  شوهرته چیز ی غیر از اینه ؟

 !  روضه خونی نکردم برات، حکایت پایاز وسلماز رو تعریف کردم

 !  منم شنیدم! فعلا   که تو ز  ن پایازی نه اون سلماز-

 !  از دست تو یزداد-

م؟ چها ر ساع ت رو منب ر برا ت حرف زد م با ز برگشتی  دورغ که نمیگ-

   سرخونۀ اول؟! اگر تا حالا بهارگل

بهش چیز ی نگفته باش ه م ی دونم دربدر دنبالت خیابونها رو داره  گز میکن ه! سایدا  

  عصبی لقم ۀ آماده شده رو پر ت کر د رو میز:  
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 .   غذا رو کوفتم کردی واز جاش پا ش د

   حالا کجا  ؟-

 !  سر قبرم! میر م خونۀ دوستم دیگه-

نه بیرون رفت... هوا دیگه مثل  چیزی نخوردی که؟ چ پ چ پ بهش نگاه کر د واز آشپزخو -

   روز دیگه بها ر می ش د.  چند سابق سر د نبو د تا 

 .  سویی شرت ش و انداخت رو مانتوش و کیفشو برداشت

 .   میذاشتی حداقل  برسونمت -

سمت تلفن رف ت همزمان با برداشتن گوشی بی  دادنمی خوا د یه تاکسی برا م خبرکن. یز-

   . اومدر دادسیم، زنگ خونه اش به ص

گوشی بدست رفت   با یه گفتن، ن ه  دادرفت: منتظر کسی هستی؟ یز  دادنگاه سایدا سمت یز

   سم ت آیفون با دیدن تصویر تو آیفون تیک در رو ز د و در رو با ز کر د وبرگش ت

الان خودت می بینی!  -  گوشی بی سیم رو گذاشت روی تلفن. سایدا متعجب پرسید: کی بود؟

   تو سالن. سایدا همون  اومدآشپزخونه و کتری رو رو ی اجاق گاز گذاشت و رف ت 

  دادجور سرپا وایساده وچشم به در داشت. یه لحظه مغزش فعال ش د تا برگشت ب ا یز

   حرف بزنه د ر با ز

تو، همون نگا ه اول چشمش به سایدا افتا د. اخمهاش رفت توهم. رو به   اومدش د و پایاز 

   .سلام کر د  دادیز
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ورفت آشپزخونه تا می ز شا م رو جمع کن ه. سایدااخم کرده راه افتا د   دادجوابشو  دادیز

 .  سمت در

هنوزازش دلخور بو د. دستش رفت طر ف دستگیرۀ در که پایا ز محکم وجدی گفت:  

   کجا ؟ نگاه تن د وتیز 

 .  بهم توهین نشه کهسایدا نشست صورت یخ زدۀ پایاز: جایی  

تری ش قبای خانم برخورده و شده توهین؟ سایدا جوابشو   به نچ! چی بهت گفتم که  -

   نداد، در رو بازکر د

شدت در رو بست سع ی کر د صداش بالا نره با تأکی د گفت: برو بشی ن!   به بره که پایاز 

  قرارم نیست جایی بری! 

پایاز استفاده کر د و با ی    ر خ پایا ز ش د: اما من نمی خوام اینجا بمونم! ازغفلت به رخ 

   ه

می دویی د و پایاز   جهش خودشو از سالن انداخت بیرون. ب ا سرعت طول حیاط رو 

   هم دنبالش! 

   به خیابون رسید قدمهاش سرعت بیشتری گرفتن د.

   های پایاز گوش ن ی کر د وراه خودشو   اصلا   به صدا زدن 

وخرّم حر ف میز د اما حالا تو خیابون   خوش  داددقیقۀ پیش داشت با یز چندمی رفت. ت ا  

 .   می گش ت تا ازدست پایا ز خلاص بشه دنبال جای ی 
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میدویی د.   سایدا میگم وایسا! مگه با تو نیستم؟ میگ م وایسا! سایدا ب ی هدف -

   گا م بلن د خودشو بهش رسوند چندپایاز ب ا 

ا ی چشماش  کهمیزد، مردمکری صدات می کنم؟ نگاه سایدا تو صورت پایاز دو دو -

   ازهر وقت دیگه ای گشاده تر شده بودند.

اصلا   حرفها ش و نم ی شنی د فقط عطر تنش بو د که با ولع بو م ی کر د وبه ریه هاش می 

   فرستاد،

   : اومدخودش  به با تکونها ی دست پایاز  

نه های بی  شنیدی چی گفتم؟ بای د حرف بزنیم! قطره اشک ی از چشمش فروافتا د رو گو

   رنگش.  

 .   از ضعف خودش دربرابر پایاز اعصابش خور د بو د

 مگه حرفی ه م مونده نزده باشی؟ بذار بر م پایاز! خواهش می کنم!  -

   نبال آپارتماندادبهت گفت م از فر

   می گرد م و از خونه ات میرم دیگه چی م ی خوای؟ 

 .   توضیح میدمتو حرفو منو اشتباه برداشت کردی سایدا! برات -

الان نه! الااااان نه! می خوام یه مدت تنها باشم! وقتی دی د سایدا هیچ جوره را ضی به  -

   برگشتن نیس ت

   اونودنبال خودش کشون د. سایدا حین تقلا کردن باحر ص گف ت:
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چیکارم ی کنی ؟ نم ی خوام باهات بیام مگ ه زوره؟ همونجور که سایدا  رو تو تاریک ی و  

 ی خلوت دنبال خودش می کشون د گفت:  کوچه ها 

آره! زوره بای د به حرفهام گوش بدی! ه ر چی دلت خواست بار م کردی واز خونه  

بشنوی حالا نوبت من ه که حرفهامو بزن م و تو   زدی بیرون بدون اینکه حرفهای من م 

   گوش کنی. 

   ...زور سایدا به پایاز نمی رسید... م ا شین پایاز از دور دیده ش د

سایدا بغ کرده بو د وچشم از بیرون برنمی داشت. اینبار سع ی کردن تو انتخاب کلمات  

 .  دوباره حرفی نزنه از کوره دربره دقت کنه ت ا 

 .  سایدا؟ جوابی نشنی د-

 سایدا؟ باز سکوت. بلندتر از قبل صداش ز د: سایدا با توأم!   -

   نم ی شنوی؟ با چشمهای پرغیض برگشت نگاهش کر د. 

قیافۀ اخ م آلو د سایدا انداخت: بریم ی ه جا ی خلوت باهم حرف   به یه نی م نگاه ی 

   بزنیم  ؟

   مگه حرفی ه م مونده نزده با شی ؟-

 !  به خدا قصدم از اون سؤال یه چیزدیگه بو د-

برام مهمه رفتن از اون   کههر چی می خوا د باشه دیگه مهم نیست! الان تنها چیزی  -

 !  خونه اس
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ه ر تصمیم ی خواستی بگیری، بگی  بعدر؟ بذار برات توضیح بدم چرا لجبازی می کن ی دخت-

 .   سکوت سایدا از هر چی ز  ی بدتر بو د ر! منم دیگه کار ی به کارت ندارم خوبه ؟ 

 حرف نم ی خوای بزنی نزن! فقط من حر ف میزنم خواهش م ی کن م! -

   می دونم دلایل خودتو داری ولی

برنمی خور ه! اینطور ی حداقل خیالم راحته بعد ا   جایی   به به حرفهای من م گوش کنی 

   قضاوت نمیکن ی.  بددرباره ام 

 پا یاز نشس ت وآتشفشا نی ش د وفوارن ش د رو سرش:   به سای د ا متمایل 

چی م ی خوای بگی؟ اینکه هنوز سلماز رو دوست داری؟ خیلی خوب! دوستش داشته  

  باشه! منو سننه؟ یادم مونده که

قراردیه وتهش جدایی هست پسرعمو،  کی نیست بگ ه من سر    عقدکوفتی یه  عقداون 

   پیازم ی ا ته پیاز؟

آخه من چیکار ه ام بخوام دربارۀ زندگی تو نظربگیرم؟ قبلا   هم گفت م همین فردا میریم  

   محضر ت ا

دختره گم کنم؛ قال قضی ه کنده بشه منم قول میدم گور م رو برای همیشه ا ز زندگی تو واون  

   فک ر ک ن

ببین اگر چیزی رو از قلم انداختم بهم یادآوری کن. پایاز ب ا فشاردادن فرمون ماشین  

   عصبانیت شو توی دستهاش ریخت
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و مسیرشو سمت دیگه ای عوض کر د. اعتراض ها ی سایدا تو گاز  دادن های ماشین  

 ..  توسط پایاز گم ش د

که نشست ه بودن د. با دو لیوان نسکافه و کیک  تو یه پارک جای خلوتی، کنا ر یه د

  نشست لب جدول.   اومد

 .   سایدا سهم خودشو گرفت ونگاهی به اطراف کر د. از قبل آرومتر شده بود

جایی رو دی د زدن د بالأخره ی    چندبریم ی ه جا ی بهتر؟ با حرف سایدا موافقت کر د.  -

   ه جای دنج ت ه پارک گیرآوردن د.

 از کُندۀ درخ ت درست شده بود رو انتخاب کردن د.   کهمیز وصندلی  

   نسکافه ه ا رو گذاشتند

 روی می ز و روبروی هم نشستن د. سایدا نگاهش به اطراف چرخی د: 

 جای قشنگیه؟   

  وقتی برگشت ت ا نظر پایاز روهم بدونه با دو چشم براق روبر و ش د.

   نگاهشو روی نسکافه ها پایین آور د تا اسیروجادوی اون 

دوگوی آتشین نشه لحنش ناخواسته تلخ ش د: خوب؟ می خواستی حرف بزنی گوش  

   میدم! هوا دوباره داشت سر د می ش د.  

 لیوان نسکافه اسیر دستهاش ش د تا از گرماش نهایت استفاده رو ببره.  

   مای درونش کاسته بش ه. تا از سر کشیدنصف نسکاف ۀ داغشو سر 

 :  دقیقه ای سؤالشو پرسید چندبا یه تأخیر  
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جوابشو بده اما برخلا ف    بعدهنوز ازدستم دلخوری ؟ انتظارداشت سایدا اول فک ر کنه 

   تصورش خیلی رک گفت: 

پایاز ب ا    نبای د باشم؟ تو جای من بودی چیکارمی کردی؟ 

   زبون لبشو تر کر د: حق داری گله کنی!  

 بای د سؤالمو طوری مطرح م ی کردم تا تو رو به شک وتردی د نندازم. 

   کلمات سایدا یکی پس از دیگری تلخ ت ر از قبل ادا می شدن د:

چیه! بهم    اتفاق ا  خو ب کاری کرد ی پرسیدی! چون الان دیگه می دون م تکلیف م

حواسم باشه این ی ه بازی مسخره اس که بزودی تموم میشه وهرکی   یادآوری کرد ی 

  میره پی زندگ ی خودش ،

پایازخان م ن خوب حواسم جمع این باز ی هس ت لاز م نیس ت ه ی یادم بندازی،  

   وقعش بی سروصدا پامو از زندگی م ی کش م بیرون. بهم

 : چشم تو حدقه چرخان د  کشیدنفس کلاف ه ای  

زو د در مور د دیگران قضاوت میکنی قبلا    خیلیخ شدی! ازهمه مهمتر  سایدا خیلی تل

   ها اینطورنبودی؟ 

پوزخندی ز د و یه تا ی ابروش پری د بالا: چی پیش خودت فکر کردی؟  

   وسادۀ شش سال  پیش روبرو بشی؟ واقع ا  که!  انتظارداشتی با سایدای احمق 

   وش روبر  کهپایا ز تموم تلاششو کر د تا به دختری   
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نشسته و شمشی ر رو از رو بست ه بو د چیز  ی نگه، تیکه انداختن هاش و نادیده گرفت  

   چون می دونست هرچ ی بگه حقشه. 

چیزی تو دست ش    کلماتش زهر شدن د به جون پایازی که   اومدسا یدا کمی رو میزکش 

   نداشت برای دفاع کردن از خودش.

   جانم! سایدای شش سال نگاه سردش میخ ش د تو چشماش: نه 

پیش مر د یعنی تو کشتیش و یه مشت خاک سر د ریختی روی تموم احساساتش! تو ازش  

یه دفعه ازکور ه دررف ت وعصبی توپی د به    ها ؟ رفتهسنگ ساخت ی! یادت که ن  کهیه تی

   شبی ه کهسایدایی 

قدر قضیۀ شش  یه ماده ببر بیرحم شده وآمادۀ حمله کردن برای طعمه اش بو د: میشه این

میشه این گذشتۀ لعنتی رو هی به رخ م  سال پیش رو چماق نکن ی و نزن ی تو سرم ؟

طوری هم   بدغلطی کردم چوبشم خوردم، تاوانشو پس دادم،  نکشی؟ میشه یا نه ؟ آره! ی ه

   پس دادم، هنوز تا هنوزه جای زخمش می سوزه اگر

   دلت با گفت ن این حرفه ا خنک میشه باز م میگ م! دوست داری بشنوی شکست خوردم؟

   اونم آره! شکست خوردم و از گفتنش هی چ ابایی ندارم. 

گرفت  نفس کم آورد، عصبانیت شو ب ا پر ت کردن لیوان نسکافه،  خال ی کر د سرشو بالا   

بهش زل زده بو د اذیتش می کر د.   . سکوت سایدا که همچنانکشید نفس عمیق    چندو

بودند، ب ی حوصله دستی به   رفتهمصرف روبه ب ا ی گ های سایدا لبۀ لیوان یکبا ر انگشت

   ونفسشو به شکل آهی بیرون داد،سرشو سمت دیگه ای گرفت تا  کشیدصورتش  
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ای گفتن نداشت. صدای پایاز آرومتر ازقبل به  چشمش به پایا زعصبانی نیفته حرفی بر

 :  گوشش خور د

من یه سؤال ازت پرسید م انتظارداشتم منطقی جوابمو بدی اما تو هی حرف گذشته رو وسط  

   میکشی

انگار م ی خوای یه جورایی انتقام بگیری. نگاه تندش رو پایاز رفت بازهم چیز ی نگفت. پایا  

 :  دادز ادامه 

 نمی کردم.    عقدمن اگر م ی خواستم دوباره با سلماز باشم که ب ا تو 

  :  کشیدپوزخن د سایدا صدادار بو د ابرو درهم 

سرانجامش چی ه   عقدسوری میگی عقد؟ خودتم خوب م ی دونی این  عقدتو به 

 !   خنده ام می گیره کهوبه کجا ختم میشه! نگو 

بخوام به خاطر ت و این کار رو کرده باشم.   کهمن هنوز اونقدرها با خودم کنار نیومدم  -

   :اومدسایدا چشماشو ریز کر د ورو میز ک ش 

کسی مجبور ت نکرده بو د! هنوزم دیرنشده می تونی پا پ س بکشی قبلا   ه م از پس  

خواهم کر د من خدا رو دارم همیشه    مشکلاتم براومدم بالأخره این مشکلمم یه جوری ح ل

چرا توهمه چیو با هم قاطی می کنی ؟ بحث من سلمازه نه - .  هستبوده ازاین پس هم 

 !   چاووش
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کردی یعنی پا ی   عقدچه فرقی داره؟ این دوتا یه جورایی بهم وصلند، وقتی ب ا من -

کلمۀ پسرعمو رو عمد ا  کشیده ادا   سلماز ه م وسط کشیده شده غیر از اینه پسرعمو؟ 

 .  کر د

ه من اینه به زور آوردمت اینج ا و می خوام چیز ی رو به می دونی اشتباه من چیه؟ اشتبا-

ت بگ م که تو ک ت تو نمیره یعنی نم ی خوای قبول کنی وبشنوی واین یعن ی  

   رهاون کوفتن،دخترعمو.بدآ

   سایدا صاف نشست و جرعه ای از نسکافه شو خور د:

نه برای نبش   فکر کنم برای حرف زدن وقانع کردن من اومدیم اینج ا

 .  قبرکردن گذشته ها

تازه این مسئله یادت افتاده؟ دوساعته دارم بال بال میزنم اینو بهت بفهمون م مگه -

   میذاری؟ 

خیلی خوب م ن دیگه حر ف نمیزنم ولال میشم خوبه؟ با خوردن جرعۀ بعدی ومزۀ  -

   نسکافه ی ه چیز ی

پایاز سؤالی نگاهش کر  تلنگر ش د تو ذهنش، یه دفع ه سرشو بالا آور د: این نسکافه اس؟ 

   د. اخمها ی سایدا بیشتر دره م رف ت: 

   خوردی نسکافه بو د ؟  کهمیگم اینو  

 .   آره! دوست نداری؟ اگر خوشت نمیا د می تونم برم ی ه چی ز دیگه ایبرات بگیرم-
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واقع ا  که پایا ز! تو اصلا   به فکر خودت هست ی ؟ نم ی دونی نبای د نسکافه  -

 بخوری؟  

منظورسایدا رو گرفت خنده ای که داشت رو لبش نقش میبست رو مهار کر د از یه طر   تازه 

 .   نگرانش حالش بو د  ف دعوا می کر د ا ز طرف ی

 !  حالا با ی ه با ر خوردنش آسمون به زمی ن نمیا د که-

 خیلی بی فکری! ب ا کنایه گف ت: م ی خوای ما ل من م بخوری؟   -

   نسکافۀ سایدا رو برداره  که سایدا ز د رو دستش:دست پایاز جلو رفت تا  

   خجالتم نمیکش ه! با ی ه اخم ظاهری گفت: چرا میزنی؟

 !   برای اینکه ر و نیست سنگ پای قزوینه-

ای بابا! تو هم چقدر گنده اش میکنی! آدم که نمی تونه ی ه عمر خودشو از چیزی  -

   که دوست داره

کنی م که بخوایم این دوست داشتن ها رو از زندگی  محروم کن ه مگ ه چقدر عم ر م ی  

   بگیریم  ؟

 !  وقتی پا ی سلامتی درمیون باشه مهمه-

 .   الان می تونم دیگه برات توضیح بدم؟ می خواست ذهن سایدا روازاین بحث دور کنه-

  کهگوش می کن م! نه اصلا   ولش کن دیگه حسش نیست! میذارم برای یه وقت دیگه -

 .  هحوصله ام باش
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ازجاش بلن د ش د: بهتره بری م خونه من خسته ا م فردا هم کلاس دارم امروز زیادی  

   انرژی صرف ت و کردم.. .

 . ..  همراه سایدا از پارک خار ج ش د

 !  فردا می رسونمت دانشگاه-

 .   تا یه مدت می خوام تنها برم. لجبازی سایدا تمومی نداشت-

 !   بیخو د-

   مقص ر کیه ؟  رفتهمثل اینکه یاد ت -

 خیلی خوب! رانندۀ شرکت رو می فرست م دنبالت، دیگه حر ف نباشه. -

   لبخن د پیرزومندانه ای ز د. دوباره سکوت بین شون برقرارش د. 

بی حوصله از این سکوت سنگین گف ت: این روزها ممکن ه سلماز پیداش بشه و به هر  

حتی ممکنه حرفهای ی بزن ه که تو رو عصبانی کنه    ترفندی بخوا د بهت نزدیک ش ه

 .  حواست باشه  کهگفتم 

ممنون که گفت ی! این م بدون که من سلماز رو بهتر از تو می شناسم،اگرم یه روزی  -

 ازگل نازکت ر چیزی به ش نمیگ م خیالت ازاین بابت تخ ت باشه.    باهاش برخور د کردم 

   بودتیکه انداختن های سایدا زیا د شده 

 ...  و این یعنی هنوز نتونسته حرفهای شش سال پیش رو فراموش کنه
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بهارگل نگران درآغوش گرفتش: کجا غیبت ز د دختر؟ می دونی چقدر نگران ت  

   وگفت:   اومدبودم؟ از بغل بهارگل بیرون  

زدم کارش داشتم از اونجا ه م می خواستم برم خونۀ دوستم که آقا پایاز   دادیز به یه سر 

   دنبالم. اومد

پو یان مشکوک نگاهی به سایدا وپایاز کر د. پایاز حین رفتن طرف پله ها گفت: من میر م  

   اتاقم. 

 رفتنش نگاه کر د...    به بهارگل 

   برگشت سمت سایدا: دعواتون شده؟ 

  مگو داشتیم. پویان پرسید: مطمئنی بگو مگو بوده؟ نه! یه کم با ه م بگو-

 وا! چرا شما اصرارداری د ما باهم بحثمون شده؟ پشت چشم ی نازک کر د ورفت بالا.   -

   نگاه ی انداختن د. پویان گفت:   بهمپویان و بهارگ ل 

 .  من چشمم آ ب نمی خوره این دوتا با هم بگومگ و کرده باشن د 

تو نیومده! حالا فردا کی حرکت میکنی؟ پویان گف ت: چر ا   بهارگل گفت: فضولیش به

   میزنی عمه  ؟

برای اینکه فضول ها رو بای د ز د تا دیگه ت و زندگی دیگرا ن سرک نکشن د! نگفتی  -

   فردا کی برمی گردی ؟

 .   اولا   پایاز دادشمه و نگران زندگیشم دوم ا  ساعتهای ن ه تا ده میرم- 
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بینمت ش ب بخی ر. پویان نگاهی به ساعت کر د ی ه ربع به دو بو د. دنبال  خوبه پس می -

 ...  بهارگل ا ز پله ها بالا رف ت

نیمه ها ی شب با سروصدای کشیدن پاهایی روی زمی ن ازخواب بیدارش د. از تخت  

   پایی ن اومد، یواش لای در رو بازکر د. 

امل بازکر د. از دیدن پایاز که ی ه  نتونست تو نور کمرن گ راهرو ببینه کی ه. در رو ک

معطل نکر د و دویی د طرفش: چی   دستش به دیوار بو د ودستش دیگه اش روی شکم

   شده داداش؟ خوبی؟

شده اش پنهان کنه:    گلیدچهرۀ پر دردشو بالا آور د سعی کر د در د رو پشت دندون های 

   چیزی نیس ت کمک م کن برم اتاق م. 

با ی ه   کشیدپویان سریع دست زی ر بازوش انداخت وبردش  به اتاق ش... ر و تخت دراز  

 بخواب فردا کل راهو بای د رانندگی کنی.    نفس کشدار در د رو بیرون فرستا د: برو

   لب تخ ت نشست نگران گفت:  

 :  رنگت شده عین می تّ کجا برم؟ میرم عم ه رو بیدارکنم. دست پویان رو گرف ت

 ی خوا د بیدارش کنی، یه قرص خوردم ت ا نیم ساعت دیگ ه بهتر میشم.   نم

   نگاه زوم شده اش باعث ش د بپرسه: چرا اینجوری نگاهم میکنی ؟

   با سایدا حرف ت شده بود؟ -

هنشو  به سخت ی پایی ن فرستا د تا حالت تهوع رو مهارکنه.  بدبه اون ربطی نداره. آ-

  ورفت دراتاق سایدا. دادپویان گفتن های پایاز اهمیت ن پویان بلن د ش د. به  
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آشفته   در اتاقش ز د. بهارگل با ظاهر ی  به بار  چند

 .   بیرون اومدزودتر از سایدا 

چی شده پویان؟ توهمین حین سایدا هم خواب آلو د دم در ظاهرش د. با دیدن پویان  -

 :  وبهارگل پرسید

 : پایا ز حالش خوب نیست.  چیزی شده؟ پویان دستپاچه و نگران گفت

   تا حرفها ی پویان رو حلا جی کن ه.. . کشیدثانیه طول  چند

 . ..  یه دفعه پویان رو کنار ز د و دویی د طرف اتاق پایاز

 دیگه حالت تهوع واستفراغ نداره به بهارگل گفت:   کهمطمئن از این

  ین. میشه داروهاشو  برام بیار ی؟ بهارگل بله ای گفت وسریع رفت پای

 .  پویان نگا ه ی به برادرش کر د که از در د بیحال شده وضعف داشت 

دستشو محکم گرفت. آروم چشماشو بازکر د. ب ا دیدن قیاف ۀ نزا ر پویان وچشمای خیس  

 :  سایدا گفت

داری د اینطوری می کنی د. سایدا گریه شو فراموش کر د و دست به  کههنوز نمردم 

 :  کمر به ش توپی د

زبونتو گاز بگیر پسرۀ تخس! پویان لبشومحکم گاز گرفت  تا خنده اش 

   نگیره. یه دفع ه برگشت طرف پویان:

 زهرمار! ببی ن تو این اوضاع بخندی با دمپایی کبودت می کنم پویان!  
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   یه چیز ی تون میشه! امشب شما دوبرادر 

 دست سایدا:   دادبهارگل درحال نفس زدن وار د ش د و کیسه ای رو 

 .  اینم داروهاش

 سایدا یه نگاهی به داروها کر د... یه چشم غرّه هم به پایا ز رفت.   

   یکی از قرصها رو جلوی صورتش گرفت: 

نسکافۀ کوفتی رو نمی  از این دارو می خوری و مواظب خودت نیستی؟ اگر شب اون  

بهارگل وپویان نمی دونستن د سایداعصبی هست   خوردی آسمون به زمین می اومد؟ 

   یا از س ر دلسوزی داشت اینجور با پایا ز حر ف میز د.

بهارگل من من کر د وگفت: این م بهش اضافه کن سایدا جون که نه ناهار خورده بو د نه  

   حرف تو یک ی شایدست وحسابی دعواش کن شام،  حالا که م ی خوای دعواش کنی در

 خرج ش بره وگرنه حرفهای م ا که همه اش با د هواست.   به بهتر 

   پایا ز کلاف ه ازدردی که داشت بیشتر 

گفت: فقط بری د بیرون! لحن سایدا خودبخو د رنگ آرومتری   داد خودشو نشون می 

   گرف ت: عمه،  پویان شما بری د بخوابی د من پیشش هستم.  

  بهارگل پرسید: نمی خوا د ببریمش بیمارستان ؟

 نه نیاز ی نیس ت خیالتون راحت.   -

 !  پویان چشمکی به برادرش ز د: امیدوارم درجوار یارخوش بگذره
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مپایی رو از پاش درآور د قبل ازاینکه پرتاپ بشه پویا ن خودشو ازاتاق  دادسای

   لت میاد؟  دادانداخت بیرون. بهارگل گفت: سای

داخل: ببینم بعدا     اومد! سر پویان دوباره دادپویا ن  پررو رو بای د ب ا دمپایی جوابشو -

   با شوهرت م با دمپایی جوابشو میدی؟ 

ببین پویان اومدم تا خو د قزوین بری میا م دنبالت و موهاتو دونه دونه ازسرت می  -

 بش ه.   و کسی به ت زن نده و دل منم خنک  کنم ت ا کچل بشی 

   : برو بچ هدادبهارگل رفت د م در وپویان رو به بیرون هل 

 بیشتر از این شرّ  درست نکن می بینی سایدا اعصاب نداره تو هم هی برو رو اعصابش.  

تکیه داده   دی د به تاج تخ ت کهبا رفتن بچ ه ه ا برگش ت طرف پایاز  

 وداره  نگاهش میکن ه اخم کرده گفت:   

اینجوری که دردت   وبرادرت منو سکته بدی د دیگه؟ تو چرا بلن د شدی؟  امشب قراره تو 

   بیشتر میشه دراز بکش ببینم! 

وقتی دی د از جاش تکون نمی خوره گفت: م ی خوای به زوراین کار رو بکنم؟ احساس کر  

   .کشیدد دوباره در د معده اذیتش  میکنه آرو م تو دراز

 . ون آوردست کر د تو کیسه ویه ورقه بیر دادسای

 قرصی رو ا ز ورقه جدا کر د و به همراه لیوان آب کنار ش نشست:  

  بلن د شو اینو بخور! با کم ک سایدا قرصو خور د.
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دقیقۀ پیش آرومتر شده    چندسایدا کیسۀ دارو  رو رو پاتختی گذاشت. سایدا نسبت به 

 .   بو د. زل به چشمای پایاز

چرا دوست داری ب ا من بح ث کنی؟ وقتی وعده های غذاییتو رعایت نمی کنی، وقت ی  -

   کهاون چیزی  

برای معده ات سَمه رو م ی خوری، وقتی بح ث و دعوا برات خوب نیست و انگارعمد ا  این  

   کار رومی کنی، 

این در د کشنده اس، چرا در حق خودت ظلم می کنی ت ا   وقتی استرس تشدی د کنندۀ

  بریزی؟ بهم اعصاب منم 

 .   یه سؤال کردن ارزش این همه دردسر رو داشت؟ پایا ز فقط نگاهش می کر د

 من خنگ هم ناخواسته به این قضیه دامن زدم!  -

 .  سکوت پایاز حرص شو بیشت ر می کر د 

شدی؟ یهو چهره اش درهم ش د. سایدا نگران پرسید: در الان که بای د حرف بزنی لا ل -

 د داری؟   

   جنس نگرانی سایدا با بقیه فرق داشت.  اومدپایاز از این نگرانی خوشش  

 !   چیزی نیست-

   اسم دکترت چیه؟ متعجب پرسید: برای چی می خوای ؟-
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برا ی  می خوام خودم باهاش حر ف بزنم! م ی تونم قسم بخور م تو سال به سال هم -

 !  چکاپ نمیری پیشش 

 !   لازم نکرده-

من لازمشو مشخص م ی کنم پس حرف اضافی نزن! اسم دکترت ب ا آدرسشو برام بگو  -

   می پرسم!   دادوگرنه میر م از یز

 .   اونم نگه از ی ه راه دیگه پیداش  می کنم

 !   سایدا جون من دست بردار-

 !  جونتو الکی قسم نده-

 .   داری یه وق ت خواب نمونی برو بخواب! فردا کلاس-

نمی خوا د به فکرکلاسم باش ی من به ش ب بیداری عادت دار م از بس برای امتحانا ت  -

 .   ودرس می خونم شده یه عادت  بیدار می مون م

 .  ن میگه نسب ت به سلامتیم بی اهمیتمبهماونوقت -

بیمارستان   به که کارم من مثل تو نیستم، اونقدر خودمو تحویل می گیرم وبه خودم میرسم -

 .  ودرمانگاه نکشه

  به چی ش د رشتۀ پزشکی رو انتخاب کردی؟ س ا یدا شالو از رو سرش برداشت تابی -

   :کشیدوهای بلندش بهم ودستی  دادگردنش 

 :   دادچون بهش علاقه داشتم. به ظاهرکمی فک ر کر د و ادامه 
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   می دونی پایاز؟

 یه ساله دارم فکر م ی کن م اگر دورۀ عمومی رو تموم کردم تخصص مو چی بگیرم؟   

   نگاه عمیق ی به پایازکر د: 

 حالا دیگه م ی دونم بای د تخصص مو چ ی بگیرم!   

 پایاز کنجکاو پ ر سی د: چی ؟  

   سایدا یه لبخن د شیطنت آمیز ی ز د وگفت:   

ق ومغرور وعصبی و از خو د راضی یکی بشه  اگرقراره سرنوشتم ب ا توی بدعنق وبداخلا

بگیرم تا عین بچه های چهارساله مدام حواسم به   خاطر تو گوارش به مجبورم تخصص مو 

  ت

چنین چیزی  غیرممکن ه ولی    چندباشه یه وق ت پ ا از دایرۀ قرمز بیرون نذاری، هر

   تخصصم همونی ش د که گفت م. 

 سایدا راحت حرفشو میز د راحت ه م منکرش می ش د.   

 :  رو دست راست طرف سایدا چرخی د

   حتما   اولین مریضتم منم؟

   چه اشکالی داره ؟-

 .  اشکالش اینه که من نمی خوا م موش آزمایشگاهی تو باش م-
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 خاطر ک ی بگیرم؟     به می خوام تخصص مو  کهباش خیلیم دلت بخوا د! منو -

 .   یه دفعه نگاهش به ساعت افتا د بیست دقیق ه به چهار بو د

 .  دیگه بگیر بخواب! من همی ن جا کنارت م ی مونم-

   سایدا؟ -

 ! بله-

   یه سؤال بپرسم ؟-

 !  اگر سؤالت مثل اون یکی سؤال باشه، نه-

 !  نه نیست-

ازحرفهای شش سال پیشی که بهت زدم ناراحتی؟  سایدا یه خورده فکرکر  توهنوز -

رو پیش بکشه و پایاز، عصب ی و حالش از   د. نم ی خواست دوباره حرف گذشت ه

 .   این بدتربشه

 .   خیلی چیزها هست که بای د تکلیف شون مشخص بشه ام ا الان وقتش نیست -

   پس کی وقتشه ؟-

   الان بهتر ی ؟پایاز! دیگ ه بهتربخوابی، -

 !  اوهوم-

 خوب خدا روشکر! حا لا بخواب! کاری داشتی من اینجام.   -
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سایدا  طرف دیگۀ تخت ت ا کشیدپایاز خودشو 

 راحت تر رو تخت بشینه...   

 . هر چه کر د خواب به چشما ش نیوم د نگاهی به پایازغرق خواب کر د 

ه بالا سرش بو د. سایدا خودشو  اخم داشت. تخ ت پا یاز طور ی بو د که پنجر بهمتو خوا

   بالا ی  کشید

. لبۀ پرده رو کنار ز د واز سرشونه  دادتخت پاهاشو تو شکم جمع کر د وبه تاج تخت تکیه 

   به تاریکی شب چشم دوخت. 

 دقیقه همی ن طورمون د. دستش خسته ش د وپرده رو ول کر د.  چند

   دوباره نگاهش افتا د به صور ت پایاز، 

  ...هنوز رن گ پریدۀ بود، همین پریدگی رنگ نگرانش کر د. آروم صداش ز د: پایاز

 . ..  پایاز

 .  چشم بازکر د وسایدا رو بالاسر خودش دی د. زمان بر د تا بفهم ه اون اینجا چیکا ر میکنه

پایازمی خوا م فشارتو بگیر م فقط نخواب باشه؟ دستگاه فشارسنج رو از تو کیفش درآور د  -

   وفشارشو گرف ت. 

 فشارش پایی ن بو د. مضطرب گوشیش و برداشت وشماره ای گرفت. 

 .   بوق سریع الو گفت چند بعد

 .   موقع زنگ زدم بدسلام استا د! ببخشی د -
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 ......- 

   این آدرسی که براتون می فرستم ؟ به د استا د می تونی د بیای -

 .....- 

 .   می خوام یه مریضو ببینی د-

 .....- 

 ! نه غریبه نیس ت شوهرمه-

 .....- 

 .   فشارش خیلی پایینه نمی تون م براش نسخه بپیچم-

 .....- 

 ...  منتظرتونم-

دویی د   سریعتا با صدای ماشینی  اومدچهل دقیقه تو اضطراب واسترس حیاط رو رفت و

 .  سمت در وبازش کر د

سایدا   به ببخشی د استا د اگر ضرور  ی نبو د مزاحمتون نمی شدم. پیرمر د  نگاه ی -

   که یکی از بهترین دانشجو هاش بو د کر د:

تو چرا دست وپاتو گم کردی دختر ازت بعیده؟ درضمن من اینجا استادت نیستم دکتر  

   .یاسری هستم.. 

با هم وار د ساختمون شدن د. حین بالا رفتن ازپل ه ها سایدا وضعیت پایاز رو براش  

 . ..  تا رسیدن د به اتاق پایا ز  دادشرح 
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با سروصدای سایدا ودکتر دوباره بهارگل وپویان بیدار شدن د... دکتر یه معاین ۀ دقیق کر د.  

   سایدا چش م ازش برن می داشت. 

   یدا: از ک ی این بیماری رو داره؟ پویان به جای سایدا گف ت:دست سا داددکترنسخه رو 

 :  شش سالی میشه اما دوساله که پیگیر درمانش نشده. استا د حین جمع کردن وسایلش گفت

بایدهم آزمایش بده هم عکس رنگی بگیره،  یه دکترخوب بهتو ن معرف ی م ی  

   کنم حتم ا  بای د چکا پ بشه

فشارپایی ن ب ا در د معده نمی تونه نشونۀ خوبی باشه، اینو نمیگ م  دخترم م ی دونی که  

 .   که نگرانت کن م این آزمایشات برای احتیاط بیشتر هست

 .  بله استا د-

نسخه شو بگیرید، دیگه سرم زدن که بلدی ؟ ب ا یه اخم ظریف وبه ظاهر دلخور گفت:  -

  استا د! مگ ه سال اولیم؟!

ری د دیگه! استا د خنده اش گرفت: ازت مطمئنم، شو خی  آبرومو پیش خانواده ام نب

   کرد م. اشاره به پایازکر د: 

اگریه وقت حالش بدتر ش د ببریدش بیمارستان یادتون باشه حتم ا  آزمایش  

 .  وعکس رو بده

 . ..  چشم استا د... پویان تا دم در دکتر رو بدرقه کر د و خودش رفت داروها رو بگیره-

بار با ز وبسته شون کر د تا خواب آلودگی    چندم ای خست ه اش کشید،  ستی به چش دادسای

 .  شون بپره
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 .   داخل اومدسرم تقریب ا تمو م شده بو د. بهارگل آروم در رو باز کر د و 

 .  سایدا جون تو برو بخواب چشمات خون افتاده من پیشش م ی مونم-

 .   نه عمه!  سرمش داره تموم میشه خودم بای د باشم -

   حالش چطوره ؟-

 شکرخدا بهتره، رنگ و روش برگشته.   -

 . بهارگل نگاه تأثربار ی به پایا زغرق خواب کر د

 .   به الهی بمیرم دیشب چ ی کشیده! دلم براش کبا-

میرم   سایدا نگاه از پایاز گرف ت: برای آزمایشا ت خودم  

 .   باهاش م ی دونم پشت گوش میندازه

 شه هیچوقت پیگیر درمانش نمیشه مثل این دوسال.   کارخوبی میکنی،به خودش با-

 .   سایدا بلندش د وآنژیوکت رو از دستش جدا کر د

نمی خوای بری دانشگاه؟ جای خالی سرم رو انداخت توی سطل   زبالۀ گوشۀ اتاق و  -

   برگشت سرجاش نشست: 

کنه خودش  نه! دیشب تلفنی به استادم گفتم نمی تون م بیام ی ه وقت برا م غیب ت ر د ن 

 .  دیشب وضع مو دی د چطوره
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پس تو برو استراحت کن پایا ز حالا حالا بیدا ر نمیشه درسته؟ چون منم بای د بر م  -

 .   شرکت

 .  نه! مسکن هایی که زدم ت ا ظهر م ی خوابه تو بروعمه جون-

بر ه   کهراستی پویان هم خوابه گفت خیالش بابت پایاز راحت بشه عصری راه میفته  -

 .  قزوین

 ...  باشه! تو دیگه برو عمه خیال ت راحت. بوسی رو گونۀ سایدا ز د ورفت-

وقتی ازخواب بیدار ش د هنوزخستگی دیشب ت و تنش بو د. نگاهش به ساعت دیواری  

   افتا د نزدی ک به یک ظهر بو د.

پایین و جلوی   اومد. از تخت دادت تو تخ ت وبه همراه خمیازه کش وقوسی به بدنش نشس 

   آینه ایستا د. 

 .  موهاش ژولیده وبهم چسبیده با قیاف ۀ پ ف آلودش، خودشم به خنده انداخت

حوله شو برداشت و رفت حموم ت ا دوش آب گرم بگیره وحالش جا بیا د... بلوز وشلوار  

   کهلیمویی رنگی 

 یکماه پیش خریده بو د رو پوشی د. موهاشو باف ت وشالشو سرکر د. 

   ازاینکه با دوش گرفتن سرحال اومده بو د احساس سبکی م ی کر د. 

اتاقش بو د. آروم در اتاقو   رفت. اتاق پایاز روبروی به قص د سر زدن به پایاز از اتاق بیرون 

 !  بازکر د و سرش بر د تو. با صدای پویان یه مترپری د هوا: سلام زن داداش
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دستشو گذاشت رو قلبش وبرگشت طرف پویان اخم کرده گفت:علی ک! 

 ! ای ن چه طرزاومدنه ترسیدم

 !   د ر نزد م تا متوجه اومدنم بشی ابروهای پویان به طرزجالبی بالا رفتن د: ببخشی د از قبل

 !  ایشششش! نمکدون-

   با نمکدون یا بی نمکدون، فقط بگو حال پایاز چطوره؟  -

مثل اجَل معلقّ سر رسیدی. داخل اتاق   کهالان می خواستم برم حالشو چک کنم  -

   ش د وپشت سرش

بریم بیرون، هرچه  پویان هم وار د ش د. هنوز خواب بو د. سایدا صداشو پایین آور د: بهتره 

   ب یشتر استراحت کنه براش بهتره. 

 ...  پویان باشه ای گفت و با ه م رفتن د پایین

 سایدا سرگرم درس خوندن بود که لرزش گوش یو کنارش حس کر د. 

 .  اد بدصفحه اش کر د با دیدن شماره سریع جوا به نگاهی 

 سلام عموجون ! پویان ب ا شنیدن اسم پدرش سر از لپ تاپ بالا آور د.  -

 . نگاه سایدا به پویان بو د

 .......- 

شارژ گوشیش تموم شده بو د یادش رفته بذاره رو شارژ، پایازهم رفته بیرون گوشیشو  -

 .   با خودش  نبرده

 ......- 
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دستش. پویان ب ا   دادباشه گوشیومیدم پویان.چش م غرّه ای به پویان رفت وگوشیو -

 !   گرف ت: سلا م باب ا یه لبخن د گوشیو

 .......- 

 .  سایدا گفت چ ی شده-

 .......- 

 .  معذرت م ی خوام عصری راه میفتم-

 .......- 

 .  آره! حال همه خوبه-

 .......- 

   باشه... چش م-

 .......- 

 .  بهش میگم باها ت تما س بگیره اومدیدا هم سلام می رسونه پایا ز سا-

 ......- 

 باشه... خداحافظ.  -

 .  به سایدا : خیلی عصب ا نی بو د داد گوشیو قطع کر د و  

حق داره بنده خدا! از دیروز اومدی یه تماس باهاش نگرفتی معلومه که نگران میش ه.  -

   سالن و گفت:  اومدپوران 

 . ..  ناهار آماده اس. سایدا کتابشو کناری گذاشت و رفت سمت آشپزخونه



 

 

 

257 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

خوردن ناهارپرسید: پوران غذای پایاز آماده اس ببر م براش؟ پوران سینی   بعدسایدا 

   اوپن گذاشت:رو روی  

آره! می تو نی ببر  ی براش. سایدا با تشکر سینی رو برداشت و از آشپزخونه بیرون رف  

 ت.   

   پویان آخرین قاشقو گذاشت تو دهنش والهی شکرگف ت. 

 :  ظرفشو گذاشت تو سینک وبرگشت طرف پوران

پوران از اون ترشی ها ی خوشمزه ومعروفت هنوز داری؟  پوران داشت اضافۀ  

   دربسته میذاشت گف ت: چطور  ؟  ا رو درون ظرف هایغذاه

می خوام با خودم ببر م. لبخند ی نشست رو ل ب پوران، حین گذاشتن ظرفها تو یخچال  -

 .  برات میذارم کنار با خودت ببری گف ت: آره

دستت در د نکنه! آها! تا عص ر یه کیک خوشمزه هم درست کن اینو برای باب ا م ی  -

 .   خوام

 ...  اونم به چشم-

یگه نمی تونم بخورم! سایدا با تشر گف ت: چهارتا قاشق بیشتر خوردی هی میگی نم  دادسای-

   ی تونم ؟ 

 سایدا به جان خودم یه قاشق دیگه بخور م حالت تهوع میگیر م.  -

  سایدا خسته از کل کردن با پایاز سین ی غذا رو گذاشت رو پاتختی:   
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 . یگه بای د بخور ی پس داروهاتو بخور اینو که د

 اصلا   می خوام بدونم مگه تو امروز کلاس نداشتی چرا نرفت ی دانشگاه؟   -

   سایدا لبخن د دندون نمایی ز د 

 !  و گفت: اولا   به فضولش نیومده دوم ا دلم خواست

   دلت خواست یا دلت دلیل دیگه  ای داشت؟-

: کجا؟  پف کلاف ه ای  سایدا پرسید کههر دوتاش. خواست ازتخت بیا د پا یین  -

برای اونم آره! نگاه سرزنش  - وگفت: برای دستشویی ه م بای د اجازه بگیرم؟  کشید

 ! سایدا کر د: تازگیها خیلی پررو شدی به باری 

 .  کمال همنشین در من اث ر کرده-

 !  زبونتم دراز شده-

 !  اونم می دونم-

ببین ک ی گفتم؟  رفت سمت  یه روزی خودم اون زبون درازتو کوتاه می کنم -

   سرویس بهداشتی. وقت ی

 .   سایدا منتظر نشسته بو د اومدبیرون  

 داروهات! درضمن فردا باه م میریم ه م آزمایش بدی وهم عکس بگیر  ی.   -

   درحال خوردن داروهاش پرسید : 
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وباره داروها رو درون کیسه گذاشت وگفت: دیشب  دادآزما یش وعکس برای چی؟ سای

   بو د مجبو ر شدم بدخیلی حالت 

 .   عکس بگیری بالا سرت وگفت بای د هم آزمایش بدی وه م اومدزنگ بزن م به استادم،  

 .  من چیزی م نیست الکی گنده اش کردی د -

با هم میری م و توهم بای د بیای وگرنه عین کنه بهت م ی چسب م ت ا از دستم عاصی  -

 .  بردارم بشی وخودت التماسم کن ی تا دس ت از سر ت

به همین خیال باش! سایدا سینی غذا رو برداشت حین رفتن سمت درگفت: حالا می  -

   بینیم جنا ب

 ... کیامهر کی بی خیال اون یکی میشه، من یا تو؟

دوهفتۀ تموم سایدا از دانشگاه مستقیم می رف ت شرکت وجلوی اتاق پایاز بست م ی  

   نشست تا وقت ی 

خونه. این کار روزان ه اش شده بو د. طبق معمول نشسته بو  که باهاش ب ر می گش ت  

   د روبروی اتاق

وداشت درسشو دوره می کر د. باز شدن دراتاق مصادف ش د با بلن د شدن سر سایدا  

   ازکتاب. ابتدا یه زن

اشت. آروم و با عشوه با شخص داخل اتاق که دم در بو د  دادبیرون اومد، پشت به سای

 .  حرف میز د

   مانتوی کوتاه بلن د قهقهه ای ز د و صداش پی چی د تو سالن. زن با
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   منتظر ش د تا دختره بره. خوش وبش کردنشون نیم ساعت ی 

. هر از گاهی دوباره خندۀ دختره تو سالن طنین میانداخت طوری که منشی ه م  کشیدطول 

   برگش ت

 .   د رفتن کر دنگاهشون کر د. برای بارآخ ر سر ازکتا ب جلوش برداشت. دختره قص 

ب ا وقت قبلی میام عزیزم. سایدا همچنان نگاه مجهولش به  بعدیگه من بر م دفعۀ بدخو-

 .  دراتاق بو د

برگشتن دخترهمان وچهرۀ خشمگین ومتعج ب زدۀ سایدا همان. دختره با دیدن سایدا لبخن 

   د مضحکی ز د.

از دیدن سایدا کپ کر د. دختره برگشت و تو هوا برای   کهشخص دم در، کسی نبو د جز پایاز  

   پایا ز بوس فرستا د: 

قلب سایدا نشانه   به بعد ا  می بینمت عزیزم خداحاف ظ. لبخن د دختر تیری بو د که 

   رفت. 

 تا حر فی از دهنش درنیا د.   دادپایازعصبی چشماشو روی ه م فشار 

 ...  م بازکر د سایدا رفته بو دوقتی چش 

اشکهاش جلوی دیدش و تار کرده بو د. به عابرین تنه میز د وتن د  می رفت. به  

   سایدا زدن های پایا ز  پش ت
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سرش اص لا  توجهی نداشت. مدام با پش ت دس ت اشکهاشو پاک می کرد، قدمهاش  

 .  تندتر از قبل شدن د

پایا ز باهاش می گفت وم ی خندی د.   کهد   به چها ر راه رسید حواسش پرت دختری بو

   فقط م ی خواست

 به خونه برسه وبه اتاقش پناه ببره. اشکهاشو ب ا پشت دست پ س ز د.  

   یه دفعه صدای ترم زوحشتناک ی

ثانی ه همه چی تو تاریکی   چندبه گوشش رسید وبه جا ی سفت ی برخور د کر د. برای 

 .  مطلق گم ش د

صدای آشنایی رو شنی د که مرتب از یکی عذرخواهی می کر د. از ترس می لرزی د.  

   اشکهاش بن د نمی اومدن د.

   نگاه سایدا هنوز در پس ابرها ی بارانی چشماش تار می دیدن د. 

اطراف نگاه کر د از    هرکس از کنارشون ر د می ش د متعج ب نگاهشون می کر د. پایاز به

  شرکت فاصله داشتن د. 

 ...  و سوارشدند  دادبرای اولین ماشین دست تکون 

. از گریۀ زیا د چشم ۀ اشکش خشکیده بو  داد عصبی، مرتب پای راستشوتکون می 

 . د

با صدای تو دماغی وبغض کرده ا ی گف   اومدسایدا م... دست سایدا به نشونۀ سکوت با لا  -

   ت: هیچی نگو!
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   ودم همه چیو دیدم،همه چیو شنیدم، واضح وروشن! از کی باهاش در ارتباطی  ؟خ

سایدا به خدا اونجوری نیس ت که داری فکرم ی کنی؟ صدای سایدا بلن د ش د: چیو  -

   می خوای توجیه کنی؟ بودن با اونو؟ 

من با چشمای خودم دیدم با هم می گفتی د و م ی خندی د! اون زن زل ز د تو چشمام با  

   اون لبخن د مضحکش! 

   وقت  چندچیومی خوای توضیح بدی پایاز؟ چیو هان؟ اون سؤا ل   

پیشت همچی ن بی ربط هم نبو د که پرسیدی،  م  ن احمق، م ن  ساده، م  ن الاغ، پیش خود  

   م گفت م 

اشکال نداره یه سو ءتفاهم بوده نمی دونستم تازه اولشه، اصلا   چرا دارم به چیزی که  

   ن نیست ب ا تو بحث م ی کنم ؟بهممربوط 

 بای د دخالت کن م!  منو سننه؟ یادم رفته بو د تو مسائل خصوصیت ن

  هرچی باش ه ته کار م ا به جدای ی ختم میشه، 

   کهن ربط ی نداره، بنده فق ط یه رهگذر م   بهمهی چیه این قضیه 

روز بای د جل وپلاس مو جمع کن م و رفع زحم ت کن م. ازجاش بلن د ش د   چند بعد

   وکیفشو انداخت رو شونه اش.

  به نرسیده به در صدای پایاز پیچی د تو سالن: کج ا میری ؟ برگش ت ونگاه پر ازخشمشو 

   پایا ز پرتاپ کر د:
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کوبی   بهمخیلی وقت پیش بای د می کردم،  از سالن رف ت بیرون و در رو محکم  کهکاری  

 ...  د

 تو حیاط بهش رسید: با این عصبانیت کجا می ی؟   

 !  صداش دوباره بلن د ش د: قبرستون

 تو و دروغ هات نیفته!     به میرم یه قبر ی برای خودم بکن م وبخوابم توش تا دیگه چشم م 

پایازعصبان ی   ا هیچ صنم ی باهم نداریم. ب ا رفتن سایدا،دیگه دنبالم نیا! م

 ...  برگشت تو سالن

فته، با کم ک یزداد، گشتن از این بنگاه به اون بنگاه آپارتمان نقل ی  کهاز ی   بعد

   نزدیک دانشگاه پیدا 

 .  کر د می خواست درهزینۀ رفت وآم د به دانشگاه صرفه جویی کن ه

 !  مه من کمکت کردم وگرنه منو میکشهسایدا تو رو خدا پایاز نفه-

ن  بهمبیجا میکن ه پسرۀ خودخواه نفهم! چطورخودش هرغلطی دوست داره میکنه نوب ت -

    میرسه آق ا رگ غیرتش با د میکنه ؟ نترس نمیفهمه

نمی دونم دلیل کارها ی اخیر پایاز چیه؟ چرا هنوز با سلماز در ارتباطه؟ ولی اینو  - 

 .   تصمیم می گیری  عجولانه تو خوب می دونم ه م داری

تو تنهایی بهتر بتونه تصمیم   شایدبه نفع هر دومونه یه مدت ازهم دورباشیم،   دادیز-

  بگیره نمیشه هم منو داشته باشه هم سلماز رو، 
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م ا سوری هست واون نمی تونه عشق سلماز رو فراموش کنه، این وسط من   عقد چندهر 

   اینو شش سال پیش هم بهم گفته بو د من شانس زیادی برا ی داشتن پایاز ندار م

 .   دارم دست وپای بیخودی میزنم،  هر چ ه دست وپا میزنم بیشتر تو این باتلاق فرو میر م

  بزنم ببینم چ ه مرگشه؟  نمی دونم چ ی بگم! می خوای باهاش حرف-

نیاز نیس ت! اینجوری فقط خودمو خسته م ی کنم، راست ی ازسفته های بابام چ ه خبر؟  -

   و گفت:  کشیدآهی  دادیز

   پایاز اون کسی که سفته ها رو به چاووش فروخته رو پیدا کرده حالا قرارشده با اون

رو از چاووش بگیره که هیچ  یارو صحبت کنه اگر تونست کاری بکن ه ودوباره سفته ه ا 

 .   از چاووش بعدشرخر شکا یت می کنیم و   ی وگرن ه ازاون 

 .   خیلی ممنونم -

 .   از من نه، ا ز پایاز تشک ر کن خودش شخص ا  دنبال این کار رو گرفته-

وقعش از اون کوه خودخواه هم تشک ر می کنم، می تو نی یکیو پیدا کنی ت ا امشب  بهم-

   م روبراه کنه؟آپارتما ن رو برا

 .   باشه! نگران نباش-

! همیشه زحمتها ی من رو دوش تو بوده یه با رهم نش د بهم ن ه  دادتو خیلی خوب ی یز -

   لبخندی ز د:  دادبگی ومن خیلی خیلی ازت ممنونم. یز 



 

 

 

265 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

نیست. لبخن    تشک ر به من هرکار ی می کنم برا ی آبجی خودم م ی کن م نیا ی 

 .   د گرمی رو لب سایدا نشست

 .   یه خواهش دیگه ازت دارم البته اگر پیش خودت نگ ی دیگه زیادی پررو شدم-

   حرف مفت نزن، حالا بگو چی م ی خوای؟-

 .   یه وقت آدرس اینجا رو به پایاز ندی-

از طرف من مطمئن باش ولی اینو بدون پیدا کردن آدرست برای  پایا ز کا ر ساده ای  -

 .  سادگی آب خوردن به هست 

 .  می دونم ولی تا یه مد ت نم ی خوام ببینمش-

یادت نرفته؟ من نبای د هردفع ه   کهسایدا! اینم بدون پایاز نبای د عصبی بشه دوهفته پیش  -

 .  اینو بهت یادآوری کنم 

ولی می گی چیکارکنم؟ پایاز بای د راهشو انتخاب کنه نمیشه با پا پ س   رفتهم ن یاد-

   بزنه وبا دست پیش

 .   با یه اخم پ ا پس بکشم یا با ی ه چش م وابرو رفتن، پا بدم کهبکشه من دختری نیستم 

 .  تصمیمت احترا م میذارم بالأخره تو هم حق ی داری  به به هر حال -

 . ..  درکم می کنی کهتشکر از این-

سایدا زودتر ازهمیشه از دانشگاه برگشت خون ه. شب قبل تمو م وسایلشو تو   بعدچهار روز 

  یه ساک
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برم ی گرده زمان رو ازدست نده. به سختی ساک وبقیۀ وسایلشو   کهجمع کرده بو د وقتی  

 .  ردپایین آو

. از دیدن  اومد پوران تو آشپزخونه داشت غذا  درست م ی کر د با سروصدای ساکها بیرون 

رحال یکه شمارۀ آژانس رو می گرف ت  دادسای  اون صحنه تعج ب کر د: جایی میری مادر؟

 .   گفت: دارم از اینجا  میرم

   کجا دخترم؟ آق ا می دونه؟-

 ...  آدرسالو سلام یه تاکسی م ی خواستم به این -

 ......- 

: بله آقا میدونه،پوران جون تو این مدت  دادممنون. گوشیو گذاشت وجواب  پوران رو -

 .  خیلی بهت زحمت دادم لطف ا  حلالم کن

 .   این چه حرفی ه دخترم صبر کن به رسول بگ م بیا کمکت-

گفت: فقط  خودم می تونم نمی خوا د آقارسول رو بندازی تو زحمت. قبل رفتنرو به پوران -

 .  بهم نخوره نمی خوام وقتی دار م میر م دل نگرانش باشم یاد ت نره رژی م غذایی پایا ز

خدا سپردمت. ساک بدست راه افتا د وازسالن   به خیالت راحت دخترم حواسم هست برو -

 ...  پوران برگشت به آشپزخونه بیرون رفت،  

اتفاق م ی افتا د ولی مجبور بو د  غمیگن بیرون روتماشا م ی کر د. دوست نداشت این 

   این رفت ن به نفع هر دوتا بو د. 
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با صدای راننده به خودش اومد: خانم رسیدی م... کرایه رو پرداخت کر د با کمک راننده  

 ...  ساک رو از صندوق عقب بیرون آور د 

، تمیز  نه زیا د قدیمی بو د نه نوساز وخیلی خوب  کهنگاهی کر د به آپارتمان هفتا د متری 

 .  شده بو د

دواتاق دوازده متری و ی ه هال بیست متری داشت. آشپزخونه اش کوچیک وجمع  

   وجور بو د. وسایلشو  

. از تخت خبری  دادکم د دیواری داشت. لباسهاشو درون کم د جا  کهبر د به یک ی ازاتاقها 

   نبو د. در دیگۀ

دودست رو بیرون انداخت وملافه  کم د رو باز کر د. دو دست رختخواب توش بود. هر 

   هاشو درآورد

وبر د ریخت تو ماشین لباسشویی. تموم کابین ت ها رو دنبال پودرماشین 

   . کشیدگشت نومی د دست از جستن  

توی یخچال رو نگاه کر د چیز ی توش نبو د. کیفشو برداشت تا بره خری د کنه... ا ز  

   نفر آدر س چند

. دوخیابون پا یین تر تونست یه سوپری  دادسی م ی  سوپری رو پرسید هرکس یه آدر

 .  کو چیک پیدا کنه

فروشنده اش یه پیرمر د بو د. چیزهایی رو که نیاز داشت خری د ودوباره برگشت  

  خونه... م ا شینو روشن  
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چیزها کمبو د داشت که بای د تهیه می کر د    خیلیکر د وبقیۀ وسایلو جاگذاری کر د. هنوز  

   اما بای د تو

مشکل برنخوره. نمی خواست خانواده اش چیزی از رفتنش از   به اقتصا د صرفه جویی کنه تا 

   خونۀ پایاز چیزی بدونن د.

تموم ظرفهای درون کابین ت رو درآور د یه دور  کامل ب ا وایکتس و مایع ظرفشوی ی  

   تمیزشون کر د. 

 این مور د کاملا   واسواس بو د همه چی بای د ازتمیز ی بر ق میز د...  در

به جا ی ناهارخور   وقتی از کارش فارغ ش د کیک وشیرکاکائویی که خریده بو د رو

  از اون رف ت سراغ کتابهاش. ی ه طرف بعدد. 

ذاشت.  دیگۀ کم د دیواری خالی بو د. کتابهاشو درون اون چی د. لپ تا پ شو گوشۀ اتاق گ

   کنار پنجره 

وایسا د وگوشۀ پرده رو که از جنس حریر بو د کنا ر ز د. ت ا حدودی خیابونها تو دیدش  

   بودن د. محلۀ تقریب ا شلوغی بود ،

تنها خوبیش ای ن بو د که ی ک چهارراه با دانشگاهش فاصله داشت و پیاده می تونس ت  

   بره وبرگرده. 

رو ول کر د ورفت تو آشپزخونه تا برای شام چیزی  لبخن د محزونی رو لبش نشست. پرده 

   درست کنه. 
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حین کارکردن زیرلب آواز م ی خون د. وقت ی ماشین لباسشویی وایسا د دست از آشپز ی  

   وملافه ه ا رو درآور د.  کشید

   یه بالکن خیلی کوچیک داشت که درش تو آشپزخونه بازم ی ش د

خبر ی از بن د رخ ت نبو د دوباره برگشت تو. ملافه ها  ملافه ها رو بر د بیرون پهن کنه ولی  

   رو گذاشت

 روی اوپن کو چیک آشپزخون ه وکا بینتها رو دنبال طناب گشت.   

   چیز ی پیدا نکر د. زیر کا بینته ا رو گش ت 

با دیدن یه طناب اون ته، زی ر کابینتها لبخن د ی ز د: خو ب خدا رو شکر حداقل اینو  

   درازهست دست 

کر د وطناب رو بیرون آور د وبر د تو بالکن بستش. برگش ت ملافه ها رو بر د وپهن کر د  

   رو بن د. دوباره مشغول شام درست کردن ش د.. .

می رسید. ازاینکه   که هوا تار یک شده بو د. تا دوهفتۀ دیگه بها ر  اومدخودش    به وقتی 

. با لرزش گوشیش نگا هی به صفحه اش  دیگه نم ی خوا د خونه تکونی کن ه خوشحال بو د

   کر د. 

ورفت تو اتاقو در رو بس ت و مشغول خوندن درسهاش ش    دادتماس ازپایا ز بو د. جواب ن 

 . د

سعی کر د تمو م حواسش به کتاب باشه. از اون چیز ی م ی ترسید که فردا صبح پایا ز رو  

   دم دانشگاه ببینه.  
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یه دفعه یا د د ر پشتی دانشگاه افتا د اگر از اون در م ی رفت ت ا یه مدت با پایا ز روبرو نمی 

   شد، 

 ...  دادخوشحال از این فک ر به خوندن درس هاش ادامه 

تیکه ش د. بهارگل نگران رف ت   چندمحکم گوشیو پرت کر د سم ت دیوار وگوشی  

   آشپزخونه آروم از پوران 

   میره؟ آدرسی، چیزی بهت نداد؟ پرسید: نگفت کجا 

 نه به خدا! فق ط گف ت آقا پایازهم م ی دونن د که دارم میر م.   -

کاری کرده؟   بهارگل ب ا حرص گفت: آخه چرا یه همچی ن

 !  من میزدی پوران به کاش یه زنگ 

خدا اگر م ی دونستم شماها نم ی دونی د محال بودم بذارم پاشو از در این خونه    به خانم -

 .  بذاره بیرون

بهارگل ب ا دلی پرآشوب به سالن برگش ت. چمشمها وصورت پایاز ازعصبانیت رنگ  

   لبو شده بو د. بهارگل می دونست نبای د

تو چنین موقعیتی باهاش حر ف ز د یا روبرو ش د. گوشیشو برداشت وبرای چندمین بار با 

   ادن.بدسایدا تماس گرف ت دریغ ازیک جوا

   کهزنگ بزنه. برای این دادمجبورش د به یز
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بوق صدای    چند بعدپایازصداشو نشنوه رفت تو اتا ق کنا ر آشپزخونه و در رو بس ت. 

 .   از پشت گو ش ی شنی د سرخوش یزداد رو

 .  دادسلام یز-

 .......- 

   می تونی الان بیایی اینج ا  ؟-

 ......- 

 .   خیلی عصبانیه-

 .....- 

 . پایاز داره دیوونه میشه رفتهسایدا بیخبر گذاشته -

 .....- 

 ......  - . جرأت نزدی ک شدن بهش رو ندار م کهتو رو خدا زودتر بی ا من-

صدای شکستن چیزی باعث ش د سریع ازاتاق بزنه بیرون.   کهمنتظرم. گوشیو قطع کر د -

   پوران براش

رچ ولیوانها خاک وخاکشیر شده  نوشی د نی برده بو د که زده بو د زیر سینی، پا 

   بودن د. پوران، ترسیده، از

پوران گف ت: برو جارو بیار جمعشون کن.   به جاش تکون نم ی خور د. آروم 

   رفت طر ف پایاز: عزی ز  من ب ا
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حرص وجوش خوردن چیز ی درست نمیشه، بیا فکرهامون بذاریم ر وی ه م ببینی م کجا م  

   ی تونه رفته باشه. 

باش هان ؟ کجا؟ نبای د این کا ر رو   رفتهصداش کل سالن رو منفجر کر د: کجا می تون ه 

 !  می کر د

رآروم شو خوردم نگو  نبای د می رفت! نبای د با م ن باز ی می کرد، م ن  احمق گول ظاه 

   خانم داره ی ه

کارهایی میکنه تا از فرصت استفاده کنه ازاینج ا بره! دست کم گرفته بودمش بهار! دست ک  

   م گرفته بودمش!  

ازگفتن   دادهنشو قورت  بدنبای د به جنس شما اعتما د می کردم، نبای د! بهارگل آ

   م ی خواست بگه م ی ترسید. کهچیزهایی 

 .  یاره و سایدا رو درک کنهقلبگفتن این مطالب پایاز رو سرع شایدتیجه رسید آخر به این ن 

یگه سایدای قبلی  دادفکرکردی سایدا همون دخت ر  شش ساله پیشه؟ نه پایا ز! سای-

   رفتهنیست، من نمی دونم برا ی چی گذاشته 

اینقدر ی  نمیکنه!   یا چی بین شم ا دوتا گذشته اما خوب می دونم اون بی دلیل کاری ر و

   بفهمم سایدا عوض شده، لجبازتر شده، جسورتر شده، برای خودش مستقله، کهشناختمش  

حتی پو ل  تو جیبیش ازخودشه چون کارمیکنه وخرج زن د گیشو خودش در میاره  

   به حتم ا  
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سال گذشته.   چندخودش دیده که از عهدۀ مخارجش بربیا د واز اینجا رفته مث ل همین  

که جاوی د فهمی د    بعداوایل نه اما - داره ؟ خبرپایا ز متعجب پرسید: عمو از کارهاش 

   بین پدر ودختر دعوای سختی ش د طوریکه خانجون واسطه ش د که

سایدا چشه، جاوی د هم کوتاه   بذاره به حال خودش باشه انگارخانجون می دونست

 .  چون خانجون ضمانت شو کرده بو د  اومد

   حالا خرجشو چطوری بدست میاره ؟-

پایان نامه می نویسه ، تای پ میکنه، پروپازول می نویسه ی ه همچین کارهایی. پایاز کلافه -

   وعصب ی

دست دیگه اش رو کمر بو د: خدای من!   تا پشت گردنش رسید کشیددستی به صورتش  

   نصف قزوین

قدم زدن توسالن وبا     به متعلق به کیامهرهاست اونوق ت سایدا... دوباره شروع کر د 

 :  خودش حرف میز د

پیداش می کن م! بالأخره پیداش می کنم! همین فردا میرم د م دانشگاه شو پیداش می کنم  

 .  ب ی فکر  اونوقت م ن می دونم واین دخت رسرکش و

 .   پایاز؟ سرش چرخی د طرف بهار-

عوات شده گذاشته رفته ؟ نم ی خواست چیزی بگه، نمی خواست بگه که  دادنکنه با سای-

سایدا، اونو و سلماز رو باهم دیده که اگ ر می گفت معلوم نبو د عکس العمل بهارگل چی  

   بو د.
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   .  داددوباره به قدم زدنش ادامه 

با صدای زنگ خونه به سرعت نور طرف آیفون رف ت به امی د اینکه   کشیدطولی ن 

 .  سایداست

 تو  مانتیتو ر تی ک رو ز د وبرگش ت رو کاناپ ه نشست.    دادبا دیدن یز

   صدای جاروبرقی که پوران روشن

ز د: اون لعنتی روخاموش کن سرم رفت! پوران با   دادکرده بو د رو مخش رژه م ی رفت  

   چشمای ی

ه دراومده  سریع خاموشش کر د وگفت: داشتم شیشه خورده ها رو جمع م ی کردم  ازحدق

   یه وق ت تو دست وپای کس ی نره.  

با   دادبهارگل اشاره کر د فعلا   بره. پوران بدون حرف دوباره برگشت آشپزخونه. یز

   یه سلا م با لا بلن د وار د ش د. 

   ر درعقربه. بهارگل به استقبالش رف ت. با دیدن قیاف ۀ برزخی پ ا یازفهمی د اوضاع قم

حین درآوردن پالتوش با اشاره به پایاز پرسید: اینکه با ز با خودش درگیره؟ !   دادیز

   بهارگل پالتوشو گرف ت وبه چوب لباسی دم در آیزون کر د:

   دادنشست. یز داد چی بگم ؟ نگاه تن د پایاز رو یز

خنده اش گرف ت ورفت کنارش نشست: باز چ ی شده اخلاق گندت خودشو نشون  

   داده؟ 

 .   حوصلۀ یکّه به دو کردن با تو یکی رو ندارم-
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پ ا روپا انداخته ونگاهشون می   کهاون که بله! کارهمیشه ات هست حضر ت آقا! از بهارگل  -

 :  کر د پرسید

عسل نمیشه خوردش البته اگر قابل خوردن  حداقل تو بگو چی شده؟ اینو که با یه کارخونه  

   باشه؟ 

  داد بو د. یز دادبیشتر شبی ه زهرهلال می مون ه تا عسل. نگاه پر خشم پایا ز همچنان رو یز

 .  بی خیال، گوشش به حرفهای بهارگل بو د

بالا: گذاشته رفته ؟ کجا رفته؟ برای چ ی رفته ؟   داد ابرویی  دادسایدا گذاشته رفته! یز-

   بالا انداخت:  دادشونه ای  بهارگل

نمی دونم! با ابرو به پایا ز اشاره کر د: فکر کن م علت شو بای د از شازده پرسید. قبل  

   از

 !  حرفی بزن ه پایاز عصبی گفت: ببین بخوای تیکه بندازی کلاهمون میره تو هم  داداینکه یز

   خیلی خوب! پس خودت بگو چی شده ؟ -

 !  هی چی نشده-

من م ی   کهمگه میشه سایدا بدون دلیل رفته باشه؟ اون دخت ر  کام لا  عاقلیه،  تا جایی  -

   شناسمش الکی

 . دیگران رو ناراحت کنه کهدست به کاری نمیزنه  

   ببینم چطوره همه تون اونو می شناسی د ولی من نم ی شناسم  ؟-
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ن نبودی تا اخلاقش  برای اینکه توشش سال باهاش رف ت وآم د نداشتی، شش سال ایرا -

   دستت بیاد، 

   شش سال از زمان یکه تو هم ه رو گذاشتی ورفتی گذشته، هنوز بگم ؟

   فهمیدم بابا! فهمیدم! الان بگی د من بای د چیکا ر کنم  ؟-

  من چی م ی دونم اون زنه توئ ه از من می پرسی؟-

! سایدا به تلفن های من جواب نمیده اما به تو اطمینان داره، باهاش تماس  دادببین یز-

   شایدبگیر 

 !   جواب تو رو بده فقط می خوام بدونم که جاش امنه همین

 !  مکنه خواب باشهبهمالان که نصف ش -

 !  میگم تو زنگ بزن-

میزنی؟ گوشیو ازجیب شلوار جینش درآور د وتماس   دادخیلی خوب حالا چرا -

   ت. نگاه ش به پایا ز گرف

پشت خط صدای سایدا رو می شنی د ولی    کهبو د که چشم ازش برنم ی داشت. درحا لی

 .  داد جوابشو ن 

 گوشیو قطع کر د: جواب نمیده! مثل اسپن د روآ تیش ازجاش بلن د ش د.  

   سوییچ شو از رو کنسولی برداشت. 
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دنبالش راه افتا د: کجا داری میری؟ صب ر کن پایاز! دنبالش دویی د تا جلوشو   دادیز

   بگیره... تو پارکینگ بهش رسید و جلوش وایسا د:

   این نصف شبی کجا داری می ر ی ؟

تا عصبانیت شو سر   کشیدنفس عمیقی   دادباشه؟ یز رفتهمیرم ببین م کجا می تونه -

 :  پایا ز خالی نکنه

ی بینتون گذشته که اون دختره بدبختو از این خونه فراری دادی؟   میشه بپرس م چ

   سگرمه ها ی پایا ز درهم ش د: 

 روسینۀ پایاز نشست و شمرده گفت:  دادهیچی نبوده. انگشت اشارۀ یز

  اگر تو رو نشناسم به در د لای جرز دیوار می خورم! 

 چی شده؟     آدم بگومیگی چی شده یا به زو ر ازت حرف بکشم ؟ پس مثل بچۀ 

گفتنش هم سخت بو د. دستهاش مشت شدن د و توی جیب شلوارش    دادیز به پشت کر د 

 .   فرو رفتن د

با اینکه موضوع رو از سایدا شنیده بو د   داد روز پیش سلماز اومده بود شرکت. یز چند-

   :دادخودشو متعجب نشون  

وبرگشت طر ف   دادسلماز؟ اومده بو د شرکت چه غلطی بکنه؟ لبهاشو بهم فشار 

   یزداد

  دادچشماش رن گ خون شدن د نگاهش به در ودیوار رفت: اومده بو د حرف بزنه. یز

   بدون حرف زل زده بو د بهش.
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 .  دادنگاهش افتا د تو چشمای پ ر از سؤال یز

ودستشو آور د بالا: دیگه   داد سر ی تکون با تأسف  داد اینجوری نگاه نکن!  م... یز-

   کافیه! فهمیدم چی م ی خوای بگی! بیچاره سایدا!

بهش امی د واهی   حق داشت ازت نوامی د بشه!ه ی می گف ت م ی ترسم، منه احمق هم ه ی

دادم، نگو آقا دلش هنوز گیره اون دختریه که بهش خیانت کرده! لیاقتت همون دختره اس!  

   حیفه سایدا!

فه سایدا که گیر توی خونخوارافتاده حالا که اینطوره اگر هم پیداش کنم خودم  حی

   طلاقشو ازت می گیر م

 :  قسم می خور م این کار رو م ی کنم. انگشت تهدی د شو سمت پایاز گرف ت

دیگه طرف سایدا آفتابی نم ی شی وگرنه با من طرفی! اون  دخترعموی توئه  

   ولی من یه غریبه ا م

امیدوارم حرفمو گرفته ب ا شی چی گفتم! الان م نمی خوا د ادای این مردای غیرتی رو  

   دربیاری برو بشین

تو خونه ات وب ا دمت گردو بشکن چون سایدا رفته و راهت برای  رسیدن به سلماز  

 !  بازه

چی میگ ی واسه خودت می بری و م ی دوزی؟ من کی گفتم سلماز رومی خوام؟ اصلا    -

   حرفمو بزنم ؟  گذاشتی
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به نظرت من ی ه همچین آدمی هستم که دوبار از یه سوراخ گزیده بشم؟ اینطوری منو  

   شناختی ؟ 

رفت با لا: پس چ ه مرگته؟ چرا سایدا با دیدن تو وسلماز    دادمتأسف م برات! صدای یز

   ازاین خونه رفته ؟

سلماز یه مدتی ه مزاحم م میشه اصرار داره باهم تو شرکت شریک  بشیم، منم قبول  -

نکردم اون روز هم اتفاق ی اومده  بو د شرکت ازبخت بد، سلماز دم دراتاق وایساده بود  

فقط منو سلماز دیده بو د اما سامان رو نه! برا ی همین بهم   ومنو سامان داخل اتاق؛ سایدا

   ریخت وفکرکر د منو سلماز با هم تنه ا 

بودیم، سعی کردم براش توضیح بدم ولی اون نمی خواست گوش بده وفقط حر ف خودشو ز  

   د می تونی بری ازسامان بپرسی. 

چه گن د میزن ی من ه  رو سینۀ پایاز نشست: ای بمیری پایاز که هر دادمشت محک م یز 

   بدبخت بای د جمعش کنم ! 

جا داره اینجا ی    میمردی از اول اینو می گفت ی که اینقدر قضاوتت نکنیم؟ یعن ی

 .   ه کت ک حساب ی بخوری

چرخی دورخودش    دادمگه شماها میذارید؟ حالا می تونم بر م جنا ب امین الدوله؟ یز-

   ز د و دوباره 

روبروی پایا ز وایسا د: بذار اول من با سایدا حرف بزنم. پایا ز مشکوک نگاهش کر  

   د: مگ ه تو می دونی کجاست؟
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عین بچه های ی که خطایی مرتکب شده باشن د زیرچشمی به پایاز نگاه کر د وبلۀ ضعیفی  

   گفت.  

 نزنه: واقع ا  که!  دادستش تا سر بهترین دو کشیدنفس عمیق   چندپایاز  

   من از دست تو چیکار کنم یزداد؟ 

ن چیزی م ی  بهمسه ساعته این همه حر ص خوردنهای منو دید ی و دم نزدی؟ نبای د از اول 

   گفتی  ؟ 

 !  تقصیر خودته که با کارها ت همه رو به اشتبا ه میندازی-

 ! تقصیرکاره م شدیم دیگه؟-

 .  دهبله جناب از دماغ فی ل افتا-

 با تخسی گف ت:   دادتا نزدم شَل وپلَت کنم بگو سایدا کجاست؟ یز -

 !  نمیگم! بهش قول دادم چیزی بهت نگم

   اشتی ؟ دادوای به حالت ببینم تو نقشی توی رفتن سای دادیز-

یگه اون دخت ر  شش سال  دادبیخو د گناه خودتو گردن من ننداز! قب لا  به ت گفتم سای-

 .   حرف گوش میدی؟ هی ساز خودتو میزنیپیش نیست مگ ه 

گل کرده بو د: نمیگ م! اول   دادالان میگی کجاست یا بزن م ناقصت کنم؟ سماجت یز-

   بای د ب ا خودش 

 .   حرف بزنم اگ ر راضی ش د بر ی دیدنش آدرسشو  به ت میدم
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  پس لطف ا  جون بکن وبگو جاش امنه یا نه  ؟ -

 .  اوهوم! جاش امنه مطمئن باش-

اوهوم وزهرمار! اون زبونت نمی تونه بگه بله؟ برای اینکه پایاز رو بیشتر حرصی کن ه  -

   اینبار کله شو بالا انداخت.

با یه خیز بلن د ازش فاصله گرف ت: چت ه!   دادبرداشت که یز داددوگام سمت یز

   وحشی شدی ؟

رگه ا ت  من امشب بیشتر ازظرفیت م پرهست م دستم بهت برس ه تیکه بز دادببین یز-

   گوشت هست اینقدر سر به سرم نذا ر.

 . جدی ش د:خیلی خوب! با سایدا حرف میزنم خبرشو بهت میدم  دادیز

 ! دیگه بهت اعتما د ندارم-

 ! راه کردی نص ف شبی  به بیخو د! حالا برگر د برو خونه ات منم زا -

 !  بدهکاری بهم یه گوشی -

   گوشی ؟-

 !  تیکه ش د چندبله! گوشیم خور د به دیوار و-

  اونوقت چرا من بای د خسار ت گوشی تو رو بدم؟-

چون اگرقبلا   بهم می گفت ی سایدا کجاست من م عصبا نی نمی شدم وگوشی نازنین  -

 .   تیکه نمی ش د چندم 
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زندگیت اونوق ت انتظار داری بقیه جمعش کنن د   به خیلی پررویی! گن د میزنی -

 ! وخسارت ه م به ت بدن 

 !  برو تا ی ه کار ی دست خودمو خودت ندادم پسرۀ  تخس

   نمیشه حالا منو ببر ی پیش سایدا ؟-

 !  گفتم نمیشه-

 !   خان  دادبعد ا  بهم م ی رسیم جنا ب یز-

 .  من امشب اینج ا ماندگار شد م کهوقتی رسیدیم اونوقت! بریم -

 ! چه خودشم مهمون میکنه-

 . ..  می خواستی ت ا اینجا منو نکشونی وبه سم ت ساختمون رف ت-

ازعم د سه هفته پایاز روبابهانه وبی بهان ه معطل خودش کر د که با سایدا حرف میزنه  

 .  ولی نمیز د

 ت...   درحالیکه اخمهاش توهم بو د رفت اتاق یزداد، در رو بس

   .داددستهاش رو میز ستون وخم ش د روی یز

 ب ا چشمایی گر د شده گفت:  کشیدبا این کارش خودشو عقب  دادیز

خیر یا  - خیر باشه ا ز این طرف ها  ؟

 !  شرشّو تو تعین میکنی

   من؟ چی شده ؟-
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می دونست دردش چیه خودشو   کهبا این دادمثل اینکه یه قراری باه م داشتیم درسته؟ یز-

   :دادبی اطلاع نشون  

بالا: چ ه قراری ؟ می خوای دوتا بزنم پ س  اون کله ات   دادچه قراری؟ پایاز ابرویی 

 .   جان خودت یادم نیس ت چه قراری داشتیم-  یادت بیا د چ ه قرار ی داشتیم  ؟

بزنی؟چرا اینقدر طولش  اولا   جان خودت دوم ا  مگه قرار نبو د با سایدا حرف -

 .  یه ریگ ی به کفشت هست  دادی؟ من که می دونم

 .   آها! اونو میگی!باورکن اینقدر سرم شلوغ بو د که پاک قضی ۀ سایدارو یادم رفت -

   حالا بنال ببین م! تونستی باها ش حرف بزنی یا باز بهونۀ الکی برای سر دواندن من داری ؟ -

باعث ش د حرفشوعوض کنه:به جان خودم امشب باهاش  به جانت... نگاه غضبناک پایاز-

 .  تماس م ی گیرم 

 .  الان اینجام چون آدرسو می خوام وا ینکه خودم بر م دنبالش دیگه به تو اعتما د ندارم-

دارم میگم امشب باهاش حر ف میزنم دیگه. لحن پایاز تأکیدی و دستوری ش د:  -

 !   آدرس

وقتی میگ م حرف م ی زن م یعنی حرف م ی زنم  ای بابا! باز رو دندۀ لج افتادی؟  -

 ! دیگه

 !  همین الان آدرسو می خوام-
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اگر آدرسو بدم  وبری سراغش ممکنه دوباره خودشو گم وگور کنه که نه تو ازش  -

  خبرداشته باشی نه من!  

قول میدم امش ب باهاش حر ف بزنم بذار آروم آروم پی ش  بری م  

 .   اینجوری مطمئن تره 

   امشبت بشه ی ه هفت ۀ دیگه من م ی دونم وتو ؟  دادببین یز-

باشه!چشم! بهارگل بدون در زدن وار د اتاق ش د. از دیدن دومر د که بهم ز ل زده و  -

 .   انگارقص د دوئل داشتن د تعجب کر د 

بو د اما به   دادشما داری د چیکار م ی کنید؟ پایاز صاف ایستا د نگاهش همچنا ن به یز-

   بهارگل گف ت: بها ر

اینو مجابش میکنی امشب بره پیش سایدا وباهاش حرف بزنه که اگر دوباره پشت گوش  

چرخی د:   داداز اتاق بیرون رفت. بهارگل طرف یز بندازه حسابش با کرا م الکتابین هست  و

قاطی کرده!    روزه که چند خودکارشو برداشت وشروع به نوشتن کر د:  داد یز این چی میگه؟

   ایستا د: از دادنزدیک میز یز

  کهیه ش  ب راحت چشم رو ه م نذاشته غذای درست وحسابی هم  رفتهوقتی سایدا 

 .  بشه بدنمی خوره م ی ترسم دوباره حالش 

 .   نگران نباش پوست کلف ت تر ا ز این حرفهاست-

وگفت:    کشیدتن ا  یزداد؟ داری دربارۀ برادرزادۀ من حرف میزنی ها؟ دست از نوش -

  م ی دونم بهارگل خان م! 
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   ولی گاهی وقته ا لازمه یکی یادش بندازه زندگی اون چیزی نیست که همیشه اون می خواد

زندگی با لا و پایین زیا د داره آدم های زندگیشم باهم متفاوتن د نبای د ازهمه  

   انتظارچشم گفت ن داشته باشه.

گذاشت: اینم حرفیه برای خودش وپ لی خوب می   داد بهارگل پوشه ای روجلوی یز

   دونی پایاز این

نظ ر بقی   به لجباز و یکدنده اس، فقط کار خودشو میکنه و   کهحرفها حالیش نیست، بس 

 .   ه هم اصلا   توجهی نداره

کار دستش میده. بهارگل اشاره ای به پوشۀ روی می ز کر   همیشههمین لجبازیش هست -

 .  ه این پوشه بنداز تا بره برای جلسۀ آینده د: حا لا یه نگاه ب

 .   باشه-

 ...  فع لا -

رفت دیدن سایدا. ماشینو جلوی آپارتمان پارک کر د و پیاده ش د. نگاه ی به   بعددو روز 

 .  طبق ۀ سوم کر د

از پنجرۀ بازشده اش مطمئن ش د خونه اس. زنگ خونه شو ز د. در با تیک ی بازش د.  

   زنی خواست ا ز

آپارتمان بره بیرون که گف ت: لطف ا  در رو نبندی د. زن از کنارش ر د ش د و در رو  

 ...  باز گذاشت دادبرای یز
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 .   پله ها رو رفت بالا. د ر آپارتمان باز بو د. با ورودش سلام بلندی کر د 

 صاحب خونه؟ مهمون نم ی خوای؟ همینطور که کفش هاشو در  -

   به ست به سینه  و تکیه دادمی آور د سای

لبخن د بزرگی ز د   داد در آشپزخونه نگاهش می کر د: علیک سلام دوست بی وفا! یز

   خدا به وگفت: 

 همه چیو بهت گفت م.    کهازدست پایاز نمی تونم فرارکنم تلفنی  

   روبروی آشپزخونه نشست.  در روبست و رو مبل  

تو هال   اومدخونۀ دسته گلش کر د: خونه تکونی کردی؟ سایدا با لیوان نسکافه  به نگاهی 

   ونشست رو مبل.  

 !  وگفت: نه دادلیوان رو گذاشت جلوی یز

پرسید: از این طرفها؟ نگاه ازخونه  دادخوب تمیز شده! سایدا بی توجه به حرف یز-

عطرشو با تمو م وجو د به ریه هاش   وبرداشت بوش کر دگرف ت و لیوان نسکافه ر

 !  فرستا د: مثل همیشه عالی

شروع کر د به   بعدنسکافه شو مزه مزه کر د و  دادالان بحث من نسکافه اس؟ یز دادیز-

   حر ف زدن: یادت ه

 سرش گفت:   دادتلفنی ی ه چیزهایی برات گفتم؟ سایدا به همراه تکون 

   خوب ؟
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خوب که خو ب! مگ ه دست برمیداره؟ عین کنه بهم چسبیده بو د آدرسوتو بهش  -

   بدم، باهزارمکافات

مهل ت بده، آخرش دیگه  تهدیدم کر د اونم ازتهدیدهای   بهمتونستم راضیش کن م 

 .   خفن

   توهم جدی گرفتی  ؟-

سایدا، پایاز ت و این موار د با هیچکس شوخی نداره! غریبه، آشنا، دوست وفامیل هم  -

  سر ش

 .   چه عرض کنم خنجرمیزنه  کهنمیشه کلا   بگم با کسی تعار ف نداره با حرفها ش نیش 

   اونم پایاز  ؟ -

اگر م ی شناخت ی هیچوقت این حرفو نمیزدی ی ه نمونه   کهمعلومه پایاز رو نشناختی -

   اش همون

  شب عروسیش بهت زده بود، خودت اینو گفت ی دیگه درسته؟  کهحرفهایی  

 .  اوهوم! حالا حرف حسابش چیه؟ جرعه ای ا ز نسکاف ه شو خور د-

 !  برگردی خونه-

 سایدا گفت:   به عمر ا ! لیوان خالی نسکاف ه روبرگردون د تو سینی خیره -

 .  نگاهش م ی کر درفت م ازسامان پرسیدم. سایدا ساکت 
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سامان حرفشو تأیی د کر د اون روز اونم اونجا بوده وحرف خاصی بین سلماز و پایاز زده  -

 .   نشده فق ط یه دیدار کار ی بوده

سلماز رو   کهگیرم درس ت باشه تا زمانیکه اسم سلماز رو زبونش می چرخه  تاوقتی -

   میبینه ت ا هر وق ت 

 .  دربارۀ سلماز باشه من نم ی خوام ببینمشکه سؤالاتی از م می پرسه 

حق داری، و لی تو ه م زیاد ی سخت م ی گیر ی! مثل دوتا آدم عاقل وبالغ بشینی د با هم  -

   حر ف هاتون بزنی د  ، 

اون دفعه هم بهت گفتم به جا ی اینکه ازش دورباشی بمون کنارش و بیشتر بشناسش،  بذار  

   بهت نزدیک بشه، 

پایاز رو مال خودت کنی بای د سختیهای راهشوهم تحمل کن ی وگرنه با  اگر می خوای  

و بذاری بری،  اسمش عشق نیست و تو   کوچکترین حرفی یا رفتاری که باب میل ت نباش ه

   ه م عاشق نیستی. 

 .  دادسایدا لبشو گاز گرف ت و ول کر د نفسشو پر صدا بیرون  

 .  من سعی کرد م کنارش باشم اما خودش نمیذاره -

 !  تو بخوای کهمهمه اینه -

وقتی یا د حرفهای شش سال پیشش میفتم انگیز ه مو برای د ر کنار موندش از دست  -

 .  میدم
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سایدا شش سال  از اون موضوع گذشته! ن ه تو اون دختر گذشته ای نه پایا ز اون  -

   پسرشش ساله پیشه

خودتون انتخاب    هر دوتاتون خیلی تغیر کردی د حالا وقتشه مسیر زندگیتون ر و 

 .   کنی د

 .   بن بست بخورم به ! م ی ترس م این راهو برم و دادمی ترس م یز-

 .  با ر تکرا ر بشه چندهمیشه ی ه اتفا ق   کهقراره نیست  -

 .   ر دو در پی داشت به نمی دونم! صدای درزدن تعج -

   منتظرکسی بودی ؟-

نه! برم ببین م کیه؟... د ر رو با ز کر د. از دیدن شخص روبروش نزدیک بو د پ س  -

   قدم عقب عقب رف ت. چند بیفت ه. 

ترسیده از  واکنش سایدا بلن د ش د ورفت د م در. ب ا دیدنش اخم کر د: برا ی   دادیز

   چی اومدی اینجا؟ 

 .   داخل در رو هم بست اومدز د و  دادیز به تنه ای 

 هال ش د:    به مگه جن دیدید؟ ! صدای معترض سایدا مانع رفتنش -

 برای چ ی اومدی؟   

راهشو کج   برگشت طر ف سایدا ویه تای ابروش رفت بالا، 

   کر د ونزدیک سایدا ش د:
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   اومدم زنمو ببینم حرفیه  ؟

بهونۀ بردن  لیوان نسکافه  به  داداینجا زنی نم ی بین م که اومده باشی ببینی ش! یز-

 .  رفت تو آشپزخون ه

   سایدا چسبیده به دیوار گفت: پایازخواهش می کنم! زشت ه

 چی زشته؟ دیدن زنم زشته  ؟  -

   سایدا نزدیک بو د سکته کنه و چشمهاش از حدقه ز د بیرون. 

 .  ازش فاصله گرفت و رف ت رو مبلی نشست

تو   اومدبا چشم غرّه  دادفه نکن اون تو! یزوضعیت سفیده، بیا بیرون خودتو خ دادیز-

   هال: خجال ت بکش! 

  به درضمن منو قاطی برنام ۀ زن وشوهریتون نکنی د لطفا ، رو به سایدا گفت: من دیگه برم 

 .  حر ف هایی که زدم خو ب فک ر کن

 خواهش می کنم نرو!    دادیز-

شوهرته ناسلامتی.    نگاه سرزنش بار ی بهش کر د وآروم گف ت: خجالت بکش! اون  دادیز

 داشت نگاهشون می کر د:   که برگشت طرف پایا ز 

   من دارم میرم کاری ندار ی ؟

 !  نچ-
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 !  درضمن کار ت خیلی زش ت بو د پایاز-

   کدوم کار  ؟-

 !  همینکه تعقیب م کردی-

 .  جایزنمو ازم مخفی کردی زشته اونه که سه هفته منو کاشتی و  -

این حرفت یادم می مونه خداحافظ... ب ا رفت ن یزداد، سایدا آروم نشست جا ی  -

   قبلیش. پایا ز سم ت جلو خم ش د:

   نمی خوای بگ ی چی شده؟ نگاه دریده شو نثار پایاز کر د: این چه  کاری بودی که کردی؟ 

 .   متوجه بشم چ ی میگیتو هم شدی یزداد؟ حرفتو واضح بزن من م -

 .  خودتو نزن به اون راه خوب می دو نی چی میگم-

 !  توهّم زد ی شایدمن یادم نمیا د کاری کرده باشم  -

نرفته   کهسوری هست قرا ر ما چی ز دیگه ای بو د یادت   عقدببین پا یاز! رابطۀ ما درح د یه -

  ؟

 !  قرارمون چی بودهمن تازگیه ا فراموشکار شدم یادم نمیا د -

   ا  می خوای م ن به ت یادآور ی کنم  ؟ -

 .  نچ! نم ی خوامم یادم بیا د-

   برای چی اونوقت  ؟-
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 . چون دوست ندارم گذشته هردفعه برام تکرار بشه-

   خیلی خوب! پس بگو برای چی اومدی اینجا؟-

 بردن تو.   -

 .   پوزخن د سایدا یه جور توهین بهش تلقی می ش د

 .  دم در با تو هم نمیام چ ه برسه بیام خونه ات من تا-

 !  میای چون من میگم-

 .   به همین خیال باش-

 .  اون روی منو  بالا نیار سایدا! دارم با زبون خوش بهت میگم برگر د - 

 .  من اومدنی نیستم-

 .  هستی-

   واگر نباشم  ؟-

 .   اونی میشه که نه تو م ی خوای نه من-

   تهدیدم می کن ی ؟-

 .   هرجور دوست  داری فک ر کن مثل بچۀ آدم برو وسایلتو جمع کن و با من بیا خونه-

 .   من از اینجا تکون نمی خورم-

 .   سایدا عصبانیم نکن به قدر کافی از دستت شاکیم. سایدا  برو بر نگاهش می کر د-
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ندارم صر  اوووف! دختر توچقدر لجبازی؟ میگم پاشو وسایلتو جمع کن، من وقت اضافی  -

 .  ف کارهای دیگه کنم

وگفت: کار ی نکن  داد الان نشستن اینجا وقت اضافی ه دیگه؟ نفس پ ر حرصشو بیرون -

   دست وپا

 .  بسته از اینجا برت دارم و ببرم تو خونه زندانیت کنم

همین یه کار ت مونده که منو زندانی کن ی! منط ق  تو دربارۀ زنها اینه دیگه آره جناب  -

   ؟  چشم روهم بست و بازکر د. کیامهر   

بای د کار ی م ی کر د سایدا رو از خر شیطون پیاده کنه وگرنه به این زودی ها رضایت  

   بده، نبو د:

آره! مگه چیه  - یه پیشنها د! ابروهای سایدا به طرز جالب ی پریدن د به سق ف: اون م تو؟

 .  ؟ کنجکاو بو د ببینه پیشنها د پایاز چی م ی تونه باشه

روزی بریم قزوین    چندگوش میدم! وقتی دی د سایدا از موضعش پایین اومده گفت: یه -

   فقط برای استراحت نظر ت چیه ؟

 .  روزدیگه هم عیده چندنظرخوبیه اما من درس دارم نمی تون م بی ا م درضمن  -

 .  چه بهتر! وق ت بیشتری رو باهم م ی گذرونی م-

دیگه پاتو توی اون روستا نمیذاری اتفاق ی افتاده که نظر ت  تا جای ی که م ن یادمه گفتی -

   عوض شده ؟
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 .   دلیل دارم-

   آها! پس دلیل داری؟ میشم من م اون دلیل تو بدونم  ؟-

 .   نخیر! حالا بلن د شو، داره دیر میشه-

 !   پایاز م ی خوام یه مدت تنها باشم خواهش می کنم اینقد ر گی ر نده-

ش ب سروکلۀ اون چاووش بی همه چیز پیدا بشه وهربلایی خواست   یه کهتنهات بذارم -

 .  یه ک م منطق ی باش دختر  سر ت بیاره؟

 .  الان مدتیه پیداش نیست و مزاحمم نمیشه-

اینو گفتم چون خبردارم دیروز از زندان آزا د شده. سایدا با چشمای گردشده ومتعجبش  -

 :  گف ت

   زندان؟ 

مزاحم ت ازش شکا ی ت کردم ویه مدت افتا د زندان تا حساب  بله! اون دفعه به جر م -

 .  کار دستش بیا د

وباره دوره میفته  دادتو که اینطور بیشتر جری ح ترش کردی! ازدست تو پایاز! از فر-

 .  دنبالم ومزاحمت هاش شروع میشه

عرب   کهجرأت شو نداره، کافی ه ببینم ص د قدمی تو پیداش شده میندازمش جایی -

 .   اختنیاند
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تنهایی از دانشگاه میام خونه اون لحظه تو کجای ی که نذاری ازص د قدمی   کهوقتهایی  -

   من ر د بشه؟ یهو عصبی ش د واز کوره دررفت: 

الان برای چ ی اینجام؟ برا ی اینکه بر ت گردوندم توی اون خونۀ خراب شده تا اون  

  چاووش بی همه چیز دوبار ه

   اش دنبالت نباش ه حالا هم بلن دسرراهت سبز نشه تا اون چشم

شدی وسایلتو جمع کن ی که هیچ، بلن د نش د ی خودم میرم جمع می کنم وحیا میا هم سرم  

   کهنمیش ه 

چی داری ی ا نداری! پس به احترام خودت برو وسایلتو جمع کن وبا من بیا. سایدا با یه  

   حرک ت ا ز 

خجالت بکش! ا ز وقتی رفت ی اونور آب  پایا ز رفت:  به جاش بلن د ش د وچشم غرّه ای 

  خیلی ب ی حی ا شدی! 

 پایاز ب ا کنایه گفت: اونور آب یه مزی ت ها ی دیگه ای ه م برا م داشته!  

 می خوای برا ت بگم؟   

کر د که باع ث   لپ های سایدا از خجالت گ ل انداختن د و زیرلب یه بی حیایی نصیبش

 .  خندۀ پایاز ش د

ازچاووش بی ادب تری! رف ت سمت اتاق تا وسایلشو جمع کنه. خندۀ  رو آب بخندی  -

   زیرلبی پایاز هنوزجلوی چشماش بود،



 

 

 

296 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

ونگاهش می کر   داد غر میز د و وسایلشو جمع می کر د. پایا ز درآستانۀ در تکی ه 

  د.

 !  ساک کوچیک شو بدست گرفت وگف ت: م ن آماده ام

   تنها ب ا این ساک اومدی؟ -

: یعنی سایدا  کشید نخیربقی ۀ وسایلمو بعد ا  میام م ی بر م که اونم شرط داره! پف کلافه ای  -

   توهرکاری م ی کن ی بای د یه شرطی تو ش باشه  ؟

 !   نباشه که از عهدۀ زبون دراز تو برنمیام-

یو سه سر طرفی! حالا میشه  همچین میگه ازعهده ات برنمیام ه ر ک ی ندونه انگار ب ا د-

   بگی شرطت چیه ؟

 !  اولا   دست کمی از دیو سه سرنداری دوم ا  الان بگ م که عمر ا  موافقت کنی-

 !  اینقدراذیت نکن! شرطتو بگو-

 !  نمیگم-

 .   داری اذیت میکنی- 

   قول میدی انجامش بدی؟-

 .   تا ندونم چیه که نم ی تونم قول بدم-

 .  قول بدی وگرنه منم نمیا م خونهنش د! اول بای د -



 

 

 

297 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

 !   یگه داری رو اعصابم اسکی میریدادسای-

تو بگو ویراژ! بای د قبلش بهم قول بدی! خسته ازیکّه به دو کردن با سایدا گفت: تا حالا  -

 .   نشده کسی اینقدر بهم دستور بده وکل کل کنه 

می خوای اینجا یه لنگه  من هرکسی نیستم اینو یادت باشه! حالا قول میدی یا ت ا صبح -

   پا وایسی ؟

 .  گفته باشم قولم در حدیه که حرفت منطقی باش ه-

توچقدرچونه میزنی؟ به جای این همه کل کل کردن یه قول میدادی وتموم! نفسشوخسته -

   بیرون دادوگفت: 

مدتها تا آخ ر با ز   بعدحرفت منطق ی باشه. نیش سایدا   کهقول میدم اما گفتم درحدی 

 :  ش د

 .  قول دادی ها! زیرش بزن ی کلاهمون میره تو هم

 به زور سرپا م زودترحرفتو بزن.    کهسایدا به خدا اونقدرخسته ام  -

   می خوا د بگه ممکنه پایازعصبانی بشه با اینحال گفت:  کهمی دونست از گفتن چیزی 

   از اینجا که رفتیم ه م آزمایشتو میدی هم عکستو می گیر ی

 سایدا انداخت:   به منم قول میدم برگردم خونه! یه نگاه سرزنش باری 

   توچرا اصرار داری منو دست ی

 .  شت فروکن سایدا خانم دستی مری ض کنی؟ من حال م خوبه وهیچیم نیست اینو تو اون گو 
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اخمهاش رف ت  بعددستی دستی نه! تو واقع ا  بیماری اونم از نو ع سادیسمش، -

   تو هم: پ س هروقت حاضر شد ی

 .  قول م عمل م ی کن م حالا خو د دانی به قولت رو عملی کنی منم 

   پس فکرهمه جاشو کردی؟-

   پس چی فکر کردی؟-

 بیرون:   اومدبای د درباره اش فکرکنم فعلا   راه بیف ت ببینم. ا ز اتاق  -

   زو د باش بیا ت ا پشیمون نشدم.

 ...  ودنبال سایدا از آپارتمان خارج ش د  دادسری تکون 

سایدا مثل همیشه ساکت نشست ه و بیرون رو تماشا می کر د. پایاز م ی ترسید دوباره حرفی 

   بزن ه

این دختر زیاد ی لجباز و یکدنده بو د یکی لنگۀ خودش. زیرچشمی  وعصبانی بشه 

   نگاهش کر د و دوباره

. دست بر د وضبط رو روشن کر د آهنگ  ملایمی فضای ماشینو  دادحواسشو به رانندگی 

 ....  پرکر د

نزدیک خونه بودن د که سایدا متمایل به پایاز ش د: رسیدیم خونه چیزی به عمه نمیگی نمی  

   ی  خوام کس

 !  خانواده هامون  حتیازمسائل خصوصی مون چیزی بدونه  
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در باز ش د. مستقیم رفت پارکین گ...   بعددقیقه  چندموافقم! بوقی ز د و-

   بهارگل نگران دم در سالن

منتظر ایستاده بو د. همین که دی د سایدا از ماشین پیاده ش د به طرفش پرواز کر د  

   ومحکم گرفتش بغ ل:  

فدات بشم نمی دونی این یکماه چه حالی داشتم. به سخت ی از بهارگل فاصله گرفت: عمه  

   گل ه کن!   بعدله شدم بذار برس م 

 ز د:   داددست سایدا رو گرف ت وبر د سمت ساختمون. پایاز تقر یبا 

   علیک سلام بهارخانم! 

ی تو یکی دارم  صدای بهارگل حین رفت ن سم ت ساختمون به گوشش رسید: بعد ا  برا

   پایازخان. 

وبا خودش گفت: هرچی باش ه از یه قماش هستی د   دادسری به دوطرف تکون  

 ...  دیگه! بای د هوای همو داشته باشید

تا تونست پایاز رو راضی کنه بره آزمایش وعکس بده. سایه به  کشید روز طول   چند

 .  سای ه دنبالش بو د

ا ز    بعدیدا سعی می کر د خنده اش نگیره. اخم هاش اونقدر درهم رفته بو د که سا

   دادن آزمایش وعکس، 

 .   سوییچ رو انداخت طرف سایدا که از رو هوا گرفتش

 !  حالا خوبه یه آزمایش وعکس دادی ها-
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به زور واجبا ر منو برداشتی آوردی اینجا کبکت ه م خروس می خونه؟ سایدا برای  -

   اولین بارنشست

به قول بهارگل ماشینشوازجونش بیشتردوست داشت خداییش   که پشت فرمان ماشینی 

   عروسک بو د تا ما شین.. .

 .  نگاهی به ش کر د وپرسید: خوب ؟ هنوز اخمهاش درهم بودن د

 !  انتظار داری ب ا یه خون دادن دراز به دراز بیفتم جلوت؟ خجالت آوره-

دت اینقدرهم نق نزن که اصلا   بهت نمیا د.  خیلی خوب فهمیدم یه پا رستمی برا ی خو-

   وقت ی دی د سایدا

   مسیر همیشگ ی رو نمیره پر س  د: کجا میر  ی  ؟

میری م شرک ت. بی حوصله از بحث کردن با سایدا   بعداول میریم یه جای خوب -

  گفت: امروز که داره به  

 . ..  کام شم ا م ی چرخه بانو! سایدا سرحال رف ت سمت دربن د

. پایاز نگاه ی به اطرافش کر د جای  دادسیخ جیگر سفارش  چندیه صبحونۀ مقوی با 

   دنج و آرومی بو د

سفارشات جلوشون بودن د.   بعدصبح بو د وشلوغی خودشو داشت. بیست دقیق ه  چندهر 

   سایدا املت 

رو جلوی خودش گرف ت وجیگرها رو گذاشت جلوی پایاز. پایاز یه جوری به جیگرها  

   کر د: ببین منگاه  
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انتظار نداری اول صبحی من اینها رو بخورم. سایدا یه لقمه املت  برای خودش گرفت:  

 .   نیست بدیه ک م به خودت برسی  اتفاق ا  بای د همه شون بخوری، 

 .  م ی خوره  بهمحالم  کهسایدا من اینها رو بخورم -

بیخو د! برای اینکه ضعف نکنی بای د بخور ی! وناخوادگاه گف ت: گفته باشم من شوه  -

   رضعیف و لاغرمردنی نمی خوام. 

 .   لقمۀ بعدی رو گذاشت دهنش. پایاز فقط نگاه ش می کر د

چرا منونگاه میکنی بخور یخ کر د به خدا خوشمزه اس من امتحان کردم. پایاز یه لبخن د  -

   معن ی داری ز د 

ا د  دادخوردن. لقمۀ دوم رو که خور د حق رو به سای به با ترشروی ی شروع کر د  بعد

 .  خوشمزه بودن د

 .  خوردن د یه ک م دیگه نشستن د  کهصبحونه رو 

   تو اینجا رو از کجا بلدی ؟-

 .   گاهی وقته ا منو دوستهام میای م اینجا-

   تو که گفتی دوست دانشگاهی نداری ؟-

ندار م آخه خوشم نمی ا  د کسی سر از زندگی خصوصیم در   گفتم دوست صمیمی-

 .  بیاره
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با   دادیزدادچطور؟ اون که تموم اسرار زن د گیتو می دونه. نگاه ی به  پایازکر د: یز-

 بقیه فرق داره.   

همیشه تو   دادیز-  با شنیدن این حرف حس حسادتش گل کر د: چ ه فرقی اونوقت  ؟

رکم کرده ومیکنه، م ی تونم بگ م ی ه حام ی  بدمشکلات کنارم بوده، خیلی خو

  واقعیه

یه دوست بدون نقصه یه گوه رکمیاب که   داد باعث ناراحتیم نشده، یز هیچوقتکه 

   مثلش کم پیدامیشه. 

پرسیدن این سؤال خیلی براش سخت بو د اما بای د از حس واق ی سایدا نسبت به  

 . خبردار می ش د دادیز

دوستش داری؟  سایدا یه لحظه تو چشمای پایا ز خیره ش د اونقدر  زیرک بو د که  -

بفهمه منظور پایاز از این سؤالات چیه لبخند ی ز د وگفت: آره اما جنس دوست  

 .   داشتنش فرق داره

   چه فرقی  ؟-

 . نمی دونم چطوری توصیفش کنم ولی ی ه نوع دوست داشتن شیرینیه-

 . ثل چی؟ دلش نیوم د بیشتر ازاین اذیتش کنهم-

. نگاهش به کشیدمثل یه دوست واقعی، مثل ی ه حامی، مثل یه برادر. پایا ز نفس آسوده ای -

 .  ساعت افتا د
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بهتره دیگه بریم داره دیرمون میشه. سایدا کیفشو روی شونه انداخت ورفت تا  -

   پول صبحونه رو

   کیفش. حساب کنه که دست پایا ز نشست رو 

دست تو کیف ت نکن. لبخندی نشست رو لب    هیچوقتتاوقتی ی ه مر د باهاته -

 !  سایدا:بفرمایی د آقا

 . .. و راهو برای پایاز بازکر د کشیددوقدم عقب 

   امروز کلاس نداری ؟-

 ! نه! ولی کلی کار روسرم ریخته-

   چه کار ی ؟-

آخرسال هم هست هم ه   کهدیگه، نه اینپایانامه ها،  ت ا یپ جزوه ها وخیلی چیزها ی -

 .  کارهاشون نیاز دارن د

 .  برای چی این کارها رو میکنی؟ تو که از نظرمالی چیزی ک م وکسر نداری–

 .   اشمقلبدوست دارم دستم تو جیب خودم باشه،  مست-

   چرا به جا ی کارهای پی ش وپا افتاده یه کا ر پاره وقت نگرفت ی ؟ -

یه دانشجو کاربده؟  اونم تازه اگربخوای برنامۀ کلاسیتو با کارت هماهنگ   به کی میا د -

 .  رییسی باهات کنار نمیا د هی چ کهکنی  

   چرا نرفت ی پیش یزداد؟ -
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 .   نمی خواستم پرسنل شرکت بفهمن د که ب ا پارت ی اومدم-

ا هر چی ز    نه پایان نامه می گیر ی نه کار  تایپ ی بعد به تو دیگه کی هستی؟ از این -

   دیگه ای! بیا شرک ت 

یه کا ر پاره وقت به ت مید م با کلاسهاتم راه میام، تازه حقوق ش هم خوبه ولی مثل سایر  

   پرسنل کار م ی کن ی نه بعنوان یه فامیل، قبول   میکن ی ؟

 .  بای د درباره اش فک ر کن م-

 .   سخت نگیر دیگه! دارم بهت پیشنها د میدم-

 !   عهده اش بر نیاممی ترس م از -

   چرا چنین فکری م ی کن ی  ؟-

 .   آخه من هیچ سررشته ای ا ز کار شما ندارم-

کارسختی نمی کنیم! اتفاق ا  م ا ت و کا رموا د شیمیایی هستم،  بعض ی ازاین موا د  -

  شیمایی کاربر د پزشکی

 دارن د باتوجه به رشته ای که ت و داری تا حدودی به دردت م ی خوره. 

 :  پهنا ی صورت ز د  به لبخن د بزرگی 

اگر اینطور باشه که عا لی ه! تازه یه موقعی ت خوبیه که ب ا انواع موا د شیمیایی آشنا میشم  

 .   به خصو ص موا د دارویی
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ارفاق ی به ت می کنم ام ا بعد ا    پس تصویب ش د!هروقت ه م امتحان داشتی با ز یه-

   بای د جبرانش کن ی

من روی کارپرسنلم خیلی حساسم چون کار م ا سخته وشوخی بردار نیست، کم کار ی یا ی  

   ه اشتباه

 .  کوچیک از طرف پرسنل می تونه به ضرر شرکت تموم بشه

   بهت قول مید م کارمو درست انجام بد م فق ط یه اما داره؟ -

   باز من ی ه چیزی گفتم و تو یه اما توش آوردی ! حا لا بفرما اون اما چیه؟-

نمی خوام ب ا فامیلی تو بیام توی شرکت؛ میشه با ی ه اسم دیگه بیام؟ سگرمه ها ی پایاز  -

   درهم فرورفتن د:

ای سایدا  به مگه استخدام فامی ل تو شرک ت جرمه؟ لبیخو د! باهمین فامیلی میای، 

   آویزون شدن د: 

نه  - جرم نیست من نمی خوام ب ا فامیل ی کیامهر بیام اونجا حالا نمیشه یه ارفاق بکن ی ؟

 !  نمیشه

   راه دیگه ای نداره؟ -

یگه حرفی نز د. پایاز لبخن د نامحسوسی ز د هرچه سایدا نزدیکترش باش ه  دادنه! سای-

   شترحواسشبی

 ...  بهش هست ونگرانی اینکه چاووش مزاحمش بشه رو نداره 
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م با خودش بیاره می   به سایدا یک کتا دادتعطیلات عی د رو قزوین رفتن د. پایاز اجازه ن

   خواست تمو م تعطیلات رو فقط به تفریح بپردازه.

   خانواده اش  به جمع همه جم ع بو د. خانجون نگاه پر ازشوقی  

رسال حوری بو د که تموم فامیل رو دورهم  رفتهانداخت. از نبو د عروس بزرگش دلش گ 

   جمع م ی کر د.  

: میشه  اومدچیدا مرتب سربه سریزدادوپویان میذاشت طوریکه صدای پویان در

  اینقدرآتیش نسوزونی؟ 

ال چیدا کر تو نیومده. پویان بلن د ش د ودنب به : اصلا   خوبی کشیدچیدا زبونشو تا ته بیرون 

 . د

کمک م ی   داد جیغ چیدا کل سالن رو برداشته بود، حین دورخوردن تو سالن از یز

   خواست. پویان

 همچنان دنبالش بو د که خانجون گفت: بسه پویا ن دخترم خست ه ش د.  

   پویان جلوی خانجون توقف کر د معترض گفت: 

حالا با دوقدم دوییدن،    وقتی منو مسخره می کر د نمی گفت ی چیدا پسرمو اذیت نکن

  دخترت خست ه شده؟  

نمیشه خانجون من بای د زبون این چیدای ورپریده رو کوتاه کنم دوباره افتا د  

   دنبالش.

 چیدا خودشو انداخت تو اتاق کتابخونه و در رو از پشت قفل کر د.  
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   گلرخ سر ی تکون داد

ز د:    داددوتا! پویان دم اتاق وایسا د ووگفت: امسال چه تعطیلاتی داشته باشی م با شما 

   ببین چیدا م ن

تا شب پشت ای ن در میشینم ت ا بالأخره از سنگرت بیای بیرون اونوقت من می  

   :اومددونم وتو! صدای چیدا از پش ت در 

ظرف میوه شو گذاشت    دادب ش ین تا درخت زی ر پا ت سبز بشه منم جام خوبه. یز

 . یان گناه داره ولش کنرو میزکنا مب ل وگفت: پو

و رفت کنا ر مبل    اومدکسی وساطت نکنه که م ن کوتاه نمیام. پایاز ا ز پله ها پایین  -

 :  خانجون نشست

اده؟ بهارگل گفت: آتیش سوزونده چیکار کرده؟ دراین  بدآ به باز چیدا چه دسته گلی 

   موقع جاوی د

زمی خواست بپرسه گلر خ پرسید:  وجهاندار وسایدا وار د سالن شدن د. سؤالی رو که پایا

   معلومه شماها کجایید؟

   جاوی د کنا ر  گلرخ نشست: رفته بودیم یه سر به زمینها ی

تو جمعشون: حا لا اون چیزی رو که می خواستی د بدست   اومداطراف بزنیم. پویان هم 

   آوردید؟ جاوی د رو به پو یان گف ت: 

   دو سه تایی از مزارع رو آفت گرفته این کار خودته پویان ببین علتش چیه؟

 .  یه سربهشون میزنم نمونه ها رو هم م ی برم آزمایشگاه ببینم چه نوع آفتیه-
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 پسرم اگرمهندس کشاورزی نمی شدی نمی دونستیم بای د چیکار کنیم.  -

   جهانداربه شوخی گفت: داره وظیفه شو انجام میده داداش. 

   : بایدم انجا م بده! وگرنهاومدیه دفعه صدای چیدا از در کتابخونه 

تموم عمرشو چسبیده به اون آزمایشگاه جونورشناسی و خودشم یک ی از جونورا می ش د  

   داقل یه ک مح

تو آدما بگرده و رفتار آدمیزا د یا د بگیره. هم ه به حرف چیدا خندیدن د پویان تا بلن د ش  

   د بره طرف ش

ضربه ز   چندوباره چپی د تو کتابخونه ودر رو از تو قفل کر د: با ز وحشی  شدی؟ داد چی

ما دوتا! دادیار  خانجون گف ت: از دست ش  در: بالأخره که میا ی بیرون چیدا خانم؟  به د 

 :  تو سالن و رو به جهاندار گف ت اومد

آقا، آقا ی بهرنگ ب ا خانواده تشریف آوردن د. گل از گل جهاندار شکفت از جا  

 ...  ش بلن د تا بره استقبالشون

طالب بهرن گ برادرزن جهاندار بو د. دلربا دخترشون وعارف سال سوم دبیرستان بو د.  

   ی کر د. ا زخانجون با آه حوری یا د م 

پویان گفت: از بس ارادت خاصی به درس داره تو کتابخونه   کهدلربا سراغ چیدا رو گرف ت 

   خودشو حبس کرده.

 .   بهارگل و سایدا که داشتن د می خندیدن د نگاه کر د به دلربا متعجب 
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نه عزیز یعنی تو تعطیلات هم؟ بهارگل به پویان گفت: اینقدر اذیت نکن، رو به دلربا گفت:  -

  م

 .  ی مونن د الان م چیدا از ترس پویان چپیده تو کتابخونهبهمچیدا وپویان مثل سگ وگر

حن ا    کها  عمه! حالا دلربا فکر میکنه من از قو م تاتا ر جا موندم. بحثشون گرم بو د  -

 ...  گف ت ناها ر آماده اس

یکدیگر بودن د که جاوی د  ناهار رو تو حیاط کنار باغ خوردن د. همه درحال گپ زدن ب ا 

   گفت: قراره فردا

م همونجا  میمونیم کسی   به بریم آبشا ر شاه درّه یه سرهم میریم پ ل معلق ش 

بهرن گ گفت: چی از این بهتر؟ بقیه   هست که مخالف این پیشنها د خوب باشه ؟

 ...  هم قبول کردن د

شارشاه درّه. زیبای ی  صبح زو د که حرکت کرده بودن د نزدیکهای ظهر رسیدن د به آب

 .  آبشار چشمگی ر بو د

چادرها توسط مردها برپا ش د یکی برا ی خانمها یک ی برای مردها. از پله های کنار کوه بالا  

   به می رفتی 

آبشار نزدیکترمی شدی. اکیپ جوانها برای رفتن به با لا آماده بو د  ولی طالب به پسرش  

   داداجازه ن 

وبهارگل با هم قدم برم ی   دادآبشار کم ی خطرناک بو د. پویان، یزهمراهشون بره، راه 

   داشتن د. دلربا وچیدا جلوتر ازبقیه درگوش هم پچ پچ می کردن د.  
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   پایازوسایدا عقب ت ر ازهمه درسکوت کامل

که حواسش به کارهای پویان بو    داددنبالشون بودن د. چشم پویان دنبال دلربا بو د. یز

  ه پهلوش:د با آرنج ز د ب

 !  دختره رو با نگاهت خوردی

 .   ببین اگر گذاشتی من ی ه ک م رومانتی ک باشم-

 !   خجالت بکش! اون دختر داییت هست ها-

بپرسه: منظورت   دادخوب باشه! کی گفته دختردایی محرمه ؟ کنایۀ پویان باعث ش د یز -

   چیه؟ نی ش پویان تا بناگوش باز ش د:  

ناب مهندس. بهارگل که تمو م مدت تو سکوت به منظورموبعد ا  می فهمی ج

  حرفهاشون گوش می داد

   افتا د:  دادجون. تازه دوزاری یز  دادبا ذوق گفت: یعنی پویا ن  خنگ داره عاشق میشه یز

ای بمیر ی پویا ن که درست مثل آدم حرف نمیزنی تا بفهمم ا ز چی داری حرف میزنی  

 .   چیدا بلا سرت بیاره  کهحقته 

ممنون ازتعریفت! چیدا بفهمه انگار دنیا فهمیده بدتر از اون کارم زاره،عمه توهم یه  -

   وقت چیز ی نگی ت ا از خودم مطمئن بشم. 

ای به چشم! بهارگل  - اولین نفرم ن باشم که بدونم عاشق شدی؟  کهشرطی  به بهارگل گفت: 

وپویان به اطرافشون   دادفتند؟ یز متوجه نبو د پایاز وسایدا شد، پرسید: راستی این دو تا کجا ر 

   نگاه کردن د.
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نبا شی م. بهارگ ل   گفت: حتم ا  یه جایی خودشون گم وگور کردن د تا ما مزاحمشون  دادیز

 .   نگران گفت: پایاز وسایدا این اطراف رو درست وحسابی بل د نیستن د

   مگه میشه بهارگل جون؟ اینها بچۀ قزوین هستن د ها؟-

ال بیشتره این دوتا پا اینجا نذاشتن د. پویان حرف عمه شو تأیی د کر د: به آره! ولی ده س-

   کهخصوص 

کلی از راهها تغیر کرده. بهارگل موبایلشو درآور د وشمارۀ پایاز رو گرف ت. ولی آنتن  

 .  بای د می رفتن د بالاتر تا آنتن بده دادنمی

 ...  آنتن بده شایدبریم بالاتر  -

   د ازبچه ه ا جدا می شدیم.  پایاز زش ت بو د نبای -

پایین کر د درّه تقریب ا   به اصلا   هم زشت نبو د. سایدا کنا ر پایا ز ایستا د از بالا نگاه ی 

 .  زیر پاشون بو د

خیلی قشنگه پایاز! می دونی چندساله من اینجا نیومدم؟ پایا ز دست به کم ر نگاه ی به  -

 :  اطرافش کر د

 .   ببینی م نزدیک یازده ساله که منم نیومدم اینجا خیلی جاها مونده که بای د

منم ده سالی میشه! نگاه پایاز رو سایدا ثابت مون د: تو هم؟ ت و دیگه برای چی؟ سایدا  -

   نفس عمیق ی
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یه خورده مکث گفت: هدفم تو   بعدتاهوای تازۀ بهار ی رو به عمق ریه هاش بفرسته  کشید

   زندگ ی بزرگ بود،

همونی ه ا  بهمبرای رسیدنش بای د از خیلی چیزها میزد م یکیشون همین نرفت ن 

   ونداشتن تفری ح بو د خودمو 

   با درس خوندن وکلاسهای کنکور خف ه کردم تا مثل تو توی دانشگاه خوبی قبول بش م.

 .  که خواستی  : وهمونی ش داومدلبخندی رو لب پایاز 

اوهوم! نم ی دونی وقت ی قبول شدم چه حا ل ی داشتم، بابام اول مخالفت کر د  -

  وقتی فهمی د رشتۀ مورد

علاقمه خودش بردم تهران وبرام آپارتما ن گرفت. پایاز نشس ت رو تخت سنگی، سایدا  

   هم به تبعی ت از اون کنار ش نشست.  

رات گذشته اش ش د و  بر ای اولین بار سفرۀ  چی شد؟ سایدا غرق خاط بعدپایاز پرسید: 

   دلشو برای پایاز بازکر د. 

آوردن پایاز بای د   فکرکرده بود، به این نتیجه  سی د که برای بدست داد به حرفهای یز

 .  بهش نزدی ک شد، کم کم اونو جذب خودش کنه وراهو برای سلماز با ز نذاره

پزشکی یه چیزدیگه بود،  تر م دوم بو د فهمیدم راه  اوایلش خیلی سخت بود، تصوّرم از -

   سختی در پیش دارم،

بای د اراده باشه که از وسط راه برنگردی، با یکی ازبچه های شهرستانی آشنا شدم  

   فهمید م
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مشکل خوابگاه داره با بابام مشورت کردم واونم قبول کر د بیا پیشم، دختر خوبی بود، شده  

   بو د همدم تنهاییم، 

   ومجبور اومدرجا مشکل داشتم کمکم می کر د. سال سوم بو د که یه مشک ل براش پیش ه

بودم   رفتهش د ترک تحصیل کنه وبرگرده شهرش، دوباره تنها شد م ولی دیگه یا د گ

   چطوری گلیم خودمو  

ازآب بیرون بکشم، دوست داشتم خودم کارکن م وپول تحصیلمو خودم دربیارم، هرچ ی بابا 

پس می فرستادم، س راین قضی ه یه دعوای حسابی   فرستا د همه رو دست نخوردهبرام می 

پیش م وباهاش از   اومد. یه روز بابام  اومدتا با وساطت خانجون کوتاه   اومد بین منو بابام پیش

   هدف م گفتم، بابا مثل 

گفت که    بهمهمیشه مخالف ت کر د به سخت ی تونستم مجابش کنم، فقط ی ه جمل ه 

   کل ی برام ارز ش 

داشت گفت به ت افتخار می کنم،  نم ی دونی با این جمله اش چقدر خوشحال شدم.  

  وسط های تر م بو د که سروکلۀ چاووش پیدا شد.

   فرستاده تواستا د بر ای یه دورۀ سه ماهه ما گروه بندی کر د و  

ازم خواستگار ی کر د.  بعدبیمارستانها، منو چاووش وچندتای دیگه تو یه گروه بودیم، دوماه 

   اینجای حرف سایدا اخمهای پایاز دره م ش د.

  : مثل همیشه اولش مخالفت کردم یه مدتدادسایدا ادامه 
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گ ز د وگف ت  یه روز باب ا زن کهخبری ازش نش د فک ر کردم بی خیال قضیه شده تا این

   می خوا د بیا د. تعج ب

و قضیۀ چاووش رو    اومدتهران.   اومدکردم باب ا هیچوقت بدون دلیل اونم یهوی ی نمی  

   بهم گف ت. نمی دونم چ ی ش د که موافق ت کردم. 

بینمون جار ی ش د.   و یه صیغۀ محرمیت س ه ماه ه   اومدب ا خانواده اش  بعدیه هفت ه 

احساس می کردم یه چیز ی ک م دارم   همیشهباها ش کناربیام  دوماه تموم سعی کرد م 

پسر بدی نبو د من نمی تونستم کنار خودم قبولش کنم. یه روز   ولی نم ی دونم چ ی بود؟

رفتی م کافی شاپ، اونجا موضوع رو بهش گفت م وحلقۀ نامزدی رو بهش پس دادم.   باه م

  یه مدت ازش

بار دیگه باه م حرف  زدیم ولی   چندگاه دانش اومدروز  چند  بعدخبری نبو د. 

   هربارجوابم منف ی بو د. تنه ا 

هدفم تو زندگ ی شده بو د درس خوندن و رسیدن به آرزوم. مهلت صیغه که تمو م  

   ش د مزاحمت های

باری به حراست دانشگاه شکایت کردم بارچهار م دیگه از   چندچاووش هم شروع ش د 

   دانشگاه اخراج شد، 

نمی دونم ازکج ا سفته های بابا دستش افتا د وشد یه معزل برام،  مدتها با سفت ه های باب ا  

   تهدیدم کرد، 
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مزاحمم می ش د ولی هربار ب ا وعده های دروغین ازش مهلت می گرفت م دیگه از  

   اون مبیرون رفتن 

گفتم،  خداییش مثل ی ه برادر پشتم بو د یک ی   دادتنهای ی واهمه داشتم موضوع رو به یز

این اواخر هم که تهدیدهاش جدیدتر شده   کشیدخاطر من کارش به بیمارستان   به دوبار هم 

   بو د که تو سررسیدی، 

دۀ این خودت بودی، گاهی وقته ا با خودم میگ م من باعث شدم آین  کهبقیه اش رو 

  پسرخراب بشه ا ز کارم عذاب وجدان می گیر م

به پایا ز اخمو نگاه کر د: فکرمیکنی بشه براش یه کار ی کر د که دوباره برگرده  

   دانشگاه و به درسش ادامه بده؟ 

باربخشیده شده   چندبستگی به خودش داره! اصلا   هم تقصیر تو نیست از طرف حراست  -

   این خودش 

ده اخراج بشه پس عذاب وجدان نداشته باش. ص د ای ریز ش سنگی از  بوده که باعث ش

   .اومدپشت سرشو ن 

هردو برگشتن د پشت سرشون رو نگاه کردن د کسی رو ندیدن د. بی اعتنا دوباره به  

 . حرف زدن ادامه دادن د

 .  راستی پایا ز جواب آزمایشات رو گرفتم-

   کی؟-

 .  ی رفت یبه تو باشه ت ا سال دیگه هم سراغش نم-
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   این یکیو راست گفتی،  حالا جوابشون؟ -

استادم آدرس داده بود،شکرخدا همه چی خوب بو د فقط ازم    کهبردم پیش همون دکتری -

 .   خواست یه جلسه بر  ی پیشش

سایدا من قول آزمایش وعکسو داده بودم قول چیز دیگه ای بهت ندادم. سایدا از ترفن  -

  د زنانه اش استفاده کر د:

   پایاز جون! تو که این دو کار رو انجام دادی، خودم میرم برات نوبت می گیرم همونجا

هم م ی مونم تا نوبتت بشه اونوقت باها ت تماس می گیرم بیایی،  اینطوری معطل هم  

   نمیشی ام ا خیال من بابت تو راحت میشه. 

حتی بیشتر از   همه جوره به فکر ش بو د کهنگاه عمیق ی به سایدا کرد، به دختری  

   ه؟ خودش نگران سلامتیش بو د: اگر نیام چی ؟  بای د بیا ی! مگ ه دست خودت

اماهمچنان    دادیگه حساسیت نشون نمی دادتازگیه ا نسبت به سای

 .  محتاط بو د وازاین بابت خوشحال

   خیلی خوب چرا میزنی ؟-

 .  آخه حرص آدمو درمیاری! بذار تخصص مو بگیرم هر روز خودم چکاپت می کنم-

و صورت پایاز  من برسه تا اون موقع! ی ه پیشنهاد؟ چشمای روشن وبراق سایدا ت داد خدا به -

   : بازم پیشنها د ؟ اومدچرخش در به 

 .   ن پیشنها د میدم وشرط نمیذارمبهمحالا خو-
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 .   برای تو یک ی لازمه شرط بذارم چون ی ه سر داری وهزار سودا  -

 .   حالا نم ی خواد فلسفه ببافی-

   حالا پیشنهادت چیه ؟-

بیچارۀ دیگه باش اونها ثواب بیشتر  میگم تخصصتوعوض کن و به فک ر یه عده بدبخت و -

 .  ی دارن د

   که بذارم هرغلطی دلت خواست بکن ی همین طوریش دارم

هرغذایی لب نزنی هرچیز ی رو نخوری اونوقت میا د برای م ن ایده   به جون می کنم 

 میده.   

   پایا ز با خنده بلن د ش د: 

   باشه جیغ جیغوخانم! سایدا هم پا ش د... 

   برمیداره.  راه افتادند، سایدا باورش نمی ش د داره در کنارش قد مآروم به 

 دوست نداشت ازش بیرون بیا  د.   کهتو خلسه ای فرو رفته بو د 

به تنگه ا ی رسیدن د.    درسکوت کنارهم راه م ی رفتن د واز طبیعت بک ر لذت می بردن د. 

 .  آب ازصخره ها میز د بیرون

 .   دختر وپسر دیگه هم داشتن د قدم میزدن د وعکس می گرفتن د چند

   نظر ت الان بچه ه ا دارن د چیکار می کنن د ؟  به پایاز -
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بذارهرکاری دلشون می خوا د بکنن د. گوشیو ازجیبش درآور د و بر د بالا: سایدا اینج ا رو  -

   نگاه کن ت ا

این اولین   عقدازس ه ماه  بعد. سایدا سرشو بالا آور د پایازعکس سلفی رو انداخت 

   عکس دونفره شون

بو د که با ه م می گرفتن د. ساید ا ناراحت گف ت: خیلی بدی! لااقل میذاشتی آماده  

 .  راهشون ادامه دادن د  به بشم... 

 .  مزه اش به اینه که از ت اتُو داشته بشه-

 گفت: بی مزه! نوبت منم میشه. آفتا ب وسط آسمون اومده بو د. سایدا  -

   اطرافشون کر د جز خودشون کسی اونجا نبو د. به برگردیم؟ پایاز نگاهی  

 .  نفری هم اطراف م ی پلکیدن د رفته بودن د  چنداون 

بهتره برگردی م. جلوتر به دوراهی رسیدن د تابلوی راهنمایی نبو د که بدونن د کدوم  -

  راهو بای د برن د. پایاز 

. سایدا پرسید: حالا ازکدوم راه بریم؟ پایاز یه  دادمی  با بهارگل تما س گرفت بازآنتن ن 

   خورده فکر کر د

   وگفت: تو یادت میا د کدوم راه بو د ؟ 

من نمی دونم دیشب چ ی خوردم م ی خوای بدونم یازده سال پیش کدوم راه خروجی  -

   بوده؟ 
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بالا: بری م! دست راست به راهشون   دادسمت راست بریم؟ سایدابی تفاوت شونه ای  -

 .  ادامه دادن د 

نفر برخوردن د. وقت ی سؤال کردن د فهمیدن د اونها هم مال   چندپایین ت ر که رفتن د به 

   نیستن د وقرارهاینجا  

 ...  شب رو همونج ا بمونن د دوباره راه افتادن د

گم شدند؟ پویان گف ت: مگ ه بچه ان د گم    شایدخانجون نگران گفت: بری د دنبالشون 

   بشن د! الان معلو م

 نیست کج ا نشستن د و باهم گ ل میگن د وگل می شنون د.   

 !  جاوی د گفت: م ن میر م دنبالشون

منم میام. گلرخ گفت: تو روخدا منو بیخبرنذاری د دلم داره مثل سیر  جهاندارگفت: 

   وسرکه م ی جوشه؟

جاوی د برگشت وگفت: عزیز م اینجا آنتن نمیده ولی سعی م ی کنیم پیداشون کنیم...  

 :  بهارگل گف ت 

سایدا که شیطون، پایا ز هم سربه هوا، معلوم نیست سرشون کجا بنده؟! دست  

   خانجون رو گرف ت

وگفت: نگران نباش پیداشون می کنن د. بهرنگ گفت: من م برم ای ن اطرافو بگردم  

   هم ین حوالی باشن د.  شاید

 با هم گفتن د: ما ه م میای م. بهرنگ رو به پو یا ن گفت:  دادپو یان ویز
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   میریم.  دادتو بمون اینجا پیش بچه ها منو یز

 ...  ه افتا د را  دادبهارگل طاقت نیاور د وهمراه بهرنگ و یز

حس بدی    سایدا با چشمای ی هراسون اطرافو می پایی د. پایاز

   داشت احساس کر د

سرا شیبی رسیدن د.   به یکی زیر نظ ر داردشون چیزی که همیشه ازش متنفربو د. 

   آروم سراشیبی روپشت سرگذاشتن د.

یدا زشت وتاریک  وار د یه تنگۀ دیگه ای شدن د. اون لحظه تموم زیبایی های آبشار برای سا

 .  اومد

 !  پایاز ت ا شب نشده برگردیم من می ترسم-

نترس ازاینجا میری م بیرون! خنده داره بچۀ قزوین باشی و راه اینجا رو گم کنی! با قهقهۀ  -

   ی ه نفر هردو با ترس برگشتن د پشت سرشون.

 .   اومدیه نف ر از پش  ت دیوارۀ صخره ای تنگ ه بیرون  

اینو دیگه راست گفتی عزیز م! آروم وقد م زنان خودشو به سایدا وپایاز رسون د. یه  -

   نگاه به سایدا یه نگاه به پایا ز کر د. 

 .  رحال غروب کردن وتنگه نیمه تاری ک بو د. لباس کوهنوردی تن دختره بو دبدآفتا

  شایدپایاز دو قد م جلوتر رف ت وسین ه به سین ۀ سلماز ش د سعی کردعصبانی نشه 

 .   تونست ازطریق اون ازاینجا بیرون برن د
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 تو اینجا چیکا ر میکن ی ؟ نگو اتفاق ی ازاینجا ر د می شدی که اصلا   باورنمی کنم!   -

   د.سلماز یه چرخی دور پایا ز ز د از با لا تا پایین براندازش کر  

 .  روبروش وایسا د لبخن د کجی گوشۀ لبش جا خوش کرده بو د

می بینم داره بهت خوش میگذره؟ زندگی جدید!عشق جدید! تیپ جدید! روحیۀ تازه!  -

   یادم رف ت بگم

شش سال پیش خوش تیپ ترشدی! طرف سایدا رف ت اون لبخن د کج، جاشو   به نسبت 

   پر طعنه گف ت:    دادبه ی ه نگاه نفرت باری 

پسرعمو ودخترعمو توآسمونها    عقدتوهم خوشگلتر شدی! ازقدیم گفتن د 

   بسته شده. 

آسمونی رو م ی کشم پایین، نمیذارم   عقدمثل یه ماده بب ر خشمگین غریّ د: من این 

کسی که شش سال پیش دلشو بهم باخ ت    مال منه از چنگم درش بیاری،  کهاون چیزی  

   وبرای رسیدن به

گوش سایدا نزدیکترکر د:  به من آسمون وزمین رو م ی دوخت. سرشو 

   دل پایاز هنو ز ب ا منه ه ر چ ی

باشه عشق اولشم وهیچوقت ازخاطرش نمیر م پس هیچ شانس ی برای برُ د تو این زندگی  

 نداری.   

یه دفعه برگش ت طرف پایاز و بی هوا با دو دست محک م ز د تخت سینه اش طوریکه  

   پایا ز تعادلشو
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وبه سختی خودشو نگه داشت تا نخوره زمین . با غیض گفت: این دختر رو طلاق  دادازدست 

   ی وهمه چیو تمو م میکن ی.  مید

   صداش اوج گرفت و تو تنگه پی چی د: شنید ی چی گفتم پایاز؟ شنیدی یا نه ؟ 

با خونسردی کامل    اومداشت نگاهشون می کر د. پایا ز دو قد م  عقب رفته رو جلو دادسای

 :  ادبدجوا

کردی؟  خیلی دیر فهمیدی من کیم! اون موقع که م ن برات خودکشی م ی کردم تو چیکار

   پسم زد ی! اون

موقع که م ن به خاطر تو جلوی خانواده ام وایسادم تو چیکارکردی؟ به ریش م خندیدی  

   وداشتی به نقشه ات فکرمی کردی،

   همۀ پل ها ی پشت سرتو خرا ب کردی و راه برگشتی نذاشتی، جلوی اون همه

تی،  یه س  آدم خوارم کردی وآبرو برام نذاشتی، پشت پ ا زدی به هم ه چیو رف

   رسوزن از اون عشق تو دلم نمونده،

من عشق تو رو، یا د تو رو، خاطرۀ تو رو توی گورستان قلب م دفن کردم دیگه هیچی  

   ازت پیشم نمونده. 

با شنیدن ه ر جمله از حرفهای پایاز بیشتر شعله ور می ش د و زبان ه می   آتش خشم سلماز

   کشید،  

با تموم قدرت این آتش جهنمی رو سرکوب و از ترفن د زنان ه اش استفاده کر د کمی  

   م چاشنی لحنش کر د:که التماس به همراه اش
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   پایازجون قضی ه مربوط به گذشته اس، من اشتباه کردم، نبای د تو 

ز دست م ی دادم، اون پسر گولم ز د وبا وعده های قشنگ ش فریبم داد، من به خاطر تو رو ا

می دونستم ی ه روزی برم ی گردی، منتظرت    ازش جدا شدم، چون دلم وعشقم پیش تو بود 

بده قول میدم   بهمکن ی! بیا یه فرصت دیگه   عقدکردم به این زودی   موندم ولی فک ر نمی

   بکنم، جبران تموم گذشته ها رو

پایاز! عزیزم! دلم هنوز تا هنوزه با دلته، نذار شکسته بشه، نذار آسیب ببینه،  این د ل   

   وامونده همیشه بهونۀ تو ر و می گیره. 

نرم نرم ک به پایاز نزدی ک ش د: عزیز م هنوز دوست دارم، عاشقتم،  کافیه چراغ سب ز  

یاز مثل برق گرفته ها خشکش زده  نشون بدی با سربرم ی گردم پیشت فقط تو بخواه!  پا

   ورنگش پری د. 

گا م بلن د خودشو به سلماز رسون د    چندوبا   اومدسایدا با دیدن صحنۀ روبرو، به خودش  

  ت ا  دادوبه سمتی پرتش  کشیدازپشت یقه شو 

 از پایاز دورش باشه بهش توپی د: دستت به ش بخوره من می دونم وتو!   

 :  نگران برگشت طرف پایا ز

 .  اومدحالت خوبه پایاز؟ با تکون های شدی د سایدا از اون حال بیرون  

   می سابی د  بهمبه دستهاش نگاهی کر د... مرتب اونها رو 

ن نگاه کن! ببین!  بهمتا ر د دستهای سلماز رو پاک کنه. سایدا سعی کر د آرومش کنه: پایا ز 

   فقط یه اتفاق بو د وتموم ش د.



 

 

 

324 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

  بهمدست سلماز  : نبای دداد حرفها ی سایدا سرشو به دوطرف تکون  به بی توجه 

 می خور د نبای د... نبای د.. .  

   ش د و بیشت ر  خنده های بلن د سلماز تو تنگه منعکس م ی 

دقیقه پیش خبری نبو د. سمت    چندرو اعصابش خش می انداخت. دیگه از پایاز خونسر د 

   سلماز یور ش بر د که سایدا به سختی جلوشو گرف ت: 

   خواهش می کن م پایا ز! خواهش می کنم آروم باش اون فقط یه اتفاق بود ،

   بشه، خوبه؟! تو فقط آروم باش. قول میدم دیگه تکرارنشه یعن ی نمیذارم به ت نزدیک 

رحالیکه نفس نفس میز د گف ت: بیا  دادحرفها ی سایدا تا حدودی آرومش کر د. سای

   از اینجا بری م

هوا داره سر د وتاری ک میشه بمونیم یخ میزنیم. با چشمای ی پرخون طرف سلماز رفت.  

   سلماز از جاش تکون نخور د.

نگاه سلماز مرموز ش د و لبخن د مضحکی ز د: تو از لمس  فریا د ز د: راه بیفت جلو! 

   کردن زنها بد ت میاد؟

باعث تعجب سلماز ش د: از لمس کردن تو کهیر میزن م وگرنه  کهپوزخندی ز د 

   دیدی که؟

 سایدا هچ عکس العملی نشون ندادم!   به نسبت 
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امشب اینجا م ی   ز د: از جام تکون نمی خورم، دادخشم آتشفشان ی ش د به جون سلماز 

 مونیم ت ا همه باهم یخ بزنی م. صداش آرومتر ش د:   

می خوام درکنار   می خوام کنار تو باشم وقت ی دارم آخرین نفسهامو می کشم،  

 تو بمیرم این نها ی ت آرزوی منه.   

فرستا د: سلماز تو یه   نفس پر التها ب شو آه مانن د به بیرون و  کشیدپایاز دستی به صورتش  

   دیوونۀ زنجیری بیش نیستی فقط خدا می تونه کمکت کنه ن ه بندۀ خدا. 

   خندۀ عصبی سلماز تو گوشش ا کو ش د: اینو راست اومدی چون

لت  سال فقط ب ا خیا چنددیوونۀ توأم که هیچوقت خوب شدنی نیستم،  یه دیوونه که تو این  

   زندگ ی کردم، باعکست،  باعشقت. 

از دیدنه سلمازه   پایاز رف ت طرف سایدایی که لرزافتاده بو د به جونش نمی دونست

   اینطور می لرزی د یا از سرمای تنگ ه اس، توی اون تاریکی تشخیص دادن سخت بو د.

برای خودش وضع    کهسویی شرتشو درآور د و تن سایدا کرد، برخلاف ممنوعی ت هایی 

   کرده بود

   رو به سایدا گفت: حرفهای سلماز ی ه مش ت

اراجیفه برای اینکه بیشت ر حرصتو دربیاره ! اون می خوا د تو رو با حرفها ی توخالیش  

  بچزونه پس نذار موفق بشه. 
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: من از دخترهای ضعیف خوشم  دادبرق می زدن د. ادامه  اشکهای سایدا تو اون تاریکی

بهت قول میدم نذارم اتفاق بدی بیفته تو فق...   نمیا د حداقل جلوی اون شیطان قوی باش

   یه دفع ه

چیزسنگین ی از پشت سرخور د تو سرش ونقش زمین ش د. ب ا افتادن پایاز، جیغ  

   ن د. ل تاریک ی رو شکاف ت وچشماش ازترس درشت شددادسای

   سنگی تو دست سلماز بو د و دیوونه وار قهقه ه میز د: اون

مال منه! فقط مال من! سایدا گامی عق ب رفت. صدای قهقهه اش قطع ش د نگاه وحشی شو  

   طرف سایدا گرفت:  

یگه! اون شب نش د شبهای دیگه! تموم شبها رو مواظب خودت  بداگرامشب نش د یه ش 

   باش دخترۀ خیره سر! 

پایاز ی ا ب ا من میمیره یا مال من میشه اینو توی اون گوشت فروکن، زندگی پایاز دست  

  توئه! 

با موندت میمیره با رفتنت زنده می مونه. کوله شو بازکر د و طنابی بیرون آور د شروع به 

   بستن دستهای پایاز کر د. 

ویی د طرفش تا جلوشو بگیره ولی زو رسلماز زیادت ر بو د با یه حرکت سایدا رو  دادسای

   پرت کر د سمتی 

برد، اینبار سلماز محکم ز د  وباره سمتش هجوم دادو دوباره شروع  به کارش کر د... سای

   تو شکمش وسایدا از در د روی دو زانو خم ش د.. .
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   مطمئن از بست ن دستهای پایاز رفت طرف سایدا و دستهای اونم بست. 

حسابی سر د م ی ش د.    به زور کشوندش کنار پایاز. با اینکه بهار بو د ولی شبهای کوهستان

ا، هیچی مشخ ص نبو د. چندبار پایاز رو صدا ز د سایدا به سختی نشس ت تو اون تاریکی هو 

   اما جوا بی نشنی د.

خوابشو ازکوله اش   بی موقع پیداش شده بو د. سلماز  کیس ه کهلعنت کر د سلماز رو از این

   درآور د ورفت توش خوابی د: هی دخت ر! هوا داره سر د میشه مواظب باش ی ه وق ت 

تو این مدت پایا ز   شایدلماز رو تحریک کنه  یخ نزن ی! سایدا سعی کر د ب ا حرف س

 .  بهوش بیا د و به دادش برسه

عاشق باشه از خودش میگذره ولی نمیذاره معشوقش   کهبه توهم میگ ن عاشق؟ کسی -

   بلایی سر ش بیا د! 

ن رح م نمی کنی حداق ل به پایاز رحم کن که یه روزی دو ست داشت! یه  بهماگر 

   روز  ی عاشقت

 ه حرمت اون روزها کمکش ک ن.  قلبحدا بو د 

   سلماز دستشو ستون سرش کر د: اگر امشبو دوام آوردید 

اونوقت یه فکری براتون م ی کنم سپس ز د ز یر خنده که یهو ساکت ش د: امشب یا می  

   میری د یا می مونی د اگر موندی د نش نۀ
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ت منو دیدی د از  خوبیه ومنم عی ن بخت ک میفت م تو زندگیتون م ی خوام هر وق

یا پایا ز طلاق ت میده که   ترس به خودتون بلر ی د یا تو از پایاز طلاق می گیر ی

   درهرصورت پایاز مال

هرحال من با کس ی شوخی ندارم پایاز ه م بای د حساب کار دستش بیا د   به من میشه 

   با اونم شوخی ندارم شب بخی ر.  حتی که 

 اشکهای سایدا بن د نمی اومدن د. مرتب پایاز رو صدا میز د...   

   نمی دونست ساعت چنده.

   تموم تلاششو کر د تا بندها ی دستشو بازکنه. دستهاش اونقدر محکم بسته شده بو د که

 .  تو اون سرما و از سفتی طناب بی حس بودن د

 دست از تلاش برداشت و دوباره پایاز رو صدا ز د: پایاز... پایاز...  

   پایاز خواهش می کنم چشماتو بازکن.. .

صداتو  ببرُ م ی خوام بخوابم. صدای فریا د سایدا تو اون تاریکی آوار ش د رو سرش: به  -

   توهم میگ ن آدم؟

یمارستان بستری کنن د!  تو یه حیوونی! یه روانی! ی ه دیوونۀ زنجیری که بای د تو ت

   کبودی میزد،  به لبهاش از سرما 

م ی خوردن د. آبی که ا ز دیواره های تنگه بیرون می ریخت زیر   بهمدندوهاش مرتب 

 ...  هوای سر د این سرما رو تشدی د می کر د پاشون جاری شده بود ، 
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شده بو  کم ک راهنما ی کوهستان گشت ه بودن د هوا دیگه  روشن    به تموم شب رو 

 .  د که به تنگه رسیدن د

باری صداشون کردند.   چندبه همراه  راهنما وار د تنگه شدن د.   دادجهانداروجاوی د ویز

جلوتر رفتن د چشم راهنما به دونف ر افتا د که به دیوارۀ تنگه تکیه داده   کهکمی  

ون سمت  صداش اونقدر بلن د بو د که بقیه رو به ا.  ودستهاشون از پشت بسته شده بو د

  راهنما اشاره کرده بو د دوییدن د.   کهبکشونه: پیداشون کردم. هرس ه مر د نگران به سمتی 

 ...  اومدازدیدن صحنۀ روبروشون آه از نها د ه ر سه در

خودش بیتابی می کر د ام ا سعی درآروم کردن گلرخ داشت. ربابه  کهبهارگل ب ا این

   . داد(مادردلربا )خانجون رو دلداری می 

: حالشون خوب  دادهمه یه جورای ی ناراحت وب ی قرار بودن د. پویان شونۀ پدرشو ماساژ 

   میشه باب ا!  

جهاندارنامحسوس نم اشکشو گرفت: بفهم م ک ی این کار رو باهوشون کرده پدرومادرشو  

دستهاشون بسته بودن د وبه امان خدا ول کرده   به عزاش می نشونم عی ن اسیرها تو او سرما

   ورفته بودن د. 

جا وی د سعی کر د خوددار باشه ولی از درون مثل کوه آتشفشانی بو د که با کوچکترین  

   حرف آمادۀ فوارن بو د. 

   . بااومددکتربه همراه دو پرستار از اتاق بیرون   بعدیک ساع ت 
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بالا: خانوادۀ کیامهر درست گفتم؟ همه دکتر رو دوره اش کردن د.   داددیدن جمعیت ابرویی 

   : حالشون چطوره دکتر ؟ جاوی د پرسید

حالشون خوبه! سرمازدگی بدنشون ازنوع دو هست، دو روزی بای د اینجا بستر ی باشند، از  -

یعنی خطر ی تهدیدشون نمیکنه! دکتر رو به  -.   وضعشون که مطمئن شدیم مرخ ص میشن د

 ...  جاوی د گفت: بیایی د اتاق م توضیحات بیشتر رو اونجا میدم

: حال  دادصندلیش ت یه   به دهن دکتر داشتن د. دکتر  به سته وچشم جهانداروجاوی د نش

   هردو خوبه 

منتها بای د تا ی ه مدت از هرچیزی که سرما رو تشدی د میکنه، دورباشن د به  

   خصوص از سرماخور د گی، 

یکی از علائم سرماز د گی،  زو د دچا ر  سرماخوردگی شدن هست که نمی تونه نشونۀ خوبی 

 .  باش ه

  دکتر میشه بگی د تا چه مد ت ؟-

: خدا رو شکر تا  پایی ز این کشیدحداقل تا شش ماه! جاوی د نف س آسوده ای -

 .   دوره رو پشت سر میذارن د

 .   درسته ولی بای د مراقب باشن د جاهای سر د نرن د-

 !  دکترالان که تابستونه و همه کولرها روشنه-
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می تونی د کولر رو رو  ی درجۀ بالا بذاری د ولی هوای اتاق نبای د سر د سر د باشه.  -

   جهاندار وجاوی د بلن د شدن د: 

 .   ممنون دکتر حتم ا  بهشون میگی م رعا ی ت کنن د

 ...  خواهش می کنم -

وقتی چش م با ز کر د نگاهش تو اتاق چرخی د تا رسید به  سر م بالای سرش. طول  

   یادش بیا د چه اتفاقی افتاده.  کشید

صدای گلرخ افکارشو پاره کر د: خوبی دخترم؟ لبهای خشک ش ازهم فاصله گرفتن د:  

  ماما ن پایاز حالش خوبه؟ !پایاز

 .   بستریه گلرخ دست دخترشو گرف ت: آره دخترم اتاق بغلی

 !  می خوام ببینمش-

 .  فعلا   نم ی تون ی دخترم-

مامان تو رو خدا فقط یه لحظه! جاوی د وقتی بیقراری دخترشو دی د گفت: دختر م  -

  حالش خوبه،

   مطمئن باش جای نگران ی نیست پلیس م ی خوا د باهات حر ف بزنه آمادگیشو داری ؟

 .  الان نه! فقط می خوام پایاز رو ببین م -

  سایدا آروم باش شب م ی برمت پیشش خوبه ؟-

   قول میدی؟-
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 . .. آره دخترم! خیال سایدا کمی آرومتر ش د-

جهاندار موهای آشفتۀ پسرشو مرتب کر د و پرسید: بگو ک ی این بلا رو سرتون آورده؟  

   کافیه اسشمو 

پایاز نگاه از  بگی ت ا صبح نشده پیداش می کنم ودنیا وآخرت شو جلوی چشماش میار م. 

 :  پنجره گرفت 

سایدا چطوره؟ جهاندارچشم رو گذاشت، جواب ندادن به سؤالش  بیشتر عصبیش می  

   ثانی ه ای گفت:  چند کر د با ت أ خیر 

 سایدا هم حالش خوبه، نگفتی کار ک ی بوده؟ پا یاز فقط سکوت کر د. 

   به کم کم تمو م استخونهاش شروع کردن د 

   ی در د بیشتر می ش د طو یکه جهاندار، پرستار رو صدا ز د. زق زق کردن با هرتکون

 . ..  پرستا ر ز د زو د خوابش بر د  کهبا آرامبخشی  

پویان بقیه رو برده بو د خونه. گلرخ ه م کنا ر سایدا بو د. جاوی د وجهاندار رو  

   صندلی های سالن نشسته بودن د.

نگران نباش هر کی بوده پلیس گیرش  دست جاوی د رو شونۀ برادرش نشست: داداش 

 .   میاره

 .   می دونم! مشکل اینجاست هر چی از پایاز م ی پرس م کار کیه هیچ حر ف ی نمیزنه-

  چرا نمی خوا د چیزی بگه ؟-
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نمی دونی ت ا هر وقت خودش نخوا د به هیچکس هیچ حرفی نمیزنه؟ سایدا چی؟ اون  -

   چیزی نگفت ه ؟

وای  به ا پلیس حرف بزنه بعد ش من حر ف میزنم هر دو خیلی خواونم میگه اول پایاز ب -

 .  همو دارن د 

 . .. هر چی سرشون بیا د از کله شقی خودشونه-

لیوان آب میوه رو گرف ت طرفش: بخورش! مایعات برات خوبه. تکیه به تاج  دادیز

 :  وپرسید  دادتخ ت 

   سایدا حالش خوبه؟

واخمی کر د: هنوز   کشیدپشت سرش  به  اون خوبه! خودت چی؟ سر ت بهتره؟ دستی-

 . یه ک م در د داره ناکس غافلگیرم کرده بو د

   چرا نمی گی کار سلمازه؟ برای چ ی از خانواده ات پنهان میکنی  ؟-

یه مدت دوباره بیرون میا د و روز از نو و روزی از نو، م   بعدزندون رفتنش فایده ای نداره -

از زنده موندش پشیمون بشه و برای همیشه گورشو از زندگیم گم    کهی خوام کار ی کنم 

 .   حالا حالاه ا دارم براش  کنه، 

تو دیوونگیت که شکی نیست! معلوم نیست چ ه خوابی براش دیدی که اینجوربا نفرت  -

 .   ازش حر ف میزنی

 پس بذاربرای سلماز دیوونه باشم تا عاقل.   -
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لب تخ ت نشست: من هرچی بگ م تو کا رخودتو میکنی تو این مور د هیچ دخالتی   دادیز 

   نم ی کنم، 

 !  میگم باز خوبه زمستون نبوده وگرنه تو سرم ا یخ می بستی د ه ا

یت شده. پتو رو کنارز د  منکه اصلا   نمی دونم چه اتفاقی افتاده! ولی حتم ا  سایدا خیلی اذ-

   پرسید: دادیز

کار  ی داری بگو من برات انجام مید م. پاهاش به زمین رسید ودمپایی رو پوشی د: میر م به  

   سایدا سر بزن م تا خودم نبینمش دلم آروم نمی گیره. 

دم در نرسیده   رو ترش کر د وجلوش وایسا د: کجا می خوای بری؟ دادیز

 !   میشیعین کتلت، په ن  زمین  

ا  دستی دستی از همه چی منو انداختی د! سفر قندهار که نمی خوام برم همین اتاق بغلی   -

   کنجکاوش کر د پرسید: چرا می خندی ؟ دادمیرم. لبخن د یز

 !  دارم می بینم نسبت به سایدا علاقه نشون میدی-

مزخرف نگو! چون مسئولیتش  با م ن بوده نگرانشم! الکی برای خودت سناریو -

 بقیه ننداز که اصلا   خوشم نمیا د.   ننویس و حرف تو دهن 

بگو؟ اص لا  به سایدا   همچنان رو حرف خودش پافشا ر  ی می کر د: جان من راستشو   دادیز

   عقدم ر د بشم! یادت نره کر د: برو کنار می خوا داد کششی داری؟ یه نگاه چپ به یز

 ما فقط وفقط سوری هستش ن ه چیز دیگه ای.  
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سایدا که داره   : از بس نچسبی! حی فداد با تأسف سری تکون  دادیز 

 .  دست تو پرپر میشه

 بروکنارحرف اضافی هم ممنوع!   -

: بفرما! فقط یه چیزی! ایستا د وبرگشت طر ف  کشیددست به کمر کنار  دادیز 

 .  دادیز

تره زودتر این باز ی رو تمومش کنی تا س ا یدا بیشتر از این موقعیت هاشو  به-

 ازدست نده.  

 وایسا د:    دادگره ابروهاش بهم نزدیک شدن د روبروی یز  

   چه موقعی ت هایی ؟

سایدا موقعیت های خوبی برای ازدواج داره نبای د مانع ی سر راهش باشی بهتره زودتر  -

   این بازی ر و به ی ه سرانجامی برسونی. 

اون فعلا   زنه من ه   داد رو چسبی د وبا حر ص گف ت: خجال ت بکش یز دادیقۀ یز

   اونوقت نشستی فکر چیو کردی؟

 .  جر ی یق ه شو ول کر دبه تو ه م میشه گفت دوست؟ با یه نگاه منز 

پایاز بای د با واقعیت کنار بیایی، دیر ی ا زو د سایدا ازت جدا میشه زودتر این دختر رو از  -

قی د وبن د خودت آزا د کن، تو میگ ی علاقه ای بهش نداری پ س برای چی دار ی با  
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نیت  با عصبا دادیه دفعه مشت پایازنشست  ز ی ر چشم یز سرنوشتش باز ی م ی کنی ؟

   گفت:  

   دفعۀ آخرت بو د یه همچی ن مزخرفی بلغور کردی! 

اس م سایدا تو شناسنامۀ منه هیچکس حق نداره بهش نزدیک بشه اونو    کهتا زمانی 

  تو اون گو شت فروکن! 

 با خنده گفت:   داد درحا لیکه جای مشت پایاز رو ماسا ژ م ی  دادیز

   حقیق ت تلخه نه ؟

بیا د من م ی دونم وتو!   بیرون یه باردیگه! فقط ی ه باردیگه این مزخرفات از دهنت  دادیز-

 .   خف ه بش ی بهتره از این ه ت ا چرت وپرت بگی

سریع به خودش   دادای بمیر ی پس ر!چقدر م دستت سنگینه. درحال افتادن بو د که یز-

   وگرفتش، برش گردون د تو تخت وغ رّ ز د: اومد

وچشماشو بست: اگر    کشیددراز   داد میدی؟ بس که لجبازی! با کمک یزمگه حر ف گوش 

ب ا اسم   کهپهن ترش د: تو   دادتوخفه بشی آره! فقط بلدی حر ص آدمودربیار ی لبخن د یز

   سایدا زو د جوش میاری غلط میکنی میگی هیچ حسی بهش نداری؟

   غرق ش د. دادچشماشو بازکر د و تو نگاه پرمعنی یز

جمع ش د وجدی گف ت: تمو م حر ف هام برا ی این بو د که به اینجا برسیم،    دادلبخن د یز

پایاز! تونسب ت به سایدا بی تفاو ت نیستی بهتره ر و این قضیه جدی فکرکنی، اون دخت ر  
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خوبیه از دستش نده، مطمئنم باهاش خوشبخت میش ی باورکن تنها آرزوم اینه هردوتاتون  

 بشی د.   باهم خوشبخت

نشست: زیا د سخت نگیر، این    دادطرف پنجره گرف ت. دستش تو دست یز سرشو

بذاربهت نزدیک بشه،  بذارعشقشو بهت   چهاردیواری که دور خودت کشیدی رو خراب کن، 

تنها کس ی هس ت که می تونه آرامش رو به ت برگردونه، می   ثاب ت کنه، باورکن سایدا 

 .   تونم تضمین کن م با اون خوشبخت میشی

 !  ون فقط دخترعمومها-

 .  چه اشکالی داره وار د زندگیت بشه؟ خودت داری میگی ی ه دخت ر  همه چی تمومه-

نمی خوام به پای من بسوزه، من هنوز تکلیف م با خودم مشخ ص  نیست چطور می  -

   تونم اونو وار د

 .   زندگی ای کنم که هنوز نم ی دونم سر این کلا ف سردرگم کجاست

سایدا به زندگی ت تکلیف توهم مشخص میشه این فرصت رو از خودت نگیر،  با اومدن -

قلقی هات   بدداره با تموم بدخلقی ها و   هیچ کس به اندازۀ سایدا نمی تونه درکت کنه

   کنارمیا د به هر در ی میزنه

بخت ت نزن، شانس فق ط   به تا کنارت باش ه اما تو این اجازه رو بهش نمی دی، بی ا و لگ د 

 . ولی برای تو داره دومین بار این در زده میشه بار درخونۀ آدمو میزنه یه

 .  بای د فکر کن م -
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فکرکردن نم ی خوا د همه چی واضح و روشنه... با اومدن جهاندار وجاوی د به اتاق  -

   حرفشون نیمه مون د.

   دست جاوی د با لبخن د نشست رو سرش: حال پسرم چطوره؟ بهتری عمو؟  

  دا چطوره ؟ ممنون! سای-

اونم خوبه! دیروز خودشو کشت بیا د تو رو ببینه بالأخره بهش قول دادم میارمش پیشت،  -

   خواب بودی،  اومدوقت ی  

 ل دخترمو دزدیدی ها؟!  بدخیالش که راحت ش د آروم گرفت، خو

  رفت دست به سین ه با نیش بازنگاهش می کر د. دادنگاهش طرف یز

   یه زهرماری نصیبش کر د که جهاندر پرسید: با ک ی بودی؟

تو اتاق پیچی د. جهاندار وجاوی د متعجب   دادبودم. خندۀ یز دادببخشی د با یز-

 .  نگاهش کردن د

پایاز م ی خندیدم. جهاندار پرسید:  چ یز  ی    به معذرت م ی خوام آقایون محترم، داشتم -

   شده؟ 

نه آقای کیامه ر! بهتره من برم یه سرهم به سایدا خانم بزنم. با رفتن یزداد، پایازگف ت:  -

   رسم ا  دیوونه اس!

پیدا نمی کن ی مبادا یه وقت    دادجهاندار اخطار گونه گف ت: پایا ز! دوستی بهت ر از یز

 .   ناراحتش بکنی

 !  ور که معلومه قاب شما رو هم دزدیدهاینط-
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 .  دزدیده باشه یا نه پسر خوبی ه ارزش براش قائلم-

 . ..  خدا شانس بده -

با مراقبتها ی هردو خانواده حال  بچه ه ا بهت ر شده بو د. جهاندار  از طالب به خاطر  

   خراب شدن

 .   تعطیلات نوروز ی عذرخواهی کر د

 همیشه هست...    مهم سلامت ی بچه هاست تعطیلات-

   روز پویان حسا ب ی ب ا دلربا وقت گذرونده بو د.  چنداین 

زمینها ی اطراف شهر بزنه. خانجون   به بو د بیرون تا ی ه سر   رفته دادبهارگل ب ا یز

که خانجون نذ ر بچه ه ا کرده بو د. سایدا   دور دیگ آش نذ ر ی بودن د  به وگلرخ وربا

 .  وبه دیگ آش چشم داشتن د وپایاز لب باغچه نشسته 

فکر نمی کرد م زنده بمونیم! شب مزخرف ی بو د. به نیمرخ پایا ز نگاه کر د: پایاز؟ نگا ه  -

   . اومدش د ورو صورت سایدا  رفتهپایا ز از دیگ آش گ

 .   نگاه رن گ باخت ه وهراسون سایدا نگرانش می کر د

 ین کر د وگفت: چیزی م ی خوای بگ ی که نمی تونی؟ سری با لا وپای-

   سلماز اون شب گفت دس ت

ازسرمون برنمیداره، اون یه دیوونۀ زنجیریه که هرکار ی ازش بر میاد، من می ترسم!  

   هم می ترس م.  خیلی
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همون نشستن کناره م   به سایدا نزدیک بشه  به آخرهم نتونست خودشو قانع کنه که 

 .  بسنده کر د

غافلگیرم کر د   بهمدی ک بش ه قول میدم،  اون ش ازهیچی نتر س! دیگه نمیذارم بهت نز -

   وگرنه نمیذاشتم اون بلا رو سرمون بیاره. 

   سایدا آروم ومحتاطانه گفت: اون شب

 .   هیچوقت خودمو نمی بخشیدم اومداگر م ی  کهفقط فکر م تو بودی نکنه بلایی سرت بیا د 

صورت پایا ز خیره ش د: می خوام ی ه   به تو که تقصیر ی نداشتی. سرشو بالا گرفت و -

 !  بدی  بهمقول 

   چه قولی ؟-

اشک نشستۀ این دختر دلشو منقلب کر د.    به اینکه مواظب خودت باشی؟ نگاه نگران و -

   کافی بو د پلک بزنه واشکش چکیده بشه رو گونه اش. 

   برای آسودگی خاطر سایدا لبخندی محوی ز د وگفت: قول میدم. 

 .  لبخن د محزونی رو لب سایدا نقش بست: با اینکه قول میدی ولی ته دلم قرص نش د 

م قول میدم یعنی تموم سعیمو می کن م    دختر تو چرا اینقدر دل نگرانی؟ وقتی گفت-

 دیگه.  

   صدای گلرخ مانع ادامۀ حرفشون ش د:

   بچه ها بیایی د این آش روهم بزنی د هرچی باش ه برای سلامتی شما
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پایا ز. گلرخ صورت سایدا را بوسی  بعددوتاست... هردو سردیگ اومدن د. اول سایدا هم ز د 

   د: ایشاء ا... همیشه سال م و سلامت باشی د. 

   خانجون با عشق نگاهشون کر د وگفت: حتم ا  حوری هم ا ز این

وصلت خوشحاله. پایاز ب ا شنیدن اسم مادرش غمگین از دی گ فاصله گرف ت. سایدا  

   گفت: خانجون نبای د اسم زن عمو روجلوش میاوردی. 

 ...  نشنی د انی که دنبال پایاز رف ت دیگه حرفهای خانجون با مادرشوزم

 غم نشسته تو چشماش سایدا رو پریشون کر د. کنارش وایسا د وگفت: 

   اگر دلت براش تنگ شده با هم بریم سرخاکش! 

 .   همراه یه نفس عمیق بغض سنگین شو پایین فرستا د و بلۀ ضعیفی گفت به پایاز 

 . تومو بپوشم و کیفمو بردارم و بیام زیا د طول نمیکشه پس من بر م مان -

 ...  تو ما شین منتظرتم-

 اتاقهاشون تا استراحت کنن د.   به ه خست ه از کار روزانه رفتن د بهمش

   نبال چیدا  وبهارگل و دلربادادسای

یعنی چ ی  - راه افتا د که بهارگل دم در برگشت وپرسید: ت و کجا  ؟

 ارم میام بخواب م دیگه.   بدمن کجا؟ خو

   بهارگل اتاق پایاز رو نشون داد: جا ی تو پیش شوهر جناب عالیه،
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بهارگل صداش ز   اومدبالا  دادما سرخر نم ی خوایم. درهمین موقع پایا ز به همراه پویان ویز

 .  پایاز بله ا ی گفت و و ایسا د  د:آهای پایاز  ؟

   چیزی شده بهار ؟-

 ب ر پیش خودت مااینجا جای خواب اضاف ه نداریم.   بیا دست زنتو بگیر ب -

   بهارگل طلبکار گفت:  کهچشمای پایاز چهارتا ش د 

 :  وایساده منو نگاه میکنه! دس ت سایدا رو گرف ت و بر د پیش پایاز

: چ ی شده   میگم زنتو امشب بب ر پیش خودت موندی منو نگاه میکنی؟ گلرخ پرسید

   بچه ها؟ بهارگل گف ت: 

 !   خوب بله- هیچی زن داداش جای ز ن پیش شوهرشه مگه نه؟

 قربون آدم چی ز فهم! رو به سایدا گفت: امش ب ما مزاح م نم ی خوایم.  -

 :  پایا ز کر د وگفت به گلرخ یه نگاه 

ست حرف بزنه  آروم ولبخن د به لب رفت اتاق پویان. سایدا خوا دادراست میگه پسرم. یز

   که با چش م غرّۀ مادرش ساکت ش د. 

بهارگل چشمک ی به پایاز ز د وشب بخی ر  ی گف ت. پایاز وسایدا به اجبار رفتن د  

 ...  تو اتاق

مگه دستم به این بهار نرسه. لبخن د سایدا بیشتر عصبیش کر د: تو دیگه به چ ی م ی  -

   خندی؟ 
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اتاق انداخت پرس  د: بالشت وپتوی اضافی داری  ببخش منظوری نداشتم. یه نگاه به -

  ؟

برای چی می خوای؟ چشمای سایدا چهارتا شدن د: پتو وبالشت برای چی م ی خوان؟ خوب -

   برای خوابیدن دیگه!

 من رو کاناپ ه می خوابم تو باخیال راحت برو رو تختت بخواب.  

   پایاز معذب نگاهش کر د: ناراحت نمیش ی رو کاناپه بخوابی  ؟

اینقدرسختی کشیدم که عادت دارم به این چیزها. معنی حر ف سایدا رو نفهمی د. رف ت  -

   د ر  بالا ی کم د

اشت رو کاناپه: اگر راحت نبودی بگو  دیواری رو بازکر د یه پتو وبالشت درآور د و گذ

   جامون رو باهم عوض کنی م.

 سایدا شالشو از سر برداشت. پتو رو پهن وبالشت رو مرتب کر د:  

   شب بخیر،  پایازهم شب بخیر ی گفت وچراغو خاموش کر د.. .

فکراین بو د که نکنه    نور آباژور تنه ا روشنایی اتاق بو د. سایدا چشم به سقف داشت تو

روز   چند لماز ت ا تهران بیا د وهرچه تو این مدت رو رشته کرده بو د پنبه کن ه اتفاق س

   پیش هنوز می ترسوندش.. .

چی گفتی؟ سایدا  -  اینطور می خوابی  ؟  همیشهجابجایی مدام پایاز افکارشو پاره کر د: 

 .  سمت پایا ز چرخی د تو اون نور ک م هم می تونست صورتشو ببینه

   اری؟ بدوامیگم مشکل خ -
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   برای چی  ؟-

 .  هی تو جا ت جابجا میش ی -

   نه! دستشو ستون سرش کر د: می خوای فردا برگردیم تهران ؟-

 .   اگر تو بخوای من حرف ی ندار م-

ناراضی هس ت اما     دادناراحت نم ی شی برگردیم؟ گرچه ته صدای سایدا نشون می -

  :دادبه خاط ر پایاز بروز ن 

می دونم اینج ا بمونی با یادآوری گذشته ها ناراحت میشی،  هرجا تو احساس راحتی کنی  

  منم کنار ت می مون م.  

افتا د حق با اون بو د سایدا براش زیادی بو د این دختر خیلی زیا   دادپایاز یا د حرفهای یز

   د خوب بو د.

 به یه سؤالاتی تو ذهنش شکل گرفته بو د که نم ی دونست چطوری ازش بپرسه. طور  ی که 

 .  جواب مستقیم برسه

   یه سؤال بپرسم جوابمو میدی؟-

 .   بپرس! ت ا جای ی که بتونم جواب میدم-

قبل اومدنم ازدواج نکردی؟ نف س سایدا بصورت آه بیرون فرستاده  سایدا چرا تا  -

 .   ش د
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چون درس اولویت زندگی م بو د. نمی خواست اون چیزی رو بگه که پایازشش سال پیش  -

  لگ د مالش کرده بو د. 

چاووش بله دادی؟ این یعنی اینکه    به از سکوت دوباره پرسید: پس برای چی  بعدیه خورده 

 .  ت زندگیت نبودهدرس ، اولوی 

 .   قضیۀ چاووش یه اشتباه مح ض بو د اونم به خاطر بابام-

   یعنی می گ ی به خاطر عمو قبول کردی با اینکه راضی به ازدواج نبودی؟ -

وبدتر یک یو انتخاب کنی    بدبعضی وقته ا یه چیزهای ی پی ش میا د که مجبوری بین -

   وضع منم درست ی ه 

 .   رو انتخا ب کنم. قضیه برای پایاز پیچیده تر ش د بدهمچین وضعی بو د مجبور بودم 

 .  هنوز نفه میدم چی میگی-

 پایاز میش ه اینقدر سؤال نکنی؟ داری من م گیج می کنی ب ا سؤالاتت.  -

   ضربۀ در نگاه هردو رو به اون

دا سیخ نشست. ب ا عجله پتو وبالشت رو جمع کر د و پشت کاناپ ه  سمت کشون د. سای

   انداخت به پایا ز نگاه کر د.

 سریع رفت طرف در وباز کر د. ب ا دیدن پدرش نزدیک بو د کپ کن ه.  

  و پرسید:  دادهنشو قورت بدآ

نشست ه بو  چیز  ی م ی خو ای بابا؟ جاوی د یه نگاه به سایدا و یه نگاه به پایاز که تو تخت 

 .   د کر د
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   نه!همه چ ی مرتبه؟ سایدا لبخن د دندون نمایی ز د: آره چطور ؟ -

هیچی همین طوری پرسیدم! اومدم بگم ی ه وقت پنجره باز نباشه شبها هنوز هوا  -

داری د تا شش ماه بای د رعا ی ت   کهبا وضعیتی  میشه درجۀ کولر رو ه م ببری د بالا، 

 .  کنی د

ر رو بست ونفس حبس  دادچشم بابا! شب بخیر. جاوی د شب بخیری گف ت ورفت. سای-

   :دادشده شو بیرون 

سایدا چشماشو تو    اومد. دوباره تقۀ در اومدعمه نبو د وگرنه تا ت ه اتاق می   خوب ش د

   حدقه چرخون د:

این دیگه کی می تونه باشه؟ دوباره در رو بازکر د. نی ش بهارگل تا آخر باز بو د. پارچ 

   ولیوان آب رو طرف سایدا گرفت: 

 :  پایاز پرسید  داخل و از اومد نص ف شب تشن ه تون بشه. دو قدم   شایدگفت م  

نه! - فردا وقت دار ی باهم بری م سر زمینها  ؟ 

   اخمها ی بهارگل درهم ش د: چرا ؟

با پویان برو، منو سایدا فردا برمی گردیم تهران. ابروهای بهارگل بالا پریدن د: تهران  -

   برای چی ؟

فردا نیمۀ اول تعطیلات تموم میشه من م نم ی تونم بیشت ر از این شرکت رو  -

 .  عطیل کنم ت

   منم بای د بیا م ؟-
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دو روز دیگه م ی تونی د بمونید، کافیه؟ سایدا خدا خدا می کر د بهارگل تا   داد تو ویز-

 .   پیش پایا ز نره

عمه اگر کار ی ندار ی م ا زودتر بخوابیم آخه فردا راه طولانی درپیش داریم.  -

   بهارگل برگشت ومعنی دار نگاهش کر د:  

قربونت بر م ببخش مزاحمتون شدم. گونه ها ی سایدا رنگ گل گرفتن د. بهارگ  

   :کشید ل لپشو  

روی پاتخت ی  فدای اون شرم دخترونه ات بشم شب بخیر. ب ا رفتن بهارگل پارچ آب رو 

   گذاشت درحال رفتن سم ت کاناپه غرّ  ز د: 

   .کشیدمن که می دون م این عمه برا ی چی اومده بو د. بالشت وپتو مرتب کر د و دراز 

 .  پایاز طاقباز خوابی د: بهار دیگ ه! کاریش هم نمیشه کر د

رما بخوابه.  حس کنجکاویش منو کشته. پایاز غلتی ز د وگفت: حالا کی می تونه تو این گ-

  سایدا 

دوباره سمت پایاز چرخی د: من م دارم تو این لباسها م ی پز م. پتو رو کنار ز د و موهاشو  

   بالا سرش جمع کر د. 

پایاز بلن د ش د د ر جۀ کولر رو بالا بر د وخوابی د. یه لحظه چشمای سایدا بهش افتا د  

   وسریع چشم گرفت وپش ت به پایازخوابی د.

حفظ   حرکتش از چشمای تیزبین پایاز دور نمان د بااین 

   لبخندش پرسید: ناراحتی ؟
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 من مشکلی ندارم راح ت باش. پایا ز شیطنتش گل کر د: اگ ر   -

 .   پشت نکن  بهممی خوای راحت باش م پس 

 آخه رو دست راست خسته شدم گفت م یه کم ر و دست چپ باش م. -

   ی من ناراحتم. گوشش رسید: ول  به صدای پایاز نزدیک 

   برگشت ت ا ببینه صداش ازکجا میا د که یه دفعه روتخت افتا د 

این کارم کردی، گاهی وقته ا شیطنت های ی ازت سرمیزن ه که  به پایاز نجوا کر د: مجبور 

آدمو وسوسه  میکن ی برخلاف میلش کاری رو که دوست نداره بکنه، منم خدای احساس  

   ظه!لحظه ها هستم، فق ط همون لح

حرفها ی پایاز آتش زیرخاکستری بو د که دلشو به باز ی م ی گرفت، داشت احساس  

رو نمی خواست، نم ی خواست احساس   سالها بیدارمی کر د وسایدا این بعدخفته اش رو 

بلکه دلش منطقی رو م ی طلبی د که پایاز با می ل و غبت   وعاطفۀ پایازلحظه ای باشه

احساسش عمیق  وعاطفه اش همیشگی   عتراف کنه،  خودش به عشق و دوست داشتن ا

 .  باشه

 پایازخواهش می کنم! باحرفهات اذیتم میکنی. پایا ز متعجب گفت:  -

   رخ به من که چیزی نگفت م. رخ 

 .  پایاز ش د زیر نور آباژور صورت خیسش برق میز د

پاهاشو تو شکم جمع وسرشو    دادگریه میکنی سایدا؟ سایدا نشست وبه تاج تخت تکی ه -

   رو زانوهاش گذاشت. 
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تا گریه هاشو نبینه دلش می خواست دلداریش بده اما    دادپایاز چشماشو رو هم فشار 

   جرأت این کارم نداشت. 

 . هنوز گریه میکنه دادبا فاصله ازسایدا نشست. فین کردنهاش نشون می 

 سکوت کر د تا گریه هاش تمو م بشه نمی دونس ت دلیل گریه اش چیه.  

   و خوابی د.   کشیدسایدا بی صدا رف ت رو کاناپه دراز بعدیه ربع 

 .   اون می دونست بدپایاز خودشو مقصر حال 

 اگرکاری کردم اذیت بشی معذرت م ی خوام قص د بدی نداشتم.  -

 ...  سایدا کر د به سکوت همچنان تو اتاق نیم ه روشن پا برجا بو د. پشت 

 تا صبح پل ک رو هم نذاشت، پ ا به پای سایدا کل شب رو بیدا ر بو د. 

   قبل اینکه سایدا بیدار بشه لباس پوشی د و رفت پایین. 

 رفتن پایا ز بلن د ش د پتو رو تا کر د وبالشت رو گذاشت روش .  بعد

   و پوشی د و شالشو سر کرد، ازآینه یه نگاه به چهرۀ پ ف آلودش کر د.مانتوش

   هالۀ سیاه دورچشماش حکایت از شب زنده

ازپنجرۀ آشپزخونه نگاهش  ...  بی تفاو ت به قیافۀ نزارش از اتاق رف ت بیرون  دادداریش می 

   لقمه صبحونه  چندبه بیرون افتا د. پایاز رو کنار ماشین منتظر دی د. ب ا عجله 

 خور د وبلن د ش د حین برداشتن کیفش از رو صندلی کنار ی گفت:  

   دستت در د نکنه حنا جون، کاری نداری؟ 

 حنا لبخن د به ل ب گف ت: خدا به همرات عزیزم. یه کیسه حاو ی  
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براش یه وق ت   دوساندویج طرفش گرف ت: بگی ر دخترم، پایا ز چیزی نخورده اینو بب ر

 ...  و رف ت تو راه ضعف نکنه. سایدا با یه تشکر کیسه رو گرف ت

پایاز اخ م کرده درحال رانندگی بو د. سایدا یه دفعه نگاه ازبیرون گرف ت وگف ت:  

   ای وااااای! یادم رفت ساکم رو بیارم. 

بهار بگو برا ت بیاره نمی تونم ای ن همه راهو به خاطر یه   به ب ا لحن سردی گف ت: پایاز 

   ساک برگرد م. 

 ازلحن سر  د پایاز دلخور ش د و دوباره نگاهش به بیرون برگشت... 

   قزوین رو پش ت سر گذاشتن د.

ی م نگاه  ساندویچ ها رو از داخل کیفش درآور د بدون حرف دستشو دراز کر د طرف پایا ز. ن

   ی

 .   به سایدا و دستش کر د با بی میلی گف ت: نمی خورم

نخوری ضع ف میکن ی. پوزخن د صداداری ز د وگفت: اونوقت ربطش به تو چیه؟ سایدا پف  -

   :کشید کلاف ه ای  

   اره؟ بددیش به آخه تو چرا هم ه چیو با هم قا طی میکنی؟ رفتارها وکارها ی الانمون چه ربطی 

وکامل چر خی د   دادو طعنه پرسید: مگه دیشب اتفاقی هم افتاده بود؟ به در تکیه  با کنای ه  

   طرف پایا زعصبی:

ببین پایاز ! من دوست ندارم هر چیو به هم ربط بدی، زندگ ی من قانون وقاعده های  

   خودشو داره ،
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رفتا ر دیشب مون هم هیچ ربطی به امرو ز و فرداهای دیگه مون نداره پس لطف ا   

 .   طقی فکر کن نه از روی لج ولجبازی من

میشه بفرمایی د قانونها ی جنابعالی چیه که من ازشون تعدی کردم؟ لحن طنز پایا ز  -

   حرصشو درآور د

فعلا   سکوت کنه ت ا بین شون بیشتر از این سر د نشه صاف نشست. ساندویچ رو    دادترجیح 

   گذاشت

گف ت: اون ساندویچ روهم بخور یه وق ت روی داشبور د و به روبرو ز ل ز د با اخ م  

  ضعف نکن ی م ن هنوز 

سایدا کر د در اوج اختلاف   به این زودیها بمیرم. نگاه نیم بندی  به آرزوم دارم و نمی خوام 

   وبحثشون دلش نمی خواست قهری صورت بگیره. 

 . ..  تا رسیدن به خونه یه کلم ه با ه م حرف نزدن د

ان ورسول برای دیدن بچه هاشون هنوز روستا بودن د و تا دو  خونه سوت وکور بو د. پور

   روز دیگه برنم ی گشتن د. 

 . ..  انداخت تو در و بازش کر د. مس تقی م رف ت با لا و منتظر  پایاز نمون د   گلیدسایدا 

لبا س راحتی پوشی د. موهاشو دم اسبی بس ت وبرای درست کردن ناهار رفت  

  آشپزخونه. داخل یخچال

رو نگاهی کر د همه چی توش بو د. وسایل سالا د رو درآور د و گذاشت رو میز. تو  

   یک ی از ک ا بینتها قابلم ه



 

 

 

352 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

رو بیرون آور د وپ رآب کر د گذاشت رواجاق. دنبال ماکارون ی ازاین کابین ت به اون  

   کابینت بو د بالأخره تو آخری پیدا کر د.. . 

ونی ه ا نی م پز بش ه. تمو م حرکاتش  سس رو آماده کر د ومنتظر ش د ماکار

   عصبی وغیرارادی بودن د. 

 .  حرفها ی پایاز یه لحظه از ذهنش بیرون نم ی رفتن د مدام تو مغزش اکو می شدن د 

آبکش رو داخل  سینی گذاشت. همین که قابلمه رو برداشت انگار یکی زده باشه زیرش،  

   . چ پ ش د تو آشپزخونه وجیغش کل خون ه رو پرکر د

   و خودشو انداخت اومددر کسری از ثانیه پایاز پله ه ا رو پایین  

تو آشپزخونه. ب ا دیدن سایدا که دست سوخته شو زیر شیرآ ب گرفته واشکش بیصدا  

   ناراحت  اومدمی 

   کنارش وایسا د. نگاهی به دست قرمزش کر د. اومدوبا گام هایی آهسته 

وسرزنش بارگفت: آخه چرامواظب نیستی دختر؟ ببین چه بلایی سر   کشید چهره درهم  

   دستت آوردی؟

وگفت: نیازی نیست پما د   کشیدبرو لباس بپوش بری م درمانگاه. دماغشو بالا  

 . سوختگی بزنم خو ب میشه

ماشینو روشن کنم تو هم برو آماده شو. با لجباز ی گفت:  چی چیو خو ب میشه! من میر م -

که خوندم هنوز نمی دونم سوختگی چطور خوب   نیازی نیست یعنی تو پنج سال درسی

   میشه ؟
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   نچ! چرا لج میکنی  ؟-

برو تو یخچال بگر د ببین پما د سوختگی هست؟ با غرّ  زدن رفت سمت یخچال: آخه -

  ناهار می خواستیم چیکار؟

 غذا سفارش م ی دادم دیگه! ماکارونی پختنت چ ی بود؟!   رونبیاز

   فقط بلدی ب لا سرخودت بیار ی. 

همونطور که طبقه ها ی یخچال رو وارسی می کر د پرسید: م ن از کجا بدونم کدوم پما د  

   سوختگیه؟

یه دفعه ب ا دس ت سایدا کنار زده ش د: یه کار ساده ازت خواستم ببین می تون ی  

   بدی؟انجامش 

   داروها رو گشت و پما د ر و دید، گرف ت جلوی چشماش: اینه آقای کیامهر! خو ب بدس

 ازت خواستم بدونی چه شکلیه.   بعدنگاهش کن که اگر دفعۀ 

   دریخچال روبست. پما د رو ازسایدا  

 گرفت،  کمی ازش درآور د وبا دقت وآرامش رو سوختگی مالی د.  

 .  چهرۀ سایدا از در د درهم فرورفته بو د

 .  هنوزم میگ م بریم درمانگاه-

نیازی نیست شانس آوردم قابلمه جهت مخالف چپ ش د و فق ط یه کم از آبش پری د رو -

   دستم. پایا ز
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ی ازت خواست بیایی آشپزخونه؟  آشپزخونۀ بهم ریخت ه کر د: آخه ک  به نگاهی 

 .  فوقش از بیرون سفارش غذا می دادم 

 ! نچ! حالا ناها ر بی ناهار-

 .  فدای سرت زنگ میزنم ا ز بیرون برامون بیارن د-

 .   نمی خوا د! معلوم نیست چطوری درستشون می کنن د -

 .  سایدا خواهش می کنم کوتاه بی ا! نمی خوا د وسواس به خرج بدی -

خودت باشه ماشاءا...    به وسواس به خرج نمید م نم ی خوام تو ازغذاهای بیرون بخوری، -

   ت ا ص د سال

ذار من حواسم به ت باشه، یه غذای سبکت ر قلبسلامتیت اهمی ت نمیدی حدا  به دیگه هم 

 البته به کم ک تو.     درست م ی کن م اما سالم تر ومطمئن ت ر

   ت و این برای پایا زتوی این اوضاع هنوزم هواشو داش 

 .   خوشاین د بو د و اینکه سایدا بطور کلی ازش دلخور نیست و ی ه روزنۀ امیدی وجو د دار د

 .   زار ش ب نمیشهبه سایدا جون یه ش-

 منم میگم ن ه! ت ا من اینجا رو تمیز م ی کنم هرچی میگم انجا م بده.  -

   گوجه از تو یخچال بیار  چندبرو 

 پوست بگیر وخوردشون کن.   بعدروی میزه   کهبذار رو گوجه هایی  

   و رفت سمت یخچال.   دادپایاز س ر ی تکون 
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سایدا هم با دست راستش دستمالی گرفت وشروع به تمیزکردن آشپزخونه کر د که  

   پایا ز حرصی گفت: 

 اون وامونده رو  بذارکنار، خودم تمیز می کنم چرا حرف گوش نمیدی تو؟   

   حرف پایا ز کا ر خودشو می کر د... به توجه  بی

تو سینک وگف ت:   ستمال رو گذاشت دادپرسید: حا لا چیکار کنم؟ سای  بعدبیست دقیقه 

دستمال رو از   بعدو اجرا کر د بهمیه پیازه م توش رنده کن... تموم دستورهای سایدا رو مو 

   سایدا گرف ت:  

کارهای پایا ز نگاه کر    م. سایدا نشست رو صندلی وبهتو برو بشین من بقیه شو تمو م می کن 

 .  اومدد خوب ازعهدۀ کارش بر م ی  

خوب به کار ت واردی ها؟ پایاز آخرسر طی رو گرف ت و کف آشپزخونه رو تمیز  -

 .  ار میا یقلب اینه که مس ت کر د: حسن غربت بودن

وای درون   حتم ا   خ لی سخت گذشته بهت؟ طی رو گوشۀ آشپزخونه گذاشت ومحت-

   رو ه م ز د به ماهیتا

 .   و گفت: سخت ی خودشو که داشت ولی بهش عادت کرده بودم

اون طرف چیکار م ی کردی ؟ یعن ی تنهایی حوصله ات سر نمی رفت؟ میز رو چی  -

   د. املت رو با ماهیتا ب

گذاشت وسط میز وبشقا ب سایدا رو برداشت کمی از املت براش گرف ت... بشقا ب  

   خودشم پر کر د و
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لقمۀ اول رو گذاشت دهنش وخور د گف ت: یک سال اول با گیج ی ومنگی گذشت  

   هیچی از زندگیو متوجه نشدم.  

لقمۀ بعدی روگرفت وادامه داد: دوست ندارم به اون شش سال  برگردم، خاطراتش اذیتم  

   سؤال کردن اضا ف ی ممنوع.   کهمیکن ه این یعنی این

   ردن ش د و  دیگه سؤال نکر د.سایدا هم مشغول خو

 .  لقمۀ آخرشو جو ی د وگفت: دستت در د نکنه خوشمزه بو د

 .   طبق دستورات  خودت درستش کردم-

 .  نذاشتم غذاتو تموم کن ی-

من با شکم م تعارف ندارم ولقمۀ بعدی رو گذاشت دهنش. سایدا تو سکوت نگاهش می  -

 کر د...   

   خوردن بشقابها رو برداشت وداخل سینک گذاشت.. . بعد

  مشغول شستن ظرفها بو د که سایدا گفت: باب ت

 دیشب ازت معذرت م ی خوام قصدم توهین کردن نبو د.   

تفاوت   یه لحظه دست پایاز از شستن ایستا د. ب ی

 !  گفت: فراموش کن

 اینجور ی که حرف میزنی معلومه هنوز از دستم دلخوری.   -
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بشقا ب آخری رو داخل آبچکون گذاشت و با حولۀ آشپزخونه  دستهاشو خشک کر   

دیشب گذشته! منم نمی خوام ب ا    سینک تکی ه ز د: د برگشت طرف سایدا و به 

 .  یادآوریش هم خودمو اذیت کنم هم تو رو ناراحت

فهمیدم! ولی پایاز من نمی خوام ه ی چی بینمون پنهان بمون ه. پایاز مبهم نگاهش کر د پر  -

   سی د: مثلا   چی؟

اون چیزی که  ولبشو تر کر د گفتنش سخت بو د سخت ت ر از دادهنشو  قورت  بدسایدا آ

 .   فکرشو بکن ه اما بای د حرفشو میز د

قول میدی زو د قضاوتم نکنی ؟ سگرمه های پایاز توهم ش د. تکیه از سینک گرف ت  -

 .   روبروی سایدا نشست اومدو

گفتنش اینقدر برات سخته؟ نگاهش می خ ش د تو نگاه سؤالی    کهچی می خوای بگی  -

 .   پایاز

یه سکوت  بعد اومدقول بده! مردمک چشماش تو صورت بی نقص سایدا به چرخش در-

   تقریب ا

 .  طولانی گف ت: قول میدم الکی قضاوتت نکنم

راستش رفتاردیشبم عکس العملی از گذشته ام بو د نتونستم خودمو کنترل کنم. پایاز  - 

   . دادمنتظ ر به ادامۀ حرفها ش گوش 
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دسته ای ازموهاش که خودسرانه یه طر ف صورتش ریخت ه شده بودن د رو پشت  

دختری هستم که قانون ها ی خاص  -. گوش فرستا د. نگاهش به دست متورمش بو د

   خاطر به م، نمیذارم هرکسی بهم نزدیک بشه، عمه بارها خودمو دار

 این کار سرزنشم کر د ام ا بهش اهمیت ندادم وکارخودمو می کردم.  

   زمانیکه با چاووش بودم یه روز منو خونه شون مهمون کر د.  

   پدرومادرشم بودن د. خیلی معذ ب بودم. زن گ تلف ن خونه شو که بلن د شد

به پدر ومادرش گفت که   بعدکلمه حر ف ز د و چند ر د چاووش گوشیو بلن د ک 

   پدربزرگش بیمارستان ه ومی خوا د که برن د اونجا . 

مادرش خیلی بیتابی کر د طوریکه پدرش مجبور ش د مادره رو ببره بیمارستان. ما تنها  

   شدیم. 

خونه به طرزعجیبی ساکت بو د. به چاووش اعتما د داشتم. نیم ساعت گذشت و بلن د شدم  

   که برم. 

 .  التماس کر د یه کم دیگه بمونم. منم قبول کردم. رفت اتاقش ب ا یه لباس راحتی برگشت 

عذب بودم. کمی باه م حر ف زدیم از درس ودانشگاه، از زندگی از هرچیز  ی که بگی!  م

   زمان از دستم دررفت. 

به خودم که اومدم دیدم دوساعت شده. بلن د شدم که بر م نم ی دونم چی ش د... بغض را ه  

   بو د و قطره اشکی ازچشمش سرازیر ش د. رفتهگلو شو گ

 .   عصبی با دست پسش ز د
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خودم اومدم دیدم تو اتاقشم. خیلی ترسیده بودم، هوشیار نبو د.   به امو که با ز کردم و چشم-

   دهنش متوجه شدم چ ی خورده.  بداز چشمای سرخ وبوی 

   اون شب خیلی سخت گذشت، خیلی! ب ا ه م

گلاویز شدیم ام ا زوراون لعنتی زیادتر بو د. جی غ میزدم وکمک می خواستم. هر چی دم  

   ومددستم می ا

   پر  ت م ی کردم سمتش ولی اون  بیشتر جریح ت ر می ش د. 

   فقط از خدا کمک خواستم. ه ر لحظه داشت 

قصو د شومش می رسید. نمی دونم معجزه ش د یا یهوی ی این فکربه ذهن م بهم

  هم هر دوتاش، شاید  اومد

نبای د میزدم، ن ه یکبا ر بلکه چندبار. راهی برام نذاشته بود،   کهبا پا م محکم ز د جایی  

   بای د ی ه

جوری خودمو نجات م ی دادم، بای د از اونجا م ی رفتم قبل اینکه اتفاق بدی می افتا د. از در  

   د افتا د زمین.

 کیفمو چنگ زدم و دستگیره رو چرخوندم ازبخت بدم در قف ل بو د.  

   ش ی ت ا بای د تو اون لحظه با  

بفهم ی چ ی میگ م و چی کشیدم، لحظۀ سختی بو د خییلی سخ ت! هر جوری بو د  

   کلیدها رو پیدا 
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کردم واز اون خونۀ لعنتی زد م بیرون دیگه چطوری به خون ه رسیدم رو نمی دونم؟ از ترس  

   ت ا دوهفته از

تهران، اونم  بو د به عمه ام پیام دادم بیا د  بدخوابگاه بیرون نرفت م از بس حالم 

 . فوری خودشو رسون د

تموم ماجرا رو براش گفتم،عم ه تا دوماه پیشم مون د و یه لحظه تنهام نمیذاشت. خانجون  

   کمی حال ندار شده بو د مجبور ش د

اون جریان بو د   بعدوخودش رف ت.  دادبرگرده روستا با یه بهون ه منو سپر د دست یز 

   تنهام نمیذاشتن د هیچوقتکه 

   همیشه یک ی باهام بو د تا خوابگاه ودانشگاه برسوندم الحق  

درحق م برادر ی کر د... مشتهای پایاز ازعصبانیت وخشم جمع شدن د تا کاری   دادکه یز

   نکن ه سا یدا 

شده   گلیدروبترسونه به اندازۀ کا فی افکارش پریشون بو د. خشم شو پشت دندونهای 

 :  شو مخفی کر د

این قضیه مال کیه؟ سایدا پری از دستمال کاغذی رو برداشت،  اشک و دماغشو پاک کر د بغ 

 .   ض کرده گف ت: وقتی جواب ر د بهش داده بودم

   پس با چه اطمینانی رفت ی خون ه اش ؟-

گفت پدر ومادرش قان ع نشدن د که چرا جواب ر د به پسرشون دادم خواستن د  -

 .   اشون تو ضیح  بدمحضوری منو ببینن د و بر
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ی ه مدت دوباره سرشو بالا گرفت    بعدپسرۀ آشغال کثافت! سایدا سرشو پایین انداخت -

   وبه چشما ی پایاز چش م زل ز د:

بگ م رفتار دیشبم نشأ ت گرفته ازگذشته ام بود؛ روزی ده بار   کهاینها رو گفت م 

  می میرم و زنده میش م 

از اینکه یه مر دغریبه بهم نزدیک بشه،  از اینکه بخوا د ازم سو ءاستفاده کنن  

   د نفرت دارم، 

چاووش کاری کر د تا ازجنس مخالف بترس م وبه هیچ کدومشون اعتما د نداشته  

   باشم، من هنو ز

آمادگی چنین رفتارهایی رو ندارم، فرص ت م ی خوام تا ب ا خودم کنار بیام درس ت مثل  

   ت. خود

نفس پایاز آه ش د و به بیرون فرستا د سیبک گلوش با فرودادن بزاق دهنش به سخت ی  

 .  بالا وپایی ن ش د

پس من بای د خوش شانس باش م که بعض ی وقتها اجازه دارم بهت دست بزن م.  -

   خندۀ تلخی رو ل ب

، عمو، پویان، تو  تنه ا مردهایی که اجازۀ چنین کاری رو دادم بابا به سایدا جا خوش کر د : 

   هستی، 

 .   تعدادتون انگشت شما ر هست دیگه به هیچ مردی اعتما د ندارم

 . من دیشب زیاده روی کردم معذرت می خوا م-
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رو کنار بذارم هر   بدعذرخواهی نیست منم ظرفیت م ک م بو د بای د این عادت  به نیازی -

   چی باشه شغل م

که نم ی تونم ب ا این ترس زندگی کنم    بدسروکار دارم ت ا اطوریه که با جنس مخالف ه م 

   رو ربهم حتم ا  

رو ترک خواهم کر د فقط کمی صب ر وحوصله می خوا د که منم اون   بدزمان این عاد ت 

 دارم.  

   لبخن د محوی ز د وگفت:  

اعتما د کردی ومنو محر م اسرار ت دونستی ممنونم، به ت قول میدم اون عوضی  بهم از اینکه 

   تاوان کارش و

به خودشم   بعدبدجوری پس خواهد؛ آسیاب به نوبت، اول سفته های عمو رو ازش بگیرم 

 .   می رسیم

نمی خوام خودتو به خاطر م ن توی دردسر بندازی، چاووش یه ما ر زخمیه، منتظره تا ی ه  -

   یر تجا گ 

دردشو تا مغز استخونت حس میکن ی ازش   کهبیاره اون وقته چنان نیششو بهت میزنه  

   فاصله بگیر ؛

سپس از جاش بلن د ش د اشاره به  میزغذا کر د: بابت ناها ر و شستن ظرفها دستت در  

 .   د نکنه، دست م تا شب بهتر بش ه شامو خودم درست می کنم
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 .  دمنمی خواد، از بیرون سفارش می-

باز گفت از بیرون! بابا من نمی خوام از بیرون سفارش بد ی معلوم نیست چطور  ی اون  -

   غذاها رو 

درست می کنند، من بهشون اعتما د ندارم برا ی بار صدم گفتم جناب پایازخان! همی ن  

 . املت خودمون رو به بریون بیرون تر جیح میدم 

انگشت اشاره آروم ز د رو سینۀ پایاز: مح ض اطلاع  نمی خوام به دستت فشا ر بیاری. ب ا  -

   جنابعال ی بگم 

درسته لای پر قو بزرگ شدم اما نازک نارنج ی بار نیومدم ناسلامتی شش سال دور از خانواده 

   بودم و یه چیزهایی برای پختن یا د گرفت م. 

  همراه سایدا خواست خار ج بشه که سایدا با تش ر گف ت: کجا؟ اول 

 راه بیفت دنبال من. از دستورات سایدا خسته ش د.   بعدقرصتو بخور 

   سایدا  کهدهن باز کر د حرف بزنه 

توپ وگلولۀ فحش! حا لا ت ا   به خدا یه کلمه حرف بزنی می بندمت   به بهش توپی د: 

   اینجام میر ی و

یهای تو  قرصتو م ی خوردی اون معدۀ بدبخت چه گناهی کرده که بای د تاوان ندونم کار

   رو پس بده درضمن!

اس جهت   کهدر د معده رو نبای د دست کم بگیر ی که اگربگیری کلاه ت پ س معر

   یادآوری! برو 
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کج ا   به تو اینترنت یه کم درباره اش تحقیق کن بب ن اگر رعای ت نکنی کارت 

   میکشه جناب کیامه رمعروف! 

مت یخچال: از پس زبون همه برمیام الا  پایاز ب ا یه چشم غرّۀ توپ به سایدا بی میل رف ت س

   تو! 

با یه لبخن د مضحکی گف ت: چون یکی هست م لنگۀ   دادست به کمر به اوپن تکیه دادسای

 !  منم ی ه کیامهرم؟  رفتهن  کهخودت یادت  

 .  همه چی یاد م میره الا اینکه ت و هم ی ه کیامهر هستی-

   نمیگن د سایدا؟   بهمنباشم که -

میگم مادرفولا د زره! چشمای سایدا تغیر رنگ دادن د شبیه خون آشامی ش د  من باشم -

   که آمادۀ حمله به پایا ز بو د.

واز کنار یخچال با یه جهش از رو اوپن به   داد پایاز خط ر رو حس کر د زمان رو از دست ن 

   داخل سالن پری د.. .

پشت سرش جی غ سایدا بو د که کل سالن رو منفجرکر د: مرد ی وایسا یه با ر دیگه  

   حرفتو بزن!  

 اونوقت می بینی چطور سوسکت م ی کنم پسرۀ بی ظرفیت!  

   ز د: دادپایازهمون طور که پله ه ا رو تن د بالا م ی رفت تقریب ا 

بیشتر جری ح ترش   مگه از جون م سیر شدم بمونم زیر دست توی قصاب. جملۀ دوم پایا ز 

   کر د ولنگه کفششو از پاش درآور د و دنبالش از پله ها رفت بالا... وقتی رسید بالا
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بو د اتاقش و از پش ت در رو قف ل کرده بو د. با پا محکم ز د به در ز د: به نفعته   رفتهپایاز 

   نجا بیایاز او

: بهتره به جای  اومدبیرون نیا ی حسابت ب ا کرا م الکاتبین هست. صدای پایا ز از پشت در 

   پش ت در

موندن و وقت تلف کردن به فکر شام باشی وگرنه ب ی شا م م ی مونیم،  منم جام خوبه چون 

   می خوام 

در ز د: برو خودتو  به کارهای شرکت برس م قول میدم مزاحم آشپزیت نش م. ی ه لگ د به 

  مسخره کن پسرۀ دیلاق!

 بالأخره که میا ی بیرون اسب چموش اونوقت من می دونم تو.   

   خنده اش گرفت این روی سایدا رو تاحالا ندیده بو د.  داداز القابی که سایدا بهش می  

   پایین حی ن  رفتهپایاز مطمئ ن ازاینکه سایدا 

 ف میز د: دخترۀ لجباز!  رفتن سم ت لپ تاپش زیرل ب با خودش حر 

   بعضی وقته ا دراکولا میشه برعکس

ظرافت بودن می   به ظاه ر  لطیفش، اونوقت میگن د زنها ظریفند،  کجای این دختر 

و به پاره پوره کردن مردم میفته آخه    خوره؟ دو صبای دیگه چاقو دستش می گیره

 ...  دختر شغل قحط بو د بای د می رفت ی قصا ب می شدی

خسته ازکار با لپ تا پ و اینکه می دونست سایدا تا حالا آرومتر شده رفت پایین. با احتیاط  

   وار د آشپزخونه ش د.
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رحال هم زدن غذا بو د که گف ت: چیه ؟ دیدی وضعیت سفیده ازسنگرت بیرون  دادسای

   اومدی؟ 

میکنی؟ نکنه  یه دفعه برگش ت وباچشمای گرده شدۀ پایاز روبرو ش د: چرا اینطوری نگاهم 

   جن دیدی؟

جن ندیدم تعجبم از اینه که از کجا فهمیدی م ن اومدم آشپزخونه؟ سایدا پیشبن د  -

   آشپزی رو ا ز

 دورکمرش بازکر د و رو دستۀ صندلی گذاشت سمت یخچال رفت:  

   کارم هنو ز با تو تموم نشده الان

 . ..  میکشم تو هم میز رو بچینچون گرسنمه حال وحوصلۀ سروکله زدن ندارم، ت ا من شامو  

پایازآخرین ظرف رو درون آب چکون گذاشت حین خشک کردن دستهاش با حوله  

   گف ت: این بارآخر ی

 بو د ظرف شستم، یه وقت خیال برت نداره همیشه این کار رو میکنم!  

   سایدا اضافۀ غذا  رو درون یخچال گذاشت وگف ت:

 !  تو نیست م حضرت آقانوکربابات غلا م سیاه! منم کلف ت 

   خداییش اگر بابام اینجا بو د این حرفو جلوی خودشم می گفتی ؟-

 !  فضول خانی مثل تو به اونش به خودمو عمو مربوط میشه نه -

سایدا هرچی هیچی نمیگم زبونت درازتر میشه! نذار کاری کن م اون زبون درازت کوتاه  -

 ! بشه
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کس ی    به شه وگرنه این زبو ن  زبون بسته کاری زبونم هر وق ت تو رو میبینه دراز می -

 .  نداره

آها! توگفت ی ومنم باورکردم. سایدا برای خاتم ه دادن این بح ث  بی نتیجه گفت:  -

   کمکم میکنی کی ک درست کنم؟

 البته اگر به تریش قبا ی آقا برنخوره! پایاز به ظاهر فک ر کر د وگفت:  

   چون یه دست هستی

 .   ت مید م که تو درست کردن کیک کمکت کنماین افتخار رو به

الان میل فرمودی د با همین یه   کهچه منتّ هم میذاره؟! محض اطّلاع بگم شامی رو -

   دست درست کرده بودم جناب!  

نمی خوای کمک کنی ی ه دفع ه بگو نم ی کنم وخلاص! چرا بهونه  میاری؟ بی توجه به  

   وسایل کیک توش بو د.. .پایاز رف ت سمت کا بینت ی که  

 .  کم کم یخ سایدا با شیرین کار ی های پایاز باز ش د

 .  اینبار آشپزخونه رو به گن د کشیده بودن د. سایدا با قیافۀ زار یه نگاه به آشپزخونه انداخت

حالا کی اینجا رو جمع کنه؟ پایاز گرف ت: من ه بدبخت! حا لا خوبه یک ساع ت پی ش  -

  اولتیماتوم داده بودم ها! 

سایدا زیرچشم ی نگاه نی م بند ی بهش کر د: سع ی می کنم ب ا یه دست کمکت کنم.  

   پایاز شرو ع
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باشه   به جمع آوری وسا یل پخش وپلا شده توی آشپزخونه کر د: تو حواست به کیک

اول وآخرش خودم بای د اینجا رو تمیز   نسوزه یه وق ت تمو م زحماتمون به هدر بر ه

 کنم دیگ ه!   

   با اینحال سایدا یه دستی ظرفهای کثیف رو داخل سینگ گذاشت. 

 :  داشت کف آشپزخونه رو تمیز می کر د که برگشت طر ف پایاز 

: تصور بکن دادن. لبخندی ز د وادامه حالا پوران اینجا بو د ازخونه پرتمون می کر د بیرو

   کارمندات،  

 رییس شون رو درحال تمیزکردن کف آشپزخونه ببینند، چ ه شود؟.   

   پایاز سرشو با لا آور د: کا فیه دهن

لقی کن ی اونوقت من می دونم با تو. ا ز طرز ولحن حرف زدن پایاز خنده اش گرف ت  

   کهخنده ا ی 

ومحو خنده اش ش د. پیش  کشیدازخوشحالی و سرخوشی بو د. پایاز ی ه لحظه دست ازکار 

  خندۀ سایدا کم کم به لبخن د رسید.   خودش گفت پس بلده از ته دل بخنده 

دیده بودم واقع ا  لحنت خنده دار بو د. پایاز بلن د ش د وسمت  سالها بو د اینجوری نخن-

  سینک رفت: آره بخن د!

خنده هم داره، تا پوران بیا د م ن بای د آشپز سایداالسطنه باشم چه چیزی بالات ر  

   از این سایدا خانم؟! 
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  طوریکه پایاز متوجه نشه و ت و کشیدسایدا نشست و به صندلی لم داد، آهی از ت ه دل 

 . ..  سکوت بقی ۀ کارهاشو زیرنظ ر گرفت

تعطیلات به خوبی وخوشی تموم ش د. طبق قولی که پایا ز به ش داده بو د یه کار پاره  

   وقت تو شرکت براش دست وپا کر د.

و ظیفۀ سنگین ی رو دوشش نبود. کار ش فق ط نظارت ب ر رو ی لیستها ی ورو د وخروج  

  انباره ا و تدارکات بو د. 

 ...  بیکار ی هم درسهاشو مرور می کر د مواقع

تقه ای به درخور د. بفرماییدی گفت ومعاونش سامان علیمی وار د ش د. پایاز دس ت  

   وتعارفش کر د بشینه.   کشیداز کار  

یز نشست برگه ا ی روی می ز پایا ز گذاشت وگفت: این الا ن  بهمروی نزدیکترین مبل 

   بدستم رسیده. 

 .  وبرگه رو برداشت و نگاه کر د. یه برگۀ درخواست به همکار ی بو د اومدرو میزکش  

   اسم شرکت ناآشناست، تو چیزی ازش م ی دونی ؟-

برای من م ناآشناست به نظرم ن بهتره جدی نگیریم، بیشتر شبی ه یه بازیه ت ا یه  -

   درخواست. پایاز برگه رو مچاله کر د وانداخت تو سطل زباله. 

   پا رو پ ا انداخت وپرسید: از کار پرسنل جدیدت راضی هستی؟ 

  خانم کیامهر رو میگی  ؟-
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 ! آره-

نجام میده از کار آدمهای اینجوری خوشم میا  تو کارش دقیق هست هم ه چیو رو نظم ا-

 .   د

اگرچیزی نیاز داشت بهش بده اگرمرخصی ه م خواست به خاطردرسهاش -

   موافقت کن ام ا مثل

 .   کارمندهای دیگه ازش کار بخواه نه بیشتر ن ه کمتر

چشم حتم ا ! بلن د ش د وقبل از رفتن پرسید: اگ ر بازم از این درخواستها  -

  داشتیم بهت اطّلاع بدم؟

نه! خودت یه کاریش بکن م ن سرم خیلی شلوغه، راستی بای د یه س ر می رفت م ادارۀ  -

   گمرک، برا م جور

جای من برو ببین گیر بعض ی از کالا ها ا ز کجاست؟ یه سرهم به آزمایشگاه   به نمیشه تو 

   دو بزن و

 .  ببین بچه ه ا چیز ی کم وکس ر نداشته باشن د

   چشم! امر دیگ ه ای باشه ؟-

 ...  بگو بیا د کارش دارم. با یه باشه از اتاق بیرون رفت دادبه یز-

 وپرسید:   دادیزتکی ه بهماتاقش. با ی ه سلام  اومد دادیز بعدیک ساع ت 

 با من کاری داشتی ؟   
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   سرشو از داخل فایل مور د نظر بیرون آور د: معلومه کجایی؟

حالاچیکار م داشتی؟ کشوی ف ا ی ل روبست وبرگشت رو صندلیش نشست:  بیرون بودم، -

   فردا یه جلسۀ

مهم داری م من م حوصلۀ وراجی های سنای ی رو ندارم م ی خوام تو وبهارگل تو اون  

 .  جلسه باشی د

   بهارگل ؟-

 .  آره! دیگه وقتشه اونم تو جلسات شرک ت کن ه و خم وچم کارها دستش بیا د -

  داد بفهم ه هم چین نقشه ا ی براش کشیدی زنده ات نمیذاره. نگاه جدی شو به یزاگر -

   خوب از یه جایی بای د شروع کنه دیگه؟ دوخت: مگه نمیگی اومده شرکت کار یا د بگیره؟

 .  بهش میگ م اما اگر موافقت نکر د اونوقت با یکی دیگه میرم جلسه-

   کجا رسید ؟ به باشه! کا ر سفت ه ها -

 .   انی رو می فرست م پیشت اون بهتر تو جریان کارها هستجه-

   پس تو اینجا چیکاره ای؟-

پایاز من سرم شلوغه یکی از بچه ها تو آزم ا یشگاه یه گندی زده دارم اونو درستش می  -

 .  کنم 

   چه گندی؟-
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دارم اومده دوتا ازموا د شیمایی رو باهم مخلوط کرده یه آتش سوزی به راه انداخته که نگو! -

 .  دنبال علتش می گرد م

   اونوقت من الان بای د بفهمم ؟-

 .  نمی خواستم ت ا درست شدنش چیز  ی بف ه م ی -

   وقته؟ چند-

   وقته  ؟ چندچی -

   این گندی که به قول خودت می گ ی ؟-

: اون کسی که این کار کرده بفرستش پیشم  دادازتعطیلات بوده. سری ب ا تأسف تکون   بعد-

 .  دارمکارش 

 !  نمیشه-

   چرا ؟ -

: از دست تو  اومدچون بیمارستان بستریه! سوختگی از نو ع درجه دو داره. آه پایاز در-

   ! پس مدیر آزمایشگاه کدوم گور ی بوده؟ دادیز

 .  اون بدبخت تا شنیده فوری به آتش نشانی زنگ زده -

  کدوم آزمایشگاه بوده؟ -

 ! آزمایشگاه شماره سه-
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   یده؟بدهم آسی کس دیگه ای -

 .  نفر دیگه هم بودن د اما سرپایی درمان شدن د  چند-

اونجا بزنم تو می تونی بر ی. یزداد خسته نباشیدی گفت و رف  به واجب ش د خودم یه سر -

 . ..  ت

 چاووش نگاهی به سرد ر  مجتم ع تجار ی چهارطبقۀ عظی م کر د.  

   ساختمون ازسنگ مرمر بو د. لبخندی 

طوریکه نیمی از صورتشو پوشان د...   کشیدمضحکی رو لبش بسته ش د کلاهشو جلو 

   دکم ۀ آسانسور رو

ز د و رف ت طبق ۀ سوم... یکی یکی تابلوهای طلایی رنگ سردرها رو خون د تا رسید به  

   اطرافش کر د.   به اتاق نظارت. ی ه نگاه 

 .  مطمئن ازنبو د کس ی تو سالن در رو با ز کر د و رفت داخل. یه اتاق تو درتو بو د

بشینی د الان میام.  سایدا با شنیدن صدا ی در از پسَتو با صدای بلندی گف ت: لطف ا  

   به دادچاووش تکیه 

 دیوارتکیه داد ، سرشو پایین گرفت ومنتظر وایسا د.   به در و یه پاشو 

   سایدا پوشه  بعددقیقه  چند

پشت میزش نشست. ب ا دیدن مر د ناشناس گفت: امرتون بفرمایی د!    اومدبدست 

   چاووش آروم کلاه
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ج که تموم دندونهاشو به  نمایش گذاشته بو  بالا،  با ی ه لبخن د ک کشیدرو از صورتش  

 .  د نگاهش کر د

چشمای سایدا ب ا دیدنش ق د توپ فوتبال شدن د وضعیت رو خوب ندی د به خصوص با  

  اون لبخن د چندش  آورش.

 :  دستش آروم رفت تو کشو ی  باز شدۀ میزش، سعی کر د ب ا حرف زدن سرشو گرم کنه

نجا؟ شمار ۀ پایا ز رو گرف ت دستش سریع بالا  چی م ی خوای؟ برای چ ی اومدی ای

 . ..  تا چاووش به چیزی شک نکن ه اومد

 .  ادبدبا دیدن شمارۀ سایدا متعجب جوا

بله!جوابی نشنید، دوبار دیگه الو گفت وقتی جواب نشنی د خواست تلفن رو قطع کنه که  -

   صدای پ ر استرس سایدا رو از پشت گوشی شنی د.

   ازشنیدن نام چاووش تعجب کر د. اول هنگ کر دبین کلماتش  

و با عجله ازاتاق ز د بیرون. ب ا عصبانیت   اومدخودش  به درعرض مدت کوتاهی  بعد

   منش ی دستور به 

 . ..  هرجا که هست بره اتاق نظارت داد یز داد

منتظر آسانسور نش د جلوی چشمای متعجب پرسنل، پله ها ر و دو تا یکی م ی کر د  

   نف ر چندبه  طوریکه
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اتاق سایدا بو د. به   به  تنها چیزی که براش مهم بو د رسیدن  دادهم تن ه ز د واهمیت ن

  انتهای سالن طبق ۀ سوم رسید.

در رو با شدت بازکر د ورف ت تو. کل اتاقو از نظر گذرون د کسی اونجا نبو د.  

   . اومدخواست بره بیرون که صدایی از پسَتو 

ن د رفت سمت پسَتو. چاووش پنجره رو باز کرده و تا کم ر سایدا رو  هراسون با دوگام بل

   سمت پایین رو به خیابون سرازیر کرده بو د.

   فقط صدای جی غ سایدا تو گوشش بو د وبس.

چنان دادی ز د که نزدیک بو د سایدا از دست چاووش رها بشه و به پایین سقوط کنه، جیغ  

   میخ ت: سایدا ب ا صدای بلن د پایاز درهم آ

محکم گرفت، ب ا   وسایدا رو  اومدولش کن عوضی! چاووش سریع به خودش 

موقع! گردنش   به آقا ی سوپرمن! چه  به دیدن پایاز دیوونه وار قهقه ه ز د: به 

   کج ش د

سمت پایازی که رنگش از عصبانیت به کبود ی میز د ب ا لحن مسخره ای گف ت: برای  

   نجات سایدا جونت اومدی؟

 پایاز ترسشو پشت نقاب خونسردیش مخفی کر د آرومتر ازقبل گفت:  

خیلی خوب! بیا مثل دو تا مر د باهم حر ف بزنی م اما سایدا رو ولش کن اون گناهی  

   نداره. 
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قهقه ۀ عصبی چاووش کل اتاقو پر کر د کم کم قهقهه اش تو لبخن د تلخش گم ش د  

 منم بیشتر؟   وجدی گف ت: خیلی دوستش دار ی مگه نه؟ ا ز

 .   پایا ز نامحسوس دو قدم جلو رفت که ب ا فریا د چاووش سرجاش ایستا د 

 یه قدم دیگه جلو بیای ولش م ی کن م تا مغزش با آسفالت یک ی بشه! -

   پایاز ب ا آرامش و یه نوع تر س درونی دودستشو بالاآور د:

ی منو به جاش بگیری  خیلی خوب! ازجام تکون نمی خورم! اما بذار سایدا بره می تون 

   خواهش م ی کن م. 

نزدیک بو د ک پ   داخل. با دیدن صحنۀ روبروش   اومدنفس زنان  داددراین موقع یز

 .   کنه

هرچی توبگی قبول! چاووش اونقدرعصبانی بو د که یه لحظه دستشو رها کر د وسایدا  -

   سانتی رفت پایین تر که جی غ سایدا به همراه گریه اش دل پایاز رو لرزون د. چند

   پایاز چشماشو محکم ر و

وچشماشو باز کر   کشیدهم گذاشت و سعی کر د آروم ش خودشو حفظ کنه نفس عمیق ی 

   ایدا،د به جا ی س

: فقط بگوچی  می خوای؟ هرچی  دادهنشو قورت بددستهاش می لرزیدن د به سختی آ

   بخوای به ت میدم! 
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فقط سایدا رو ولش کن! صدای چاووش اونقدربلن د بو د که به گوش جمعیت جمع شده  

  دراتاق برسه:

   بشه فقط سایدا رو می خوام اگر قراره مال من نش ه نمیذارم سه م هیچ کس دیگه ای هم 

کنار پایاز وایسا د به جای پایاز گفت: تو سایدا رو   اومد دادسایدا یا با من ه ی ا بدون من. یز

   می خوای؟

رفت: خوش به حال سایدا این همه طرفدار داره! چیه؟ توهم    دادنگاه چاووش رو یز

   خاطرخواش هستی؟ 

 . حرف دهنتو بفهم عوضی! اون جای خواهرمه-

   پس تو این وسط چی میگی  ؟-

میگم مگ ه سایدا رو نمی خوای؟ خیلی خوب! میشینیم مردونه باهم حرف میزنی م اونم  -

   جدی ومنطقی به دور از هر تنش ی.  

 بعدچاووش پوزخندی ز د: ببین م گوشهام درازه یا رو پیشونیم نوشت ه احمق؟! که 

   تحویل پلیس بدیم؟

 !  من باهات معامله می کنم-

وبا کسی هم معامله نمی کن م. پایاز سعی کر د صداش  دیگه به هیچکس اعتما د ندارم  -

   ارتعاش نداشته

باشه یه گام دیگه به چاووش نز د یکتر ش د: بگوچی م ی خوای؟ قول مردونه میدم هرچی  

   خواستی برات مهیا کن م اما بذارسایدا بره.
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مماس با   دادحین حرف زدن بطورنامحسوس سمت چاووش قدم ب ر م ی داشت یز

  کت م ی کر د.  پایاز حر

   به فاصله شون به یک مت ر رسید. صدای چاووش اتاقو لرزون د: 

خداوندی خدا یه قدم دیگه نزدیک بش ی ولش می کنم. پایا ز دستهاشو بالا آور د: باشه  

   باشه! همینجا می مون م تو فقط آروم باش. 

   ه گوش می رسید.نگاهش به سایدا افتا د دیگه نای ی براش نمونده بو د و صداش ضعیف ب

 آروم درگوشش زمزمه کر د:   دادز د: یه کاری بک ن! یز داد  دادس ر  یز

   پلیس وقته برس ه یه کم دیگه کشش بده.

گوشهای چاووش با شنیدن اس م پلیس تی ز شدن د و ز د به سی م آخر؛ سایدا رو رها  

پایاز ب ا دوگام بلن د فاصله رو ک م کر د   کر د که همزما ن با جیغ گوشخراش سایدا،

   ودرآخرین لحظه 

 . ..  پشت سرش به طر ف چاووش رفت وبا اون گلاویز ش د  دادسایدا رو گرفت، یز

ا ی مانتوش کرده بو د و با به دخت ر  پشت پنجره های روبرو تکیه به دیوار زده ودست درجی

   دوچشم بادامی سبزرن گ داشت 

   این صحنۀ ناب رو تماشا می کر د و ازلحظه به لحظۀ اون نمایش تلخ لذت می بر د. 

می تونست نقش ه شو راحت ب ا کمک این پس ر یعنی چاووش به اجرا بذاره و به نتیج ۀ  

   دلخواهش برسه.

 . ..  ن نمایش  درام رو ببین هلبخن د مرموزی ز د ومون د تا آخر ای
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همراه برانکار د می  ویی د تا وقتی که ببرندش اورژانس چشم ازش برنداشت. همینکه  

   در بسته ش د

وبهارگل که پشت سرش می اومدن د. کلاف ه دستی به صورت  دادبرگشت سمت یز

 :  کشید پرالتهابش  

نکنه بلایی سرش اومده باشه؟ بی هدف چرخی دورخودش ز د وپرحرص گف ت: به   دادیز

   خدا می کشمش!

به آرامش دعوتش کر د و   دادبلایی سر سایدا بیا د می کشمش، زنده اش نمیذارم! یز

 .   نشوندش رو صندلی

  

ی خوب! بذار وضعیت سایدا مشخص بشه هر کار ی دلت خواست بکن کسی  خیل-

   هم جلوتو نمی گیره.. .

مدام به ساعتش نگاه می کر د. آروم وقرار نداشت. گ ا ه ی وقته ا بلن د می ش د وکلافه  

   عرض سالن

رو به بهارگل کر د: ت و برگر  داد. یزدادرو گز می کر د گاهی هم می نشست پاشو تکون می 

   د شرکت حواستم به همه چی باشه.  

 .   بهارگل اشاره به پایا ز کر د

 .  کمک خواستی بهم زنگ بزن-

   پرسید: چطوری فهمیده سایدا تو شرکت کارم یکنه ؟ داد باشه. بهارگل که رفت از یز-
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 ازدانشگاه تعقیبش کرده اینکه برای اون جانورکاری نداره.    شایدنمی دونم!  -

   عصبی گف ت: تازه کار م با این پسره شروع شده !

 !  غلط کردن ب فته پسرۀ جوولق به بذار وضعیت سایدا ثابت بشه کاری می کنم 

   حالا میشه ی ه کم آروم باشی  ؟ -

رگش ش  بهمو ره ا کر د وراضی آروم باشم؟ وقتی اون بی هم ه چیز جلوی چشمام سایدا ر-

   د چطور آروم باشم ؟

می دونی اگ ر نمی گرفتمش با مرگ فاصلۀ چندانی نداشت   دادداشت سایدا رو به کشتن می 

  ؟ 

میز د خشمش  دادپایاز آرومتر! اینجا  ب مارستانه می خوای بندازنمون بیرون؟ هرچه بیشتر -

   بیشترفواران می کر د.  

متوجه حالش شد،  داد. یزکشیدو د سمت جلو خم ش د وچهره درهم  همین جور که نشسته ب 

   سرشو تا حدی پایی ن بر د: 

 .   معنیش رو نفهمی د  دادکه یز  دادتوخو بی؟ پایا ز فقط سر ی تکو ن 

نچ! اینقدرحرص خوردی وعصبا ی شدی واسترس گرفتی ت ا خودتم دکترلازم شد ی. بلن  -

   د ش د که مچش تو دست پایاز نشست نگاهشو بالا آور د: 

   چیزی نیست! وضعیت سایدا مشخص بشه خوب میش م. 
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با صدایی  خفه ام ا سرزنش بار گفت: وضع خودتو دیدی؟ ک م مونده سکته کنی   دادیز

 ! بدبخت

 بیرون... ده دقیقه بعدبرگشت.  کشیدتشو با یه حرکت ازدست پایاز  دس

 :  دست زیربازوش انداخت

رو پس ز   دادبلن د شو بریم تو یکی ازاتاقه ا پرستار گفت دکت ر خبر میکنه. دست یز

من اینجا هستم خبری ش د بهت  -. د: من تا نفهمم حال سایدا چطوره هیچ جا نمیرم

 !  رونداری  به م پایاز لجبازی نکن! رنگ اطّلاع میدم خواهش می کن 

 . ..  رفت اتاق روبرویی دادبهت قول میدم پیش سایدا باشم. با اصرار وغرّزدنهای یز

با لبی خندون وار د ش د: خبر خوش!   دادنگاهش به  سرمی بو د که کی تموم میشه. یز

   نذاشت : دادخواست بشینه که یز

   بخواب تا  سر م تموم بشه چقدرعجولی تو پسر ؟

لب تخت نشست: حالش خوبه! از شدت حادثه شوکه شده بو   دادازسایدا چه خبر؟ یز-

   ساع ت دیگه مرخصه.   چندد دکتر گف ت تا  

  بعدبه حراست بگو ازاین به  دادنفسشو به شکل آه بیرون فرستا د: خدا رو شکر،  یز

  هرکی خواست وار د شرک ت بشه

تا   حراست بده  به بای د کار ت شناسایی داشته باشه مشخصات چاووش رو هم 

 .  پاشو تو شرکت نذاره بعددفعۀ 



 

 

 

382 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

چشم! امر،  ام رشماست! حا لا میشه لطف کن ی اینقدرحر ص نخوری؟ اینطورپیش بری  -

 !  امشبو توجا ی سایدا بستری میشی ها

   تو هم چقدر گنده اش میکنی! می تون م الان سایدا رو ببینم  ؟ -

 ! سرمت تمو م بشه آره -

 .   دربیاره برو پرستار رو بگو بیا د اینو -

ا  بخوای اینجور ی بکن ی نمیذارم بری ببینیش. ساع د دستش نشست رو پیشونیش:   -

   ببین گیرکی افتادم؟ گفت م برو بگو پ.. .

حرفشو قطع کر د: شنیدم چی گفتی من م جوابتو دادم حالا اینقدرغر نزن ت   دادیز

   ا این سرم تموم بشه!

 ...  رو نداشت دادحوصلۀ کل کردن با یز

از  آینه    دادبرگشت عقب نگاهی به سایدا کر د. مغمو م نشسته و به بیرون نگاه داشت. یز 

   نگاه ی بهش کر د: 

سایدا می خوای یه کم تو خیابون بگردیم حا ل وهوات عوض بشه؟ یه نۀ ضعیف ی گف ت.  

 ...  سمت خونه حرکت کر د دادیز

 !   جانم آقا- ان ؟ و رفت دم آشپزخون ه: پور  اومدپایاز از پله ها پا یین 

 .   برای سایدا یه غذای مقوی درست کن-

   چشم آقا! نم ی خوای بگی چه اتفاقی افتاده؟ -
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 .   قضیه اش مفصله، من تو اتاقم هستم کاری داشتی صدام کن حواستم به سایدا باشه-

  بره اتاقش ی ه سر به سایدا ز د خواب بو کهخیالتون راحت. دوباره رف ت بالا. قبل از این-

   وبه اتاقش رف ت. کشیدد. آهی 

   لباسهاشو با یه دست لباس راحتی عوض کر د وکنار پنجره ایستا د نگاهش به باغچۀ

بو د. پرده رو ول کر د و رو تخت دراز  رفتهبزرگ حیاط افتا د با اومدن بهار، جان دوباره ای گ

   خیره  کشید

بانی بو د که اگر دیر می  قضیۀ صبح، چاووش اونقدرعص  به  کشیدبه سقف،  افکارش پر  

   جنبی د الان سایدا زنده نبود ،

 فردا برای شکایت بای د می رف ت کلانتر ی که وقت اونو هم نداشت.  

   نشست و با جهانی وکیل شرک ت تماس گرف ت که

 .  هرچه زودتر بیا د خونه اش. گوشیو پرت کر د رو بالشت کناریش

اینبار فکر ش به جایی دیگه کشیده ش د با این کار دو دستش پشت گردنش قفل شدن د.  

   ی که کرد م

هم   شایدآیا نشونۀ علاقمن د شدن به سایدا بوده یا فقط ی ه واکنش نسبت فامیلی بوده؟  

   به خاطر سؤالات ب ی جوابی که خودشم جوابی براشون نداشت ، 

   اینکه مسئولیتش با من ه این کا ر رو کرد م

اشت تو زندگیش پررنگت ر می ش د واین برخلاف قولی بو د که باخودش   دادنقش سای

   بسته بو د. 
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کلافه ازافکا ر ض د ونقیض، رو دست راست خوابی د. صحنۀ صبح جلوی چشماش زنده  

   شدن د انگار قص د نداشت

به این زودی دست از سرش برداره. چشماش کم کم گر م خواب شدن د که باصدای زنگ  

  پری د.. .   خونه ازخواب

 ...  اومدواز اتاق بیرون رف ت. صدای پوران با جهانی از پایین م ی   کشیدنفس عمیقی 

: خوبی پایازجون؟ دست پایاز رو  دادخوش اومدی! جهانی ب ا لبخن د باهاش دست -

   کمرش نشس ت

وبه سمت مبله ا هدایتش کر د: ممنون... پوران وسایل پذایرایی رو روی می ز چی د و  

 .  تنهاشون گذاشت

جهانی ب ا ناراحتی گفت: جریان صبح روشنیدم خیلی متأث رّ شد م حالا حال خانم کیامهر  

 .  شوکه شده الانم  خوا بیده- چطوره؟  

   موضوع چی بوده؟ -

 .  برات میگ م اما اول می خوام یه شکایت علیه این پسره تنظی م کنی -

 !   حتم ا -

   چقدره ؟کرده مجازاتش    کهبا این کار ی -

ضربه شلاق رو شاخش هست من م هرکار ی ازدستم بربیا د انجام  چندسال زندونی و  چند-

 .   میدم
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 .   یه وکالتم به ت میدم هروق ت نیاز بو د سایدا بیا د دادگاه اول به خودم زنگ بزنی -

 !  اونم به چشم-

درازتر کنه. ب ا اومدن  اون آشغال باید ح د خودشو بدونه که نبای د پاشو ازگلیمش -

 .  سایدا هر دو ساکت شدن د

 .  . رو مبل روبروی پایا ز نشستدادسلام. جهانی به گرم ی جوابشو -

 خوبی خانم کیامهر؟ سایدا فق ط سری تکون داد.   -

   پایاز پرسید: برای چ ی اومدی پایین؟ بای د استراحت کن ی. 

 د گفت: خوبم، از خوابیدن خسته شدم.    با صدایی که براثر جیغ کشیدنه ا خش برداشته بو

جهانی اشاره کر د: دادم یه شکای ت نامه علیه چاووش تنظیم کنه خیالت راحت    به پایاز 

   دیگه نمیذار م به ت نزدی ک بشه

یه مدت دوباره   بعدسایدا با انگشت سبابه پشت ابروشو خارون د وگفت: فایده اش چیه؟ 

   و. آزا د میشه و روز ازنو روزی ازن 

شدن جهانی   جهانی گف ت: شما فکرهیچی رو نکنی د بذاری د به عهدۀ من. با بلن د

 .  من م اطّلاع بده به پایاز هم بلن د ش د: اگر خبری ش د 

 !   باشه-

   راستی پروندۀ سفته ها به کج ا رسید ؟-



 

 

 

386 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

با شرخره حرف زدم ی ه ک م ترسوندمش قرار شده سفته ها رو یه جوری پس  -

   بگیره... یه کم دیگه حرف زدن د و جهان ی رفت. 

 !  اوهوم-  برگشت سالن  و کنا ر سایدا نشست: بهتر ی؟

   می خوای درموردش حرف بزنیم  ؟-

تم  وحشت میندازت م. نگاه عمیقی به پایاز کر د: ممنون که نجا به فکرشم -

 .  دادی!هیچوقت این محبت ت رو فراموش نمی کنم 

محبت نبو د! وظیفه بو د. احساس بر منطق ش غلبه کر د نتونست جلوی خودشو بگیره سایدا  -

: حا لا مطمئن م اینجا امن تری ن جای دنیاست. پایاز ب ا احتیاط گفت: همیشه  کشیدآهی 

 . ..  مواظبت هستم نگران هیچی ه م نباش

هوای تازه احتیاج داشت   به . انگار اومدازحکم چاووش، سریع از دادگاه بیرون  بعد

   مرتب نفس عمیق

   ت ا هوا رو به عمق ریه هاش بفرسته و آروم بشه...  کشید می 

  کهمی ت ر سی د دوباره چاووش سروقتش بیا د و این دادگاه خوابی بیش نباش د. همین

   .داد نشست نفس حبس شده شو بیرون 

 :  هش فقط جلو رو م ی دی د با ته موندۀ صداش لب ز دنگا

پایاز زودتر بریم خونه. پایا ز خیلی خوب حالشو درک می کر د نشست پشت فرمان  

 ...  و حرک ت کر د
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ماه استخدامشون کرده   چندتو این  کهنوچه ای   چندسلماز پا رو پا انداخت و به 

   بو د نگاه کرد. دوتا از 

نوچه هاش قدبلن د وچاق، دو تای دیگه شون قدی متوسط اما باهوش بودن د. جلال  

 .  سردسته شون بو د

جلال ببین م ی تونی کاری کن ی اون پسره رو از زندون دربیاری؟ زیرچونۀ جلال جای  -

   زخم چاقو بود

یادش نم ی رف ت برا ی چ ی چاقو خورده است. سبیل  هیچوقت از  کهزخمی کهنه وقدیمی  

   وگفت:  دادنازک شو تابی 

از شدن که میشه اما بای د بذاری د یه مدت ازحبس پسره بگذره، هنوز جوهر حکمش  

   خشک نشده ممکنه بهش ش ک کنن د وبرامون دردسر بشه.

   ابروهای ظری ف و زنونه اش بهم گره خوردن د: 

 .   بک ن فقط زیا د طولش  نده من ازانتظار متنفرم هرکاری می خوای بکنی

چشم خان م! ول ی جسارته خانم میشه بپرس م برای چ ی می خوای این پسره آزا د  -

  بشه؟ 

  به اینش به تو مربوط نیست تو پولتو بگیر وکارتو بکن هر چ ه کمتربدونی -

 نفعته.   

   از رو صندلی بلن د ش د: 



 

 

 

388 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

دیگه تکرار نکنم؟ بی سروصدا  کارتو میکنی منم بیخبر نمیذاری فهمیدی؟ جلال دست  

   رو سینه گذاشت:

 . ..  ای به چش م خان م شما خیالتون تخت تخ ت

 .   اومدسامان دوباره با یه برگه وار د اتاق 

دست  پ یا ز: این پنجمین    دادچی شده سامان؟ چرا عصبانی هستی؟ سامان برگه رو -

   این کهباره 

شرکت درخواست شراکت میده باز م برگ ه رو بندازم دور؟ برای پایاز هم جالب ش  

   د که این چه شرکتی ه

یه مکث کوتاه   بعدراکت داره؟ یه خورده رفت تو فکر، با هر بار ر د شدن بازهم اصراربه ش

 می خوام ی ه جلسۀ اضطرار ی برگزا ر کن م.    هم بگو بیان،  دادگفت: به جهان ی و یز

رو سریع بگ ه    داد نشی گفت جهان ی و یزبهمرفت دم در و داد سامان سر  ی تکون 

 ...  بیان

ت داده درحالیکه من نمی  برام خیلی عجیبه؟ این شرکت پنج با ر درخواست شراک -

   خوام با کس ی

 شریک بشم اما اصرار پشت اصرار! نظرشماها چیه؟ سامان گفت:  

   به نظرمن قبل هر چیز ی  ای د درباره اش تحقیق کر د.

دسته ای پایا ز درهم قفل و روی می ز قرارگرفتن د: این کا ر رو که حتم ا  م ی کنم، رو  

   : داد به جهان ی ادامه 
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می خوام بری وتموم سابقۀ ای ن شرکت رو دربیاری هیچی نبای د ازقلم بیفته تحقیقا ت  

  همراه با جزئیا ت باشه. 

دن د اینبار براشون فکس کن که م ی  رو به سامان کر د: اگر یه بار دیگه درخواست دا بعد

  خوای م در وهلۀ اول باهاشون حرف بزنیم اونم در ح د آشنایی اولیه.

 :  پرسید دادیز

 : داد واقع ا  می خوا ی شراکت شون رو قبول کن ی ؟ تکیه به صندلیش 

   عجله نکن یزداد جون! فع لا  م ی خوام طبق خواستۀ اونها پیش برم. 

هرمی هستن د ازشون می  نفری رو سراغ دارم که تو کار شرکتها ی چندجهانی گف ت: م ن 

خوام اطلاعاتی دربا رۀ این شرکت برام بدست بیارن د خودمم میر م وزارتخونه ب ب ن م  

   چنین شرکت ی ثبت شده یا نه؟

منم اون کاریو   سامان هم گف ت: احتمال اینکه دوباره درخواست بفرستن د زیاده 

 .  گفتی د  کهمی کنم 

 .  موفق باشی د واین یعن ی خت م جلسه-

 پرسید:   دادرفتن د از یز  کهتو باش کارت دارم. جهانی وسامان   دادیز-

   نظر تو چیه  ؟

کا ر می لنگه وگرنه چه اصراریه که    من نظرخاصی ندارم اما باهات ه م عقیده ام،  یه جای-

   ی ه شرکت
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بخوا د با یه شرکت دیگه شراک ت کنه درحالی ه ما نه اعلام ورشکستگی کردیم،  

   نه ازجایی کم آوردیم و ن ه چیز دیگه ای! 

 .  پایاز بلن د ش د ورفت پشت میزش نشست: می خوام گردانندۀ این بازی تو با ش ی

 ! بله تو-  رفت: من؟ سمت خودش نشونه دادانگشت یز

   حالا چرا من  ؟-

! خوب برای اینکه به کس دیگ ه ای اعتما د ندارم واین  دادبعضی وقته ا گیج میزن ی یز -

 .  راستۀ کاره خودته

هرچیز  ی توش دردسر باشه مینداز  ی گرد ن  منه بدبخ ت! تو هم دیواری کوتاهتر  -

 !   پیدا نکردی؟  داداز یز

 . دارم درحقت لطف م ی کن ماینقدر نق نزن -

رفت: برو   دادلطف هاتو قبلا  دیدم بیشترش ش رّ بوده تا لطف. ی ه چشم غرّه به یز-

 .   پیرزنهای هفتا د ساله نق بزنی سر کارت، اینقدرم نشین ور دلم وعین این

 .   پیرزن خودتی بی تربیت-

 که اگر باز بشه دیگه بسته نمیشه.    داددهنمو باز نک ن یز-

   استغفرا... گفت: اون که تو ذاتت دادزی 

هست و مسیرصحبت روعوض کر د: راستی سایدا برگشت ه شرکته؟ پایاز خودکار رو  

   مزمان ب ارفته دستش گ 
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 .   : از دیروز کارشو شروع کردهدادنوشتن چیزی روی برگۀ جلوش جواب یزداد رو 

 .  کار خوبی کرده! این طوری کمتر یا د اون روز نحس میفت ه-

بالا: آفرین به تو! نگاه تن د پایاز رو   داد ابرویی  داددادم اتاقشوعوض کردن د. یز-

   صورتش نشست یزداد

با یه لبخن د مح و نمادین دستهاشو بر د بالا: خیلی خوب! فهمیدم رو کارمندای خان م  

   حساس هستی ت ا

 .   کارمندای خانمهکسی مزاحمت ی براشون ایجا د نکنه و سایدا هم یکی از اون 

محترمان ه از جاش بلن د ش د نرسیده به دم    داد پاشو برو بیرون تا کاری دستت ندادم. یز-

   در برگشت وگفت: 

   دست پایاز سمت بست ۀ کههنوز باورم نشده سایدا مثل کارمندای دیگه ات باشه. همین

 ...  خودشو از اتاق انداخت بیرون  داددستمال کاغذی رفت یز

لپ تاپ بو د وتن د تن د تایپ می کر د. پایاز لیوان چای ی شوگرفت  سرش تو 

   دستشو جرعه ای ازش خورد، پرسید:

: دارم کشیددستی به گردن دردناکش  اومدچیکار می کنی بهار؟ س ربهار ازلپ تا پ بیرو ن  

 .  متن فردا رو آماده می کنم 

   مگه فردا چه خبره ؟-

  بهت چیزی نگفته؟ دادیز-
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 !  نه-

مون خارج ی داریم برا ی بازدی د از آزمایشگاه دوم، انگار ا ز یه سر ی موا د آرایشی  مه-

 .  می خوان از نزدیک کارمون رو ببینن د خوششون اومده و  

 .  فقط حواستون رو بدی د جاهای مهم برده نشن د-

حواسم هست. سایدا پرسید: آزمایشگاه اول وسوم مال چ ی هستند؟ پایاز گف ت:  -

   اه اول  آزمایشگ

وا د شیمایی و دارودرمانی هست آزمایشگاه دوم  بهموا د غذایی وسوم مربوط بهممربوط 

   هم موا د آرایشی.

ابروهای سایدا متعجب بالا رفتن د: جالب ش د! ولی تا جایی که من  می دونم رشت ۀ  

بهداشتی وموا  وا د آرایشی بهممربوط  شیمی شاخه های متعددی داره مثلا   شیمی آل ی

   د غذایی هست شیم ی

   تجزیه مربوط به پزشکیه،  با این دوشاخۀ متفاوت میشه بگی گرایش تو چی بوده ؟

 !  آفرین! م ی بین م اطلاعاتم کامل ه-

  منم برا ی خودم یه مطالعات ی دارم دیگه! نگفت ی گرایش تو چی ه ؟-

 !  شیمی آلی-

تو که هیچ سررشته ای ازگرایش تجزیه نداری اونوقت چطورآزمایشگاه  -

   وا دبهمسوم که مربوط 



 

 

 

393 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

دارویی هست رو اداره میکنی ؟ درحالیکه که مجو ز  این کار فقط با مدرک خودش داده  

 میشه.   

   برای بهارگل این بحث جال ب بو د. 

گرفته   دادار با مدرک یزپایاز لیوان خالی رو گذاشت رو میز جلوش وگفت: مجوز ای ن ک

 .  و گرایش رشته اش شیمی تجزیه اس  شده آخه این آزمایشگاه تخصص اونه

فقط م ی خواستم بدونم چطوری تونستی مجوز اون آزمایشگاه رو  بگیر  ی. خن د ۀ  -

   سرخوش بهارگل تو سالن پیچی د:

دیگه داشتم ازت نوامی د می شد م پایا ز! سایدا با سؤالاتش داشت ضربه فنی ات می  

   کر د. 

بل پشت سرش وگفت: کنجکاو شدم که ب ا پرسیدن سؤالات به کجا  بهم  دادپایاز ل م  

   می خوا د برسه! 

  به وفرستادشون  پشت گوش: ممنون ازتعریفتون،   کشیدوهای بلندش بهمستی دادسای

   ارم شدم که یه نابغ ه ام! خودم امیدو 

 !   بهارگل گفت: چقدرم خودشو تحویل می گیره پدر صلواتی

اگرخودم، خودمو تحویل نگی رم کس ی ازم تعریف نمیکن ه. پایا ز با اومدن پیامک ی  -

   وبایلشبهمه نگاه 

: حالا این همه صغری وکبری چیدن برای  دادکر د وقتی دی د مهم نیست جواب سایدا رو 

   ده؟  چی بو
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 .   خوشم میا د زو د مطلب رو م ی گیری -

 : خیلی خوب فهمیدم!   اومدیادت باشه من... سایدا وسط حرفش -

   می خوای بگ ی پایاز هنو ز حس ششمش برقراره!

من تسلیم! حالا میشه من آزمایشگاه سوم رو از نزدیک ببینم آخه خیلی به رشت ۀ من  

   نزدیکه. 

 .   از یه بحث مفصل با سایدا گفت: یه روز ب ا بهارگل هماهنگ کن و برو بعد

تا حالا نمی دونستم کارت چی ه. بهارگل که  د یگه تو شرک ت جا افتاده بو د گفت:  -

   شیمای یما موا د اولیۀ  

رو آماده و تو آزمایشگاهها بررسی م ی کنیم تا از میزان بی خطر بودن موا د مطمئن  

باشه و سفارش بده براشون می فرستی   سازندۀ این سه قلم مواد کههر شرکتی  بعدبشیم 

 . م

این فکر ک ی بوده یه همچین شرکتی بنا بشه؟ بهارگل ب ا خنده رو به پایاز گف ت:  -

   جناب کیامهر!  

   پایاز از جاش پ ا ش د: ت ا

سؤال ساده   چنددوباره سؤال پیچم نکرد ی بر م به کارم برسم. سایدا گفت: حا لا خوبه 

   پرسیدم. 

پایاز حی ن رفتن سمت پله ها گفت: سؤالاتت درظاهر ساده اما بعدش به یه نتیجه گیری  

 .   میرس ه که من زیا د از این کار خوشم نمیا د
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چیزی ازش نخواستم! بهارگل سعی کرده نخنده: قربونت   به حالا خوایشششش! بخیل! -

از اینکه کسی پیش بینی اش بکنه بدش میا د و    بر م خودتو اذیت نکن این خصلت پایازه

 ...  کردن ش د  دوباره مشغول تایپ

سامان جدی وب ا قدمهای ی محکم وار د اتاق پایاز ش د. بدون حرف برگه ای رو گذاشت  

 .   جلوش

وبرگه رو برداشت ونگاه کر د. سامان   اومداینم درخواست ششم. س رپایا ز به آنی بالا  -

   کنار میزش وایساده بو د. 

   : تو چیکار کرد ی ؟ اومدنگاهش رو سامان 

 .  همون کاری رو که گفتی، باهاش یه قرا ر ملاقات گذاشتم -

  خوبه! برای چه روزی  ؟-

 .  پس فردا-

   م در، از سرشونه برگشت وپرسید: خودتم تو این جلسه هستی ؟خوبه! سامان رفت تا د -

 .  این چه سؤالیه؟  معلومه که هستم-

 ... خواستم مطمئن بشم-

اطراف کر د. رانندۀ شرکت منتظرش بو د... ب ا یه سلام نشست عقب.    به سایدا یه نگاه 

 :  راننده پرسید

   خانم برم شرک ت یا خونه ؟
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 ...  حرکت کر د شرکت. راننده چشمی گفت و-

 بعداز راننده تشکر کر د وداخل شرکت ش د. ب ا آسانسور رف ت طبق ۀ چهارم. 

   از اتفاق اون روز، پایاز اتا ق

سایدا رو کنار اتاق خودش تغیر داده بو د. هرکسی سر راهش بو د محترمان ه سلام می  

   تا به اتاقش رسید. داد

کیفشو رو می ز گذاشت وپشت میزش رفت. پوشۀ اولی رو برداشت وباز کر د از دیدن یه 

   پاک ت

بار زی ر و روش کر د چیز خ ا صی دستگیرش نش د   چنددرون پوشه تعجب کر د. 

   رو بازکر د از دیدن عکسها کپ کر د.  پاکت

   ش د که بدعکسهایی از اون روز حادثه بودند،آویزون از  طبقۀ سوم و... حالش اونقدر 

 عکسها رو برداشت و ازاتاق ز د بیرون... جلوی می ز منش ی ایستا د:  

  آقای کی ا مهرهستند؟ منشی ب ا دیدن سایدا پشت چشمی نازک کر د:

 : وعصبی گفت   دادد خانم. سایدا کنترل شو از دست  ایشون جلسه دارن

خانم کار م مهم ه. منش ی با یه دیدی که انگار داره به نوکرش نگاه  میکنه گفت: بای د  

   منتظربمونی د. سایدا 

دستی تو هوا تکون داد، برو بابایی گفت و بدون درزدن وار د اتاق پایاز ش د. منش ی  

 :  دنبالش دویی د
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 خانم کج ا سرتو انداختی پایین میری؟ دم در رسید و به پایا ز گفت:  

   ببخشی د رییس ایشون... سایدا

ز د: فعلا   به تو مربوط نیست خانم برو بیرون. اخمها ی   دادوسط حرفش پری د و  

   منشی دره م ش د که ب ا

 حرف پایاز رفت بیرون: شمامی تونی د بری د خانم...   

  صدای سایدا اونقدر بلن د بو د که به گوش منشی برسه: 

ن دستور میده؟ میگم کار م مهمه میگ ه جلسه داری، انگار داره  بهماین دختره کیه 

  نوکرباباش دستور میده دخترۀ چشم سفی د! به

دعوتش کر د.   آرامش به کنارش ایستاد، دستشو گرفت و  اومدپایاز از پشت میز 

روبروی هم نشستن د وپرسید: چ ی شده؟ چرا اینقدرعصبانی هستی؟ پاک ت عکسها  

   دستش. دادرو 

 پایاز سؤالی نگاهش کر د. وقت ی حرف میز د چونه اش می لرزی د:  

   نگاهشون کن بعد ا  بگو چرا عصبانیم؟

 .   پایاز بی معطل ی محتوای پاکت رو درآور د با دیدن عکسها پف ی کر د

  از کجا بدستت رسیده؟ -

 .  کشیدوهاش بهملای یک ی از پوشه روی میزم بو د. کلافه دست ی -
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ازکارش هدفی داشته واینقدرم نزدیکه که تونست ه وار د اتاقت بش ه. اخم    هرکی بوده-

   کرده گفت: ببی ن

اول تکلیف منو با منشی ت معلو م کن! اصلا   از این دختره خوشم نمیا د هر وقت میا م  

 !   پیشت انگار نوک ر در خونۀ بابا ش بودم

تا    کشیدنف س  عمیق   چندباشه حلش می کنم حالا میش ه اینقدر حر ص نخوری؟ -

   به اعصابش مسلط

بشه، به چشما ی درشت پایاز نگاه کر د: معذر ت می خوام این روزها اصلا   حال خوبی ندارم 

   ازهم ه 

طرف داره برام میباره اینقدرخرابم که تصمی م گرفت م این ترم روانصراف بزنم  

 .  آما د گ ی برا ی امتحانا ت رو ندارم

برا ی یه موضوع کوچیک م   بعدتو این کار رو نمی کنی، این همه زحم ت کشیدی -

   ی خوای تموم اون

سختیها رو نادیده بگیر  ی و به با د فنا بدی؟ سایدا تو دختر قوی بودی؟ این حرفها  

   :اومدازت بعیده! نگاه سایدا بالا 

 .  میگی چیکار کنم؟ اینجوری داره با روح وروانم بازی میش ه

من کنارت م! مطمئن باش پشتت روخا لی نمی کنم ت ا هرجا نیاز باشه همراهتم اما نقطه  - 

   اون پست فطر ت نده.  ضعف دست 

   کنار سایدا نشس ت: بهم اعتما د ک ن باشه؟  اومدبلن د ش د و 
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دل سایدا با این حرف قرص ش د. ضربۀ در،  باعث ش د یه کم از هم فاصله بگیرن د اما  

  پایا ز از جاش تکون نخور د.

 .   منشی بو د. ی ه لحظه از دیدن صحنۀ روبروش کپ کر د

چش م ازهر دو گرف ت: آقا ی علیمی گفتن د مهمونها اومدن  چیزی شده خانم صدری؟ -

 .   د

 !  الان میام! قبل بیرون رفتن،  صدری رو صداش ز د. صدری برگشت: بله قربان-

اون در رو هم ببن د. منشی در رو بست ومنتظر ش د تا ببینه پایاز  چیکارش داره.  -

   پایاز ازجاش بلن د شد

 و رفت پشت میزش، اخم کرده گفت: یه چیز ی هست که بای د بدونی. 

   صدری همچنا ن نگاهش م ی کر د.

نگاه پایازه م به سایدا بو د: خانم کیامهر دخترعموی بنده هستن د. اینبار نگاهش چرخی د  

   طرف صدری: 

هستی م.   منه و ازهمه مهمتر اینکه با هم نامز د به بی احترامی به ایشون بی احترامی 

انتظارهر چیز ی رو داشت الا این حرفو.    چشما ی سایدا ق د توپ پینگ پونگ شدن د

   به هنشو بدصدری آ

: رفتار ت اصلا   درشأن ایشون نبود، یه بار دیگه تکرار بشه این  داد. پایاز ادامه دادزورپایین 

   توی ی که بای د ازاینجا بری. 
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اومده بو د نگاهش رفت سمت سایدا که   رنگ ا ز صورت صدری پری د زبونش بن د 

 . داشت نگاهش می کر د 

حالا می تونی بری!  -.  شنیدی چی گفتم خانم صدری ؟ نگاه از سایدا گرفت و بله ای گفت -

   با رفتن صدری، پایا ز پرسید: را ضی شدی؟ 

   طعنه میزن ی ؟-

   نچ! سایدا این چه حرفیه ؟-

   چرا داری منو تو دردسر میندازی  ؟-

   چه دردسری؟-

صبای دیگ ه از هم جدا میشی م چرا همه  چندوقتی م ی دونی رابطۀ ما براساس یه قرداده و  -

   جا جار میزن ی باه م نامزدیم؟ این کارت یعنی چی؟

 .   خدا رو چه دیدی؟ شایییی د در آینده نظرم عوض ش د شایدم ن ه-

   ا  ! مگه قراره آیندۀ من بر اساس اگر وشایده ای تو بن ا بشه ؟ -

   تو به سرنوشت اعتقا د نداری؟ -

دارم! اما مگه زندگی من قماره که بخوای براساس حدس وگمان روش شرط بندی کنی ؟  -

   حالاه م بهتر ه

قط ی ه  م ا ف عقد کهاز این خواب خرگوشی بیدار بشی وحقیقت ر و به خودت یادآوری  کنی 

   قراردادیه نه بیشت ر نه کمتر.  عقد
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 !  پایاز دلخور از حرفها ی سایدا از جاش بلن د ش د وعصبی گفت: با من بیا

سایدا بهت زده پرسید: کجا؟ پایاز حین رفتن سمت درگف ت: ی ه جلسۀ مهم دارم می  

   خوام تو هم باش ی.

ی اولین بار تو این مد ت  ثانیه پیش رو کامل فراموش کر د برا  چندسایدا بحث وجدل  

   لبخندی ز د: 

د قیق    چند  به یعنی منم بیا م جلسه؟! پایا ز دم در وایسا د یه مدت تو چشماش زل زد، نسبت 

   ۀ دیگه چشماش طوفانی نبودن د دستشوسمتش  دراز کر د:

  ونجا مجسمه بمونی؟بهممیای ی ا م ی خوای تا ش

بی توجه به دست دراز شدۀ پایاز کنارش ایستا د: فعلا   نم ی   اومدلبخن د سایدا بیشتر کش 

زدم هست م و قبل پایاز ا ز اتاق  کهرو حرفهایی   خوام کسی از رابطه مون چیزی بدونه هنوز م 

 ...  بیرون رف ت 

.. جلسه درح رکنار پایاز ت ا آخرین ح د ممکن بالا پر یدن د.دادبادیدن سای دادابروهای یز

   د معارف ه بود،

 . ..  دومر  د اتو کشیده با یه خانم جوان یه طرف می ز نشسته بودن د

خوب رییس تون کیه؟ هر س ه نفر بهم نگاه کردن د. زن گفت: ایشون برای یه کار ی  -

   رفتن د خارج از کشور.

اخمهای پایاز درهم ش د: وقتی نمی تونه برای یه جلسۀ معارف ه حاضربشه 

   یخودمیکنه درخواست ملاقات بده. ب
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یکی از مردها گفت: اشتباه برداشت نشه، ایشون برای ی ه کا ر فوتی وفوری رفتن د یعنی  

 .   مجبو ر شدن د که برن د

 .  ببنده روی من م نبای د حساب کنه دادبه رییس تون بگی د بخوا د اینطوری قر-

 .   حتم ا  پیامتون رو بهش می رسونیم-

این کا ر رو بکنی د وگرنه دفعۀ بعدی وجو د نداره... ی ک ساعت دربارۀ شرکتها  حتم ا   -

   رفتن د.. . دادحرف زدن د و اون سه نفر با بدرقۀ یز

پایازعصبی گفت: جهانی روبگو بیا د کارش دارم. بهارگل درحال جمع کردن برگه های  

   جلوش گفت: 

جهانی بیا د نظرمو  -  چیه؟نشست سرجای قبلیش: خوب نظرت   دادمن بهش میگم. یز

میگ م. سایدا نمی دونست موضوع از چه قراره برای همین زیا د سر از حرفهاشون در  

   نمیاور د.

 . جهانی ه م به جمعشون اضافه ش د  بعدیه ربع 

 !   جانم جناب کیامهر-

   تونستی چیز جدیدی بدست بیاری؟-

قانونیه ول ی برای اطمینان بیشتر بازم راستش هنوز دارم تحقیق م ی کنم هم ه چیز ظاهر ا  -

 .  پیگیر ی م ی کن م

 حتم ا  این کا ر رو بکن -
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 سپس دست کر د تو جیب کت ش وپاکتی رو گذاشت جلوی جهان ی:  

اینها امروز لا ی پوشه روی می ز سا یدا بودن د ببین کی جرأ ت کرده یه همچین گستاخ ی  

  بکنه. 

   کردن د.همه متعج ب به پاکت نگاه می  

 جهانی عکسه ا رو از تو پاک ت درآور د از دیدنشون اخم کرده گفت:  

   اول بای د بفهم م کی تونسته وار د شرکت بش ه

دوربین ها رو چک کن   گف ت: برو حراست و  دادوتا اتاق سایدا خانم بیا د. پایاز رو به یز

 .   شخص ا  رو دوربین ها نظارت داشته باش

یعن ی ک ی تونسته یه همچین کار زشتی بکنه؟ پایاز ب ا حرص  چشم! بهارگل پرسید: -

   گفت: بزودی معلوم میشه کا ر کی بوده!

  کجا رسید ؟   به دوباره پرسید: کار سفت ه ها 

 .   اونم تقریب ا تموم شده اس مونده  چاووش که آدرس بده وشرخره  بره دنبالشون-

   ؟   خوبه! رو به سایدا پرسید: خودت به کسی شک نداری-

بدونم کی ازم خوشش میا د کی بدش میاد؟ با   کهآخه من کسی رو اینجا نم ی شناسم  -

 :  ترشرویی گفت

که سریع کنترلش کر د.    اومدالا اون منشی نچسبت! لبخن د محوی رو لب پایاز 

   بهارگل پرسید: موضوع منشی چیه؟
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 .  قضایاجها ن ی بلن د ش د: اگر کاری ب ا من نداری بر م دنبال این 

می تونی بر ی اما جها نی منو بیخبر نذار ی! جهانی کیفشو تودست جابجا کر د: چشم  -

   رییییس! خفه ام کرد ی ازبس گفت ی و تذکر دادی. 

وشریک جر م    یکی ز د پشت جهان ی: بروداداش! برو تا تیکه بارت نکرده  دادیز

 نشدی.   

 ... وخداحافظی کر د دادجها ن ی سر ی تکون  

  رگل گفت: منتظرم پایاز! جریان منشی چیه؟بها

گفت: اتفاق ا  من م کنجکاو شدم بدونم جریان چیه؟   دادتوهم گیر دادی بهار؟! یز-

   سایدا همه چیو تعریف کر د. 

: تو می دونی نخو د توی دهن  دادبهارگل ادامه  بعدوبهارگل باهم گفتن د: جدی؟  دادیز

   و زدی واقع ا  که! صدری نمی خیسه اون وقت جلوش اون حرف

خودشم اینو   پایاز گف ت: جرأت نداره به کسی چیزی بگ ه وگرنه اخراجش حتمی ه

 خوب م ی دونه ودهنشو بسته نگه می داره.   

   سایدا ویه نگاه به پایا ز و پرسید: به یه نگاه  دادیز

منو سایدا چیه؟   حالا واقع ا ... پایاز نذاشت حرفشو کامل کنه: به نظر شما الا ن نسب ت

با کنایه گفت: اگ ر به تریش قبا ی جنابعالی نخوره به این رابطه میگن د زن   دادیز

   وشوهری!
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 .  البته اگر بهش اعتقا د داری؟ که من ازت بعی د می دونم

 پا شدم همچین میزنم تو ملاجت که یاد ت بره ک ی هستی!   دادیز-

   بهارگل گفت: مگه دروغ میگه؟

اسنامۀ همدیگه اس، شرع ا  وقانون ا  تا آخ ر دنیا هم بری د با داشتن سن د  اسمهاتون تو شن

   ازدواج، زن وشوهرهستی د

 لخور از این بح ث گفت:  دادمشکل کجاست که تو ازش فراری؟ سای

  میشه لطف ا  بس کنید؟ 

 هر وقت خودمون به یه نتیجه رسیدیم وتصمی ی گرفتی م به بقیه هم میگیم.   

   مصرّانه گفت: بیخو د!  دادیز

چون پایازاین حرفو زده بای د یه سور حسابی بدهکاره و من یکی کوتاه بیا  یستم. یه 

  کر د: داد نگاه چ پ به یز

با خنده دستهاشو بالا بر د: من   دادفقط ازجلوی چشمم گمشو بیرون تا نزد م ناکارت کنم. یز

پایاز بلن د ش د: بخوای میری م ولی با خر   تسلیم! ولی قبول داری یه سوردوستانه ندادی؟ 

 اسم مهمونی!    به اما نه به اس م سور زن و شوهری بلکه  ج جنابعالی میری م

  سایدا ازحرفها ی پایا ز دلخور ونوامی د ش د امابه روی خودش نیاور د.

   به گوشه ای ا ز کهبه قیاقۀ دلخور سایدا افتا د   دادگاه تیزبین یزن 

 : داد میز زو م کرده بو د وحرفی نمیز د با اینحال سری به تأسف تکون 
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   لازم نیست سو ر بدی جدیدا خیلی خسیس شدی ؟

چون زن د گی سخت شده. بهارگل گف ت: چ ه عجب یه جملۀ فیلسوفانه از تو شنیدیم.  -

   رفت ن گفت: قبل بیرون 

مگه شما میذاری د آدم استعدادهاشو شکوفا کنه، صداز د: سایدا بلن د شو بیا خیلی کار  

 .  داریم

بهارگل دم گوش سایدا پچ پچ کر د: سع ی کن ملکۀ قلبش بش ی عزیزم،دلم روشنه شما  

   متعلق بهم هستی د نوامی د نباش توکلت به خدا باشه. 

   سایدا یه بوس روگونۀ عمه اش ز د وبه همراه یه لبخن د تلخ

ی داشت. ا ز  گفت: برا م دعا کن عمه جون! ودویی د دنبال پایاز. ه م قد م با پایاز گا م برم

حرفهای پایاز دلخور وناراحت بو د یعن ی به این وصلت امی د زیادی نداشت یه جورایی  

   دلسر د شده بو د با این حال

 می خواست حرف دل پایا ز رو از زیر زبونش بکشه بیرون، پرسید:  

 !  میگم چطور بچه ها رو برای شام ببری رستوران

 دلیلش؟   -

 ل پایاز جا خور د.   یه لحظه وایسا د و از سؤا 

   وسایدا مجبورش د دوباره دادراهش ادامه  به پایاز 

دنبالش بدو د تا همپای اون ش د: شام دادن که دلیل نمی خواد؟ مزیتش اینه که ی ه  

   ورهم جمع میشیم و برا ی خودمون باشیم فارغ از مشکلات زندگ ی وکار. بدش
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   دم دراتاقش توقف کر د قبل رفتنش به داخل گفت:  

رو تو هم تأثیر گذاشته؟ جلوی پایاز ایستا د این حرف یو که  می خواست بزنه   دادیز

 تموم تلاششو برای رسیدن به پایاز م ی کر د:    براش سخت بو د با این وجود 

  اگر من از ت بخوام چی؟ عمیق به چشما ی روشن سایدا خیره ش د:  

هدف پایاز ا ز   دونستبگم ن ه ناراح ت میشی؟ سایدا با این حرفش پنچر ش د نم ی 

 . این همه اذیت کردنش برای چیه ؟ اما حرفیو ز د که برخلاف دلش بو د

 !  من به خاطر خودم نگفتم-

  پس اصرارت برای چیه ؟-

ه باهم بری م بیرون غذا بخوریم یه ش ب برای خودمون باش  بهمخوب! دوست دارم یه ش-

 .  یم مثل گذشته ها

م خوب نیس ت چی شده برای یه شب بیرون رفت ن  به گفت ۀ خودت غذای بیرون برا -

   اینطور دار ی خودتو به در ودیوارمیزنی ؟

دقیقه ای سرشو بالا آور د و میخ   چنداز یه درنگ  بعدسایدا نگاهشو به زمین دوخت 

   چشمای پایازش د: 

چون یه شب بدون تو بودن رو  ازدست دادم دیگه مه م نیس ت پشیمون شدم تو هم  

   .فراموشش کن
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راه افتا د سمت اتاقش. پایا ز رفتن شو نگاه کر د تا رسید به د ر اتاقش، قبل اینکه بره داخل  

   صداش ز د:  

 .  سایدا! یه لحظه سر سایدا چرخی د سمت پایاز

  دادفردا شب میری م من امشبو با یکی دیگه قرار دارم. حس حسادت سایدا قلقلکش -

 وفقط به تکون دادن سری اکتفا کر د ورفت تو.    نبای د جلوی پایاز اونو بروز می داد

  همینکه د ر رو بست و به سم ت 

 فحش آبدارنصیب پایازکر د: پسرۀ دیوونه!   چندیکی ازفایلها می رفت 

 !  چقدرهم پررو تشریف داره

راست راست وایساده جلوم میگه با یکی دیگه قرار شام دارم،  خجالتم نمیکشه اسم م ن تو  

   شناسنامه اش هست

 . ..  اونوقت وعده هاش با یک ی دیگ ه اس همین طور یه ریز فک میز د

سایدا؟ صدای یهوی ی  پشت سرش باعث ش د بچسبه به سقف، دستشو گذاشت رو  -

   قلبش، ترسیده و ب ا چشمای ورقلمبیده برگشت

ه حداقل درمیزدی  طرف صدا، از دیدن بهارگل اخم کر د: واه! عمه این چه طرز اومدن تو اتاق

   نزدی ک بو د سکته کن م. 

   یه تا ی ابروی نازک بهارگل بالا رفت: من ی ه ساعته دارم

حواست نیست وداری با خودت حرف میزن ی. فایل ر و   کهصدات میزنم این تویی  

   پشت میز ش: حالا چیکا ر داشتی؟  بست ونشس ت
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رهم قفل شدن  دادمیزدی؟ دست های سایاول تو بگو ببینم؟ چرا داشتی با خودت حر ف -

   د وخیره به بهارگل گفت: 

چیزمهم ی نبو د. بهارگل ل ب میز نشست وپرسید: از دست پایازشکاری؟  

   : اومدخونش به جوش 

: بازچیکا ر کرده  اومدشکار؟ به خونش تشنه ام! تشنه! م ی فهمی عمه؟! لبخن د بهارگل کش  

سایدا حرصی گفت: هر چ ه فحشش بدم دلم   گرفته ؟که مور د لطف وعنایت فحشهای تو قرار

   خنک نمیش ه!  

بهش میگ م یه امشبو شام دورهمی همه باهم بریم بیرون پسرۀ چشم سفی د برگشته  

   میگه من امشب ب ا یکی دیگ ه قراردارم بمونه برای فرداشب! 

   شیطونه میگه برم ی ه بلای ی سرش بیار م که امشبو نتونه بره سرقرار.. .

 ادیدن نیش بازبهارگل پرسید: چیز خنده داری گفتم بهارجون؟   ب

   قهقه ۀ بهارگل اتاقو پر کر د. 

لبخن د  سی د: آخرش این حسادت کا ر   به سایدا عصبی نگاهش می کر د. قهقهۀ بهارگل 

میشه وبعدها   بدسوتی ندی که حسابی برا ت  دستت میده فق ط مواظب باش جلوی پایا ز

 دستش، اونم از خداشه یه همچین آتویی ازت بگیره.   میشه یه سوژه تو

   سایدا باقیافۀ زاری گفت:چیکارکنم؟ این دل بی صاحب آروم  نم ی گیره!  

 .  داد برعکس همۀ روزهای دیگه همین یه بار کا ر دستم 



 

 

 

410 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

تو که ازش نپرسیدی برای چ ی یا ب ا ک ی قرا ر داشته؟ نسبت به قبل آرومتر شده بود:  -

 .  بابا! نپرسیدمنه 

 بعد به دست سایدا: کا ر خوبی کردی از این  دادویه لیست  اومدبهارگل از رو میز پایی ن 

بیشت ر حواستو جمع کن ت ا جلوی پایاز خراب کاری نکنی هرچه باشه ی ه دختر بای د  

   ناز وطاقچه بالا داشته باشه.

   : اددلیست کر د ونفسشو آه مانن د بیرون   به سایدا یه نگاه 

 .  صبر بده بهماز خدا می خوام 

میده عمه! پایاز یه مار گزیده اس، اگر بخوا د قدم بعدی رو برای زندگیش برداره با  -

شخص غریبه باشه یا آشنا تو نبای د   احتیاط این کار میکن ه براش م فرقی نداره اون

 .   ازش به دل بگیری

 ...  متوجه ام عمه-

بو د بالأخره تاب نیاور د وبه قولی که به عم ه اش داده   از بس فکر ش مشغول قرار پایاز

   بوده نتونست عمل کن ه. 

بهانۀ امضای لیستی    به کلافه ازاین هم ه علامتها ی سؤا ل  توی ذهنش، چراها وسردرگمی 

   که بهارگ ل براش آورده بلن د ش د رفت اتاقش.

   طب قبدون توجه به صدری تقه ا ی به در ز د و رف ت تو. پایاز 

معمول سرش توی لپ تا پ بو د. ب ا خسته نباشی د سایدا سر ازلپ تاپ بلن د کر د  

   اخمهاش درهم بو د
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انگار مسئلۀ مهمی رو مطالعه می کر د: ممنون م. سایدا لیست رو گذاشت جلوش:  

   امضای تو رو می خوا د.

کارهاشو بکن ه ودوباره مشغول    دادپایازبه برگه نگاه کر د: من سر م شلوغه بده یز 

 .  کارش ش د

   تعلل سایدا باعث ش د دوباره سر از لپ تاپ برداره وبپرسه: کار  ی داری؟ 

 :  دادنه...ن ه... فقط می تون م یه سؤال بپرسم؟ پایاز به صن د لی تکی ه  -

   بپرس. براش سخت بو د پرسیدن 

ربان قلبش به هزار رسیده بو د به اما کنجکاوی ی ه لحظه دست از سرش برن م ی داشت. ض

 .  هنشو پایین فرستا دبدزحمت آ

   قرار فردا ش ب سرجاشه؟-

   آره! چطور ؟ -

  هی چی یعن ی... یعنی میگم نمیشه امشب به جای فردا شب بریم؟ -

تو چرا گیردادی رو امشب؟ خوب فردا شب میری م دیگه. ل ب زیر ی رو گاز گرف ت و  -

  ول کر د: میشه

 .   بپرسم قرار امشبت کا ر یه یا شخصی؟ پایاز سؤالی نگاهش کر د 

 منظورم اینه طرف قرارت کیه؟ اخمهای پایاز بیشتر دره م ش د:  -

   ن میگی  ؟بهمچیکارداری قرارم ب ا کیه؟ حالا تو با هرکی قرار داشته با شی 
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   من نبای د بدونم با ک ی قرا ر داری یا نه  ؟-

 . خصوصیم ناخون ک میزنی ومنم خوشم نمیا د اری تو کارهای دادسای-

خوب رک بگو فضولی دیگه! پایاز جد ی ومحکم گفت: خوب ش د خودت گفتی،  بله!  -

   دقیقا دار ی 

تو نداره یعنی مسائل خصوصی من به تو   به فضولی میکنی واین مسئله هیچ ربطی 

   ارتباطی نداره!

ز بگیره انتظار هر حرفیو داشت الا  به سخت ی تونست جلوی ریزش اشکهاشو جلوی پایا  

   اینکه تن د وبی ادبانه باهاش برخور د کن ه.

 .  بغضی که راه گلوشو س د کرده بو د رو به سخت ی پس ز د سع ی کر د صداش نلرزه

پایاز من نم... پایاز نذاشت حرفشو بزنه با سگرمه های ی دره م وترشرویی گف ت:  -

   خوب گوش کن چی میگم سایدا!

دوست ندارم یکی مدام تو دس ت وپام باش ه وسؤال پیچم کنه کج ا میر م و چیکارم ی  

   کنم؟ 

بهتره ح د خودتو بدونی وتو کارهای منم دخال ت نکن ی از تنه ا چیزی که متنفر م اینه  

   دیگران تو کار م فضولی کنن د. 

ه تو سکوت به  دقیق چندحرف تو دهن سایدا ماسی د یعنی زبونش ک لا  قفل شده بو د.  

   همدیگه نگاه کردن د.
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حرفها ی تن د و بی ملاحظۀ پایا ز کامل خوردش کرد، درواقع درنگاه اون یه فضول تو  

   هم مزاح م.  شایدزندگیش بو د  

هایی   پایاز ازحرف  گام عقب رف ت وبدون  حرف اتاقو ترک کر د. ب ا رفتنش،  چندسایدا 

ز د وبا ناراحتی سرش بین دستهاش قرار   زده بو د پشیمون ش د لپ تاپ رو کنار که

 . ..  گرفت

اون تو زندگیش فقط یه    کهاز شرکت ز د بیرون. از حرفهای پایاز اینطور برداشت کر د 

   کههست  دادمزاحم ه وعقدشون یه قرار

ها دل   تازگی. بزودی تموم خواه د ش د ونبای د امیدی به زن د گی با اون داشته باشه

اینبا ر نذاشت اشکش دربیا د. پیاده راه افتا د سمتی که خودشم نم ی    نازک شده بو د. اما

  دونست کجا داره میره. 

متوجه   حتیمغازه ها رو ب ی انگیزه نگاه م ی کر د. بی هدف کنار خیابون قد م میز د. 

   تاریکی هوا نشده بو د.

که   اومدغذا نداشت. زمانی به خودش  به گرسنه اس اما میلی  دادصدای شکمش نشون 

   خیابونه ا براش ناآشنا بودن د.

   گوشیشو از کیفش بیرون آور د تا با عم ه اش تماس

شارژ نداشت. ازبس راه رفته بو د پاهاش   اومد بگیره با دیدن صفحۀ سیاه آه از نهادش در

   در د می کردن د. 

 رو جدول کنار خیابون نشست تا کم ی از خستگی پاهاش در بره.  
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   دست ز یرچون ه ز د وبه رفت وآم د ماشینها خیره ش د.

دراومده دوباره راه   اصلا   حواسش به ساعت نبو د همین که احساس کر د خستگی پاهاش

 ...  افتا د به جا ی بدون مقص د

کر د: دستت در د نکنه شام خوشمزه ای بو  پایاز آخرین لقمه شو خور د وبه دختره نگاه 

   : پس خیالم راحت باشه؟!اومدد. دختره براش عشوه  

 !  چرا-  پایاز لبخندی ز د: مگ ه تو شراکت نم ی خوای  ؟

 پس من رییس شرکتم وبهت قول میدم وسرقولمم هست م درعوض تو  -

   د:  برام چیکارمی کنی ؟ دختره ب ا لوندی خودشو به پایا ز نزدیکت ر کر

بلوندش تا کمر می   هرچی تو بخوای! پایاز سرتا پای دختره رو نگاه کر د موها ی 

 .  رسید آرایش خلیجیش تو چشم میز د

روش فکرمی کنم بعد ا  نتیجه رو بهت میگ م. همین که پایاز بلن د ش د دختره با  -

 : ناراحتی کنار ش وایسا د

یازده شبه دیر وقته بای د برم. دختره با لبهایی  می خوای بری؟ پایا ز به ساع ت اشاره کر د: 

بهت خبرمیدم بازم دارم میگ م کسی نبای  - آویزون پرسید:کی دوباره همدیگه رو می بینیم ؟

   د ازرابطه مون خبر داشته باشه وگرنه هم ه چیو انکار می کنم.  

 .  دختره با عشق نگاهش کر د: ن ه عزیزم کسی خبردار نمیشه

 !  شب بخیر-
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اظب خودت  باش عزیزم... تو ماشینش نشست وازشیشه یه نگاه به طبقۀ دوم کر د.  مو-

   دختره پشت پنجره ایستاده بو د ونگاهش می کر د.

 ...  ماشینو روشن کر د وراه افتا د

شنی د نگران دویی د بیرون. بادیدن پایاز که تنهای ی از ماشین   کهصدای ماشین پایاز رو  

   اومد بیرو ن 

 قدم بلن د خودشو به پارکینگ رسون د.    چندبیشتر ش د با دلشوره اش 

برگشت   پایاز ریموت م ا شینو ز د. وقت ی

 .  قدمی ش دی د چندبهارگ ل رو  

 : دادبهار اینجا چیکار میکنی؟ بهارگل آه شو با نفس سنگینش بیرون -

 !  تنهایی؟ متعج ب پرسید: آره

سرش برنم ی داشت و به جون بهارگل  برای چ ی می پرسی؟ دلشوره یه لحظه دست از 

 .   چنگ میز د 

   خیال کردم سایدا با توئه! ی ه مکث کوتاه کر د پرسید: منظور ت چیه  ؟-

   زنگ نزدی؟ بهمسایدا هنوز برنگشته خونه.  ع بی گفت: پس چرا زودتر -

چه می دونم گفتم حتم ا  باهم رفتی د بیرون. عصبانی از کار سایدا سمت ما شی ن  -

   بهارگل گفت: من م باها ت میام!   که رفت

 .   تماس بگیره شایدز د: تو بمون خونه  دادحین سوار شدن  تقریبا 
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اگرمی خواست تماس بگیره تا حالا گرفته بود،  و اینکه ت ا تو برگردی م ن  -

   دیوونه میشم بذار م باهات بیام. 

 ...  وقتی مخالفت پایاز رو ندی د سریع سوار ش د 

   ه خیابونها رو نگاه می کردن د پ ر سی د:از کی نیست ؟همین طور ک

 . آخرین بار تو اتاقش دیدمش منظورم شرکته -

ازدست این دختر! تازگیه ا خیلی سربه هوا شده فقط دستم بهش برسه. بهارگل - 

 :  ناراحت بهش توپی د

خونۀ تو   اومدبس کن دیگه! سایدا تا قبل اومدن تو چنین دختری نبو د! ا ز وقتی 

   اینجوری شده. تو یه خیابون دیگه پیچی د وگف ت: 

برادرزاده هام هستی    حالا بدهکار م شدم؟ بهارگل کامل چر خی د طرف پایا ز: هر دوتاتون

   ختره تو پسر ی! از وقتی ب ا سایدا  دادسای کهد هیچ فرقی برام نداری د با این تفاوت  

کردی این دخترم یه جوری شده یه روزخوبه یه روز بده، یه بارهواش ابریه یه روز   عقد

   آفتابی،  دیروز

اومده میگه عم ه می خوام این ترم انصراف بد م ازنظر روحی آمادگی امتحانات  

   به پایانی رو ندارم 

گاه، پایاز داری با این دختر چیکارمیکنی؟ اون  سختی تونست م را  یش کنم برگرده دانش

   به اندازۀ کافی خودش مشکلات داره
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تو دیگه باهاش بازی نکن به خدا گناه داره، پایازاگر واقع ا  اونو نم ی خوای بهتره تا بیشتر  

   ازاین به ت وابسته نشده 

ع    این به نف  زودتر ازش جدا بشی، سایدا حیفه! نمی خوام زندگیش خراب بشه،

هردوتاتون هست. ازحرفها ی بهارگل رنجی د اما تو چنین موقعیتی نبای د حرفی میز د  

   ممکن بو د بهار روعصبی تر کنه...

شماره از دوست ها ی    چندرجا روکه می دونست سر زدن د بهارگل  به تا ساعت یک ش 

   دانشگاهیش داشت

کوبی د رو   فعه ب ا مش ت با اونها ه م تماس گرف ت واظهار ب ی اطّلاعی کردن د. یه د 

رز  بهماین موقع از شب؟ بهارگل ه م دیگ ه  رفتهفرما ن خشمگین گفت: یعن ی کجا 

   دیوونگی رسیده بو د:

تو شوهر شی! تو بای د بدونی کجا میره کج ا میا د با ک ی م ی گرده با کی نمی گرده  

   اونوقت از من می پرسی ؟

ز د: لعنت بهت سایدا! این دخترهردفعه یا یه سوپرایز برامون   دادبلندتر از قبل 

   داره یا یه شوک بزرگ به همه مون میده! 

 ...  اومددر ای ماشینکهطوری پاشو رو پدال گذاشت که صدای لاستی  

با وجو د مزاحمت ها ی گاه بیگاه ماشینها، متلکهای دیگران وتنه خوردنها، با روانی  

  درهم و آشفته روبرو ی 
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خونه وایساده بو د پاهاش از در د زق زق می کردن د اما مهم در د پاهاش نبو د در د  

  به  زخم ی بو د که پایاز 

قلبش زده بود، دردی که فراموش کردنش غیرممکن بو د. برای رفتن به خونه تردی د  

   کهداشت. از این

سیدن بهش  خسته شده بو د برای ر کشیدپایاز ب ا دست پس میز د وبا پ ا پیش می 

  از هر دری وار د می ش د به ب ن بست م ی خور د.

. بدنش شدیدا به استراحت احتیاج  دادبه درخت روبروی خونه تو تاریکی تکیه 

   داشت. 

   به ساعت ش ب نمایی اش نگاه کر د ده دقیقه به دو شب بو د. صدای ماشینی ا ز 

 سرخیابون توجه شو جلب کر د. ناخوادگاه پشت درخت کمین گرفت. 

   زیر نور چراغ دم در قیافۀ پایاز وعمه شو شناخت. 

با بوق ی که زده ش د رسول در رو براشون بازکر د وماشینو مستقیم بر د داخل. اشکی  

   از گوشۀ چشمش فروافتا د. 

 با پشت دس ت پاکش کر د. تکیه به درخت سُ ر خور د ونشست زمین.  

   از این همه ضعف خو د متنف ر بو د.

   چشم به دربست ه دوخت. نمی خواست تا وقت ی پایاز خونه اس بره

اما به دروغ به  دادداخل. پیش خودش اعتراف کر د چه خوب اون آپارتمان کوچیک رو پس ن 

   پایاز گفته بو د
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رو فسخ کرده. ت و خودش مچاله ش د ومنتظر مون د تا   دادپول پیش رو گرفته و قر

 ...  هوا روشن بشه

رف ت  پایاز ت ا خو د صبح سالن رو قد م رو رفت وبرگشت. بارها ب ا گوشی ش تماس گ

  اما هردفع ه خاموش بو د.

 .  بهارگل رو پله نشسته و نگاهش می کر د

بدیم؟ بی حوصله و پرغی ض برگشت وگفت: بر م چی   خبرمی خوای بری م کلانتر ی  -

   بگم؟ که یه دختر

بیست وپنج سال ه از دم ظه ر دیروز گم شده وهنوز برنگشته خونه؟ بای د بیست  

 .   بدموچهارساعت بگذره که خبر 

: پس می خوای ت ا صبح همین طور قدم بزنی   داد نچ! نفس عمیق شو به شکل آه بیرون -

  ؟

کاری از دست م برمیاد؟ نم ی دونم دوست هاش کیا هستند؟ نم ی دونم کی دانشگاه  -

 داره کی نداره؟   

 .  یعنی دست م به این دخترۀ سربه هوا برسه من می دونم واون

 !  تو شناسنامه ات هست ناسلامتی شوهرشی و اسمش-

بهار کنایه نز ن به اندازۀ کاف ی اعصابم بهم ریخته اس تو دیگه روش رژه نرو! نگاهی به  -

 ...  بیرون کر د هوا روشن شده بو د
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بهارگل آماده ش د بره شرکت کیفشو از روی کنسولی دم در برداشت وگفت: تو نم ی خوا  

   د بیای شرکت

هستیم، ی ه وق ت سایدا تماس بگیره حداقل یکیمون خونه  ه چی بهممراق  دادمنو یز

   باشه.چشماش

 .  ازنخوابیدن دوکاسۀ خون شده و  سردر د امان شو بریده بو د 

 .  یه دوش می گیرم ومیام شرکت، خونه بمونم ازفکر زیا د دیوونه میشم-

پس من با ماشین تو میر م رانندۀ شرکت رو دوساعت دیگه م ی فرست م دنبالت،  -

   تو هم تا اون موقع یه کم استراحت کن. 

 ...  سر ی تکون داد و رف ت اتاقش

با صدای ماشینی چشم بازکر د. ماشین پایاز بو د. بدنش از یه جا موندن در د گرفته بو  

   د. به زحمت ک ش

و پشت درخت پناه گرفت. شیشه های دودی اجازه   دداقوسی به بدن پر درش  و

   راننده رو  دادنمی 

رفت   بعدببینه می دونست پایاز وعمه اش باهم میرن د شرکت. برای اطمینان نیم ساع ت 

   زن گ خونه رو

تا رسول در رو بازکنه. از دیدن سایدا تعجب کر د:   کشیددقیق ه طول   چندد.  ز

   دخترم تویی؟ می دونی 
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چقد ر دنبالتون گشته؟ سایدا لبخن د محزونی ز د: اومدم وسایلمو ببرم  آقا دیشب 

   آق ا رسول؟ رسول مونده بو د چی بگه.

 کنار رف ت تا سایدا بیا د داخل. رسول هم پای س ا یدا قدم برمی داشت:  

   دخترم برا ی چی م ی خوای بری؟

رسول خودم می خوام برم  کسی به ت ح ر فی زده؟ وسط حیاط روبروی رسول ایستا د: آقا 

 .  کسی ه م اذیتم نکرده

 .  آقا اگر بفهمه عصبانی میشه! الان یه بشکه باروته، از اینجا بر ی که دیگه منفجر میشه-

 ...  نترس! آق ا می دونه. دوباره باهم راه افتادن د سمت ساختمون-

وصدایی کشوندش  پایاز ازحمو م بیرون اومده بو د و با حوله خودشو خشک م ی کر د که سر

   پشت پنجره.

رکنار رسول تعجب کر د... سریع لباس پو شی د ومنتظرش د تا  داداز دیدن سای

 ...  سایدا بیا د داخل

 تا بیا د بره اتاقش.  کشیدسایدا هنوز داشت بارسول حرف میز د. طول  

   ساکشواز زیرتخت بیرون کشید، 

با شدت بازش د که سایدا ترسیده  تندتن د لباسهاشو درون ساک می ریخ ت. در چنان 

 .  برگشت سم ت در

از ترس دستش رو قلبش بو د وتن د تن د نفس میز د. ب ا دیدن پایا  ز عصبانی،  

   درآستانۀ در نزدی ک بو د سکته کنه.  
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 ودوباره به جمع آوری وسایلش پرداخت.    کشیدنفس عمیق  چند

   صدای بلن د وعصبانی

وبیشتر ترسوندش: پوران فع لا  نمی خوا د هیچ کار ی بکنی  پایاز تو کل ساختمون پیچی د 

   برو بیرون ت ا نگفتم کس ی نیا د داخل.. .

چشماشو رو ه م    . سایدا ترسیده دادصدای بسته شدن درسالن نشون از رفت ن پوران 

 تا خودشو آمادۀ حرفهای ناخوشاین د پایاز کنه. دراتاقش محکم بست ه ش د.   داد فشار

   صدای فریا د پایا ز تموم اتاقو لرزون د: یه دفع ه   

فقط بگو تموم دیشبو کدام گوری بودی؟  سایدا 

   .دادهنشوبه سختی قورت بدآ

ز   داددستش برای برداشتن آخرین وسیله، خشک شده بو د. بالا سرش رسیده بو د 

  د:

   پر سیدم دیشب کجا بودی سایدا؟ باز جوابی نشنی د.  

آشامی شده بود که هیچی نمی تونست آرومش کنه از شدت خشم چشماش پایاز شبی ه خون 

   دوکاسۀ خون بودند ،

سایدا نگی دیشب کجا بودی وچه غلطی کردی نمیذارم زنده از این اتاق بری بیرون! فشا ر  -

   رو دستش هر لحظه بیشترمی ش د. 

   ز، محک م گفت:  لبهای سایدا از هم فاصله گرفتند، زل ز د به دو چشم تیره وکشیدۀ پایا 
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  دادمجبور نیست م بهت جواب پس بدم. سایدا پرت ش د رو تخت، هنوز عصبانی بو د و

   میز د:

به خداوندی خدا  نگی کجا بود ی خودم همینجا چالت می کن م! سکوت سایدا بیشتر جریح  

 .  ترش کر د

ج   کری؟ دارم ب ا توحرف می زن م. نشست رو تخت وخودشو کشون د تا رسید به تا-

   بهش و به پایازنگاه کر د. داد تخت وتکیه 

خودش داشت.   نفس عمیق سعی درآروم کردن  چندپایاز ل ب تخت نشست با کشیدن  

 .   صداش آرومتر از قبل ش د اما همچنان ع بی بو د

حرفشو بزنه. به ساک اشاره کر د: برا    دادسایدا فقط بگودیشب کجا بودی؟ بغض اجازه -

   ی چی باز داری وسایلتو جمع میکنی ؟ 

دست وپات نباشم!   سایدا سعی کر د موقع حر ف زدن صداش لرزش نداشته باشه: تا تو ی

نگاه می کنن    بهممزاحمت نباشم! نمی خوام جایی زندگ ی کنم که به چشم سربا ر ومزاحم 

 گ م بش م.  دارم میر م که از جلوی چشمات   د

   با چشمای گر د شده به صورت رن گ پریدۀ سایدا نگاه کر د: 

چی داری میگی؟ سربار چیه؟ مزاحم کیه؟ ببین م تو اصلا   حالت خوبه؟ کسی بهت  

   حرفی زده  ؟

  کهپایاز بذاربر م! بذاریه مدت تنه ا باشم! بذار فک ر کن م ببینم این غلط اضافی رو  -

 دیگه بیشتر از این تحقی ر نش م!    کردم برای چی بوده تا  
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 .   پایا ز گیج حرف ها ی سایدا بو د 

ازچی حرف میزنی؟ چه غلط اضافی؟ معلومه چی میگی؟ بالأخره س د چشماش شکسته  -

   ش د و

 کی پس از دیگری سیلی شدن د رو گونه هاش.   اشکهاش ی

سایدا لبهاشو بهم   پایا ز نگران پرسید: چرا درست نمیگی چ ی شده تا منم بفهم م چته؟ 

: می خوام درخواست  دادتا هق هق رو تو گلوش خفه کنه سرشو به تاج تخت تکی ه  دادفشار 

 ! طلاق بدم

   طلاق؟ برای چی ؟-

زندگیم. پایا ز هنوز نمی دونست سایدا از چی داره حرف   فقط بذاربرم،  بذاربرم پ ی-

   میزنه مثل بر ق

گرفته ها از جاش بلن د ش د و شروع کر د به قد م زدن. سکوت اتاقو  گریه ها ی ب ی  

   صدای سایدا می شکست. 

 گاهی کنار پنجره می ایستا د وگاهی هم دوباره اتاقو گ ز م ی کر د.  

   خسته از راه رفتن وفکر کردن، کنار سایدا نشست: 

 ی ه همچین نتیجه ای رسیدی ؟  به چی ش د که 

سکوت سایدا بی   : کسی حر ف ی زده؟ ناراحتت کرده؟ داد سرشو به دو طرف تکون  

  حوصله اش کر د صداش یه دفعه
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اشت  دادطنین انداخت تو اتاق:   د یه حرفی بزن؟ ی ه چی ز ی بگو؟ ازسکوت  سای

 دیوونه می ش د.   

وعلاقمن د می   تو این پنج ماه عقدشون کم ک م داشت به سایدا اعتما د می کر د 

   داداین علاقه رو برو ز نمی   چندش د هر

ید، انگار کلمات یکی  ومحتاطانه گا م برمی داشت! با شنیدن حرفها ی سایدا ازهم پاش 

ضربۀ دیگه ای از یه دختر دیگه! فقط   یک ی پتک ی شدن د که به سر ش زده باشند،

   تفاوتش دراین بو د که

  اومدربددلیل تصمیم سایدا رو نمی دونست چ ی فکرکر د وچی ش د! سایدا هم تو زر د ازآ

   اونم یکی بو د عین همجنس های خودش.

منفجرشدن است. ک   طور یکه احساس کر د هر آن درحالسردردش بیشتر شده بو د 

م ک م همه چیز سیاه ش د انگار داشت تو چاهی سقوط می کر د که انتهای ی نداشت  

 ...  ودستش به جایی بن د نبو د

وسایدا با یه مر د تقریبا مس ن  دیگه   دادبا پچ پ چ های آرومی چشم باز کر د. یز

 . داشتن د حرف میزدن د

دستش وصل بو د. سرش همچنان در د می کر د. سایدا نسبت به قبل آرومت ر   به سرم  

 شده بو د.   

   که روبرو نشسته بو د با دیدن چشمای باز پایا ز  دادیز 
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   با خوشحالی گفت: ا  بیدارشدی؟ نگاه سایدا به آنی برگش ت طرفش.

سرش وسایدا هم   بالا اومددیگه اون عصبا  نی ت قبل رو نداشت. مر د مسن بلن د ش د و  

 .  کنار تخ ت وایسا د

تو شرایط باهم آشن   کهمن دکتر یاسری هست م استا د سایدا جون! این دومین باریه -

   ا می شیم، م ی

  داد . یزداد عنی ن ه تکون بهمتونی بگ ی جای ی ت در د میکن ه یا نه؟ فقط سر  ی 

   گفت: خوب بلدی آدمو بترسونی! 

حالا ما هیچ ، این سایدا خودشم پس افتاده بو د که نگو. پایاز نگاه به پنجره داشت. دکتر  

   یاسری گفت: 

 .  من تا تمو م شدن سرم پایین هستم اگریه وقت احساس کردی حالت بده حتم ا  بگو

هم دنبال دکتر از اتاق بیرون رف ت. سکوت تقریبا طولانی بینشون برقراربو د.   دادیز

 .   ش د شکنندۀ این سکوت بشه  بالأخره پ یاز مجبو ر

 .   تا سرما بیشتر تو اتاق پخش بشه  کشید اینجا چقدرگرمه؟ سا یدا بلن د ش د... پرده ها رو -

دقیقه نگاهش کر د لبهای   چندخت نشست لب ت اومدنمی تون م درجۀ کولر رو زیا د کنم. -

   خشکیده اش دلشو ریش می کر د:

: انگار از یه کوه پرت شدم پ ا  دادلخور بو د اما جوابشو  دادحالت بهتره؟ ب ا اینکه ازسای

   یین! خیلی خسته ام!  
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ل به دریا ز د وگف ت: معذرت م ی خوام، فراموش کرده بودم که سندروم... وسط  دادسای

   :اومدحرف سایدا  

 .  نمی خوام ه ر دفعه یادم بندازی که دچار چه بیماری لعنتی هستم

خیلی خوب آروم باش! دوباره سکوت بین شون ش د. سایدا پیش قدم شکست این  -

 !  سکوت ش د: پایاز

خودمم نفهمید م چی    کهمن یه خورده تن د رفت م! یعنی اونقدر ازدستت عصبا نی بودم 

   قصرش خودت بودی.که البته م  اومداز دهن م بیرون  

 سایدا!   یه تا ی ابروی پایاز با لا رفت: حالا من مقصرم ؟ خیلی پرروی ی

   لبخن د کمرنگی نشست رو لب سایدا 

 !  چشم از صورتش برنداشت: وقتی میگ م مقصری نگو نه

   نبای د بدونم چیکار کرد م که منو مقصر این آشفته بازار می دونی؟-

بهم برخورد، یعن ی خیلی منو بهم ریخت، نفهمید م چطوری از   کهدیروز یه حرفی زدی  -

   شرکت زدم

بیرون و دارم کجا میرم، زمان ی به خودم اومدم که هوا تاری ک شده بو د خواستم با عمه  

   تماس بگیرم

  شارژ گوشیم تموم شده بو د بی خیال تماس گرفتن، تو خیابونه ا راه می رفت م فقط می 

   خواستم تنه ا باشم.  
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   پایازه م چشم ا ز اون صورت زیبا برنداشت. 

دیشب ساعت دو رسیدم درخونه! تمو م دیشبو پشت درخت روبروی خونه بودم، منتظر  

وبرم آپارتمانم که ازشانسم خون ه بودی!   شدم تا بر ی شرکت تا بیام وسایلم و جمع کن م

  اونقدر از دستت عصبانی

می گفتم یعن ی میخواستم با اون حرفه ا ی ه   اومدهرچی رو زبونم م ی  بودم که ناخواسته

   جور ی

 . خودمو خالی کنم، هیچوقت فکرنمی کردم ب ا حرف ها م کارت به اینجا برسه

حتم ا  بای د منو تو این حال ببین ی که زبون بازکنی؟ اگر از اول حرف میزدی آسمون به -

   زمین می اومد؟ 

خدا!   به یا اینکه خوشت میا د منو تو این وضعیت ببینی ؟ سایدا هول کرده  گفت: نه نه 

   کی دلش میا د که.. .

 .  پایاز همچنان منتظر ادامۀ حرفش بو د 

ا ی شیطنت با ر پایا ز نگاه کر د. اخم ظریفی ابروهای نازک شو  که چی؟ سایدا به چشم-

   بهم گره ز د: دیگه پررو نشو!

حرف م ادامه ای نداشت. پایاز سعی کرده نخنده پس ظاهر جدی خودشو حفظ و به 

   سر م اشاره کر د:

 !  هحالا میشه اینو از دستم جدا کنی؟ سایدا یه نگاه به سر م نیمه تموم انداخت: نچ! نمیش

 .  این یه سر م معمولی نیست بای د صبرکنی تا تموم بشه
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 !  سرم سرمه دیگه! خا ص وغیرخاص نداره-

 .   اینو تو میگی! اگر این حرفو من بزن م و استادم بفهم ه که این ترم منو میندازه-

   سر م  چه ربط ی به کلاسهات داره؟ -

 .  آخه تو مر یض من ی از م خواست من درمانت کنم-

   مگه من موش آزمایشگاهی توأم؟-

فعلا   آره! دس ت آزادش نشست زیرسرش: م ن نمی خوام موش آزمایشگاهیت  -

 .  باشم زو د این سرم رو از دست م دربیار

بیخو د! تا وقت ی تموم نشده از جات تکون نم ی خوری. می ترسید دوباره با سایدا  -

   بحثش بشه پ س

ساعت پی ش   چنداز اینکه سایدا اشاره به دعوای   رفت تو فا ز بداخلاقی و حرف نزدن.

   نکرده بو د خوشحال بو د.

نمی خواست شانس شو با از دست دادن سایدا تجربه کنه؛ اون دختریه که باهمه چیزش  

   و بیماریش بدکنار اومده بو د حتی بااخلاق 

 .  ماشاءا... از صدتا دختر بیشترناز داری-

   من یا تو  ؟-

 !  تو-
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باهات کل کل کن م می ترس م دوباره به به ت بربخوره وحرفهای بدتری   نمی خوام -

 .  تحویلم بد ی

خیلی رو دار ی پایاز! حرف نزنی سنگین تری. پایاز با تردی د پرسید: حا لا راستی  -

 .  سایدا ظاهر ا  رفت تو نقش فکرکردن راستی م ی خواستی از اینجا بری ؟

   اینکه می تونم باهات کنار بیام یا نه ؟اووووومممم! بای د فکرکنم، -

 اومدن د داخل.   دادببین سایدا یه بار دیگه... در اتاق باز ودکتر ویز-

   سایدا از پایاز فاصله گرفت. ب ا خجالت گف ت: 

ببخشی د استا د! استادش لبخن د معنی داری ز د: راحت باش دخترم! ی ه بار دیگه پایاز  

  رو معاینه کر د اطمینان 

لحظه بیا پا   چندسایدا گفت:  به ز وضعیت عمومیش گفت: شکرخدا همه چی ز خوبه! رو ا

   یی ن کارت دارم. 

 :  وبا استادش رف ت بیرون... روبروی سایدا ایستا د داد سایدا سری تکون 

ببین دختر م! م ن با دوست شوهرت حرف زد م اون برام گف ت بیماریش چیه،  

   شوهرت بای د ا ز استرس

می تونه جون آدمو به خطر بندازه، یا بهش   بد خبردور باشه گاهی وقته ا یه  بدواخبار 

   شوک بدی وارد

خاطرهمسرت بای   به بکنه واین اص لا  خوب نیست،  تو دار ی پزشکی م ی خونی 

  د بیشتر دربا ر ۀ این
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هرحال مواظب  بیمار ی مطالعه کنی ه ر کمک ی هم از دست م ن بر بیا د دری غ نمی کنم به 

 .   باش دیگه این اتفاق نیفته

 .  چشم استا د! ممنون که خودتون  رسوندی د-

حاضرم تموم دانش خودمو دراخ تیارش بذارم چون    کهدارم  به من یه دانشجوی نخ -

 .  لیاقتشو داری

 .  خیلی خیلی ممنونم استا د-

شه توسع ی کن  برو به شوهرت برس تا ی ه مدت بیحال وخسته اس ممکنه عصبانی هم ب-

   آرومش کن ی

 .   نذار بیشتر ازاین عصبی بشه، مواظبش باش دیگه می دونی چیکارکنی 

و  پایاز درحال حرف   داد بله استا د!... سایدا تا دم در بدرقه اش کر د و برگشت با لا. یز-

 .  زدن بودن د

حالش    یه نگاه به سایدا کر د: اینکه دادخوب! دیگه وقتشه مری ض استراحت کنه. یز-

 !  ازمنم بهتره

توهم برو شرکت تا صدای بهارگل   دادرحال درآوردن آنژیوکت  گف ت: یزدادسای

   پایاز ز د:  به درنیومده. یزداد چشمکی 

خوش بگذره! پایاز چش م غرّه ای بهش رف ت: خجالت بکش! فردا اومدم شرکت می  

   فهمی پررو بازی یعنی چی؟
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   فردا می تونی بری شرک ت ؟سایدا با تشر گفت: کی گفته 

ست به کمر روبروش وایسا د: نخیر! تا من نگفتم جای ی تشریف نمی بری د  دادخودم! سای-

   جناب کیامهر!  

کر د: توهم بهتره بر ی شرکت تا ندادم بندازنت  بیرون واز اتاق   دادبا اخم رو به یز

 .  بیرون رفت

با یه م ن عسل هم نمیشه   کهکردی  بالا: چقدرعصبانی بو د چیکارش دادابرویی  دادیز

   خوردش ؟ 

 .  بهتره بر ی تا دوباره نیومده سراغت وگرنه ممکنه یه بلایی هم سر توبیاره-

 .   ازجونم سیر نشدم که ب ا دست زنه تو ناکا م ا ز این دنیا برم-

   . ..: مواظب خودت باشدادزبون نیست نیش عقربه! تو هوا دستی براش تکون -

  

  

ردی دوخت که از در زندون بیرون  بهموچشم  دادسلماز عینک آفتابی شو روی سرش جا 

   اومده و اطرافشو نگاه  می کر د. 

   جلال ازماشین پیاده ش د ورفت طرفش: آق ا چاووش؟ چاووش سؤا لی نگاهش کر د: 

 من شما رو می شناسم؟ جلال دستشو سمت ماشین دراز کر د:   

   م بعد ا  میفهم ی ک ی هستم. بفرمایی د درخدمت باشی 
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 .  اولین بار بو د که جلال رو م ی دی د و برای رفتن مرد د بو د 

نترسید! یه دوستم. جلال وقت ی تعلل چاووش رو دی د رفت طرف ماشین، چاووش  -

   یه مک ث  بعدهم 

زیرچونۀ جلال افتا طولانی دنبال جلال راه افتا د. درعقب براش باز ش د. نگاه چاووش به زخم  

   د. هنوز

مرد د بو د برای نشستن داخل ماشین. جلال همچنان منتظرش ایستاده بو د. با تأخیر  

   نشست. جلال در رو بست و تندی رفت نشس ت پشت فرمان.  

  دور کهسلماز عینکشو روی چشماش ز د. از زندون  

: میش ه بپرسم شماه ا کی هستید؟ جلال ازآ ینه نگاهش کر د:    شدن د چاووش پرسید

هرجا مسیرتون بو د منو یه جایی  - حوصله کنی می فهم ی حالا بگو کجا میری برسونمت 

  پیاده کنی د. اتوبان رو پشت سرگذاشتن د. نرسیده به شهر ی ه گوشه

اینکه جوابشو  ماشینو پارک کر د. چاووش پرسید: برای چی نگه داشتی؟ جلال بدون  

  بده از ماشین پیاده ش د.

چاووش به زن ی که رو صندلی جلو نشسته بو د نگاه کر د: شم ا کی هستید؟ با من  

   چیکار دارید؟ منو از کجا می شناسید؟ 

سلماز بدون اینکه برگرده شروع کر د به حرف زدن: می دونی ک ی از زندون بیرونت  

   آورد؟ 

 .   نم ی دی د حتی ن یم رخش روچاووش اصلا   قیافۀ ز ن رو  
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   کی ؟-

به ت داده بودند دوسال به همراه شلاق بود، هزینۀ زیادی پرداختم تا   کهمن! حکم ی  -

   تونستم ی ه

جوری از اون هولفدونی بیارمت بیرون همچین کار راحتی هم نبو د امیدوارم منظورمون  

 .  گرفته باشی

گربه ای مح ض رضای خدا موش  می دونم عاشق چشم وابروم نبودی!یعنی هیچ -

   نمی گیره حالا بگو

   ببین م درعوضش  چی از م م ی خوای که این هم ه هزینه کردی ومنتشو سرم میذاری ؟

 .   خوشم میا د سریع مطلبو می گیری -

 .  من از آدمهای باحساب وکتا ب خوشم میا د-

 .  تو این یه مور د باهم تفاهم داریم -

سلماز بی مقدم ه رفت س راصل مطلب: تو هنوز اون دختره رو  نگفتی چی می خوای؟  -

 .   چاووش منظور  حرفشو نفهمی د   می خوای؟

   کدوم دختره ؟-

  سایدا کیامهر! اخمهای چاووش درهم شدن د: شما از کج ا می شناسیدش ؟ -

   اونش دیگه به تو ربطی نداره! فقط بگو هنوز خواهانش هستی یا نه؟-

   خوامش! منظور ؟معلومه که می  -
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 .   می خوام با ه م یه معامله بکنی م. قضی ه برای چاووش جالب شد-

  معامله؟ چه معامله ای؟-

 .  تو به ن کم ک کن منم بهمتو -

   یعنی چ ی  ؟ -

 .   یعنی من کار ی می کن م تو به عشقت برس ی منم به اون چی ز ی که می خوام-

   چرا قص د داری د بهم کمک کنید؟ کمک کردن من چه نفعی برای شما داره؟  -

 !  تو فقط جواب سؤالمو بده بقیه اش به تو ربط ی نداره-

  نبای د بدونم چرا داری د کمکم م ی کنی د  ؟-

ببین آقا پس ر! اگر م ی خوای بهت کمک کنم ت ا به عشق ت برسی پس بیخیال سؤالاتی  -

   شو که به ت و

بوط نیستن د همین قدر بدون این کارهردوی ما رو به اون چیزی که م ی خوایم می  مر

چاووش یه خورده فکر کر د. دوباره شک   رسونه حا لا فقط یه کلم ه بگو هستی ی ا نه ؟

 .   افتا د به جونش 

از کجا مطمئ ن باشم کلکی تو کار نیست ؟ حوصلۀ سلماز با این سؤالات بیهوده سر  -

 .   رفت

تضمینی در کا ر نیس ت اعتما د رو خودت بای د بدست بیاری همون طور که  هیچ -

 ! من به ت اعتما د کردم
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 . اگر پیشنهادمو قبول کردی یه خبر به جلال بده 

   جلال کیه ؟ -

 .   همین آقایی که اون بیرونه-

   اونوقت چطوری خبرتون کنم ؟ -

نیاز نیس ت تو دنبالم بگرد ی جلال میا د سراغت فقط دو روز وقت داری فکرهاتو  -

 فقط امیدوارم تصمیم درستی بگیری.    بکنی، حالا ه م پیاده شو 

 . ..  چاووش از ماشین پیاده وجلال سوار ش د و حرکت کر د

   درخشان پس چی ش د این غذا؟ -

با ر بگم خوشم نمیا د کسی بهم دست بزنه این بارآخر بو د   چندپایاز اخ م کرده گفت:  

   بهت تذک ر دادم.

 .  درخشان ناز کر د: عزیز م عادته نمیشه کاریش کر د

پس بهتره ترکش کنی وگرن ه کاری می کنم که برخلاف میلم هست ومطمئن ا  تو هم  -

 .  خوشت نمیا د

سر و وضعش کر د موهای بلوندشو    به درخشان بشقابشو پر برن ج کر د. پایا ز یه نگاه 

   اینبارگوجه ا ی

 .  دادپشت سرش بسته بو د وگردنشو بیشتر دراز نشون می  
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نکردی م نمی خوام با این وضع    عقددرخشان من با پوشش تو مشکل دارم تا زمانیکه -

 .  ببینمت

درخشان قاشق شو تو بشقاب انداخت: چقدر بداخلاق شدی؟ یه ریز ایرا د می گیر ی  

  مروز یه چیزیت میشه ها ؟ا

نکنه باسایدا جونت دعوات شده؟ با آوردن اسم سایدا گره ابروهاش بیشتر دره م فر و  

   بار بگم اسم اونو نیار ؟  چندرفتن د:  

ببین پا یاز! م ن مثل سایدا نیستم هرچ ی گفتی عین بز سرمو بندازم پایین وبگم چش م!  -

   درخشان ابتکار!.. .   !من درخشانم

   : می دونم! مدیرعامل شرکت و قراره باهم شریک بشی ماومد ز وسط حرفش  پایا

همه روازحفظم پس یادت باشه منم پایاز کیامهرهستم وهنوز به هیچ توافقی نرسیدیم  

   امیدوارم منظرمو گرفته با شی ؟ 

درخشان با حرص از پش ت میزغذا بلن د ش د: یه امشبو می خواستم  بی دغدغه با ه م  

پایاز ب ا خیال راحت شروع کر د به غذا    بخوریم ببین زهرش کردی برام ؟شام 

 . ..  بی خیال ی پایا ز داشت منفجرم ی ش د خوردن. درخشان از

رو کاناپه ل م داده بو د و به تلویزیون نگاه می کر د. درخشان لیوان قهوه شو گذاشت   

   روی میز جلوش: تا سر د نشده بخور!

د ش د وصاف نشست: دستت در د نکنه! درخشان لبخن د دندون  از حالت درازکش بلن  

   نمایی ز د: نوش جونت عشق م! 
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 .  درحالیکه جرعه جرعه قهوه شو می خور د چشم ازصورت پایاز برنم ی داشت 

  میای اینجا  ؟ بهمفردا ش-

   ترخ دادقرارمون یادت نره درخشان؟ من به زورهفته ای یه با ر رو می تون م بیام پیشت، سای-

   تیزهوشیه، تو که نم ی خوای بهم ش ک کنه می خوای؟ 

اهَ! پس کی ای ن سایدا از زن د گیت میره بیرون؟ از این همه مخفی کاری داره حال م  -

 .   م ی خوره بهم

ستم باشه تا بتونم اونو از زندگیم  بدهروقت موقعش بشه به ت میگم، بای د یه بهونۀ خو-

   بیرون کنم یا نه ؟

بالاسرش وا یسا د. پایاز با فهمیدن قصدش سریع خودشو   اومددرخشان بلن د شد و 

 .   کشیدکنار

نه درخشان! بهت گفتم کار ی نکن بینمون شکراب بشه. لبها ی درخشان آویزون  -

 !  شدن د: ازدست تو

ن میرسه  بهم: چطور به اون دختره اجازه داره دادانگار م ی خوا د چی بشه؟ معترض ادامه 

   وزاه د میشی ؟ دبعا

نچ! سایدا همسرعقدی من ه نم ی تونم مخالفت کنم تازه اعترا ض کن م میگه حقمه اما  -

   توچی؟ منو تو
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نگاهش به ساعت   به هم محر م نیستیم و منم رو این مسائل خیلی حساسم دوست ندارم 

جیب حس کر د. درش آور د سایدا بو د.   رفت داشت یازده می ش د. لرزش گوشیشو تو

 به درخشان گف ت ساک ت باشه.  

  درحالیکه با گوشی حر ف میز د

 . نگاهش به درخشان بو د

   جانم سایدا ؟ -

 .......- 

 . کشیدیه کم کار م طول -

 ......- 

 .  باشه الان میا م. قیافۀ درخشان ترش کرده بو د-

 ......- 

 .  تا نی م ساعت دیگه خونه ام-

 ......- 

 فعلا  . گوشیو قطع و گذاشت تو جیبش. درخشان با بدخلق ی گفت:  -

   حالا نم ی ش د شب بری؟

 .  بای د برم دیدی که؟ سایدا بو د-
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م ی خوره. پایا ز بلن د ش د: اولا   این دختره اسم داره دوم ا    بهمحالم از این دختره -

   خوشت بیا د ی ا نیا د 

د بای د صبر داشته باشی. درخشان هر وقت این کلمات رو می شنی د   فعلا   زنمه تو این مور

  افسردگی می گرف ت. 

 . ..  تا دم در بدرقه اش کر د

درسالن دوخته ومنتظرش بو د. با اومدن   به سایدا نگران رو پله ها نشست ه و چشم 

   صدای ماشینش

 ورفت بیرون. دم درسالن منتظرش ش د.   اومدسریع پله ها رو پا یی ن 

   نزدیک سالن شده  داد صدای قدمهای پایاز نشون م ی 

با دیدن ق د بلندش تو تار یکی شب بی اراده دویی د طرفش. پایاز از این کاریهویی 

  سایدا ابروهاش تا آسمون رفتن د. هضم این موضوع براش سخت بو د

 ر د رو.  انتظار هرچیز ی رو داشت الا این یه مو

کم کم لبخندی رو لبش نشست، آروم و با احتیا ط گف ت: الان باورکنم دلت واسۀ من تنگ  

 شده؟   

   سینۀ پایاز ز د:  به سایدااخم کر دو مشتی  

دلم هزار راه رفت! کج ا بودی ت ا حالا؟ از این کار سایدا خنده اش گرف ت: حا لا  

   ی زرگری رو ؟رو یا این دعوا کدومو باورکنم دل نگران بودنت
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لشوره افتاده  بو د به جونم حداقل یه زن گ میزد ی تا  بدخیلی بی خیالی پایا ز! از سرش -

 .  دل نگران نشم

به دلت راه نده باشه؟ من هرکجا باش م   بدبه چشمان نگران سایدا خیره ش د: هیچوقت 

   مواظب خودم هستم

نگران باشی وباهم به سمت  ممکنه ت ا یه مدت کارم تو شرکت طول بکشه نمی خوا د  

 ...  ساختمون رفتن د

سایدا قبل رفت ن به اتاقش گفت: راستی پایا ز از فردا شرکت نمیام امتحاناتم شرو ع  

   شده. دست پایاز رو دستگیرۀ درمون د:

تو فقط رو درست تمرکزکن! هیچ استرس شرکت رو نداشته باش  می خوام مثل همیشه  

 .   دانشجوی ممتاز دانشگاهت باشی

ناامیدت نمی کنم. نگاه پایا ز برق شیطنت گرفتن د: اگر بذاری امشبو بیام پیشت اینجوری  -

   باع ث قو ت قلبت میشم. 

   یه چشم غرّه به پایاز رف ت: ی ه چراغ سبز به ت نشون دادم دیگه پررو نشو نه جان م! 

   اون رفتارم غیرارادی بو د زیا د به دلت صابون نز ن ورفت اتاقش.

ناخودآگاه لب خودشم به لبخندی باز ش    اومددۀ سرخوش پایاز ت ا اتاقش می  خن

 د.. .  

 . ..  و داخل اتاقش ش د  دادپایا ز به همراه لبخندش سری تکون  
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تو تختش دراز کشیده بو د وبه درخشان فک ر م ی کر د به کارهایی که قرار بو د انجام بده.  

 ...  تماس گرفت دادگوشیو برداشت و با یز 

چاووش پیشنها د سلماز رو قبول کر د. تو یه رستوران نشسته بودن د وداشتن د دربارۀ  

   نقشه شون حرف م ی زدن د.

توضیحات بیشتر رو جلال بهت میگه،  فقط مواظب باش دسته گل به آب ندی اگر نقشه مون  -

 .  تموم زحماتمون رو به با د مید ی لو بره

 .  ه چ ی هستمبهمخیالتون راحت مواظچشم خان م!  -

خوبه! هرکاری داشتی ، هرچی خواستی به جلال بگو برا ت آماده  میکنه. بلن د ش د  -

   کیفشو از روی میز برداشت:  

بدون اجازۀ منم سرخو د کاری نمی کنی بای د طبق برنامه مون پیش بریم قهرمان بازی ه  

   م ممنو ع متوجه شدی چی گفتم  ؟

 . ..  ملتف ت شدم. ب ا رفتن سلماز، چاووش با ی ه دنیا فکروخیال تنها مون دبله خانم -

پوران سپرده بو د به خاطر سنگین ی درسها و امتحانا ت حواسش به تغذیۀ   به پایاز 

 سایدا باشه.. .  

 .  جاش تو شرکت خالی و ت ا حدودی پایاز بی حوصله شده بود 

   پایازجلسه شروع شده نمی خوای بیای  ؟-
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احترامش بلن د شدن د. دیگه  به وار د اتاق جلسه ش د. همه  دادهمراه یز به الان میام!... -

   آقای بلخی ودانایی نماینده ها ی 

عرف ی نبو د. نگاهش به درخشان افتا د که بهمشرکت طر ف مقابل رو می شناخت ونیاز ی 

ن از همه خواست  برنم ی داشت. حین نشست ب ا نیش باز کنار دانایی نشسته وچشم ازش

   بشینن د.

آقای دانایی شروع کر د: الان یه ماهه داریم میریم ومیایم رییس شرکت خواسته که  

   تکلیف مون امروز مشخ ص بشه

ببندیم ولی تعریف شرکت شما رو خیلی شنیدی   داد می تونستی م ب ا شرکتها ی دیگه قرار

   م خواهش می کنم

گف ت: روال کارکردن با شرکت من  دیگه سنگ جلوی پامون نندازی د. پایاز 

   تاز ه  کههمینه نم ی تونیم با شرکتی  

  ببندم این خودش یه ریس ک دادتأسیس هست سریع قرار

بزرگ هست منم همیشه جوان ب احتیاط رو رعایت م ی کنم. درخشان گفت: البته حق  

   باشماست 

احتیاط، شرط لازمۀ عقله ولی نه دیگه اینقدرطولانی! م ا بهتو ن قول میدیم هیچ کم کاری  

   ازطرف م ا صورت نگیره. 

نگاهش بین درخشان وپایاز در رفت و آم د بو د. پایاز لبخن د ریزی ز د: منم   دادیز

   چنین جسارت ی نکردم خان م عزیز! 
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خودمون رواعلام می کنیم ام ا برای شراکت  حرف من این ه که برای قرارداد، ما موافقت  

  درسهی م بودن شرکت! 

 .  بنده دوست ندارم ب ا کسی شریک باش م چون دلایل خودمو دارم

 .   سگرمه ها ی درخشان درهم رفت: ولی م ا انتظار داشتیم تو شراکت هم شریک باشیم

من می گیر م البته  شرمنده خانم ابتکار! سهامداراصلی شرکت منم وتصمی م نهای ی رو -

   نظر معاونین م

همینه اونها ه م با سهی م شدن تو شرکت مخال ف هستن د. درخشان پوزخندی ز د:  

   مگه شما نمیگی د این

شرکت مال خودتونه؟ پس چه نیازی هس ت با معاونین تون مشورت می کنید؟ این اموال  

   مال شما ست قاعدت ا  

گ م جنا ب کیامهر ؟  پایا ز با دیگران نمی تونن د نظر بدن، درست می 

  طعن ه گفت: من هرجور

دوست داشته باشم دربارۀ اموالم تصمیم م ی گیرم واین به کسی ارتباطی نداره حالا  

   چیکارمی کنید؟

 ببندی د در خدمتم اگر ن ه بیشتر ازاین وقتمو هدر ندی د.    داداگر حاضری د قرار

   اسرع وق تدرخشان گفت: بای د با رییسم حرف بزنم در

  خبرتون می کن م. درخشان که بلن د ش د دانایی وبلخی ه م به تبعیت 
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 اون بلن د شدن د. پایاز گفت: آقا ی کوشکی شما ر و راهنمای ی م ی کنن د.  

  درخشان دلخور  از حر ف

 ...  گفت: تا د م در بدرقه شون می کن م   دادپایازگفت: خودمون راهو بلدیم با اجازه! یز

ت ا اون موقع ساک ت بو د گفت: دارن د به هر در ی م ی زنن د تا این شراکت رو   کهجهانی  

انگار یه جوری ه خیلی بای د مراقب   قبول کنی! نمی دونم چرا ازاین زن زیا د خوشم نمیا د 

 باش ی.   

   پایاز بلن د ش د ودکمۀ ک ت شو بست: 

 .  کم گرفتی جهانی،  م ی دونم دارم چیکار م ی کن ممنو دست  

 .  شورت نیا ز داری من درخدمتم بهماگر یه وق ت احساس کردی -

 .   ا رسیده اون م زیا دبهمهمیشه از تو -

 .   انجام وظیفه اس جناب پایازخان-

 .  می خوام حواست به ابتکار باشه دست از پا خطا کر د فور ی بهم خبر بده-

 .   کارهام برسم به چشم! امر ی با بنده نداری بای د برم -

 ...  ممنونم م ی تونی بری -

مون د شرکت ت ا کارها ی عقب افتاده رو انجام بدن... پایاز خسته   داد همراه یز به بهارگل 

   از کا ر روزانه و
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جلسۀ مزخرف،  حوله شو برداشت ورف ت یه دوش بگیره. زی ر دوش داشت فکر م ی کر 

   د بای د چیکارکنه

:  اومدرو به نف ع خودش تموم کنه. صدای سایدا رو  از پشت درحموم  دادتا شرایط قرار

 !  بله- پایاز ؟

 .   از حموم اومدی بیرون بیا اتاقم کارت دارم-

 ...  وباره برگشت اتاقشدادباشه. سای-

با دوش گرفتن خستگیش برطرف نشده بو د   حتی اتاق سایدا بو د. با اینکه   بعدنیم ساع ت 

   دلش نیوم د بهش نه بگ ه. 

با اومدن پایاز به اتاقش ب ا صندلی گردونش برگشت طرفش، پایاز وسط اتاق ایستاده  

  بو د و از موه  ای خیسش آب چکه می کر د.  

   اخم آلو د بلن د شد ورفت سمت کمد، حوله ای

بیرون آور د وگرفت سمتش : بگیر سرتو خشک کن اینطوری سرم ا می خور ی. حوله رو  

   ازدست سایدا 

ال خشک کردن سرش سمت میز تحریرش رفت نگاهی به کتابهای پخش  گرف ت درح 

 .  وپلای رو ی میز کر د

   هنوز امتحاناتت تمو م نشده؟-

 .   نه! چندتا ی دیگه مونده. پایاز لب تخ ت نشست وسایدا حوله رو ازش گرفت-
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وایسا  چیکارم داشتی؟ دوباره رو صندلی گردونش نشست و با ی ه حرکت روبروی پایا ز  -

 .   د

امروز استادم ازم پرسید تو شرکتی که کا ر می کنم ب ا چه موا د شیمایی سروکا ر  -

  دارم من م بهش گفت م

یکی از شاخ ه های کارت موا د شیمایی دارویی هست خیلی خوشحال ش د ازم خواست  

   باهات هماهنگ کنم ت ا با هم یه ملاقات داشته با شی د.  

   پایا ز رف ت با لا: اون از کج ا طبق عادت یه تای ابروی 

 می دونه کا ر من چیه؟ سایدا سرشو پایین انداخت و زیرچشم ی گف ت:  

 .   من بهش گفت م. پایاز از این حرکت سایدا خنده اش گرفت 

   حالا می خوا د دربارۀ چی حرف بزن ه ؟-

 .  سر به سر سایدا بذاره دادن نگفت. یه حس ی قلقکش می بهمنمی دونم چیزی -

 . اگر قبول نکن م چی؟ از این حرف پایا ز جا خور د-

 یعنی چی ؟   -

   یعنی اگ ر نخوام با استادت ملاقاتی داشته باشم ناراحت میشی ؟

ازحرف پایاز دلگیرش د با اینحا ل گف ت: ناراحت نمیشم ام ا کاش این ملاقات رو قبول  

  می کردی هرچه باش ه 
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دارم، خوب وقتی ت و راضی نیست ی من این وسط چه کاره ام استادمه وباهاش  روبایستی 

خندۀ بلن د پایاز متعجبش کر د ای ن    یه جور ی بهش میگم قبول نکردی چاره چیه؟

  دومین باری بو د صدای 

از ته دل خندیدن، پایا ز رو م ی دی د. خنده تبدیل به لبخن د آرومی ش د یه مدت تقر  

   د.  یبا طولانی به سایدا نگاه کر 

سایدا معذب از این زل زدن پرسید: به استادم چی بگم ؟ پایا ز دلش نیوم د بیشتر ازاین  

   اذیتش کنه.  

 .  نوع نگاهش برای اولین بار خاص ش د

جمعه استادتو دعوتش کن برای ناها ر خوبه؟ سایدا ناباورانه سرشو بالا آور د به نگاه  -

   شیطنت با ر پایاز خیره ش د: 

یعنی قبول کردی؟ پایا ز آروم سری بالاوپایی ن کر د: می خوام بیشتر با این استا د خوش  

 .   اومداولین بار که دیدمش ازش خوشم    اخلاقت آشن ا بش م

   زی ؟ تیکه میندا-

 .  نه به جون سایدا، دارم جدی میگم -

 .  ممنونم از ت-

هیچ وقت از م تشکرنکن وظیفه مو انجام دادم! در ضمن امتحانتت تموم بشه ی ه مدت  -

   میریم مسافرت تا حال وهوایی عوض کنی. 
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  کشیدپیش می  سایدا گیج رفتارهای دوگانۀ پایاز بو د با دست پس میز د وبا پ ا 

   وهمین رفتارها ش باعث می ش د سایدا سرگردون  بمونه. فکرشو نمی کر د ای ن

پیشنها د رو یه روزی پایا ز به ش بکنه اونم پایازی که اهل پیشنها د دادن نبو د اون  

   لحظه احساس کر د تموم دنیا رو بهش دادن د.

 !  آره- دیگه؟ داد جلوی هیجان خودشو گرف ت: فکر خوبیه! با عمه و یز

 عالیه پایاز؟ همه مون به ی ه مسافر ت نیازداری م.   -

  دوباره نگاه پایاز خا ص ش د. نمی دونست چرا به

دختری که ش ش سال پیش دس ت ر د به سین ه اش زده بو د کم ک م داشت علاقمن د  

   کهمیشه؟ دختری 

ت  تحقیرش کرده وغرورشو لگدمال کرده بو د دلشو بدجوری شکست اونم به جر م دوس

   داشتن، حتی اون شب اشکهاش

 عقدنتونست دلشو به رح م بیاره، با اینحال سایدا موافق ت کر د وباهاش سرسفرۀ 

  قراردای بو د وبس! عقدیه   عقدنشست اما این 

  ریختن حال پریشونش می ش د بهمواین باعث 

باخودش عه د کر د پا پس نمیکشه، می خواست پا ی همه چیزش بمونه وشانس شو با بودن 

   سایدا تو 

درخوب بودن اون شکی نداشت. ب ا پایا ز گفتن سایدا از   چندزندگی امتحان کنه هر

 .  اومدافکارش بیرون  
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 ! بله-

همدیگ ه رو  سال دیگه دورۀ کارآموزی دارم کارم سخت تر میشه حتی ممکنه کمتر -

 .  که بعد ا  دلخوری پیش نیا د ببینی م از الان گفت م

فکرامتحانت باش. لبخن د    به موقعش که ش د درباره اش حرف م ی زنیم الان فقط -

 :  ملیحی ز د وگف ت 

   ممنون که درک م میکن ی. پایاز بلن د شد، پرسید: ناهارخوردی ؟

  چندهام سنگین ه. اخم کر د وگفت:  نه! یعنی وق ت خوردن پیدا نمی کنم حج م درس -

  باربگم به خودت برس؟ 

    اینطوری پیش بری از پا میفت ی.نگرانی پایا ز قن د تو دلش آب میکر د

 . امروز منتظرت بودم ت ا بیا ی باهم بخوریم-

   اینقدر گرسنمه که حاضر م یه گاو رو درسته قورت بد م. -

   آرامشش دنیا رو بهم بریزه.   چشم به سایدای ی داشت که حاضر بو د برای

می بر د. پایا ز    شش سال منتظر یه هم چی ن روزی بو د انگار درخواب ورؤیا به س ر

   ازآشوبی که درونش بپا شده بو د سخت درجنگ بو د  بای د ازجایی شروع می کر د تا این

 طوفان ویرانگروسرکش رو آروم کنه وچه کسی بهتر ازسایدا.   

   اجازه داد کهسایدا هم به تنه ا مردی 

   بهش نزدیک بشه پایا ز بود، حس اعتما د به اون نهال تازه ا ی



 

 

 

451 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

  به بو د که داشت آروم آروم در وجودش رش د می کر د اما همچنا ن با مردهای غری

   مشکل داشت، با

پری د و دنیا یش به آنی ناامن می ش د و پایاز اینو خیلی خوب فهمیده  دیدنشان رنگش می  

 ...  بو د

سایدا بشقاب غذای نیمه خورده شو کنار ز د دست زی ر چونه اش ز د ومحو خوردن پایاز  

   ش د. پایاز لیوان  

چی اینطور نگاه میکنی؟ لبخن د   به خالی دوغ شو کنار بشقابش گذاشت وپرسید: 

   سایدا پهن تر ش د: به تو! 

به بشقاب سایدا   داد قورت   کهپایاز قاشق دیگه ای ازغذا رو تو دهنش جا داد ، لقمه شو 

 :  اشاره کر د 

حواسم بهت هست چیزی نخوردی! سایدا با حفظ لبخندش گف ت: این پوران عصر، ازبس  

   همه چ ی

 .  برا ی غذاخوردن نذاشته برامتو حلقم ریخته جایی 

کارخوبی میکنه! من ازش خواستم حواسش بهت باشه. اخم ظریف ی جای لبخن د رو  -

   گرفت: مگ ه بار اولمه دارم امتحان میدم؟

 .   من روزهای سخت ت ر از اینه ا هم داشتم پوس ت کلفت تر از ای ن حرفهام

ته باش م من م زن لاغر واستخونی نم  اون مال گذشته  بوده اما الان وضعیت فرق کرده گف -

 .  ی خوام
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معتر ض به پایاز توپی د: نکنه ازجونت سیرشدی؟ ببین پایاز! من تو کشتن روح آدمها  

   اسُتادم احیانا تو

که نم ی خوای یکی ازقربان ی هام باشی؟ خندۀ پایاز لبخن د رو دوباره روی لبهای سایدا  

 .  آور د

: همه چ ی  کشیدودست ازخوردن   کشیدندۀ پایاز ته  چه خوشش میا د بهم بخنده؟! خ-

  بهت میا د الا آدمکشی!  

   چی؟ شدی م ها نی قربا  از  تویکی واگر–

 . من می شناسم این کارهاازش برنمیا د کهجرأت شو نداری سایدایی -

 !  خیلی مطمئن حرف میزنی؟-

وقت گیرآوردی؟  - !  میگم حا لا میا ی امشب، شا م بریم بیرون؟ فقط دوتایی کهمطمئنم  -

   اولا   فردا امتحان دارم وهنوز نتونست م کتا ب رو یک دور بزنم دوم ا  غذای بیرون 

ممنوعه وخودتم علتشو می دونی! ولی بهت قول میدم امتحانات م تموم ش د هر وقت بگی  

   . میریم بیرون ولی با غذای خونگی 

 !   سایدا زیادی سخت م ی گیری-

توهم زیادی سلامتی خودتو دست ک م م ی گیری! درسته سرم به امتحانت گرمه  -

   ولی حواست بهت
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هست پایا ز بخوای زیرآبی بری کلاهمون میره توهم، رو سلامتیت با هیچ احدالناسی شوخی  

   ندارم اینو یادت باشه!  

نم غذای بیرون رومیخوری پ س  اون یه روزدرهفته رو شبها نیستی م ی دو

   بذار دهنم بست ه بمونه. 

پوران بگو کمی غذاهاشو خوشمزه   به دستهای پایا ز بالا اومدن د: باشه تسلیم! ولی 

  تردرست کنه وگرنه ا ز 

 .   هرچی شما می خوری د منم همون رو می خورم بعداین به 

 .  ی ندارن دخیلی بدغذایی! من ازشون تست م ی کن م خدایی هیچ ایراد -

 .   به هرحال گفت م که بدونی-

   می خوای خودم برا ت غذا درست کنم ؟-

   میشه؟-

حالا من ی ه تعارف کرد م تو چرا جدی گرفتی ؟ ولی باشه به پورانم یگم بیشتر رو  -

 .  غذاهات وقت بذاره

 . حالاش د! کل کردن با سایدا براش جذاب بو د وسرحالش می آور د-

 .   منتظر نگاهش کر د پایاز؟ پایا ز -

میشه بپرس م اون یه شبوکجا میری؟ دستهای پایاز رو میز قائ م شدن د و از جاش پاش  -

 !  د: نمیشه
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 ...  موقعش برسه خودم برات میگ م! سایدا هم بلن د ش د

قبل از اینکه پایازبره اتاقش صداش ز د: پایا ز ؟ کلمۀ جان م ناخوآگاه رو زبونش اومد که  

   ا  لال کر د.  سایدا رو رسم

پایاز متعج ب پرسید: چرا حرفتو نمیزنی؟ سریع خودشو از اون گیجی ومنگ ی جمع  

 .  وجور کر د

 .  میرم ی ه ک م بخوابم یه ساعت دیگه بیدارم ک ن می ترسم خوا ب بمونم -

 ...!  باشه-

از شرکت می رفت و تا یازده   بعدذهن سایدا هنوز  رو اون یه ش ب بو د که پایا ز هرهفته 

  شب پیداش نمی ش د.  

تا افکار منفی رو از تو ذهنش بیرون بریزه دوباره   داددو طرف تکون  به سرشو محکم 

 ...  داد حواسشو به درسش 

اه آقای بلخی با راهنمایی  یعنی درخشان به همر دادنمایندۀ شرکت طرف قرار بعدفته کهی

   در اتاق پایا ز بودن د. دادیز

اولین بار بو د که اتاق پایا ز رو می دی د اتاق ی بزرگ با دکوری زیبا به رن گ سفی د  

   وسورمه ای.  

... پایاز از مهمونهاش استقبال کر د با بلخی دست داد، درخشان  اومداز سلیقه اش خوشش 

  دستشو طرفش دراز کر د

   پایا ز فقط به احوالپرسی بسنده کر د ودست درخشان رو هوا که 
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مون د این حرک ت پایا ز رو ب ی احترمی به خودش تلقی کر د ودلخور دستشو پایین  

   انداخت... ه ر چهار نفر دورهم نشسته

وحرف می زدن د وسایل پذایرایی از قبل رومیز چیده شده بود. پایاز پا رو پ ا انداخت  

   وپرسید:

 .  رییس تون حرف زدید؟ درخشان گف ت: بلهبا 

   و جوابشون ؟ -

چشماشو ریز کر د وپرسید: چطور به این سرعت؟ ایشون    دادقبول کردن د. یز-

   و سهیم بودن باهم یا هیچ کدوم ؟   که اصرار داشتن د شراکت

درسته ولی ایشون نخواستن د افتخارهمکار ی با شما رو از دست بدن آخه همیشه از این  -

   موقعیتهای خوب گیر هرکسی نمیا د. 

رییس تون قبول کردن د با ما همکاری کنن د    کهپایاز ب ا ژس ت خاص خودش گفت: حالا 

رو   چندن د تا رو معاونم آقای کوشکی و وکیل شرکت آقای جهانی تنظیم می کن دادمتن قرار

   ز دیگه بدستتون میرسه. 

درخشان لبخن د ژوکوندی ز د: به طبع، م ا هم برای خودمون یه شرایطی داریم  

 !   جناب مهرکیا

شما هم مت ن قراردادتون رو بدی د به همکارانم،  حتم ا  مطالعه خواهم کر د واین یعنی  -

 .  ختم جلسه
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ازفرصت پیش اومده  استفاده کر د  باهم رفتن د بیرو ن. درخشان  دادبلخی و یز

   وپرسید: امشب میای؟

پایاز برای اطمینان چشم رو ه م گذاشت: آره! لبخن د درخشان گشا د ش د: منتظرت م  

 . ..  عزیز م

بهارگل عصب ی به سایدا توپی د: تو نبای د بدونی چرا شوهرت هفته ای یه با ر شبها رو  

  کجا میره وچیکار میکنه ؟

   هستی که چشم وگوش بسته حرفشو قبول کردی؟آخه چه زن ی 

عمه جون! نمی خوام تو کارش دخالت کنم تازه خودش گف ت وقتش بشه همه چیو برام  -

 .  توضیح میده ومنم بهش اعتما د کامل دارم

تو چرا اینقدر ساده ای سایدا؟ یه روز منو با این خونسردی و بی خیالیت سکته میدی  -

 !  ببین کی گفتم؟

ازجون! درضمن من ساده نیستم،  م ی تون م بیفتم دنبالش وته توی قضیه رو  دور -

   دربیارم ولی دوست ندارم این کار رو بکن م

ردی  بهمچون اصلا   کار درستی نیست،  این یعن ی ب ی اعتمادی به پایاز! بی احترامی 

  که خیلی ارزش براش قائل م

وقتش که خودش همه   به جون! میذارم تا  ونمی تونم زو د درباره اش قضاوت کنم،  نه عمه

 .   چیو برام توضیح بده



 

 

 

457 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

یده اند،  بدسایدا چرا نمی خوای بفهمی؟ پایاز مَرده، دخترهای امروز ی هم گرگ آ-

   دلش بلغزه وبرای دختر ی بلرزه فاتح ۀ تو

خونده اس وبرای با ر دوم پایا ز رو ازدست م ی دی! عزیزم دارم برای خودت میگم  

  ق ب پایا ز باش! بیشترمرا

نذارشبها تا دیروقت بیرون باشه، من نگران توأم که خدای نکرده یه وقت ضربه بخوری  

   واینبارنتونی بلن د بشی بیا حرفمو گوش کن وبرو دنبالش.

و اعتمادشو نسبت   جونش  به سایدا نمی خواست باحرفها ی عمه اش شک وتردی د بیفته 

   به پایا ز از دست بده. 

   بهارگل نشست رو شونه اش:دست 

نیست یه   بدجونت، برا ی محکم کاری  به سایداجون نمی خوام با حرفها م شک بندازم 

   ک م بیشت ر حواستو به شوهر ت بدی ی ه 

   اشتباه دوباره می تونه کار دستت بده، اگر تو جلوشو نگیری

 . ..  شتخودم این کار رو می کنم و سایدا رو با کلی سؤالات مجهول تنها گذا 

یه صفحه ازکتاب رو بخونه افکارش پ ی حرفها ی   اومدتمرکز روی درس نداشت تا می 

   عصر عمه اش می رف ت. 

درخونه دوخت. ساعت ا ز نه شب گذشته وپایازهنوز    به کلافه کنا رپنجر ه ایستا د وچشم 

   برنگشته بو د درست مثل هرهفته. 

   ن دوست داشتی کهدلش نمی خواست ب ی اعتمادی حایلی بشه بی 



 

 

 

458 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

تازه داشت جون می گرفت. احساس کر د پایا ز داره قدم به قد م وبا احتیاط به سمتش  

   گام برمیداره،

دوست نداشت این فرصت رو ازش بگیره. با یه نفس عمیق برگشت طرف میزش وسعی کر  

  د

 ...  افکارمثب ت رو جایگزین افکا ر پوچ و منفی کن ه

هورمونی زیبایی   کهخندۀ سرخوش درخشان با اون دندونهای یه دست سفی د ش 

   به نمایش گذاشته بو د

داشت انگار تو کارش  باعث ش د پایا ز ازش چشم بگیره. این دختر در لوندی مهارت خاصی

   استا د بو د. 

ر  سرش همچنان پایین بو د که زمزمۀ این ساحر ۀ زیبایی در گوشش نسیم گونه نجوا ک

  د:

پایاز تو مر د فوق العاده ای هستی حی ف تو نیست خودتو گرفتار یه دختر ساده ومعمولی  

   کردی؟ 

نمی دونم اون دختره چی داره که بهش چسبیدی و ولش نمی کنی؟ منو تو می تونی م  

   زوج خوشبختی باشی م بدون هیچ مزاحمی. 

   رایحۀ شیرین وملایم عطر زنونه اش موجب ش د سرشو عقب

کشه تا در دام این وسوسۀ طنازی گرفتا ر نش ه: بهتره دربارۀ سای د ا درست حرف بزنی ب

   اون دفعه هم 
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   بهت گفت م تا زمانیکه اسمش توی شناسنام ه ام هست زنم ه. 

   :  داددرخشان گردنی کج کر د واخم ظریف ی به ابروهاش  

بشه تا من م یه نفس راحت از مردهای وفادارخوشم میا د کاش زودتراین بازی مسخره تموم 

   بکشم. 

لبهای پرازلبخندش به همراه چشمای سب  ز روشنش به صورت پایاز نزدیکتر ش د چشما  

   ی

پایاز رو ی چشمهای درخشان ثابت مون د. صدای موسیق  ی ملایم، فضا رو احساسی تر کرده  

 .  بو د

   وجدان خفته اش  به آن ی بیدار ش د  از این زن فاصله بگیر ناخودآگاه چشماش بسته  

شدن د تا بیشتر ازاین در زیبای ی اون دختره غرق نشه. پش ت پلکهای بسته اش صورت  

   ظریف،  چشمای درشت وتیرۀ سایدا جون گرفت با وجدانش سرجنگ داشت 

   ش این نیست، نبای د به سایدا خیانت کنی حق  اومدبه خودش 

 . این فقط ی ه هوس زودگذر هست و بس عقب بر د سعی عصبانی نشه

 به بار بگم ت ا قبل ازمحرمی ت نمی خوام بهم نزدیک بشی؟ بخوای  چنددرخشان نکن!  -

   این کار ت ادامه

پیشت بودم. درخشان از این کارش ناراحت   کهبدی قول میدم امشب آخرین شبی باشه 

 .  ش د وعصبی ازش فاصله گرف ت
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پایاز تو دیگه شورشو درآوردی مگه قرار نیست ما درآینده باهم ازدواج کنیم؟ نمی  -

   فهمم دیگ ه این

   همه اداَ واطَوار  ومحافظه کار ی برای چیه ؟

یافتن هرچیزی ح د  من اعتقادات خاص خودمو دارم ترجی ح میدم قبل از رسمی ت -

   وحدو د خودتو بدونی و به اعتقاداتم احترام بذاری! 

   دیگه هم تکرا ر نشه! 

پایاز برای فرا ر از این بح ث پرتنش و بیهوده پرسید: راستی ب ا رییست حرف  

   زدی؟

   درخشان یه چشم غرّه بهش رفت وبرگشت سرجاش نشست، پ ا رو پا انداخت ،

که آماده  ش د برات م ی فرسته. آرنج دستهاش روی زانوها ستون   دادآره! گفت متن قرار-

   شدن د سمت درخشان خم ش د:

   چرا رییست شرکت رو داده به شماها براش اداره کنید؟ نقش خودش این وسط چیه؟ 

 .  از دور همه چیو کنترل میکن ه بدون اجازه اش  یه قدم ه م برنمی داریم-

داره ولی من می خوام از نزدیک ایشون رو ملاقات  وفاداری به رییست جای آفری ن -

 .  کنم این پیغا م منو حتم ا  بهش برسون

 بو د.   حتم ا ! پایاز صاف نشست نگاهش به ساعت افتا د به یازده رسیده -

   بلن د ش د وکت شو از رو دستۀ مبل برداشت حین پوشیدنش گفت: 
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 .  انتظار خوشم نمیا دتا فردا ی ا پس فردا یه خبر بهم بده از 

درخشان ناراحت ونارضی پرسید: داری میری؟ پایا ز با اشاره به ساعت گف ت: مگه نم  

 .  ی بینی؟ ساعت یازده شده

 .   پایاز؟ پایا ز منتظر نگاهش کر د -

 .  بیا یه ش ب باه م بری م بیرون خسته شدم ازبس تو خونه همدیگه رو دیدیم-

   تم باش! درخشان دهنی کج کر د وگفت: تا کی  ؟نمیشه! ی ه ک م به فک ر موقعی-

 !  تا وقتی که من بگم! کار ی نداری؟ تا د م در همراهیش کر د: کاش شب م ی موندی-

   م می رسیم ام ا کم ک م! خداحاف ظ به به اون ش-

 ...  ورف ت  دادمواظب خودت  باش! توهوا دستی تکون -

بیدار نشه. سالن تو تاریکی مطلق فرورفته بو د.  آروم درسالن رو بست تا کسی ازصداش 

   سمت

 .  کشیدآشپزخونه رفت از یخچال یه قرص معده درآور د و با آب سر

   وقتی برگشت ب ا قیافۀ برزخ ی سایدا 

 . که دست به سینه به اوپن تکیه زده مواجه ش د

   بیدارت کردم  ؟ -

بیداربودم. اومد روبروی سایدا قرارگرفت: برای چ ی تا این وقت شب بیداری؟ من که  -

   بهت گفت م نیاز نیست نگران باشی. 



 

 

 

462 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

تو چشمای خستۀ پایا ز زل ز د وپرسید: پایا ز داری چیکارمیکنی؟ خودتم می دون ی  

  من عادت ندارم ازت سؤال کنم چون به ت

لش  داداز نگرانی سای  م؟ حداقل مراقب خودت باش.اعتما د دارم ولی  درک کن نگرانت بش 

غنچ رف ت اینجور نگران ی یعن ی اینکه سایدا هنوز ته قلبش یه چیز ی برای دوست  

   داشتنش داره. 

   ممنون از نگرانیت، سایدا م ی خوام فقط بهم اعتما د داشته باشی! 

   ی ر اومدنم علتی داره که الانبد این یه ش

   بدم به وقتش همه چیو خواهم گفت. نمی تون م بهت تو ضیح 

   هنوز ترس ونگرانی تو چشما ی سایدا برق میز د.

 .  : تو چرا اینقدرنگرانی دختر؟ قول میدم مواظب خودم باشم اومدلبخن د پایاز بیشتر کش 

دست سایدا یخچال رو نشونه گرفت: مثل الان که آب سر د خوردی ؟ در حالیکه تا شش ماه  

   نبای د هی چ

   سرمایی رو لمس کنی م چه برسه به نوشیدنیها ی سر د! 

   خوب بعض ی وقتها فراموش می کنم چون ت و-

پزشکی می خونی وحواست به این مسائل هس ت نبای د انتظار داشته باشی منم مث ل تو  

 .  باشم

 .  پایاز نمی خوا م مثل من باشی بحث من سلامت ی توئه-
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قول میدم بیشتر حواسمو جمع کنم   بعدسایدا خانم ازاین ای بابا چ ه گیری افتادی م ها؟ -

   خوبه؟

   سایدا همراه با بالا انداختن ابروهاش نچ کشداری گفت:  

 .   قبول نیست

 !  بذاری برم بخوابم؟ به خدا خسته ام سایدا کهچطوری ضمانت بدم -

دیگه ای   ضمانت نم ی خوا د مجبورم مثل همیشه رو قول جنابعال ی حساب با ز کنم چارۀ-

 !   ندارم، دارم؟

:  کشیدقربون آدم چی ز فهم! حالا اجازه هست بر م بانوسایدا؟ سایدا ازسر راهش کنار -

   بفرما جناب کیامهر! 

 پایاز دستشو سمت خروجی آشپزخونه دراز کر د ومحترمانه گفت:  

   خانمها مقدم ترن د! 

ودلبازی ازپایا ز بعی د بو د وجای شک  ابروهای سایدا به سقف چسبیدن د این همه دست 

 .  وشبهه داشت. با اینحال تعارف شو ر د نکر د

پایاز یواش گف    وقبل از پایا ز ازآشپزخونه خارج ش د 

ت: امشب پیشم می خوابی؟  پیشنها د غیرمنتظرۀ پایاز  

 .  غاف ل گیرش کر د 

   ز دست دادی؟ سرت خورده وعقل تو ا   به امشب به چیزیت میشه پایاز؟ نکنه چیزی -
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چیه؟ از زن م بخوام یه شب کنارم باش ه درخواست زیادیه؟ آخرین پله رو هم پش ت  -

 .   سرگذاشت و روبروی اتاقش ایستا د

  

 !  نمیشه-

   چرا اونوقت ؟-

 . ..  اگر قبول کنم شبهای دیگه حرصت زیادتر میشه ومابقی شبه ا  -

 قول میدم همی ن یه ش ب باشه!   -

   سایدا مشکوک نگاهش کر د دلیل این همه اصرار پایا ز رونم ی

دونست چیه ؟ تو چشماش هنوز التماس دیده می ش د و این دل سایدا رو به رحم آور د  

   اما قبلش پرسید: 

رارت رو نمی فهمم؟ تو تا دیروز نمیذاشتی من نزدیکت بش م حالا  دلیل این همه اص

  چی شده اینقدر مصرّ ی ؟

بای د از یه جای ی این ترومای لعنتی رو از بین ببرم ی ا نه؟ خوب می خوام از امشب  -

  شروع کنم ام ا به

همکاری تو نیازدارم تو این راه کمکم میکنی ؟  لبخن د تلخی لبهای  

   کهبازکر د: معلومه سایدا رو ازهم 

 .  کمکت می کنم منتظر بودم ت ا خودت به زبون بیار ی و از ای ن باب ت خیلی خوشحالم 
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 .  ممنونم-

 امتحانم نرسم! اونوقت من می دونم و تو!   به اما وای به حالت فردا -

پوشیدن   بعدپایاز ... پایاز سرخوش دراتاقو بازکر د و منتظر ش د اول سایدا بره داخل

 . خوابی د و محو تماشای سایدا ش د طرف دیگۀ تخ ت اومدلباس راحتی 

چرا اینطوری نگاهم می کنم؟  فقط  -

 .   می خوام نگاهت کنم

وقع  بهمپس من بخوابم تو تا صبح نگام کن باشه؟ فردا خواب موندی ونتونستی -

پهنای صورتش ش د: نمیگ   به لبخن د پایاز  شرک ت بری نگی مقصر من بودم؟ 

 م.   

سایدا بدون هیچ  عکس العملی و اینکه چشماشو بازکنه گف ت: دیدی گفت م امشب ی ه  

   چیزیت میشه؟

 هم نداری! لبخن د پایاز تبدیل به خنده ش د:   به هی بگو ن ه! ماشاءا... جن

  ببخش بدخوابت کردم؟

 کا ر دستت نده.    سایدا تو همون حال گف ت: بهتره افسارش دستت باشه تا

   متعجب پرسید: افسار چی  ؟

 !  دلتومیگم-
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آها! افسارش تو دستمه ولی تازگیها داره شیطنتهای ی ازش سرمیزنه که از دستم درمیره.  -

   چشما ی سایدا باز شدن د:

   توحالت خوبه؟ سرت که به جایی نخورده ؟

 .  حالم از تو یکی خیلی بهتره-

 !  پس بذار بخوابم لطف ا -

 .   خیلی خوب خانم غرغرو! ش ب بخیر -

غرغرو هم خودتی شبت خو ش! پایاز خوشحال از این که ساید ا در کنارش بو د و دوباره  -

   خیره اش ش د.. .

چشمش به پایا ز افتا د که داشت دکمه های لباسشو می بس ت غلتی ز د تو تخت وموهای  

  ا د پشت سرش:درهم وبرهم شو با دست فرست 

   صبح بخیر! با دیدن چشمای خواب آلو د سایدا تک

کنارش لب تخت نشست: سلام به روی ما ه نشسته ات بلن د شو   اومدخنده ای کر د 

 .   برسونمت دانشگاه یه وقت از امتحانت جا نمونی

   مگه ساعت چنده ؟ -

 شت،  من م دیرم شده. با یه خیز نشست تو تخ ت وغر ز د:  کهنزدی-

   خدا م ی کشمت اگرتا هشت ونیم نرسم به امتحان م.   به پایاز 

 . ..  مثل قرقی ا ز تخت پری د پایین و رفت اتاقش. پایاز خنده اش گرفت
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ساعت مچیش کر د: یه ربع ه م زودتر رسیدیم خانم عجول! یادت باشه   به پایاز اشاره 

   امتحان ت بر ی یه چیز  ی بخوری.  دبع

   از ماشین پیاده شد، باشه ای گفت ورف ت. غافل از اینکه دو چشم قهوه ای در

اون طرف خیابون درکمین دختری نشسته که دلش فقط اونو می خواست. پایاز ما شینو  

 ...  روشن کر د و طرف شرکت حرکت کر د

د. کیفشو رومی ز گذاشت وبا جهانی   اتاقش جهانی منتظرش نشسته بو  به وقتی رسید 

   : این وقت صبح خیر باشه! داددست 

   جهانی سرمس ت از پیروزیش در پرونده کیفش و بازکر د و سفت ه ها رو گذاشت روی میز: 

اینم تمو م سفته های خان عموت! دی ر یا زو د داشت اما سوخت وسوز نداشت. پایاز راضی  

   از کا ر جهانی گفت: 

 .  د نکنه یه پاداش خوب پیشم دار یدستت در 

 .   نفرمایی د قربان! انجام و ظیف ه بو د -

 .   خوشم میا د کارت رو خوب بلدی برا ی همین حاضر نیست م ا ز دستت بدم-

 !  شما لطف داری د می قربان- 

 من بیخودی ازکسی تعریف نمی کنم این م خودت خوب می دونی.  -

 :  رفت پشت میزش نشست وگفت

   تنظیم کردی؟ داد رو با کمک یز دادقر
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ممنونم قبلش  -.   کارهام برسم به اونم داره تموم میشه اگر کار ی با م ن نداری برم -

 . ..  رو بگو بیا د کارش دارم. جهانی ب ا ی ه خداحافظی رفت بیرون دادیز

 .  چاووش با خونسردی به صندلی لم داده بو د وقهوه شو مزه مزه می کر د

وقتی به ت قو ل دادم رو قولمم می مون م فقط تا در دانشگاه رفت م وبرگشتم.  -

   سلمازعصبی  

رو صورت سه  و  اومدنگاهش تو کاف ی شاپ نیمه تاریک به چرخش در

 .  تیغۀ چاووش متوقف ش د

چی پیش خودت فکرکردی؟ می دونی اگراون پسره تو رو می دی د چی م ی شد؟  -

   پرونده رو پیگیری 

کر د و تا دلیل آزا د شدنتو نمی فهمی د دست بردار نبود، هم منو به خطر مینداختی هم  می 

   تمو م زحماتمو به با د

می دادی چراحرف حسا ب تو اون کله ات نمیره؟ یه بار دیگه تکرار بشه طوری سربه نیست  

   ت می کنم

سلماز کنترل  که هیچ اثر ونا م ونشونی ازت نمونه شیر فه م شد؟ چاووش با حرفه ای 

   :دادزبونشو از دست 

ببین خان م محترم! درسته منو آزا د کردی، به خاطر این کار ص د بار ازتون تشکر کردم  

   اما بردۀ زر خریدت نیست م هرجور
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دوست داشتی باهام حر ف بزن ی! کاری رو که ازم می خوای برات انجام میدم حواسمم  

 ینو ازم می خوای دیگه؟ درسته؟  فقط هم هست به اون دختره نزدیک نش م تو

   نگاه وحشی شو به چاووش  اومدسلماز رو می ز کش 

   دوخت از پررویی این پس ر افروخته ش د: ببین پسرۀ احمق! من

بخوری متوجه میشم حساب نفس کشیدن هاتم دستمه،  پس مواظب خودت باش   که بهمآ

 برستون!   می فرستم ت سینۀ ق دست از پ ا خطا نکن ی که اگر بکن ی

   با یه ندونم کاری تو تموم نق ش ها م با  د هوا بشه. کهاین همه زحم ت نکشیدم 

 !   بلن د ش د وجلال رو صدا ز د. جلال به آنی جلوش سبز ش د: بل ه خانم

 .   به بچه ها ت بگو چهارچشمی مواظب این پسره  باشن د-

 چندچشم خان م. باررفتن سلماز،  مشتش محکم کوبیده ش د رو میز طوریکه -

 ...  مشتری برگشتن د ونگاهش کردن د

 .  دادسلماز هنوز داشت زی ر لب چاووش رو فحش می 

 .  جلال این پسره خیلی سر به هواست مراقبش باش یه وق ت کاری دستمون نده-

 !  چشم خانم-

   گفت م انجام دادن د ؟ کهرو  بچه هات چیکارکردند؟ اون کاری -

شرکت اون پسره دی د داره. لبخندی از سر رضایتمندی ز د:   به بله خانم! ازهمه طرف  -

   خوبه! صاحبخونه که غر نز د ؟ 
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 .  اولش چرا ولی  با پول بیشتر راضی ش د اونجا رو یه مدت اجاره بده-

 .   وامازعصری بری د وسایلو رو بچینی د فردا خونه رو آماده می خ-

اونم به چشم. سلماز خوشحال ازاینکه م ی تونست هر رو ز صبح اومدن پایاز رو تماشا  -

   کن ه تا عصری که برگرده خونه اش ،

 . ..  فعلا   همی ن براش کفا یت می کر د. بای د تو ای ن راه صبور می بو د

. پایاز ازسر تا پا  اومدبهار زودباش دیرمون ش د! بهارگل فرز وچابک پله ه ا روپایین -

   اسکنش کر د سوتی ز د: 

ببین چه تیپی زده! خبریه بهار؟ بهارگل یه تن ه بهش ز د: چشماتو درویش کن! پایاز  

   پی ک نیک  بدس

ن، چیدا ودلربا ه م  رو برداشت ودنبال بهارگل ا ز سالن بیرون رفت. گلرخ، خانجون، پویا

   مدتی بو د مهمون پایازبودن د.  

   میام کسی نمی خوا د همرام باشه ؟   داد: من با یزدادبهارگل رفت طرف ماشین یز

  چیدا سریع دویی د رفت دنبا ل بهارگل. پایاز پرسید: حافظ هم میاد؟  

 ...  از هم جدا شدن دآره! تازه از خارج برگشته! وقتی بهش گفت م اونم گفت میا د. ه ر دو -

فعلا   داریم دنبال اون  -  می رفت. پویان پرسید: قراره کجا بریم؟ دادماشین پایا ز دنبال یز

   از اون تو یه جاده خاکی. بیس ت بعدپیچی د تو یه فرعی و   دادیریم. یزبهم نخ
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ک  نمایان ش د. جای سا کهدرخ ت کنار ی ه بر  چنددقیقه ای که رفتن د یه فضا ی با ز با 

   ت ودنجی بو د. یزداد

پارک کر د. یکی یکی پیاده شدن د.   داد که وایسا د پایازهم م ا شینو کنا ر ماشین یز

   خانجون با دیدن طبیعت بکر اونجا گفت: 

دسته رو سینه گذاشت وجلوی   دادخیر ببینی مادر چه جای دنج ی ما رو آوردی! یز

   خانجون خم ش د: 

اختیار داری خانجون من که شما رو جا ی بد ی نمیارم شم ا تا ج سر ما و این جمع هستی  

 .   د

همون جدید بو د.  بهمحافظ هم رسید. همۀ نگاهها  بعدتنت سالم باش ه پسرم... پنج دقیقه -

   همین

تک تک بچ ه ه ا   داد. یزدادد. سایدا هم سلام   وپایاز باهاش دست دادن  دادکه پیاده ش د یز

   رو با حافظ آشنا کر د. 

   از کجا می دونستی یه همچین جای قشنگ ی اینجا هست ؟   دادپویان پرسید: یز

پاتوق منوحافظ هست گاهی وقتها برا ی فرا ر از دو د ودم تهران میایم اینجا وبرای  -

   خودمون کلی حال م ی کنیم. 

خانجون خسته ازسرپا موندن گفت: مادرجای ی هست من بشینم؟ پایاز ناراحت رفت طرف  

   خانجون: 
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یان توهم صندلی  زو د اون زیرانداز رو پهن کن پو دادببخش خانجون اصلا   حواسم نبود، یز

   تاشو رو ازعقب م ا شین دربیار خانجون بشینه.. .

   هرکس یه گوش ه از کا ر رو گرفت تا زودتر بساط ناها ر

رو آماده کنن د. گلرخ کنارخانجون نشسته بو د وبه شیطنت بچ ه ها نگاه می کر د. چشمش به 

  سایدا

افتا د که پ ا به پای پایاز داشت کار م ی کر د. خانجون ر د نگاه عروسشو گرف ت تا  

   وگف ت :  کشیداون دوتا آهی از ت ه دل  به رسید 

کاش حوری زنده بو د ومی دی د که پایاز ش سروسامان گرفته، چقدر برای همچین روزی  

 .   لحظه شماری می کر د آخرش چشم انتظار از دنیا رفت

مدتها خنده برگشته رو لبهای دختر م   بعدداره می بینه منم خوشحالم که    حتما -

 .  انگار معجزه شده

 .   اگر بهارگل ه م به ی ه سرانجامی برسه دیگ ه هیچ آرزویی ندارم-

بهارگل ک م خواستگار نداره خانجون، نگران نباشی د اونم بالأخره یه روزی میره خونۀ بخ  -

   ت. سروصدای 

هر دفعه دبه درمی  دادقدر زیا د بو د که صدا به صدا نمی رسید. تو باز ی وسطی، یزبچه ها اون

   آور د و صدای اعتراض دخترها با لا بو د. 

  بالأخره پویان وساطت کر د که یه با ر دیگه شیر یا خ ط کنن د. چیدا  
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د سکه  گفت: من این کار رو م ی کنم دیگه به شم ا پسرها اعتمادی نیست. ب ا اصرار زیا

   دست چیدا افتا د.. . 

. حافظ تو پ رو گرف ت یه طر ف وایسا د پویان  اومدسکه به نفع دخترها پایی ن 

 .  هم طرف دیگه

بازی شرو ع ش د اونقدر سرگر م بازی شدن د که یادشون رفت ناهار کی آماده ش د.  

   گلرخ پیشنها د داده 

هم ه استقبال کردن د... سفره پهن شد، هر کسی یه ج ا   کهبو د ناهار ساندویچ باشه 

  نشست. پایاز بین خانجون و سایدا نشسته بو د.

دلربا برنم ی داشت.    خانجون حین گاز زدن به ساندویچ حواسش به پویان بو د که چشم ا ز 

پایاز ر د نگاهشو گرفت تا رسید به اون دوتا، لبخندی ز د وآروم درگوش خانجون نجوا کر  

  د:

وگفت:   داد سری تکون  بعدپایاز کر د   به به هم میان درسته؟ خانجون اول یه نگاه 

 ...  انشا ء   ا

پدر   داداما د می کنم این پویان هم بالأخره دم به تله بدخودم هردوتاتون رو یه ش 

 .  صلواتی

به زن   ا  خانجون! می خوام اول درس  سایدا تموم بش ه که ب ا خیال راحت بی ا سرخونه و -

 .  د گیش
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بمونی د که چی؟ خیلی ه ا بودن د هم درس خوندن   عقدخانجون اخم کر د: بیخو د! دوسال 

ازشما داشتن د اما تو زن د گی موفق   د هم زندگیشون اداره کردن د حتی شرایطی بدت ر

گلرخ که طرف دیگۀ خانجون نشسته بو د گفت:آره مادر!    بودن د چیه شما ازبقی ه کمتره؟

   ا خانجونه بهتره هرچه زودترحق ب  

 .   بمونی د عقددست زنتو بگیری ببری سرخونه وزن د گیت خوبیت نداره این همه سال 

این توافق رسیدیم. خانجون گفت: تو وسایدا غلط   به من چیکاربه بقیه دارم منو سایدا با هم -

   اضافی کردی د.

چی رو که آماده کرده بو د گرف  خانجون بعد ا  دربارۀ این موضوع حرف می زنیم. ساندوی-

   ت طرف خانجون:

 .   بخوری د ساندویچ  مرغ هست

 .   دیگه نمی تون م خودت بخور-

 .  خانجون نگیری دلخور میشم-

پایاز گرف ت: م ن   میگم نمی تون م بچه چرا زور میگی. گلرخ ساندویچ رو از دست -

 .   می خورم دستت در د نکنه مادر

نوش جونتون زن عمو! سایداهم ساندویچ آماده شده ای روگرفت طرف پایا ز:این م یه  -

   ساندویچ مخصوص برای آقا پایا ز خودم! 
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ش د: سایدا من از   پایاز ی ه دستت در د نکندی گفت وتوش رو نگاه کر د چهره اش دره م

 .   مر غ بدم میا د

 !   ی نه کالباسچونه نمیزن ی! مجبوری بخوری! ن ه سوسیس می خور  -

   حداقل کتلت می گرفت ی ؟-

اونم سرخ کردنی هستن میش ه! تا ی ه مدت رعایت کن،  آزمایش بعدی رو که بدی وب ا  -

   ی ه تغیراتی تو رژیم غذاییت بدم.  شایددکترت حر ف بزنم 

   خانجون که شاه د حرفهاشون بو د گفت: راست میگه مادرجون! 

   د به حرفش گوش کن.سایدا خیر وصلاحت رو م ی خوا 

مرغ تو دماغش پیچی د رو ترش کر د وگفت: یه  بد با ی ه حالت بد ی گاز اول رو ز د. بو ی 

   ی دی؟بهمک م نوشا

 .  اصلا   حرفشم نزن! برا ت دوغ گرفت م-

   ای بابا! ساندویچ و دوغ ؟-

که کنار بهارگل وگلرخ نشسته بو د گفت: تازه همون هم ازسرت   دادبرای تو آره. یز-

 ! زیادیه

توی کی بخوای دهن بازکنی من می دونم تو! هرچی می کشم از دست تو می کشم.  -

   بهارگل گازی به ساندویچ ز د:
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چیکار داری؟ این بنده خدا به فکرت ه عوض تشکر کردنت هست؟! در ضمن   دادبه یز

 .  ر ببینی م چی م ی خوریماینقدرم ن ق نزن بذا

 . ..  شما بفرمایی د بهار خان م ی ه وق ت از قافله جا نمونی. چشم غرّه ای به پایاز رف ت-

نفهمیدن د کی غروب ش د...   کهتا عصر اونقدر تو سروکلۀ هم زدن د وعکس گرفتن د  

   موقع خداحافظی 

 ...  اومدخانوادگی خواهن د   بعدحافظ گفت دفع ۀ 

بهارگل اول ازهمه پری د تو حموم و پویان مرتب غر میز د. گلرخ رفت تو اتاق سایدا  

 .  اونجا دوش گرف ت 

حمو م رفت پایین. خانجون تنها نشست ه بو د. دست دور گردنش انداخت   بعدپایاز

 :  و نشست کنارش

  خیلینه پسرم! -  به ت خوش گذشته باشه؟خسته که نیست ی ؟  کهخانجون امیدوا رم  

مدتها این دلم باز ش د. بوسی از گونۀ چروکیده اش   بعدخوش گذشت دستت در د نکنه 

   گرف ت: 

 !  هم گذشته باشه تو میگی عالیه بدمن قربون اون دلت برم اگ ر 

 ش د.  بی تعارف گفت م. ک م ک م بچ ه ها حموم کرده به جمع شون اضافه -

   چیدا نرسیده گفت: باز دار ی

 : حسودی توهم بیا جلو.  ادبد پاچه خواری میکنی پایاز؟ پایاز جوا

   میوه  بدچیدا سیبی از تو س
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برداشت وگاز ی ز د نشست کنارپویان: بذار بری م قزوین اونوقت می دونم چطوری  

   زیرآب تو یک ی رو بزنم.  

با ده ن پرگفت: تو که جای خو د داری! آ شی  پویان گف ت: من م برگ چغندر دیگه! چیدا 

   برات پخت م

یه کارخونه روغن روش ریخته شده. دلربا وبهارگل آخرین نفراتی بودن د که اومدند  

   پایین. تنه ا جا ی

 خالی، طرف دیگۀ پویان بو د و سایدا. هر دوهمون جا نشستن د.  

   اره آتیش می سوزونه؟داد بهارگل پرسید: باز این چی

 . ! بهارگل سؤالی نگاهش کر دکهپویان گف ت: داره از حسودی می تر 

وگف ت: من حسودم؟ پویان بلن د شدم بای د   کشیدبه پایازحسودی میکنه. چیدا جیغی -

 !   جنازه تو از زیردستم دربیار ن ه ا

چه تهدی د خفن ی خیلی ترسید م! سایدا گفت: شم ا دوتا اگر باه م دعوا داری د بری د  -

   تو حیاط دعواهاتون  

بکنی د خوب که عقده هاتون رو سرهم خالی کردی د بیایی د داخل ، سرمون رف  

   داختن های شما.  ت ب ا کل ان 

دلربا پرسید: این دوتا همیشه بهم می پرند؟ گلرخ گفت: نه دخترم ا ز سگ وگربه هم  

 .  بدترن د

 !  چیدا معترض گفت: مامان
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 مامان و یامان! دروغ میگم؟ پویان هم در ادامۀ اعتراض چیدا گف ت: -

   زن عمو لااقل یه مثال بهتر م ی 

زدی ناسلامت ی اینجا آدم نشسته. خانجون بی حوصله از بحث جوانها گفت: بس کنی د تو  

   رو خدا سرم رفت!  

   بلن د ش د که سایدا  پرسید: کجا خانجون ؟

.  میرم ی ه ک م بخوابم! امروز خیلی خسته شدم. گلرخ بلن د ش د: بذار من کمکتون کن م-

  .. 

خاطر نداشتن ماشین با پایاز می   به ت شرکت. با شروع تعطیلات تابستانی سایدا برگش

   .. .اومدرفت وم ی  

از انجام کارش   بعد کهامروز با استا د سایدا تو آزمایشگاه سوم، قرارملاقات داشت  

   برگشتن د شرک ت.

ماشینو مستقیم بر د پار کین گ. هنگام پیاده شدن  صدای زنی توجه سایدا رو جلب کر  

   ن مواجه ش د.د. وقت ی برگشت با درخشا  

دستگیرۀ ماشین جا   پایاز ی ه لحظه از دیدنش تو پارکینگ جا خور د. دست سایدا رو

خوش کرده بو د. درخشان در دو قدمی پایا ز وایسا د. پایاز ب ا یه نگاه و لحن  

   سردی پرسید: 

 شما اینجا کار ی داری د خانم ابتکار؟ خنده رو لبهای درخشان ماسی د. 

   به آنی اخمهاش درهم شدن د.
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   کنار پایاز وایسا د درخشان لبخن د تصنعی ز د:   اومدسایدا 

   آره...آره... رفته بودم دفترتون گفتن د

ببین م تون  نیستی د من م احتمال دادم وقتی میای د شرکت اولین جایی که می تونم 

 .   پارکینگ هست

همراه سایدا طرف   به می تونستی د بالا منتظ ر بمونی د احتیاجی نبو د تا اینجا بیایی د. -

 .  آسانسور راه افتا د

دکمه رو ز د ومنتظر شدن د. درخشان با قدمهایی بلن د خودشو به اونها رسون د... ت ا  

   برسن د طبقۀ چهار م

خت. دم د راتاق پایاز،  سایدا نگاهش به درخشان  فقط حرص خور د و توخودش ری

   ومخاطبش پایاز بو د: عزیز م ی ک ساعت دیگه م ی بینم ت

باشه منتظرت م. سایدا بوسی رو هوا براش فرستا د و رفت. جواب بوسش لبخن د  -

   خاص پایاز بو د که

خل  همین براش کفایت م ی کر د و از نگاه پ ر از کینۀ درخشان دور نمون د. دا

   اتاقش ش د و درخشان پشت سرش رفت تو. 

همین که در بسته ش د هوار ش د رو سر پایاز: ا ین چه طرز برخوردی بو د که  

   با م ن داشتی؟

فکرکرد ی داری با نوکرت حرف میزنی؟ پایا ز کیفشو رو میز گذاشت و کت شو  

   درآور د و به صندلی آویزون کر د.
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   ابتکار اینجا مح ل کارمه، شم ا هم ی ه مراجعه کنندهنشست پشت میزش: خانم  

بیشتر نیستی پس حدو د خودتون رو بدونی د ، مسائل شخصیم از کارم جداست و این دو  

   هم ندارن د.  به هیچ ربطی 

پوزخندی ز د: هه! مسائل شخصیت ازکارت جداست؟! چطور اون دختره می تونه بگم  

میشه   ن میرسه میشم یه مراجعه کننده؟ بهموبت ولی ن  عزیزم،  تو محل کار ت نیست

 .  محل کارت و برات افت داره؟ چه دلایل مزخرف ی

مسئلۀ سایدا با شما فرق داره، دوماه پیش به لطف منشیم،  ک ل شرکت خبردار شدن د ما  -

   زن و شوهری م

پس دلیلی برای پنهان کردن ندارم درضمن ای ن آخرین با ر ی بو د جلوی سایدا  

 !  و نشون دادی خودت

تموم میشه. روی میز پایا ز خم ش د و طلبکار گف ت:   بددیگه تکرار نشه وگرنه برا ت 

   اینقدر اسم اون دختره رو جلوی من نبر!  

 ...  نگاه پایا ز همچنان سر د بو د وعاری ازهر حس ی

سلماز نشسته بو د رو صندلی پشت پنجرۀ بزر گ آپارتمانش و ب ا دوربینی که در  

   دست داشت این 

صحنه رو تماش ا می کر د. دلیل این همه نزدیک ی این دختر به پایاز رو نمی دونس ت.  

 . ..  گوشیو برداشت و با جلال تماس گرف ت

 .  چرخی ز د طرف پنجرهکلافه از دست بهانه ها ی بیجا ی درخشان صندلیش  
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فقط بری د بیرون! درخشان توپی د: که ی ه ساع ت دیگه بشین ی با این دختره به  -

 .  ریش من بخندی 

عصبی برگش ت طرف درخشا ن: ببی ن خان م! م ن مثل بقیۀ دوست پسرهات 

   نیستم به هر سازت برقصم

 راز.  برای خودم قانونهایی دار م هرکس خوشش نمیا د راه باز وجاده  د

   حرف بعد ی تو دهن درخشان 

خوب! فردا شب بیشتر درباره اش حرف می زنیم. در رو که  خیلی خشکی د حرصی گف ت: 

   بازکر د سینه به سین ۀ سایدا ش د.

 نگاه برافروخته شو نثار سایدا کر د وبا تنۀ محکم ازکنار ش گذشت.  

   سایدا با یه نگاه پر

 .   پایاز هم عصبانی بو د. نزدیک میز ش ش داز تردی د وار د اتاق ش د 

این دختر تا الان پیشت بوده؟ نگاهش به هرجای اتاق م ی چرخی د الا رو صورت سایدا تا  -

   مبادا

رونیش کم کر  بد عصبانتیت شو سر اون خالی کنه. لحن آروم سایدا تا حدودی از التها

   د: می خوای

به صندلی وچرخید طرف   دادبهتر بشه. تکیه حالت  شایدبریم بیرون یه هوایی تازه کنی؟ 

 !  پنجره: نه
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  شایدن بگو  بهمشده  سایدا رفت اون طرف میز،  پشت صندلیش وایسا د وگفت: اگ ر چیز ی

   به صورت زیبا ی سایدا نگاه کنه، از دادتونستم کمکت کنم. به خودش جرأت 

درخشان در ارتباط هس ت از  خودش متنفر ش د از اینکه پنهانی و به دور از چشم سایدا با 

  اینکه به ش

م ی خور د از این م ی ترسید روز ی که سایدا این   بهم دروغ می گفت حالش ازخودش  

   ارتباط رو بفهمه

چه عکس العملی نشون خواه د داد؟ بودن سایدا  درچنین شرا یطی براش یه نعمت بو د.  

   لب باز کر د وگفت: 

نارش زانو ز د: به نظرمن زیا د با اینجور افرا د سر  ممنون که درک م میکن ی. سایدا ک

   وکله نزن اینها

   فقط قصدشون خراب کردن اعصاب توئه. 

   عمق وجودش فرستا د که سالها درحسرتش به نفسهاش عطر تن مردی رو 

به سر برده وبا خیالش زندگی کرده بو د و این آرزو درخلوتی دونفره به تحقق پیوست بدون  

   هیچ مزاحمی. 

 ...  اولین قدم برای نزدیکتر شدن برای باه م بودن

سلماز تحمّل دیدن این صحنه رو نداشت، برافروخته دوربین رو به سمتی پرت کر د که  

   صدای شکستنش توی اتاق پیچی د. 
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ب ا بلن د شدنش صندلی روی زمین وارونه ش د... مدام طول اتاقو طی م ی کر د   همزمان

  کمی آروم بگیره.   شاید

   اینکه پایا ز متعلق به یک ی دیگه باشه اعصاب نداشتشو خطی 

خطی می کرد، از دادن پایاز کابوس شبانه اش شده بو د می خواست به هر قیمتی هست اونو  

   مال خودش کنه.

 . ..  رفت و با جلال تماس گرف ت ت ا چاووش رو پیدا کنه سمت تلفنش

دوهفته ازاین موضوع گذشت. کار ه ر روز سلماز شده بو د نشستن پشت پنجره و دی د  

   کهزدن پایاز 

وجون می گرف ت. نقشه ها داشت، برای کسی که دوستش داشت و   دادبهش انرژ ی م ی 

   حاضر نبو د

اونو با کسی قسمت کن ه. بارها تو رؤ یا خودشوعروس پایاز می دی د که ماه عسل تو  

پایاز نجواهای عاشقانه سر میده و اون از ته دل می   ساحل، کنار دریا باه م قدم می زنند، 

 ...  خنده

ز پرسنل،  برای بازدی د از آزمایشگاه سوم، سوار ماشین شدن  با دوتای دیگه ا دادیز

   د. پا یاز وس ایدا هم

برای بازدی د از آزمایشگاه اول رفتن د. نزدیک آزمایشگاه بودن د که گوشیش زنگ  

   خور د. چشم سایدا رو 
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صفحۀ گوشی افتا د. خان م ابتکاربو د. این زن یه روز در میون شرکت بو د وسایدا نمی  

   تونست بفهم ه

نقش ابتکا ر با پایاز در این رابطه چیه؟ پایا ز ر د تماس ز د. دو باردیگه تماس  

   گرفت و هردوبار ر د تماس زده ش د.

   سایدا سعی کر د فراموش کنه ام ا نم ی شد، این زن، می تونست زنگ خطری باشه براش،

ز بده، دوباره شک وتردی د افتا یا دحرفها ی دوماه پیش بهارگ ل افتا د که حواسشو به پایا

   اگربا ابتکار دررابطه باشه چی؟   ربیاد؟بدد به جونش نکنه حرفهای عم ه درست ازآ

 احساس کر د رقیب قدر ی تو زندگیش پیداشده پیش خودش فکر کر د.  

با صدای پایا ز به دنیای واقع  این زن زیبایی خا صی داره و دل هر مردی رو میبره نکن ه پایاز

   ی پرت ش د: رسیدی م. نگاهش گیج وگنگ بو د. پایاز پر سی د: چیز ی شده؟ 

 . ..  ها؟...نه...ن ه... و سریع پیاده ش د-

 .  دادسالن به سالن مدیر آزمایشگاه با پایازهمراه بود وگزارش کارمی 

 . ..  سالن آخری رو هم چ ک کردن د و به دفتر برگشتن د 

   نداری د ؟ کهکم وکسری  -

 .  نه! به لطف پیگیری های مکرر شما هیچ کمبودی نداریم-

   موقع دست مشتریهام یرسه؟ به سفارشات -
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اونم آره خیالتون راحت! دو سفارش جدید از دو شرکت تاز ه تأسیس داشتیم  - 

   اسمهاشون یادداشت

 ی د. کردم تا وقتی که خودتون تشریف آوردی د یه نگاه بهشون بنداز

   کشوی میزشو بازکر د و دو پوشه

دست پایاز: چون شناختی روشون نداشتم گذاشتم خودتون ببینی د.   دادبیرون آور د ، 

   پایاز پوشۀ اولی

رو مطالعه کر د مربوط به شرکتی بو د که زیرشاخۀ یکی ا ز مشتریها ی دائمی  

  شون بو د پوشه رو طر ف

سفارش این یکیو آماده کنی د مشکلی نداره. با یه بله  مدیر، آقا ی کمان زاده گرفت: 

 .  پوشه رو گرف ت 

پوشۀ دومی رو هم مطالعه کر د. چشمش به امضای پایین برگه افتا د واخمهاش رفت تو هم.  

   کمان زاده با دیدۀ 

چهرۀ درهم پایاز پرسید: جسارت ا  چیز ی شده جناب کیامهر؟ پایاز پوشه رو گذاشت  

   تو کیفش:  

هر وقت شرکت جدیدی برای بستن   بعد به به این سفارش رسیدگی می کنم از این  خودم

 .  وسط به خودم بگی د  اومد  دادقر

چشم قربا ن! تموم مدت سایدا فقط نظاره گ ر کارهای پایاز بو د. با بلن د شدن پایاز،  -

   سایدا هم به تبعیت از اون بلن د ش د.
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 ... اتما م رسید به کر د و بازرسی پایاز سفارشا ت لازم رو به کمان زاده 

حین سوارشدن سایدا پرسید: پوشۀ دوم مربوط به چه شرکتیه؟ با اخم ماشینو روشن کر د و 

 :  راه افتا د 

 !  اوهوم- امضای ابتکارپاش بو د. سایدا کامل چرخی د طرف پایا ز: اون دختره ؟

   مگه اون رییس شرکت... هست ؟-

اون نماینده شونه! ت ا رییس ای ن شرکت رو نبینم نمیذار م هیچ سفارشی ازاین  -

   آزمایشگاه ها خارج بشه بای د بدونن د من با کسی شوخی ندارم. 

 . ..  سایدا صاف نشست و دیگه چیزی نگف ت

صدای پویان کل خونه رو برداشته بو د. طوریکه گلرخ هم معترض ش د: پویان خجالت  

   بکش! با ورود 

سالن دیگه از اون همه سر وصدا خبری نبو د. خانجون خسته   به بهارگل، سایدا وپایاز 

 .  نبا شید ی گفت

مستقی م رفت طرفش ویه بوس رو گونۀ پر ازچروکش ز د: ممنونم خانجون. گلرخ هم  

   خسته نبا شیدی گف ت. 

صدات هف   جواب گلرخ روهم داد، از پویان پرسید: چه خبره سالن رو گذاشتی رو سرت؟

  ت ت ا محله رو برداشته! 

بو د گفت: پایا ز تو رو خدا منو از دست این دراکولا   رفتهچیدا که پشت دلربا سنگ ر گ

   نجا ت بده! 
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درحالیکه به پویان اشاره می کر د پرسید: چ ی شده؟ باز چ ه   داد پایاز تأسف بارسری تکون 

   ادی که اینو رو س رخودت آوار کردی؟  بددسته گلی به آ

   گلرخ همانطور که م ی رفت سمت آشپزخونه

گفت: نم ی خوا د دلت به حالشون بسوزه یکی ازیکی لجبازتر. سایدا وبهارگل بالا رفتن د.  

 :  خانجون گفت 

برو لباسهاتوعوض کن بیا ی ه چیز  ی بخور، بذار این دوتا بزنن د تو سر وکلۀ هم ت ا  

 .  نفسشون بن د بیا د

پایاز ی ه با جازه ای گفت و رفت سم ت پله ها. تا برسه با لا هنوز صدای پویان وچیدا  

   . سایدا اومدمی 

خواست بره داخل اتاقش که با دیدن پایاز منصرف ش د: اینه ا هنوز دعوا می کنند؟ پایا   

   ز دراتاقشو بازکر د: 

 د؟ سایدا خنده اش گرفت:  نمی دونی پویا ن وچیدا تام و جری هستن

  یادم باشه بهشون بگم ا ز

طرف تو، مفتخر به چ ه لقب ی شدن د. پایاز حی ن داخل شدن به اتاق گفت: اونوقت  

   بای د جنازه مو ازچیدا تحویل بگیر  ی

   زبونتو گاز بگی ر  سایدا رو شنی د و در پشت سرش بسته ش د... 

درخشان با آزمایشگاه تماس گرفت تا سفارشا ت رو بگیره. مدی ر  بعدسه روز 

   آزمایشگاه گف ت پوشه رو داده پایاز.. .
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درخشان به همراه بلخی نی م ساعتی بو د منتظ ر نشسته ت ا جلسۀ پایا ز تموم بشه. عصبی  

   وهر از گاهی دادپاشو تکون می 

   م گذش تبه ساعت ی ه نگاه کوتاه مینداخت. ی ک ساعت دیگه ه

وهیچ خبری نش د بالأخره حوصله اش سررفت،  طلبکارانه ازمنشی پرسید: ک ی جلسه  

   شون تموم میشه؟

معطل ایشون بشم. صدری یه جوری نگاهش کر   کهمن تموم رو ز رو بیکارنیست م  

   د وگوشیو برداشت:

   وقته منتظر هستن د ؟ خیلی جناب کیامه ر خانم ابتکا ر 

 ......- 

چشم. گوشیو گذاشت سرجاش: گفتن د یه کم دیگه جلسه شون تموم میشه. درخشان  -

   و نشست سر جاش.  کشیدپف کلاف ه ای 

   قاب عکسه ای رو دیوار سرگرم کر د... بیس ت به اینبار خودشو با نگاه کردن 

با صدای بازشدن در، چشم از قابه ا گرفت وبرگشت پشت سرشو نگاه کر د.   بعددقیقه 

   دومر د و دوخانم از اتاق بیرون اومدن د.  

   سایدا لبخن د به لب، کنار پایاز وایساده بو د وآروم ب ا یک ی از اون خانمها حر ف

رو لبش  میز د سگرمه هاش بیشتر دره م فرورف ت. از جاش بلن د ش د سعی کر د لبخندی 

   باشه. بلخی ه م همراهش ش د.. .

   از تعارفا ت معمول مهمونهاش رفتن د. پایا ز با دیدن درخشان گفت: ببخشی د بعد
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 :  کشیدجلسۀ مهمی بو د که بای د برگزا ر می ش د. خودشو کنار 

   بفرمایی د! بلخی ودرخشان وار د شدند؛ 

فکر و روان درخشان رو بهم می  راون اتاق  دادر رو پشت سرشون بست. حضور سایدادسای

 .  ریخت

انگار می خواست به این   دادهمین که پایاز نشست سایدا به عم د خوشو کنار پایا ز جا 

   دخت ر  فتاّن بفهمونه،

پایاز فقط متعلق به خودشه نه کس دیگه ای. کارش باعث تعجب پایاز ش د خواست  

   چیز ی

ثانیه وقت   چندبگه که نگاه عقاب مانند،  سایدا رو روی درخشان دی د ابرویی بالا داد، 

  بر د تا علت کا ر

سایدا رو بفهمه بی اراده لبخن د ریزی لبهاشو از هم باز کر د چیزی که تا حالا از سایدا  

 »   ندیده بو د » حسادت 

   ت و چشم سایدا نشه. .  درخشان اخم کرده نگاهش جایی دیگه رو دی د میز د تا چشم 

به پایاز؛ ب ا یه خندۀ  بعدخوب خانم ابتکارمن درخدمتم. درخشان نگاهی به سایدا کر د و -

   عصبی

وقت پیش یه سفارش به آقا ی    چنددندونهای یک دست سفیدش خودنمایی م ی کردن د:  

   کمان زاده



 

 

 

490 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

وقتی امروز زن گ زدم  فته ا ی برامون آماده اش می کنن د کهدادم وایشون گفتن د ی 

   وسفارشا ت رو 

خواستم، گفتن د شما اجازه ندادی د آماده بشن د. پایاز یه خورده فکر کر د وپرسید: اسم  

   شرکت تون؟

 .  سایدا همچنان تو سکوت به گفتگو شون توجه داشت

 .   شرکت... هست-

 کدوم سفارشو میگی د. درخشان با کنای ه گفت:  اومدآها! حالا یاد م -

 !  جای خوشحالیه فراموش نکردی د

: من هیچوقت شرکت ها ی خاص ومه م یادم  داد پایاز هم متقابلا   به همون شیوه جوابشو 

   نمیره خان م عزیز! 

 .   داددرخشان اجازه ن  کهبلخی خواست حرف بزنه 

و پا رو پا   دادبل دو نفره لم بهممنظورتون ازاین حرف چی بو د جناب کیامهر ؟ پایاز -

   اخت: منظوراند

 .  ور نشی م بدخاصی نداشتم، بهتره از اصل مطل

   حالا میشه بفرمایی د چرا بین ای ن همه سفارشات دست گذاشتی د رو سفارش م ا ؟-

خانم ابتکا ر بای د بگم ه ر شرکتی برا ی بار اول سفارش میده ابتدا بای د سیستم اداری شو  -

   بعدطی کنه 
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اگر باهاش موافقت ش د از فیلتر منم گذشت اونوقت میره برای درخواست  

 .  سفارش

من به سیست م اداری شما آشنا نیستم وگرنه ا ز اول می فرستاد م خدمت شما.  -

   ه سمت جلو خم ش د: پایاز اینبا ر ب

 حالا دیگه م ی دونی د! اما نم ی تونم ب ا درخواست تون موافقت کنم. 

  ابروهای بلخی و درخشان پریدن د بالا بلخ ی پرسید:

 .  اونوقت چرا؟ ما که باهم توافق کرده بودیم

بطورمعمول، من بای د ی ک با ر هم شده رییس شرکت تون رو ببین م و این روال عادی   -

   کار منه! شرکت

بستیم اما هیچوقت رییس   دادشما هم ازاین قاعده مستثنی نیست، الان دو ماهه با ه م قرار

   شما رو ندیدم و نمی دونم کیه؟

پذیرفتن این سفارش منوط بر ملاقات رییس شرکت تون هس ت هر وقت با ایشون  

می مونه خان م  دیدار کردم م ی تونم مجوز سفارشات شما رو صادرکنم دیگه حر ف ی ن

 .  ابتکار

درخشان به زور لبخندی ز د: جناب کیامهرایشون خارج زندگی میکنن د خیلی کم میا  

   د ایران، نم ی تونه

 .   به خاطر ی ه دیدارمعمولی اون همه راهو بکوبه وبیا د اینجا
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یه ملاقا  اشکالی نداره! من دو راه جلوی پا ی شما میذارم ی ا ایشون میا د ایران و به قول شما-

 فسخ میشه این انتخاب به خودتون بستگی داره.   داد یا قر ت معمولی با هم داشته باشی م

   درخشان از یکدندگی پایاز حوصله اش سر رفت ؛ 

   هرکاری می کر د به بن بس ت می خور د. از جاش بلن د ش د و 

بلخی عین یه  پرحرص گف ت: باشه عین حرفهاتون رو به  ییسم منتقل م ی کنم روز خوش! 

   جوجه دنبالش راه افتا د.. .

   در که بسته ش د سایدا پرسید: چرا دربارۀ این شرکت اینقدر سخت گیری می کنی ؟

میگه نبای د   بهمپایاز رف ت پش ت میزش نشس ت و خودکارشو برداشت: یه حس ی 

   بهشون اعتما د کنم و نزدیکشون بشم. 

 کنار میزش وایسا د خم ش د رو می ز: کاری از دست من برمیا د ؟  پ    اومدسایدا 

  ایاز به چشمای درشتش خیره ش د لبخندی ز د:

   نخیرخان م کیامهر! کار  ی ازدست شما برنمیا د یعنی تو حوز ۀ

خباثت باری ز د وپرسید: اونو که می دونم تو تخصصم  تخصصی شما نیست. سایدا لبخن د 

 !  نیست

حالا این کیامهری که گفتی منظورت اون کیامهر اولی بو د یا کیامهر دومی جناب پایازخان؟  

   پایا ز گیج نگاهش کر د. 

دوزاریش افتا د اخمی کر د: یادت باشه اسم بنده رو شماست خانم دیگه دخت ر   بعدیه ک م 

   ی. بابا ت نیست  
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: آخه عقل کل چه فرقی میکنه؟ د ر هر دو صورت فامیلی م  دادسایدا قهقهۀ بلن د ای سر

 ! یکیه

 :  داد سایدا برو تا کاری دست خود م یا تو ندادم. سایدا سری تکون -

   آوردی جای تعجبه؟ به چطوری تو رشتۀ شیم ی رت

عمو بگم نبای د زیا د رو عقل پس ر بزرگش حسا ب باز کر د و بهش   به یادم باشه 

   افتخار نکن ه چون گیج میزن ه. 

خودشو به در   همین که دی د پایاز ازجاش بلن د ش د قبل اینکه دست اون بهش برسه

رسون د: نمی خوا د زحم ت بکشی خودم محترمانه دارم میرم بیرون. پا یاز سرجاش وایسا د 

   وگفت: 

الا من شیرین میزنم؟ یادم باشه این کار ت رو تلاف ی کن م ت ا دیگه اون زبونت  ح

   برای من دراز نش ه.

 در رو باز کر د و حین بیرون رفتن گفت: مگه تو خواب ببینی جناب رییسسسسسس!   

 ...  ومشغول کارش ش د داد پایاز فقط س ر  ی تکون 

د صدا ز د. طولی نک شی د جلال  سلماز باخشم ازپنجره فاصله گرفت وجلال روبلن 

 .  جلوش سبز ش د 

ازچشماش عصبانیت می باری د: زو د چاووش بگو بیاد، م ی خوام ت ا نیم ساع ت دیگه  

   اینجا باشه. جلال 
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چشمی گفت و سریع رفت. تا چاووش برسه ص د بار کنا ر پنجره رفت وبرگشت.  

   صدای قدمهاش جلال 

 ...  چاووش تماس گرف ت ت ا زودتر خودشو برسونه رو خسته کرده بو د. دو بار دیگه با

از دو ماه علافی، چ ی شده که سلماز ضربتی احضارش کرده . ماشینو  بعد چاووش مونده بو د 

   پشت خیابون آپارتما ن پارک کر د. 

   جتمع، ی ه نگاه به طبقۀ سوم کر د.. .بهمعمد ا  قدمهاشو آروم بر می داشت تا رسید 

در باز ش د... سلام   کشیدآسانسور پیاده ش د. زنگ تنه ا واح د اون طبقه  رو ز د. طولی ن از 

   کر د و دنبا ل جلال رفت قسمت پذیرای ی. 

به ظاهر خودشو خونسر   ازقیافۀ عبوس سلماز متوجه ش د به سختی اعصابشو کنترل کرده تا

   رسوندم درخدمتم خانم! د نشون بده. چاووش تعظیم کوتاه ی کر د: تا گفتی د خودمو 

 در نشست.   به سلماز اشاره کر د بشینه. چاووش رو نزدیکت ر مبل 

   سلماز از جلال خواست تنهاشون بذاره. 

 .   چاووش نگاهی کر د  به با رفتن جلال 

 .   ت ا زبونش به حرف تندی با ز نشه کشیدخوش می گذره؟ چاووش نفس  عمیق ی  -

ماز فهمی د با این حرفش چاووش رو عصبانی کرده،  شما امری ب ا بنده داشتید؟ سل -

   کسی که کار ش

تعقی ب و گریز باشه دیگه اسمش تفری ح کردن نیست. پ ا رو پ ا انداخت وبه صندلی  

 .  دادمخصوصش تکیه 
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 .  وقتش رسیده! چاووش مجهول  نگاهش کر د-

   میشه بفرمایی د وقت چ ی ؟ -

   نی م ساعت پیش آرومتر شده بو د اما هنوز بی قرار بو د: به نسبت 

وقتش رسیده اولین نقشه مون رو اجرا کنیم. چاووش همچنان منتظر نگاهش می کر د.  

   :داد سلماز ادامه 

 .   هرچی م ی خوای لیست ک ن تا برات مهی ا کنم 

   اونوقت من بای د چیکار کنم؟ -

چشما ی از حدقه دراومده تکرار کر د: بدزدم؟ اونم  بای د سایدا رو بدزدی. چاووش با -

   سایدا رو؟ م ی دونی د چی از من می خواید؟

آنی درهم شدن د: نکن ه انتظار معجزه داری یا پایاز، سایدا رو دو    به سگرمه ها ی سلماز 

   دستی تقدیمت کن ه ؟

 .  نه انتظارمعجزه دارم نه هر چیز دیگه ای! اما دزدیدن کارمن نیست-

   مگه تو اونو نمی خو ای؟-

چرا؟ اما نه به هر قیمتی؟ سلماز پوزخندی ز د و با لحن مسخره ای گفت: پس چطوری می  -

   خوای

   بدستش بیاری شایدم نقش ۀ بهتری دار ی  ؟

 .  کشیدنمیشه یه نقشۀ دیگه ای ب-
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رو فسخ کنیم منم برم دنبال یه نف ر   داداگر ازعهده اش برنمیای بگ و برنمی ا  م تا قرار-

   دیگه که جربزه اش ازتو بیشت ر باشه. 

 :  یه مکث طولانی با اخ م گفت بعدنگاه چاووش رو چشمای مرموز سلماز ثابت موند، 

شرط ی که این وسط نبای د به سایدا آسیبی برسه. سلماز لبخن د پیروزمندانه ای ز  به باشه! 

   د. 

 !  داره تو بستگ ی  به کار خودته اگرآ سیب ببینه یا نبینه وگفت: دزدیدن سایدا  

   حالا نقشه تون چیه؟-

کافیه سایدا ر و یه تو ی ه خیابون یا ی ه کوچۀ خلوت گیر بندازی، و ب ا یه دستمال آغشته  -

  ادۀبهم

بیهوشی ساکت ش کن ی تا کارت بی سروصدا انجام بشه اونوقت می بریش به جایی که  

 کاری هم س ر خو د نمیکنی ت ا خبرت کنم.     من بهت میگم، 

بو د اما برای رسیدن به  این کار رو نامردی درحق دختری می دونست که عاشق ش

 .  سایدا حاضر بو د دست به هرکار  ی بزن ه

 .   انجامش میدم-

   خوبه! سؤالی نداری ؟-

  فقط بگی د ت ا ک ی بای د این کا ر انجام بشه  ؟-

   چشمایی گر د شده از تعجب پرسید: چرا اینقد ر با عجله؟ تا پس فردا! با -
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 .  دیگه سؤال اضافی ممنوع! تو کارتو بکن-

حالا اگر تو این دو روز تنها بیرون نیوم د تکلیف چیه؟ می دونی د که؟ صبح با پسره  -

 .   دوباره عصر باهاش برم ی گرده خونه میره شرک ت

ون و به یه آدرس میفرستمش بقی  من با یه تلفن تهدیدآمیزمی کشونمش بیر-

 .   ه اش به عهدۀ توئه

   تنهایی این کا ر رو بکنم ؟-

 دونفر دیگه کمکت م ی کنن د. چاووش تو جاش جابجا ش د وگف ت: -

 !  چشم خانم

 .  جا نذار  به بای د خیلی مراقب با شی از خودتم ردی -

 !   خیالتون راحت-

بلن د ش د و خداحافظی کر   می تونی بر ی! اما گوش به زنگ باش. چاووش-

  د. سلماز برا ی رسیدن به

 . ..  اون روز لحظه شمار  ی م ی کر د. دوباره پشت پنجره نشست

تا تونست شمارۀ سایدا رو   کشیدنتونست تو دو روز کار رو انجام بده. مدت ی طول 

   بدست بیاره،  سه

سرجمع کارشون هشت  روز هم وقت بر د تا سلماز با چاووش هماهنگ کن ه و 

 ...  روزی زما ن بر د 
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  دادوسلماز ب ا یه خط ناشناس با سایدا تماس گرف ت. گوشیو  اومدبالأخره انتظار به سر 

 . ..  متن نوشته شده رو گذاشت جلوش دست جلال و 

سایدا برخلاف روزهای دیگه تو اتاقش نشسته و سرگرم چک کردن برنامۀ روز چهارشنبه  

   ای بو د که

. با لرزش گوشیش سر از برگه بلن د کر د.  اومدمهمون ازخارج براشون می  چند

  نگاهش به صفحۀ گوشی

بار دیگه تماس گرفته   چندومشغول کارش ش د.   دادافتا د. شماره ناشناس بو د جواب ن 

 .  ادبدجوا ش د کلافه گوشیو

  بله ؟-

 ......- 

 .  خودم هستم-

 ......- 

ش بلن د ش د که صندلی افتا د زمین وصدای بدی تو  سایدا هراسون طور ی از جا

 .  اتاق پی چی د

 .  تو رو خدا آدرسو بدی د الان خودمو می رسونم-

 ......- 

 ! آره-

 .....- 
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 همین الان راه میفت م. گوشیو قطع کر د. اول با پایا ز تماس گرفت.  -

   مانتوشو  دادوقتی گوشیشو جواب ن

رو لباهاش انداخت وشالشو سر کرد، کیفشو چنگ ز د وشتابان از اتاق ز د بیرون...  

   گلرخ ب ا دیدن چهرۀ

روبروش ایستاد: چ ی شده سایدا؟ چرا پریشونی؟ این   اومدپریشون دخترش نگران 

   نگرانی به خانجون هم سرایت ش د.

 .  سایدا پراسترس پرسید: پویان نیست؟ گلرخ گفت: ن ه بچه ه ا رفتن د بیرون 

بگو باهام تماس بگیره،   اومدسایدا حین پوشیدن کفشهای اسپرتش گفت: پویان 

   .. .نذاشت سؤال بعدی رو گلر خ بپرسه و رف ت

دربست   سرخیابون رسید ومنتظر تاکس ی ش د. با اومدن تاکسی دست بلن د و

خواست. راننده کلاه لبه داری سر داشت و صورتش مشخص نبو د. یه مساف ر  

   جلوویکی ه م عق ب نشسته بو د.

. دوخیابون بالات ر مسیر تاکس ی عوض ش د. سایدا  دادبی هوا نشست و آدرس 

   معترض گفت: 

آقا من عجله دارم خواهش می کنم اول منو برسونی د کرایه رو دوبرابر میدم.  

   جوابی نشنی د.

دوباره حرفشو تکرار کر د. وقتی جوابی نگرفت و راننده داشت مسیر خودشو می  

   رفت مشکوک ش د.
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ز د: شما کی هستید؟ آقا نگه داری د می خوام پیاده بشم!   دداچشماش از ترس گر د شدن د 

   راننده گوش شنوایی نداشت.

ز د: میگم نگ ه دار م ی خوام پیاده بشم! یه دفع ه دستمالی جلوی بینیش    دادبلندتر 

   قرار گرف ت

 ...  تقلا کردنهاش هم راه به جایی نبر د و بیهوش ش د

تا لباسهاشو عوض کنه. پایاز حال بالا رفتن رو   بهارگل ب ا یه سلام مستقیم رف ت بالا

   نداشت کنا ر

 .   شال بو د خانجون رو کاناپه نشست: خوبی خانجون؟ خانجون سرگرم بافتن

پایین و رفت روی مبل مقاب ل    اومدبهارگل ازپله ها  بعدسلامت باشی پسرم. یه رب ع -

   کاناپ ه نشس ت

پرسید: پویان ودخترها نیستند؟ گلرخ از آشپزخونه بیرون اومد وگفت: سایدا صبح  

   با عجله رفت بیرون، 

   حض رسیدن بچه ها، پویان باهاش تماس بگیره خیلی آشفته ودستپاچه بود، از بهم گفت 

ناهار رفتن د دنبالش، خودمم هرچی باهاش   بعدصبح که رفته هنوز برنگشته پویان ودخترها 

   تماس 

 می گیرم گوشیو جواب نمیده دلم شور افتاده. پایاز عصبی پرسید:  

   نگفت کجا میره ؟
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 .  اونقدرعجله داشت هیچی نگفت انگار که دنبالش کرده باشن د-

   چرا به خودم زنگ نزدی د ز ن عمو ؟-

فکرکردم با یکی ازدوستاش قرار داره دیگه پا پی اش نشد م. پایاز ب ا غیض بلن د شد،  -

   سوییچ ماشینو از 

 .   رو کنسول دم در برداشت و ا ز سالن ز د بیرون بهارگل دنبال ش دویی د

پایازصبرکن! پایاز... پایازمیگم وایسا! برگشت وبهارگل محکم بهش برخور د کر د.  -

   دماغشو گرفت، 

 !  همون طور که ماساژش م ی داد اخم کرده غرّ ز د: دماغمو داغون کردی

   برای چی افتادی دنبالم؟ نمی بینی مث ل اسپن د رو آ تیشم؟-

اون پیداش کرده باشه.    شایدن گ بزن برای چی اینقدرعجله میکنی؟ اول به پویان یه ز-

   پایاز تقر یبا داد

ز د: زن عمومیگه ازصبح رفته هنوز برنگشته تومیگی صبرکنم؟ به نظرت شش ساعت کمه  

   برای کسی

بیرون و برنگشته خونه وهیچ خبر ی ازش نیست؟  ریموت ماشینو ز د   رفتهکه ازصبح 

   هنگام سوار شدن 

اونجا نرفته؟ عصبانیت شو ر و گاز  ماشین خالی کر د و   زنگ بزن ببی ن دادگفت: به یز

 ...  راه افتا د 
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فک ر می    کههرچه تماس م ی گرفت گوشی ش خاموش بو د. نگران ومضطرب به هرکجا 

   رفتهکر د س ا یدا 

باشه سر ز د دریغ از یه سرنخ. هوا تاری ک بو د که سم ت خونه حرکت کر د به 

   تا حالا برگشته باشه.. . شایدامی د اینکه 

   وقتی رسید پویان و دخترها خونه بودن د پر اخ م پرسید: پویان چی شد؟ تونستی

داشتن د گلرخ رو . چیدا ودلربا  سعی داد معن ی نه تکون  به پیداش کنی؟ پویان فقط سری 

 .   آروم کنن د

   زنگ زدی ؟ دادبهارگل به یز-

آره! اونجا نرفته بو د. سرش ا ز در د نبض گرفته بو د ونمیذاشت  درست فک ر کن  -

   ز د: نبای د م ی پرسیدی د کجا میره ؟ داده عصبی  

برای چ ی میره اونم با اون حال آشفته اش؟! پویان سگرمه هاشو درهم کر د ب ا  

   ره به گلر خ گفت:  اشا

 .  آدم استرس بده  به آرومتر! نمی بینی حال ز ن عموخوب نیست؟ ت و هم ه ی 

گلرخ ب ا دستمال دماغشو گرف ت پربغض گفت: مگه گذاشت ازش بپرسم! اونقدر با  

   حتی کهعجله رف ت 

ای شونه ه حتی دکمه های مانتوش نبسته بو د ودوباره اشکهاش سراز یر شدن د. چیدا با نارا

   وگفت: دادمادرشو ماساژ 

   آروم باش قربونت برم! انشاءا... که چیز ی نیست. بهارگل از اتاق خانجون بیرون
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میزنی؟ به زو ر تونستم خانجون آروم کنم ت ا بخوابه، تو   دادوبا تشر گفت: چرا  اومد

   هم به جای حر ص

خوردن با پویان یه س ر برو کلانتری. پویان سویچ رو ازدست پایاز گرف ت: تو نمیای  

 ...  خودم برم؟ پایاز دنبال پویان راه افتا د

ت با ی ه نف  پایین، چیز ی س دّ گلوش شده بو د که پایین نم ی رف  دادپنجرۀ ما شینو 

   س عمیق هوا رو

این س دّ شکسته شو د ودست ازسرش برداره. پویان نیم نگاهی به ش   شایدبلعی د 

  کر د با دلسوزی گفت:  

 . بالأخره پیداش می کنیم اینقدر خودخوری نکن

ن زن گ نزد؟  بهم یعنی چ ی شده بو د که اونجور با عجله از خونه زده بیرون؟ چرا -

  اگراتفاقی براش بیفته چی؟

دلت راه نده انشا ءا... اتفاقی نمیفت ه براش، ت و   به  بددست پویان نشست رو بازو ش: 

، منو دخترها که رسیده بودیم خونه   بای د به خاطر زن عمو هم شده خوددار با ش ی

   شده و   بدخانجون حالش 

زن عمو از حال رفته بو د عمه هم گیج داشت تو سالن دو رخودش چرخ میز د که به  

   کدومشون برسه

وقع سررسید اما با ز دستپاچه بو د تو دیگه نمک رو زخم نباش. سرشو  بهمپوران   چندهر 

  به پشتی صندلی تکیه داد:
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ز اینه که نکنه همه چی زی ر سر اون  خدا کنه بلایی سرش نیومده باشه، تموم ترسم ا

   لعنتی باشه ؟

که اگر باش ه نسل شو از روی زمین برمی دارم. پویا ن نم ی دونست دیگه چی بگ ه و تا  

 ... کلانتری در سکوت رانندگی کر د  به رسیدن 

   افسر پرونده نگاهی به پایاز کر د: شما چه نسبتی باهاش داری د ؟

اتفاقاتی رو که گلرخ توضیح داده بو د رو برای افسر پرونده تعریف کر من شوهرشم و تموم -

 . د

  خودتونم صبح خونه بودید؟ -

 .   نه شرکت بودم -

یه عکسش ازش دا ی؟ پایاز کیف پولش رو ازجیب کتش بیرون آور د کمی گش ت  -

   وعکس پرسنلی ر و

عکس رو گرف ت  که همیشه همراهش بو د رو داد ستوان ثقف ی: این خوبه؟ ستوان  

 :  ونگاهی بهش کر د

ا ز   بعدتمو م کلانتریها،  خبر ی ش د باهاتون تماس می گیری م.  به آره همین خوبه، میدم 

   تشکیل پرونده 

 پویان و پایاز ب ا یه تشک ر از ستوان از کلانتر ی بیرون اومدن د...  

  به اونقدرافکار شوم و درهم وبرهم 

 .   مغزش هجوم آورده بودن د که از زور سردر د نای بلن د کردن پلکهاشو نداشت
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پویان کنار ی ه داروخونه نگهدار برا م مسکن بگیر سر م داره می ترکه. نفهمی د  -

   گذشت که ب ا صدایچقدر 

پویان چشم بازکر د. یه دستش آب معدن ی بو د ودست دیگه اش یه ورقه مسکن.  

   دوتا رو از ورق ه جدا

کر د و با آب خورد، دوباره سرشو به صن د لی تکی ه داد، با انگشت سبابه وشست بین  

   .داددو ابروشو فشار 

ه ای  که نتونست دل آشو   پویان بطری آ ب رو ازدستش گرفت و با لحن آرامش دهند 

  بی شو آروم کنه، گفت: 

داداش خواهش می کنم ب ا خودت این کا ر رو نکن! دلم روشنه حالش خوبه. سکوت پایاز  

   باع ث ش د ماشینو روشن کنه و راه بیفت ه.  

   دوباره افکارش رفت سمت سایدا، با اینکه تو دوست

رد، نم ی دونست حال خرابش به داشتنش تردی د داشت اما نبودش هم اذیتش م ی ک

   خاطردوست 

اشت و امانتی بو د دستش که به هیچ  دادداشتن هست یا حس مسئولیتی که در قبال سای

 . ..  وجه نبای د آسیب م ی دی د

 . بهارگل و دلربا نگران به پویان چشم داشتن د

و با خستگی   کشیدکنم؟ پویان پاهاشو  خبر پویان اگرحالش خوب نیست براش دکتر -

 :  ب لبهم دادلم 
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 نیازی نیست تا فرداخوب میشه بهتره به عمو زنگ بزنی م بیا د.  

   بهارگل دستپاچ ه گف ت: ن ه! اونو برای

 .   تا فردا پیداش ش د شایدچی تو هول وولا بندازیم؟ 

دخترش اومده یا نه؟ اوضاع مون ببین؟  عمه! اون باباشه بای د خبرداشته باشه چه بلایی سر -

   خانجون، 

زن عمو وپایاز،  هیچ کدومشون حال خوبی ندارن د حداقل تواین شرایط کنار ز ن  

   عمو باشه. بهارگل ی ه

 . ..   خورده فکر کر د دیگه نمی دونست چی درست ه و چی غلط

 یه هفت ه ای ازدزدیدن سایدا گذشته وهیچ تماسی گرفته نشده بو د.  

   وصلۀ هیچی رو نداشت ب ی ح

اشین هایی داشت که می رفتن د ومی اومدند، تو این یه هفته انگا ر همه چی  بهمهدف چشم 

   ب ی معنی شده بو د. 

برای کاری وار د اتاقش ش د. پایاز رو دی د مثل این یه هفته، رو به پنجره وا یساده و   دادیز

   بیرون رو تماشا میکن ه . 

 :  و دستهاشو روی سین ه قلاب کر د داد یز پش ت سر ش تکیه بهم اومدکنارش 

  پایاز بهتره خودتو جمع و جور کنی تو ه ر کاری از دستت براومده کردی بقیه شو بذار به

 .  عهدۀ پلیس 
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صدای بغض کرده اش انگار ازفرسخه ا دوربه گوش می رسید: تازه داشتم می شناختمش، می 

   خواستم

تردی د رو کنار بذارم وبرای زندگ ی  باهم بودن، باهاش حرف بزنم، بارها ب ا زبون  

   وبی زبون ی بهم فهمون د

ن کم نشده اما این  بهم هنوز همون سایدای شش ساله پیش هست وذرّه ای ازعلاقه اش 

  من بودم

  حتیکه پا ی جلو رفتن نداشتم، هنو ز تو باتلاق دوست داشتن زنها دست وپا میزدم،  

   دوست داشتن سایدا!

  شایداین دل بی صاحب بدم  به دست خودم نبود اما به خودم قول دادم یه فرصت دیگه 

دگی باهام س ر   ولی مثل اینکه زن  تونست به عشق ودوست داشتن زنها اعتما د کنه

   ناسازگاری داره 

ونمیذاره رو به جلو حرکت کنم، نمیذاره یه فرصت دیگه به خودم بدم، به جای اینکه به  

   آینده هدایت م

آرامش   به ش د: چرا تا میام  دادگذشته پرتم میکنه. برگشت وسینه به سینۀ یز  به کنه مدام 

   برسم هم ه چی بهم م ی ریزه؟

 ن نیومده؟ من یه جایی ا ز زندگی اشتباه رفتم،  قبول! بهمچرا آسایش 
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پس چرا هنوز نتونستم   تاوانشو هم پرداخت کرد م اونم سخت پرداخت کردم 

! سایدا اون دختری نبو د که  دادبرسم؟ یز  به اون آرامش فکر ی که می خوام، 

 فکرم ی کردم.   

   نفسشو به شکل آه بلندی بیرون داد  دادیز

وگفت: طور ی حرف میزنی انگار قراره دیگه سایدا رو نبین ی! ت ا چشم روی هم بذاری  

 روزها پیداش می کنن د نگران نباش.  پلیسها همین

 .  کشیدو دماغشو بالا   داد بغ ض شو قورت  

   د که بگن د چ ی می خوان؟ حتی زنگ نزدن-

بالأخره زن گ می زنن د حالا بریم سالن جلسه که همه معطّل تو هستن د قرار بو د  -

 .   کارمن د براشون سخنرانی کنی  ناسبت رو زبهم امروز 

 .  حوصله هیچی رو ندارم تو به جای من براشون سخنرانی ک ن-

: آره! نمی  داد رت ؟ سری تکون باشه! تکی ه ازمیزگرفت وپرسید: امشبو میر ی سر قرا-

   خوام تمو م زحمات م

هدفم نزدیک میشم نبای   به به با د بره سه ماهه دارم براش سگ دو میزن م حالا که دار م 

 ...  باشه ای گفت ورفت دادد پا پس بکشم. یز

ماشینو جای همیشگی پارک کر د وزنگ طبق ۀ دوم رو ز د. در با تیکی باز ش د. دمغ  

   ا رو با لاکرده پله ه
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رفت درآپارتمان باز بو د. رف ت داخل وکفشهاشو درآور د. درخشان لبخن د به لب ب ا  

   قدمهایی آروم وری ز

 .  و سینه به سین ۀ پایاز ش د که ب ا اخمها وترشرویی پایاز مواجه ش د  اومدطرفش  

بارآخر بو د  مثل همیشه تو ذوقش ز د: ب ا چه زبونی بای د بگم دیگه این کار رو نکن؟ 

   تذکر دادم دفعۀ

ضمانتن م ی کن م دست رو ت بلن د نکن م ب  حوصله رو اولین  مبل نشست. درخشان   بعد

   دلخور دنبالش کشیده ش د ونشست رو مبل کناریش: 

دستش ستون سرش  یه هفت ه اس اخلاق ندار ی این وسط تقصیر من چیه سایدا گ م شده؟ 

 یدا رو نیار! رخشان گفت: اسم سابدش د در جوا

 برای با ر هزار م!  

  وکنار پاها ی پایاز زانو ز د مظلومانه گف ت:  اومددرخشان ازمبل پایین 

  پایاز؟ نگاه پایا ز رو صورت پراز آرایشش افتاد،

یه لحظه اونو با سایدا مقایسه کر د تفاوت این دو دختر از زمین تا آسمون بو د اصلا    

    قابل قیاس ب ا سایدا نبو د.

: سایدا چی داره که من ندارم؟ هروقت اسمشو میار م یه دفع ه  داددرخشان ادامه 

   عصبانی میشی، 
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خوب بگو اون دخترچی داره که من ندارم؟ مگه چیه من ا ز اون کمتره؟ اگر ایراداتی  

دارم برطرف کنم بهت قول مید م اونی بش م که تو   کهدارم خوب بگو تا ضعفهایی رو 

 .  می خوای

 ذاق درخشان خوش نیوم د.  بهمپوزخندی رو لب پایاز نشس ت که 

   شت پرسید: برای پایا ن دادن  بحث ی که حوصله شو ندا 

شام چ ی داریم؟ تغیر ناگهان ی اخلاق پایاز متعجبش کرد، خیلی راحت پوست عوض کرده  

   بو د. 

   درخشان دلش می خواست همیشه تو لحظه زن د گی کن ه برای همین نمی خواست

تک تک ث ا نی ه های بودن با پایاز رو از دست بده براش مهم نبو د که اون، اخم وتخم یا  

  فقط بودن با پایاز مه م بو د وبس!   رو ترش کنه

کنم؟ پایاز بی تفاوت    با ذوق بلن د ش د وگفت: چی دوست داری همون رو برات درست

 گف ت: فرقی نمیکن ه ی ه چیزی باش ه سیر م کنه.  

   درخشان با خوشحالی رف ت سمت

 از اون رف ت آشپزخونه تا میز رو بچینه.   بعد  دادتلفن وسفارش غذا 

لب به غذاهای بیرون بزنه،  از وقتی   دادبه یا د سایدا افتاد، اگراون بو د هرگز اجازه نم ی 

   سلامتیش اهمیت داده بو د دیگه به سایدا 

معده در د مثل سابق اذیتش نمی کرد، همیشه مراقب رژیم غذاییش بو د تا تغی ر نکن ه  

   حتی جنس
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رانیش با بقی ه فرق داشت همین رفتارهاش باعث ش د از دنیای تاریکی که برای  نگ

   خودش درست کرده

یه  بعدوباره دلش آشوب ش د دادبو د به سمت روشنایی گام برداره با یادآوری سای

   هفته هنوز تلفنی 

. اونقدرغرق افکار بابودن سایدا  کشیدزده نشده بو د. دستشو رو پیشونیش گذاشت وآهی 

   بو د که با

غذا   بعددقیقه  چندصدای زنگ آپارتمان افکار ش پاره ش د. درخشان در رو با ز کر د  

 ...  هم رسید

وبرگشت تو سالن. درخشان دور دهنشو با    کشیدنتونست زیا د بخوره زو د دست 

   دستمال پاک کر د و

اشت رو میز  سالن. قهوه ها رو گذ اومدظرفها رو داخل سینک گذاشت وبا دو لیوان قهوه 

 .   روبروی پایا ز وخیره اش ش د ونشس ت

هم قفل   به چیزی نخوردی؟ پایاز پاهاشو رو میز کشید، دستهاش روی سینه  کهپایاز تو -

   شدن د وبه

چشماشوبست وگفت: خوردم! درخشان درحال مزمزه کردن قهوه اش    دادمبل لم 

   چشم ازش برنمی داشت.

یه چشم پایا ز باز ش د: چرا اینطوری نگاه م میکنی؟ لیوان از لبهای درخشان فاصله  

   دوست دارم. :گرفت
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 .   اون یکی چشمش هم با ز ش د وصاف نشست: ولی من خوشم نمیا د کسی بهم زل بزنه

 .   دونم! چیکار کن م دست خودم نیست می -

 .   افسار چشماتو داشته باش-

 .   داشته باشم بعدسعی می کن م ازاین به -

 .  سعی نکن حتم ا  داشته باشه-

 .  باشه! چقدر م حساسی؟! پایا ز لیوان قهوه شو دست گرفت و جرعه ای ازش خور د-

   پایاز  ؟ -

   چیه؟-

 !  کنی؟ خسته شدم از این وضعکی م ی خوای نامز د یمون رو اعلام -

 !  یه کم دیگ ه صبرکن-

الان سه ماهه امروز وفردا میکنی! این یه کم صبرکردن، ک ی میخوا د تموم بشه؟   -

   ذهن پایاز

اونقدرآشفته بود که جایی برا ی سؤالات بی مور د درخشان نداشت مسیرصحبت  

   روعوض کر د:از رییس ت چه خبر؟

 .  ملاقات ب ا ه م داشته باشیم؟ درخشان جرعۀ دیگه ای از قهوه شو خور دقبول کر د یه 

 .   منتظر خبرش هستم -
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خوبه! نگاهش به ساعت افتا د نزدیک یازده بو د. درخشان هم متوجه ش د می دونست  -

 ...  اگراصرارکنه بیشتر بمونه قبول نمیکن ه

هم وارد شدن   دادرگل ویزروز نهم،  سرگرم کارش بو د که همزمان با صدای گوشیش بها

 .  ادبدکر د بشینن د وبه گوشی جوا د. با س ر اشاره

  بله ؟-

 ........- 

 .  خودم هستم-

 ......- 

   چیکارکن م ؟-

 .....- 

   تو کی هست ی ؟-

 ......- 

تعجب   دادگوشی قطع ش د والو گفتن ها ی پایاز ه م فایده ای نداشت. بهارگل ویز

   دادن د.کالمه گوش بهمزده 

 .   اومدپیام بالا   چنددادۀ  گوشیو روشن کر د. همزما ن  سریعپایاز 

   شمارۀ ناشناسی رو روی صفح ۀ گوشی دی د. 

   عکس از سایدا بو د. عکس اول  چنددو طرفش وایسادن د. پیامها رو بازکر د  داد بهارگل و یز
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خون جاری بود،  دست وپای سایدا به صندلی بسته شده بو د وگوشۀ لبش پاره و ازش  

   عکس دوم 

گوشۀ اتاقی رو زمین افتاده وتکون نمی خورد،عکس سوم یه طرف صورتش کبو د  

   ودستهاشو دوباره بسته بودن د... 

یدن عکسهای بعد ی رو نداشت وگوشیو پرت کر د رو میز و سرش بین دستهاش  بدتا

   نشست. 

   گو شیو برداشت دادزنده اس. یز کهبهارگل گفت: بای د خدا رو شکرکنی 

وگفت: من ب ا جهانی میر م کلانتری ه م عکسها رو نشون میدم هم شماره ای رو که  

  د:. با رفتن یزداد، بهارگل آروم پرسیرفتهتماس گ

 .   سرشو دی د دادمی خوای بریم خونه؟ فقط تکون 

خدا باشه! همین که باها ت تماس گرفتن د وعکسهاشو برات فرستادن د   به پایاز توکلت -

 .   نشونۀ خوبیه نبای د ناامی د بشی

   چرا زنگ نم ی زنن د بگن د چی می خوان؟ -

کاره، دوباره تماس می  این شگر د آدم رباهاست تو چنین وضعیتی فقط صبر چارۀ -

 .   گیرن د مطمئن باش

 . ..  بفهم م کا ر کیه زنده اش نمیذارم-

جاوی د به پویان گفته بو د خانجون، چیدا ودلربا رو برگرونه قزوین، وقتی دوباره رسید  

   تهران شب شده بو د. 
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 ...  ماشینو پشت م ا شین برادرش پارک کر د

رکل وگلرخ کناره م آروم حرف م ی زدن د. با  جاوی د درحال خوندن روزنامه بود، بها

   ی ه سلام کنارعموش 

نشست: خبری نشده عمو؟ جاوی د روزنامه رو کنار گذاشت: هیچ  خبری نیست! پویان  

   سالن کر د: به یه نگاه 

 .  پایاز کجاست؟ بهارگل و گلر خ هم به جمعشون اضافه شدن د: امشب زو د رفت بخوابه

   : پویان از کلانتر ی خبری نشد؟ اومدخ دوباره در نچ! حق داره! اشک گلر-

فردا میرم پی ش ستوان ثقف ی. پوران از دم آشپزخونه صدا ز د: آقا پویان شامتون  -

 !  آماده اس

   دیگه بیتابی نکر د ؟  کهالان میام پوران. جاوی د پرسید: خانجون -

 !   چرا! کلی ه م غر ز د چرا بردمش قزوین-

 ...  استرس دور باشه براش بهتره. پویان با ی ه ببخشیدی رفت آشپزخونههر چه از  -

صبح خیلی زو د درخشان دم دفتر منتظرش بو د. از نبو د سایدا تو شرکت ب ا دمش  

   گردو می شکست و خوشحال بو د.

. پایاز با  دادقدمها  ی سنگی ن پایا ز نگاهشو به اون سمت کشون د. سرخوش سلام 

حسابی به خودش رسیده بو د. با یه علی   از با لا تا پای ن نگاهش کر د فتهر ابروهایی بالا 

   ک ضعیفی وار د
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داخل. پایاز ی ه راست رفت پشت میز ش   اومداتاقش که ش د درخشان پشت سرش  

   نشست به قیاف ۀ بشاش درخشان زل ز د وگف ت: 

همی د.  نف سحرخیزشدی؟ خیرباشه؟ معن ی لبخن د گشا د این ساحرۀ زیب ا ر و

  درخشان با لوندی رفت پشت سر پایاز ایستاد،  

اخم کرده توپی د به درخشان: بابت این کارت پشیمون میشی! ببین ک ی گفتم؟! لبخن د ر و  

 .  رخشان ماسی د بدل

 ...  پایاز  م-

کافیه! صداش اونقدر بلن د بو د که صدری وار د اتاق ش د. پایازعصبی دستی به صورتش  -

 :  وغرّ  ز د   کشید

 اول صبحی خُلق آدمو تنگ میکنی! کار ت رو زو د بگو وبرو!  

   اومددرخشان زیر نگاههای متعج ب صدری  

 .  این طرف می ز. صدری با ی ه نگاه مسخره بیرون رف ت

ل کرده یه ملاقا ت باها ت داشته باشه. هنوز خُلقش تنگ بو د  اومدم بگم رییس قبو -

   لحنش سر د وبی تفاوت ش د: 

 .   نشی بگو یه وقت ملاقات بهت بده. درخشان هنوز بغ کرده نگاهش می کر دبهمبرو 

   ازمنشی ؟-
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بله!منشی! حا لا برو که کلی کار دارم. درخشان ازاینکه ح د خودشو نگه نداشته بو د از  -

   خودش عصبانی بو د. 

 ...  خیلی خشک وسر د خداحافظی کر د ورفت

سلماز با دوربین شاه د تموم رفتارهای دختره وپایاز بو د. حرصش گرف ت ازاینکه پایاز  

   اسیر دست یه دختر دیگه شده.  

   فت آشپزخونه، لیوانی برداشت ت ا از آب پرش کنه اما با یادآوری صحنۀعصبانی ر

و لیوان  خالی رو پرت کر د تو سینک، برگش ت تو   داددقیقۀ پیش کنترل شو از دست  چند

   .  کشیدسالن و آروم که ش د نفس عمیق ی  

   حالا م ی تو س ت درست ت ر تصمیم بگیره، نبای د این باز ی

.  بده، تصمیم شو نهایی کر د که نقشۀ دوم رو اجرا کنه پس جلال رو صدا ز درو زیا د کش 

  .. 

  کنارش نشست وپرسید: توچیکار کردی ؟ دادیز

رفت بیرون وکنار می ز منشی وایسا د. صدری    داددادم منشی براش یه قرا ر بذاره. یز-

   سریع ازجاش پا ش د: 

   کاری داشتی د جناب کوش ک ی ؟

نم به خانم ابتکار چه روزی وقت ملاقا ت دادی؟ صدری نشست ودفتر  می خواستم بدو -

   ملاقاته ا رو 
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   بازکر د نگاه ی به آخرین برگ ه انداخت: برای هفتۀ آینده! چطور ؟

 .  بندازش جلوتر برای دو روز دیگه-

نگا هی به دفتر کر د. تا دو روز دیگه اصلا   جای   دادولی قربان تموم روزها پر هستن د. یز-

   خال ی وجو د نداشت  

یه با ر دیگه نگاهی به برنام ه کرد، دست گذاشت رو ی ه بازرسی: اینو بنداز برای یه روز  

 . دیگه

با اخم گف ت: م ن به ت میگم. صدر ی    داد صدری نگاهی کر د وگفت: ولی قربا ن... یز

 .  چشمی گفت

 .   برگشت پیش پایاز دادیز

 .  پایاز بی تفاوت فقط نگاهش کر ددو روز دیگه ملاقات دار ی.  -

   پایاز! با اون یارو چیکار کردی؟ هنوز باهاش درارتباطی ؟-

 .   اوهوم! خیلی سریش هست موندم چطوری دکش کنم-

 وقع دک میشه! بذارش به عهدۀ من و به ساعت اشاره کر د:  بهم-

  ساعت اداری تموم شده نمی خوای بر ی خونه ؟

   وام چیکار  ؟خونۀ بدون سایدا رو می خ-

   می خوای امشب بیای پیش من ؟-

 .   نمی تون م عمو جاوی د وزنش خونمونه زشت شب نباشم-
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... تو راهرو با  دادباشه! پس من برم اگرخبری ش د بهم زنگ بز ن. فقط سر ی تکون  -

 .  می رفت سمت اتاق پایاز بهارگل برخور د که

 .  دادخسته نباشی. بهارگل جوابشو  -

 : بله!  داد بهارگل؟ بهارگل یه لحظه توقف کر د وبرگشت طرف یز-

   ومقابلش ایستا د: اومدیزدا  د دو قدم جلو  

 .   می خواستم بگ م تا زمان ی که سایدا پیدا نشده بهتره خودت رانندگی کنی

   چطور ؟ -

 .   به خاطر حواس پرتی پایا ز میگم تو این یازده روز اصلا   حواسش سرجاش نیست -

 !  ا سایدا پیدا نشه وضع پایاز همینهت-

 می دونم ولی برای اطمینان خودتون گفتم. بهارگل لبخندی ز د:  -

 !  نگرانش هست ی کهباشه! ممنون  

 ...  لبخندی ز د وبا یه خداحافظی ازش جدا ش د دادیز

جلسه  همه چی مثل ی ه فیل م بو د. پایاز،  یزداد، بهارگل،  جهان ی وسامان همه توسالن 

 .  منتظربودن د

بهارگل نگاهی به ساعت مچی ش انداخت نیم ساعت از وقت ت  معین شده گذشته بو د.  

   پایا ز ب ی حوصله بلن د ش د:

 صداش ز د:    دادخبر بدی د از انتظار متنفر م. یز بهمهر وقت اومدن د 
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 ! پایاز کجا؟ الان میان دیگه

... با ضربۀ در کشید بهارگل ه م حرفشو تأیی د کر د. دوباره نشست سرجاش وپف کلافه ای  

   تموم نگاهها به اون سم ت رف ت. 

اول درخشان پشت سرش بلخی و دانایی وآخرین نفر رییس    اومددستگیرۀ درپایین  

   شون وار د ش د.

 .  وردن ددهن همه از تعجب بازمونده بو د. سگرمه های پایاز دره م گره خ

نشست رو زانوش ونذاشت، زیرلب غرّ  ز د: بشی ن!    دادخواست بلن د بشه که دست یز

   کشیددرخشان دستشو سمت رییسش 

 ولبخن د به لب معر فی کر د: جناب کیامهر! رییسم خان م سلماز گنجی! 

   نگاه پایا ز به زنی بو د که مانتو وشلوارست

زیربغل داشت. سامان    کهبا کفش مشکی وشال سفی د که ازدوطرف باز بو د وکیف کوچیکی  

   : خیلی خوش اومدی د خانم گنجی. اومدزودترازهمه به خودش  

نگاه پایا ز رو درخشان ثاب ت بو د که داشت با سامان احوال پرسی میکر د. سلماز با  

   حفظ لبخن د

 دراز کر د: جنا ب کیامهر!  دستشو به سمتش اومدگشادش طرف پایاز  

   پایاز اخ م کرده دستهاش قفل ش د و رو می ز نشست. 

بهش شده بو د خودشو نباخت وصندلی کنار پایاز رو برای   کهسلماز با این ب ی احترامی 

  نشستن انتخاب کر د.. . 
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 .   بو د. بالأخره درخشان این سکوت رو شکست رفتهسکوت بدی سالن روگ 

جناب کیامهر اینم رییس بنده که مشتاق دیدارشون بودی د. نگاهش تو نگاه درخشان گم  -

   شد، واین نگاه نشونۀ خوبی نبو د.

   بهارگل گفت: قرار ما این نبو د! آقا ی بلخی پرسید: ببخشی د پس قرار ما چی بود؟  

ارشات دیدن رییس شرکته الان م این اتفاق افتا د دیگه چه  شما گفتی د شرط پذیرفتن سف

   بهانه ای دارید؟

از نظر من فسخ شده اس دیگه   داد صدای پایاز سر د وخشک تو سالن پیچی د: این قرار

   حرفی ندار م. 

لبخن د رو لبهای درخشان وسلماز ما سی د. بلن د ش د بره که با صدای جدی سلماز  

 .   سرجاش ایستا د

حرفهام گوش بدی د. سر پایا ز از سر شونه برگشت   به جناب کیامهر! بهتره بشینی د و-

   عقب نگاهش به درخشان بو د:

 :  قراردادی که توش فری ب باشه یه پول سیاه هم نمی ارزه. سلماز میخ چشمای پایاز ش د 

می  منم حرف دارم،  به نفع تون هست که گوش کنی د. می دونست پایاز رو هیچ جوره ن

   تونه نگ ه داره

 .  ولی بای د حرف میز د وتنها راهش همین بو د

من هیچ حرف ی با شم ا ندارم خانم! صدای عصبانی سلماز باعث ش د حاضران توی سالن -

   بفرسته بیرون: 
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همه بیرون! م ی خوام با آقای کیامهر تنها حر ف بزن م. هم ه منتظر یه اشاره از جانب پایاز  

 .  بودن د

! م ن هیچ حرف خصوصی با شما ندارم. یه بار کهعصب ی ت ر از سلماز گفت: گفتم پایاز 

   ز د: داد دیگه سلماز 

پایاز داشتن د که ب ا اشارۀ سر اون بیرون رفتن د    به گفت م همه بیرون! همه چشم 

   بود  دادآخرین نفر یز

یه لحظه برگش ت فکرکر د اشتباه شنیده تکرار کر د: م ن  داد! یزدادکه گفت: تو بمون یز

   بمونم؟ سلماز گفت: 

 نخیر آق ا شما ه م بیرون! پایاز نگاه نفر ت بارشو به سلماز دوخت:  

   اون می مونه چون من می خوام. 

نشست کنا ر پایا ز و روبروی سلماز. پایاز با اون اخلاق تندش  اومددر رو بست و  دادیز

 :  پرسید

   چه حرف مهمی ه که هم ه رو به خاطرش بیرون فرستادی؟ سلماز گفت: خودت

 !  اصرارداشتی منو ببینی وگرنه من که نمی خواستم

اتفاق ا  خوب ش د! م ی خواستم ببینم این رییس مرموز کیه خودشو پشت پرسنلش  -

 !  کرده؟قایم  

 .   کار من م اینطوری راح ت تر ش د-
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از نظر من شما دیگه اینجا کاری نداری د قراردادتون رو هم ببری د برای یه شرک ت  -

 ! دیگه

ببندی. س ر پایاز چرخی د طرف سلماز: ک ی منو   داد نش د! تو مجبوری با من قرار-

   مجبور میکن ه ؟

من! خندۀ عصبی پایاز تو سالن منفجر شد، خنده اش تبدیل به پوزخن د ش د: تو؟  -

   : کشیدسلمازخودشو سمت پایاز 

 .  دادفع لا  گوش می  داد تازه تو شرک ت هم بای د شریکم کنی! یز 

فسخ هست اونوقت میگی تو شرک ت   دادردیگه داری جوک می گ ی! م ن میگم قرا-

 .   معلومه داری هذیون میگی هم شریک بشی؟

 .   خودت پیشنهادمو قبول کنی  کهاتفاق ا  حال م کاملا   خوبه و کاری م ی کن م -

 !   عمر ا -

اینقدر مطمئن حرف نز ن چون من چیزی دار م که تو دربدردنبالشی وحاضری تمو م  -

   یاری. ثروتت رو بد ی تا بدستش ب

 به صندلی و نگاهش کر د. سلماز ت ک خنده ای کر د:  دادپایاز تکیه  

   می خوای حرفهامو بشنوی ی ا ن ه ؟

  آخه چه حرف ی داری که من طالبش باشم  ؟-
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  کشیدیه گنج! یه معدن طلا که بر گ برندۀ منه تو این باز ی! پایاز طرفش خم ش د آهی -

   اینقدر ثروتمندی!  کهوگفت: خوش به حالت  

   دیگه شراکت با منو می خوای چیکار  ؟ 

 اول جواب منو بده؟ می خوای بشنوی ی ا نه؟ پایاز ازجاش بلن د ش د: -

وام را ه افتا د سمت د ر که باصدای سلماز  نه شراکت می کنم و ن ه پیشنهادتو می خ

مگه سایدا رونمی خوای؟ گی ج  -. خشکش ز د که  دادسرجاش میخکوب ش د. یز

   ومنگ راه رفته رو برگش ت نشست سر جاش، ناباورانه پرسید: سایدا؟ 

داری؟ می دونی کجاست؟ سلماز لبخن د پیروزمندانه ای ز د و با غرور به  خبر تو از سایدا  

 .   خیره ش دپایاز  

از گنج برات ب ا ارزشتره؟ جرقه ا ی تو ذهن پایاز روشن   کهدیدی گفتم چیزی دارم -

   ش د چشماشو ری ز

کر د و با تردی د پرسید: ببینم! نکنه دزدیدن سایدا  ک... خندۀ سرخوش سلماز اتاقو پ ر  

   کر د کم کم خنده

 از نگاه کر د:  وپای داداش تبدیل به زهرخن د شد، به قیافۀ ما ت زدۀ یز

   تعجب کردید؟ من که گفت م حرفهام مهم ه! 

 !  پایاز ب ا غی ض گفت: خیلی کثی ی! خیلی

تو چارۀ دیگه ای برا م نذاشته بودی مجبورم کردی دست به این کار بزنم. انگشت تهدی د  -

   شو سمت سلماز نشونه گرفت: 
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   به خدا اگر یه تا ر  مو ازش ک م بشه زندگیتو به با د میدم. 

سلمازآروم گف ت: هنوز رو پیشنهادم هستم قبول میکنی ؟  ف کّ پایاز 

   پر سی د:   دادازفشارعصبی قفل شده بو د یز

  اون کجاست؟ حالش خوبه ؟

 .  من گفتم کهنچ! اینجوری نمیشه! اول بای د شرایط منو قبول کنی د یعن ی ه ر چی -

   در د تو چیه؟ چی از زندگ ی پایاز م ی خوای؟ سلماز به پایا ز -

میگم دردم چیه. نگاه   بعداشاره کر د: میگم چطوره اول بذاری دوستت از شوک دربیا د 

   روی پایا ز دادیز

حرف زدن کن ه مثل آتشفشانی فواران میکنه دوباره رو به   به افتا د می دونس ت اگر شروع 

 :  ر دسلماز ک

زنی هست ی در لباس گرگ، درواقع خیلی پست ی! برا ی رسیدن به خواسته های  

   کثیفت از جون آدمها مای ه میذاری. 

وگفت: دنیا   دادصندلی لم  به وپرتش کر د وسط میز  دادته سیگارشو ر و میز فشا ر 

   اینجوری شده! 

ظت از خودم دست به  اگر کلاهتو سفت نچسب ی با د می برتش ومنم مجبورم برا ی محاف

   هرکار ی بزن م.
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فکرشو نمی کر د سلماز اینقدر پست باشه که برای دلخودش از    اومدخودش   به پایاز کم کم 

  تونست اعصابش   کهسایدا آسیبی برسه تا جایی  رو جناز ۀ بقی ه ر د بشه نبای د میذاشت به

ب ا   اومدرذلی! سلماز دوباره رو میز کش   خیلی نداشته شو کنترل کر د با انزجارگف ت:  

 :  لحن آرومی گفت

دلم می خوا   کهجز اون چیزی    به آرزوهام هیچ ی وهیچکس برام مهم نیست  به برای رسیدن 

 .  د حتی اون کس اگر تو باشی

سال میر ی   چندیرت کنن د می دو نی اگ ر به پلیس خبربد م و به جرم آدم ربایی دستگ-

 .  سلماز خونسردانه صاف نشس ت هولفدونی؟  

سایدا نرسه آدمهای من   به اگر پای پلیس وسط بیا د قسم می خورم هیچوقت دستت -

  اونقدر بی احساس هستن د

   پار ه کردن یه جس د نهایت لذت رو ببرن د حالا خو د دانی؟ چشما ی کهکه از تی

  دادتیزبینش می خواست ترسو تو صورت پایاز ببینه که با رنگ پریده اش موفق ش د. یز

 .   دست پایاز رو محک م گرفت

شیوۀ خودش این    به روساکت کر د. بای د  داد به پلیس خبر بدم؟ نۀ محک م پا یاز، یز-

  ل م ی کر د.مسئله رو ح

با همون نگاه نفرت بار ش پرسید: بگو؟ سلماز منظورشو نفهمی د که پایاز ب ا صدای  

 :  بلندتری گف ت 

 .   خواسته هاتو بگو؟ لبخن د محوی لبهای سلماز رو از هم بازکر د
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 .   حالا ش د! از نگاه هر دو آتیش می باری د-

دهن پایاز داشت. پایاز ا   به چشم   دادقبلش بای د قول بدی د پای پلیس وسط نمیا د. یز-

  به تا بعد ا  یه فکری   اومداول باهاش کنار می    ز زورگویی این زن خوشش نیومد اما بای د

 .  حالش می کر د

 ! : پایاز؟ قول ندهاومدصداش در  دادقول میدم. یز-

 سلماز کر د: زودتربگو شرّتو ک م کن.   به ! رو دادتو ساکت یز-

   پا رو پا انداخت:  کشیدنفس عمیق    چندسلماز

 درخواست اولم اینه که تو پنجاه درص د شرکت شریک باشم.  

   ابروهای پایا ز بالا پ ریدن د: ن ه اشتهاتم خیلی زیاده!

   وبا لحن طنز  ی گف ت: می خوای تمو م شرک ت رو به نامت کنم؟ سلماز خودشو 

هم نیس ت کل  بدن م م ی بین م همچین متفک ر نشون داد اونم به طنزگفت: فکر که م ی ک

   شرکتم به نامم بشه!

پایاز یهو برزخی ش د: خجالت بکش خانم! چ ی پیش خودت فکر کردی؟ اینکه ب ا  

   بچه طرفی ؟

سلماز چینی به پیشونیش انداخت وبا ی ه حرکت رو میز خی ز برداشت: الان  

  کهتوی موقعیت ی نیستی  
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  دادتو تصمیم گیرنده باشی این منم که میگ م بای د چیکارکنی جنا ب کیامهر! یز

   برای اینکه بحثشون به

ن بدتر نکنه  دعوا کشیده نشه و با شناختی که از اخلاق تن د پایاز داشت ت ا وضع رو از ای

   گفت: من یه پیشنها د دارم. 

 .   نگاه کردن د  دادهر دو به یز

اینطورنمیشه که هر کی از را ه برسه برای مال ودارایی یکی دیگه سهم تعی ن کنه،  خانم  -

   گنجی شم ا

   باشی د یکی این پیشنها د رو بهتون بده قبول می کنید؟ 

 .   الان وضع فرق داره-

   فرقش تو چی ه ؟-

ن برای بدست آوردن هدفم دست به هرکاری م ی زنم وعواقبشم پذیرفت م اما فکر  م-

   نکنم شم ا مثل من چنین ریسک ی رو بپ ذ یری د.

رو به سلماز کر د: پیشنها د من بیست به هشتا د   بعدپایا زعصبانی انداخت  به یه نگاه  دادیز

   هست. 

 . از زی ر میز نشست ر و پاش و بهش فشا ر آور د دادپایاز خواست چیزی بگ ه که دست یز

مثل اینکه سایدا هم چین هم براتون مهم نیست؟ پا یا ز برا ی سوزوندن دل  -

   سلمازسرشو با غرور با لا
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گرف ت وگف ت: اگرمهم نبو د الان اینجا نبودم حاضرم درصدی از شرکت رو باهات  

   شری ک بش م اما زنم کنار م باشه.

ی ه مدت طولانی ت و چشمای پایا ز خیره ش د این حرف پایاز ت ه دلشو  سلماز برای 

   خالی کر د

ساله رو روشن کرده بود ، آه حسرتبار ی رو که م   چندحس حسادتش آتش زیر خاکست ر  

گفت: همون بیست   دادچهل درصد؟ یز- ی خواست بیرون فواران کنه رو سرکوب کر د 

 درصد، اینم سهم کمی نیست.  

   کت  بهانه ا ی بیش نبو د فقط پایا ز رو می خواست وبس! دراصل شرا

 .   نشست  نگاه هر دومر د به دهن سلماز دوخته شده بو د. سلماز صا ف

تصورنمی کر د سلماز به این   کشیدباشه! بیس ت درص د! پایاز نفس آسوده ای  -

  زودی کوتاه بیا د اونقدر شناخت روش داشت ،

د ی ا به نص ف قان ع می ش د یا کل اون چیز رو می خواس  چیز  ی پیله م ی کر   به وقتی 

  ت.

پرسید: و درخواست بعدی؟ نگاه سلماز به همراه یه لبخن د مرموز رو پایا ز   دادیز

   با پایاز.   عقدنشست: 

و منتظر ش د تا از شوک بیرون بیان.   داد صندلی لم  به هردوخشک شون ز د. سلماز 

   زودتر به خودش اومد: دادیز
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البته که می دونم!  - می دونی سایدا همسر پایازه چرا یه همچین پیشنها د مزخرفی میدی؟ 

  تموم این کارها فقط برا ی رسیدن به یه عشق قدیمیه، عشقی که هیچ وق ت

 کر د.  نتونست فراموش بشه و روز به روزجاشو تو دل محکمتر 

   پایازخودشو جمع وجورکر د با چهره ای 

 !  برافروخته گف ت: امیدوارم فق ط یه شوخی مسخره باشه

سر وصورتش کشید   به اتفاق ا  کاملا   جدی ام! با یه خندۀ عصبی، دستشو محکم -

   پشت به تا رسید 

مسب ب تما م بدبختی هاش   کهرو سلماز، دختری   اومدگردن و متوق ف ش د نگاهش  

   توی این چندسال بو د:

ادامه بده: مگه   داد چی پیش خود ت فکرکردی؟ که م... سلماز وسط حرفش پری د واجازه ن 

  سایدا

برات مهم نیست؟ صداش تو سالن پیچی د: هس ت هست هست! سلماز سعی کر د  

 :  صداش بالا نره

خاطرش هر کاری بکنی؟ دیگ ه نفهمی د تو اون عصبانیت چ ی از    به پس حاضری 

   میا د بیروندهنش 

 .   فقط می خواست این زن ه ر چ ه زودتر گورشو گم کن ه و بره 

بله! هرکا ر ی براش می کنم. سلماز بلن د ش د نگاهی به پایا  ز آشفته کر د از اینکه  -

   سایدا تونسته بود
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 بو د. قبل رفتن گفت:   رفتهتا ح د سکته پیش جاشو تو د ل  پایاز بگیره 

   برای شرط دومم ت ا آخر امش ب

با   کهیه جواب قطع ی می خوام که امیدوارم تصمیم درست بگیری  و متوجه باشی  

   تصمیمت داری ب ا

 جون اون دختره  باز ی میکنی. کیفشو از روی میز چنگ ز د...  

   صدای تق تق کفشهاش نشون ازمحک م

انگار پیروز این میدان بود، این زن هیچ جوره ازتصمیمش کوتاه نمی    دادقدم برداشتنش می  

 .  اومد

درکه بسته ش د خشم پایا ز ب ا ریختن وسایل روی می ز ه م خال ی نش د هر چه دم  

   پر ت  اومددستش می  

می کر د و صدای ناهنجاری ت و سالن طنین مینداخت طوری که بهارگل وبقی ه وار  

   سالن شدن د. یزدادد 

سریع انگشت شو گذاشت رو لبش و به بقیه فهمان د ساکت باشن د... از بین جمع راه ی باز  

  کر د و رف ت به اتاق ش. 

منم هنوزنمی دونم چی  - بهارگل نگران پرسید: چی شده یزداد؟ چرا اینقدرعصبانی بود؟ 

 . ..  بقیه بری د سر کارهاتونبه چی ه اگرهم چیزی باشه بهتر خو د پایاز بهتون بگه 

من نبای د بدونم   دادرسید دوشادوشش قدم بر می داشت: یز دادبهارگل تو سال ن به یز

   چی شده؟ 
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متأسفم بهارگ ل تا پایاز نخوا د من نم ی تونم چیزی بگم چون بهش قول دادم. بهارگل  -

  رو س د کر د اخم کرده پرسید: دادسریع جلوی یز

   کلافه نیم چرخی دور خودش ز د و  دادد؟ یزاون زن چی م ی خوا

مقابل بهارگل ایستا د: الان وق ت این سؤالات نیست بای د برم پیش پایاز دیدی که؟ حالش  

 . بو د بد

 ..  بازکرد، خودشم راه افتا د دنبالش دادبهارگل نرم ش د راهو بر ای یز 

خونه. پایاز حوصلۀ خونه رو  هرجوری بو د بهارگل رو دس ت به سرکردن د وفرستادن د 

   نداشت. رف ت خونه

برای   دادکسی بهش پیله کنه. یز کهتا شب ر و اونجا باشه بدون هیچ مزاحم ی یا این دادیز

   رف ع نگرانی

 ...  که پایاز ش ب پیشش می مون ه  دادخانواده اش به بهارگل پیامک 

اولین دور برگردان رو دور ز بهارگل ب ا خوندن پیام ک تو دلش آشوب ش د. تاب نیاور د و  

   حرکت کر د.. .   داد د و سم ت خونۀ یز

 .  بو د تا چراغ سبز بش ه رفتهتا برس د دلش هزار راه رف ت. رو فرمان ماشین ضرب گ 

با سبزشدن چراغ سرعت شو بیشتر کر د راه چهل دقیقه رو تو بیس توپنج دقیقه ط ی کر  

 ...  د. ماشینو جلوی خونه پارک کر د

 .  اومدمتعجب ازاتاق خواب بیرون  داددن زن گ خونه یزبا شنی

 .  جواهر، خدمتکارش جلوی آیفون وایساده
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وگفت: با ز کن.   دادسری تکون  دادکیه جواهر؟ جواهر برگشت وگفت: بهارگل خانمه. یز-

   رفت استقبالش. دادتی ک در که زده ش د یز

اوضاع خوب نیست...   فهمی د  اومدلبخن د به لب ر و پله ها منتظرش د تا بیاد، ا ز دور که می  

   ایستا د عینک شو از رو چشماش برداشت: یزداد دادبهارگل یه پله پایی ن تر از یز

وای به حالت بهم دروغ گفته باشی؟! لبخن د پایاز جمع شد، دستهاش قلاب شدن د رو  

   ی بدونی ؟سینه اش: چ ی می خوا 

 ! همون چیزی که نگفتی-

 .  پایاز از دست م عصبا نی میشه-

نفس کلاف ه شو بیرون   دادتومخمصه بیفته، بگو اون زن چی خواسته؟ یز کهبهتراز اینه  -

 :  وگفت داد

 .   ب ا پایا ز. دهن بهارگل یه متر با ز مون د عقدبیست درص د از شرکت و

ا رو پله ها نشست انگار با خودش حر ف زده  دیدی توهم هنگ کردی؟ بهارگل همون ج-

   باشه زی ر لب گفت : 

هم کنارش نشست: پایاز نمی خوا د برگرده به شش سال   داداین زن خو د شیطانه. یز

نگاه کر د:    داداز سرشونه برگشت به یز پیش اما سلماز عین بخت ک افتاده تو زندگیش.

   دو شرطه ؟  ر گرو ایندادنجا ت سای

 ! آره-

 .  جهاندار وجاوی د بفهمن د قیام ت به پا میشه-
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   : یعنی چ ی ؟ دادقرار نیس ت کسی بفهمه. کامل برگشت طر ف یز-

 .   یعنی اینکه پایاز نم ی خوا د کسی دراین مور د چیز  بفهمه-

   حالا می خوا ی چیکارکنی؟-

 .   یه راه حلی براش پیدا کنه شایدمی خوام با ثقفی در میا ن بذارم  -

   پلیس نگی  ؟ به مگه میشه موضوع به این مهمی رو -

 .  میشه! چون سلماز تهدی د کرده پای پلیس وسط بیا د دیگه سایدا رو نمی بینی م-

   خدایا این چه بلایی بو د سرمون نازل ش د ؟-

 سه تایی تونستیم ی ه راه حل براش پیدا کنی م.   شایدبهتره بری م تو،  -

 ...  رفت داخل ساختمون  دادبلن د ش د و همراه یز سنگینی از جاش به بهارگل 

طرف بهارگل اندکی خم ش د و   دادبهارگل نگاهی به سالن کر د: پس پایاز کجاست؟ یز

   لیوان شربتو گذاشت جلوش و

 .  به اتاق خواب اشاره کر د: ی ه آرامبخش خور د وخوابی د

تو فکر ی به نظر ت    خدا خودش کمک کن ه این سلماز آتیش شده افتاده تو زندگیش،-

   صاف نشست:    دادیز میرسه؟ 

   . بهارگلاومدیه فکری دارم ولی نمی دونم پایاز قبول می کنه یا نه؟ صدای گوشی پایاز 

اوپن آشپزخونه. با دیدن شماره، گوشی و گرفت   به ر د صدا رو گرفت ت ا رسید 

   : این درخشان کیه؟داد سمت یز
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   گوشیو گرفت و ر د تماس ز د: نم ی تونم بگم. بهارگل مصرّانه پرسید: کی ه یزداد؟  دادیز

 نمی تون م جوابتو بدم!    کهبعد ا  می فهمی کیه اما الان چیز ی نپرس -

   بهارگل جرع ه ای از شربتو نوشید،

هم رفت سمت   داددلخور پا ش د وسمت اتاق خواب رفت: یه س ر به پایاز میزن م. یز

 . ..  سرویس بهداشتی

با یه کابوس وحشتناک ازخواب پری د. نفسهاش تن د وضربان قلبش بالا رفته بو د. به اتاق  

   نیمه تاری ک نگاه کر د. 

تا بفهمه کجاس ت. نفس سنگین شو بیرون داد، دستی به صورت خیس   کشیدطول 

   . کشیدازعرقش 

اتاق بیرون رفت. دلهره بدجوری به جونش  تن خسته شو ا ز تخت پایین آور د و از  

   افتاده بود

اول رفت    اومدوبهارگل از آشپزخونه می  دادانگار تو دلش رخت م ی شستن د. صدای یز

   سرویس بهداشتی.  

صورتش ز د تا حالش جا بیا د.   به مشت آب  چنداز آینه نگا هی به حال زا ر  خودش کر د. 

   ب ا

بیرون راه شو طرف آشپزخونه کج کر د...   اومدحوله دست وصورتشو خشک کر د و 

   خوبی؟  :بهارگل پرسید

 ونشست.   کشیداوهومی گفت  و یکی ا ز صندلیها رو بیرون  
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   جواهرظرفی جلوش گذاشت و از آشپزخونه رفت بیرون. 

 . کشیدبهارگل براش غذا  

همه   دادچیکارکردی؟ می دونست یز  دادبخورحالت بیا د سرجاش. ظرف غذا روپس ز د: یز-

   به چیو 

قاشقشو گذاشت تو ظرفش وگف ت:   دادبهارگل گفته وگرنه بیخو د اینج ا ننشسته بو د. یز

   : داد من یه فکر ی دارم و ب ا اشاره به غذا ادامه  

  دادغرّه ای به یز  شام به ت میگم. چشم  بعداول یه چیزی بخور رن گ وروت با ز بشه 

   : من م ی دونم ایندادد: منتظرتم ورفت بیرون. بهارگل سری تکون  رفت وبلن د ش

بلن د ش د: غذاتو خوردی به جواهر بگو چایی   دادقضیه به خیرو خوبی خت م نمیشه. یز

 .  بیاره

 ...!  باشه-

کسی حرف بزنن د    به هرسه دورهم نشسته بودن د. پایاز تأ کی د کر د نبای د دراین باره 

 .  آزا د بشه  سایدا کهحتی وق ی  

قبلا   بهارگل همه چیو گفته بو د. دوباره شروع کر د    داد. یزداد گوش می کن م یز-

 .  تعریف کردن برا ی پایا ز

 ...  همون شب با سلماز تما س گرفت و گفت تمو م شرایط شو می پذیره 
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تا صبح قدم ز د وفکر کرد، به  عقدهفتۀ پرتنشی رو پشت سرگذاشت. ش ب قب ل از

   اینکه داره به سایدا 

اینکه اگر بفهمه بعد ا  چه عکس العملی نشون  میده، اون قبلا   یه با ر    به خیانت م کنه، 

   پس زده شده 

کرده حتم ا  تصوّر خواه د کر د برای با ر دوم هم پس زده شده   عقدواگر متوجه بشه با سلماز

   به خصوص

بود، این بیشترعصب یش می کر د راه سختی   داد عقدشون سور ی وبراساس یه قرار کهوقتی  

   درپیش رو

 ...  م ی تونه نمیذاره سایدا از این موضوع بویی ببر د کهداشت. با خودش عه د کر د تا جایی  

می و استرس وفشاررو حی شروع کر د. جلوی آینه وا یساده بو د و  روزشو با سردرگ 

 .  خودشو نگاه می کر د 

کت وشلوارمش  کی با پیراهن مشکی و کروات راه راه سیاه سفی د به تن داشت. ز ی ر لب  

   با خودش

  به زمزمه کر د: این لباسه ای مشکی، لباس عزات میشه سلماز! قس م م ی خورم نذارم 

   هدفت برسی، 

نبای د می اومد ی تو زندگی م حا لا که اومدی باه م این باز ی مسخره رو تموم م ی کنیم  ن  

   میذارم ی ه با ر
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پر سی د: آماده ای؟ پایاز درحال  داد دیگه زندگیمو ملعبۀ دستت کن ی. دراتاق باز ش د ویز

   به ور رفت ن 

با دیدن لباسهاش پرسید: مطمئنی می خوای ب ا این   داد:آره! یزاد بدآستیهای کتش جوا

   لباسها بیا ی

یه بار دیگه از با لا تا   دادمحضر؟ پایا ز یه نگاه به خودش کرد،پرسید: مگه چشونه؟ یز

   پایین براندازش

ایستا د: خ لی ه م   داد روبروی یز اومدکر د وگفت: انگار م ی خوای ب ر ی مراسم ختم.  

   خوبه! من اینطور  ی 

ز د و ازاتاق بیرون  داد: نه! تنه ا ی به یزاد بدبا تردی د جوا داددوست دارم حر فیه؟ یز

   رفت: قبلش بای د

دنبالش راه  افتا د وسط پله ها   دادبرم ی ه جای ی شماها بر ی د من خودم بعد ا  م یا م. یز

  بهش رسید

فک ر سایدا باش اون زن تعادل روحی نداره ها!    به وهمراهش ش د: فقط دیرنکنی 

 . هرکا ر ی از ش برمیا د 

این   شایدقلبش از در د مچاله ش د یه لحظه پیش خودش  فک ر کر د   اومد اسم سایدا که 

   در د اسمش 

هم حس مسئولیت، دستهاش ازعصبا نی ت مشت شدن د:   شایددوست داشتن باشه  

   وقعشبهم
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   د ر کره داره، عمو وزن عمو که خبردار نشدن د ؟نشونش میدم یه من ماست چق

 ... نه! کس ی خبرنداره-

 درخشان با دیدن پایا ز تی ک در رو ز د و به استقبالش رفت...  

   به ازدیدنش تو اون  کت وشلوارسوتی ز د : 

 !  به خوشتیپ کردی خبریه ؟ خواست بره آشپزخونه که با صدای پا یاز برگشت: بله

بای د برم،  بشین کارت دارم. درخشان با طمأنین ه ر و نزدیکترین مبل  عجله دارم -

   نشست ته دلش

اما نمی خواست باورکنه نگاهش همچنان رو پا یاز بو د. پایاز نشست   داد گواهی بدی می 

   روبروش

کنی م.    عقدبالا بی مقدمه رفت سر اصل مطلب: قراره امروز منو سلماز با ه م  داد ابرویی 

   درخشان با

شنیدن این حرف ک پ کر د زبونش تو دهن نم ی چر خی د چشماش تو صورت پا یا ز  

 .   راست میگه یا دروغ دو دو میز د تا ببینه

 درخشان می خوام بدونی رابطۀ ما اینج ا تموم دیگه شده اس.  -

 :  درخشان به زحمت تونست ل ب بزنه

چی... میگی پ ا یاز؟ تو... وسلماز...؟ ت ک خنده ای کر د دستشو بی هدف تو هوا تکون  

   : باور م داد
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نمیشه! این ی ه شوخی ه مسخره اس دیگه مگه نه؟ پوزخن د پایاز اونقدر پررن گ  

 .   درخشان درهم بشه بو د که سگرمه های 

   یعنی تو میگی هیچی نمی دونس تی؟-

  چیو بای د می دونستم؟-

   اینکه رییست چه شر ایطی برام گذاشته ؟-

چی میگ ی تو پایاز؟ از چ ی دار ی حرف می ز نی ؟ واضح حرفتوبزن تا من م متوجه  -

   بشم چی میگی؟ پایا ز

باشه گفت: یعنی باور کنم از کارها ی   خبربا اینکه تردی د داشت درخشان از چی ز ی بی 

   خبررییست بی

و لرزون د: به کی قس م بخورم که من از چی ز ی خبر  بودی؟ یهو صدای درخشان خونه ر 

   نداشتم و ندارم؟

بگو بدونم؟! پایاز بیرحم ش د درست   بهم جریان سلماز وشرا یطش چیه؟ حداقل تو 

   مثل زمان یکه سایدا

رو با حرفهاش خور د کر د وشکست: فکرکرد ی برای چی به ت نزدیک شدم؟  

  عاشق اون چشم ابروت 

 رو به توی یه لا قب ا بفروشم! عصبی تر ا ز قبل گف ت: نبودم که سایدا 

   چرا بهم نگفتی آدم سلمازی؟ 
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نقشت رو چ ه خوب باز ی کردی ونفوذی ش د ی توی شرکت م! خیال کر دی نمی فهمم؟  

   هنوز من و

  به نشناختی خانم ابتکار! لیاقت ت همون سلمازه! دختر ی که حاضر ه برای رسیدن 

  خواسته هاش پدر

ومادر خودشو ز ی ر پاش له کنه چه برس ه به تو که یه نوچه بیش نیس تی، تو ی عو ضی کا ر 

   کهی کرد ی  

،  من  رییست عقدزندگی منم خراب بشه! لحنش طنزآ میز ش د: برو لباسهاتو بپوش وبیا 

   به جای اون

این ضیافت. هنوزباورنداشت سلماز ی ه همچین کار  ی باهاش کرده    به اومدم دعوتت کنم 

   باشه، ی ه

ن گ...  بهمدفعه جلوی پایاز نشست زانوشو چنگ ز د: دروغه! پایاز بگو دروغه؟ تو 

   صدای پایاز فر یادی

روز ر یخته بو د تو خودش، دست درخشان رو پس ز د: فقط خف ه شو!   چندش د که این  

   دیگه نم ی خوام

می اومدم اینجا، این   کهاون صدای نحس تو بشنوم، ت و فکرنکردی اون چندماهی 

   همه دس ت

ودلبازی برات خرج کردم برای چ ی بوده؟ خم ش د رو درخشان و با حرص گفت: فقط می  

   خواست م
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لطف تو فهمیدم حالا ما دیگ ه هیچ کار ی باه م نداریم یعنی   به بدونم رییست کیه؟ که اونم 

   ازقبل 

   نداشتیم. بلن د ش د بره که درخشان با چشمایی بارو نی گف ت: پایاز تو رو خدا به

 .  حرفها م گوش کن! بذار من م حرف بزنم. پاشو با یه حرکت ا ز دستهای درخشان رها کر د

نمی خوا م چیز ی بشنو م! هرچی بو د دیدم وشنیدم همین کافیه. عز م رفتن کر د   دیگه-

   دستش به

دستگیرۀ درنرسیده  د رخشان گفت: تو فکرمیکنی اگربا رییس م ازدواج کنی اون  

   سایدا رو بهت میده؟

قصودش نزدیک  بهممتعجب برگش ت طرف درخشا ن: منظورت چیه؟ درخشان که 

   شده بو د گفت: اون

خواسته اش که برسه قولش یادش    به زن یه عفریته اس! قصدش رسیدن به توئه، مطمئنم 

   میره

وسایدا رو بای د برای همیشه فراموش کنی. پوزخندی نشست رو لبه ای پایا ز: گفتم که؟  

   هنوز من و

نشناختی ؟ من م آدمی نیست م که فقط به حرفها ی یه زن شارلاتان بسنده کنم هرکسی  

   شگردهای 

پایا ز  کهخودشو داره. در رو بازکر د ورفت. درخشان پهن زمین ش د وچشم به در ی داشت 

   رفته بود،
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قاص د خودش  بهمفقط  کهبرای همیشه رفته بو د واینها همه اش تقصیرسلماز بو د زن ی  

 . ..  وبراش مهم بودن د   فکر می کر د

ری ه هاش بفرست ه. قطره اش کی از چشمش   به پایین تا هوا رو بهتر   دادپنجره رو با ز 

   سقوط کر د. داشت 

مدتها می خواست به آرامش   بعدقرب ا نی آن خودش بو د.  کهبه قربانگاه ی می رفت  

   برسه اما دست

روزگار طوفا نی ش د تو زندگیش وهمه چیز رو بهم ریخت. اگر سایدا بفهمه، برای  

   گیش همیشه ا ز زند 

میره بیرون و همین ته دلشو خالی م ی کر د. با پشت دست اشکهاشو پاک کر د. بای د سر  

   فرص ت ی ه

 . .. حال این اوضاع نابسامان می کر د به فکر ی 

سلماز لبخن د به لب با یه دست لباس سفی د ودسته گل صورتی رو صندلی نشسته  

   وچشم از پایا ز

  دادو د به اونچه می خواست برسه،  یعن ی داشتن پایاز. یزبرنم ی داشت. بالأخره تونسته ب

   کنارعاق د

. سلماز آروم در دادوایساده بو د و درگوشش پچ پچ می کر د وعاق د مرتب سرشوتکون می 

   گوشش
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پایا ز  ه میشه اخمو زمزمه کر د: دوستت چی داره درگوش عاق د وز وز میکنه؟ چرا عاق  

   د داره اینقدر

 .   میده؟ چشم غرۀ پایا ز باعث ش د کمی ازش فاصله بگیر ه وساکت بشهطولش 

خیال کردی پ ا یازشش سال پیشم؟ زن د گ ی کردن با پایا  ز الان، خی لی سخت شده  -

   می دونی وار د گودی 

بعد ا  دبه درنیار  ی خان م.   کهشدی که هر روزش برات شکنجه اس؟ از الان به ت گفتم  

   هنشو بدسلماز آ

  بعدوگفت: مه م نیست! همین که کنارم باش ی هی چ ی نمی خوام  دادبه سختی قور ت 

 :  معترض گف ت

 !  درضمن چرا تو همچین روز  ی لباس سیاه پوشیدی؟ ناسلامتی روز عقدمونه ها

 .   با امروز مناسبت داره خیلیخاطر همین پوشیدم اتفاق ا   به امروز روز عزای منه اینو -

پایاز تلخ نبا ش! بذار حداقل یه امروز رو به کامم شیری ن باشه. نگاه پر از تنفرشو پرت کر  -

   د تو صورت

اگر بر م خونه وسا یدا رو نبینم برمی گردم با دستها ی   عقداز   بعدسلماز: یادت نره 

   خودم خفه ا ت م ی

د: میش ه اینقدر اسم اون دختره رو جلوم نگی؟    کنم. سلماز از شنیدن اسم سایدا  اخم کر

   پایازسع ی کر د 
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صداش بالا نره پس شمرده وآهسته اما محک م گفت: این دختره اسم داره، اسمش  

   سایداست! وسایدا 

زنمه، منم دوستش دارم وعاشقشم توهم نمی تونی آتش این عشقو تو دلم خاموش کن ی یا  

   جاش و

بهتره با واقعیت کنار بیایی خانم. صدای عاق د نذاشت سلماز  توی قلب م بگی ر ی 

 .  جوابشو بده

عروس وداما د آماده اند؟ سلماز بله ای گفت وصاف نشست. تو دل پایاز عزاخونه به پا بو  -

 .  د که نگو

ست به هرکا ر ی میز د. دعا می کر د ای کاش فقط یه کابوس  داد اون برای آزادی سای

   کهباشه کابوسی  

ی بیدارمیش ه تموم شده باشه اما متأسفان ه واقعیت داشت وسلماز ی ه بار دیگه داشت  وقت

   وارد

زندگیش می ش د. ازخشم دستهاش مشت شدن د. آرزو داشت زمان بایسته وهیچ  

   بعداتفاقی نیفت ه. 

 سلماز بله روگفت. نوبت به پایازبو د.   عقدسه بار خواندن خطبۀ 

   ر  خف هانگار داشت تو این کت وشلوا

می ش د نفس ک م آورده بو د و هوایی برا ی تنف س وجو د نداشت، دلش آشوب بو د  

   وحالت تهوع دا ش ت
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و دلهره بیشتر به اون دامن میز د. دعا کر د ای کاش زودتر این باز ی مسخره تمو م بشه.  

   ب ا جار ی شدن  

   .دیگ ه دادخطبۀ عقد، مزخرف ت ر ین بل ۀ عمرش رو 

نتونست تو اون جمع بمونه دست سلماز رو محکم پس ز د و ازمحضر بیرون رف  

   ت. لب جوی نشست  و

درختی که   به هر چی تو معده اش بو د ونبو د رو بالا آور د. دستی رو شونه اش نشست. 

   ل ب جوی بود

. حال هی چ ی رو نداشت حتی گرفتن  داددستمالی بهش  داد و نشست زمی ن. یز  دادتکیه 

   اون دستمال  

نگران پرسید:   داد. یزاومدبه نظرش سنگین ترین جسم کرۀ خاکی م ی  کهسبک 

 .  کنارشون  اومد. بهارگل نگران داد تکون   قط س ر یخوبی؟ ف 

 پایازخوبی عزیزم؟ جوابی نشنی د. سلماز ه م بهشون اضافه ش د.  -

   چشمش به قیافۀ ناراحت سلمازافتا د

اون بگو بره دیدنش حالمو بدتر     به چشم رو ه م گذاشت تا اونو نبینه ز ی ر لب نجو ا کر د: 

   م کنه. سلماز

دست   داد د: عزیزم چی شده؟ صداش حکم ناقوس مرگ رو داشت. یزکنارش زانو ز 

   زی ر بازوش انداخت 
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وبلندش کر د قبل رفت ن به سلماز گفت: فع لا  به ش نزدیک نشو. سلماز خواست حر ف ی  

 .   گفت: سلماز! سلماز نگاهش کر د  بزنه که بهارگل

ممکنه از این سختتر ه م  کنی،   عقدپایاز از اول تو رو نم ی خواست خودت اصرار کردی -

   بشه، طبق

 قولی که دادی سایدا رو آزا د کن تنها درما ن در د پایاز،  سایداست!  

رفتن   وپایاز رفت. سلماز فق ط  دادودنبال یز

 ...  شون رو نگاه کر د

وبای ل که رو پاتختی بود، داشت. بهارگل لب  بهمپشت به د ر درازکشیده بو د وچشم 

 :  تخ ت نشست

 .   پایاز؟ جوا بی نشنی د

 پایازبهتره ی ه چیز  ی بخور  ی اینجور فقط خودتو شکنجه میکنی.  -

   سرش چرخی د طرف بهارگل: اگر

آزادش نکنه چی؟ لبخن د آرومی بهش ز د: آزا د میشه مطمئن با ش یعنی مجبوره که  

 .  آزادش کنه

   قرار بو د دیروز این کا ر رو بکنه پس چ ی ش د ؟-

 به داره باهات لج میکنه آخه دیروز قالش گذاشت ی واومدی خونه ناسلامتی -

  عشقش رسید ه بو د. کام ل
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به طرف بهارگل چرخی د: او لا  من کسی رو قال نذاشتم ازهمون اول هم بهش گفتم نمی  

   خوامش دوم ا  

از او    مرده شور ببره اون عشقی رو که فقط هوا وهوس توش باشه سوم ا  نمی خوام اسم ی

   ساحره تو 

 .   این خونه برده بشه بخصوص جلوی سایدا

خی ی خو ب حالا! پاشو بیا پایین هم ی ه چی ز  ی بخورهم جاوی د از  دیروز داره  -

 .   سراغ تو م ی گیره

 .   روم نمیشه تو صورت عمو نگاه کنم -

تا ج   به دادقرار نیس ت کسی چی ز ی بفهم ه مگه خودت ا ینو نگفتی؟ نشست و تکیه -

   تخت: چرا گفتم! اما

هر وقت می خوام به صورت عمو نگاه کن م ازخودم خجالت می کشم. صدای همهمه  

 .  اومد  ای از پایی ن م ی

   خورده باشه ؟  بهمپایین چه خبره؟ نکنه با ز حال زن عمو -

 نمی دونم! هردو سر یع اتاقو به قص د طبقۀ پایین ترک کردن د...  -

   چهار پلۀ آخر رو به سختی پشت س ر

گذاشت. جاوی د ی کیو محکم گرفته بو د واشک می ریخ ت. گلرخ ه م طرف دیگه اش بو  

   د ومدام قربون
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صدقه اش می رفت. بهارگل ب ا یه  ج غ خودشو  به جاوی د رسون د که سایدا رو  

 :  رآغوش داشتد

سایداعزیزم! خدایا صدهزارمرتبه شکر! هرسه نفرمتوجه پایاز ی شدن د که کنارپل ه ها  

 .  خشکش زده بو د

سایدا ر د نگاه پدرشو گرف ت تا  ر سی د بهش، از دیدن پایاز تو اون حال و ته ریش  

 ...  تر کرده بو د نمی دونست چه حسی داره ی که چهره شو مردونه 

  تواتاق با فاصله ازهم لب تخت نشسته بودن د 

اذیتت که نکردند؟ خیرۀ صورتش ش د آروم خودشو طرف پایاز کشی  د وفاصله  -

 .  کمتر کر دشون رو 

 .  پایاز تو نی نی چشمای سایدا گم شدن د

   افرادی فکرکن م که تو زن د گی برام مهم اند،  به سعی کردم تو اون موقعیت -

به  کهپدرومادرم،چیدا،خانجون،عمو، پویان، ازهمه عجیب ت ر م ی دونی اول ین کسی  

   بود؟  کی  اومدذهن م 

   به خن د ش د با یه مک ث طولا نی گفت: تو! پرسید: ک ی بود؟ نگاه س ایدا پ ر از لب

هنش از سیبک گلوش پایین رفت خیال کر د اشتباه شنیده اما جرأت پرسیدن  بدسختی آ

 نداشت.     دوباره رو 

  فکرکرد م دیگه هیچوف ت
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نمی بینمت،  م ی دونی چرا؟ چون همیشه تصوّ م ازآدمهایی که دزدیده می شدن د مرگ  

   بوده، اون موقع

اینکه الان دارمت اما نمی تونم داشته باشمت، می خوامت اما نبا ی د   به ذهنم اومدی،  تو به

   بخوامت،  

دقیق تر ش د تو چشم ای پایاز  و حسرتبا ر گفت: دوست دارم اما نبای د داشته باشم و  

   سخت ت ر ازهم ه

دنیایی دست وپا می  عاشقتم ام ا نبای د عاشقت باش م اینها همه سخت ه پایاز! دارم تو  

   زنم که همه چ ی 

برام آزاده اما درعین آزا د بودن ممنوعیت دارم، تو تنهای ی این افکار خیلی اذیتم کردند،  

   خیلی عذاب

کشیدم به خاطرچنین خط قرمزهایی! چرا با ی د اینطور ی بشه پایاز؟ چرا کنارم ی ام ا ازت  

   دو رم؟ چرابه

باشمت؟ حتم ا  تو ی ه جوابی براشون دار ی دیگه درست  جای داشتنت نبای د داشته 

   میگم؟ هر کدو م 

ازحرفها ی سایدا هیزم ی بودن د که درون آتش دل  انداخته شدن د واین آتش بیشتر  

   سمت حسر ت زبان ه

ودلشو  می سوزوند، سایدا به چه چیزهایی فکرکرده بو د که درخیالش هم نمی   کشید می 

   گنجی د. تمو م
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فتاره ا نشأت گرفته ازگذشته بود، گذشته ای که خودشو به خاطر اون لعن  این ر

   ونفرین م ی کرد، اینه ا

باعث نشدن د که پا پس بکش ه بلکه تص می م گرفت، عز م شو جزم کن ه تا هر جو ر شده   

   سایدا رو بدست

ک م  بیاره و گذشته رو جبران کنه،  نمی خواست به این راحتی اونو از دست بده، کم 

   داشت به بودن

سایدا انس می گرفت که طوفانی وار د زندگ یش ش د و درخت الفت ودوستی رو از بیخ  

 .   کر د. پس راه سختی در پی ش رو داشت وبن ریشه کن

سایدا خودم همه چی و درس ت می کنم، اونهایی که باعث شدن د این مدت اذیت بش ی  -

   نمیذارم آ ب

  خوش از گلوشون پا یی ن بره اینو بهت قول میدم. 

صورت سایدا   می دونم که هوامو دار ی ازت ممنون م. نگاهش رو-

   . چشمای بستۀ سایدا ازهماومدپایین 

بازشدن د اما از جاش تکون نخور د. این شیرین ترین حسی بو د که تو این مدت با پایاز  

   اش کرد، به تجر

گه به این زودیها تکرار نشه، تکون نخور د تا مبادا خواب ورؤیا  حسی که ممکن بو د  د ی

 ...  نباشه
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ماه رو با تموم سختیهاش پشت س ر انداخت. یکماهی م ی ش د که ازعقدش با   دادمر

   سلماز گذشته و 

فقط دو بار اونو دیده بو د. گاهی وقتها سلماز برای دیدن پایا ز به بهونۀ سرزدن به  

 .  اومدشرکت می  

ز هم  ی کی از همون روزها بو د... همۀ تلاششو می کر د تا سایدا چیز ی نفهمه.  امرو

   سلماز پا رو پا

انداخته و فقط به پا ی ا ز نگاه می کر د ازدیدن ش سیر نمی ش د. پایاز کلافه خودکارشو  

   پرت کر د رو میز  و 

   چ ی نگاه می کنی  ؟ به اخم کرده پرسید: الان دار ی دقیقا 

شوهرم! پایاز از شنیدن این کلمه چندشش ش د: منو تو هی چ نسبت ی با هم نداریم پ  به -

   س اینقد ر

ن نچسبون. سلماز از جاش پا شد، رفت پشت صندلی ایستا د سرشو خم کر  بهمخودتو 

 .   د

عز یز م چه بخوای چه نخوای ما زن وشوهری م! تازه،  من دیگ ه اون سلماز قدیم نیستم  -

 .  عوض شدم اینو باورکن م به خاطر ت و

   سال پیش نیستم!  س ی کر د چندمنم اون پایا ز ساده و احمق  -

خودشو از دست  این زن نجات بده از اینکه کسی غیر سایدا لمسش کنه تمو م بدنش  

 .   مورمور می ش د
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 .  سلماز نکن! یکی بیا د م ا رو اینطور ی ببین ه زشته-

   خوب بیا د! اشکالش چیه؟-

ش اینه اینجا محل کارم ه و من م نم ی خوام مسائل شخصیم ب ا کارم قا ط ی  اشکال -

 . بش ه حالا دستتو بردار

 !   به یه شرط-

   چه شرطی ؟ -

بعضی شبها بیایی پیشم، هرچی باشه منم یه توقعاتی دارم. پایاز پوزخندی زد، از رو  -

   صن د لی بلن د شد

چی به ت   عقدتو چشمش ش د: قب ل  و مقابلش وایساد، به همراه یه پوزخن د چشم 

   گفتم؟ نگفت م هی چ

علاقه ای در کنار بودن با تو رو ندارم ؟ نکنه یادت رفته ؟ سلماز با لبه ایی آویزون گفت:  

 !  رفتهیادم ن 

پس این رفتارهات چه معن ی می تونه داشته باشه؟ غیر ازاینکه فقط دار ی منوعصبا نی می  -

   ک نی؟! سلماز

خوب اون گوشهاتو باز کن ببین چی میگم؟! من هنوزم رو حرف م هستم خودت  

   عقدخواستی باها م 
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کنم،  خوشمم   عقدباهات کهاین به کنی وگرن ه من تو رو آدم حساب نم ی کرد م چه برسه 

   به نمیا د د م 

کارهای بی مور  دقیقه اینج ا پلاس بشی، الانم از اتاق م برو بیرون! وقت اضافی ندارم صرف 

 .  د تو کن م 

سلماز دلخور از حرفه ا  ی پایاز، کیفشو ا ز روی مبل برداشت، سمت در رف ت یه لحظه  

   وسط راه مکث کر د

وبرگشت: راست میگ ی! خود م خواستم، پا ی همه چیزش هم موندم ولی ن میذارم 

   حقی رو که دارم از م

 ...  باره مشغول کارش ش ددریغ کنی و بیرون رفت. راضی از رفتن سلماز دو

یا راه م ی رفت و ل ی هنوزعصبا نیتش   کشیداز وقتی اومده بو د یا سیگارم ی  

  ته نشین نشده بو د. جلال

بلاتکلیف وسط اتاق ا یستاده بو د نمی دونست بای د چیکار کنه، بالأخره به خودش  

 .  داد  جرأت حرف زدن

 ت جلال وغرّ  ی د:  خانم بهش زنگ بزنم یا نه؟ یه دفعه برگشت سم-

   بهش بگو زو د بیا د. جلال چشمی 

گفت و به چاووش زنگ ز د... تا وقت ی چاووش ب یا د پشت پنجره نشست و با  

   دوربینش اتاق ی رو ز ی ر
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سایدا و پایاز کنارهم داشتن د چایی م ی خوردن د و آرومحرف م ی زدن د.   کهنظر گرفت  

   این صحنه

بای د کار ی م ی کر د ت ا پ ا یاز رو سمت خودش بکشونه... جلال   دادبیشترعذابش می 

   اومدن چاووش  رو 

 . بلن د ش د و رفت تو سالن. چاووش بادیدنش فهمی د با ز از چی ز ی عصبانیه بلن د دادخبر 

 !  ش د: سلام خانم

بدون اینکه جوابشو بده نشست رو صن د لی همیشگیش و پا رو پا انداخت. نقا ب  

   صورتش ز د: چه خبر  ؟ به خونسر دی رو 

: خوبه ! فقط مواظب باش دست گل به آ ب  داد! سلماز س ر  ی تکون به همه چی مرت -

   ندی ت ا بعد ا  بگ م

   کر د وپرسید:الان دقیق ا ازم چی می خوای د ؟ چیکار کنی. چاووش مشکوک چشماشو ریز  

 .  می خوام این دختره یه مدت اطرافش نباشه-

   یعنی چ ی  ؟ -

 .  هفته ا ی دوروبَر پایا ز نبینمش چندیعنی اینکه -

   منظورت سایداست ؟ -

نه پس منظور م مادربزرگم ه! خوب اون دختره اس دیگه! از طرفحرف زدن سلماز  -

   کرده پرسید: دوباره بای د بدزدمش ؟  اخمخوشش نیوم د 
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نه !اینبا ر بای د تصادف کنه. چشمای چاووش چهارتا شدن د تکرار کر د: تصادف؟  -

  سلمازعصبی گفت: بل ه 

تصادف! نم ی خوام تا یه مد ت چشمم به ریخ ت نحس اون دختره بیفته. چاووش  

   توان این کار رو در

 .   ت اما نه به هر قیمتیخودش نمی دی د. سا یدا رو م ی خواس

ببینی د خانم،  هرکار  ی بگی د م ی کن م الا این یه مور د رو! اعصاب نداشته شو سر  -

   چاووش خا لی کر د: ت و

رو حرف م ن حرف میز نی ؟ می خوای بدم جلال،همین جا  نفله ات کنه؟ چاووش دستپاچه  

 :  ادبدجوا

 .  م همین یه کار از توانم خارجهمن غلط بکنم خانم رو حرف شما حر ف بزنم! میگ

ه دم درظاهرشد:   کشیددقیق ه ن  به خیلی خوب! ب ا صدای بلن د جلال رو صدا کر د. جلال -

   بله خانم! ب ا

خون نشسته گفت: این آقا به ی ه نوازش کوچیک نیاز داره. چاووش   به چشمایی 

   منظور حرف سلماز 

 .   نفهمی د 

   دست وبالت پی د  ا میشه؟جلال آدم پردل  و جرأ ت ی تو -

   بله خانم! چطور ؟-
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می خوام یک ی از افرادت این دختره رو برای یه مدت بفرسته گوشۀ بیمارستان، این آقا  -

  هم یه مد ت

 .  تو دست وپات نباشه تا یا د بگیره نبای د رو حرف من حرف بزنه

وباخودش    کشیدای به چشم خانم! سمت چاووش رف ت و با اخمهایی درهم بازوشو  -

   ازسالن بردش بیرون.

   چاووش هر چی می پرسید کجا می بردش جوابی نگرفت.  دوباره برگشت تو اتاق،  

 :  اومدلبش  به و دور بین رو برداشت خنده ا ی  کشیدنفس عمیقی 

   حالا ببینم اینبار بدون سایدا می خوای

 ...  چیکار کنی پ ا یاز جون؟ باز م میگی بدون اون نمی تو نی زندگی کنی؟

بیرون، به شه ر بازی رفتن د جای ی که سایدا عاشقش بو   اومدمدتها شا م رو با هم  بعد

   د... داخل هر

وسیله ای می نشست عین بچه های کوچی ک ذوق می کرد، خنده ه ای از ته دل سایدا  

   خنده رو 

برلبهاش مهمو ن کرده بو د. نگاه سایدا به با ز  ی دارت افتا د. پ ا یاز ر د نگاهشو گرف ت تا 

   اون به ر سی د 

د و امیدش به   باز  ی. سایدا رو همراه خودش  کشون د... تموم تیرهای سایدا به خطا رفتن

 .  پایاز بو د  آخرین تی ر
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پایاز، جا ن من این یکیو بزن هدف. پایا ز یه چشمشو بست وبا چشم دیگه اش بادبادک رو  -

  نشونه

گرف ت. تیر رو پرتاب کر د واینبار درست خور د به هدف که صدای هور ای سایدا به  

   همراه دست زدن 

ارت درست بو د پایاز ی! غرق نگاه  وا: آ خ جون! بالأخره زدی به هد ف! کرفته

   کردن بالا وپایین

پریدنها، شادی وخنده های سایدا ش د دختر ی که تو خونه ک م می خندی د و کم  

  حرف  م یز د اما ب ا این

باز یهای کودکانه انگار دنیا رو بهش داده بودند. صاحب غرفه خرس عروسکی 

   متوسطی روگرف ت طر ف

نم مبارک تون باشه. سایدا ذوق زده خرس رو گرف ت بدون  سایدا: بفر م ایی د خا 

   اینکه بفهم ه چ ی میگه

گفت: پ ا یاز این و بر می دارم برای بچه مون چطوره؟ ابروهای  پایا ز تا آسمون بالا پریدن  

   د تکرار کر د: بچ ه 

  بیرونست از شادی وخنده کشید تازه فهمی د چ ی از دهنش دادمون؟ یه دفعه سای

   پریده. خجال ت

زده سریع به پ ا یاز پش ت کر د  و راه افتا د سمت چرخ فلک. پایا ز چندبار ی صداش  

  ز د وقت  ی دی د جواب 



 

 

 

559 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

نمیده با خنده دنبالش راه افتا د... بلیط چر خ فل ک رو گرفت وبرگشت تو صف کنارسایدایی 

   لا  که حا

   ازقبل آرومتر شده بو د ونگاهشو  ازش می د ز دی د.  

   نوبتشون که ش د تو

یه کابین نشستن د... هرچه بالات ر می رفتن د ساید ا احساس می کر د به آسمون  

   نزدیکتر شده و راحت

می تونه ستاره ها رو تو دستش بگیره. نگاهش به آسمون بو د. پایاز برای ا ذ یت کردنش  

   لبخند

اما همچنان نگاهشو    اومدطنت آمیز  ی ز د: سا یدا؟ نگاه سایدا با تأ خیر پایی ن  شی

 :  از پایا ز م ی دزدی د

 ! بله

 حالا که اسم بچه رو آوردی بای د بگم من با ی ه بچه قان ع نمیش م.   -

   یگه ترفندهای پایا ز رو از بَ ردادسای 

د. با اینکه هنوز ازحرف ی که  بو د دست رو نقطه ضعف آدم میذاشت واذیتش می کر 

   زده بو د خجالت

سع ی کر د عادی رفتار کنه: م ا هنو ز تکلیف عقدمون مشخص نیس ت   کشید می 

   حرف  م یزنی؟  اونوقت تو دربارۀ بچه
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 .   خوب خودت اول بحثشو پیش کشیدی-

حالا من تو ی ه  د نیای دیگه بودم و یه حرف  ی از دهنم در رفت  دلیل نمیشه تو  -

  کشش بدی. حرف سایدا

تلخ بو د به تلخی زه ر  هلاهل، از هر راهی که وار د می ش د تا نظرشو دربارۀ 

  ازدواج بدونه سریع به بن

قراردادی رو بهش یادآور ی می کر د  د لیل کارها    عقدبست ب ر م ی خور د و اون 

   ورفتارهای س ایدا رو نم ی 

   ک بشه اما زبونش تلخ می ش د وچیز دیگهبهش نزدی داددونست چیه، اینکه اجازه می 

ای می گفت ؛ گیج شخصیت دوگانگی سایدا شده بو د. سایدا به وضوح دلخور ی رو تو صورت 

   پا یا ز

دی د اما مجبور بو د این روش رو در پیش بگیره تا از بعض ی چیزها مطمئن بشه. نفسش  

   آه شد

براش جذابیتی نداشتن د و به یه گوشه خیره ش . دیگه آسمون وستاره ها اومدوبیصدا بیرون 

 . د

 .   سایدا بای د بشینیم  ج دی دربا رۀ زندگیمون حرف بزنیم-

 .  بز نی م کههمه چیز مشخصه دیگه حرفی نم ی مونه  -
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ولی من می خوام تک لی ف مون روشن بشه. سایدا بی تفاو ت شونه ای بالا انداخت: حالا  -

   تو م ی که

   پایاز پیاده ش د.   بعدآخر بو د وبای د پ اده می شدن د. اول سایدا خوای باشه. دور 

سرشون بو د و   رفتن د رستوران شام بخورن د. غافل ازاینکه دوچشم پرکینه پش ت 

 . ..  تعقی ب شون می کر د 

شامو در آرامش خوردن د. گارسون پر سی د: چیز دیگه ای میل دارید؟ سایدا سفارش 

   وپایاز  دادنسکافه 

. سایدا چشم غرّه ای بهش رف ت همین که خواست به دادارش یه قهوۀ تلخ سف

   گارسون چیز ی بگه

پایاز گف ت: فقط سریع لطف ا . گارسون با یه حتم ا  گفتن، رف ت. سایدا صداشو پ  

 :  ایین آور د و بهش تو پی د

 الان دار ی با من لجباز  ی میکنی؟ یه تای اب ر وی پایا ز بالا پری د:  

   برای چ ی لجبا ز ی کنم ؟

: قرارش د  اومدپایازخیلی بی فکر  ی! تکی ه ازصندلی گرفت،  رو میز سمت سایدا کش -

 .   حرف بزنیم   دربا رۀ خودمون

 .   بز نی م نه! ب ز نی، من حرف ی ندارم برای گفتن-

خوب م ن حرف دار م. دستهای سایدا به هم قفل شدن د وزیر چونه اش نشستن  خیلی  -

 .   د
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رو   اومدمنتظرم! پایا ز صاف نشست، نگاهش ابتدا بی هدف رستوران رو چر خی ز د تا -

   صورت سایدا،

پرسی  د: تو از زن د گی الانت را ضی هستی؟ سا یدا یه خورده تظاهر به فکر کردن  

اخم کرده گف ت: بگی نگی چیه؟ درست بگو، آره یا    پایا ز  کر د:  هی  گی نگ ی! 

 !  نه

   : سایدا مسخره میکن ی ؟کشید هم آره هم ن ه! پایاز پ ف کلاف ه ای -

 .  نه به جون خودم! ه م راضیم هم نه-

  میشه بپرس م چرا هم راضی هستی ه م نارا ضی؟-

م، کسی کا ر  ی به کارم  اوووووممممم م! آره! چون الان دارم تو آرامش زندگی می کن -

   نداره، امنیت دارم، 

 مطمئنم هرجا که میر م یک ی نگرانم هست تا زمانیکه برگردم خونه!  

   نه! چون بعض ی رفتارهات واقع ا 

اذیتم میکنه انگار یه جورای ی دست وپامو م ی بندی نمیذار  ی خودم کارمو انجام بد م  

   عین بچه های ده 

ستی وم ن اینو نمی خوام. پایا ز انگشت اشاره شو سمت خودش نشونه  به دوازده ساله مواظ

 :  گرف ت

ا ت   من اذیتت م ی کنم؟ من دست وپاتو بستم؟ سایدا من کی یه ه م چین رفتارهایی ب

   و کردم؟ تمو م 
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تلاشم برا ی تو داشتن یه زندگی پر ازآرامش و راحتیه که نذار م آب تو دلت تکون بخوره  

  این دیگه

 !   نها ی ت ب ی انصافیه اگ ر دربارۀ من چنین فکرهایی میکنی

 .  تو تموم تلاشتو نکر د  ی! گن گ به سایدا نگاه کر د -

ته باعث اون شدم؟ لبها  ی سایدا بهم فشرده شدن  چطور؟ چیز ی اذیتت کرده که من ناخواس-

   د نگاهش

تو حدقۀ چشماش به حرکت دراومدن د به اجبار چشم تو چشم پایا  ز ش د: عقدمون! پ  

 .  نفهمی د  ا یاز منظورشو

   عقدمون؟ مگه عقدمون چشه؟ -

زندگی دلسر د  چش نیست پایاز؟ هر وق ت یادم میا د عقدمون مثل بقی ۀ زوجه ا نیست از -

   میش م

کدوم مرحله اززندگ ی   به اعصابم بهم می ر یزه، انگا ر تو زمین وهوا معلقّم، نمی دونم 

   تعلقّ دارم؟ ن ه

هش پا  قلبمجرّدم که بگ م تنهام ن ه متأهل م که بگم یه چیز  ی این وسط هست که حدا

   یبن د باشم؟

م ی   کهدستشو از زیر چونخ اش برداشت و نیم ه تنه اش روی می ز ستون ش د: حالا 

   خوای تکلی ف
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زندگیمون رو مشخص کن ی بهتره هم ین جا مشخص بشه لااقل منم از این بلاتکل یفی در  

 .  میا م

   الان دقیقا تو چی م ی خوای بگی ؟-

نتیج ه می  ر سیم ی ا نهایتش    بهمشخص بشه یا  عقدببین پا یاز! بهتره تکل یف ای ن -

   ازهم جدا میشی م و

سایدا برای لحظه   کههرکی میره پ ی زندگیش. گره ابروهای پا یاز چنان درهم ش د 

   ای ازگفت ن حرفش 

  عقدتکلیفش مشخصه این توی  ی که هر دفعه یادآور ی میکنی این -پشیمون ش د. 

   لعنتی قراردادیه 

د زو د ازهم جدا بشیم؟ نکن ه پا ی کس دیگه ای وسط  مثل اینکه ه م چین بدت نمیا 

   ومن نمی دونم؟

پا یا ز نگاه کر د. گارسون سفارشاتو آور د روی میز چی د ورفت. پایاز    به سایدا متفکر 

   منتظ ر ادامۀ حرفها ی

 .  سایدا ش د

 :  ادبدببینم پای یکی دیگه درمیونه؟ سایدا بدتر ازپایازعصبی جوا-

   پایاز! اگرپای ک سخجالت بکش 

 .  با تو ن می نشست م عقددیگه ای وسط بو د که سر سفر ۀ 
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پس دردت چیه؟ دست سایدا با لبۀ فنجون قهوه باز  ی م ی کر د نگاهش بامک ث  -

 :  آروم پرسید اومد بالا 

یعنی نظ ر تو اینه عقدمون قرادادی نیست؟ پایا ز بیصدا نفس حبس شده شو آزا د کر د  

   وگفت: من فعلا  

 .   از زن د گی م راضیم چه راض ی باشی چ ه نب ا شی، چه قراردادی باشه چه نباشه

   این یعنی چ ی  ؟-

برداشت   ست از باز ی با لبۀ فنجوندادیعنی اینکه تو فر ض کن قراردادی نیست. سای-

   وگف ت:من نم ی

تونم با فرض  و احتمالات زندگی کنم، بای د ت ک لیفمو مشخ ص کنی ی ا اینور ی ی ا اونور 

   از قهوه ی؟ پایاز جرعه ای 

 .  به این زندگی راضیم کهشو مزه مزه کر د وگفت: مهمه منم  

یه   شایدمنظورت چیه که تو فقط مهمی ؟ پس م ن چی؟ زندگی م ن این وسط چی میشه؟ -

   خواستگا ر

قراردادی زندگیمو خراب کنم. نگاه تن د و   عقداشته باشم نمی تون م که با یه بدخو

   تیزش رو سایدا

ی.  نشست: تو بی خو د م کنی تا وقتی اسم ت تو شناسنامۀ من ه از یه مر د دیگه اسم میب ر  

   لجباز ی
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اینطوره منم همی ن فردا میرم درخواست طلاق میدم ببین م   کهسایدا هم گل کر د: حالا 

   کی می خوا د

جلومو بگیره؟ انگشت تهدیدشو سمت سایدا گرفت: سایدا ببینم سرخو د رفتی  

   وکار  ی کر د  ی به خدای

  کشیدو سراح د وواح د نمیذارم دیگه رن گ بیرون رو ببین ی. لاجرعه قهوه ش

   برافروخته بلن د ش د که سایدا 

پرسید: کجا؟ مگه نگف تی می خوای تکلیف زتدگیتو مشخص کنی پس بمون وحرفتو  

   بزن. خم ش د رو

   سایدایی که هنوز سر جاش نشسته بو د با حرص گفت: تکلیف م ن

پیش من می مونی، برا م مه م نیست   کهمشخصه من به این زندگی را ضیم تکلیف تو هم اینه  

   را ض ی

قراردادی بساز ی د ر ضمن خیال بر ت نداره    عقدبا شی یا ن ه! مجبور ی ب ا همین 

  طلاقت می د م این یکیو 

ی اون   کور خوندی، اگر موهات عین دندونهات سفی د بشه من طلاق بده نیستم اینو تو 

 !  گوشت فروکن

بیرون منتظرت م. با رفتن پایاز سمت صندوق حساب، لبخن د مرموز ی رو لب سایدا اومد، با  

   خودش
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زمزمه کر د: حالا ش د! پس اعتراف میکن ی که منو می خوای اما غرورت اجازه نمیده  

   به زبون بیار  ی پسر ۀ

سی ب زمین ی! کیفشو   ن میگن سایدا نه  بهمسرتق! منم برات دارم کوه غرور! 

 . ..  رستوران خار ج ش د  برداشت ودنبال پایاز ا ز

تو ماشین با آرامش چشماش بسته و به صندلی لم داده بود، به بحث یک ساع ت پی ش  

   شون فکر م ی

کر د به اینکه غیرمستقی م حرفشو زده بو د دوباره  شکی افتا د به جونش که آرامشو ازش  

   سلب کر د 

خاطرمسئولیت ی که درقبالم داره ازم مواظبت میکنه؟ نکنه کس دیگه ای رو دوست  نکنه به 

   داشته باشه

   پریشون از این افکار درهم چشماش باز شدند،  و از رو اجباره داره منو تحمل  م یکنه وووو 

پایاز نگاه کر د. اخم جز ء  لاینف ک صورتش شده   به صاف نشست  ز یر چشمی 

  اشینبود، آرنجش رو درم

م نمیز د. انگار داشت فکر م ی کر  کهنشسته وانگشت سبابه اش گوشۀ لبش بو د پل

   د. به بیرون ز ل ز د 

 ...  وتا رسدن به خونه هیچ حرفی بین شون ر د وبدل نش د

با اینکه پایاز ازش دلخور بو د اما آورده بودش پاساژ. جلوتر از اون راه می رفت و مغازه ها  

   رو نگاه م ی
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پایاز ب ا دیدن مغا زۀ لباس فروشی سایدا رو گرف ت و بردش اون سمت...    کر د.

   سایدا مونده بود 

 ...  ه میشه؟ وار د فروشگاه شدن د کشید دنبال پا یا ز کج ا 

ین مدل لباس با طرح ورنگهای متفاوت جلوش گذاشته بو د. سایدا گیج از   چندفروشنده  

   انتخاب کردن

نظر بده، با این همه تنوع رن گ انتخا ب کردن سخته. ابروی پ ا  گفت: پ ا یاز تو هم یه  

   یاز به شکل هشتی

   رفت بالا : یعن ی الان نظر من مهمه؟هر رنگ ی رو انتخاب کنم می پوشی ؟

واه! این چه حرفیه؟ اگر مه م نبو د که نمی پرسیدم؟ حالا بگو کدوم رو بردارم؟ پایاز نگاه  -

   ی به لباسها

دست تاپ شلوارک کرم قهوه ای ویه دست بلوز وشلوارسفی د وسبز انتخاب کر د و  کر د یه 

   جلوی 

فروشنده گذاشت : همین ه ا رو بر م ی داریم. چشم سایدا به ی ه بلوز وشلوار زرشکی  

   ومشک ی ب ا گلهای 

ریزسفی د افتا د ب ا حسرت نگاهش می کر د. پایاز خواست حساب کنه که دی د نگاه  

   ه نقط هسایدا به ی

فروشنده گفت:    به خیره ش د ر د نگاهشو گرفت تار سی د به اون دست لباس. رو 

  لطف ا  اون بلوز وشلوار 
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زرشکی رو ه م بذاری د. چشما ی سایدا ازخوشحالی برق زدن د. تعجبش ازاین بو د  

   کهپایازچطور فهمی د  

اومدن    بیرونه اون دست لباس زرش ک ی رو می خواست؟ پس از حساب کردن از مغاز

   د... اولین مغا ز ۀ

مانتو فروشی رو که  د ی د به اون سمت رفت. سایدا بدون هیچ  مخالفتی  

   همراهیش می کر د. دومانتو

 مغا زۀ دیگه هم رفتن د تا اینکه سایدا معتر ض گف ت:    چندبراش گرف ت. 

  سال برا م  چندبسه پایا ز! اندازۀ 

 .  خری د کردی

   خرم تو غرشّو میزنی  ؟ من دارم برات می  -

آخه زیا د یش اسراف به خدا... هر طور  ی بو د پایاز رو راضی کر د دست ازخریدهای  -

   اضا ف ی برداره و 

 ...  برگردن د خونه

پایاز؟ بدون آنکه خودشم بخوا د گفت: جان م! برای یه لحظه سایدا یادش رفت چی  -

 .  می خوا د بگه

تو دلش گفت ا ز رو عادت این کلمه رو گفته من م چقدر  وقتی چهرۀ خنثی پایاز رو دی د  

   . کشیدبا صدای پایا ز دست از افکار ش  ساده و زو د  باو ر



 

 

 

570 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

  به چیز ی می خواستی بگی؟ تلخن د کمرنگ ی ز د وگفت: هیچ ی! نیم نگاهی -

   صورت گرفتۀ س ا یدا 

انداخت: چی می خواستی بگی؟ دست سا یدا لب پنجرۀ ماشین نشست و سرشو بهش تکیه  

 :  داد

ولش کن مهم نبو د. تغیر رفتا ر ناگهان ی سای د ا براش عجیب بو د. دنده رو جابجا کر د  

   وبه خیابون اصلی

نه برای  مهم نیست رو بگو... اصرار پایاز باعث ش د لب باز کنه اما   کهپی چی د: اون حر فیو 

 .  می خواست بگ ه کهاون ح ر ف ی  

 .   امسال کارآموزیم شروع میشه دیگه کمتر می تونیم از این برنامه ها داشته باشیم-

بهانه های مختلف نمیذارم بر ی. چشمای سایدا گر د شدن د: نمیذار ی   به نگران نباش -

   برم؟ اونوق ت

کر د وگف ت: شیفت وکشیک رو گفتم  چرا؟ حالت چشمای سایدا لبهاشو به لبخندی با ز 

 .  نمیذار م بر ی 

   ببینم نکنه می خوای امسال از دورۀ کارآموز ی بیفت م ؟-

نخیر! ام ا راههایی ه م برا ی جیم شدن از کش یک دادن هست که خودم برات جورش  -

 .  می کن م

رم که دق ت  ا  پایاز! قراره امسال تو کارآموز ی چیزها ی  ز یا د ومهمت ر ی یا د بگی -

  بیشتر  ی لازم ه مگه مه د
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 .  کودکه هر دفعه از ز یرش دربرم. نزدیکها ی خونه رسیده بودن د

گفته باشم اگر بخوای جای کسی شیفت بمو ن ی و خودتو توی این کار خف ه کنی  -

   به نمیذارم پات 

ن ا ز ز  بیمارستان برسه بای د بهم قول بدی مواظب خودت هستی. سایدا بر ا ی حرف کشید

   یر زبون پ ا یاز 

و رسیدن به هدفش که اینکه اون این حرفو از ته دل گفته یا ن ه پر سی د: این حرف ت  

   یعن ی الان نگران

 منی دیگه؟ پایا ز برای اذیت کردنش گفت: چون دستم امانت ی میگم. 

   سایدا با شنیدن این حرف پنچ ر

شینو جلوی در نگه داشت وقبل از رفتن به  شدو دوباره هدفش به بن بس ت خور د. ما 

 :  خونه گفت

سایدا خوشحالم دار ی به آروزت میرس ی اینو از ته قلبم گفت م وچشم کی ز د وماشین و  

 .  بر د تو

باشم. پایاز حین پارک کردن ماشین   رفتهتخصص مو گ کهوقتی به آرزو م می رسم -

   تو پارکینگ

گفت: به اونم میرسی،خودت ن ر ی م ن مجبورت م ی کن م. اینبار لبخن د شیر ین ی مهمو  

 ...  ن لبهای سایداش د 

******************************************* 
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 **** 

ه! فقط خفه شو! سلماز با  ناخوادگاه فریا د ز د: بسه بس کهبحثشون اونقدر رفته بو د با لا  

   چشمای ی دریده

و به خون نشسته جلوی پایا ز وایسا د: من م زن ت هستم، منم دل دارم، به خدا اگراین یه  

   شبو ازم بگی ر  ی

کار  ی م ی کن م دیدن سایدا بشه آرزوت! هفت ۀ قبل دیدم چطور ی بر د یش شهربا ز ی  

  و براش خری د کردی، 

رو توی رستوران کوفت کر د ی د حالا بمان د چه حرفه ا ی  شام عاشقان ه تون 

  رمانتکی بهم گفتی د. پایا ز

هنشو با  بدچشماشو ر یز کر د: تو منو تعقیب میکنی؟ سلماز یه قدم ازش فاصله گرف ت وآ

   صدا قورت

. صدای پایاز بالاتر رفت: گفت م تو منو تعقیب میکنی وسایدا رو تهدید؟ انگشتش  داد

   نشونهسلماز رو  

گرف ت: ببین سلماز! ه ر ساز ی زدی باهاش رقصیدم، هرچی خواستی بهت دادم، بیست  

   درص د شرکت 

رو خواستی به نامت زدم، خواستی عقدت کنم این کار رو کردم، گفت ی هفت ه ای یه  

   شب پیش ت باشم
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  گفت م باشه، گفت ی یه روز بای د ت و شرکت باشم چون شریکی، حر ف ی نزدم اما اگ

   ر بخوای به سایدا نزدیک

 بشی خودم آتیشت م ی زن م کا ر ی م ی کن م آینۀ عبرت دیگران بشی.  

   فریا د سلماز دیوارهای ساختمون

رو لرزون د: تموم این کاره ا ر و به خاطراون دخترۀ ایکبر  ی کردی هی چی به خاطرمن  

   نبوده، تو از تر س

جونش این همه شرا یط رو قبول کردی کدومشون به خاطرمن بوده ها؟ بگو کدومشون؟  

   نگاه  

تحقیرآمی ز پا یا ز از سرتا پا ی سلماز رو برانداز کر د: برای اینکه تو زندگی من جایی ندار  

   ی،  به زور خودتو 

روزهای   وار د زندگیم کردی، به زو ر خودتو بهم چسبوندی، من همون اولم بهت گفت م

   سخت ی در پیش

دارم انتظار چیز ی رو ازم نداشته باش خودت خواستی منکه نام   که دار ی، با این اخلاقی 

   ۀ فدای ت شوم 

  کهنشست رو مبلی   اومدبرات نفرستاده بود؟ از نگاه ولحن تحقیرآ م ی ز پایاز بدش 

   نزدیکش بو د

: م ی دونم به خاطر گذشته ازم  ازترفن د زنونه اش استفاده کر د با لحن آرومتر ی گفت

   دلخور ی، بهت
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حق میدم اما پایاز من چیز  ز یادی ازت نمی خوام! م ی خوام کنارم باشی، دوستم داشته  

   باشی مثل اون 

روزها، یادته چقدر منو م ی خواستی؟ هر کا ر ی م ی کردم از م ایرا د نمی گرفتی ؟ تموم  

   کاره ا 

گشتش نشست ر و قفس ۀ سینه اش: منو ببین؟ من همون  ورفتارهاموتأیی د می کردی؟ ان 

   کهسلمازیم  

عاشقانه م ی پرستی د یش! دنیا رو به پاش می ریختی، می گفت ی هیچکس نمی  

   تونه جامو تو قلبت

تو گوشم نجوا کردی؟ چی ش    کهبگیره! پس چی ش د اون همه حرفها ی قشنگ ی 

   د اون همه رؤیاهایی

که برام تو زن د گیت ساخت ه بودی؟ ت ک ت ک لحظه هامون رو هنوز به یا د دارم  

  به خواهش می کنم 

 باه م بودیم پشت پ ا نزن به زندگ ی الانمون.  کهحرمت اون روزهایی  

  لبهای پایاز سمت پا یین ک ش

: تو فک ر کردی چ ی هستم؟ یه  داد اومدن د سرشو به همراه پوزخندی تکون 

   ه هر وق ت دلتعروسک ک

یه روز ی   شایدخواست باهاش باز  ی کن ی و هروقت دلت نخواست بندازیم یه گوشه تا  

   دوباره دلت از
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اون باز ی جدیدی که د ر پیش گرفت ی زده بشه وبیایی سراغم؟! نخیر خانم گنجی! م ن  

   دیگه اون آدم

پیییششش می  گذشته نیستم،  تو اون پایاز رو شش سال پیش کشتی! شش ساااااال  

   فهمی؟

بزرگت ر ین اشتباه زن د گی م انتخاب کردن تو بود، اون موقع سایدا بهم می گفت از ت  

   دور ی کنم ام ا منه

احمق فکرم ی کردم از رو حسادت داره این حرفها رو میزن ه چون عشق تو کر وکورم  

   کرده بو د ی ا بهتر ه

دونست م از زندگ ی چی می خوام، ای کاش  بگم ی ه هوس زو د گذر جوو نی که نمی 

   اون روز حرفهای

سایدا رو جدی می گرفت م و بیشتر درباره ات تحقیق م ی کردم هر چی که بو د دخترعموم 

   بو د ازخونم

تا کردم، شش سال ازبهترین   بدبود، دلش به حالم می سوخ ت اما منه نفهم باهاش 

   سالهای عمر م

ی ی که فقط به دنبال هوسهای خودت بودی. دست  حروم توی بی لیاقت ش د تو

   مشت شده شو تو

جیب شلوارش بر د و سمت در خرو جی رف ت. چشمای مات سلماز، پایاز رو تا دم در  

   بدرقه کر د. مثل ه ر
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شب ساعت دوازده از خونۀ سلماز ز د بیرون. بهم ریخته بو د حال خوبی ندا شت حرفها  

  ی سلماز آشفته

د نمی خواست سایدا تو این حال زار ببیندش به بهار زنگ ز د که شب  اش کرده بودن  

 ...  میره  پیش یزداد

اون وقت شب تعج ب کر د. دم   پایازخواب آلو د تیک در رو ز د از اومدن ناگهانی  دادیز

   در سال ن

 ...  منتظرش ش د تا بیا د... از قیاف ۀ درهم وپریشونش فهمی د باز ب ا سلماز بحثش شده

ازآشپزخونه بیرون اومد، ظرف میوه رو جلوش  گذاشت ونشست روبروش: اینقدر 

  دو به  کهباهاش ی

اونچه می خوای میرسی ی ه ک م باهاش تا ک ن.   به نکن تا این دوماه بگذره توهم 

   نفسش در د شد

: تا دوماه دیگه هف ت کف ن پوسوندم، تو روم وایساده و  اومدآهش پر صدا از حلق بیرون  

   یدا رو سا

از این زن می ترس م هرکار ی ازش برمیا د ممکنه بلایی سر   دادتهدی د میکنه! یز

  از این  دادسایدا بیاره. یز

همه نگرانگ ی وآشفتگی دوستش دلش سوخت: می خوای یکیو بیست وچهارساعته بذارم 

   سایدا باشه ؟ مراق ب

 .   نه بابا! مگه کار ی کی دو رزوی هست-
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دوخت: نمی تونم! سخت ه با   دادکنار بی ا. نگاه ا ز فرش گرفت وبه یزپس باهاش -

   کسی که ازش نفر ت

می ترسم از اون روز ی که   داددار ی وباعث تباه شدن زندگ یت شده کنار بیایی، یز

   سایدا بفهم ه ونابود 

: تا حالا که  دادکنارپایاز نشس ت ودستش نشست رو پاش وفشار آرومی بهش   اومدبشه. 

   همیده، نف

بخوا   کهکارآموز یش شروع بشه دیگه وقت س رخاروندن پیدا نمیکنه چه برسه به این

   د تو مسائل کار ی ت

 ...  کنکاش کنه حا لا پاشو بگی ر بخواب فردا هم روز خداست یه فکر ی براش می کنی م

  چندتموم شب به سقف زل زده بو د و به سایدا فکرمی کر د. دختر ی که شش سال پیش  

   بار  ی درب ا رۀ

و به حساب حسادت   رفتهسلماز بهش هشدار داده بو د اما  اون حرفهاشو جدی نگ

   گذاشته بو د. با

صدای پیامک چشم ازسق ف گرفت گو شیو برداشت پ یامک ازسایدا بو د. بازش کر د  

   بو د نوشته

   میر  ی که ت ا این وق ت شب نگرانت نش م  دادمی دادی  پ یش یز  خبرکاش زودتر

  داداین نگرا  نی براش خاص بو د ونشان از این می  دادشادی ملایمی زیرپوستی قلقلکش 

   که هنوز ته دل سایدا چیزهای ی
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بازکر د   و رفت پنجره رو اومدهست که جای امیدوار ی باش د. کلافه ا ز تخ ت پایین  

   هوای شهریورماه

حیاط کر د همه چی ز تو تار یک ی مطلق گم شده بو د عین   به تقریب ا گرم بو د. نگاهی 

   زندگ یش که هیچی

معلوم نبو د و نمی دونست آخرش چی میش ه. بای د دنبال راه حلی م ی گشت تا هر چ ه  

   زودتر از شرّ 

 .  کشیدسرجاش درازسلماز راحت بشه. پنجره روبست و برگش ت  

   گوشیو برداشت وجواب سایدا رو با ی ه

 ...   . رو دست راست خوابی د و  از پنجره خیرۀ تاریکی ش دادبدببخشیدی جوا

با ر ی دی د ه بودش اما   چنددوشنبه ها روزهای کا ر  ی سلماز تو شرکت بو د. سایدا 

   دلیل اینکه به شرک ت

ی پکر وار د اتاقش ش د کیفشو پرت کر د رو میز،   میا د رو نم ی دونست... ب ا قیافه ا 

   اول از همه پنجره رو

  چندانگار اتاق خ ا لی ازهوا بو د وداشت خفه م ی ش د    کشیدباز کر د و ی ه نفس عمیق 

   با  ر دیگه کارشو 

رونش ک م بشه... نشست رو صن د لی و رو به  بدکم ی از التها  شایدتکرار کر د ت ا  

   دپنجره چ ر خی ز 
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دورخودش. پا ی چپش مرتب تکون می خور د. ضربۀ دراتاق نتونست از اون حال  

   درش بیار ه. صدای

بهارگل نز د یکش بو د: پایاز کی اومدی که نگهبان دم در هم متوجه نشده؟ خسته از بی  

   خوا بی دیشب،  

م! بهارگل برای رع ا یت حالش پرسید: م ی خوای برم یک ساعت   : الان  رسیدادبدجوا

   و برگش ت سمت میزش. نگا ه  کشید دیگه بیام؟ آهی

وگفت: کارتو   ادبدبهارگل رو صورت خس ت ۀ پایاز مونده بو د. بی هدف موهاشو سمت عق

   بگو! بهارگل

گا هی به  بدون حرف یه برگه جلوش گذاشت وهمچنان نگاهش به صورت پایاز بو د. ن

   برگه کر د

   متعجب سرشو بالا آور د: مرخصی برای چی؟ اتفا قی افتاده؟ 

روز ی برم پیشش. نگران پرسید: الان چطوره؟   چندحال خانجون خوب نیست خواسته  -

   خوای منم باهات بیام  ؟  خوبه؟ می

جای نگران ی نیست! جاوی د وجهاندارهستن د نهایتش پو یان هست دیگه، بودن تو  -

   اینجا بیشت ر لازمه،

گفت چه اتفاقی افتاده، پایاز!وقت ی می ر م قزوین دلم اینجاپیش شما دوتاست   دادیز

   خواهش می کن م
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مراقب خودتون باشی د بخصوص سایدا. برا ی اینکه خیال بهارگل بشه لبخندی ز د: نگران  

 !  هیچی نباش

 .   فقط ازحال خانجون بیخبرم نذار

 بهارگل. نرسید ه دم در صداش ز د:   دادچشم! برگه ر و امضا کر د و -

 .  بهار؟ بهارگل برگشت

 !   جانم-

 .   در رابطه با سلماز چی ز ی به کسی نگ ی تکلیفش تا دوماه دیگه مشخص میشه-

 .   خیالت راحت باشه! خداحافظ-

 ! سلام برسون-

کرده جای  خا لیش حتم ا  تو  سلامت باشی. با رفتن بهارگل احساس کر د چیز ی گم -

   به خونه و شرک ت 

در دوباره باز ش د واینبار سلماز  که. کیفشو برداشت تا کارشو شروع کنه اومد چشم خواه د 

 .  تو اومد

هنوز از حرفهای دیشب سلماز گرفته بود، مث ل بشکۀ باروت ی منفج ر ش د وصدر ی رو  

   بلن د صدا زد 

وا و با چشمایی از حدقه دراومده  نگاهش می کر د.  طوریکه سلماز یه مت ر پری د ه

   صدری پری د تو اتاق
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 .   توسالن هم پیچی د کهورنگ پریده پرسید: بله قربان؟ صداش اونقدر بالا رفته بو د  

مگه اینجا طویله اس که هرک ی دلش خواست سرشو بندازه پایین وبیا د تو؟ پس  -

   اینجا چیکاره ای ؟

در ب ا شی؟ به آ نی نگاه پر از اخمش سمت سلماز ی که هنوز ها ج گذاشتم مترس ک دم 

  وواج نگاهش به

پایاز بود، رف ت: ببخشی د قربان تا اومدم بگم صبرکنن د نیان داخل ایشون  

   خودشون  اومدن د تو. بیشتر از

ز د: یه باردیگه! فقط ی ه باردیگه کسی سرشو بندازه پا یین و بی هماهنگ بیا د   دادقبل 

   داخل تو 

 بار سرشو بالا وپایین کر د:   چنداخرا جی فهمیدی؟! صدر  ی از ترس 

 :  رو به سلماز کر د بعدبله قربان! 

!  از این بدون هماهنگی وار د نشی د بفرمایی د بعدخانم شم ا هم بفرمایی د بیرون 

 . بو د و نگاهشون  می کر د م در وایساده دادسای

اون در رو هم ببن د تمو م ملاقاتهای امروز رو کنسل کن کس ی هم نیا د داخل تا وقتی  -

   که خودم بگم،

تا حرفی از دهنش در   دادفشار   بهمپشت به د ر و رو به پنجره ایستا د. سلمازعصبی لبهاشو 

   نیا د و

 دقیقه اتاق خالی ازآدم ش د.    چندبیشتر عصبا نیش نکنه. د ر عرض  
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   س یدا برگشت اتاقش و گوشیو

   برداشت پیام ک زد من اجازه دارم بیام اتاقت؟ منتظر جواب ش د...  

افکار   شایداز فکرکردن خسته ش د. سعی کر د با کارکردن سر خودشو گرم کنه  

   مالیخولیایی دست از

گوشیش کر د. پیامک از طرف سایدا بو د.  به نشست سرجا ش. نگ ا هی  سرش بردارن د.  

   کهبرا ی این

نگرانش نکنه درجوابش نوشت:عصر م ی بینمت! حتی حوصلۀ سایدا رو هم نداشت. سرش  

   بین دو

سایدا بیشتر حساس کنه به اندازۀ کافی    به دست قرارگر فت نم ی خواست سلماز رو 

   درخطر بو د... روز 

تا عصبا نی ت شو سر اون خالی کنه   داد بدی داشت به هر کسی و هر چیز  ی گی ر م ی 

 ...  به صد ر ی حتی

سلماز تو دفتر ی که درطبق ۀ سوم بهش تعلق داشت نشسته بو د. از اینکه جلوی اون   

   همه آدم اون رفتا ر

. مثل همیشه با  اومدز رو باهاش کرده بو د کفر ی عرض اتاقو می رف ت و می توهین آم ی

 .   -. .....گرف ت  جلال تماس

جلال کارتو از امروز شروع کن! ببی ن این دختره کجا میره مکانش مهم نیست فقط می  -

 .  جلوی چشمم نباشه  خوام ت ا فردا
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 .....- 

 .  یه کار تمیز ازت م ی خوام-

 .....- 

 ...  بله! گوشیو قطع و پر ت کر د رو میز. چشماش شده بو د دو گوی آتشین-

سایدا جرأت نکر د ازش سؤالی  بپرسه. تا برسن د خونه هر دو سکوت کرده بودن د. ما  

   شینو تو پارکینگ

باهم رفتن   اومدبر د. سایدا اول پیاده ش د و طرف دیگۀ ماشین منتظرش ایستا د. پایاز که 

   د سم ت

بره دم اتاقش. تقه ای به در   دادخودش جرأت   به مون... لباسهاشو که عوض کر د ساخت

   ز د وآروم

وسرشو بر د داخل. پایا  ز بدون اینکه لباس عوض کرده باشه    داددستگیره رو پایین 

   لب تخ ت نشسته و

 کنارش نشست.    اومدسرش بین دستهاش بو د. با اح ت یاط وار د ش د و   

   نشست رو پا شدست سایدا که  

. نفهمی د کی اومده داخل. سا یدا سعی کر د محتاطانه حرف بزنه: پایاز؟  اومدسرش بالا 

 .   تو صورت سایدا نشست نگاه تیرۀ پایاز

نمی خوای بگی چ ی شده؟ رفتار امروزت توجی هی داره؟ نفسش آه ش د و به هوا فرستا  -

 .   د
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 ! هی چی نپرس! چون نمی تونم برات توضیح بدم-

تونستم کمکت کنم. تو نگاه پر   شایدگو چی شده قلب اینطور ی منو نگران م یکنی! لاا -

  ش د   ازسؤال سایدا گم

   شونۀ سایدا ت کیه گاه سرش ش د وگفت: جا ی نگرا نی نیست. 

 .   سایدا؟ صدای سایدا تو گوشش  اکو ش د-

از پررویی پایاز خنده  جانم! یه لحظه فکر کر د اشتباه ش نیده دوباره صداش ز د. سایدا -

   اش گرفت  و

برای اینکه حرص شو در  ب یاره گف ت: چیه؟ سر پایا ز از ر و شونه اش برداشته شد یه  

   سایدا کر د مدت گن گ نگاه

وقتی صورت جدی اش رو دی د تصوّرکر د اشتباه شنیده است. سایدا به زور جلوی  

   خودشو گرفته بو د تا

نخنده. بی حوصله رو تخت ولو ش د. سایدا گف ت: من بر م تا کمی استراحت کنی،   

   شایدمنتظر مون د تا  

پایاز ب ا رفتنش مخالفت کن ه وقتی هیچ ص د ای ی ازش نشنی د بلن د ش د واز اتاق  

 . ..  بی تفاوتی پایاز، دلش گرف ت بیرون رف ت. ا ز این همه

چشماش اتا قیو کاوی د که درتاریکی مطلق فرورفته بو د.  پلکهاش به زو ر ازهم جدا شدن د.

   تو جاش
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جابجا ش د نم ی دونست ساعت چنده. نشست و دستش طرف موبایل رفت که ب ا با ز  

   شدن در تو نیمۀ

 کهراه مون د. ق د وقامت س یدا تو درگاه در نم ا یا ن ش د. سایدا با دیدنش تو تار یکی  

   سر جاش نشست ه

گفت:  ا  بیدار ش د ی؟ الان خواستم بیام بیدارت کنم، بهتره پا ش ی شب خوابت ن  بو د 

   پرسید: ساعت چنده ؟   می گیر ه ه ا! پایا ز

 اگر اجازه بدی و بذار  ی برق اتاقو روشن کنم میفهمی ساعت چنده! - 

   با روشن کردن چراغ ساع ت

زودتر بیدارم نکردی. سایدا   : چرااومد. آه  از نها د ش در دادهشت شب رو نشون می 

   جلوی آین ه  اومد

وایسا د و گفت: به جا ی غر زدن بلن د شو لباسهاتو عوض کن هنوز کت وشلوار تنت  

   هست. هنو ز خواب

آلو د بو د اما با دیدن لباسهای سایدا که آمادۀ بیرون رفتن بو د خواب از سرش پری د و پر  

  میر  ی  ؟ سی د: جای ی

کتا ب معر ف ی کرده برای کارآموز ی حتم ا قبل ا ز شروع سال بای د تهیه  استادم یه -

 .  اش کنم

 .   بذارالان آماده میشم باهم بریم-
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نمی خوا د خودم میرم و زو د برمی گردم. همانطورکه سمت کم د لباسهاش می رفت با  -

   تحک م گف ت: ت ا

لفت کن ه. با شۀ ضعیفی گف ت  ده دقیقۀ دیگه پایین باش این یعنی نبای د با پایاز مخا

 ...  ورف ت

پوران پرسید:آقا شام میری د بیرون؟ پایازسوییچ شو از رو کنسولی دم در برداشت: نه! زو د  

   برم ی گردیم، 

 !  راستی پوران؟ پوران حین رفت ن سمت آشپزخونه برگش ت طرف پایاز: بله آقا

   گو منتظ ر بمونهامشب برای شام بیا د اینجا دیر کردیم ب دادقراره یز-

 . ..  چشم آقا! همراه سایدا از خونه بیرون رف ت-

وگفت: پیدا کردی به خودم زن گ   داد کتابفروشی دوستش رفتن د اس م کتاب رو بهش 

 .  بزن

 خیالت راحت! مگه میشه تو ی ه چیز ی بخو ای ومن برات پیدا نکنم. -

 : دادمردونه باهاش دست 

 از تعارفا ت معمول ی و ازکتابفرو شی بیرون اومدن د...  بعدممنونم! 

 .  سر راه شون یه مقدار تنقلات گرفتن د

بگه می خوا د کجا بره   کشیدچشم سایدا به ی ه مغازۀ لباس افتا د. از پا یاز خجالت  

   کیسۀ تنقلا ت
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دستش: تو برو من م الان میام. یه تای ابروی پا یاز رفت بالا پر سی د: چیزی نیاز   دادرو

   دار ی؟ سایدا تو 

زه ها کر د. مغازه ای که  مغا به لفافه گفت: آره! حالا تو برو من خودم میا م! پایاز نگا هی 

  به در د

غ ا زۀ لباس افتا د لبخن د  بهمخر یدکردن سایدا بخوره، ندی د. لحظۀ آخرچشمش 

 .  شیطنت با ر ی ز د

 .   سایدا هنوز سردرگم و بی هد ف به اطراف نگا ه می کر د ومنتظر رفتن پایاز

غازه،  ابرویی بهمبگوچی می خوای خودم برات می گیرم. ر د نگاه پایاز رو گرفت ت ا رسید -

   درهم کر د و

 سال ایران نبو دی خیلی بی ادب شدی.   چندگفت:خجالت بکش! این 

   متوجه نفر ی رو چندخندۀ سرخوش پایاز  

 .  خودشون کر د. سایدا همچنان اخم کرده بو د

تنقلا ت رو به زو ر چپون د تو دستش و  سمت خیابون اصلی هلش  آبرو برام نذاشتی. کیسۀ-

   : برو داد

دیگه! حیا هم خوب چیزیه! هنوز رگ ه هایی ا ز خنده رو لبهای پا یاز جا خوش کرده بو د  

   سر ی تکون داد 

منتظرمونه. باش ه ای گفت و رفت تو مغازه... خریدش   داد وگفت: زیا د طولش ندی یز

   بیست دقیقه ای



 

 

 

588 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

. پایاز چش م  اومد. کیسۀ خر یدشو تو دست جابجا کر د و از پاساژ بیرون کشیدل طو

 .  ازش برنم ی داشت

بو د ماشینی   رفتهگام ن   چندمطمئن از ر د نشدن ماشینها، به اون سمت خیابون راه افتا د هنوز 

   ب ا سرع ت

چشمهاشو ز د ت ا به    که. نورچراغش اونقدرزیا د بو د اومدبالا ازکوچۀ بغلی بیرو  ن 

   خودش ب یا د رو هوا 

سفتی آسفال ت بو د که در د رو توی تمو م وجودشو پ یچون د. سر   بعدمعلق ش د و 

   وصداهای ز یادی می

ردی افتا د که  بهمشنی د اما ه چکدوم واضح و روشن نبو د. بر ا ی یه لحظه نگاه تارش 

   سمتش م ی

دویی د و از بین تموم صداهای گنگ و نامفهوم تنها صدای اونو می شنی د که مرتب  

   اسمشو صدا میزد،

 ... از اون همه چی تو سیاهی مطلق گم ش د بعد

رو ببرن د اتاق عمل دستشو ول نکر د... گیج  پایاز ت ا آخرین لحظه ای که سایدا 

  ومنگ تو راهرو می رف ت

تو اون تاریکی  کهمدل ماشینی  شایدو می اومد، بارها صحنۀ تصادف رو تو ذهنش مرور کر د 

  به 
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سایدا زده بو د رو به خاطر بیاره. کلافه ا ز اینکه به نتیجه ای نر سی د موبایل شو از جیب  

   کتش درآور د و 

رو گرف ت.انگار زبونش بن د اومده باشه فقط تونست بگه خودشو به   ددایز

   بیمارستان... برسون ه. ازب س

راه رفته بو د خودشو رو صندلی راهرو انداخت، سرشو به دیوارپشت سر ت 

 .  وچشما شو بست  دادکی ه 

پشت پلکها ی بسته اش دوباره صحنۀ تصادف جون گرفت،  دی د س ایدا چطور ی تو  

   علق ش د وبعدهوا م

محکم ب ا آسفال ت برخور د کر د حتی موق ع افتادن وخور د شدن  

   استخونهاشو شنی د. ماشین مس تقی م

چشماشو باز   به طرف سایدا رفت انگار ازعم د این کار رو کرده باشه. با صدای پرستار 

   کر د.  ب رگه ا ی

 این داروها رو از داروخونه تهیه کنی د.  سریعطرفش گرفته ش د: آقا 

  نای ایستادن نداشت چه برس ه به

اینکه بخوا د بره داروخونه. تموم نیرو شو تو پاهاش ر یخ ت و برگه رو گرف ت. با گامهایی  

 . ..  بیمارستان خارج ش د سنگین از

  به شم ... دوباره جای قبلش نشست وچدادداروها رو گرفته بو د وتحویل پرستار  ی 

   کهدراتا ق ی داشت  
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اشت که ت ا حالا ت ا این ح د برای کسی بدسایدا هنوز اون  تو بو د. برای خودشم جای تعج

   نگران نشده

سایدا رو دوست دار د یا فقط   کهو نترسیده بو د بارها تو خلوتش به این مسئله فکر کر د  

   حس

جای ی تص میم نهایی شو ب گیره    مسئولیت باعث می ش د هوای اونو داشته باشه. بای د یه

   تا از این همه

بلا ت ک لی فی دربیا د. نگاهش به ساعت افتا د انگار قص د جلورفتن نداشت. بودن  

   تا حدودی م ی دادیز

دوباره همون پرستار از   بعدتونست آرومش کنه اما اون هم دیر کرده بو د. نیم ساع ت 

   بخش جرا حی

   : آقا ببخشی د خان م تون به خون نیا ز داره گروه خو نی شما چیه؟اومدبیرون  

 .   اوی مثبت-

گف ت رفت... ی ک   کهاتا قی   به خیلی خوبه بهتره عجله کنی د. با راهنمای ی پرستار -

   نگران دم  بعدساعت 

نمی خور د. نگران ی بدی به جونش افتاده بو د  اتاق عمل منتظر نشسته بو د وتکون  

   که نکنه برا ی سایدا

قوت قلبی ش د براش.   داداتفاق ی بیفته، تازه داشت به بودنش عادات می کر د. صدای یز

   نگران  دادیز



 

 

 

591 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

نزدیکش ش د: ببخش تو راه یه تصادف بو د وترافیک شد، نش د زودتر بیام،  چی شده؟  

   سایدا چش 

به؟بغض داشت گلوشو می خرا شی د و راه نفسشو بن د می آور د به سختی شده؟ حالش خو

   دادجواب یز

: یه بیشرف ز د بهش و فرارکر د صدای خور د شدن استخونهاشو از  دادرو 

   اون فاصلۀ دور  ش نیدم. ی ه

 به کمر و دست دیگه اش با حر ص تو موهاش نشست:   داددست یز

بردار   خدای من! تونس تی شماره شو

   ی  ؟

حتی مدل ما شین رو تو اون تار یک ی نتونست م تشخیص بدم تموم حواسم به سایدا  -

 .  بو د

  کی بردنش اتاق عمل ؟-

:  دادهش خیلی وقته بردنش هنوز خبر ی نشده. دست پایاز رومحکم گرفت و فشارآرومی ب-

 ...  انشاءا 

که چیزیش نیست و زو د خوب میشه. این استرس وفشار رو حی نمیذاشت یه لحظه  

 .  آروم بگیره

  خوب میشه ؟ داد: یزدادسرشو به دیوار ت کیه  
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. برای  اومد  بیروناین چه حرفیه ؟ معلومه که خوب میشه. پرستار ی باعجله ازبخش -

   اطّلاع ازوضع 

خانم خواهش می کنم بگو حال همسرم چطوره؟ پرستار  سایدا راهشو سد کر د:  

   یه نگاه به پایاز و 

کر د و گفت: متأسف م! ایشون ایست قلبی کرده و... دیگه بقیۀ حرفها ی پرستا ر   دادیز

   رو نش نی د یعنی

سایدا تموم کرده بود؟! عمرش اینقدر کوتاه بود؟ این پایان زندگی اون بود؟ باور نداشت ا ین 

   خبر

رو چنگ بزنه انگار ی کی درون چا   دادصحت داشته باش د. قبل اینکه دستش بازوی یز

 ...  و با سر سقوط کر د  داد هی س یاه هلش 

به سختی چشم بازکر د. همه   مثل اینکه وزنه های سنگینی رو پلکهاش گذاشته بودن د.

   چندجا تار بو د. 

بار پل ک ز د تا تار  ی از بین رفت و سق ف س فی د اتاق ش د پردۀ  دیدش. 

   نگاهش تو اتاق چرخی د تا رسید

که رو صندلی کنارتخت نشسته بو د ونگران نگاهش می کر د. لبها ی خش   دادبه یز

   کیده اش ازهم فاصل ه

 از جاش بلن د ش د و لب تخ ت نشست:   داد اد؟ یزگرفتن د: چ ی شده یزد

   من بای د بپرسم چی شده؟ الان 
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 بهتر ی؟ ذهنش فعال شد، تصادف سایدا، اتاق عمل، ایست قلبی و...  

   با یه حرکت رو تخت نشس ت

به زور خواباندش: فعلا     دادسایدا اون ب... یز دادز د: سایدا! یز دادتقری ب ا 

   وضع تو از سایدا بدتره، بهتره

 .   میز د دادآروم بگیر ی تا سرم تمو م بشه. چشماش ترس ونگرانی رو باه م  

سایدا حالش خوبه و تو بخش مراقبتها ی و یژ ه اس جای نگرا نی وجو د نداره. با ناباور   -

   ی پرسید: و ل ی

 :  دادن بیشتر رو به پا یاز ن اون پرستار گفت ک... اجازۀ حرف زد

   اون پرستار گفت خدا عمر دوباره ای 

  داد: می تونم ببینمش؟ یزدادبهش داده که تو  ازحال رفتی. نفس پر ازهرا س شو بیرون 

   اشاره به سرم

 .   کر د: نه تا وقت ی که حال خود ت بهت ر نشده

 .   زما ن ی حالم خوبه که سایدا رو ببینم-

بینیش اما الان نه! به بهارگل زنگ زدم تو راهه ب ا پو یان داره میا د اینجا.  نچ! م ی -

   سگرمه هاش دره م

ش د : برای چی به اون خبر دادی؟ تازه دیروز رفته بو د قزوین، حال خانجون خوب نبو د  

 .  پیشش بمونه  روز  ی چندرفت 

   جم ع وجورت کنه ی ا نه؟  کهبا وضعی که تو دار ی بای د یکی باشه -
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 .  من حالم خوبه! نیا ز ی هم نبو د به کس ی چی ز ی بگ ی-

 .  بیخو د حالت خوبه! دکتر گفته محض احتیا  ط با شب اینج ا بم و ی-

زخ م رو پیشو نیش کر د: وقت ی   به شب بمونم؟ م ن که چیزیم نیست! اشاره ای -

  ادی سر ت محک م بهافت

زمین خور د. دستش سمت پیشونی رفت تازه متوجه بان د روی پیشونیش ش د  

 .  اومدوآه  از نهادش در

 .  نگاه کر د دادیز به مشکوک پرسید: یه سؤال ازت بپرس م راستشو میگی؟ منتظر  دادیز

   تو سایدا رو دوست دار ی؟-

   چطور مگه؟-

اندازه برای کس ی نگران نمی شدی؟ حالا چی شده این همه  آخه توه چوق ت تا این -

   دست

 یه روز ی سایه شو با تیر میزدی.   کهودلبازشدی؟ اونم برا ی کسی  

   سگرمه هاش درهم شدن د: فضولی

به لبخندی ازهم گشودن د: یعنی باو ر کن م این همه استرس و   داد موقوف. لبها ی یز

   سایداست ؟  خاطر  به بی تابیت 

هستم   چند  چندچیه برای خودت م ی ب رُ ی و میدوز ی؟ من هنوز نم ی دونم ب ا خودم -

 .   برای خودت خیالبافی میکنی؟ اونوقت نشست ی
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 .   ش وگفت: دار ی توهم میز ن ی اما رفتارت اینو نشون نمیده؟ دستشو گذاشت ز ی ر سر-

الکی برا ی کسی  جز و و لیز نمیکنی ؟ آه پر   کهتو بگو توهم! اما اونقدر ی م ی شناسمت -

   و  کشیدصدایی 

خاطر دوست داشتن اونه یا از سر    به گفت: خودمم نمی دونم! نمی دونم این هم ه نگرانی 

   مسولیت ی

سایدا عادت کردم که اینطور نگرانش   هست که نسبت بهش دارم؟ شایدم فقط به بودن

   شدم؟ هی چ ی

تو بای د تک ل یف خودتون رو   پایازرو دستش نشست وگفت:   دادنمی دونم. دست یز

   چندروشن کنی د هر 

سایدا تکل یفش با خودش معلومه ومی دونه از زندگیش چی می خوا د. سکوت پایاز  

   به باع ث ش د 

می خوام به ت بگم ممکن ه زیا د خوش ایندت نباشه اما  نطقش ادامه بده : حرفهای ی که 

   چون برام عزی ز  ی

ازم دلخور بشی؛ سایدا  د خترخو بیه، حیفه ا ز دستش بدی، با وجو    چندبهت میگم هر

   د تموم بدیها

  دادنشست وبهت بله رو  عقدوتحق یرهایی که درحقش کردی بازم باهات س رسفرۀ 

   هرکس دیگه ای
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ا ین همه سال هنوز باهاته،    بعدجای این دختر بو د تف هم تو صورتت نمینداخت، دل سایدا 

   تو ه م

بهتره از این سردرگمی دربیایی و یه تص می م درست ودرمون برای زندگیت بگ ی ر ی ن  

   ه اینکه ب ا دست

 .  ه پیش بکشی وب ا پا پس بزنی ای ن به نفع هردوتاتون هست بیش ت ر از این کشش ند

می ترس م نتون م برای سایدا همسرخوبی باش م از خودم مطمئن نیستم یزداد،هنوز  -

   کاریو که سلماز 

شش سال زمان  -.  باهام کرده رو نتونستم فرامو ش کن م به زمان بیشتر ی احتیاج دارم

 .   کمی نیست! ممکنه ی ه روز ی به خودت بیایی که دیگه سایدا رو از دست داده باشی

 ...  دلشو آشوب کر د و به فک ر فر و رف ت دادیز حرفها ی-

ساعت ی ک شب بو د پ ویان وبهارگل سرا سیمه وار د راهروی بیمارستا  ن شدن د.  

  با دیدنشون از رو  دادیز

از حال واحوال کردن پو یان پرسید: چی شده یزداد؟ حال سایدا   بعد صندلی بلن د ش د. 

   دادچطوره؟ یز

بزن ه که هردو هول نکنن د: حال هردوشون خوبه! بهارگ ل  سعی کر د طور ی حر ف 

   هراسون پر سی د: هردو؟

دستشو به نشونۀ آروم شدن بالا   داد تو که گفتی سایدا تصادف کرده؟  نکنه پا یازه ... یز

   آور د: یواشتر
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بهارگل! سایدا تو بخش مراقبتهای ویژه اس، پایازهم فشارش افتاده وسرش خورده زمین،  

   ایدکتربر

احتیاط امشب نگهش داشته تا فرداهم مرخص میشه. پویان خواست بره اتاقی که پایاز  

   توش بستر  ی

مانع ش د: الان خوابه، ب ر ی و بیدا ر بش ه باز نق میزنه می خوا د سایدا رو   داد بو د که یز

   ببینه درس ت مث ل

ز د: فقط یه رو ز رفتم    بچه های پنج ساله بهونه گی ر شده. بهارگل نشست رو صندلی وغرّ  

   قزو ین خیر

: بهعمو تنها گفت م ت ا  ادبدپرسید: به کس ی ه م چیز  ی گفتید؟ پویان جوا دادسرم! یز

   فردا میاد، دستت

 .  در د نکنه یزدادجون تو دیگه برو خونه استراحت کن م ن خودم هستم

زن گ بزن؟ دست پویان نشس ت رو بازوش: تا همین   بهم باشه! اما اگرکار ی داشتی -

 !  کردی ممنونم جاش هم آقایی

پایازدوستم نیست برادرمه م ا باهم ازاین تعارفات نداریم. پویا ن رو به بهارگ ل کر د:  -

   عمه توهم ب ا یزداد

 .   برو خونه من امشب پیش هردوشون هستم 

 . ایی تو خونه تاب بیارمنه عمه! برم خونه دلم اینجاست نم ی تون م تنه-
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هم   داداینجا کاری ندار م لج نکن و برو. یز کهعمه شماها فردا بای د بری د شرکت من  -

   حرفها ی پویان رو

 ...  تأیی د کر د. بهارگل با اینکه ا ز ت ه دل راضی به رفتن نبو د قبول کر د

ه و دستگاه داشت   زی ر کلی سی م ولول کهجاوی د ازپشت شیشه به دخترش نگاه می کر د 

   با مرگ دست

ومشت ش د اشک مهمون چشمهاش   اومدوپنجه نر م م ی کر د. دستش رو شیشه بالا 

   ش د که با لجباز  ی

پسش ز د با خ ش می که تو صداش موج میز د پرسی  د: هنو ز راننده رو پیدا نکردند؟  پایا  

   یدنبدز تا 

شیشه فاصله گرفت ونشست کنار پایا ز:  سایدا رو تو اون حال نداشت: نه! جاوی د از  

   پویان رو فرستادم

حال زار پایا ز کر د: توهم بهتره ب ر ی خونه،   به کلانتر  ی ببینم خبر  ی شده یا نه؟ نگاهی 

   سه روزه اینجای ی

 .   می ب ی ن ی که؟ وضعیتش هیچ فرق ی نکرده بمونی فق ط خودتو  خسته میکنی

 نگاه دیگه به حال آشفته اش کر د:   برم خونه چی بشه؟ جاوی د یه-

ساعتی   چند رو یه دوش بگیر وقلبحدا

 .  بخواب
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حوصله ندارم. وقتی دی د حریف پایا ز نمیش ه با تحک م اسمشو صدا ز د: پایا ز! م ن  -

   اینجام نگران چیز  ی

مید م. نگاهی به چشما ی پ ر جذبۀ عموش که   خبر بهت   اومدهم نباش همین که بهوش 

   سایدا اونها رو

 ...!  آره پسرم- و گفت: قول میدی؟  کشیدبه ارث برده بود، کرد؛ آهی 

  

شمنی داشته و  داد دسشتو به دیوار زده و زیر دوش به این فکر می کر د چ ه کسی با س ا ی

   تونسته ی ه 

ساعتی بو د که فکرآشفت ه اش زیر دوش سر د هم همچین کا ر رذلی رو انجا م بده. نی م 

   آروم نش د. صدای 

 .  ضربۀ در اونو از دن یای افکارش به بیرون پرت کر د

 :  اومدادن رو هم نداشت. دوباره صدای پویان بدپایاز؟ حس جوا-

   پایاز حال ت خوبه؟ دوش رو بست

هی نکر د و رف ت سمت  به نگاه نگران پویان توج اومدو حوله شو پوشی د ازحموم بیرون 

 .  کم د لباسهاش

ادن خودت سایدا خوب نمیشه  بد: پایاز ب ا عذاداد پویان دست به سینه به دیوار تکیه 

   اینطور ی
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بیشتر ا ذ یت میشی. تیشرتی ا ز تو کم د درآور د و پوشی د دنبال یه شلوارمی گشت،  

   صدای برادرش

وگفت بهتره یه سربه شرک ت ب ز   زنگ ز د دادنزدیک و از پشت سرش ش نیده ش د: یز

   نی. شلوار راحتی 

روزه   چنداگر زنگ ز د بگو  بعدپوشی د. رف ت رو تخت و دَم ر درازکشی  د: دفع ۀ 

 . دیگه بر می گردم شر ک ت

پویان لب تخ ت نشست: دنبال چی هس ت ی پایاز؟ می دونم ناراحت  می دونم بی  

   حوصله وبی قرار ی

امان خدا! برگشت طرف پویان، ی ه کم    به ولی دلیل نمیشه کار و زندگی رو ول کنی 

  بعدنگاهش کر د 

شم نی داشته که تونسته یه همچین غلط  داد گفت: دارم فک ر می کن م کی با سای

   اضافی بکنه! که ا گر 

   . پل یس دنبالشه! حتم ا  پیداش میکنه- بفهم م کا ر ک ی بوده زنده اش نمیذارم. 

آره! ولی گشتن پلیس به تنهای ی کا فی نیست  ب... زنگ موبا یل نذاشت ادامۀ  -

 .   حرفشو بزنه

  بله ؟-

 ......- 
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اخمهای پایاز درهم ش د: بگو فعلا   دور و بَر م ن پیداش نشه وگرنه آوار میشم رو  

 .  سرش

 .....- 

 !  به جهنم-

 .....- 

دستش نشست رو پیشون یش وچشماشو  گوشیو قطع وپرت کر د رو پاتختی. ساع د 

   بست. پویان هنوز

که عی  ن برق گرفته ه ا سرجاش نشس    کشیددقیقه طول ن  چندنگرانش بو د.  

  ت. پویان ب ا این کارش

ترسی  د: یهوی ی چت شد؟ تو ذهنش جرق ه ا ی زده شد، دعا کر د که فقط درست فک ر  

   کرده باشه. با یه حرک ت از تخت پری د  پ

   و سریع لباسهاشو عوض کر د و چی شده های پویان بی جواب مون د.ایین 

ی ر بیا م خونه نگران نشی د. پویان  بد حین رفت ن سم ت در گفت: پویان ممکنه ش

 :  دنبالش کشیده ش د

 خوب بگو چی شده؟ دارم نگران میشم. پله ها رو پایین رف ت وگفت: 

 ...  بای د با  ی ک ی تسویه حساب کنم 

بار  ی تصادف کنه... مسی ر نی م ساعته رو با   چندموقع رانن د گ ی نز د یک بو د  

   بودن ترافیک ی ک ساعته ط ی 
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 کر د. ماشینو جای ه م یشگی پارک کر د... زن گ طبقۀ سوم رو ز د.  

   منتظر ش د تا د ر باز بشه. پنج دقیق ه ای

 معطل ش د ودر باز نش د. گوشیشو بیرون آور د و  باهاش تما س گرفت.  

 .  با دوبوق اتصال  برقرا ر ش د

   الو کجایی ؟-

 .......- 

   میگم کجایی  ؟-

 ......- 

 .   بدهفقط آدرس -

 ......- 

 .  حتم ا  مهم ه که این موقع اومدم در خونه ات-

 ......- 

الان میام. گوشیو قطع و داخل جیب شلوارش گذاشت ودوباره  سوار ش د وبه آدرسی که  -

 . ..  رف ت گفت ه ش د

بو د. از ماشین پیا   تی وخلو   دنج جای .  د کر  ی  نگاه طبقه چندین ی ر  تجا –جتم ع ادار ی بهم

   د ه ش د... با

 توجه به تابلوی راهنما درطبقۀ اول راحت تونست دفترشو پیدا کنه.  

   سوار آسانسور وطبقۀ آخر پیاده 
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ش د. دو واحده بو د یه واحدش دفتر وکیل ی بو د و واح د دیگه اش دفتر سلماز. زنگ رو  

   زد، ز نی در رو با ز 

 .   ن از در فاصله بگیرهکر د. صدای سلماز باع ث ش د ز 

سلام بیا تو. با گامهای ی شمرده وار د ش د نگاهی به دکور داخل انداخت یه -

   کهساختمون بزرگ و دلباز 

به سبک یونان ی تزیین شده وس ت  مبلمان وپرده به رنگ نقره ای ومشکی بو د. با  

   راهنمایی سلماز وارد

تر برخلاف بیرون رنگ روشن بودو  اتاقی شدن د که دفترش محسوب می ش د. دکور دف 

   فضا اونجا رو

. دست ازنگاه کردن برداشت و با تعار ف سلماز رو یکی ازمب ل ها  دادبازتر نشون م ی 

   نشست. 

خوب! چی شده پا یازخان افتخار دادن د با قدومشون اینجا رو مزینّ کنند؟ نگاه از سیگار  -

   برگ گرفت و

دلی  سیاه   دادبه سلمازخیره ش د. برعکس ظاه رز یباش که نشان ازظرافت زنانه اش می 

   به رنگ ته

 .  سیگار سوخته داشت. نگاه ازش گرفت وگفت: کارت داشتم

اینو از پشت تلفن ه م فهمیدم، چیز  ی م ی خور ی بگ م برات بیارن؟ ابرویی به نشونۀ نه  -

 .  با لا انداخت
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ش نشسته بو د خم ش د چشماشو ر یز کر د وپرسید: اگر یه  مقابل  کهسمت سلماز 

   سؤال ازت بپرسم

 .  راستشو میگی؟ خن د ۀ عصبی سلماز باعث ش د اخم کن ه

پس برای دیدن من نیومدی؟ پایاز رو سؤالش تأکی د کر د: راستشو میگی ی ا نه؟ تابی  -

   و داد به بدنش 

تی مبل دراز ش د: تا اون سؤال چی  یه ور  ی نشس ت. پ ا رو پا انداخت ودستش رو پش

   باشه؟ چشما ی

پایاز همچنان رو سلماز میخ بو د انگار می خواست مچ سلماز روحین دروغ گفتن  

 .   بگ یره

   وقت پیش مون یادت هست ؟  چنددعوای  -

کدوم دعوا؟ ما خیلی باهم دعوا داشتیم. پای ا ز سعی کر د آرمش شو از دست نده پس از  -

   در آشتی وار د

  چند بعدش د: ده روز پیش رو میگ م! سلماز ی ه خورده تظاهر به فکر کردن، کر د. 

   دقیقه گفت: آها! اون 

بارم نکردی؟! ازت   کهروز میگی؟ مگه میشه یاد م بر ه خوب؟ چه حرفهایی 

   خیلی دلخور شد م ول ی

   ؟خوب! من آدم کینه ا  ی نیست م و زو د فراموش می کنم برا ی چ ی می پرسی  

   یادته اون شب چه حرفهایی بهم زدی  ؟ -
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روز پیش! فقط دعواش یادم مونده   چند به من نمی دونم دیشب چ ی خوردم چه برسه -

   کهحرفهاش  

یادم نمونده. اخمهای پایاز دره م گره خور د: چطورحرفهای منو خو ب یادته اما حرفهای  

   نیست  ؟   خودت یاد ت

یازجون. پایا ز آروم وشمرده اما محکم و ب ا لحنی زننده گف ت:  روزگاره و فراموشی پا -

   ولی من خو ب

یادمه چی گفت ی! ابر وی راس ت سلماز رف ت بالا، صاف نشس ت وگفت: آفرین  

   ذهن تو! پایاز درست به 

نشست و چشم تو چشم سلمازش د: توحرف ه ای اون شبت گفت ی اگرشبها پشیت نمون م  

   کا ر ی میکن ی

البته با یه   اومدربدروز بعدش حرفت درس ت از آ چنددیدن سایدا بشه آرزوم ودقیقا  

   کوچولو 

تغیرات. سلماز تازه فهمی د دلیل اومدن پایاز به اونجا برای چیه،  بازهم اس م سایدا!  

   نقاب بی اطّلاعی

آرامش   رو به چه ر ه اش ز د: یادم نمیا د همچین حر فی زده باشم؟ پایاز سع ی کر د با

   باهاش حرف بزنه،

و دوباره چشماشو باز کر د: ولی من خوب  کشیدبه همراه بستن چشمهاش یه نفس عمیق ی  

 . یادمه
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   من یه همچنین ح ر فی زدم  ؟ کهتو چرا اصرار دار ی  -

 .  اصرار ندارم بلکه مطمئنم-

   حالا مگه چی شده؟  -

 الانم بیمارستانه! چهار روز پیش یه ما شی ن ز د به سایدا و فرارکر د  -

   تو کماست، معلوم نیست کی بهوش 

: یه لحظه صبر  اومدمیاد، هیچکس به اندا زۀ تو از سایدا بدش نم یا د... دست سلماز با لا  

 !  کن ببینم

   تصادف سایدا چه ربطی م ن داره ؟

خندۀ  ربطش اینه که قبلا   ه م به ساید ا صدمه زدی و این نمیذاره حرفتو باور کن م.  -

   عصبی سلماز براش

پوزخن د ش د: دزدیدن سایدا فقط برا ی این   بعدعجیب بو د. خنده اش تبدیل به لبخن د و

   بو د که به تو

سل م از  کهبرسم دلیل نمیشه که من این کار رو کرده باش م. پایاز ن می تونست باور کنه 

   تو این جریان ب ی

ر م زیاده! به پلیس هم شما رۀ ما شینو  طرف باشه. با لحنی تن د وسر د گفت: من صب

   دادم همین



 

 

 

607 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

روزهاست پیداش کنن د اونوقت من م ی فهمم که کار کیه واگ ر دست تو، توی این کار  

   باشه مطمئ ن

 قطع خواه د شد.   همیشهباش ساکت نم ی مونم و اون دست برا ی 

   زمان تقر یب ا طولا نی بهم زل زدند

این همه راهو اومدی که این حرفه ا رو بزنی؟ بیشتر سمت  بالأخره سلماز سکوت را شکست: 

   سلماز

می خواست با حرفهاش بیشتر سلماز رو بچزونه: سایدا اونقدر برام عز یز   اومدکش  

   وارزشمنده که

  کهبراش هرکار  ی می کن م نمیذار م کسی اونو ازم بگیره، اونقدر دوستش دارم  

   نذارم آب تو دلش تکون

بخوره مگه اینکه بعضی ه ا نذارن د وچوب لا ی چر خ زندگ یمون بذارن د. نمی  

  دونست با ا ی ن حرفهاش

حرف آخر قلب آتش ک نۀ سلماز رونسبت به سایدا و خودش بیشتر میکنه. پا یاز بلن د ش د 

   سلماز ر و

م از تو گرفته میشه. داشت   به نشونه گرف ت: ت ا زما نیکه حال سایدا خوب نشه اون یه ش

   از اتاق 

خارج می ش د که سلماز دنبالش دویی د: صبرکن ب بین م پایاز؟... پایاز باتوأم... تو سالن  

   بهش رسید  و
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ش د انگشتش سلماز رو نشونه  که با عکس العمل شدی د پایاز روبرو  کشیدبازوشو  

   گرفت ب ا غضب 

گفت: با ر آخر ت بو د بهم دست زدی دیگه هیچوقت! هیچوقت این کار رو نکن! منشی  

   این  به متعجب 

داشت، اطمینان پیداکر د   کهصحنه نگاه م ی کر د. چشما ی سلماز گر د شدن د و به حدسی 

   که پایا ز 

لمس کردن از طرف زنها تهاج می عمل میکنه، ام ا یا د سایدا افتا د که اون   به نسبت 

   شب تو پاساژ،

سایدا یه لحظه بازوشو رها نم ی کر د. ذهنش ا ز این همه تناق ض خسته ش د زمان  

 ...  بو د رفتهپایاز  کهی به خودش اومد  

سرعت برق وبا د گذشت و هیچ تغیر ی درحال سایدا ایجا د نش د. صبح ها   به فته کهی

   رو شرکت م ی

بهش اجازه می دادن د بره داخل  ظهرها بیمارستا ن کنار سایدا بو د. گاهی وقته ا  بعدرفت و

   وبا سایدا

هردو روز یه بار میا د دیدن دخترش.   دادحرف بزنه. جاوی د برگشته بو د قزوین وقول 

   از پش ت شیشه

. پرستا ر شیفت دیگه عادت  کشیدچشم به سایدای ی داشت که با دستگاه نفس می 

  کرده بو د به هر
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 :  اومدزسالن بخش ب رون روز اومدن پایاز. ب ا دیدنش پشت شیشه ا

   دو قدم  پایازسلام آقا ی کیامهر! 

عقب رفت: سلام امروز حالش چطوره؟ پرستار نگاه ی به سایدا کر د وبا تأسف س ر ی  

   : مثل هردادتکون 

  به دقیق ا معلوم نیس ت کی بهوش میاد؟ پرستار برای دلجویی -روز، هیچ تغی ر ی نکرده 

 :  پایا ز گفت

ی مثل خانم شم ا داشتیم که بهوش اومدند، حالا بعضیها دیرتر بع ض یه ا هم   بیمارها ی  یاد

   زودتر ای ن

به بیرون فرستاده ش   کهمقاومت بدنی بیما ر داره. آه پایاز ش د نفس عمیقی  به بستگی 

  د: اگر بهوش

 بدی د.  خبر بهمهر موقع از شب یا روز بو د فر ق ی نمیکنه حتم ا   اومد

   همراه چشمی که گفت به پرستار 

پلکهاش هم ب ا آرامش باز وبسته شدن د: حتم ا  آقای کیامهر. پایا ز تشکر کر د ورفت رو  

   صندلیهای سالن

نشست. گوشیشو ازجیب کتش درآور د و با عموش تماس گرفت وحال سایدا رو  

 ...  داد براش تو ضیح 

 دوباره گو شیو گذاشت تو جیبش و به دیوار روبروش خیره ش د...  

   ص د ای گوشی نذاشت به استراحتش 
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 .  اد بدادامه بده. با دیدن شمارۀ روی صفحۀ گو شی سریع جوا

 !   جانم داداش-

 ......- 

   کی ؟-

 .......- 

 . ..  میا م. فقط سالن رو دویی دهر لحظه ابروهاش ب یشت ر درهم فرو رفتن د: الان 

ماشینو دم در پارک کر د و محکم به د ر میز د. رسول وحشتزده در رو بازکر د. با دیدن  

   قیاف ۀ برزخی پایا ز

سؤاله ای پشت سره م رسول   به پرسی : چ ی شده آقا؟ حالا سایدا خان م خوبه؟... بی توجه 

   تا خو د

سالن رو به شدت باز کر د طور یکه بهارگل وپویان نگران  ساختمون رو باز دویی د. در 

   خیره به درشدند

دختر ی نگاه کر د که خونسر  به خون نشسته  به . با چشمای اومدوپوران از آشپزخونه بیرون  

   بلبهمد 

لم داده و در آرامش داشت میوه می خور د. سعی کر د آروم باشه اما نمی تونس ت.  

   مستقیم رف ت

ز یق ه بلندش کر د طور یکه ت یک ۀ میوۀ پری د تو گلوش وافتا د به سرفه  سمتش و ا

   کردن اما پایا ز ول کن
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 ز د:   داد نبو د و بدون توجه به سرفه های سلماز ب ا نفرت ولحن بدی 

   تو اینجا چه غ ل طی میکنی؟ برای

یکن ه   چی اومدی خونۀ من؟ به ت گفت م از ص د فرسخی جای ی که سایدا توش زندگی  م

   نبای د ر د بشی، 

 صداش بیشتر اوج گرفت: گفت م یا نگفتم ؟ پو یان ازسرشونه گرفتش:  

 !  داداش دار ی خفه اش میکنی

: هرکار ی دوست دار ی میکن ی وهرغلطی دلت می خوا د میکنی و  دادولش کن! پا یا ز ادامه 

   لی این تو از

میگم. اینبار صداش دیواره ای ساختمون رو  اون تو بم یری ا نیست، ص د با ر گفت م بازم  

   هم لرزان د: پایاز 

شش سال پیش مُر د خانم،  تمو م ش د رف ت! پویان مرت ب از بازو می کشیدش:  

   داداش داره خفه میشه

:  داد ولش کن دیگه! با انزجار پرت ش کر د رو مب ل پشت سرش. در سالن رو نشونش 

   زو د گورتو از اینجا 

دیگه نایی براش نمونده بو د   کهخودم بیام سراغت. سلماز  که وقتی   گم کن وبرو تا

   ونفس نفس میز د 

ن چه ربطی داره سایدا افتاده   بهمز د: بسه دیگ ه!  داد ز د به سی م آخر ومثل خودش 

   گوشۀ تخ ت
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بیمارستان؟ چر ا عقده هاتو سر  من خا لی م یکنی؟ مگه م ن زدم بهش؟ منم زن ت  

   تیهستم ازت انتظارا

دارم تو حق ندار ی توقعا ت منو نادیده بگیر  ی! دیگه کافیه! صبر منم حد ی داره.  

   دستشو تا گلو بالا

اون دخترعموی س ریشت رو چماق   کهآور د: دیگه به اینجام رسیده خسته شدم بس  

 .  کردی تو سرم

 پویان با چشمایی از حدقه دراومده و متعجب نگاهشون می کر د.  

   طور ی سمت سلماز رف ت که از ترس

گام عقب رفت. میرغض ب ش د و رخ به رخش وایسا د: زنم هست ی؟ توقع دار ی؟   چند

   باشه! بازوشو

قدم برداشتن د تا    چندچنگ ز د وکشون کشون بردش سمت پله ه ا. بهارگل و پویان  

   کهکنن د    وساطتت

پایاز برگشت وفریا د ز د: کس ی نزدیک نمیش ه تا کار من با این خانم تموم بشه خودش  

   می خوا د

توقعات شو برآورده کنم. سلماز قدر ت مقابله با پا یا زعصبا نی رو نداشت. حین رفتن از  

   پله ها سعی کر د

تادن وخیزان دنبال پا یاز به  دستشو به نرده ها بگیره ولی هربار دستش ل یز م ی خور د و اف

   طبق ۀ بالا
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کشیده می ش د. در اتاقو ب ا شدت بازکرد، ب ا پش ت پا محکم بهم کوبی د وقفلش کر  

   د. سلماز رو پرت کر د

رو تخت. چشمای سلماز از ترس اونقدرگشا د شدن د که زبونش هم قفل شده بو د.  

   پایاز ترسو تو ی 

بیرحم ش د خشم نمیذاشت چیز ی غیر ازسلماز رو ببینه.  چشماش دی د اما اون لحظه 

   سلماز زبون با ز

کر د صداش ازترس و وحشت لرزی د: می خو ای چیکا ر کن ی پایاز؟ پوزخن د پایاز تیر  

  ی ش د و خور د به

قلبش: خودت گف ی زنم ی و توقعاتی دار  ی منم دارم توقعات تو برآورده می کن م  

   چیز ی غی ر ا ز اینه؟

: پایا ز منظور من این نبو د! اشتباه بردا شت کرد ی  کشیدسلماز خودشو رو تخت عقب 

   خواهش می

کنم. رو تخ ت نشست و آروم به سلماز نزدی ک ش د. حالا سلمازمی لرزی د و به پهنای  

   صورت اشک م ی

ست بزنه.  ریخت: خواهش  می کن م پایا ز! پا یاز به اجبا ر خودشو قانع کر د که به این زن د

   متنف ر بو د اما 

   گوشما لی داشت.: مگه همینو نم ی خواستی؟ کار م که باهات تموم بش ه  به نیاز 

 یل به هق هق ش د: پا یاز...   بدمی تون ی بر ی. گریه اش ت
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   خواه...ش... می... کنم... بذار... برم. لح ن 

میترسه؟ هق هق سلماز لحظه به  پایاز تح ق یر آمیز بو د:خوب زنمی! کدوم زن از شوهرش 

   لحظه بیشتر

می ش د: ن ه...ا ی... ن...طور.. .ی. دیگه جایی برای عق ب نشینی نداشت به تا ج 

   تخت پناه بر د. هق 

م ی کر د. پایا ز نسب ت به قبل آرومتر شده   کههقش ش د گریه های بلن د و التماسهایی 

   بود اما لحنش پ ر

جرأ ت کردی اومدی ت ا اینجا پس  - از کنایه و تحقیر بو د. 

 !  منتظرعواقبش هم باش

پا.. .ی..از... تو... روووو...خدا...ولم کن. سگرمه ها ی پایاز درهم ش د وازش فاصله گرفت.  -

   اگر می 

سلماز نزدیک بش ه از لمس کردن زنها متنف ر بو د   به خواست، نمی تونست هم 

   بخصوص زنهایی مثل 

 ز د: فقط گم شو!   دادپوشی د. برگشت وتق ر یبا  این. بلن د ش د لباسشو

   دیگه این طرفه ا پیدات نشه. ب ا

با صدای   کهچشمایی اشکبا ر وتنی لرزان کیفشو از رو تخت چن گ ز د و رفت سمت در 

 :  پایاز ا یستا د
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وباش    کشیددیگه چشمم بهت ن فته ت ا زم ا نیکه خودم بخوام بی ا پیش ت. دماغشو بالا  

   ۀ ضعیف ی گفت  و

ازاتاق ز د بیرون. اونقدراز کار سلماز عصبانی بو د که بعضی رفتاره ا دست خودش  

   نبو د. سرش دوباره  

.  دادشروع به نبض گرف ت رو مبل نشست و سرشو بین دستهاش گرفت و محکم فشار 

   بهارگل و پویان

نگران وار د اتاق شدن د. ترس تو چشمای هردو دیده می ش د. بدون   اینکه سرشو بلن  

   به د کنه گفت: بهار 

پوران بگو ب یا د ملافه ها روعوض کنه می خوام یه خورده دراز بکشم. با رفتن بهار از  

   اتاق پویان اومد

 .  و صورت پا یاز نشستکنارش، جلوی پاش زانو ز د: داداش؟ نگاهش ر

چه بلایی   رفتهعمه همه چیو بهم گفت،  این چه کار ی بو د کردی؟ شش سال پیش یادت -

   های ی سرت

دقیقه شو فراموش نکردم   به آورد؟ با بیحا لی گفت: همه چی یادمه، ثانیه به ثانیه ودقیقه 

   اما برا ش

ازچنگم دربیاره، برای رسیدن به اینجا جون  نقشه ها دار م نمیذارم کسی الکی همه چیز م و 

   کندم عرق
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بار آروم رو زانوش ز د:   چند تموم بش ه هر کی میره پی زندگی خودش.  کهریختم،  کارم 

 ...  سایدا بفهمه م ی دونی اگ ر

وچشماشو   دادسایدا نمیفهمه اگر  س ی چی ز  ی بهش نگ ه. شقیقه هاشو با دس ت فشا ر -

   بست: سایدا

رو اون به این روز انداخته من مطمئن م. پوران ملافه بدست وپشت سرش بهارگل وار د  

   ش د. بهارگ ل

کمک کر د زودتر ملاف ه ها عوض بشن د. نمی خواست چیز  ی که دست سلماز بهش  

   رو لمس کن ه خورده

 از جاش بلن د ش د وبه پوران گفت: اون ملاف ه ها رو پر ت کن بیرون.  

   پوران متعجب چشمی گف ت

وگفت: بری د بیرون و دراتاقم ببندی د.   کشیددر ر و ی تخ ت دراز  به ورفت. پشت 

 . ..  رفتن د بیرونسروصدا  پو یان و بهارگ ل ب ی

 .   هارگل د ر بارۀ پایاز وسلماز بو دسر می ز شام بودن د بحث پویان  و ب

  کشیدکاش فقط عمونفهمه وگرن ه قیامت میشه. بهارگل پرکاهویی رو به چنگال -

   وگذاشت دهنش نیمه

 جویده گفت: ت ا حالا که نفهمیده، کار پایا ز تموم بشه همه چ ی حلهّ!  

  پویان بشقا ب شو پش ز د. بهارگل

   پرسید: چرا ن می خور ی ؟
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 سیرشدم، خودم بر م پایا ز بیدارش کنم پوران از پسش برنمیا د.  -

ها به پوران   بهارگل مشغول خوردن ش د. وسط پله

نه آقا! اجازه نمیده - برخور د: چی ش د نیوم د ؟

 .  کسی وار د اتاق بشه

خی ی خو ب تو برو غذاشو گرم ک ن... چندبار به در اتاق ز د صدایی که نیوم د  -

   رو پایی ن آروم دستگیره 

برقو ز د با اعتراض پایاز مواجه ش د: خاموشش   گلیدو رفت داخل. اتاق تاریک بو د.   داد

   کن! بی توجه

به اعتراضش کنارتخت وایسا د: شامت ی خ کر د چرا نمیا ی پایین؟ غلتی ز د وطرف  

 :  پویان چرخی د

خوبه؟ ساع د دستش  گرسنه نیستم! چشمای سر خ برادرشو که دی د پرسید: حالت  

   نشست رو چشماش

وگفت: سرم هنوز در د میکنه. با نشستن لب تخت، دستشو گذاشت رو پیشونیش داغ   داغ بو  

   د. سر  ی 

زدن وعصبا نیت، ببین با خودت چ یکارکردی؟   داد : با این همه حر ص خوردن و دادتکون 

   ارزش شو

 .  گفت داشت؟ معده ات  چی در د ن م یکنه؟ نۀ ضعیفی 
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الان برمی گردم... رفتن واومدن پویان بیست دقیق ه ای طول کش ی د. نا ی بلن د  -

   کردن پلکهاشو ه م

 سمت در رف ت.   به با صدای پاهایی نگاهش  بعدنداشت. ده دقیقه 

 .  بو د به همراه یه مر د غری به بهارگل 

یش خودشو  پلکهاش دوباره روی هم افتادن د... با نشستن دست سردی رو پیشون

   جمع کر د. صدای 

نگران وناراحت بهارگل زن گ ش د تو گوشش: امین حالش چطوره؟  این پسرغریبه بای  

 .   بهارگل بااس م کوچیک صداش می کر د  کهد آشنا باشه  

تبش بالاست وفشارش پ ا یینه زودترنسخه شو بگ یری د. صدای من می گیر  م پویا ن -

   هرچی در اومد

 ...  افتا د هم ه رو حس م ی کر د  اطرافش اتفاق می

نفهمی د پو یان کی رفت وبرگشت. سوزش چی ز ی رو تو دستش حس کر د سریع عکس  

   العمل نشون 

 . داد، یه دفعه دستش اسیر دو دست قو ی ش د 

 . ..  تکون نخور داداش الان تموم میشه... کم کم خوابش بر د-

نیمه ها ی شب با کابوس بدی که دی د از خواب پری د. آباژور تنها روشنایی اتاقش  

   به بو د. نگاهی 
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اطرافش کر د. پو یان طرف دیگۀ تخت کنار ش خوابیده بو د. نگاهی به ساعت کر د سه 

 .  نیمۀ ش ب بو د

خودشو انداخت رو بالشت و خیر ۀ سق ف ش د. ب ا تکونهای مداوم تخت، پویان  

   ارش د. با دیدنبید

چشمای با ز پایاز نشست و پرسید: بهت ر ی؟ سرش چر خی د طرف پو یان: آره! تو  

   بگیربخواب. دست

ار ی، بای د  بدپویان برای چندم ین بار نشس ت رو پیشونیش:هنوز یه کم دیگه ت 

 !   چشمای برادرش زل ز د: خوابم نمیا د  استراحت کن ی. ت و 

چش م رو هم بذارم،  نداریم، بای د استراحت کنی ت ا زودتر  خوابم ن میا د ونمی تون م -

   حالت خوب بشه مگه

 .   نمی خوای کنا ر سایدا باشی؟ ی ه کم به فکر سلامتی خودت با ش تا زودتر رو پا بشی 

 .  میرم شرک ت   بعدمن که چیزیم نیست، صبح اول وقت میرم به سایدا یه سر میزنم -

   با این حالت ؟-

 .  نیستگفتم چیزی م -

 .   آره! ولی عمه اولتیماتوم داده که رفت ن به شرکت ممنوعه-

   بهار اینو گفته؟-

 !  اوهوم! لبخن د تلخی ز د: برای خودش شده یه پا رییس-
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 .   می دو نی حرفشم حرف ه پس سنگین تر ی اگر نر ی شرکت -

 !  می دونم-

   از کجا م ی دو نی تصادف کا ر سلمازه ؟ -

وقت  پ یش باه م دعوامون ش د و سایدا رو ته د   چند دزدیدن سایدا که کارخودش بوده، -

   ی د کر د م ن

 .  مطمئنم کار خودشه شکی توش نیست

   نمی خوای از مشکلاتت ب ا باب ا حرف بزن ی ؟-

 .  __ برای چی اونم نگران کن م خودم ازعهدۀ کارهام ب ر میام-

   ز  ی افتا د ی؟با زجردادن خودت؟ ببین به چه رو-

رو چماق کن تو سرم! چیزیم نیست مگر اینکه تو وبهار  بددقیقه این حال  به توهم هی دم -

 .   منو به زور ببندی د به تخت بخوای د 

ش د ازت فیل م می گیرم بب ی نی   بدوقتی حالت  بعدخیلی خوب گوش نده! دفعۀ -

   چیز ی که میگیم تا

. پشت کر د به پویان: فعلا   تو دار ی هذیون میگی.  چیز  ی که می شنوی چقدر فرق داره

  خباثت بار  ی ز د: میگ م داداش؟  پویان لبخن د 

 ! هوم-

 داشتن دو زن چه حا لی داره؟ یه دفع ه برگشت طرف پو یا ن.  -
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 .   لبخندش هنوز رو لب بو د

م   نبهمنبندی خودم دهنتو می بندم. خنده اش گرفت وگفت: م ی خوام بدونم اگر خو-

 .  دوتاشو بگ یرم 

می خوا د به ت و بله بگه. چشمای   که: بیچاره دلربا داد پایاز ب ا تأس ف سر ی تکون 

   پویان چهارت ا ش د: تو از

کجا قضی ۀ دلربا رو م ی دونی؟ هنوز اخم داشت: اون روز که رفتی م چالوس رفتار ت تابلو  

   بود، حالا م ی 

خواستگار ی خودم بهش بگم قص د دار ی دو زن ب گ یر  خوای دو تا ب گیر  ی یا قبل  

   ی؟ مش ت محکم پویا ن

بیرون: یواشتر!   داد رو سینه اش نشست. پایاز از در د نفسشو حبس کر د وآروم 

 .  دردم گرفت

مثلا  برادرمی! پایا ز لبخندی ز د دستشو دراز کر د وموهاشو بهم ری خ ت: هنوزم داداش  -

   کوچول وی 

 .   سمت پای ا  ز: دوست دارم داداش کشیدخودشو   خودمی. پویان

 . ..  گاهی وقتها رو اعصا بی... نزدیکهای صبح بو د که خوابیدند چندمنم دوست دارم هر-

لقمه صبحونه خور د واز سرم ی ز بلن د ش د. بهارگل پرس ی  د: به سلام تی کجا؟   چند

  پویان مرموز می خندی د

 .  اومدیب اون کر د ولبخن د پویان بیشت ر کش  که بهارگ ل یه  ز هرما ر هم نص 
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میرم بیمارستان! از اونجا میرم شرک ت. چشم غرّ  ۀ بهارگل راه به جایی نبر د: تو از ک  -

   گیج به بهارگل نگاه کر د: یعنی چی ؟  ی حساب میبر ی ؟

یعنی اگر بدونم از ک ی حساب میبر ی مید م تا به فل ک ببندت! بچه چرا حرف گوش  -

   نمیدی؟ دیشب

  کهنای نفس کشیدن نداشتی حالا می خوای پا بش ی بیا ی شرکت؟ به بچه ها می سپار م 

 .  راهت ندن 

هر وقت پای سلامتیت  - : مثل اینکه جای منو تو با هم عوض شده ها ؟کشیدپف کلاف ه ای 

   وسط باشه آره! بلن د ش د وکیفشو رو شونه اش انداخت: پو یان این داداش 

کله شق ات هرجا رفت از کنارش جم نمی خور ی سایه به سا یه اش می ر ی. پویان  سرتق و  

   بر ا ی اذیت

   اگر خواست بره دستشویی  ؟ حتیکردن پایاز گف ت:  

دیگه باشی د خیلی ش بیه پت وم ت هستید، بی مزه ها! با رفت ن بهمبی ت ر بی ت! مواظ-

   بهارگل،  پویان

 ...  بخورم با هم بری مگفت: بش ی ن صبحونه مو 

رفتا  ر پنج رو ز پیش پا یاز رو برای صدمین بار مرور کرد، اگر سایدا تو زندگیش نباشه  

   بیشت ر می تونس ت

   کنارپایا ز باشه اما نقش ه اش جواب عکس داده بو د. نشست
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پشت میز ش. امروزهم ه م نیومده بو د. نفسشو بیصدا بیرون داد ونگاهی به آما ر 

   آزمایشگاهها کر د

: کارش  اومدلبخن د کجی کش  به سو د این ماه بیشتر ازماه ها ی دیگه بو د. لبش 

 !  سکه اس پدرسوخته

 انگار مهرۀ ما ر داره. تقه ا ی در باعث ش د س ر از برگ ه بلن د کنه: 

 .   گذاشت تو ودر رو با ز اومدبفرم ا یی د! یزداد بو د. 

   چی شده آقای کوش کی؟-

اره بر م بازدی د اگر کا ر ی نداری د شما هم م ی تونی د بیاید؟ نگاهش برق ی ز د این  قر-

   اولین باربو د که ازش

 می خواستن د بره بازدی د از آزمایشگاه. کیفش و برداشت و گفت:  

   راه ی دادکارخاصی ندارم و همراه یز

خواسته بو د تا توی بعض ی ازکارها ازش استفاده کن د و دلیل این   دادش د. پایاز ازیز

 . ..  دونست کار پایاز رو نمی

   پویان پرسید: نگفتن د ک ی بهوش میا د ؟

 .  پرستارش م ی گفت امرو ز صبح انگشتهای دستشو تکون داده و ج ای امیدور ی داره-

 .   اینکه خیلی خوبه-

 !  اوهوم-
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   حالا کجا بر م ؟-

 .   برو شرکت. اخمهای پویا ن درهم ش د: منو با عمه درننداز حوصلۀ نق ونوق شو ندارم-

 .  ... گوش یش زن گ خور د. سریع اتصال رو برقرار کر دبه من بهت میگ م برو به -

   بله عموجون ؟-

 .......- 

  آره! الان از بیمارستان برمی گردم پرستارش گف ت همه چ ی ز خوبه-

 . 

 ......- 

 .  نگران نباش احتمالا   روزها ی آینده خبرهای خوشی تو راهه-

 ......- 

   بله! چشم سلا م برسون. همین که گوشیو قطع کر د پویان پرسید:عمو چی م ی گفت  ؟-

 .   دست تنهاست اگر کارت اینجا تموم شده برگردی قزوین خیلیمی گفت -

ی تو کار نیست. سمت پویان کج نشست:  تا از حال تو وسایدا مطمئن نشدم برگشت  - 

   م ن که خوب م

روز دیگه حالش بهتر میشه برگر د وعمو رو دست تنها نذار. پو یان دنده   چندسایدا هم تا  

   رو جابجا کر د 

 وگفت: فعلا   قص د رفتن ندارم. پ ا یاز صا ف نشست و زی ر لب غر ز د:  
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  ن میگن د لجبازبهماونوقت 

 !  ویکدنده 

 .  شرمنده دستور خانجونه-

خانجون هم برای خودش شده یه پا کارگاه! منکه می دون م قصدش چیه. از ب س گرم  -

   حر ف بودن د

نفهمیده بو د پو یان مسیر خونه رو اومده. سگرمه هاش درهم ش د: من چی به ت گفته بودم؟ 

   پویان  

سرخوش از اینکه به حرف پایاز گوش نداده بو د تا غرّ  زدنها ی بهارگل رو بشنوه  

  وتحمل کنه ماشینو بر د 

رو با صبروحوصله   داخل... تا وقت ی که از ماشین پیاده بشن د وبه سالن برن نق های پا یا ز

 . ..  گوش کر د 

دوهفته ای  ******************************************* 

   ازمرخص شدن سایدا می گذشت. با پایاز تو دفتر دانشگاه نشسته ومنتظر استا د یاسر  ی

استا د وار د دفترش ش د ب ا خوشرویی ازبهت ر ین دانشجوش   بعدبودن د. یه ربع 

  ت استقبال کر د. نشس 

 .  پشت میز ش نگاهی به سایدا کر د که رن گ پ ر یده بو د
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  به دخترم چرا اینقدر  د یراومدی؟ دوهفته از بازشدن دانشگاه گذشته! پ ا یاز ی ه نگاه ی -

   سایدا که سرش

: راستش استاد، سایدا تازه از کم ا بیرون اومده علّت تأخیر اد بدپایین بو د کرد، به جاش جوا

  ش

   بوده. استا د ازشنیدن این خبر ناراح ت ش د: من خبر نداشتم! کی این اتفاق افتاده؟همین 

 .   ختر بدقو لی نیستداداوایل شهریورماه، تصادف کرده وگرنه سای-

می دونم! پنج سال دانشجوم بوده، اشکال نداره یه نام ه ازبیمارستان بیاری د من خود م  -

   کارها ی

می فرستمش یه بیمارستانی که هواشو داشته باشن    کارآموز ی شو درست می کنم،

   د. س رسا یدا بالا

 .  : ممنون استا د قول میدم تموم غیبت هامو جبران کن ماومد

خواهش می کنم دخترم،  فردا بیا تا بیشتر باهم حرف ب ز نیم ببخش ی د من کلاس  -

 .  دارم بای د زودتر برم

 ...  خداحافظی کردن د  و رفتن دسایدا و پای از با یه تشکر 

طبق سفارش پایاز ک م ک م سلماز رو با کارها ی ساده ای تو شرکت سرگرم کردن د  

   حتی هفتۀ قبل شبو 

پیشش مون د وچقدر مسالمت آم یز باهاش رفتا ر کرده بو د. سلماز به این دست ودلباز   

   ش ک پایازی 
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نمیده... تو خون ه اش نشسته بو د وداشت  داشت می دونست پا یاز بی دلیل کاریو انجا م 

   فیل م تماش ا 

 .  اومدر دادزنگ آپارتمانش به ص کهمی کر د  

جلال ببین کیه! صدای تیک و بازشدن در اومد. صدای تلویزیون رو کم کر د. ورو د  -

   یهویی چاووش 

مبل دم و با تعارف سلماز رو   دادغافلگیرش کرده بو د. از جاش تکون نخور د. چاووش سلامی 

  د ر

 .  نشست. ی ه مد ت تو سکوت همدیگه رو نگاه کردن د

 .  خوب؟ میشه بگی چرا سرزده اومدی اینجا؟ چاووش هنوز با خشم نگاهش می کر د-

تو فکرکردی من خرم یا ب ا یه آدم کودن طرفی؟ از نوع لحن چاووش فهمی د  -

 .  ب ا توپ پ ر اومده

   نی ؟ میشه بپرس م دربارۀ چی دار  ی حرف میز-

 !  اون چیز  ی که می خوام میرسم به گفتی اگ ر به خواسته ات برسی منم -

 هنوزم همینو میگم. صدای چاووش یه کم بلندتر از قبل با لا رفت:  -

  کجا؟ دوماهه به خواسته ات

رسیدی، سایدا رو فرستادی گوشۀ بیمارستان،  کیف ت هم که کوکه! این وسط س ر  منه الاغ  

   ب ی کلاه
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داده  بودی؟ سایدا که هنوز پیش اون مر تیکه اس وداره خوش   بهممونده! کو اون قولی که  

   میگذرونه،

نمیگذره. ابروهای ظریف و زنونۀ سلماز بهم نزدیک شدن د هشدار    بدبه تو ه م که همچین 

 :  گونه گف ت

اولا   مواظب حرف زدنت باش که چی داره از دهنت بیرون میا د و با کی دار ی حرف می ز ن  

   ی دوم ا 

آتیشت خیلی تنده بچه جون! دیراومدی و زودهم  می خوای بر ی؟ یادت نره ک ی  

   بودی والان چی 

و   کشیدشدی؟ چاووش خون خونشو می خور د از اینکه این زن مدام پولشو به ر خ م ی 

 .  رُوش می آور د ی شو بهآزاد

ولی قرارما ی ه چ ز دیگ ه بود، نگفتی د توش آدم ربایی هست نگفتی د قراره تصادف  -

 !   قرار م ا این نبو د خانم گنجی توش اتفاق بیفت ه 

 .  تو اگر سایدا رو می خوای نبای د نگران چیز  ی با ش ی-

زم دورمیشه؟ کو اون  اره ادادنگران نباشم؟ نگران ا ین نباشم که هرلحظه سای-

  همه وعده و  وعیدی که 

 بهم دادید؟ سلماز دیگه داشت حوصله اش سرمی رفت عصب ی گفت: 

   مگه تو اون دختره رو نم ی خوای؟ 

   چرا ؟ -
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منم دوست ندارم هروقت ه ر روز وهر ثا نی ه که میرم پیش پا یاز اونو بهش آویزن  -

   ببین م و جلوی

   دق منه م ی فه می چی میگم؟چشمم باشه اون دختر آینۀ 

پس بهتره هر فکر  ی دار ی زودتر عملیش کنی چون اگر طاقت منم طاق بش ه  -

 !  اون آقای کیامهر همه چیو نگ م به تضمینی نیست برم 

   تهدی د می کن ی ؟-

هرچی م ی خوای اسمشو بذار ی بذار. ازجا ش بلن د ش د: سه روز وقت دار ی  -

   د فکرهاتو بکن ی! بیشتر ش

شک نکن میر م پ ش اون پسره وهمه چیو ک ف دستش میذارم روزخوش خانم  

   گنجی!... سلماز 

این پسر اونقدر گستاخ شده بو د که براش تعین   اومدازعصبانیت سالن رو می رف ت ومی  

   تکلیف  و

 .   اد بدبوق جوا چند بعدتهدیدش می کر د . به درخشان زنگ ز د. 

 .   خون ۀ مندرخشان همین الان بیا -

 .......- 

زو د بیا می فهمی وگوشیومحکم رو تلف ن کو بی د. جلال رو هم صدا ز د وقتی روبروش  -

   ایستا د گفت: تا

    نف ر آدم کا ر کشته برا م پیدا کن بعد ا  بهت میگم چیکارکنی  چندفردا  
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 ...  چشم خان م-

   سایدا آروم خوابیده بو د. 

بلن د ش د وبه تاج  از دیدن پایاز ت و اتاقش تعجب کر دچشمای سایدا ازهم باز شدن د. 

   تخت تکی ه ز د صداش خواب آلو د بو د پر سی د: چیز ی شده؟ این وقت صبح اینج ا

چیکارمیکنی؟ نگاه ازسایدا گرفت و از پنجره به هوای گرگ ومیش خیره ش د: خوابم نم ی  

   بر د نگرانت

   شدم اومدم یه سر به ت بزنم. خواب از سر سایدا پری د: نگران من شدی؟ 

   بده نگرانت شدم  ؟-

م حس مسئولیت!    شایدحالا این نگرانی که م یگی ازسر دلسوزیه یا ترحّم یا -

   کدومشون؟ خودشم نم ی

می   کهدونست جواب سؤال سایدا چیه. لب خشک یده شو تر کر د برای گفتن حر ف ی  

   خواست بزنه

 .   تردی د داشت. سایدا همچنان منتظر جواب بو د. صداش آروم به گوش سایدا رسید

خودمم نمی دونم! سایدا انتظار یه جواب قطعی رو داشت. سر پای ا ز به طرف چرخی د. تو  -

   نگاه سایدا 

ی رو دی د که هرگ ز ندیده بو د نگاهی که انگار ازش قطع امی د کرده است. مس  چیز   

   تأصل و درمانده  
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گفت: سایدا خواهش می کنم اینطور ی نگاه م نکن! من تو دوراهی بدی گیر کردم و به  

   کمک ت احتیا ج

  دارم، نم ی دونم حسم نسب ت به تو چیه؟ هنوز تکلیفم ب ا خودم مشخص نیست دارم تمو

   م تلاشموم ی

کنم ت ا به یه تصمیم درس ت برسم ولی هربا ر کارهای سلمازیاد م  میا د... حر ف  

  زدن براش سخت ش د 

   . سایدا آروم بهش نزدیک ش د دادنتونست ادامه بده. بغضشو با ی ه آه ب رون 

   صداش ملایمت خاصی داشت: تو بای د با خودت کنار بیای،  پایا ز! ت ا وقتی ب ا

یه تصمیمدرست برس  ی   به نم ی تونی   هیچوقتاحساست یه جنگ درونی دار ی 

   وآرامش داشته 

با شی،  تموم تردیدها رو کنار بذار و یه باردیگه به خودت فرصت زن د گی دوباره بده،  

   من هرکار ی

بعض ی وقته ا به   حتیازدستم برب ا د دریغ نمی کن م اما خودتم بای د بخوای! تو  

   ی منم عکسرفتارها

العمل نشون میدی این یعنی هنوز به اون مرحل ه ای ن ر سیدی که به کسی اعتما د کنی وا  

 .  ین خیلی بده 

 .   نگاه غمگینش دل سا یدا رو لرزون د

   می خوای یه مدت بر یم قزوین تا از این حا ل وهوا دربیای؟-
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تنهام نذار ی که اگ ر تنهام بذار  نه! فقط م ی خوام درکم کنی و باهام کنار بیای،  تو این راه -

   ی بدجور ی

زمین م ی خور م ودیگه نمی تونم بلن د بش م. چشمای سایدا با آرامش باز وبسته شدن  

   د: باشه! به شرطی

که تو ه م کشش ندی این وسط فقط خودت اذیت و از لحاظ رو حی بدتر می شی ومن اینو  

 .  نمی خوام 

 ... 

از   رفتهسایدا خوابش برده بو د. نگاهش که به ساع ت افتا دمثل برق گنفهمی د کی کنار 

   جاش پری د 

طوریکه سایدا هم بیدار ش د ونگران پرس  د: چی شده؟ کسی طور یش شده؟ همونطور  

   که سمت در م ی

رفت گف ت: بلن د شو که هم م ن دیرم شده هم تو! تا من برم آماده بشم تو هم لباس  

   بپوش تا

دانشگاه زو د عجله کن. سایدا مثل قرقی ا ز جاش پری د و رفت سمت سر و  برسونمت 

 ...  یس بهداشتی

با دیدن  قیافۀ پف کرده اش یه برگ ه گذاشت   دادرسوندن سایدا رفت شرکت... یز بعد

   جلوش: دیشب

 .  خوب نخوا بیدی؟ سر ی بالا انداخت اما نگاه ش به برگه بو د: ت ا صبح بیدار بودم
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نکنه یه وقت بهم ش ک کنه   کهدروغ گفت: به سلماز فکرمی کردم به این به برای چی؟ -

 .   وهمه چ ی لو بره

هم نم ی کن ه مطمئن باش. برگه رو گرف ت طر ف ش:   بعدنکرده ازاین به   کهتا حالا -

 .  نیست برم بازدی د لطف ا  کنسلش کن امروزحسش  دادیز

یئ ت از دانشگاه سایدا بیانبرای سفار ش موا د  ولی مجبور ی بر  ی! چون قراره یه ه-

   اولیه و بای د خودت 

به صن د لی و با خستگ ی پف   داداونجا با شی، منو سلماز هم میریم آزمایشگاه دوم. تکیه 

   : ن میشه بهاربه جای من بره ؟کشید  کلافه ا ی

 . نچ! بهارگ ل خانم بای د مراق ب اینجا باشه-

خیلی خوب! پس وق تی می ر ی بازدی د ازآزم ا یشگاه حواست به سلمازباشه حتم ا   -

  از با ز دی د خودت  بعد

دوباره دور بینها رو چ ک کن ی از این زن هر چی برمیا د. برگه رو لای پوشۀ تو دستش  

 :  گذاشت و گفت

 .  ه خاطر سایداقلبباشه! پس م ن رفتم تو هم ساعت یازده اونجا باش حدا 

   همراهم کیه  ؟-

آزمایشگاه وقت   به سامان! نگاه ی به ساعت کر د هنوز یکساعتی برای رفتن -

 . ..  بیرونکیف گذاشت و از اتاق ز د   داشت. وسایلشو  داخل  
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. استا د یاسر  ی و پایا ز اومدیه هیئ ت سه نفره بودن د. تا جای ی که تونس ت باهاشون کنار  

   تو دفت ر

مدیریت نشسته و با هم حرف می زدن د. ساما ن با دونفر دیگه ازهیئت دانشگاه رفته بو د تا 

   سفارشه ا

می کر د رییس  رو ثبت کنن د. استا د یاسری گفت: کا ش سایدا زودتر ما رو باهم آشنا 

   دانشگاه هم از

 .  ببندن د دادموا د اولیۀ شما خیلی ر اضیه هم اینکه مایل هستن د با شم ا قرار

 .   ببندیم داد خواهش می کنم! م ن درخدمتم هر وقت خواستی د ما حاضری م ب ا شما قرار-

 .   عالیه! امیدوارم همکار ی م ا باهم سالها طول بکشه-

   رست شد؟ دادببخشی د که اینو م ی پرسم کا ر سایمنم امیدوارم! راستی -

جناب مه ر ی ا بای د بگم سایداخانم واقع ا  دخترصبور، مؤدب وخوبیه، محال بذارم چنین  -

   دانشجوی 

زرنگی کارش لنگ بمون ه فرستادمش تو یه بیمارستا ن ی که دوست خودم رییس  

 .   هواشو داشته باشن د اونجاست سپرد م

 .  کردی د حتم ا  لطف شما رو جبران می کن مخی لی لطف -

   سال ی یه بار دانشجویی مثل سایدا به تورم م یخوره من به چنین چند خواهش می کنم! -
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از دستم بربیا د براشون انجام میدم.   که دانشجوهایی افتخار م ی کن م و هرکار  ی 

 ...  سامان و بقی ه برگردن د ادامه داشت کهبحثشون تا وقتی

مثل همیشه از شرکت برگشت خونه. خواست ماشینو ببره داخل که از آینۀ ماشین چشمش  

   رد یبهم

افتا د به درخت تکیه داده و خونه رو م ی پایی د. ماشینو نگه داشت و پیاده ش د...  

   روش ایستا د ازروب

بالا ت ا پایین نگاهش کر د با غرورخاص خودش پر سی د: برای چ ی  اینجا دار ی  

   کشیک م ی دی؟ زنگ بزن م

پلیس به جر م مزاحمت  ب یان جمعت کنند؟ پوزخن د چاووش اعصاب خسته شو بیشت ر  

 :  تحریک م ی کر د

 .  من جای تو بودم این کا ر رو نمی کرد م

م هرغلطی دلت خواست بکنی  ؟ وایسا ببینم؟ به آ نی چهرۀ چاووش تو   آهان! که بذار-

   ذهنش نقش

بست: تو بای د الان تو زندان باشی اینجا چیکارمیکنی؟ چطور ی آزا د شدی؟ یه لحظه  

   چاووش دست 

وپاشو گم کر د از این ب ی احتیا طی خودش لجش گرف ت از رو نرف تو طلبکارانه جواب  

 :  پایا ز رو داد
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اینکه من کج ا باشم مه م نیس ت اینکه چی م ی خوا د بشه مهمه، بزو دی همدیگه  

   روخواهیم دی د جناب

کیامهر! وقهقهه زنان از اونجا دورش د. پایازمنظورشو نفهمی د با قدمهایی آهسته 

   برگشت سم ت

 .   ماشینش اما همچنان ذهنش درگ یرچاووش بو د. با جها نی تماس گرفت

 .  الو!سلام-

 ........- 

ببین جها نی! همین الان چاووش دم خونه ام بو د برو زندان ببین  این مردک چطور ی  -

   آزا د شده! ته

 .  توی همه چیز رو در بیا ر ببین کی باعث آزا د شدن این شده 

 .......- 

 .   باعث آزادیش شده رو برام پیدا کن کهخیلی خوب فردا صبح اول وقت برو، اس م او نی -

 .......- 

با عصبانی ت گو شیو قطع کر د و زیرلبی فحشی نثارچاووش و او نیکه آزادش کرده  بود، کر  

   د. بهارگل

قبل از اون رسیده بو د. تازگیها ما شین ی خریده ودیگه خودش می رفت شرکت وبر م  

   ی گشت. سلام
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جور ی ذهنشو به خودش مشغول کرده بو   بدزیر لب ی گفت  و رف ت با لا. چاووش 

 ...  د

   نگاهش به ساعت افتا د نزدیک شش بو د از بهارگل پرسید: سایدا کی میا د ؟ 

 . بالا: اون موقع دیگه شبه داد تا بخوا د بیا د خونه میشه هش ت. ابرویی -

پیشونیش: آخ! یادم رفته بو د بگم راننده بره   آخه ما شین نداره آقای شوهر! یکی ز د رو -

   دنبالش 

 .   امشب برنام ه شو می گیرم مید م رانندۀ شرکت اینجور ی خیالم راحت تره

 !  سایدا هست یا نه به من تا الان چی ز ی بهت نگفتم ببینم حواست -

 !  بهههههار-

یره ومیا د تاز ه  خوب راست میگم! آخرهای مهر شده و این خانم دوهفته اس خودش م-

   یادت افتاده

 !  چطور میره وبر م ی گرده؟! ب ا خستگی گف ت: به خدا این روزها سرم خیلی شلوغه

لش به تو قرصه نذار اطمینان و  دادنیست ه ا! سای  بدیه کم حواستو به اطرافت بدی -

   اعتمادشو 

 .  تو از دست بده بیشتر هواشو داشته باش به نسبت 

   باشه! قول مید م بیشترحواسمو بدم خوبه ؟-
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کافی نیست! متعجب ابرویی دادبالا: کافی نیست؟ چرا اونوقت؟ بهارگل سع ی کر د  -

   واقعیت رو بهش

 گوشز د کنه تا بیشترحواسش جمع زندگ یش باشه: بله ک ا ف ی نیست!  

   لاوه می دونی چرا؟ چون سایدا ع

توجه تو هم نیاز داره، سعی کن هم ه جوره   به بر اینکه بای د چهارچشمی مراقبش باشی 

   هواشو داشته

با شی تو شرایط سخت کنار ش باش گاه ی باه م بری د بیرون و ازتنهایی درش 

  ب یار،  نذار ا  ن قدر سر ش

ینها چیزهایی هستن د که  تو درس ودانشگاه باشه اینها رو که من نبای د بهت بگم عقل کل! ا

   ی ه ز ن

 !  خیلی بهشون اهم ی ت میده البته اگر شما مردها به احساسات یه زن توجه کنید؟

گفتی فکرمی کنم. چشم غرّه ای به پایازرف ت:   کهچشم بهارگ ل جون! راجع به اینهایی  -

 !  بهارگل و زهرمار

به این بحث خاتم ه بده   کهفکرکردن نداره راست میگی عمل ک ن. برای این  به نیاز 

   گفت: چش م عمل ه م

خواهم کر د حا لا میگ ی پویان کجاست یا نه؟ قرار بو د  د یروز برگرده قزوین. ی ه دفعه  

   صدای پرانرژ ی
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چیدا از پشت سرش شنیده ش د: سلام خسته نب ا شی  

 .  په کناربهار نشسترو کانا اومد خواهرشوهرعزیز! 

 .  سؤال پایاز بی جواب مون د

میوه برداشت   بدبه به چیدا خانوم! از این طرفها؟ راه گم کر دی؟ چیدا سیبی از تو س-

   وبهش گا ز ی ز د ب ا

دهن پر گفت: تنهایی تو قزوین پو سیدم دلم برای کل کل کردن با  پویان تنگ شده بو  

 .  دنبالش د اومدم اینجا  

   باورکنم برا ی پویان بدبخت با ز برنام ه ای ن ر یختی  ؟-

 !  به جون خودت اگر بخوام دروغ بگم-

   به جون خودت! حا لا بگو برای چ ی اومدی ؟-

انشگاه، خدا بخوا د درسم تموم شده ومی خوام وار د  بدیه حسااومدم دنبال کارهای تسو-

 .  بشم بازار کا ر

   خیلی خوبه! حالا ت ص یم ی برای آینده ات دار ی که وار د بازار کا ر بشی ؟ -

 !  بله! می خوام یه جایی رو پیدا کنم مزون طراح لباس راه بندازم-

  آفرین! ک ی و کجا می خوای شروع کن ی ؟ -

 .  مدت به خودم استراحت دادم اگر خدا بخوا د می خوام تهران کارمو شروع کنم یه -
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عالیه! می تونی رو کمک من م حساب ک ی. چیدا ته سیب شو تو  پیشدستی انداخت،  -

   ب ا یه دستمال

دور دهنشو پاک  کر د وگف ت: ازقدیم جنس تو ب ا این پویان موذمار فرق داشت هر  

   چی توعاقل و متین

اون پویان  خل ودیوونه بو د ولی حتم ا  مزاحمت میشم. با آوردن اسم پویان دوباره  بودی 

   سؤالشو 

تو اون موقع سرش تو کتاب بو د وگاهی ه م به حرفهای اونها گوش   کهازبهار پرسید. بهار  

   دادمی 

 عینک مطالعه رو از ر و ی چشماش برداشت وبه چیدا اشاره کر د:  

 !  ه جوابتو  میدماگر این آتیش پاره بذار

چیدا معترض عمه ای گفت که بهارگل یه کوف ت نصیبش کر د  و رو به پایازکر د:  

   نتونست بره. پوران « »

 چایی رو گذاشت جل وی پایا ز و رف ت. حین برداشتن چاییش پرسید: 

   چرا؟ بابا دوباره امروز زنگ ز د

خونه گفتگو شون رو ن مه گفت زودتر برگرده آخه دست تنهاست. ص د ا ی زن گ  

   تموم گذاشت متعجب

 .   پرسید: ک ی م ی تونه باشه؟ بهارگل ح ی ن بلن د شدن گفت: حتم ا  دوست پویانه
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   دوستش؟ اینجا چیکا ر داره؟-

اومده پویان رو ببین ه. پوران تیک در رو ز د وگفت: بهارگل جون آقا امین هستن د.  -

   اسمش برای پای ا  ز

به جا نیاور د این اسم رو کج ا شنیده؟ درسالن باز ش د و مردی ق د بلن د   آشنا بو د اما 

   بیشتر شبی ه که

مانکن ها بو د وار د سالن ش د. بهارگل به استقبالش رف ت. پایاز وچیدا با هم کنا ر بهارگل  

   وا یسادن د. پایا ز

مکث گفت: ممنون  وچیدا احوالپر  سی کر د. امین رو به چیدا کم ی با   دادبا امین دست 

   خانم! بهارگل به

اتاق کنار آشپزخونه اشاره کر د: لطف ا ازاین طرف. با تعارفبهارگل، چشم ازچیدا  

  گرف ت ودنبال بهارگ ل

  به رحال رفتن دادراه افتا د. پایازاخم کرده پرسید: میشه بگی د اینجا چه خبره؟ چی

   بهارگل کهاتاقی 

 . ..  پویان ی ه کم حال نداره اومده ببیندشوامین رفته بودن د گفت: 

نگران لب تخ ت نشسته و دست پویان تو دستش بو د و به کارهای امین نگاه می کر د.  

   کهکارش 

جا ی نگران ی نی ست. نفس حبس شده شو    رفتهتموم ش د رو به پایاز گف ت: آنفولانز گ

 ...  دادبیرون 
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. بهارگل گفت: آقا امین من کنارش هستم  نسخه رو از امین گرف ت و سریع رف ت بیرون

   شما بفرمایی د

و با راهنمایی چیدا به پذیرایی رف   دادیه چیز ی میل کنی د تا پایاز بیا د. امین س ر ی تکون 

   ت. چیدا 

   مؤدبانه میوه تعارفش کر د. امین با برداشتن موزی پرسید: داروخونه از اینجا خیلی دوره؟ 

  اومدنه زیا د! امین توجاش جابجا ش د ونگاهی به سالن کر د از چیدمان خونه خوشش  -

   پر سی د: اینجا 

: اینجا  خونۀ پسرعمو وشوهرخواهرمه من  ادبدزندگی میکنی؟ چیدا با لبخندی جوا

   برا ی یه کار  ی 

م یکنه تا  اومدم تهران. برای امین جال ب ش د با اینکه ا ز پویان شنیده بود قزوین زن د گی

   اومدن پایا ز

نمی خواست عین مجسمه بشین ه ودر ودیوا ر رو نگاه کنه دوباره  پرسید: کج ا زندگ  

   ی میکنی  ؟

 !   قزوین-

   با خانوادۀ پو یان؟- 

نه نه ن ه! خانواده ام قزوین هستند، خودم قص د دارم کارمو تهران شروع کنم. امین  -

   ابرویی داد 
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 .  چیدا به همراه لبخن د سرشو بالا وپایین کر د: اوهومبالا:کارت رو؟  

   اگر حمل بر فضو لی نباشه میشه بپرس م کارت چیه ؟-

 .   طراح لباس! تازه فار غ التحصیل شدم هنوز آماتورم-

   حتم ا  کا ر جالبیه ؟-

البته! برای من م جالبه چون خواهرم داره پزشکی م ی خونه درآیندۀ نه چندان دور میشه  -

   همکارشم ا

 !   پا ی شما برسه  به البته خیلی مونده  تا 

همون خانمی که زنه پایازه! چیدا لبخندگشادی ز د وگفت: آره! الان داره دورۀ کارآموزی  -

   شو م ی

 .  گذرونه

بحث کردن ب ا چیدا که دختر ی سرزنده و شا د بو د و در عین سا د گی حرفهاشو میز د  

 .  براش خوشاین د بو د 

  سا ل دیگه همکارم میشه درسته ؟  چندپس تا  -

خدا بخوا د آره! با اومدن پایاز حرفهاشون تمو م ش د... امی ن نگاهی به داروها کر د. سرم -

   رو وصل کر د و

آمپول داخلش ز د رو به پ ا یاز گفت: یه س ر بای د برم بیمارستان کارم تموم بش ه   چند

   دوباره میام 
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عجله ای نیست خانم م دیگ ه ازعهدۀ یه سر م کشیدن  ببینمش. پایا ز گفت: 

   کهوتشخیص آنفولانزا 

چیدا کر د: چیدا خان م قب لا  گفتن د ا یشون چه   به برم یا د. امین خندی د و نگاهی 

   می خونن د به هر حا ل

حتم ا  باها م تماس بگیری د یه سرم اضافی هم نوشتم اگر چی    اومداگرمشکلی پی ش 

 .  سرم کفا یت میکنه همونز ی نخور د 

 .  ممنون دیگه مزاحم نمیشیم -

این حرفو نز نی د اونقدرمدیون پویان هستم که هر کا ر ی براش بکنم کمه. بهارگل بدون  -

 :  تعارف گف ت

 .   حتم ا  آق ا ا مین تماس می گیرم 

 .   امین بگی د کافی ه-

یه دفعه صدای سایدا   کهبله!.. تا دم درامین رو بدرق ه کردن د. خواست در رو ببنده -

 .  نذاشت: نبندش

برگشت ب ا دیدن سایدا اشاره به ساعت کر د: م ی دونی ساعت چنده؟ چرا اینقدر 

   دیرکردی؟ سایدا 

درحیاط رو پشت سرش بس ت و همقدم ب ا پایا ز سمت ساختمون راه افتا د: اتوبوس  

   یرکر د تقصی ر مند
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با رانندۀ   بعدبده از این به  بهمچیه؟! باه م از پله ها با لا رفتن د: برنامه تو امش ب 

 .   شرکت میر  ی ومیای

نیاز  ی نیس ت خودم می تون م برم وبیام. دست ش برای بازکردن در رو دستگیره  -

   مون د: حر ف گوش کن ا ز

هوا تار یکترهم میشه دوست ندارم نیمه شب بر س ی خونه. با پایا ز   بعداین به 

   مخالفت نکر د چون

مدتیه چاووش باز مزاحمش شده بود، می ترسید با پایاز درمیون بذاره و بره سراغش  

   وکار دست

 . ..  خودش بده برای همین یه باش ه ای گفت و رفتن د داخل

شا م درمحیطی آروم صرف ش د... بهارگل ناراحت    سایدا از دیدن خواهرش کلی ذوق کر د...

   با سین ی

. پای ا ز داشت با دخترها شطرنج باز  ی می کر  اومددست نخورده از غذا، از اتاق بیرون  

   د. صدای پوران و

بهارگل حواسشو پرت کر د: نخور د پوران، ببرش. بلن د شدن یهویی پا یاز سایدا رو نگران  

   پایاز  ؟   کر  د: چی شد

پویان بزنم. سایدا گفت: منم میا م. چیدا هم باز  ی رو رها کر د و   به برم ی ه سر -

 ...  دنبالشون رفت

 سایدا سرم دوم رو هم وصل کر د و دوآمپول دیگه تو سر م ریخت.  
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 :  نگاه از چهرۀ پردر د پو یان گرفت 

 .   رک می کر دبدوسایدا لازمه امین رو خبر کنم ؟ دل نگرانی پای ا ز رو خیلی خ 

 .  نیاز  ی نیس ت تا فردا تبش قطع میشه-

ستی رو شونه اش ز د: نگران نباش بدنش  دادتا حالا پویان اینطور سرما نخورده بو د. سا ی-

   ضعیفه

دیوار دم در داده بو د گفت: عمو برای    به برای همین ه حالش بده. چیدا که تکیه شو 

   فت ه رفته بو دکهی 

روز ی رفتن د    چندبیمارستان بست ر ی بو د باب ا ومامان گلرخ هم همدان خانجون 

  رشت ع یاد ت  ی کی ا ز

عمل بازقلب کرده بو د می خوام بگم پویان دست تنه ا بود، یه پاش س  ر زمینها   کهفامیلها  

   به وسرزدن 

مراقبت  زمینها ی کشاورز ی اطراف قزوین و یه پا دیگه اش بیمارستا ن که کارش 

   ازخانجون بود، تا دیر

خونه، من وقتهایی که کلاس    اومدوقت ه م آزمایشگاه می مون د و نیمه ها ی شب می 

   نداشتم کمکش

می کرد م ولی بازم دست تنها بو د یه نمه سرما خوردگی هم داشت بهش گفتم استراحت  

   کن ه اما گفت
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روز بعدش اون اتفاق برای سایدا افتا د   به عمه زنگ بزنم تا بیا د مراقب خانجون باشه که ی ه

   و اومد

اینجا، شبش باب ا ومامان از رشت برگشتن د ه یچکدوم مون ن می دونست برای  

   سایدا چه اتفاق ی افتاده 

علت ضع یفی بدنش کار زیا د باشه. س ا یدا نگاهی به قیافۀ مغموم پایاز کر د   شاید

   وگفت: من امشب

ی ب ر ی بخوا بی. اونقدر به فکر برادرش بو د نفهمی د سایدا  پیشش می مونم تو می تون  

   چی گف ت. ب ا

: ها؟ چ یز  ی گفتی؟ سایدا نگرانیشو  اومداز افکارش بیرون   اومدفشار ی که رو شونه اش 

 . رک می کر دبدخیلی خو

 .  میگم تو برو بخواب من فردا شیفت نیستم امشب مراقب پویا ن هستم-

 .   خودم کنارش باشمنه می خوام  -

اتاق: چه خبره همه   اومدبمو نی ه م کا ر ی از دست ت برنم یا د. بهارگل با سینی داروها -

   تون اینجا جمع

 ...  شدی د بری د بیرون این بچه استراحت کنه. با اصرار سایدا رف ت به اتاقش

با ر دیگه   چندکمترش د. امین ت و این مدت   پایازحال پویان بهت ر ونگرا نی   بعدفته کهی

   بهش س ر زده

   بو د... طبق عادت، سلماز تو اتاق پا یا ز نشسته و پا رو پ ا انداخته و درکمال آرامش
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قیافۀ اخموی پایا ز عادت کرده بو د پر سی د: فردا شب   به داشت قهوه شو می خور د. 

  د وکارشو می کرد اهومی میای د یگه؟ پایا ز همونطور که سرش پایین بو 

  گفت. سلماز از جاش بلن د ش د و رفت پشت  

: پا یاز؟ لحن  کشیدسرش ایستا د جرأت اینکه به ش دست بزن ه رو نداشت آه حسرتبار  ی 

 ! گوشش ر سی د: بله سر د پایا ز به

 ! یه کم سرتو از رو اون کاغذها بالا بیار ناسلامتی من بخاطر تو اینجا م-

، حوصله ات سر میره می تو نی ب ر ی. سلمازمعترض گفت: چرا ت ا  یام یه  کار دارم-

   حرفی بزن م میگ ی

برو؟ مگه من چی ازت می خوام؟ فق ط یه کم توجه! توقع زیادیه؟ سرش از رو انبوه  

   با اومدکاغذها بالا  

آویزو نی منم از آدمهای   کهلحن سر د ونگاه  یخ زده اش شمرده و آروم گفت:: برای این

   آویزون بیزارم  و

رو به دوباره مشغول کارش ش د. ازحرف پایاز دلگی ر ش د. ازش فاصله گرف ت و

   پنجره ایستا د. سکوت بی ن

شون طولانی ش د. همونطور که داشت خیابو ن رو نگاه می کر د چشمش به یه نفرافتا  

   د که داشت م ی

سمت شرکت. از دیدنش لبخن د  یطا ن ی ز د می خواست ب ا ا ین کارش آخرین   اومد

   بزنه. دوباره برگشت طرف پا یاز،  ضربه رو به اون
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 .  چرخی د وآدگاه با اون اخم نشسته بین ابروهاش سمت سلماز به طرف با لاسر پایاز ناخ 

این چه کاریه؟ برو اون طرف دار ی خفه ا م میک نی. بی توجه به هشدار پایازگف ت:  -

   ذاراینطور ی قلبحدا

کنارت باشم تا دلم آروم بگیره به تو که باش ه تا صدسال دیگه نگاهم نمیکنی. سع ی کر د  

 .  بگیره: من راحت نیستم از سلماز فاصله 

اما من راحت م. تقه ا ی به د ر خور د تا پایا ز به خودش بیا د وسلماز رو ازخودش دور  : 

   کنه سایدا و بهارگل

دیدن اون صحنه خشکشون ز د زبون سایدا قفل شده بو د.  باهم وار د اتاق شدن د. هر دو از 

   پایا ز  هن گ

کرده فقط سایدا رو نگاه می کر د. لبخن د شیطانی سلمازبیشت ر ازهر چیز  ی اعصاب  

   ریخت ه شو بهم

سایدا از تو درگاه غیبش زده بو د. طور   دادبه خودش تکو نی  که. همین کشیدسوهان می 

   ی از جاش

بلن د ش د که سلماز محک م به دیوار پشت سر ش برخور د کر د و صندلی باصدای بدی  

   واژگون ش د. دویی د

دنبال سایدا. نگاه کنجکاو پرسنل رو به خو ب ی روی خودش حس می کر د اما تنه ا چیزی  

   مه م بو د که
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اشت باعجله و  بی  داد. اطرافو نگاه کر د سایاومداز شرک ت بیرون  رسیدن به سایدا بو د.

   حواس

ازخیابون ر د می ش د. سداش ز د انگاری چی ز ی نم ی شنی د. هنگام عبور ازعرض  

   خیابون نز دی ک بو د

نفر  ی تنه ز د تا بهش ر سی د    چندماشین زیرش کنه. دوباره شروع به دوییدن کر د به 

   شاز سرشونه گرفت 

درحا لیکه چش م به اطراف داشت تا یه جای خلوتی پیدا کنه. سایدا تقلا م ی کر د  

   خودشو از دستهای

پایاز ره ا کن ه که چندان موفق نش د. بالأخره چشمش به ی ه جای خلوت افتا د و سایدا رو  

   همراه خودش 

بیشت ر رو   تا  کشیدلشو ریش کر د نفس عمیقی داد. گریۀ بیصدای سایکشیدبه اون سمت  

   اعصابش 

. موقع حرف زدن صداش کمی لرزش داشت: س ا  دادمسلطّ باشه. سایدا رو کنار دیوار هُل 

   یدا منو نگاه

کن؟ خواهش می کنم گریه نکن برات توضیح میدم. چشما ی سایدا همه جا چرخ می  

   به خور د الا 

   تأثی ر از گریۀ زیا د خف ه  به صورت آشفتۀ پایاز. صداش 
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و بغض آلو د بو د: ولم کن! بذاربرم نمی خوام هیچی بشنو م. اینبا ر صداش کمی بالا  

   رفت: تا حرفهامو

نمیذارم ب ر ی تو بای د حرفها ی منم بشنوی. یه دفعه صدای سایدا بالا رفت اصلا   گوش نکنی 

   عکس

العمل مردم اطرافش براش مه م نبو د اون لحظه فقط می خواست تنها باشه بدون هیچ  

 :  مزاحمتی

لعنتی بهت میگ م ولم کن برم، نمی خوام چی ز ی بشنوم همه چی واضح وروشن بو  

   د. صداش رنگ

س گرفت: سایدا خواهش می کنم بذاربرا ت توضیح بدم قضیه اون چیز ی نیست که  التما

   تو فک ر

   میکنی. انگشت تهدی د شو بالا آور د: اگر نذار  ی بر م به خدا اونقدر  جیغ میزنم ت ا 

بیان به جرم مزاحمت بگیرنت گفت م برو کنار. تو این موقعیت حرف زدن با سایدا  

   رهاون کوفتنبدآ

 بو د اون عصبانی بو د و گوش شنوایی برا حرف شنیدن نداشت.  

   دستهاش از دو طرف شل شدن د

اگر تنها بشه و تو خلوت درست فک ر   شایدوافتادن د... رفت ن سای د ا رو نگا ه کر د 

  ش کار بکن ه ازعصبا نی ش

 ...  کم می ش د و راحت ت ر م ی تونست باهاش حرف بزن ه
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ون شکرآب شده بو د. پایا  ز به ه ر دری میز د تا ب ا سایدا حرف بزنه و  دوهفته ای مییانه ش

   اونو 

.  داداز اشتباه در بیاره اما اون تموم راهها رو بست ه بو د واجازۀ حرف زدن بهش نم ی 

   سرگرم مطالعه بو د

عه  تو ودر رو بست. دست ا ز مطال اومدکه در با تق ه ای باز ش د. بهارگل با یه ظرف آ جیل  

   کشید، کش 

تا خستگی از تنش  ب یرو ن بره: ببخش عمه افتادی تو زحمت.   داد وقوسی به بدنش 

 .  دستش و نشست لب تخت، درست مقابل سایدا ظر ف آجیل رو داد 

بخورعز یز م برات خوبه! بعضی شبها وقت ی بر ا ی کا ر ی میرم پایین م ی بینم  -

   چراغ اتاق ت هنوز روشنه و

خونی مراق ب خودت باش تا یه وقت خدای نکرده م ریض نشی.همزمان با  دار ی درس می  

   برداشتن 

مقدار ی آجیل از تو ظرف گفت: درسها م سنگینه اگر بذار م رو هم تلنبار بشن د حتم ا   

 .  میفتم 

 نیست یه وقتی ب ر ای تفر ی ح بذار ی حداقل سرخودت حال میای.   بد-

   غم نشست تو چشماش وآهش 

: ا ین روزها دل ودماغ بیرون رفتن هم ندارم، تنهای ی رو به شلو غ ی   اومد نبیرو پرصدا 

   جمع تر جیح 
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نمیشه، سایدا؟ چشمای سایدا روی بهارگل   کهمیدم. بهارگل ب ا دلسوز ی گف ت: اینطور ی  

   قفل شدن د می 

 .   دونست دوباره می خوا د قضیۀ پایاز رو پیش بکشه و لی منتظر ش د تا حرفشو بزنه

خودتم می دو نی من اهل نصیحت کردن نیستم، تاحدودی حق به ت میدم اما دار  ی دربا  -

   رۀ پایا ز

عمه خواهش می  -  اشتباه فکر میک  ی بذار برات توض ی ح بده تا از این اشتبا ه دربیایی 

   کنم! خودت که اونجام بو د ی و اون صحنۀ شوم رو هم دیدی همه چی واضح و

 .  حر فی برای گفتن باقی نمی مونهروشن بو د دیگه   

اماهی چی واضح نبو د! ما فقط سر اون صحنه رسیدیم نمی دونیم که اصل موضوع چی  -

 !  بوده؟

رهم گره خوردن د: روشن تر ازاین که هنوز دلش با  دادابروهای ظری ف و زنونۀ سای

   سلمازه؟ هنوز 

نظر من بهش فرصت   ه بجلو خم ش د و شمرده گفت:  به دوستش داره؟ بهارگل اندکی 

   بده حرفهاش و

مَرده، اگر از طرف تو احساس دلسردی کنه مطمئن باش دلش میره به   پایاز بزنه، 

   سمت ی که تو دوست  

 ندار ی بهتره کوتاه بیایی. سایدا از سر لجباز ی گفت: خوب بره!  

 .  دیگه هیچی برام مهم نیست
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تلاشمو می کنم کار به جاه ای بار یکتر ی نکشه  سایدا! زو د قضاوت نکن! م ن دارم تموم  -

   هر کی ندونه

توی این سالها چقدر سختی کشیدی تا به یه همچین رو ز ی   کهمن یکی خو ب می دونم 

   برس ی حا لا که

می ریز  ی برای   بهمبه پایا ز رسید ی میگ ی برات مهم نیست؟ تو که با شنیدن اسمش 

   چ ی حرفی میز ن ی

بهش اعتقا دی ندار ی؟ سایدا کلافه از بحث تکرار ی گفت:عم ه ببخشی د  که خودتم 

   من فردا امتحان 

دارم با این حرفها نم ی تون م رو درسم تمرکزداشته باشم خواهش می کنم دیگه دراین  

 .  باره حر فی نزنی د

 . سایدا خیلی محترمانه بهارگل رو بیرون می کر د

اینطور می خوای دیگه هیچی   کههات حر ف بزن م حالا  باشه! من و ظیفه ام بو د بیام با-

   نمیگم اما خیلی

زو د پشیمون می شی ببین کی گفتم؟ شب بخی ر. نگاهش تا دم درعمه شو بدرقه کر د.  

   دوباره اشکهاش 

سرازیر شدن د تکل یفش ب ا دلش روشن نبو د تو دوراهی بدی گیر کرده بو د. پایا   

  ز رو با تموم وجودش می
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ست اما با کار دوهفته پیشش یه دودلی به جونش افتاده بو د که نمی تونس ت  خوا

   درست فک ر کن ه و

تصمیم بگیره، دل کندن از پایا ز ازمرگ هم براش سخت تربو د دنیا رو بدون اون نمی  

   خواست، و لی

بای د یه جایی جلوی این قضیه رو می گرف ت و تنها راه حلش رو در صبرکردن و زمان می 

   دید، نمی

خواست عجولانه تصمی م بگیره وبه سادگی اونو  از دست بده پس با ی د صبرپیشه م ی  

   کر د. کتاب رو 

داشت دیگه خوندن غیرممکن بو د. رو تختش دراز ک شی   کهبست با ذهن آشفته ای  

   پردۀ   به د. چشم 

خودشون رو روی  اتاق داشت. در واقع غرق خاطرات خوبش با پایاز ش د وباز اشکها راه  

   گون ه هاش با ز

 کردن د. دقیق ا امشبم شب ی بو د که هفته ای یکبا ر پا یاز خون ه نبو د.  

   ذهنش به سمتی رفت که ممکنه این

رهفته رو پیش سلماز باشه . حرصش گرف ت از این خیال بیهوده نبای د افکارشو بدیک ش 

 . ..  تصورات خیالی سمی می کر د با این

پایازسع ی کر د زیا د از نوشیدنی ها ی ممنوعه نخور د برای اینکه سلماز بهش شک  

   نکن ه یک ی دولیوان رو
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خور د. سرشو عقب بر د: سلماز میشه بلن د ش ی می خوام بر م دستشویی.  

   سلماز قهقهه ا ی س ر

  وگفت:منم... بیا م. میگم می خوام بر م داد

  دستشویی تو کجا بیای؟ 

 الان میام. سلماز چشماشو بست دچار سکسکه ش د: زو د... بیا...  

   ...  م... میا د.بدیی  ...من... از تنها

   م ی خور د رفت دستشویی و در رو از پشت قف ل بهماز ا ین نوع زندگی کردن حال ش 

کر د. یه نگاه ازآینه به خودش انداخت: یه لیوان دیگه م ی خور د وضعش می ش د  

   به ماز. آ بی شبیه سل

زمان   داد دست و صورتش ز د تا منگی وگیجی از سرش بپر د نبای د وقت رو از دست می 

 .  تنگ بو د

همراه   به برگه  چند . سراغ کیفش رف ت  اومددست وصورتشو خشک کر د  و بیرون  

   خودکار واستمپ

د خوابش نبرده   بیرون آور د. کنار سلماز زانو زد، آروم صداش  ز د: سلماز؟ خدا خدا می کر

 .  باشه

سلماز بلن د شو بای د یه کا ر  ی برام انجام بدی. هوم بلن د سلماز نشونۀ گیجیش بو د.  -

   نچی کر د
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مشت به صورتش ز د. ت ا حدو   چندو برگه رو روی می ز گذاشت. پارچ آ ب رو برداشت و  

   د ی از منگی 

د. با دستمال صورت و  اما هنوز هوش وحواسش کاملا   سرجاش نیومده بو  اومددر

 .   دستهاشو پاک کر د

برگه رو امضا کن ی مربوط به سفارشهای ی هستن د که خودت بهم دادی   چندسلماز بای د -

 .  تو اعتبار ی ندارن د   وبدون امضای 

دستش قبل ازهرچیز  ی   دادکجا... رو ب ا... ی د... امضا کنم؟ خودکار رو  -

   روشن باشن د فهمیدی ؟  گفت: امضاها ت ب ا ی د واضح و  

 حالا امضا کن. سلماز نگاه تارشو به برگه های جلوش انداخت.  -

   عا می کر د چی ز ی متوج هبدپایاز زیرل 

نشه. نگاه سلماز طور ی رو برگه ها بو د انگا ر داشت متن رو می خون د. برای پرت کردن  

 :  گف ت حواسش 

 .  یه امضا کردن اینق د دنگ وفن گ نداره

نبای د بدونم چیو دارم امضا م ی کنم؟ کلافه و بی حوصله به دروغ گفت: یه وکال ت تام  -

 .  دائم عقدبرای 

یه تا ی ابروی سلمازبالا پری د: درسته حواسم نبو داما حرفهاتو خوبیادمه تو که گفتی  

   به مربوط 
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از او نی بو د که فکرشو می کر د ی ه لبخن د تصنعی ز د وگفت:   سفارشاته؟ سلماز زرنگتر

   می خواست م

همه چیو فه م یدی دیگه نمیشه گفت سوپرایز هست چون   کهغافلگیرت کنم عزیزم،  حالا 

   مزه ا

   پری د. ن ی ش سلماز ت ا آخر با ز ش د و هیجان زده گفت: جدی می گ ی پایاز؟

نم ی تونم تا آخرعمرمنتظر   کهاون ماجرا تنها م گذاشت، من م  بعدآره! سایدا -

  اون بمونم بالأخره بای د

   خیلی دوستم داره.   کهزندگی کنم حا لا چه کس ی بهت ر ازعشق سابقم 

ش د پرتش کنه   دیگه تحملش داشت تموم می ش د نزدی ک ی ب یش ازح د سلماز باعث

   تعجبش ش د. سعی کر د خودشو آروم کنه نبا ی د با ی هسمت مبل. این کار پا یاز باعث 

ندونم کار ی اونو ازخودش می رنجون د بی حوصله گفت: ببخش دست خودم نبود،  

   بعض ی وقته ا

اینطور ی میش م فقط اون برگ ه ها رو امضا ک ن که فردا بدم جها نی بره بقی ۀ کارهاشو  

   بکنه. سلماز یه

 .  پایا ز کر د به اه نگاه به برگ ه ه ا و یه نگ

سلماز   دادکجاها رو بای د امضا کنم؟ پایا ز با حفظ فاصله با دست جاهای ی روکه نشون -

   امضا کر د
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وانگشت ز د. آخرین امضا رو که کر د برگ ه ها رو گرف ت وداخل کاور گذاشت  

 .  کشیدونفس راحتی  

   پایاز ش ب پیش م می مونی  ؟-

 آره! به شرط ی که دیوونه باز ی در نیار  ی. سلماز با ذوق گفت:  -

 . ..  باشه

متعجب  موقع خواب سعی کر د گوشه ترین جای تخت بخوابه. سلماز از رفتا ر پایا ز 

   بو د پرسید: تو

 ار ی؟ نگاهش به سلماز بو د. ریلکس و راحت خوابیده بو د.  گلیدمش

  چشم به دیوار پشت سرش

دوخت: نه! ول ی گاهی اوقا ت اینجور ی میشم بای د یه فک ر  ی براش بکنم. سلماز ب ا  

 :  ناراحتی پرسید

 علتش برمی گرده به اون سالها؟ آروم سر  ی بالا و پایین کر د:  

 .  کشیداوهوم! خودشو سمت پا یاز 

 .   متأسفم! نم ی خواستم اینجور  ی بشه-

مهم نیس ت. سلمازلبخندی ز د: امشب خیلی خوش گذشت باب ت همه چی ممنون م  -

   نم ی دونی چقد ر

اون دختره از زندگیت رفت بیرون، میشماون سلماز ی که تو م   کهخوشحالم کردی همین  

   ی خوای
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وپشت به سلماز، شب ب خیر    داد زندگیمون رو از نو م ی سازیم. فقط سر  ی تکون 

   ی گفت. سنگینی نگاه

 . ..  سلماز رو خودش حس می کر د تنها چی ز  ی که مه م بو د هدف ی بو د که بهش رسید

ب پری د وسر یع قطعش کر د تا سلماز بیدار نشه خوابش خیلی  با لرزش گوشیش از خوا

   سب ک بو د اما 

   باز ش کر د عکس دو  سریعامشب عین خرس خوابیده بو د. با اومدن پیامک 

تا آدمک عصبا نی بو د. ب ا لبخن د از تخ ت پا یین وپاورچین از اتاق خواب بیرون اومد،  

   کیف و سویی

شرت پ ا ییزه شو برداشت. کلیدها طبق معمول رو جا کلیدی د م در بودن د. اونقدر  

   کارشو ب  ی سروصدا 

  دادکه خودشم تعجب کر د درست مثل دزدها... تو تار  ی ی دنبال ماشین یز  دادانجام 

   می گشت. تک

 . ..  چراغی براش روشن ش د. یه خیابون پایین تر پارک کرده بو د 

 ...  وگفت: فقط روشن کن بری م دادن وهیجان زده نفسشو بیرون نشست تو ماشی

نیم نگاه ی بهش کر د با ی ه لبخن د ریز و پرُکنایه پ ر سی د: خوشگذشت؟   دادیز

   اخمهای پایا ز فور ی دره م

گره خوردن د وبا لحن تندی گف ت: حر ف ن ز ن ی نمیگن د لالی! حواست به رانن د گی  

   دادت باشه. لبخن د یز
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تبدیل به قهقهه ش د که پایا ز یه زهرمار ی نثارش کر د ونگاهشو به خیابون های تاریک  

 ...  ش ه  ر کشان د 

 ! پایاز وقت ه ب یایی بیرون؟ ی ه ساعته اون تویی-

 ازحموم بیرون بیا د.   دادنیم ساعت رضا یت  بعدالان میام... بالأخره -

   گوشۀ تخت نشسته وب ا دادیز

 موبایلش ور رفته بو د. همونطور که سر ش پایین بو د گفت:  

   چقدرطولش دادی،عافی ت باشه. درحال

 .  : ممنون مادبدجوا  دادپوشیدن یه دست لباس راحتی ا ز یز

تمو م ش د حوله رو انداخت    کهدوباره با یه حولۀ کو چی ک موهاشو خشک کر د کارش 

 .  روی دستۀ مبل

سر ازگوشی بلن د کر د ب ا دیدن گردن قرمزش هاج وواج پرسی  د: چرا گردن ت   دادیز

   قرمزه؟

 ...  امضا مجبورشدم چندنشست واخم کرده گفت: برای   داد کنار یز

فهمی د موضوع   داداز گفتنش ه م چندشش می ش د. یز حتی   نتونست ادامۀ حرفشو بزن ه

   ازچه قرار ه

دستی رو شونه اش ز د: باشه! نمی خوا د تعر یف کن ی چه اتفاقاتی افتاده فقط بگو شیر  

   ی یا روباه؟
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   به نظرت اگ ر شیرنبودم الان اینجا بودم؟-

   یعنی تونست ی امضاها رو ازش بگیر ی  ؟-

 .   نمو درآور د تا نذارم مت ن اون برگه رو بخونهبا هزار ترفن د! جو -

   مگه هوشیار بو د ؟ -

توی اتاق ط ین   دادتو هوشیار نبودن هم هوش وحواسش فوق العاده اس. خندۀ یز-

 :  انداخت 

 . پسر اگر بفهم ه چه بلایی سر ش آوردی دنیا رو روی سر ت خراب میکنه

مال خودم بوده که به زور از چنگم درآورده بو د  نمی تونه ب ا م ن دربیفت ه! اون اموال -

   حالا پسشون

از پس لرزه ها ی این اتفاق می ترسید: اگر بفهمه نکنه بخوا د دوباره به   دادگرفت م. یز

   سایدا آسیب

 . برسونه؟ این زن همه چیو از چشم اون می بینه

رانندۀ شرکت میره و میا د   این دفعه این تو بمیر ی از اون تو بمی ر ی ه ا نیست،  سایدا با-

   به جهان ی

م براش بذاره می خوام هم اون    به سپردم تا کار م با سلماز تمو م نشده دو مراق 

   چاووش پست فطرت
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وهم این سلماز بیشر  ف رو باهم بندازم پشت هولف دونی تا بفهمن د یه من ماس ت  

 .  چقدر کره داره

بر د پشت سرش وسنگینی بدنشو رو   ولی کارت خیلی سخت شده می دونی؟ دستهاشو-

 :  اونها انداخت

ی بینه ومن اینو نمی  بهمآره! این قضیه بای د یه جای ی تموم بشه،  کش پیدا کنه سایدا ضر

   خوام. یزداد

 ...  بلن د ش د حین بیرون رفتن از اتاق گفت: برم ی ه چیز  ی بیارم بخور ی

ازوقتی ازخونۀ سلماز بیرون اومده بو د این معده سرناسازگار ی گذاشته بو د.  

   ناخودآگاه دستش 

با دو لیوان چایی   دادسمت جلو خم ش د. یز به نشست رو معدۀ دردناکش و اندکی 

   ازآشپزخونه بیرون

  از دیدن پایاز تو اون حال دل نگران لیوانها رو روی میز گذاشت وکنارش زانو ز اومد

   د: پایازخوبی؟

 .  چهرۀ پایا ز ازفشار در د هر لحظه بیشتر دره م فرو می  ر فت

پایاز ب ا توأم میگم خو بی ؟ صداش پردر د بو د:چیز  ی نیس ت الان خوب میشم یه  -

   در د زودگذره. یزداد

 برافروخته به ش تپی د: دار  ی از زور در د میم یری میگی زودگذره؟!  

   گفتن های پایا ز  دادبدون توجه به یز



 

 

 

664 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

 . ..  رفت بالاو سریع لباس پوشی د. دست بر د زی ر بلغشو بلندش کر د و بر د سمت ما شی ن

نگاهش به هن دکتر بو د که داشت م ی گفت: امشبو بای د اینجا باشه، می تون م یه سؤال  

   بپرسم ؟

 کهخواهش می کنم. دکت ر قب ل از پر سیدن سؤالش آروم به پرستار چی ز ی گفت  -

   پرستار ب ا یه چش م

کلافه زی رلب ی ه   داد پرسید: ایشون سابقۀ خوردن الکل دارند؟ یز دادیز به رو  بعدرفت 

   لعنتی نثار پایاز

مهمون ی دعوتش  : نه آقای دکتر اون اهل این حرفه ا نیست به یه داد کتر رو بدکر د وجوا

   کردن د مجبور

ش د بره، اونجا تو شربتش ازاین زهرماری  ر یختن د اونم ندونسته لیوان رو  

   سرکشیده وق تی اومد خونه

حالش اینطور ی ش د که می بینی د. دکتر تو پرونده ای که دستش بو د    بعدیک ساع ت 

   چیز  ی نوش ت

   داره؟ وسؤال بعدی رو پرسی  د: سابقۀ مع د در د چی؟ 

 .  رژیم غذاییش اهمیت میده به خیلی   کهساله! خانمش پزش چندآره! -

ممنون   اومد به هرحال اگ ر یه کمی بیشترمی خور د معلوم نبو د چه بلایی سرش می - 

 .  دادی ازاطلاعاتی که

   خواهش می کنم م ی تون م ببینمش ؟-
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اتاق ی رفت که پایاز بو د. وقتی وار د ش د به دیوار  به رفت ن دکتر  بعدحتم ا ! -

   روبروش  زل زده و پرستار  ی

منتظر ش د پرستار بره   دادهم مشغول کارش بو د. با صدای پایی دل از دیوار کَن د. یز

   بیرون. نزدی ک در

سر ی بالا   داد: آقا زیا د حرف نزنی د بیماربای د استراحت کن ه. یزداد پرستار تذک ر 

   وپایین کر د و نزدیک

تخت ش د اخم کرده و سرزنش بارگف ت: اگ ر اون زهرما ر ی رو نمی خوردی میمردی؟  

   بب  ن خودتو به چ ه

روز ی انداختی؟ ارزششو داشت؟ این وضعیه برای خودت درست کردی؟ حوصلۀ  نق  

   رو  داد زدنه ای یز

نه تا صبح می خواست  رو آروم کنه وگر  داد نداشت ولی بای د چیز ی می گفت تا یز

 . ادامه بده لامت کردنشبهم

  داد دیوار کنا ر تخت تکی ه  به برای اینکه اطمینان سلماز ر و جلب کنم مجبور بودم. -

   لیوان  چندوپرسید:  

 !   گرفت: دوتا دادخوردی؟ نگاه از چشم ا ی سرزنش بار یز

ردی؟ دکتر می  کوفت و دوتا! تو یک ش هم برات سم بوده اونوقت دو تا لیوان خو-

   گفت یشتر می

 خیلی احم قی پایاز!     اومدخوردی معلوم نبو د چه بلایی سرت م ی 
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زندگی   خیلی! برای  ر سیدن به خواسته ات،  

 . خودتو به خطر انداختی

: نمی دونم چی  دادخواستم رسیدم. تأس ف بار ی سر  ی تکون   کهاما به اون چی ز ی  -

  به ت بگ م پایاز! فق ط 

تون م بگ م کارت بچگانه بوده حالا ک  ی بهارگل رو راض ی کنه دل یل بستر  ی  می 

   شدنت چی بوده؟ گفت ه

 .   باشم من  ن م ی تونم بهش درو غ بگ م با اون چشم غرّ  ۀ اولش به حرف میام

منو ببین رو دیوارکی یادگار ی م ی نویسم؟! تو قرار نیست چیز  ی به بهاربگی خودم  - 

 .   م درستش می کن

 !  هه! حتم ا  مثل نقشۀ سلمازدیگه؟ خواستی ابَروشو درست کنی زدی چشمشم درآوردی-

دستشوفرضی بالا و پ ایین کر د: ی ه نگا ه به خودت بنداز ی    داد این یعنی چی ؟ یز-

  می فهم ی یعن ی چی؟ 

ستم به عصبی گف ت: اتفاقی ه که افتاده میگی چیکارکنم ؟ اگراین کار نمی کرد م که نم ی تون 

 .  هدفم برسم

دو کردن   به الانم به هدف ت رسیدی اما به چه قیمتی؟ قیمت سلامتی خودت! خسته از یکّه -

   دادبا یز

حرصی گفت: مگه نم ی خوای به بها ر دروغ نگی؟ خوب یه روز لال شو چیز  ی نگو  

 .  میارم خودم سروته شو ه م
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م بیار ی جناب کیامه ر! نگرا  خیلی خوب! ببینم چه جور  ی می خوای سروت ه شو ه-

   رو خوب داد نی یز

درک می کرد، مثل اسپن د رو آ تیشی بو د که هرچه بح ث م ی کر د آروم نمی ش د  

   اگرنگرا نی ش و  بی انصاف ی بو د

 نادیده می گرف ت. ب ا لحن ملایمتر ی گف ت: فردا میا م شرک ت ک...  

   توپی د بهش: ک ی گفت ه تو فردا دادیز

شرکت میای؟ پ ا یازحق ه اینجا یه فصل کتک مفصل بزنمت،  اصلا   ناراحتی بقیه برات  

   اهمیتی داره؟

د: حا لا اینها رو  برای پایا ن دادن  به ا ین بحث بی نتیج ه مسی ر صحبت رو عوض کر  

   ول کن، پ س فردا 

صیغۀ منو سلماز تموم میشه منم ازهف ت دولت آزا د میشم اما بای د ازبعدش ترسید.  

   تکیه ازدیوار  دادیز

لب تخت نشس ت با یه مکث کوتاه ی گف ت: هنو ز اصل کار  ی مونده   اومدگرف ت 

   اونم نرم کردن دل

مدت خیلی سع ی کردم باهاش حرف بزنم ول ی  : تو این کشیدسایداست. آهی از ته دل 

   ی ه  به هردفعه 

طریقی راه حرف زدن رو م ی بست ت ا هیچ برخوردی با ه م نداشته باشیم، تا اون موقع  

   یه فکر ی براش
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دم در و با غیض گف ت: آقای محترم گفتم بیمار بای د استراحت کنه   اومدمی کنم. پرستا ر 

  اگر بخوای به

دستهاشوبه نشونۀ تسلیم با    دادحرف زدن تو ن ادامه بدی د لطف ا  بفرمایی د بیرون. یز

 !  لا بر د:چشم خانم

 قول میدم دیگه حرف نزنم خوبه؟ پرستارچش م غرّه ای بهش رفت:  

 .  تکرار بشه میر ی بیرون

پرستاررف ت با یه اخم تصنعی گفت: توهم زودتر کپ ۀ مرگ تو بذار   کهچشم! همین  -

   وبخواب می خوای

   منو با این ماد  ر زره فولا د در بنداز ی؟

 .   من خوابم نمیا د تو هم آرومت ر حرف ب ز ن ی کسی به ت گی ر نمیده-

تا بازش کرد، روش دراز  و از   کشیدبخواب حرف اضافی ه م نز ن. صندلی کنا ر  تخت رو  -

   و  کشید

 . ..  دستهاش رو سینه قف ل شدن د: توهم دیگه بتمرگ وچشماشو بست

عصبا نیت شو رو دنده خا لی  داد با مسئو لیت خودش از بیمارستان مرخص ش د. یز بعدروز 

 .  کر د

نگاه  اون دنده اس نه ماشین اسباب باز  ی! کنده بشه جفتمون میری م اون دنیا! یه -

   برزخی به ش کر د و
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ی؟ غلط اضافی هم  فهمید: میر ی خونه  و استراحت م یکنی  داددوباره به رانندگی حواسشو 

 !  ممنوع

متمایل ش د وگفت: این همه ب ا دکتر بحث نکرد م که برم خونه بخوابم این   داد سمت یز

   بحثو دیگ ه

 ...  بپوشمتمومش کن الان م برو سم ت خونه تا ی ه دوش بگ یرم ولباس 

نشست رو مبل نزدی ک تلفن:به بهارگل زنگ میزنم دیرترم یریم شرکت توهم   دادیز

 .  زیا د طولش ندی

ی ه دوش  ده دقیقه ای لباسهاشو پوشی د از آ ینه    بعدپله ها رو دوتا ی ک ی با لا رف ت... 

   خودشو نگاه کر د

ت م ی کر د اما بهش  خودش ز د. معده اش هنوز اذی به پیس  چندادکلن شو برداشت و 

 .  داد اهمیت ن 

دوهفته دوباره همدیگه رو   بعدسایدا.  اومدبیرون اومدنش از اتاق همزما ن ش د با بیرون 

 .  می دیدن د

. جوابشو به همون آرامی گرفت. سایدا خواست برگرده اتاقش که پا  دادسلام آرومی 

 :  یاز صداش کر د

لخورش کر د: ن ه حرفی برای گفتن دار م نه  دادسایدا یه لحظه صبر کن! لحن سر د سای

   گو ش ی برای 
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شنیدن. فاصلۀ بین شون رو با دوگام کوتاه پ ر کر د: اما من حرف دارم! توهم بای د  

   گوش کنی. نگاه تن د

و پرازخشمشو پرت کر د تو صورت پایا ز لحن سردش ازهرچیز  ی تو ی این دنیا سردتر  

   بو د: باید ی درکا ر

گه جای حرفی هم گذاشتی بمونه؟ برو پیش همون عشق قدیمیت! پیش همو نی  نیست! توم

   اون که

 سال هنوز نتونستی فراموشش کنی!   چند بعدهمه بلا سر ت آور د و 

   کهاین وسط من ضرر کردم منی 

همیشه باورت داشتم! پایاز! ن می خوام از ی ه سوراخ دوبار گزیده بشم فکرکردن بهش  

   سخته اما دار م

سعی م ی کن م... گفتن حر فی که می خواست بزنه برا ی خودشم سخت وسنگ ین  

   بو د بغض شو با بزاق

: دارم سعی می کن م فراموشت کنم نمیگم آسونه اما تموم تلاشم و م  دادنداشته اش پایین 

   ی کنم،  

مطمئن باش که این کار رو می کنم، نذاشت پایاز حر ف ی بزن ه و رفت اتاقشو در رو  

   به دادبست. تک یه 

در و سُر خور د رو ز مین نشست. مطمئ ن از رفتن پایاز گری ه اش اتاقو رو لرزون د  

   پاها ی   کهغافل از این
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پر د به گری  پایاز ب ا شنیدن گریه هاش سس ت شدن د وهمونجا دم در نشست و گوش س

  سایدا.  ه ه ی از ت ه دل 

گری   کهاشک نشستۀ پشت پلک شو ب ا دست پس زد، بلن د ش د تا بره، بره جایی  

 ...  لشو بیشتر از این نسوزونهداده ها ی سای

******************************************* 

 ** 

وم پاییز باعث ش د  مثل تموم روزهای دوشنبه ازم ا شین پیاده ش د. سوز سرمای ماه س

   بیشتر درون

پالتوی پا ییزه اش فرو بره. دم در ورودی که رسید حراست  

  جلوشوگرفت:ببخشی د خانم! شم ا نم ی تونی د

   بری د داخل. یه تای ابروشو رف ت بالا: چرا اونوقت ؟ 

دستور آقای کیامهر هس ت. متعجب سؤال مر  د روبروشو تکرار کر د: دستور ک ی  - 

  ؟

 !  دستور جناب کیامهر-

   مطمئنی د ؟-

بله خانم! گو شیشو از کیف کوچیک درآور د با پایا ز تماس گرفت گوشیش خاموش بو  -

   رو  دادد. یز

 . ..  اومد گرف ت. لحظۀ آخر که خواست قطع کنه صدای ی از پشت خ ط  
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 !   سلام آقای کوشکی -

 ........- 

  نگهبان دم در چی میگه ؟-

 ........- 

   چ ی که دیگه نم ی تونم بیام  ؟ یعنی -

 .......- 

با خشم کنترل شده ای گفت: یادتون باشه بیست درص د این شرکت به نام من ه هیچک س  

   نم ی تونه

جلومو بگیره. یه دفعه نگهبان رو کنار ز د وبا عصبانیت پله ها رو بالا رفت. نگهبان تاطبقۀ  

   دوم دنبالش

گیره برگش ت وبا پا یاز تماس گرف ت... طبق ۀ  راه افتا د وقتی نتونست جلوشو ب

   سوم با پایاز روبرو ش د. ب ا

قیاف ه ای برافروخته ازخشم مقابلش ایستا د با چشمای سر خ ازعصبانیت تو  

   صورت پایاز نگاه کر د: برا ی 

چی گفتی منو راه ندن اینجا ها؟ یادت نره بیس ت درص د این شرکت هنوز مال من ه و  

   ندار  یتو حق 

جلوی اومدن منو به این شرک ت بگیر ی! پایا ز با غرور خا ص خودش از بالا بهش  

  به نگاه کر د بی تفاو ت 
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خشم سلماز گفت: خیا ل کرد ی کلفت درخونۀ باباتم دار ی اینجور ی باهام حرف می ز نی؟ 

   سره ا یک ی

 یکی از اتاقها بیرون اومده و داشتن د به بح ث این دوتا نگاه م ی کردن د.  

  تازه به طبقۀ سوم رسیده دادیز

ز د: به چی داری د نگاه می کنید؟ بری د   دادپرسنل فضول   به ونفس نفس میز د. رو 

   سرکارتون زو د

ا یاز گفت: بهتره بریم  پ به اتاقه ا سکوت سالن رو گرف ت. رو  به باشی د... با رفت ن سرها 

 ...  پرسنل زشته  تو اتاقت جلوی

این وسط مونده بو  دادپنجره وایساده بو د. یز به سینه پش ت به سلماز و رو  به پایاز دست 

   د چی بگ ه

 . که سلماز دوباره تهدیداتش شروع نشه. سلماز طلبکار منتظر جواب بو د

   ای کوش کی؟ شما یه چیز  ی بگی د  ؟کر د: آق  دادچرا کسی چی ز ی نمیگه؟ رو به یز-

 بهتره من دخالت نکنم. با گامهایی کوتاه پش ت سر پایا ز ایستا د:  -

  نمیگی چی شده؟ برگشتن یهویی

ونشست روی صن   کشیدار ی دادقدم عقب تر بره. پایا ز نفس ص چندپایاز باعث ش د 

   د لیش، خونسر د

 .   صورت افروختۀ سلماز کر د. دستهاش درهم قفل و رو می ز قرا ر گرفتن د به نگاهی 
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خانم گنجی! شما دیگه اینجا هیچ سهمی ندا ری د.چشمای سایدا ریزشدن د  -

   اونوقت کی این و گفت ه ؟ پرسی  د:هیچ سهمی ندارم؟

 من! لبخن  د کنج لب سلماز بیشت ر شبیه پوزخن د بو د تا چیز دیگه ای:  -

   برچه اساس وسندی اینو تو؟ 

 !   و گفت: مدارک معتبر اومدمیگی؟ پایاز ر و میز کش 

 اونوقت کدوم مدارک؟ حرفهای پا یاز براش گنگ ومرموز بودن د.  -

 :  پایا  ز با ی ه لبخن د تمسخرآ میزگفت 

   همون مدارکی که ده روز پی ش اومدم خونه ات ازت خواستم امضا کنی،  و 

   باز م بگم؟ سلماز ذهنشو بر د به اون شبپایاز حرفها ی عاشقونه توتو هم امضا کردی، 

 .  گوشش نجوا می کر د و وعده های رؤ یایی بهش داده بو د

گفت: لطف ا  کپی    دادبه یز دادولی من چیز ی یادم نمیا د. پایاز به صندل  ی ش تکیه -

   اون مدارک رو  براش 

دستش. سلماز رو   دادرک رو آور د و  رفت مدا داد بیار، تو فا یل سوم گذاشتم. یز

   اولین مبل نشست و 

مدارک رو از کاور درآور د. هر برگ ه ای رو که نگاه م ی کر د تعجبش بیشترمی  

   ش د. هم ه امضا و اثر

 کی این کار رو کرده باشه.   اومدانگشت خودش بو د و لی یادش نمی 

   نگاهش از رو برگه روی پایا ز
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: به این  دادازم سو ء  استفاده کردی؟ تأسف بار سر ی تکون  بیخیال رفت: تو اون شب

   میگن د نه ا ی ت

نامردی وپستی. پایا ز رو می ز خم ش د آروم وشمرده گفت: وکار تو نها ی ت تی غ زدن  

   و راهزنی! فکرکرد ی

م پس ت تر ی. سلماز  که ین ساله مو ازچنگم دربیار ی؟ تو ا ز یه خو چند می تون ی زحمات  

   سعی کر د

صداش نلرزه اما بغ ض شو نتونست پنهان کنه: ازت شکا ی ت می کنم! قهقهۀ پا یاز تو  

   چنداتاق پیچی د. 

گف ت:از ک ی ؟ از من ی که تیغم زدی؟ که آدم دزدیدی و با باج گرفتن ازم   بعددقیقه 

   خواستی سکوت

کنم؟ ی ا شایدم ا ز کلاهبرداریهایی که تو این مدت کردی؟ سلمازحرف ی برای گفتن  

   نداشت اما آخر ین

عنوان عدم  تمکین ازت شکا   به درچلهّ داشت پرتاب کر د: م ی تونم  کهتیر  ی رو  

 !  یه زنه یت کن م اینکه دیگه حق

ت الان هیچ نسبت ی    فته پیش صیغۀ محر م یت ما تمو م ش د رفکه عرضم به خدمتت ی-

   باهم نداری م

خانم سلماز گنجی! ض ر بۀ دوم کار خودشو کر د و سلماز نمی خواست باور کنه که  

   پایاز بهش کلک زده، 
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 .  زیادی دست ک م گرفته بودش

 .  دائم کرده بودیم عقد ولی ما -

م برام  ازعاق د خواستم صیغه سه ماهه باشه اونم قبول کر د البته راضی کردنش یه ک -

   هز ینه برداشت

ولی خوب می ارزی د. چونۀ سلماز م ی لرزی د وتموم سعیشو م ی کر د اشکش نر یزه: خ  

 !  لی پستی پایاز

نه به اندازۀ تو! فک ر کردی میذارم از ی ه سوراخ دوبار گزیده بشم؟ خیلی خوشحالم هم  -

   به پولم رسیدم

بو د کنترل کر د ت ا ضعفش  هم به سایدا. بلن د ش د لرزش بدنشو هرجور ی 

 .  بیشت ر از این رسوا یش نکن د

می بینی پایاز! حا لا م ی ب ی نی. سمت دررفت با صدای پ ا یاز دستش رو دستگ   بد-

   به یره مون د: راستی 

پلیس گفت م اگر یه تارمو از س ر سایدا کم بشه اول بیان سراغ ت و. پ ا تن د کر د و  

  بیرون رف ت و در رو با

 رو مبل روبرو ی میز نشست وگفت:   اومددت بهم کو بی د. یزدا  د  ش

   بدجور ی آتیش انداختی به جونش

 .  الان یه ما ر زخمیه که معلوم نیست نیش شو کی و به چ ه کسی خواه د ز د

 .   می دونم! کافی ه پاشو کج بذاره نوبت منه که بندازمش پشت میله ها ی زندون-
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 .  وقت دیگ ه ا ی حواستو به سایدا بدیبای د بیشتر ازهر -

 ...  فکر اونم کرد م نگران نباش-

اندکی   شایدبارمحکم رو فرمان ز د   چندنشست توماشین. اشکهاش بن د نمی اومدن د. 

   ازخشمش کاست ه

بشه. ب ا حال بدش ما شینو روشن کر د و راه افتا د. عین آدمهای مال یخولیایی با خودش  

   حرف میز د و 

ان تو خیابانها می چ ر خی د: دوباره شکست خوردی سلماز، نتونستی دلشو بدست  سرگرد

   بیار ی، 

ر کنارش و یه روز تو شرکتش باختی، فکرکردی چه  بدچقدرساده بودی  که دلتو با ی ه ش

   خبره؟ 

زندگیت ب ا بودنش گل وبلبل میشه؟ نگو با نقش جلو اومده تا کارشو بکنه و به هدفش  

  برسه من ه

ق هم زو د باور. چندبار دیگه رو فرمان ز د و دستش نشست رو بوق تا ماشین جلویی از  احم 

 . ..  بره کنا ر سر راهش

نزدیک ش ب برگشت آپارتماش. سرش در د می کرد، بیحال سراغ یخچال رفت و دو  

   آرامبخش درآورد

چ یز  و با هم خور د. نمی خواست فعلا   به ه ی چی وهیچکس فک ر کنه آرامش تنها  

   ی بو د که بهش
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 . ..  احتیاج داشت، فارغ از این دنی ا رو تخت افتا د وخوابی د

 مثل هر ش ب لپتاپ رو پاش بو د وداشت گزارش  کارم ی نوشت.  

   بهارگل توآشپزخونه با پوران سرگر م

حرف زدن بو د. صدای پایی ازپله ها توجه شوجلب کر د سر ازلپتاپ برداشت. سایدا سرش  

   کتا ب وتو 

. شالی رو سرش، بلوز وشلوار  اومدُُدُم خودکار تو دهنش بو د وداشت پایی ن م ی 

   آستین بلندی تن ش

ز د:   دادنشست رو مبل کنارتلفن که گوشۀ سالن بو د. بهارگ ل از تو آشپزخونه  اومدبو د. 

   بچه ها شا م

 . ..  آماده اس. سایدا  دوباره با همون ژست رف ت آشپزخونه

 موقع خوردن یه قاشق میذاشت دهنش و یه نگاه به کتاب می کر د.  

 .  حرصی کتاب رو از دستش قاپی د 

 .   سایدا هاج وواج نگاهش کر د

سر م زشام خواندن  - واه! این چه کار ی بو د کردی؟ فردا امتحان دارم بده اون کتاب رو؟ -

 ممنوع! کتاب رو گذاشت رو صندلی کناریش.  

 !  گفت: بده میگمسایدا با لجباز ی 

   پایا ز
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به بشقا ب جلوش اشاره کر د: شامتو خوردی بهت پس میدم. بلن د ش د ورفت اون طرف  

   می ز خواست

موقع برش داشت:گفتم بشین شامتو بخور! مصرّانه   به کتاب رو برداره که پ ا یاز

  دست به کمرجلوی پایا ز

ایستا د: منم گفت م بده! فردا امتحان دارم! پایازمشغول خوردن شد و به لجبازیهای ساید ا تو  

 .   جه ی نکر د

خوردنش   بعدچرا لج میکنی؟ میگم بده! پایاز قاشقی ا ز برنج وخورشت گذاشت دهنش -

   گفت: لج

ستت بو د. سایدا  بدکنم جای این همه حر ف زدن الان شامتو می خوردی وکتا  نمی

   تلاششو بیهوده  اس 

یه پاشو محک م زم ین کوبی د و رفت سرجاش نشست و تن د تن د غذاشو خور د. بهارگل 

   با چشما ی 

 گر د شده پرسید: این چه طرز خوردنه ؟ سایدا رو به پا یاز گف ت:  

   ایا ز ابرویی دادتموم ش د حالا بده! پ

بالا: ن چ! بعدش بای د بشینی م با ه م حرف بزنیم. بی حوصله ناخوادگاه صداش رفت بالا:  

   میش ه اینقد ر

نزن! همونی که گفت م! بلن د ش د وغرّ  ی د: به   داد -لج نکنی؟ میگم فردا امتحان دارم! 

   جهنم که نمید ی
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 نهایتش  ب فتم ترم دیگه می گیرمش و از آشپزخونه بیرون رفت.  

  پایاز ع ص ب ی بشقاب شو کنار ز د و پ ف 

 . بهارگل گفت: پ ا یاز! نبای د بهش خورده بگیر ی!  کشیدکلافه ای 

   بهش فرص ت بده. سعی کر د صداش 

خودش بیاد؟ یک ماه بس نیست؟ نه میذاره    به بالا نره: چقدر ؟ چقدر می خوا د تا 

   حرف بزنم ن ه میذاره

 .  براش توضیح بدم! خودشم که حرف بزنه آخرش به جن گ ودعوا ختم میشه

 .   یگه اون دخترسابق نیستدادمن بهت گفتم سای-

ل پیش نیستم! باهاش حرف بز ن قانعش کن به حرفها م گوش بده  بهارمن م پا یازشش سا-

   دوست 

 .   برخلا ف میلش باشه کهندارم کار ی بکنم 

   می خوای من همه چیو براش تعریف کنم ؟-

 نه! م ی خوام از زبون خودم بشنوه! کتاب رو گرف ت سمت بهارگل:  -

   اینو بهش بده و لی نذار تا نیم ه شب

بیدار بمونه خسته بشه امتحان شوخراب میکنه به خصوص با این شرایط پیش اومده  

   حواست بهش 
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های  باشه! بلن د ش د بره که بهارگل با تشر گفت: حواسم به ت هست مدتیه دارو-باشه.  

   معده ات رو

 بهار  م... بهارگ ل نذاشت حرف بزنه: بهار و زهرمار!  -نمی خور ی! 

   روت نیار  م می بین م به هی م ی خوام 

فایده نداره! تا هستم بروبخور! بدون توجه به بهار ازآشپزخونه ز د  بیرون. تاوقتی بره بالا  

   صدای

شو بهم کوبی د. پنجره رو بازکر د ت ا  ... محک م دراتاق اومدپایازگفتن ها ی بهارگل م ی  

   هوای سر د اندکی

با این کارش انگار التهابش بیشتر می ش   کشیدنفس عمیق  چندرون شو کم کن ه. بدالتها

   د. باف ت

پاییزه رو از تنش درآور د و خودشو رو تخت پرت کر د. هوای سر د به پوست داغش خور  

   د وخنکی

نگاهش از پنجره بیرون رف ت: آسمون امشب مثل دلش شیر ین ی ز یر پوستش دوی د. 

   ابر  ی بو د انگار

قص د باریدن نداشت هرچه حرفهای نگفته رو تلنبار کرده بو د باز قص د بارش  

  نداشت. چندین بار تلاش

ب ن بست می خورد؛ تصور نمی کر د    به کرده بو د با سایدا حرف بزن ه اما هر بار 

   سایدا اینقدر سرسخت
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ه، دختر  ی که درعین ظرافت وگوش دادن به حرفهاش با یه حادثۀ ناخواسته  باش

   اینطور اززمین تا 

بای د سایدا رو بشناسه هنوز نشناخته بو د. شناختن این   کهآسمون فرق کن ه. اونطور ی 

   دختر زیب ا 

پی چیده بو د. بای د تلاششو برای بدست آوردن دلش می کر د اما چه راهی؟ نمی  

   نگا هدونست.  

ازآسمون گرفت و رو دست راست خوا بی د. ضربۀ در و با ز شدنش سبب ش د دستشو   

 :  زی ر سر ستون کنه

 .   بیا تو! بهارگل بو د. با قوطی قرص تو دستش وار د ش د

نچ! بها ر خواهش می کنم! باب ا نخوام بخورم کیو بای د ب بینم؟ خسته شدم هرشب از  -

   این زهرمار  ی

از این بدتر م یشی،  فکرنکن   کهبیخو د! بلن د شو بب ینم! درمانتو ادامه ندی   -خوردم! 

   میانه ا ت با سایدا 

ن حواسم بهت نیست ؟ رو تخ ت پهن شد،دستهاشواز دوطرف بازکر د:  بهمشکر آ

   م ی دونی الان چه

طرف آرزویی دارم؟بهارگل کنجکاو لب تخ ت نشست پرسید: چه آرزویی ؟ سرش برگشت 

 :  عمه اش
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اینکه تموم این اتفاقات ی ه خواب باشه! دوباره سایدا همون سایدای مهربو ن ی باشه که  

 .   من می خوا م

بلندشو قرصتو  بخور که بدونم هذیون نمیگ ی. پشت کر د وگفت:  م ی خوام بخوابم قول  -

 .   شب مرت ب بخورم میدم از فردا 

   اره؟ بد الان امشب چه فرقی با فردا ش-

 الان حسش نیست ومی خوام بخوابم اون چراغم خاموش کن.  -

   واز  دادبهارگل ب ا تأس ف سر  ی تکون 

جاش بلن د ش د چراغو خاموش کر د قبل بیرون رفتن گفت: قرصهاتو گذاشتم رو پاتختی  

  هروق ت

حسش ش د بخور! ب ا بستن دراتاق، نشست تو تخت و خیرۀ دیوار روبروش ش د. با  

 :  زمزمه کر دخودش 

بای د راهی برا ی حرف زدن با سایدا پیدا کنم اگر اینطور ی پیش بره فاصله مون هر روز  

 ...  زیادتر میشه

چاووش طرف راست، جلال طرف چ پ ودرخشان مقابلش نشسته بودن د. هر سه مبهم  

   بهم نگاه

وخشمگین بو د کسی جرأت حرف زدن یا پرسیدن   عصبانی کردن د. سلماز ازبس 

   داشت. چاووش  آرومن 
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با چشم وابرو به درخشان اشاره کر د اول اون شروع کنه. درخشان سر ی تکون داد.  

 .  داد  هنشو قور تبدآ

 .   سلماز جون؟ نگاه در یدۀ سلماز رو درخشان ثابت مون د-

نمیگی برا ی چی ما رو اینجا جمع کردی؟ کلافه دستش موهای رنگ شده شو محکم  -

   ک شی د. ب ا

! هر سه ی ه با ر دیگه بهم نگاه کردن  پایازش د ازخشم گف ت: نابودی  گلیدهایی دندون 

   د. اینبار چاووش به

: پایاز؟ ولی تو که... فریا د سلماز کل خونه رو منفج ر کر د:  داد خودش جرأت حرف زدن 

 !  دیگه نم ی خوام

خیلی خوب  دیگه برام مهم نیست! دیگه هیچی مهم نیس ت! درخشان با آرامش گفت:  

   سلمازجون

و کاسۀخو ن  بد هرچی تو بگی! فقط آرو م باش وبگو بای د چیکارکنیم؟ چشما ش ازفرط غض

 :  شده بو د

می خوام آزمایشگاه اول رو خراب کنی د رو سرش! جلال! جلال سر جاش سیخ نشست و  

 !  خانم  گفت: جان م

ه چی ازاون آزمایشگاه سالم  شبانه با افرادت می ر  ی آزمایشگاه روآتیش میزنی،  نبای د -

   بمونه هیچ رد ی

 .   هم از خودتون به جا نمیذاری د فه میدی؟ 
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 بله خانم! پره های بینی اش از زور خشم باز وبسته م ی شدن د:  -

   خودتم بالاسرشون باش یه وقت کس ی 

خرابکار  ی نکنه نم ی خوام با حماق ت ی کی از آدمهات کار به جاهای ب ا ریک ی  

  . بکشه

 !  اونم به چشم-

   چاووش ؟ -

 !  جانم خانم-

نقشۀ دوم رو تو بای د اجرا کن ی. چاووش منظور شو از نقش ۀ دوم فهمی د ب ا  -

   اینحال پرسید: چه نقش ه

ای؟ نگاهش به عکس پایا ز  روی دیوار افتا د خندۀ مرموز ی نشست رو لبش، بای د کارشو  

   بی نق ص

دست وپاش بیفت ه و دل از اون دختر    به انجام م ی داد، بای د کار  ی م ی کر د تا پایاز 

 . ..  بکَنه

ساعتش نگاه می کر د. پایاز پرسید: چیز ی شده؟ مرتب به   به بهارگل دم به دقیقه 

 .   ساعتت نگاه میک نی

 .   منتظر سایدا هستم ت ا برسونمش دانشگاه، داره دیرم میشه-

   دۀ شرکت کجاس ت  ؟پس رانن-
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 !  اونو فرستادم فرودگاه دنبال مهمونها-

خیلی خوب تو برو من خودم می رسونمش، برو دیرت نشه. بهارگل با یه تشکر سریع  -

   سوارماشینش

ش د سرشو از پنجره بیرون آور د: بمو ن ی تا امتحانش تموم بش ه چون بالافاصله بای د  

 .  بره بیمارستا ن

 . بهارگل دنده عقب گرف ت و از خونه ز د بیرون. باشه! نگران نباش-

   رحال بستن دکمه ها ی پالتودادسای

پاییزه اش گفت: ببخش عمه م ی دونم دیرت شده ول... ب ا دیدن پایاز بقیۀ حرف ماسی د  

   تو دهنش، 

 اخمهاش توهم رفت: عمه کجاست؟ قرار بو د منو برسونه دانشگاه.  

   لبخن د ری ز  نامحسوسی گوشۀ لب

ن سپردن د تا کار ایشون رو    بهمپایاز نقش بس ت: عمه خانمتون عجله داشتن د و رفتند، 

   من انجام بد م

یرم.  حالا بی ا سوار شو برسونمت. سایدا راهشو سمت درکج کر د: لازم نکرده خودم م

   توسط پایا ز

کشیده شد، ح ین رفتن سمت ما شین غرّ  ز د: وقت اضافی ندارم ب ا بچه بازیهای تو  

 .  باهات کل کل کنم

 ...  به زور سوار ما شین کرد، خودشم سوار ش د وماشینو روشن کر د



 

 

 

687 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

تا برسن د دانشگاه هیچکدوم حر فی نز د. ماشینو کنار خیابون پارک کر د وگفت:  

   و م ش دامتحانت تم

همین جا منتظرتم. درحال بازکردن در برگش ت طرفش ب ا لحن سر دی گف ت: نمی  

   خوا د وقت با ارزشتو

حروم من کنی خودم میرم. جدی شد، محک م وهشدارگونه گفت: گفت م منتظرت می مونم  

   یعنی م ی

وپیاده ش د.  مونم با من م بحث نکن! سایدا زیر لب یه قلد ر و زورگویی نثارش کر د 

   پایاز ت ا وقت ی بره 

داخل دانشگاه نگاهش می کر د. خودشو با موبایل سرگرم کر د تا زمان زودتر  

   بگذره... عکسها ی روز

باز وسایدا نشست رو صندلی. گوشیو   ماشینعقدشون رو داشت نگاه م ی کر د که د ر

   خاموش کر د حین

 ...  دادبا همون لحن سر د آدرس رو بستن کمربن د پرسید: آدرس بیمارستان رو بگو. 

سایدا؟ اسم سایدا  - . تا رسیدن به بیمارستان بهترین فرصت رو بر ای حر ف زدن دی د

   . تمومدادمدتها از زبون پا یا ز ضربان قلبشو با لا بر د اما نبای د زو د از ه م وا می  بعد

د. از سکوتش استفاده  کر د  حواسش به پایاز بو د اما به ظاهر داشت بیرون رو نگاه م ی کر 

 :  وگف ت
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. نیم نگاه ی به سا  دادسایدا! می تون م ماجرای اون روز رو برات توضیح بدم. باز جوابی ن 

   یدا کر د ب ا

دندونها به جان ناخنهاش افتاده بو د. چهره دره م کر د: نک ن این کار رو! چندشم میشه.  

   برگشت طرف

دور لجباز ی افتاده بو د: انگشت ها ی خودمه ودوست دارم  پایاز وتن د نگاهش کر د باز رو 

   این کار رو

بکنم، دوباره بیرون رو نگاه کر د. دنده رو جا انداخت و تو خیابان فر ع ی پ یچی د تا  

   کمت ر توی ترافی ک

علاف بشن د. سعی کر د زیا د سربه سرش نذاره: باز لجبا ز شدی؟ خوب یه چی ز  ی  

   کهبگو. همونطور 

خدا    به وگفت: سایدا  کشیدنگاهش بیرون بو د گفت: لجبازیم به خودم مربوطه! نفس عمیقی  

   قضیه

  اونجور ی نیست که فک ر میکنی بذار برات توضیح بدم تا ازاین  اشتباه دربیای اینطور

   ی بیشت ر خودتو 

صداش کمی بالارف    داداذیت میکنی. باز هم سکو ت. دیگه داشت کنترل شو ازدست می 

   ت: اصلا   می

 شنوی چی میگم؟ حواست بهم هست یا ن ه ؟ ب ا همون لحن سر د گفت:  
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  نمی خوامم بشنوم! فقط من و

 !   برسون همین

کنی؟ خودتو توی اتاق    آخه چرا دار ی لجباز ی میک نی ؟ چیو می خوا ی ثابت-

   چی بشه ؟ کهحبس کرد ی  

مثلا   با من روبرو نشی ؟ منو نبینی؟ لباس بلن د می پوشی وشال سرت میکنی که مث لا  من 

   به نامحرمم؟ 

 قضاوتم کن!   بعدجای این بچّ ه بازیها  ه بار به حرفها م گوش کن و 

   نزدیک بیمارستان رسیدن د. سایدا

 .   همین ج ا نگهدار! بقیۀ راهو پیاده میرم اخم کرده گف ت : 

 !  فقط یه خیابون مونده-

نمی خوام کس ی ما رو باهم ب بینه! یه دفع ه ز د رو ترم ز ونزدیک بو د ماشین پش ت  -

 .  سر  ی بهش بخوره

متعجب پر سی د:   داد ماشین از کنارش ر د ش د یه فحشی هم نثارش کرد، اهمیتی ن 

   یعن ی چی کس ی م ا 

اهم نبینه؟ با ابروهایی درهم شده گف ت: یعنی اینکه نمی خوام کسی بدونه من...  رو ب

   نتونست  ب قیۀ

دقیقه ا ی تو سکوت به سا یدای عصبانی نگاه کرد؛ دلخور وناراحت از   چندحرفشو بزن ه.  

   حرفش سر  ی
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وگفت: باشه! فهمیدم چی م ی خوای بگی و لی می خوام بدونم دلیل این کارت  دادتکون 

   چیه؟ سایدا

بدون حرف ازما شین  پ یاده ش د وپایاز رو ب ا کوهی از سؤالات ب ی جواب تنها  

  قدمی که دور  چندگذاشت.  

ش د چشماش بارون بهار  ی شدن د سعی نکر د کنترلشون کنه م ی خواست دلش  

   بشه ازه ر چهخا  لی 

  داددلتنگی هست، از هر چ ه که باعث شده پایاز ازش دوربشه از اینکه فرصت دفاع بهش ن 

 ...  و

با خستگ ی و رو حیۀ داغونی خودشو انداخت روی صندلی. حرفها ی سایدا بدجور ی دلشو  

 .  شکسته بو د 

. اون روز  هر چه تلاش می کر د به ش نزدیک بشه انگا ر بیشتر ازش فاصله می گرف ت.. 

   فقط سر ش گر م

ازش خداحافظی کن ه. قیاف ۀ داغون پایاز از رفت ن   اومد دادکار بو د تا موقعی که یز

   منصرفش کر د مردد

پرسید: چی ز ی شده؟ پ یاز بلن د ش د وکت شو از پشت ی صن د لیش برداشت  

  وپوشید کیفشو تو دس ت

 .   جابجا کر د وگفت: ن ه! چیز مهمی نیست
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ایستا د: مثل این یکماه گذشته با ز   دادیا فه ات یه چیز دیگه ا ی میگه. مقابل یز اما ق -

   سای د ا نذاشت

 حرف بزنم،  برای همین دمغ هستم. باهم همقد م شدن د سمت پارکینگ:  

   زور تو اتا ق به جای تو باشم 

 .  حبسش می کنم تا حرفمو بزنم این قضیه ب ا ی د یه جایی تموم بشه

 .  دوست نداره انجام بدم  کهنمی خوام برخلاف میل سایدا کار  ی رو  -

    . سوار آسانسور شدن دکهجایی ن م یرس ی  به اینجور ی ه م پیش بر ی -

 : داد سر ی تکون  دادخودش نخوا د کار ی نمی کن م. یز کهتا زمان ی-

   مطمئن شدم که دیگه عاشق سایدا 

شدی. آسانسور به پا ر کینگ رسید. هر دو پیاده شدن د. پایا  ز دوست نداشت به اینبحث  

   ادامه بده 

متوجه بی میلی   دادپرسید: راستی از مهمونه ا چه خبر؟ تونستی ازشون سفارش بگیری؟ یز

   پایاز راجع

بخوام و  : مگه میشه من چیز  ی رو ادبدبه سایدا و خودش ش د پس به سؤال پایاز جوا

   انجا م نشه؟

از این پررو باز ی ت خوشم میا د عین کنه م ی چسبی به یه چیز ی و تا به نتیجۀ دلخواهت  -

   نرسیدست
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حین رفت ن سمت ماشینش گفت:   دادبر نمی دار ی. دستی تو هوا براش تکون 

   چون معل می مثل تو

 . ..  پایاز جوابشو وخداحافظی  کر د   دادداشتم و فرص ت ن 

رسید خونه ساعت پن ج وهوا تاریک شده بو د. کیفشو رو مبل دم درانداخت وخودشم  وقتی 

   همونج ا 

  دادحال خوشش نشون می  اومدنشست . بهارگ ل لبخن د به لب ازپله ها پ ایی ن 

   که از کا ر امروزش

راضی بوده. کنارش نشست: درب وداغونی؟ سایدا زده تو برجکت؟ سرشو به پشتی مبل  

   دادتکیه 

: برعک س تو! خندۀ سرخوش بهارگل تو سالن پی چی د: بایدم  کشیدنفس پرصدایی  و

   خوشحال باشم

در نیاوردیم برای این سفارش گنده. از گوشۀ چشم   کهچه بازیهایی   دادنمی دو ن ی منو یز

  به چهرۀ

یه چیزهایی گف ت. بلن د ش د کیفشو   دادپرذوق و شاداب  بهارگل نگاه کر د: یز

   برداشت وسمت پله ه ا

می رفت که گفت: بر ای شام بیدارم نکن  ی خوام یه دل سی ر بخوابم. وسط پله ها  

   ب ا صدای بهارگل

 .   برگشت
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وامین میان اینج ا. یه تای ابروش بالا رفت: این دو تا چه ارتبا ط ی با هم    دادامشب یز-

   دارند؟ بهارگل

 .   هست  دادپایین پله ه ا وایسا د: امین دوست مشترک پویان ویز

باهاش دوست نبوده باشه؟ بهارگل خنده اش   دادکسی هم تو این شهر مونده که یز-

 ! دیگه  گرف ت: یزداده 

  یان  ؟ حالا برای چ ی م -

 .   نمی دونم گفتن د می خوان با تو حرف بزنن د-

  با من؟-

 ! آره-

ورفت آشپزخونه. پا یاز   دادباشه! هروق ت اومدن د بیدارم کن. بهارگل سر  ی تکون -

   خواست بره اتاقش

که یه لحظه مکث کر د وبه اتا ق سایدا نگاه کر د. حرفها ی صبحش هنوز تو گوشش زن  

 ...  و رف ت اتاقش  دکشی گ  م یز د آهی

روز، ساعت چهارکه می ش د پش ت در فال گوش می ایستا د   چندمثل تموم این یکماه و 

   وقدمهاشو م ی

پشت در سُر م ی خور د رو زمین می نشست و اشکهاش    بعدشمر د تا وقت ی بره اتاقش 

   به پهنای صورت
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اعتی م ی  خیس می ش د. کارهر روزه اش شده بو د. وقتی آروم می گرف ت یکس

   خوا بی د و سراغ

درسهاش می رفت. امروز برعکس تموم روز ه ای دیگه اصلا   حوصله اش نمی  

  لا ی کتابی رو با ز  کشید

 کنه. رو صندل ی کنا ر پنجره نشست و غروب رو تماشا می کر د.  

   دلش رنگ غروب پاییز رو داشت دلگیر

.  داد بو د از دور ی پایاز، ا ز اینکه صبح باعث ناراحتیش شده بو د. نفس سنگین شو بیرون 

   تو تصمیم ی

که م ی خواست بگیره مرد د بو د اینکه اجازۀ حرف زدن بهش بده یا نه؟ صدای زنگ در 

   حواسشو پر ت

 کر د و به حیاط چشم دوخت. د ر حیاط از اینج ا به خوبی دیده می ش د. 

  ر داخل شدند، وسط دو نف

حیاط که  ر سیدن د یزدا  د وامین رو شناخت. از پنجره فاصله گرفت و رفت سراغ کتابهاش،  

   حوصلۀ

دم اتاق پایازمتوقف شدند، گوشهاشو  تیز   کهمهمون رو هم نداشت. صدای پای بهارگل  

   به کر د. تقه ای 

که یه الان میامی گف ت   اومدصدای خواب آلو د پایاز  بعددقیقه  چنددر اتاقش زده ش د  

   و دوباره بستن
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. بی هدف کتا ب رو برگ میز د اما  دادد راتاق. آه شو به صورت نف س صدادار ی بیرون 

   حواسش پی

مردی بو د که دلش هواشو داشت. دوباره صدای با ز شدن در اتاق وقدمهای پایاز. تقه ای  

  به د ر

د ضربان قلبش بره بالا. در زدن پایاز براش خاص بو د. لبخندی رو لبش  اتاقش، باع ث ش 

   نشست و لی

. آروم از جاش بلن د ش د  اومدبای د ظاهر سر د خودشو حفظ می کر د. دوباره صدای در 

   شالشو سر

تا بوی عطرشو به ری ه   کشیدانداخت و در رو باز کر د. خودش بو د نفس عمیقی 

 . هاش بفرسته

نگاهش کرد،عمیق نگاهش کر د انگار چندین سال گذشته و این اولین بار هست   سایدا!-

   که دوباره

 .   صداشو می شنوه و از نزدیک می بیندش

می خواستم بگم یزدا  د وامین اومدن د خواستی بیایی پایین حواست باشه. ب ا زبان  و  -

   بی زبا نی داشت

د. دلش غنچ رف ت ازاینکه هنوز   بهش می گف ت دوست نداره بدون پوشش پایین ب یا

 .  هست. چش م ضعی فی گفت حواسش بهش 
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درضمن یادت نره فردا مثل همیشه راننده میا د دنبالت تنهایی نر ی دانشگاه. لبخن د گرم  -

   پایاز دلشو

  به قر ص کر د از این همه نگران ی که داشت. با رفتنش دل سایدا هم باهاش رفت. 

   اتاقش برگش ت

وسراغ کتابهاش رف ت. با دیدن پایاز انگا ر انر ژ ی مضاعفی گرفته بو د و لبخندی رو  

 ...  اومدلبش  

 .  دادسر به س ر بهارگل میذاشت و بهارگل ه م کم نم ی آور د و  جوابشو می  دادیز

 !  اگر من نبودم عمر ا  می تونستی اون سفارشو بگیر ی-

نمی دونستم چطور ی   کهخداییش این یکیو راست گفتی. رو به پایازگفت: م ن یه گندی زدم  -

   جمع ش

ن میگ ی کار تو بوده این سفارشو  بهمبهارگل به دادم رسید. پا یاز گفت: اونوقت  کهکنم 

   گرف ی! رو به

وسفار شی نفرست م بها ر   داد رو پایه یچ قرار داددیگه یز بهارگل کر د: یادم باشه 

  مسئولیت این کار از این

ب ا توئه! یزدادمعترض گفت: آره دیگه! بایدم بهارجون ت سوگلی باشه! دستی ز د رو  بعدبه 

   شونۀ یزداد

نازکشیدن هم    کهاما مخاطبش امین بو د: ببین امین! در د من یک ی دوتا نیست 

 .  شده جز ئی از کارم
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نشست رو بازوش: من نازم ی کنم؟ حالا خوبه امین منو می شناسه و این حرفو   دادمشت یز

 !  میز ن ی

 .  وقتی پوران گفت شا م آماده اس رفتن د سالن غذاخور ی

   پوران ؟ -

 !   بله آقا-

 .  ستش نباش هبدسایدا رو صدا کن بیا  د شامش و بخوره و لی کتا-

چشم آقا! بهارگل کمی برنج برای خودش کشید و یه کم خورشت گذاشت روش:  -

   درسها و کارآموز ی، 

کارشو سخت تر کرده وقت نم یکنه به خودشم برسه م ی ترس م خدای نکرده مر ی ض  

   بشه. ام ی ن ظرف 

ی گذاشت وپرسید: تخصصش چیه؟ بهارگل گفت: فع لا  داره     خالی سوپ شو کنار

   دورۀ کارآموز ی

عمومی رو م ی گذرونه مونده تا تخصص شو بگیره، اما اساتیدش ازش خیلی راضی  

   هستن د رتبۀ اول 

دانشگاه رو داره. امین بشقابش و پر برنج کر د و گف ت: جال ب ش د! از اون  

   دانشجوهای زرنگ ه که بقی ه

همزمان ب ا پر سبز ی که گذاش ت دهنش گفت: از الان   دادبهش حسودی می کنن د. یز

   استادش وعده 
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گرفته پیش خودش کار کن ه... سلام سایدا سرها رو به اون طرف کشان د. بهارگل  

   صندلی کنار پایاز رو

ست.  ونش کشیدحلال زاده ای. آروم صن د لی رو بیرون   که: بیا عزیز  م! بیا دادنشونش 

   به پایاز نگاهی 

پوشش کر د. یه تونیک آبی روش ن  بالا زانو ب ا ساپورت مشک ی و شالی هم رنگ  

 .  تو نیک سرش بو د

. سایدا زیرلبی تشکرکر د.  کشیدراضی از پوشش، بشقا ب شو برداشت و براش غذا 

   لیوان شو پردوغ 

وشروع به خوردن   داد کر د وگذاشت جلوش: بای د همه شو بخور ی! فقط سر ی تکون 

  کر د. نگاهش به

صحبتهای متفرق، امی ن دل   بعدیزدادافتا د به همراه لبخندش یه چشمکی ه م ز د... 

  به  د ری ا ز د ت ا حر ف

حرفهای ی هست  اصلی شو بزنه. سایدا وسط پله ها با صدای امین ایستا د: سایدا خانم یه 

   که م ی

خوام شما هم حتم ا  باشی د. نگاه هرسه به امین بو د. سایدا راه رفته رو برگشت، نشس ت  

 .  کنا ر بهارگ ل

امین برای گفت ن حرفش استر س داشت. چهارجفت چشم بهش خیره شده بو د. تردی  

   د و دستپاجگی 
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ک م برام سخته، من زیاد م   رو کنار ز د و گفت: راستش مطلبی رو که می خوام بگم ی ه

   اهل حرف زدن

به سایدا، نگاهش ثابت ش د ر و نقشه ای فرش  ز ی ر   بعدپا یاز کر د  به نیستم. نگاه ی 

 :  دادپاش و ادامه 

پدر ومادرم تهران نیستند، گفتم اول با شما صحبت کنم، راستش من... نگاهش رو پایا   

   : مناومدز با لا 

ده. نفس حبس شده شو آزا د کر د انگار بارسنگین ی رو  از چیدا خانم خوشم اوم 

 :  داددوشش بو د. ادامه 

  بعدمطمئن شدم  کهمی خوام اول ب ا پدر چیدا خان م حرف بزنید، ا ز نظر ایشون 

   با خانواده خدمت

وپویان تموم جی ک وپوک زن د گی منو  دادمیرسم،  چیز ی هم برا ی پنهان کردن ندارم، یز

   ازحفظند،

رو به سایدا کر د: از شما هم می خوام یه    بعدیازخان این لطف رو درحق من می کنید؟ پا

  دیدار

 .  دوستانه برای منو چیدا خانم ترتیب بدی د البته اگر اشکالی نداشته باشه

رفتی د س راصل مطلب وما انتظار  نی ن    سریعراستش حرفتون غیرمترقبه بو د یعنی -

   حرف یو نداشتیم ؛
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: راستش بای د با  دادرو به بهارگل کر د: نظر تو چیه بهار؟ بهارگل امین رو مخاطب قرار  بعد

   جاوی د حر ف

که نیش تا بناگوش باز بود، کر    دادبزنی نظرچیدا وپدرش مهمه ن ه ما. پایا ز یه نگاه به یز

 .   د

 !  به جای اون خندیدن یه کم ازامین یا د بگی ر! دار ی پیر می شی ها-

  به سالمه؟ تازه از کجا می دونی تو فک ر نیستم ؟ ابروی راست پا یاز  چندمگه من -

  طرزخاصی رفت با لا:  ا  

امین کر د: امین جون   به پس اینطوره؟ بذار جوابتو بعد ا  بدم الان وقتش نیست. رو 

   اینکه جوان

گفتن د    شایسته وقابلی هستی شکی توش نیست م ن با عموم حرف میزنم ه ر چی ایشون

   بهتون

از سایدا پرسید: تو این دیدار رو براشون ترتیب میدی؟ نگاه سایدا رو   بعداطلاع میدم! 

   قیافۀ شا د

 .  پایاز نشس ت آروم گف ت: تلفنی با چیدا حرف میزنم رو ز شو بهت میگم

 .  کشیدخوبه! امین را ضی ازا ین هماهنگی ی ه باردیگه نفس عمیق ی -

   حا لا   به شو خی گفت: دادیز

 . ..  انگارچیکار کرده؟ خوبه فعلا   حرف زد ی پس ر! همه بهش خندیدن د
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   جهاندار از گلرخ پرسید: زن داداش خانجون رو ندیدی؟ 

فکر کنم رفته اتاقش گفت می خوا د تنها باشه. جهاندار با ی ه تشکر رفت اتاق  -

 ...  خانجون

نََُنو نشسته بو د وآروم تاب می خور د.  با تق ه ای وار د اتاق ش د. مادرش رو صندل ی 

 :  کنارش زانو ز د 

   : چیه جهاندار ؟دادخانجون؟! با اینکه چشماش بسته بو د جوابشو  

   چرا هنوز آماده نشدی؟-

دلم برای عروسم خیلی تنگ شده برای اون خوبیهاش، اون مهربون یهاش، اون صبوریش،او -

   ن 

شادیهاش . چشمای به اش ک نشسته شو باز کر د: باورم نمیشه یکسال ازمرگش گذشته اون 

   هنوز آرزو

داشت برای پویان بر ای پایا ز. جهاندر درحال صاف کردن چینهای لباس بلن د ونخی  

   دل  خانجون گفت:

منم براش تن گ شده، باورم نمیشه کنار م نیست، بدون حوری زن د گی کردن برام سخته،  

   ش ب ی نیس ت ب ا 

عکسش حرف نزنم! تو تنهایی های خودم اشک ن ر یزم و ل ی چی میشه کرد؟ بای د  

   پ ذ یرف ت دیگه بین م ا
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نیست. صن د ل ی ننو از حرک ت ایستا د. دست خانجون رو سر پسرش نوازش گونه می  

 :  اومدرفت وم ی  

کاش میمرد م و این روزها رو نمی دیدم، دار  ی جلوی چشمم آب میشی وهیچی کار   

   ی برای آروم

واشکهاشو پاک کر   کشید کردنت از دست م برن میا  د. جهاندار دستشو به پهنای صورتش 

   خن د تلخی ز دد لب

وگفت: این چ ه حرفیه خانجون؟! خدا نکنه! انشاءا... سایه ا ت صدو بیست سال بالاسرمون  

 .  باشه

ضربۀ آرومی رو زانوش ز د: بلن د شو! بلن د شو الان بچه ها م ی رسن د اینجا تنه ا بشین ی  

 .   میا د سراغت  هزار فکر وخ یال

لن د ش د بوسی رو پیشو نی مادرش ز د:  تو برومن بعد ا  میام. جهاندر ازجاش ب-

   دوباره ببینم نشستی وغصه م ی خور ی  ؟ قربونت بشم زو د ب یا،  ن یا م 

مدتها دارن د میان به حنا بگ و  چیز  ی برای   بعدقو ل خودت بچه ها  به نه! برو -

 .   فردا کم نباشه

ست پاک کر د. دستش هنوز و نم پشت پلک شو با د  اومد  بیروناونم به چشم!... از اتاق ش -

  رو

 .  دستگیرۀ در بود که باصدای برادرش برگشت 
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   داداش؟ -

بله! جاوی د ازدیدن چهرۀ به غ م نشستۀ جهاندارناراحت ش د دلش م  ی خواست یه جور  -

   ی کمک حالش

:  اومدباشه تا در د وغم رو کمتر احساس کنه اما درا ین موردی هیچ کار ی از ستش برنمی  

 .  خانم اومدن د  به رنگ وربابه 

   تعارف شون کردی ب یان تو؟-

تو سالن پ ذ یرایی منتظر ت هستن د. جهاندارهنگام ر د شدن از کنارش پر سی د: حواس  -

   ت به هم ه چ ی 

گذاشت گفت: نگران هی چ ی نباش حواسم هست تو برو  هست؟ به آرومی پلک رو هم 

 .  برس همونهاتبهم

 !  ممنون داداش-

 . ..  ما باه م از این تعارفات نداری م. جهاندار با خیالی آسوده رفت سالن پذیرایی-

بازار حال واحوال گرم بو د. پویان با دیدن دلربا ازهر فرص تی برای درکنا ر بودنش  

 .  استفاده می کر د

دا، خواهرشو بر د اتاق پایاز،در رو بست. چیدا وسط اتاق وایسا د ه بو د و به کارهای  سای

   سایدا نگاه می

کر د. سایدا مطمئن از اینکه کسی مزاحمشون نمیشه دست خواهرشو گرف ت و لب تخت  

 .  نشستن د
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 چیدا نگران پرسی  د: چ ی شده سایدا؟ با این کارهات دلم آشوب ش د.  

 !  لبخن د ش یرین ی به چ یدا ز د: نترس

 .   تازه یه خبر توپ برات دار م. نگاه پر از سؤال چیدا تو صورت سایدا می چ ر خی د

چه خبر ی ؟ سایدا فکرکر د زمان چق د رزو د گذشت و بزرگ شدن خواهرشو ندید،  -

 .  خان می شده وخواستگار دار د  برا ی خودشحالا 

   تاحالا به ازدواج فکر کردی ؟-

 .   نه! یعنی تاحا لا پ یش نیومده بو د -

  

ن  بهماووووممم! کسی تو زندگی ت هست که دوستش داشته با شی و نخوای -

   بگی؟ چیدا علت

 .   پرسیدن این سؤالات رو نمی فهمی د

 .   ک سی رو دوست دارمنه کسی تو زن د گی م هست و ن ه -

ب بین م اگر ی ه خواستگار خوب پیدا بشه و بیا د خواستگار ی فکرم یکنی چ ه جوابی  -

   بهش میدی؟ نفس

وگفت: سایدا چرا نم یر  ی سر اصل مطلب؟ چی م ی خوای بگی؟ سایدا لبی    کشیدکلافه ای 

   کج کر د
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وگفت: تو هم عین پا یاز میز نی تو ذوق آدم! چیدا وقتی دی د سایدا از حرفش ناراح ت شده 

   با لحن 

ملایمتر ی گف ت: ببخش آبج ی جونم، آخه یه حرف که این هم ه صغر ی کب ر  ی چیدن  

   نداره، گوشم ب ا

 .  توئه بگو ببینم چی  م ی خوای بگی؟ قربون اون خواهر خوشگلم بر م

د پاچه خوار ی کنی! می خواستم بگ م تو امین رو م ی شناسی؟ چیدا یه  نمی خوا -

  لحظه فکر کر د هر چ ه 

تو دایرۀالمعارف ذهنش دنبال چ نین اسم ی گشت چی ز ی نیافت اصلا   یادش ن یوم د  

 .   با هم چین اسم ی دی د ه باشه چنین شخصی ر و

   این امینی که میگ  ی کیه؟ بای د بشناسم ؟-

فراموشکارش دی چیدا؟! دوست پویان رومیگم! همون که دکتره! چیدا یه کم   تو چرا-

  مغزش به دیگه 

 .  فشار آور د باز نتونست چیز ی رو به خاطر بیاره

 ببخش سایداجون! اصلا یادم ن م یا د. سایدا کلاف ه پف ی کر د: خنگ ه!  -

   یادته پویان مریض ش د و یک ی

   خوب؟  اومدز د: آها! حا لا یادم  دادازدوستاش اومد برای معاینه؟ چیدا تقر یب ا 

 .  خوب و کوفت! الحمدا... دار ی آلزایمر م ی گیر  ی -
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 .   سایدا زودتر حرفتو بز ن الان مامان صدامون میزنه-

خونۀ پایاز و ازم خواست یه دیدار دوستانه تر تیب بدم تا همدیگ ه رو    اومدهفتۀ قب ل -

 .  خوا د باهات حرف بزن ه  ملاقات کنی د می

   با من  ؟-

آره! اون از تو  خوشش اومده به پایا ز گفت ه در این باره با بابا حرف بزنه. چشمای چیدا از -

   تعجب گر د

   کرده؟ شدن د: از من خوشش اومده؟ یعنی خواستگار ی

  

مراسم سال زن عمو با باب ا حرف بزنه، چی م ی   بعدیه جورایی آره! حا لا قرا ر شده پایا ز -

   گی؟ حاضر ی ی ه

   روز ی رو انتخاب کنی و باهاش دیدار ی داشته با شی ؟

  نمی دونم! نظر تو چیه؟-

خوبیه، برو ب ب  اولا   نظرخودت  مهمه دوم ا  اگ ر نظر منو می خوای من که میگم پس ر -

 .   باهاش بزن، ضرر ن م یکنی  ینش، حرفهاتو

   تو میگی بدون اجازۀ بابا برم مشکلی پیش نمیا د ؟-

 .  نگران نباش دراین باره پایا ز با باب ا صحبت میکنه-
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اتاق هر دو دختر رو از جاشون   به باشه! روزشو بهت خبرمیدم. اومدن یهویی گلرخ -

   پَرون د: شما 

اینجایی د یک ساعته دارم دنبالتون می گردم؟ سایدا گفت: ببخش مامان! با چیدا  

   حرف داشتم. گلر خ

مه معطل شما  که زو د ب یایی د م ی خوایم بریم سرخا کشیداخم کرده گف ت: خجالت ب

 .  دوتا هستن د

 ...  هردو دختر دنبال مادرشون راه  افتادن د

کت پاییز ۀ مشکی وق  د بلندش،ع ینک    تموم مدت چشمش به پایاز بو د. تو اون

   دودی که به چش م

داشت، موهای صاف ومشکی یک دستش،  ب یشتر ش بی ه مدلینگ ها بو د. نگاه ی به  

   خان م ه ا

ودخترهای فا میل که دورتر ایستاده بودن د کر د. چشمای اکث ر دخترها رو پا یا ز بو د وبا  

   حسر ت نگاهش

روی پایاز، برز خی ش د حس حسادت تو   به نگاه دخترها  می کردن د. ناخودآگاه از

   وجودش چنگ

انداخت، دوست  داشت بلن د می ش د وچشمای تک تک شون رو ازحدقه درمی  

   آورد، پا یا ز ر و فق ط
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شون قراردادی باشه. سرشو پایین انداخت تا    عقد چندمتعلق به خودش می دونست هر 

   چشمش به

  کهاین همه نگاه حسرتبار نیفته،  ت ه دلش آروم نگرفت آروم گوشیو از جیب پالتوش 

   پایا ز براش خریده 

 آور د. نا شیانه براش پیام ک فرستا د حالش خوب نیست.   بیرونبو د 

   فقط می خواست پا یاز رو ا ز اونجا

گ ه چش م ی دنبالش نباشه. بای د نقشه شو عملی می کر د تا کسی بهش  دور کنه تا دی

   شک نکن ه خودشو

زن دیگه که   چندبه بیحالی ز د طور یکه چیدا نگران پرسی  د: خوبی آبج ی ؟ گلرخ و  

   اطرافش بودند ه م

پیام ک رو خوندهباشه. از دروغی   شایدپایا ز بو د   به نگران شدن د. نگاهش همچنان 

   هم کرده بودکه سر

ول ی الان پایاز براش مهم بو د نه نمایش ی که به راه انداخته بو د.    کشیدخجالت می  

   سرش روشونۀ

خواهرش افتا د. یه لحظه دی د س ر  پایا ز برگش ت طرف خانمه ا... چ یز ی درگوش  

   پدرش گف ت واز قسمت

سایدا رو   اومدداشت سمت خانمها  م ی  که. چ یدا ب ا دیدن پایاز اومد  بیرون مردونه 

   ادرش تحو یلبهم
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دقیقه ای با ه م    چند. خدا خدا می کر د کس ی نقشه شو بهم نر یزه... چیدا و پایاز  داد

 .  حرف زدن د

ادرش گف ت: کمک  بهمهنوزنگاه دخترها رو پا یاز بو د. حرصش بیشتر ش د. چیدا برگشت 

   ک ن ببریمش

ماشین پایا ز. بهارگل تازه وار د قسمت زنونه ش د. بادیدن سایدا که به گلرخ و چیدا تکیه  

  رفت طرفشون: چی شده زن داداش؟  داشت نگران

ی ا ز گفت ببریمش تو ما شین. بهارگل جای  هی چی بهارگل! فک ر کنم فشارش افتاده، پا -

   گلر خ رو گرفت: ت و

از مجلس   بیرونبشین من کمکش می کنم. باعذرخواهی از خانمها راه ی با ز کر د وسا یدا رو 

   بر د. از

و جای چیدا رو   اومداینکه نقشه اش گرف ت تو دلش قن د آب ش د. پایا ز نگران جلو  

   گرفت رو به بهارگل

بری د من مراقبش م. سایدا سنگینی شو رو پای ا ز انداخت اینجور ی م ی  گفت: شما 

   خواست دل بقیۀ

دخترها رو بچزونه را ضی از کارش با پایا ز همراه ش د. نبای د کار  ی می کر د نقشه اش لو 

   برو د. با کم ک
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به  . پایاز برای راحتی صن د لی رو دادپایاز جلو نشست و سرشو به پشتی صندلی تکیه 

   حالت درازکش

 .   درآور د هنوز نگرا نی تو چشماش موج  م یز د 

سایدا خو بی؟ یهو چت شد؟ سایدا بیحال چشم بازکر د. جنس  ا ین نگرانی برا ی ش  -

   ش یر ی ن بو د و 

دوستش داشت تو ای ن مدت دلش براش تن گ شده بو د وچه بهونه ای بهتر از این مریض  

 .  ی کذایی

راسم برس! زشت ه اینجا  بهمپس گفت: ن می دونم! تو برو   دادنبای د خودشو رو  لو می 

 .  درمیارن باشی مردم حر ف 

   تو نگران مجلس و حرف مردم نباش! م ی خوای بری م بیمارستان ؟-

  به نه! یه کم استراحت کنم حال م بهترمیشه. سوارماش ین ش د وقبل ازحرکت -

 . ..  خونه میبره  هپدرش زنگ ز د سایدا رو ب

تو اتاق رو تخت پایاز درازکشیده بو د. از اینکه نقشه اش گرفت ذوق کر د. در اتاق باز و پایا  

 .  تو اومدز 

سریع چشماشو بست. پایاز ل ب تخت نشس ت و آروم صداش زد: سا یدا؟ چشماشو  

 .   میوه منتظر نگاهش می کر د  بازکر د. ب ا لیوان آب

تا ج تخت تکی ه ز د. پایا ز جرع ه   به ال ت بهت ر بشه. با کمک پایاز پاشو اینو بخور تا ح-

   جرعه آب میوه رو
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. لیوان خالی رو روی  م ی ز کنا ر تخت گذاشت. لحنش بدون اینکه خودش  دادبه خوردش 

   بخوا د حالت 

سرزنش با ر ی گرف ت: تو چرا مواظب خودت نیستی؟ تمو م زندگ یت شده درس  

   ودانشگاه! هرچی ه م

  

میگم کمتر خودتو خسته کن مگه حرف به گوشت  م یره؟ سرزنشهای پایاز براش حکم قن  

   د وعسل ر و 

 .  داشت

درسهام سنگی ن تر شدن د مجبورم بخون م وگرنه این تر م  م یفتم. ص د ای همهمه ا  -

   و  اومدی از پایی ن می  

نذاشت جواب سایدا رو بده. بلن د ش د و گف ت: برم  پ ایین ببینم چه خبره تو ازجا  

   ت تکون نم ی خور  ی

.  اومدره به سراغش  فهمیدی ؟ یه وقت پشت سر م ن راه ن یفتی  ب یایی ها؟! با ز دلشو

   کهتصوّر این

نرفته بو د   بیرون دوباره نگاهها رو پایاز متمرکز بشن د عص بی م ی ش د. پ ا یاز هنوز 

 !  که گف ت: من م میام

برگشت و ع ص بی گف ت: م ن الان چی بهت گفتم؟ تو چرا حرف گوش نمیدی  

   سایدا؟ حالت خوب
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نمی خواست ه   اومدنیست بمون واستراحت کن قول میدم زو د برگردم. ازتخ ت پایین 

   یچکس، ج ز

ش د ب یام   بدمن خوبم! قول مید م اگر حالم -خودش هیچ نگا هی رو پایا ز داشته باشه. 

   با لا استراح ت

 در زده ش د وبهارگل وگلرخ اومدن د تو . گلرخ گفت:   به کنم. تق ه ای 

 .  م! نگران سا یدا بودمببخش پسر 

 سایدا گفت: مامان من حالم خوبه داشتم می اومدم پایین. بهارگل گف ت:  

   کجا؟ ه مین ج ا استراحت

کن دیگه. پایاز گفت: منم ی ه ساعته دارم همینو بهش میگ م ولی کو گوش شنوا؟ گلرخ  

 .  ی نیس ت بخوای بر ی  خبرکر د: پایی ن    ب ا تغ ی ر نگاهش

خوام ب یام پایین تنهایی اینج ا حوصله ام نمی بره وجلوتر از همه    ا  خوب می -

  رفت سمت در: شما ه م 

بیایی د زشته مهمونها رو تنه ا گذاشتی د. گلرخ شرمزده رو به پایاز گفت: من معذرت  

 !  م ی خوام پسرم

 . ..  تقصی ر شما نیست زن عمو  کهپایاز گف ت: لجبازه دیگه! این 

شا م برن د سایدا بغ کرده یه گوشه نشسته بو د وحرف نمیز   بعدتا زم ا ن ی که مهمونها  

   چندد. خانجون 
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بره استراحت کن ه اما فقط کار خودشو کر د وهمونجا تا مراسم   دادبار  ی بهش تذکر 

  تموم مون د. خونه

: خانجون  تقری ب ا خالی از مهمون ش د. جاوی د متوجه نبو د برادرش ش د پرسی  د

   جهاندار رو ن دیدی؟

اتاق ته حیاط ه ر وقت م ی   رفتهخانجون درحال ماساژ دادن زانوش که در د م ی کر د گفت: 

   خوا د با

 خودش خلوت کنه میره اونجا. جاوی د خواست بره که خانجون گفت:  

 .  مادر بذار راحت مزاحمش نشو

سالن  اومدشپزخونه. چیدا برزخی  جاوی د با یه چش م گفتن ا ز وسط راه برگشت و رفت آ 

   صداش تقر یب ا

بو د: ای بابا! حوصله مو سر برده دیگه این دختر! هم ه کنجکاو نگاه ش   اومددر

   کردن د. رف ت

کنا رخانجون نشست وگفت: سایدا رو میگم! امروز از دندۀ چپ بلن د شده. جاوی د از  

   و پرسی  د: چی شده چیدا؟  اومد  آشپزخونه بیرون 

  

 بالا وگفت:   دادتازگیها سایدا خیلی لوس شده بابا! جاوی د ابرویی -

   دخترهای من هیچکدوم شون لوس

 .   خواهرت درست حرف نزن به بار نیومدن د تو هم راجع 
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مگه دروغ میگم؟ بهارگ ل وساطت کر د وگف ت: من بر م باها ش حرف بزنم ببینم حر ف -

 ! حسابش چیه

بهارگل خودم  م یرم! پایا ز پیشدستی کر د: عمو من می دونم چشه  جاوی د گفت: نه 

 . ..  بزنم. بلن د ش د و رف ت میرم باهاش حرف 

رو مبل دو نفر ه بغ کرده نشست ه و زانوی غم بغل کرده بو د. پا یاز در رو بست ر و مبل  

 .  مقابلش نشست

 . اددیه ک م تو سکو ت نگاهش کر د. سایدا هیچ عکس العم لی نشون ن 

   اندکی به جلو خم ش د: سایدا ای ن

رفتا ر امروزت چه معن  ی میده؟ سکوت سایدا باعث ش د ادامه بده: م ی دونی دار ی با این  

   کارهات ب قی ه

رو ناراحت م یک نی ؟ ش دی مثل بچه ه ا سه ساله که دائم بهونه می گ یرن د خوب بگو  

 .   بو د وسکوتمکت کنم. با ز سکوت  چته؟ ش ای د تونست م

نچ! سایدا یک حر ف ی بزن؟ ی ه چیز ی بگو؟ ت ا بدونم درت چیه! نگاه پرغضبش پایا ز -

   و  دادرو هدف قرار 

مثل یه آتشفشا ن یه و فواران کر د: چرا فکر م یکنی بای د چیزی م شده باشه؟ مگه  

   برات مهم ه چمه ؟

خوام نگرانم باشی! نمی خوام باهام  همونطور که تو این دوماه برات مهم نبودم الانم نمی  

   همدرد ی
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کنی! نم ی خوام نمی خوام! پایا ز سعی کر د آروم باشه ت ا سایدا رو بیشتر از این  

 .  تحریک نکنه

با ر خواستم باها ت حرف خودت نخواستی؟   چندچرا فکر  میکنی برا م مه م نیستی؟  -

   بهار رو واسطه

ی د م ی کردم که نکردم؟ الان تموم کاسه کوز ه  کردم اونم جواب ک ر دی، م ن چیکاربا

   ها سر من شکست؟

 من مقصرم ؟ صداش از قبل بلندتر ش د: هم ه اش تقصی ر توئه! آره!  

   همه اش تقصی ر توئه! اگ ر با سلماز

نبودی الان رابطه مون خیلی بهتر ازاین بو د! تو که عشق سابقه تو دوست داشتی چرا منو  

   وار د

زندگیت کرد ی پایاز؟ چرا؟ فقط می خواستی ب ا احساساتم با ز  ی کنی وبهم ضربه بزنی؟  

   من که چیز ی 

ناراحتت می کر د   کهازت نخواستم، خواستم؟ هرچی گف تی، گفتم چشم! هرچی  

  به خاطرت ازش دور ی 

 کردم! چشم رو علایقم بستم ت ا علاقه های تو رو تو زن د گی م ج ا بدم! 

   ر ی نکنم ت ا مبادا یه وقت گفت م کا

دوباره آ سیب ببینی و لی چی شد؟ ته تهش رسیدم به این ی که می بینی! چونه اش  

   درحال لرزیدن و
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اشکهاش آمادۀ فرو ر یخت ن بودن د: چرا پا یاز؟ چرا این کارها رو باهام میکنی؟  

   اشکی آمادۀ سقوط بود

آوردی پایاز! خون به دلم کردی با این  که با پشت دست پسش ز د: چی به روزم 

 !  رفتارهای دوگانه ات

با دست پس م یزنی و ب ا پ ا پیش میک شی، این زن د گیه که من دارم؟ نه آغاز  ی داره   

   نه پایا نی، همینطو ر

بلا ت ک یف موندی که خودتم نمی دو نی از ای ن زندگی لعنتی چی می خوای؟! اونقدر  

   سرگردون ی که نم ی

ونی خودتو جمع وجور کنی! منو نمی خوای؟ دلت گیر اون دختره اس؟ عقدت تحمیلی و  ت

   قراردیه؟

پس تکلیف منو روشن کن تا بدونم کدوم طر فی هستم،  اما اینقدر ا ذیتم نکن! بهتر ه ته  

   این زندگی و

مشخص کنی وگرنه مجبو ر میشم خودم... بغض نذاشت بیشتر ادامه بده... حرفها ی سایدا  

   از هر ن یش

وکنایه ای بیش ت ر در د داشت اخم کرده گفت: کی گفته بهت اهمیت نمیدم؟ ک ی گفت  

   بهمه ازاین اوضاع 

ریخته و آشفت ه لذت می برم؟ چرا فکرها ی منفی میکنی؟ تا میام حرف بزنم جلوم  

   گار د می گیر ی و 
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زدیم قرار ش د بهم   میر  ی تو اتاق خودتو حبس میکنی! ما قبلا   د ر این باره حر ف

   فرصت بدی خودتم

موافقت کرد ی پس اون همه حرف با د هوا بود؟  هنوز تو اشتباه خودت موندی اگر  

   یه بار می نشستی

و حرفهامو می شنیدی این همه قضاوتم نمی کردی! سایدا بذار به یه تصمیم قط ی برسم بهت  

   قو ل

فرصت بده. لحن سایدا    بهممیدم هر جو ر شده خودمو با خیلی چیزه ا وفق بدم فقط 

   آرومترش د

من کجای زندگی تو هستم؟ پایاز؟ با   کهوگفت: بحث من فرص ت نیس ت بحث من این ه 

   اون صحنه ای

که من دیدم دیگه نم ی تونم به ت اعتما د کنم،  احساس می کنم هر جا که میرم سای ۀ  

   تو زندگی مسلماز 

هست ومنم  ن می خوام با اون سایه زندگی کن م بهتره تکلی ف هردومون  

 .   زودتر مشخ ص بشه

خی ی خو ب! اما الان وقتش نیست وقت ی رفتی م خونۀ خودمون اونجا درباره اش حرف م  -

 .  ی زنیم

 سایدا لجباز یش دوباره گل کر د: الان  م یریم! پایاز متعجب پرسید:  

 !  سایدا جدی بو د: تهرانکجا؟ لحن 
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ذارفردا! پاشو کر د تو یه کفش  قلبتو حالت خوبه سایدا ؟ امروز سال مادرم بوده حدا-

   وگفت:همی ن

 می دونست مرغ سایدا یه پ ا داره:   کشیدالان! پایا ز نف س کلافه ا ی  

   به جواب بابامو چی بدم؟ بگم 

 !   گرد م تهران؟ یه کم منطقی فکر کنخاطر لجباز  ی بچگانۀ برادرزاده اش دارم بر می 

 .   اگر نمیا ی خودم میرم -

 !  منم بوق دیگه؟-

 !  خودتم می دو نی حر ف یو که میزن م انجامش میدم-

 م گذشته!   کهچرا لج میکنی دختر! م ی دونی ساعت چنده؟ از ی -

این همه   اونقدر لجباز  ی کر د تا پا یاز خسته از

 ...  یکدندگی باشه ا ی گف ت

جاوی د وجهاندار  و بقی ه شوکه زده نگاهشون می کردن د. پایاز محکم دستی به  

   برای کشیدسروصورتش  

فرار ازنگاههای کنجکاو وپ ر از سؤالشون رفت با لا تا وسایلشو جمع کنه... جهاندار پشت  

   سرش وار د

  

خواستم اینطور ی  اتاق ش د. پا یا ز درحال جمع کردن وسایلش گفت: ببخش باب ا! ن می 

   بشه. جه اندار
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 .   نگران پرسی  د: پا یاز؟ دست پایاز رو لباسها ش ثاب ت مون د

پسرم؟ س ر پایاز چرخی د طر ف پدرش لحنش غمگین بو د: آره بابا! فقط   به همه چی مرت -

   باز یهای برادرزاده تون چیکار کن م ؟ نمی دونم با لج 

   یعنی چ ی  ؟ -

 .  حر فی که ز د بای د همو ن بشه  یعنی اینکه سایدا هر-

بتونی قانعش  کنی ه ر حر فیو که میزن ه اونی نمیشه که م ی خوا د. دوباره   کهو ظیفۀ توئه -

   شروع به

جمع آور ی لباسهاش کر د وگفت:  نمی خوام باهاش کل کل کن م امروز به اندازۀ   

 .  نبوده  کافی حالش خوب

 .  حرف رو حرف من نمیزنهمی خوای من باهاش حرف بزنم؟ اون -

روز که بگذره حالش خوب میشه،  هیچوقت اینجور نبوده نمی دونم   چندنه بابا! -

 .   امروز چش شده  بو د

من فکرم ی کن م از دوست داشتن زیادیه! می دونی که؟ سایدا خیلی خاطرتو می خوا د  -

   شاید

از اینکه از دستت بده  نم ی خوا د زیا د ازش فاصله بگیر ی،  کهحساسیتش همین باشه  

   احساس ناامنی
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میکنه. ساک شو دست گرف ت و لبخن د تل خی ز د: اگراینطور باشه که کارم زاره! هم ه  

   جوره دست وپامو

می بنده تا دستشویی هم نمی تونم برم. دست جهاندار بازوی پسرشو نوازش کر د: زنها  

   تشنۀ محب ت

توجه کنه و اولین قدم رو م ا طرفشون برداریم  ان د انتظار دارند مردهاشون بهشون 

   توی این کا ر

رکت میکن ه حواسش بهت هست  بدخو  خیلیختریه که دادکوتاهی نکن پسرم! سای 

 .  داشته باش تو ه م هواشو  

 ...  ممنونم باب ا! تا حدودی خیالم و راحت کردی-

  کهیه زنگ بزن   جهاندار یه با ر دیگه تأ کی د کر د: آهسته رانن د گی کن! رسیدی

   به نگران نشم. چشمی 

 .   بهارگل و یزا د رو آماده دید اومدپدرش گفت... وقتی پایین 

لتنگی داداش. چشم  بدشماها برای چی داری د میاید؟ پویان با کنای ه گفت: تو بذار به حسا-

   غرّه ا ی

به پویان رفت که پویان بیشت ر خنده اش گرف ت... تا د م در بدرقه شون کردن د.  

   رفت ن بچه ه ا  بعد

   جاوی د پرسید: ف همی د ی چرا باعجله رفتن د  ؟

 . ..  چیز مهمی نبو د-
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گفت: بیا جامون رو عوض کنی م بقیۀ راهو من   داد قزوین رو پش ت سر گذاشتن د. یز

 .  رانندگی می کن م

دنده رو جابجا کر د وسرعت ما شینو بالا بر د: چیز  ی نمونده تا تهران. بهارگل  

 .   رو شونه اش افتاده وخواب بود، کر د سایدا که سرش به نگاهی 

به سایدا کر د آروم  آخرش نفهمید م این همه عجله برای چ ی بود؟ پایاز ازآینه نگاهی -

   خوا ب یده بود

ساعت پیش نبو د که با لجبا ز  ی تموم گفته بو د می خوا د برگرده   چندانگار دختر 

 .   تهران

رو رسون د خونه   دادهرچی بوده گذشته! ت ا برسن د تهران با ه م حرف زدن د... اول یز-

   رفتن د بعداش 

ه رسیدن د. سایدا خواب آلو د تکیه به  خونۀ خودش. نز د یکه ای طلوع آفتا ب بو د ک 

   ورفت دادبهارگل 

اومدن بهارگل از اتاق   بیروناتاقش تا بقیۀ خوابشو بکنه. با لا اومدن پایاز همزمان با 

 .  سای د ا ش د

   خوابی د ؟ -

   آره! بیمارستا ن رو چیکا ر کنه ؟-

خدا رو شکر    کشیدنگران نباش. بهارگل خ م ازه ای   رفتهبرای دو روز مرخصی گ-

   فردا جمع ه اس و
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اتاق ش رف ت اولین کا ر ی کر د یه دوش   به میشه تا لنگ ظهرخوا بی د فعلا  ... پایاز

 . ..  خوابی د  گرفت و بعدش

******************************************* 

 *** 

رفتارسر د سایدا هنوز ادامه داشت و این پایاز رو  پانزده روز از اون ماجرا گذشت و 

 .  اذیت م ی کر د

  کهردی بو د  بهمسلماز با دوربین مخصوصش پشت پنجره نشسته ولبخن د پرکُینه اش  

   داشت با دونف ر

حرف میز د. گوشی دم گوشش بو د شمرده و درکمال خونسردی گفت:جلال حا لا  

   برام بفرستش. لبخند

قطع کر د: حالا حالاه ا باه م کار داری م جناب کیامهر! ببینم هنوز   خبیثی ز د وگوشی و

   کبکت خروس م ی

خونه و به یکّه تاز ی ت ادامه میدی؟! منو دور میزن ؟ ت ا نی م ساعت دیگه این دل منه  

   که از جز وولز

 ...  کردن تو خنک میشه و توش عروسیه. قهقهه اش طنین انداخت تو ساختمون

دونفر ازکارمندش تأ کی د کر د: دیگه یادآور ی نکن م! جشن بازنشستگی بای   به پایاز 

   د خیلی خوب برگزار

 .   بشه از خانواده شون هم دعوت کنی د
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 !  چشم آقا-

 .   یه گزارش کامل هم از مراسم می خوام-

 !  حتم ا  قربان -

 می تو نی د بری د. ب ا رفت ن اون دو نفر پشت سرش منشی وار د ش د:  -

  ببخش د جناب کی ا مهر! نگاه ش

 !  طرف صدر ی رفت: بله 

 .   یه آقایی اصرار دارن د شما رو ببینن د-

   نگفت کیه  ؟-

 !  نه-

 .  امروز کسی رو نمی بینم تمو م ملاقا ت ها رو لغو کن-

خریدار ی کرده    دادیز کهموا د ج د یدی رو چشم وبیرون رفت. داشت گزارش -

   دادبو د رو می خون د که یز

خواهش می کن م   داد بیرون: یز دادنگران وهراسون وار د ش د. پایاز نفس سنگین شو 

   امروز نه! سر م

خیلی شلوغه بای د گزارشات س ه آزمایشگاه رو تموم کنم. دقیق ش د به چهره اش، قیاف  

   دادۀ پر یشون یز
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لبخن   دادنگرانش کر د. لپتاپ شو کنار گذاشت، پرسی  د: توحالت خوبه؟چیزی شده؟ یز

   د به ظاهر آراو می

ز د: آره... نه... یعن ی... یعنی از دست یک ی ازپرسنل عصبان ی بودم اومدم اینجا. با اینکه  

   به رفتا ر

نه نه ن ه! مدام  - شک کرده بو د گفت: کا ر  ی یا سهل انگار  ی کرده؟    داددستپاچۀ یز

 دستهاشو بهم  می مالی د تا رفتارش چیز  ی رو لو نده .  

  دادنگاهش روی دستهای یز

 .   رفت

هنشو قورت  بدانگار امروز یه چیزی ت میشه ؟ نگران چ ی هستی؟ برای چی نمیشی نی؟ آ-

 .  : راحتمداد

: نگران پدرمم مریض شده خواسته بر م  اومدبا تحک م صداش  ز د: یزداد؟ کنار  م یز  

 .   پیشش

   روز ؟  چند-

   روز چی ؟ چند-

   روز مرخصی می خوای؟ چند-

 .  آها! یکی دو روز ی ک ا فی ه-
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 !   باشه-

  ممنونم. قبل رفتن پر سی د: م ی تونم امروز مو بایلتو قر ض بگیرم  ؟-

   موبایل خودت ؟پس -

 .   دیشب افتا د تو سینک ظرفشویی و آب رف ت توش-

 .   خودم نیازش دارم-

 .   از ظهر بهت برش گردونم بعدقول میدم تا -

 !   از ظهر شرمنده بعدیکی دوساعت آره ولی تا -

بدون معطلی قاپیدش و از   دادهمونم خوبه! کارمو راه میندازه. گوشیو گرف ت طرفش، یز-

 .  اتاق ز د بیرون

 .   همینکه در بست ه شد، برگش ت و سینه به سین ۀ بهارگل ش د

 .  ا  بهارگل ت ر سیدم -

   چی ش د تونستی بگیریش؟-

 .   فقط برا ی دوساعت-

 .  تو بهتره ب ر  ی اونجا بیشتر بهت احتیا ج دارن د-

   باشه کار ی ندار ی  ؟-

 ... همواظب خودت  باش-
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ساعت چهار ا ز شرکت ز د بیرون. می خواست زنگ بزنه به سایداکه میره دنبالش، یادش  

   اومد

 ...  برده. لعنتی  ز یرلب زمزم ه کر د دادگوشیشو یز

بهارگل زودتر رسیده بو د خونه. ماشینو پشت ماشین بهارگل پارک کر د وپیاده ش د.  

   ماه  هوای دی

وحسابی سوز داشت. یا د سایدا افتا د که دو روز دیگه تولدشه خودشون نشون داده بو د 

   بای د

 ...  غافلگیرش م ی کر د. پالتوش بیشتر دور خودش پ یچی د و رفت سمت ساختمون

متعجب   دادسلام بلندی گف ت و رف ت سم ت پله ها. وقت  ی دی د بهارگل جوابشو ن 

   برگشت طرفش. تو

 کنارش:    اومده رو برگشت وعالم دیگه ای سیرمی کر د. راه رفت

   بهار؟ بهارگل یه متر پری د هوا وهین

: ترسیدم پایا ز! این چه طرز اومدنه؟ یه تا ی ابرو پایاز پری د بالا: خوبه کشیدبلندی 

   وقتی اومدم داخل

 سلام کردم ه ا! تو معلوم نیست حواست کجاست! اخم کرده گف ت:  

   خوب معلومه اینجا! نشس ت

   : نه! چطور مگه؟ادبدکنارش پرسید: چیز  ی شده؟ بهارگل سریع جوا
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اون از رفتاردم ظهرچاووش که گو شیمو برده وهنوزم پس نیاورده ا ینم از تو انگار توی این - 

  عال م

من م بگی د. بهارگل برای رهای ی از سؤالات پشت   به نیستی اگ ر چیز ی شده خوب 

 :  سرهم پایاز پرسید

   چش بو د که با عجله از شرکت ز د بیرون ؟  دادراستی یز

 :  اومداینو من بای د از شما بپرسم. نگاهش تو سالن به چرخش در-

  سایدا هنوز نیومده؟ نفس راحتی

 .  کشید

 .   ونده تا بیا دنه! دو ساعتی م-

   راننده که میره سراغش ؟-

 .  آره سپردم سر ساعت اونجا باشه. پالتوش درآور د وانداخت رو ساعدش-

 .  زنگ بزن گوشیمو بیاره، قرار بو د دوساعته بهم برش گردونه دادبه یز-

تا تو لباسهاتو عوض کنی م... صدای زنگ خونه نذاشت حرفشو کامل بزن ه نگاهها رفت  -

 .   آیفون سم ت

هستن د. رو   دادمنتظرکسی هس تی؟ بهارگل گفت: نه! پوران تی ک در رو ز د: آقایز -

   مبل کنا ر بهارگل
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نشست ک ت شو هم درآور د وگذاشت کنا ر پالتو، دکمه های آسینشو باز کر د و تا ز د با لا.  

   تو ا ین مدت

چشم داشت. با یه سلام    دادصورت گرفتۀ یز  به هم وار د سالن ش د. بهارگل فقط  دادیز

   خودشو انداخت

رو مبل با دیدن قیاف ۀ طلبکار پایا ز دستهاشو بر د بالا: معذرت می خوام کارم یه کم  

   . پوران کشیدطول 

 سالن سینی رو گذاشت رو میز ورفت.   اومدبا سی نی نسکافه و چای 

 :  دراز کر د دادطرف یز پایاز دستشو

لطف جنابعالی هم ه شون   به اول اون موبایلو  بده ازظهر تا الان هزارتا کا ر داشتم که 

 .  افتادن د عقب

دستش: ممنونم کارهامو راه انداخت واقعا به   دادموبایلو ازجیب کتش درآور د و

  دادم ر سیدی. یه چش م

قبل اینکه بازش کنه    اومددای پیا م ک  غرّه بهش رفت: درعوض من از کارهام موند م. ص

   وبخونه یزداد

 گفت: پ ا یاز؟ پایاز چشم ا ز پیامک گرف ت و سؤالی نگاهش کر د. 

   بهارگل ب ا چشمای پرتشو ی ش که رگ ه

  

نگاه کر د. اینبا ر گوشیشزنگ خور د. با دیدن    دادهایی از ترس توشون موج میز د به یز

 .   اخم کرده ر د تماس ز د  شمارۀ سلماز 
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 باز چیه؟ دوباره گوش یش زنگ خور د. بازهم ر د تما س ز د.  -

  بطورکلی گوشیو خاموش کر د. نم ی خواست 

 .   با این زن حر ف بزنه یعن ی حرفی برا ی گفت ن نداشت

هنشو  بدلب خشک یده شو با زبون خیس کر د وآ دادچیکارداشتی؟ یزنگفتی یزداد؟  -

   یه دادقورت 

ترسی تو دلش بو د که خودشم ازگفتن چیز ی که می خواست بگه هراس داشت  

   صداشو صاف کر د

وگفت: می خوام یه  چیز ی بگ م اما قبلش قول بده وسط حرفم نمی پ ر ی. نگاهش بین  

   دادبهارگل ویز

چشماشو ریزکر د پر سی د: مربوط به رفتارامروزتون میشه؟ سکوت هردو    اومدرفت و 

   داشت کهبه شکی 

یه نگاه به سایدا که ا ز استرس رنگ به رو نداشت کر د می   دادتبدیل به یقین ش د. یز 

   دونست اون 

 توانایی گفت ن شو نداره. دستهاش تو هم قفل شدن د وسمت جلوخم ش د:  

 ....  اگفتنش ی ه خورده سخته 

پایازعصبی وسط حرفش پری د: چرا اینقدر حرفو می پیچونی د خوبدرست بگی د ببینم چ  

   ی شده قلب م
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با هزارسختی و جون کندن تونست بگ ه: آزما یشگاه... سریع   دادتو دهنم. یز  اومد

   رو  داددنبالۀ حرف یز

ببین م چ   گرف ت وپر سی د: آزمایشگاه چی؟ کسی طور یش شده؟ خوب یه چیز ی بگی د

   ه خا ک ی تو سر م

شده؟! بها رگل دستپاچه گف ت: نه نه! همه چ ی خوبه کسی ه م طور یش نشده فقط...  

   هنوزمثل اسپن د

: مربوط به آزمایشگاه دومه!  داد س رآت یش بو د: پس میگی د چی شده یا نه؟ یزداد ادامه 

   یع نی اتفا ق

   بدی افتاده! متعجب پرسید: یع نی چ ی ؟

ببین پا یاز ب عضی وقت ه ا ی ه اتفاق ا ت ی  م یفت ه که دور از انتظار ماست  -

   منظور م اینه که اتفاق هیچوقت

خبر ن م یکن ه. چشماشو بست تا عصبانی نشه: میشه بگی آزمایشگاه دوم چی شده یا ه  

   مینطور م ی

و  تموم قدرت شو ت دادخوای مقدمه چینی کنی و اعصاب منوبهم ب ر یز ی؟ یز

 :  زبونش ریخت وگفت

 .   ! از شنیدن این خبر خشکش ز درفتهآزمایشگاه دوم آ تیش گرفته و کامل از بین 

یعنی چ ی آت یش گرفته؟ چطور ی این اتفاق افتاده؟ مدیرآزمایشگاه کجا بوده؟ کسی هم  -

  طوری ش
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کر د. گفت: یه کم آرومت ر تا بتون م به سؤالاتت یکی یکی جواب بدم. سکوت  دادشده؟ یز

   ادامه  دادیز

: نمی دو نیم چطور ی آتیش گرفته و کار کی بوده! تا همی ن الان درگیر همین  قضیه  داد

   بودم، فقط بگ م

هیچی از آزمایشگاه نمونده سه  نفرکشت ه و ده تا از پرسنل ز خمی شدن د تا الان  

   بیماستان دنبال کارهای

تیش کشته شدن د یا تو بیمارستان فوت  زخم یها بودم. با صدایی ضعیف پرسید: تو آ 

   کردن د ؟

یکیشون تو آتیش و دوتای دیگه شون به علت سوختگی بالا توی بیمارستان فوت شدن  -

   د. زحما ت

وا، دوست داشت فقط یه رفتهدقیق ه دو د ش د و چندچندین ساله اش درعرض  

   کابوس باشه ی ه

ت ر جون انسانهایی بو د که بیگناه توی آ  خواب وحشتناک! می  ل یار د ها جنس، ازهم ه مهم

   ت یش کشته

بچه دارن د وچشم به راه پدر  ی   چندشدن د. سه خانوادۀ بی سرپرستی که معلوم نبو د 

   بودن د که دیگه تو

. ازجاش بلن د شد، باگامهای ی سنگین  داداین دنیا نیستن د بیشت ر ا ز همه آزارش می 

   وشونه هایی



 

 

 

732 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

و بهارگل نگران پایین پله ه ا ایستادن د ورفتنش نگاه کردن   داد رفت. یز افتاده سمت پله ها

   د. قدمهاش

 هرپله ای رو بالاتر می رفت سنگین تر ا ز دیگر ی برداشته می ش د.  

   خبر  ی که کشت ه شدن سه نفرتوش 

باشه شنیدنش ازهر چیز ی سخت ت ر بو د. تنه ا چیز  ی که یادش بو د جیغ بهارگ ل و  

 ... بو د افتادش از پله ه ا

بهارگل ب ا دستمال دماغشوگرفت وصدایی بغض کرده از ناراحتی پرسید: پس چ ی  

  شد؟چرا اینقدر

   نگاهی به ساعت کر د مگ ه یه معاینه چقدر وقت می بر د  ؟  دادطولش دادند؟ یز

 .   نگران نباش الان دیگه دکتر بیرون میا د -

 .  بهت گفت م نبای د بهش بگی م-

بالأخره کی چی؟ ما  نمی گفتی م اون عفریته می گفت پس چ ه بهتر از زبون خودمو شنی د... -

   حرفها ی

نیمه مون د و با  د یدن دکت ر س دّ راهش ش د. بهارگل ه م کنارش قرار گرف   دادیز

 . ت

   آقای دکتر چی شد؟ حالش خوبه ؟-

بهارگل کر د: آره   به نگاهی حالش بهتره! بهارگل پرسید: می تونم ببینمش ؟ دکتر  -

 .  اما خسته اش نکنی د
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پایاز بو د. یزداد پرسی  د: چ ی ز خاصی هست که   کهاتاق ی   به رفت  سریعبهارگل 

   بخوای د بگید؟ دکتربا ی ه

مکث کوتاه پرسید: ایشون سابق ۀ بیما ر ی خاصی دارند؟ مثل همیشه سؤال تکرای و تو ض  

 .   زدربارۀ ب یمار ی پایا یح دادن

داره،اختلال    ) ptsd (راستش آقای دکتر بیمار ی نمیشه گفت،  اما سندرم-

   استرسی پس ازحادثه که ب ا

مجبور شدیم بهش بگیم،   کهامروز!   بد خبرمرگ مادرش بدتر شده، و متأسفانه ب ا  

   قبلش خ ی لی سعی

خبر خشکش ز د  کردم آماده اش کنم ام ا نشد، اونقدرعصبا نی شده بو د پس از شنیدن  

   چطوره ؟   الان حالش

   سابقۀ بیمار  ی دیگه ای هم داره؟ -

ساله باهاش درگیره وبی ارتباط ب ا این  چندنه! اگر منظورتون معده اش هست بای د بگم  -

 .   نیست سندروم

خبر ی که نبای د بهش داده بشه داده شده، الانم به زور آرامبخش آروم شده، این  -

   خبر اونقدر بهش

وک وار د کرده که ن  م یذاشت ما کارمون رو بکنیم، امشب اینجا می مونه فردا مرخصه،  ش

  تا یه مدت
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نبای د هیچ فعالیتی داشته باشه اینجورافرا د درچنین مواقعی بدنشون ضعیفه وخست  

   گی، زو د

وقع مصرف کنه،  بهمسراغشون میا د واین توانشو تحلیل میده، براش دارو نوشتم حتم ا  

   ی کنی د بهسع 

 .  یه روانپزشک مراجعه کنه اینطور ی پیش بره از نظر روحی وضعش وخیم تر میشه

 !  ممنون دکتر-

. صدای گوشی  کشیدونفس آسوده ای  داددیوار پشت سرش تک یه   به خواهش می کنم... -

   اونو ازعالم

   : بله؟ ادبدخیال بیرون آور د بدون نگاه کردن به شماره جوا

 .......- 

   یه دفعه صا ف وایسا  د: جانم سایدا ؟

 ......- 

 .  ما الان بیمارستا نی م-

 .......- 

 .   بهارگل حالش خوبه-

 ......- 

 ! آره-

 ......- 
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 .   نگران نباش! چ ی ز ی  ن یس ت -

 ......- 

  

 .  یه کم حالش بهم خورده آوردیمش بیمارستان-

 .....- 

 .   برات پیامک م ی کنمآدرس بیمارستان رو -

 .....- 

 !   توآروم باش! به خدا حالش خوبه-

 .....- 

  اومدباشه باشه من آدرسو می فرستم خداحافظ. گوشیو که قطع کر د بهارگل از اتاق  -

 !  بود؟ کلافه گف ت: سایدا بیرون پرسی  د: ک ی 

   بهش گفت ی چ ی شده ؟ -

 .   آره! داره میا د اینجا-

 .   تینبای د می گف -

 .   حر ف ی میزنی بهار؟ اون زنشه! نگرانشه نمی دونی پشت گوشی چه حالی داشت-

 .   خی ی خو ب! اون خودش خسته اس تازه از بیمارستان برگشته لاز م نبو د بیا د اینجا -

 .  تو چنین مواقعی بودن سایدا لازمه-
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بروش کر د:  با سر اشاره به اتا ق رو دادنمی دونم! دیگه فکرم کار نمیکنه. یز-

  حالش چطوره؟ لحن بها ر

یده  بدگل حین حر ف زدن غمیگن وناراحت بو د: بمیرم براش! موق ع افتادن کتفش آسی 

 .  بستند، با آرامبخش خوابیده دستشو 

 .   دکترهم گفت بهش آرامبخش زدن د من بر م داروهاشو بگیرم تو همین جا باش-

 ...  زو د برگردی-

یه ریز گریه کرده بو د ت ا الان که بهارگل سعی می کر د آروم ش   از وقتی راه افتاده بو د

 .  کنه

وبا ساع د   کشیدسایدا بخوای اینجور ی کنی برت م ی گردون م خونه ها! دماغشو بالا -

   دست اشکهاشو 

پاک کر د و به همراه صدای تو  دماغی گفت: کجا برم ؟ تا برس م اینجا صدبار مُردم وزنده  

   شدم. لبخندی

: تو که اینقدر دوستش دار ی پس برای  چ ی تظاهر به دوست  اومدو لب بهارگ ل ر

   نداشتنش میک نی ؟

فقط می خوای حرصشو دربیار ی واذیتش کنی؟ آروم ز یر لب زمزمه کر د: برای  

  اینکه تنبی ه بشه! لبخن د

 !  اوهوم-  : که چشمش دنبال دخترهای دیگه نباشه؟اومدبهارگل بیشتر کش 
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از ده ماه هنوز نتونستی پایاز رو بشنا سی؟ اون خودش زخم   بعدآخه دخترخوب چطور -

 !  خورده اس

 . امکان نداره بذاره از یه سوراخ دوبار گزیده بشه

 .  میشه بعد ا  راجع به اون مور د حرف ب ز نیم؟ الان تموم فکر م آشفته اس-

 .  سایدا! اجازه بده پا یا ز حرفهاشو بزنه، برات توضیح میده  د لیل اون کارش چی بوده -

 .  الان نه عمه! نه روحیه شو دارم ن ه تو این حال می خوام حرفی از گذشته زده بشه-

خی ی خو ب! اما یادت باشه کار ی نکن ی  د ی ر بشه وپایا ز رو برای هم یشه از دس ت  -

   بین مبدی، م ن بر م  ب

کنا ر تخت ایستا د. به چهر ۀ    اومدش د ازپنجره فاصله گرفت و   کهچرا نیومد. تنه ا   دادیز

   پایاز خیره ش د.   غرق در خواب

   قطره اشکی از چشمش افتا د رو گونۀ پایاز. با سرانگشت

پاکش کرد،  ز یر لب زمزمه کر د: چرا کا ر  ی میکن ی عصبانی بشم؟ می دونم ب ا سلماز  

  ر ی ندار ی این من مکا 

که افکا ر منفی دست از سرم بر نم ی دارن د دست خودمم نیس ت از دوست داشتن  

   زیادیه، اینم م ی

دونم عادت خو بی نیس ت اما بهت قول مید م تا این حسادت رو ازخودم دور 

   نکردم به ت ن ز دیک نشم، 
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رو در خودم نابو د نکنم از دور به دیدنت قان ع باشم،  ایرا د از منه نه تو،   بدتا این خصلت 

   روصن د لی کنارتخت نشس ت فقط تا اون

دیدنش توی اون  وضع بیشتر ناراحتش می کر د. سرشو لب تخت گذاشت، دست سالم  

 ...  گرف ت و نفهمی د کی خوابش بر د شو تو دست

پلکهاش به زو ر از هم باز شدن د. نگاهش ا ز سقف یه دست سفی د چرخی د تا رسید  

   به دختر  ی که لب

تخت خوابش برده بو د. به زحمت ک م ی سرشو بالا آور د تا سایدا رو بهتر ببینه،  در د  

   بدی پی  چ ی د تو

ونگران به پا یاز  کتفش، تازه متوجه دست بسته اش ش د... ب ا تکونهایی ا ز خواب پری  د  

   نگاه کر د. ب ا

 .   کشیدچشمای خمار از خوابش  به دیدن چشمای بازش لبخن د محوی ز د. دست ی 

 .  صبح بخیر! سایدا فقط نگاهش کر د -

رهم گره خور د طلبکارگفت : تو  دادزبونتوموش خورده؟ دوباره اخمهای سای-

   چرا ه چوقت مواظب 

که بفه م ی دیگران نگرانت هستند؟ یه تای  خودت نیستی؟ بای د آدمو سکته بدی 

 :  ابروی پایاز پری د بالا

اول صبحی توپت پرهُ ه ا! لحن سایدا آرومتر ش د: آخه چرا این کار رو با خودت  م یک  

   دیگران رو آزار بدی خوشت  م یا د ؟ نی ؟ از اینکه
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 منظورت ازدیگران خودتی دیگه؟ به ظاهراخم کر د: ن خیرم!  -

   درضمن حرف تو دهنم نذار م ن به خاط ر

 .   عمه اینجا  م دیدم خسته اس گفتم گناه داره بره یه ک م استراحت کنه

 .   آها! متوجه شدم-

درضمن ازاینجا مرخ ص شدی با هم م یری م پیش روانپزشکت، درمانتو بای د ادامه  -

  ی ه مدت کنار ت بدی، 

 !  دیگه از این خبرها نیست بعدنبودم هرکار  ی دلت خواسته کردی از این به 

  این یعنی آشت ی دیگه؟-

کی گفته؟! پررو نشو دیگه! اون مسئله به قوت خودش با قیه، امروز زن گ میزنم  -

   ی ه نوبت برات م ی

بشه  و به تاج تخت تکی ه  گیرم ا ز زیرش هم در ن میر  ی فه میدی؟ سع ی کر د بلن د 

   بده اما در د کتف این

: س ایدا؟ سایدا عصبی بهش توپی د: سایدا ودرد، سایدا وکوفت، الهی  داداجازه رو بهش ن 

   سایدا ازدست

تو یکی بم یره تا راحت ش ی ازدستم! م گ ... با ور د دکتر وپرستار وپشت سرش بهارگل  

   از تخ ت فاصله 

گرف ت وسمت پنجره رف ت دستهاش رو سینه قف ل شدن د و سعی کر د باز چشماش  

  از  بعداب ر ی نشن د... 
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رون رفت  . سایدا  بالافاصله پش ت سر دکتر بیدادمعاینه دکت ر دستور مرخص شدن شو 

 .  و صداش ز د

 ! دکتر وایسا د تا سایدا بهش ر سی د: بله دخترم

   دکتر به نظرتون حالش چطوره ؟-

   ببخشی د شما ؟-

 .   من همسرشم-

 .   حالش خوبه جای نگران ی نیست-

   کتفش چی؟ ت ا کی ب ا ی د بسته بمونه ؟-

ه دوباره بای د    جا انداختیم ده روز دیگ  کهمتأسفانه بای د بگم کتفشون دررفته -

   بیان برای عکسبردار  ی

 ...!  ممنونم دکتر -. مجد د تا مطمئن بشی  م مور د حادی نیست بعدش هم فیزیوتراپ ی 

وقتی رسیدن د خونه بهارگل کمکش کر د بره اتاقش. سایدا گوشیو برداشت وبا  

   استادش تماس گرفت ت ا

مرخصی بده. استا د وقتی مشکل ش و  با رییس بیمارستان حرف بزنه یه هفت ه بهش 

   فه می د قول داد

کمکش میکن ه. بهارگل درحا لیکه سرش تو ک یفش بو د و دنبال چ یز  ی م ی گشت از  

   پله ها  پ ایین اومد
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وهمزمان با سایدا حرف م یز د: ببین م ن دارم میرم حواست بهش باشه... سوییچ رو از  

   تو کیف ش

یدا باهاش کل کل ن م یکنی! اسم ی از سلماز و آزمایشگاه هم  : سا  داد درآور د وادامه 

 !  پیشش نمی بر ی

وقع  بهمحواست بهش باشه دکترش سفارش کرده از استرس دور باشه داروهاشو 

 . ..  بدی ی

میزنی؟ خوبه دوقدم باهم فاصله   دادعمه! با صدا ی بلن د س ایدا ساکت ش د: چت ه -

 !   داریم

پزش کی هست م دیگه این چیزها ی اولیه رو که بلدم؟! برو به  عمه ناسلامتی سال ششم  -

   کار ت بر س

روز   چندنگران هی چ ی هم نباش با استادم تماس گرفت م ومشکلمو بهش گفت م قراره  

   ی بهم مرخص ی

 بده، همون قدر که تو نگرانش ی من بیشتر ا ز تو نگرانش هست م.  

 ...  بهارگل باش ه ای گف ت ورف ت

اتاقش اول یه دوش گرف ت بلوز ودامن سبزآبی گلدار ی رو که پایاز دوست داشت  رفت 

   پو شی د دامنش

تا زانو  م ی رسید. موهاشو دم اسبی بس ت یه ک م ریمل ویه کم هم ر ژ کالباسی ز د. راضی  

   از پوشش
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وار د  رفت اتاق پا یا ز. ب ا یه تقه آروم لای در رو باز کر د کسی تو اتاق نبو د کنجکاو  

   ش د. صدا ازحمام م ی

پایاز حوله پیچ   بعددقیقه  چند. با حرص رفت سمت حموم و ضربه ا ی به در ز د...  اومد

 .  اومدبیرون  

سایدا رو عصبا نی دست به کمر وسط اتاق دید. ب ا دست راستش درحال خشک کردن  

 :  موهاش پرسید

جور پرسید: کا ر  ی    کی اومدی؟ جوا  بی نگرفت. رفت سم ت کم د لباسهاش، همون

   داشت ی؟ 

   خوش گذشت؟ از سرشونه برگشت نگاهش کر د: منظورت چیه ؟-

پایاز! میذاشتی رسول رو می گفت م بیا د کمک ت با ی ه دست چطور حمام کردی؟  -

  وقتی دی  د سرش هنوز

تو کمده، کنارش ز د چشمش روی ت ک ت ک لباسها بو د. پایا ز متعج ب ازکارش پر سی  

   دار ی چیکارم ید: 

  

آور د لباسها رو   بیرونکنی؟ یه پ یراهن آست ین کوتاه با شلوار ورز شی از تو کم د 

  گرف ت جلوش:  د نبال

اینها!  ب ی ا ب گ یربپوش تا سرماخور د گی به دیگر صفا ت خوش مریض ی  ت  

   اضافه نشده. با فکرکردن به اینکه
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بپوشه گفت: نچ! نمی تون ی! خود م تو پوشیدن کمکت می  نمی تونه با ی ه دست لباسهاشو 

   کنم. از

کارهای سایدا سر در ن می آور د. به  پ یراهن تو دست سایدا اشاره کر د: ولی من پیراهن  

 !  ن می پوشم

کتف ت فشار  ب یا د پ   به می دونم! متأسفانه  ت یشر ت هم ن می تو نی بپوشی، نبای د -

 .  س ه مین خوبه

 رو از دو طرف با ز کر د ومنتظر ش د تا دستشو تو آستین کنه. پیراهن 

   پایاز بی حرک ت به  پ یراهن نگاه

می کر د. سایدا غرّ  ز د: چرا مجسمه شدی؟ اول  دست چپ رو ب یا ر جلو زو د باش دیگه!  

 . ..  دادگفت رو انجام  سایدا   کههرچی 

   باشی و غرّ  بزنی ؟سایدا تو که خ یال ندار ی تموم وق ت ور دلم -

اتفاق ا  همی ن طوره! تا یه هفته ور دلت هستم تا خودسرانه کار ی نکنی و زحما ت  -

 . بشه من بیشت ر از این

 ! سایدا-

   هان! چیه؟-

من فردا م یر م شرکت توه م نمی تو ن ی جلومو بگیر ی خوش م نم یا د ع ین بچ ه ها  -

 .  باهام رفتا ر بشه

   ایستاد همچنان اخمهاش تو هم بو د: سایدا نیستم اگر جلوتو نگیرم ؟ روبروش 
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 !   نمی تونی-

 .  می تونم حالا ببین! کتف بن د رو جلوش گرف ت: کمکت می کن م ببندیش-

  تا حالا کیو دیدی کت ف بن د رو لباس ببنده ؟-

 ! دیگهالان می خوای بر ی  ب یرو ن این همه ایرا د م  ی گی ر ی؟ ت و خونه ای  -

 .   اما من نم ی پوشم-

رآور د وکتف بن د یک طرفه رو بس ت و پ  دادخی لی خوب! دوباره لباسشو به کم ک سای-

 .   یراهنشو پوشی د

  

انگاردارم خفه میشم، نمیشه حالا... سایدا با حرص گفت: نه ن میشه! بای د به ش  -

  عادت ک ن  ی تا آسی ب

 .   ی رفت  دیدگی کتف ت خوب بشه! سمت در خرو ج

م درایستاد وبرگشت: میشه مثل ا ین پیرزنهای نق نقو  دادمن ب الأخره اینو درم یارم. سای-

   اینقدرغ رّ

دلسوز ی سایدا بیش ازح د   کشیدنزنی؟ الان برمی گرد م. ب ا رفتن سایدا پف کلافه ای  

   شده بو د یا از

ه سایدا یه هفته پیشش باشه  قرار کهاین ور بام م یفتا د یا از اون ور با م. ب ا فکراین 

   لبخندی زد، فرصتی
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بو د توی این مدت که باهاش حرف بزنه و قضیه رو براش توض یح بده البته اگر سایدا مجال  

 ...  بده

مأمورین ب یمه براش فرستاده بودن د مطالعه می کر د. جه   کهداشت گزارشی رو  دادیز

  ا ن ی گف ت: منم ی ه 

خسارته ا تکمیل کردم، ضمیمۀ این گزارش م ی کنم و براشون می  گزارش کاملی از تموم  

   فرست م گفته

 باشم ی ه ک م طول میکشه تاعل ت حادثه دستشون بیا د ومشخص بشه. 

   گزارش رو به جها ن ی تحوی ل

جز  ء رون د کا ر رو مطلع کن . جهانی   به :همه چیش دست خودت باشه من م از جزءداد

   برگ ه رو گذاشت تو

کیفش وبلن د ش د: کار ی داشتی زنگ بزن چون این روزها بای د پله ه ای بیمه و دادگاه  

 .   دیگه فرصت ه ی چ ی رو ندارم بالا وپایین کن م

ی    دستیارت خودت م دنبال کارها ی  ب یمه باش، بع ض  به کارهای دادگاه رو بسپار -

  وقتها نیاز ت دار م بای د

دم دستم باش ی می ب ی ن ی که؟ پایاز نیس ت ب ا ی د حواسم به همه چی باشه.  

   جهانی بل ه ای گفت  و

 .   رفت... سرگرم نوشتن بو د که ب ا صدای بهارگ ل سر بلن د کر د 
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کردن  وگفت: انگار از یه کوه پرتم   داددرچه حاله آقای کوش کی؟ کش وقو سی به بدنش -

   د پا یین،  حالا

 .  حال پایاز رو درک می کنم چقدر کارش سخت ه

 .   خوبه یه هفت ه بیشتر نیست-

 روز هم زو د بگذره، دارم له م یشم زی ر این همه کار!  چندکاش این  -

   با آه وناله گفت: پایازکجایی که بی

 .   دارم از دست م یرم کهتو سخت میگذره؟! زودتر به دادم برس 

دن بس ه! تازه فهمیدی هرکسی رو بهر کار  ی آفریدن د جناب کوشک ی؟! یه  فک ز -

 :  پوشه سمتش گرفت

. با ناله  داداینم یه نگاه بنداز اگر می دون ی شرکت معتب ر ی هست بر م پای قر

  گفت: بهارگل! تو دیگه به

اطلاعی بدست  سیستم ادار ی آشنایی دار  ی اینو بده سامان درموردش تح قیق کنه هر 

   آور د بیاره من م 

   خدا کلی کار سرم  ر یخته حال زارم و ن م ی ب ی نی  ؟  به بب ینم 

  

 .   دارم می بینم اما سامان رو قبول ندارم-
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ساله داره برای این شرکت کار م یکنه مطمئن ترین فر د تو   چنداین چه حرفیه ؟ سامان -

   ای ن شرکته، ت و

نمی خوره. بهارگل نچی کر    بهمبده بهش من تضم ینش می کنم، اون بدون مشورت ما آ

   خیلید: 

خوب ولی مسئو لیتش با تو،  بعد ا  چیز  ی ش د حوصلۀ سروکله زدن با پایاز رو ندارم  

 .  میدی  خودت جوابشو  

 .  هم جواب پایاز ب ا من داداشه! ه م مسئولیت قرارب-

   امشب میای دیگه؟-

 .   آره! با امین میام بنده خدا منتظر جوابه-

   برای شام م یای د ؟-

مدتها می خوام بیام  ب بین م سایدا چه بلایی سر اون پایاز مغرورآورده،   بعدآره! -

   تونسته سر به راهش

کنه یا خودشم یکی شده لنگۀ پایاز. بهارگل خنده اش گرفت: فکر کن م تا حالا کرک وپرَشو  

   ریخت ه

 .   بذاره بیروننمیذاره از اتاق پاشو 

پیدا شده از خودش لجبازتر و یکدندنه تر، حالا  این برای اون پا یاز چموش خوبه! یک ی  -

   شده   س ایدا حاضر
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   به حرفهاش گوش بده یا هنوز شم شیرشو از رو بسته؟

جدی  ش د وگفت: اگ ر   داد میگه فع لا  نم ی خوا د درباره اش حرف بزنه. لحن یز-

   نذاشت پایاز برا ش

رس ه من به س ایداهمه  کارشون به جاهای ب ا ریکت ر  ی ب  کهتوضیح بده قبل ازاین

  چیومیگم یکی بای د این

 .  وسط وساطت کنه تا میونۀ این دوتا بیشتر از این سر د نشه

 .  اگر این کار رو بک نی پایاز عصبا نی میشه- 

سه ماهه رابطه شون خوب نیست تو که   کهبذاربشه! بهتر ازاین بلاتکل یفی هست  -

 . یاین قدم رو برمی داش ت  عمه اش بودی بای د 

بار سعیم و کردم ن ه سایدا میذاره حرف بزنم ن ه پایا ز قبو ل میکنه چیز  ی بهش بگم   چند-

 .   هردو لجبازن د 

  

روز دیگه صبرم ی کنی م اگربه این رابط ه شون ادامه دادن د اونوقت وار د   چند-

   میک نی؟  کهعمل می شیم کمکم  

 .   من که از خدامه اون دوتا آش تی کنن د -

همراه پوشه راهی اتاق سامان   به پس روزشو بعد ا  بهت اطلاع میدم. بهارگل باشه ای گفت و -

 ...  ش د



 

 

 

749 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

پوران دست از گردگیر ی برداشت و رفت گو شیو آیفون رو برداشت: با صدای زن گ خونه 

 !  بله

 ......- 

   تیک در رو ز د وگفت: بفرم ایی د. سایدا پرسید: کی بو د پوران؟

مأمور کنتور بو د خانم. سایدا نگاهی به ساع ت کر د ده ونیم بو د سر ی تکون دادو با  -

   سینی صبحون ه

 م ت باز کر د و رفت تو وبا پشت پ ا بست.  رفت بالا... دراتاقو با زح 

   سایدا سینی رو روی م یز وسط اتاق 

درحال نشستن پرسید: کی   اومدگذاشت. پایا ز تازه از سرویس بهداش تی ب یرو ن  

   بود؟ سایدا نشست و

اولین لقمه رو براش گرف ت. پایاز لقمه رو گذاشت دهنش که سایدا گفت: مأمو ر کنتور  

   بعدیبو د. لقمۀ 

بخوره، نزدیک دهن سایدا بر د. سایدا متعجب نگاهش   کهرو گرف ت به جای این 

   کر د. دست پایازهنوز

دراز بو د. سایدا  خیره به چشمای قهوه ای تیره اش دهنشو بازکر د وپایاز ل قمه رو تو  

   دهنش

 .   گذاشت:صبحونه خور دی؟ سایدا سر ی با لا انداخت 
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م ا  صبحونه تو بخور. لقمۀ سو م رو طرفش گرفت وگفت:  تو منتظر من نباش صبح حت -

   اول صبحی

محتوای سین ی کر د: پس برای خودتم لقمه بگی ر. سایدا   به حسش نیست. پایاز اشاره ای 

   لبخن د محوی 

ز د: تو اول بخورمنم بعد ا  می خورم. صدای پ ایی تو راهرو پ یچی د. گوشهای پایاز  

   تیز شدن د راه رفتن

رسول وپوران رو خوب م ی شناخت اما این نوع راه رفت ن براش ناآشنا بو د. سایدا پر  

   سی د: منتظ ر کس ی 

   هستی؟

نه! یه دفعه د ر باز و یکی داخل ش د. لباس مبدل مأمو رکنتور تنش بو د با انبو هی از ر  -

   یش وسبیل. پایا ز

مثل ت ی ر ی که ا ز کمان رها   تو شناختش مونده بو د حتی ازنگاهش نتونست بفهمه کیه!

   شده باشه از

گفت: تو کی هست ی واینجا چه غلطی م ی ک نی؟    عصبانیجاش برخاست خشم گین و

   کی بهت گف ت

بیایی تو؟ سایدا ترسیده ازجاش تکون نمی خور د حس خو بی نسبت به این مر د غریبه  

   نداشت
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رو از سرش برداشت، تو  بخصوص با اون لبخن د کریه ش. در بست ه ش د کلاه 

   سکوت به پایاز وسایدا نگاه

کر د. با صدای کلفت، پرکنای ه گفت: حال آق ا وخانم ک یامهر چطوره؟ اشاره به صبحونه کر 

   د: خو ش

  

میگذره؟ پایازعص ب ی گفت: تو کی هس ت ی؟ اینجا  چ یکا ر دار ی؟ اگر زو د نر  ی  

 .   پلیس  به مجبورم میشم زنگ بزنم 

جوش نزن جناب ک یامهر! بزودی می فهم ی کی هستم. دوقدمطرف سایدا -

   برداشت پا یا ز با دوگام بلن د

 ت:  راهشو س دّ کر د چشم ای پرغضب شو به صورت کری ه مر د دوخ 

   بهتره گورتو گ م ک نی و ازا ینجا بر  ی

پ ل ی س. سر وگردن ی از پای ا ز کوتاه بو د و مجبور ش د    به وگرنه زن گ میزنم 

 .  سرشو بالا بگ یره

کاربه پلیس نم یکشه جنا ب پا یاز! سایدا همچنان سکوت کرده وسرجاش نشسته  -

 .  هراسونش به پا یاز بو د بو د اما نگاه 

ی کنار!کا ر ی با تو ندارم بهم گفتن د فقط اون دختره رو ببرم. پایازعصبانی   بهتره بر-

  ب ا دو دست ز د تخ ت 
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: حرف دهنتو بفهم مرت یکۀ آشغال! مر د ازشدت ضربه  کشید سینۀ مر د ونعر ه 

  به  عقب عقب رف ت تا 

رخور  خودش بیا د ضربۀ دوم محکمت ر از قبل زده ش د و مستقی م به کم د  د یوار ی ب

  د وصداش از در د اتاقو 

پر کر د. ضربۀ سوم به شکمش. خشمش با زدنها فروکش نکر د موهاشو ازعقب  

  و روش خم ش د   کشید

صورت پر در د مر د م ی خور د: بب ین مر ت یکۀ لااوبا   به از شدت خشم هرم نفسهاش 

   لی ازهر جهنم درّه ا ی

اومدی رییست هرخر  ی م ی خوا د باشه میر  ی بهش م ی گ ی از مادر زاده نشده کسی  

  بخوا د نگاه چپ به

ناموسم کنه ... سایدا از بازو گرفتش والتماسش می کر د:خواهش می کنم پایاز! کشتیش!  

   وخودتو ت 

دردسر ننداز این مر د ارزش زدن نداره چه برسه بخوای بکش یش... التماسهای  

   سایدا کار خودشو کر د و 

! نر ی  بیرونز د: هر ی   داد از رو مر د بلن د ش د یه لگ د به پاش ز د و تقری ب ا 

   بدتر از این سر ت میا  د. ی ه

چشماش اندازۀ توپ پینگ پن گ شدن  لحظه نگاه سایدا  به خال گوشۀ چشم مر د افتا د 

 :  د ازدهنش پری  د
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چاووش؟ خو د تی دیگه درسته؟ پایا ز با نگاه برزخ یش طرف سایدا چرخی د. چاووش از  

   سر استیصال 

خندی د ر یش وس بیل مصنوعی رو از صورتش کن د و پر ت کر د گوشه ای، به زح م  

   ت و نف س زنان بلن د ش د

با ج د یت گفت: م ی بینی   بعدتو اتاق ط نین انداز ش د لحظه ای  خنده اش بلندتر از قبل 

   پایازخان؟

چقدر راحت تونستم  ب یا م تو خونه ات، تو اتاقت، وار د حری م خصو ص ی ت شدم. اشاره 

 :  به  م ی ز کر د

صبحونۀ دو نفره! حرفهای عاشقونه! دو قنار  ی عاشق! دستها ی پایاز ازفر ط خش م مشت  

   تا دوبارهشدن د 

: سایدا هر چی توه  دادتو صورت چاووش نش ینه.چاووش اینبارسایدا رو مخاطب قرار 

   ین وتحق یر  و 

خاطر تو تحم ل کردم، هر چ ی اون زن یکه گفت، گفت م چشم فقط به    به خفت بو د رو 

   امی د بدست

ا! الان م  آوردنت، دستش  در د نکنه تمو م راهها رو برا م باز کر د ت ا برس م اینج

   اومدم تو رو با خودم ببرم، 

سلمازگفت بهترین زمان صبح هست که ک س ی خونه نیست، برنامۀ روزانه این خونه  

  دستش بو د. یه
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دفعه صداش رفت با لا: بهتره زو د وسایلتو جمع  کن ی و با م ن بیای، جای تو  پ یش  

   به پایاز بعدمنه. 

  

 و ازخو د راضی بی خاص ی ت.    اشاره کر د: نه این پس رۀ خودخواه

 :  پوزخن د پایا  ز صدادار به گوشش رسی  د

 به حا جی حاج ی مکه؟ رخ  بعدهه! فکرکردی اینجا شه ر هرته هرکار  ی دلت خواست بکنی و

  ر خ

چاووش وایسا د. چاووش ناخودآگاه گا م ی عق ب رف ت. لبخن د ک ج پا یاز نشون از  

   تمسخر بودن داشت

لبۀ پالتوشو مرتب کر د:  ب بین جوجه! سایدا زن عقدی من ه ما همیدگه رو می  به نرم ی  

   خوایم و تو جای ی

توی قلبش ندار ی برا ی با ر آخر تذکرمیدم زودتر ازاینجا گورتو گم کن و برو وگرنه یا نع 

   ش کش بای د

فکرکردی من  تو  - بیا د نعشت رو از اینجا ببره یا پل یس میا د جمعت  م یکنه کدومشون ؟ 

   دست ازسایدا  می کشم اون عشق منه، زندگ ی منه، برای بدست آوردنش هرکار  ی

لازم باشه م ی کنم وه یچ ی نم ی تونه جلومو بگیره. خشم پایا ز فر یا دی ش د تو کل  

   اتاق: خف ه شو! فقط
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شت و با  خفه شو! مثل اینکه تو زبون آدمیزا د حا لیت نمیشه موبایلشو از رو ی می ز بردا 

   طبق ۀ پایین

. سایدا همچنان شوک زده وهنگ کرده بو د  اومدتماس گرفت. صدای زنگ تلفن تا با لا م ی 

   ونمی 

دونست چ یکارکنه. لحن چاووش رنگ تمسخرگرف ت: زحم ت نکش پسرجون! اون زن  

   وشوهر از

یا  ز  خستگی زیا د خوابشون برده حالا حالاها بیدار نمیشن د. سایدا گو شۀ لباس پا

  رومحکم گرف ت: پ ا یاز

بهتره با پ لی س تماس بگیر  ی به قول تو این زبون آدمیزا د حا لیش ن میشه. همینکه  

   دستش رف ت برای

گرفتن شماره پل یس، چاووش از غفلت پایاز استفاده کردو سمتشحمله ور ش د تا  

   گوشیو از دستش

اون لحظه در د کتف شو فراموش کر د و با چاووش گلاو یز ش د. هردو مر    پایازبگیره.  

   د سعی درگرفت ن 

گوشی داشتن د. سایدا معطل نکر د وطرف گوشی خودش رفت دستش اولین شماره رو   

   لمس کر د 

صدای الو گفتن بهارگل رو ش نی د خواست جواب بده یه دفع ه یکی گوشیو ازدستش   

   قاپی د ودستمال ی
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ش ن یده ش د صداهای چاووش و پایاز   کهوی بی نیش گرفته ش د آخرین چیز  ی  جل

 . ..  نفهمی د بو د بعدش هیچی

فی الفور سامان رو احضار کر د و ازش خواست مواظب  همه چی باشه... سوئیچ رو از   دادیز

   روی می  ز

 پارکینگ رف ت... سوارماشین شدن د.   به چنگ ز د وهمراه بهارگل 

 :  حین راه انداختن ماش ین گف ت  دادیز

با ر نزدیک بو د   چندکمربندتو ببن د... اونقدر با سرعت رانندگی می کر د که 

   تصادف کنن د. بهارگل ترسیده

نکر د تنها چیز  ی که مهم بو د  داد رانندگی یز به  دستۀ ماشینو محکم گرف ت واعتراضی هم 

   ر س یدن به

 ...  خونه بو د وبس

انداخت و دویی د طرف    گلیدهمین که رسیدن د ما شینو دم د ر پارک کر د. بهارگل 

  ساختمون پشت سرش

بار سایدا رو صدا ز د اما با   چندهم می دویی د. در سالن رو با شدت بازکر د. مضطرب   دادیز

   دیدن پوران 

  داد. یزاومدکه دست وپاشون بسته شده وب یهوش بودن د آه از نهادش درورسول 

   درحال رفت ن سمت

  



 

 

 

757 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

ز د: تو دست وپاشون  باز کن بعدش زنگ بزن پل یس و رفت بالا. در اتاق باز   داد پله ها 

   بو د. د م در

ور د.  ریخته و هم ه چی داغون بو د. پایاز پش ت  م یز افتاده وتکون نمی خ  بهمرسید. اتاق 

   هول کرده

دویی د به اون سمت، کنارش زانو زد،چرخوندش طرف خودش، نالۀ ضعیف پایاز رو که شن  

   ی د نفس

 .  اومد.ازگوشۀ لبش هنوز داشت خون می کشیدآسوده ای 

پایاز... پایاز... صدامو می شنوی؟ جوابی که نگرف ت گو شیشو درآور د وبا اورژانس  -

 .  تماس گرفت

بهارگل یهو ی ی وار د اتاق شد ازدیدن پایاز ت و اون حال زانوهاش تا شدن د وافتا د زمین، 

 ...  اش نگاه می کر د مات به برادرزاده  

تحقیقات پلیس تموم ش د. پوران ورسول هنوز گیج موا د ب یهوشی بودن د. بهارگل  

   رو به دادبغضشو فرو 

 .   ادرزاده مو پیدا کنی دافسر پرونده کر د: خواهش می کنم زودتر بر

 : به دو نف ر!  دادشما به کس ی مظنون هستید؟ بهارگل سر ی تکون -

   افسر پرونده پرسید: لطف کنی د

اسامی شون بگی د. موقع ی که بهارگل اسم چاووش وسلماز رو می گفت افسر پرونده  

   اسام ی رو 
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ش د بهمون اطلاع   یادداشت کر د. حین بستن دفترچه اش گف ت: شما ه م هر خبر ی 

   بدی  د درضمن از

 .  اون آقایی که بردندش بیمارستان هم بای د بازجویی ک نی م

 .  اون شوهر سایدا اس-

  هر دو نسبتی با شما دارند؟-

رک می کر د گف ت: فردا م  بدبرادرزاده هام هستن د. افسر پرونده ناراحتی شو خی لی خو -

   یر م بیمارستان 

م حرف م یزنم امیدوارم ت و توضیحات ایشون ی ه سرنخ دستمون بیا  و با شوهر سایدا خان

 .   د

 ...  ممنونم-

بهارگ ل مطمئن ازحال پوران ورسول راهی بیمارستان ش د. تو راه به جهاندار وجاوی د  

   زنگ ز د بدون فوت

زور جای ی برای پارک ما شین پیدا کر د و راهی بیمارستان ش   به وقت زودتر بیان تهران. 

 . ..  د

افتا د رو صندلی انتظار نشسته بو د. ته صداش    دادطبقۀ اول بو د که چشمش به یز

 :  لرزش داشت
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سرشو بالا گرفت نگرا نی ازسروصورت بهارگل می باری د.    دادحالش چطوره؟ یز

   خیالش   حتیبرای را 

پرستارها مجبور ! اما مرتب سرا غ سایدا رو می گ یره، اونقدر بی قرار ی کر د که به گفت:خو

   شدن د بهش

پل  ی س گفت م کا ر سلماز وچاووش   به نشست:   دادآرامبخش بزنن د . کنار یز

 .   هست

  

به جز اون دوتا کار ک ی م ی تونه باشه؟! سلماز برا ی بدس ت آورن پایاز، چاووش هم برا -

   ی سایدا، هر دو

نمونه شاهکارشون  اونقدر پست هستن د که حاضرن د دست به هرکا ر ی بزنند، 

   هنوز یادمه، دزدیدن  

سایدا کار سلماز بو د باز جای شکرش باقی بو د که درعوض آزادیش یه چیزهایی طلب کر د  

   و ی ه هفته

بعدش هم سایدا رو آزا د کر د اما از چاووش خاطرجمع ن یست م اون یه دیونۀ تموم  ع  

   یار ی هس ت که

هارگل هول کرده پرسی  د: یعنی ممکنه بلایی سر سایدا  دومی نداره. دلشوره افتا د به جون ب

   بیاره؟ یزداد
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ماه   چند بعد: دادنمی خواست ت و دل بهارگل ر و خا لی کنه اما امی د واهی هم بهش ن می 

   ازحک م

چاووش، سلماز با هزا ر ترفن د ز مین ۀ آزادی شو فراهم کر د اونم در ازا ی بدست  

   آوردن پایاز، درعوض 

وعدۀ ر سیدن سایدا رو بهش داد سلماز دقیق ا همون کار  ی ر و کر د که چاووش می  

 .   خواست 

  تو این همه اطلاع رو از کج ا بدست آوردی ؟ -

یه شب رفت م سراغ درخشان، به شام دعوتش کردم از پایاز دل خوشی نداشت از  -

   سلماز ه م نداشت،

برام فاش کنه، اولش خیلی مقاومت می کر د یه مبلغی بهش دادم تا نقشه ها ی سلماز رو 

  ک م دیگه

مبلغ رو بردم بالا و قفل دهنش بازشد، آتش سوز ی کارسلماز بوده واینکه گفت،  سلماز ی  

   ه نقشۀ دیگه

تو سرش داره که قس م خور د از این یکی ه  ی چی نم ی دونه، نگو کارش دزدیدن  

   سایدا برای چاووش 

: بای د  دادار  ی داده بو د! بهارگل نفس حبس شده شو بیرون بوده که بهش قول همک 

 .   به پلیس بگی  تموم ا ین حرفها رو
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اون شب غیبش زده،از همسایه هاش سؤال  بعدمیگم اما با کدوم مدرک؟ درخشان -

   کردم همه میگن د

 .   مدتیه ندیدنش، هرج ای ی رو بگی گشت م انگار آب شده رفته تو زمین

   ین کابوس تموم نمیشه؟ای خدا! چرا ا-

تموم میشه اما نه به این زودیها؛ اینطور که معلومه سلماز ن می خوا د از کثافت  -

 . اون فقط هدفش پایازه کاریهاش دست برداره  

! به  دادخدا ازش نگذره! ب بی ن چ ی به سر زندگ  ی این دوتا آورده؟  یز -

   جهاندار وجاوی د زن گ زدم احتما لا 

نزدیک عصر ی برسن د دربار ۀ این حرفهایی که زدی چی ز  ی به داداش هام نگو ن  

   می خوام بیخودی نگران

 .   بشن د خودشون به اندازۀ کافی گرفتا ر ی دارن د

ساله   چند اتاق روبرویی... دلش به حال پسر ی سوخت که  به باشه. بهارگل بلن د ش د رفت -

   روی خو شی

ازپشت    دادو آسایش رو ندیده و سلماز مثل بخت ک افتاده بو د تو زندگیش. ص د ای یز 

 :  اومدس رش 

  

یدگی مختصر رو بدنش هست که زو د خوب میشن  بدکبودی وضر چنددکتر می گف ت 

   د اما تو 
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  کهیده خی لی بای د مراق ب باشه. آروم اش کی رو بددرگیر  ی کتف ش دوباره ضر

   کر د: ک ی مرخص میشه ؟ غلتی د رو گونه اش پاک

کم ک کردی،  تو نبو د ی نم ی دونستم چ   که: ممنونم داداحتمالا   فردا. برگشت طر ف یز-

 .  یکا ر کنم 

 ! بله- بهارگل؟و ظیفه بو د! پایاز برادر نداشته ام هست پس کار ی براش نکردم، -

 .   کارمون سخت تر میشه بعداز این به -

   چطور ؟ -

پایاز رو نمی شنا سی؟ اون برای پیدا کردن س ایدا حتم ا  همه چیو تعطیل میکنه و م یفت  -

   ه دنبالش، ک ار م ا

سخت و مشکلتر میشه،  سلماز هنوز یه ما ر زخ می ه تا  ن یش شو نزنه آروم نمی گ  

  د این   یره حالا م ی خوا

نیش به شرکت و آزما یشگاه ه ا زده بشه یا پ ایاز! من یه مدت بای د کنار پایاز باشم تا یه  

   به وقت دس ت 

کار  ی نزن ه به ضررش تموم بشه تو چن ین مواقعی گاه ی وقتها منطقش ن م میکشه  

   به سامان و جهان ی

 .   سنگ ین تر میشهمی سپارم ه ر دو حواسشون بهت باشه چون می دونم کارت 

 .   ازت ممنونم اما از پو یان وچیدا هم می تونم کمک بگ یرم-
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معلوم نیست کی سا یدا پیدا بشه دو روز دیگه، ده روز دیگه،  هی چی معلوم نیست پو ی  -

  ا ن بای د کنا ر

ماشا ءا... افتاده توخط عشق وعاشقی و ازامین کنده نمیشه...    کهبابات باشه چیدا هم  

   بهارگ ل وسط

حرفش پری  د: چیدا بیخو د میکنه تو این موقع یت کمک نکن ه مثل اینکه خواهرشو   

   نیست  ؟  کهدزیدن بچه با ز ی 

 .  درک می کن م! اما نبا ی د ازش انتظار داشته ب ا شی -

به جایی بر ن می خوره خودم باهاش حرف م  یه مدت  ب یا د شرکت کمک کنه -

 .   یزنم وقانعش می کنم

 .  خی لی خوب! بهش بگو بیا د اما هیچ سررشت ه ای از کارهای شرکت نداره-

 .   ساعت کر د نز د یک دو بو د به نگا هی  داداون با من! یز-

  

ت تو  بهتره بری م ی ه چ ی ز ی بخوری م ازوقت ناهار گذشته من برم ی گردم شرک -

   بمون پ یش پا یاز. همراه

 ...  راه افتا د و از اتاق بیرون رفتن د دادیز

ب ا جاوی د وجهاندار برخور د کر د هردو نگران ومضطرب    بیمارستانتو محوطۀ 

   بودن د... بهارگل تموم آنچ ه
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رو که دیده بو د براشون تعری ف کر د بارون تازه شروع به باریدن کر د مجبور شدن د  

 ...  برن د داخل

جهاندار یه دستش جل وی دهن ودست دیگه اش به کمر، کنارپنجره تو سکوت ر یزش 

   بارون رو تماشا

می کر د. جاوی د تو راهرو رو صن د لی دستهاشو رو زانو ستون کرده وسرشو بین دستهاش  

 .  گرفته بو د

احت بو د. جهاندار  بهارگل ه م لب تخت نشسته و ازدیدن برادرهاش تو این حال نار 

 .  دل ازپنجره کَن د 

برگشت سؤا ل ی از بهارگل بپرسه که ب ا دیدن پسرش توی اون حال حرف تو دهن ش  

   ما سی د بغضش و 

دست آزا د پا یاز رو تو دس ت   اومدبیرون فرستا د. نزدیکتر  به بصورت آه کشدار ی 

 .   گرفت ومحک م فشر د 

هارگل نگاهشو روی پا یاز انداخت تا مجبور نش ه به  بهارگل م ی دونی کا ر ک ی بوده؟ ب-

   برادرش دروغ بگ ه

 .   اگر نا می ازسلماز م ی بر د قطع ا  م ی رفت سراغش و بلایی سرش می آور د

نه داداش! وقتی ما رسیدیم سایدا رو برده وپایاز، پوران و رسول هم بیهوش بودن د  -

   سریع ب ا پل ی س

 ها کر د ورف ت ت و سالن پ یش جاوی د.  تماس گرفت م. دست پسرشو ر
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   دست رو شونه اش گذاشت 

 .   ونشست کنار ش: جاو ی د! بدون اینکه تکون بخوره بله ای گفت

هرجور شده سایدا رو پیدا می کنم بهت قول میدم. صداش انگار از ته چاه به گوش می  ر  -

 :  سی د

  نذاشتن د چطور ی پیداش م ی ک نی  ؟ چطور ی؟ وق تی هیچ ر د و نشونی از خودشون باقی 

ا ین ور و اون ور بشه کار  ی کر د. اشکهای جاوی  د بدون خجالت از   کهاونقدراعتبار دارم -

   برادرش پا یی ن

بار  ی رو شون ۀ   چند اومدن د: من که از خدامه تو پیداش ک نی داداش! اما غیرممکنه!  

   جاوی د ز د: توکلت 

نیا ه یچی غ یرممک ن ن یست من ازهیچ کم کی دریغ ن می کن م  به خدا باشه تو این  د 

   اگرسای د ا دختر توئه

برای من هم دخترمه ه م عروسم، مطمئ ن باش هرکار  ی از دستم بربیا د برا ی پیدا  

   کردنش انجام میدم،

اره  ازخستگی بیهوش میشه گناه داره  داد حالا پاشو ب ا بهارگل بر ی د خونه، بنده خ

   از ا ی ن اذیتبیشتر 

من پیش  -  بشه. ب ا پشت دست اشکهاشو پاک کر د و پرسید: پس تو چ ی ؟

چ یز ی نیا ز داشته باشه حداقل کنارش باشم. ج ا    به پایازهستم بیداربشه ی ه وقت 

   وی د باشه
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 ! بیرون: جانم داداش اومدای گف ت و بهارگل رو صدا ز د. بهارگل از اتاق 

 . اینجاست  ب یا م ا بری م خونهجهاندار شب -

  

ولی داداش... جهاندار نذاشت ادامه بده: برو بهارگل، تو هم خسته ای من امشب اینجا  -

 .  هست م

   باشه داداش! و لی از حال پایاز ب ی خبر م نذار ی؟-

 چشم بهارجون! لبخن د تلخی ز د همیشه پایا ز ، بهارصداش م یز د.  -

   ار برگشتهمراه جاوی د رفت. جهاند

 . ..  . نشست رو صندلی و خیرۀ صورتش ش دکشیدپیش پسرش. پتو رو بالات ر 

پایاز مرخص ش د. جهاندار کمکش کر د بره اتاقش. وسط اتاق که رسید ایستا   بعدروز 

   د یا د اتفاقا ت 

دیروز افتا د که داشتن د باهم صبحونه می خوردند، سایدا براش حرف میز د ولقمه م ی  

   گرفت،  چشماشو

تا کینه وانتقام رو ج ای گری ه کن ه. اگر جهاندار نمی    داد محکم رو هم فشار 

   گرفتش افتا د نش حت م ی

بو د. لب تخت که نشست نفسشو آزا د کر د. جهاندار پرسید:حالت خوبه پسرم؟ سر ی بالا  

 :  وپایین کر د
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    .می خوام بخوابم، خی ل ی خسته ام. کمکش کر د دراز بکشه

 پدرش کر د:  به کار ی داشتی اتاق بغ لی ا م کافیه صدام ک نی. پشت -

   باشه. جهاندار یه خورده تو سکوت

 ب ا اون حال تنهاش بذاره اما مجبوربو د.  اومدنگاهش کر د دلش نم ی 

   بابستن دراتاق قطره اشک  ی

بخصوص که  ازچشمش افتا د. جای خالی ساید ا تو خونه کام لا  مشهو د بو د 

  سایدا از پوستۀ سختش 

بیرون اومده و باهاش مهربون شده بو د. تکل یفش ازاین همه سرگردانی با نبو د  

 ..  پررنگت ر م ی ش د سایدا کم کم داشت  

   جاوی د پرسی  د: حالش چطوره ؟  

 .   داغون! می ریزه تو خودش! با ه یچکس ه م حرف ن میزنه-

 .  بتونه باهاش حر ف بزنه وآرومش کنه دادشایدا یز-

 . ..  رو دعوت کنه برا ی شام دادنمی دونم! به بهارگل میگم امشب یز-

با یه تشکر ازسر میز بلن د ش د: من شام پایاز رو براش می برم ببین م چ یکار میشه   دادیز

   کر د. جهاندار

  به بر یزه می ترسم قاشقشو تو ظرف غذا رها کر د: ممنونم پسرم فقط نذار تو خودش 

   خودش صدمه 
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رو به پوران گف ت: شامش آماده اس؟ پوران سی ن ی حا وی غذا رو روی   دادبزنه. یز

 :  داد اوپن نشونش 

 .. سینی رو برداشت و از آشپزخونه بیرون رف ت دادگذاشتم اونجا. یز

 . 

  دادنشست رو تخت. یز اومدبه اتاق گوشۀ پرده رو رها کر د و  دادبااومدن یز 

   حتوای سینی اشارهبهم

کر د: بی ا شام ت رو بخور که امشب خراب شد م سرت. یه تای ابروش رفت بالا: یع نی چی؟ 

   لب اومد

  

رو می دونست تو چن  دادتخت کنار پایاز نشست: ی ع نی امشب اینجا تل پ شدم. عادت یز

   ی  ین مواقع

 .  پیداش می ش د ت ا حرف ا ز ز یر زبونش بکشه بیرون 

اگر اومدی برای دلدار ی دادن  و حرف ک شیدن از زیر زبونم بهتره برگردی خونه  -

 .   ات

 .   اتفاق ا  اومدم ک لی باهم گپ بز نیم-

چهار زانو نشست رو تخ ت    دادالان حال من نشون میده برای گپ زدن خوبه؟ یز-

   :جدی ش د وگف ت
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پایاز! برای پیدا کردن سایدا اول بای د خودت رو پا با شی. اشاره ای به وضعش کر د: ب ا  

   این حالت می

   خودت کردی ؟ به خوای ب یفتی دنبال سا یدا؟ از آینه یه نگاه 

   ازش برام میاره ؟ خبرمیگی دست ر و دست بذارم ت ا ب بینم کی پل یس یه -

من نگفت م دنبالش نباش! گفت م یه کم به سلامت ی خودت اه میت بده تا رو پا بش ی  -

   وجون داشته 

 .  با شی بر  ی دنبال پیدا کردن سایدا 

 .   سلامتی بخوره تو سر م! من دلم آشوبه سایداست که اون نامردها بلایی سرش ن یارن-

فکرکردی از کجا با ی د شروع کنی؟  گیریم که خو ب شدی و رفتی دنبال چاووش! اما -

   کجا دنبالش

بگردی؟ پاتوق یا خونه اش کجاست؟ چطور ی می خوای این کار رو بکنی اون م دست  

   تنه ا ؟

روز استراحتم بهش فکرم ی کنم نبای د اون چاووش عوضی دستش به  چندتو این -

 !  سایدا بخوره

   د؟ نگاهش مظلوم ش د و پرسید: تو کمک م  م یکن ی یزدا

 !   به فک ر سلامت ی خودتم باشی کهتو بخوای آره! به ش ر طی -

 .   فقط نگاهش کر د  داد سه روز کافیه ؟ یز-
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خدا طاقتم نمیبره  ب یشتر ازاین خونه بمونم! دلم مثل سیر   به اینطور ی نگاهم نکن -

   وسرکه داره می

به لب پاره اش افتا د اطرافش کبو د بو د دستش نشست رو زانوش:   داد جوشه. نگاه یز

   یه هفته! اگر

فته استراحت ک نی  کهگفته دوهفته! فق ط ی کهمی خوای کمکت کنم طبق گفتۀ دکترم نه 

   مث ل

 ...  همیشه پا دررکابت هست م حالا بلن د شو ب یا شامت رو بخور ا ز دهن افتا د

ته  وپلیس نتونسته بو د چیز خا صی دستگیرش بشه.  ده روز از دزدیدن سایدا گذش

   اصرارها ی یزداد 

فیزیوترا پی فایده ای نداشت. صداش اونقدر بلن د بو د که تو حیاط هم به   به برای رفتن 

   گوش م ی 

  

ه رو ز  گم شده پل یس هنوز نتونسته ی ه ردی ازش پیدا کنه ت ا  داد! سایدادرسید: بسه یز

   د ی ر  خیلیالانم  

شده، خودم بای د یه کا ر ی بکن م. درناگهان با ز وجهاندار تو درگاه ظاهرش د سعی 

  کر د صداش بالا نره اما 

می کر د: چطور می خوای پیداش کنی وق تی پل یس با اون   دادعصبا نیت تو لحنش ب ی

   ه ن یروهم
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وتجه یزات نتونسته یه ر د کوچیک ازش پیدا کنه؟ مثلا   م ی خوای شق القمر ک نی؟ پا  

   یاز فاصل ۀ خالی

ن میا د  کهبین شون رو با دوگام بلن د پر کر د: پلیس اگره م چیز ی پیدا کرده جز ئیات شو  

   برای م ا بگه،

یه مرغ که ازتو خونه ام گ م  میگه؟ پرونده یه پرون دۀ آدم ربایی هس ت پد ر  من! 

   نشده؟ برگشت طرف

به جهاندار بو د که سرشو به نشونۀ نه با لا می   داد : با من هس تی ی ا نه؟ نگاه یزدادیز

 .   انداخت 

از بودن که هستم ام... محک م وجدی پرسید: فقط یه کلمه بگو هست ی    پایازب بین -

   نگاه از  داد یا نه؟ یز

 ز قول داده بو د تو این راه تنهاش نمیذاره:    جهاندار گرف ت. به پایا

   هستم! جهاندار با تأسف س ر  ی تکون 

: هردو دیوونه ای د به خدا! بری د ببین م م ی خوای د چیکار کنید؟ ش ایدم شمّ  پلی  داد

   س ی شما بالاست ومن

  داد زو رفت اتاقش. ی  دادخبر ندارم؟ ناراضی ازحرفها ی پایا ز س ر ی تأسف بار تکون 

 :  بهش توپی د

 بیشعور منو تو مقابل پدر ت قرار دادی! به خدا آب شدم جلوی بابات!  
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که   حالا  پ یش خودش چه فکرهایی

 !  نمیکنه

 !  دیر نشده، می تو نی نیای-

 .  حالا که جلوی بابات بهت قول دادم؟ تازه! ر فیق نیمه راه نیستم-

جواب پس دادن  به اونو ندارم، در ضمن  بهارگل رو ه م خودت توجیه کن من حوصلۀ  -

   سامان وجهان ی

هم کمک دستش باشن د هرازگاهی خودتم بهشون یه سر بزن می دونی که؟ من  

   به تموم حواسم 

 .   ه چی باشبهمسایداست اصلا   رو چ ی ز  ی تمرکز ندارم پ س از دور مواظ 

فت: از فردا کارمون رو شروع  رو نادیده گرفت و گ دادامر دیگه ای باشه ر ییس؟! تیکۀ یز-

 .   می کنیم

 !  ماشاءا... آدم نیستی رباتی که-

 . ..  اینقدر نم ک ن ر یز بهتره ب ر  ی به کارت برسی-

.همینکه تو ماش ی  ن نشست بخار  ی ماشینو زیادت ر  دادصبح زو د رف ت دنبال یز

   بهمکر د و دستهاشو 

ون یخ زدم! دنده رو جا انداخت وراه افتا د.  مالی د: اوه اوه چقدر هوا سر د شده! اون بیر

   سمت پا یا ز
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 !   متمایل ش د: کج ا داری م میریم؟ تو خیابون ا ص لی  پ یچی  د: م یریم خونۀ سلماز

  

   اونجا برای چی ؟-

 !  بالأخره میره سراغ چاووش دیگه-

گذاشته دست از پا  سلماز زرنگت ر از این حرفهاست از وقتی فهمیده پلیس براش به پا -

 .  خطا نمیکن ه

   م ا هم دنبالشیم،  می دونه ؟ کهپلیس دنبالشه ن  می دونه -

نم ی تو نیم ه ر روز معطّلش بمونیم ت ا کی ا ین خان م بخوا د از   کهاینم یه حرفیه! اما ما -

   و دنبالش بیف تیم کج ا م ی خوا د بره ؟ خونه بیا د بیرون  

 .  جهانی رو بگو دوتا آدم مطمئن تا فردا برام پیدا کنه- 

  آدم می خوای چیکار  ؟-

 .  نابغه! شبها اونها کش یک میدن روزها خودمون-

 ...  بفرم ایی د بالأخره امر که ام  ر شماست باشه هرچه شما-

نشسته بودن د که    ماشینی نش د. تو    خبرروز به همین طر یق گذاشت وهیچ   چند

 .  نمیشه! بای د یه راه دیگه پیدا کنی م   پایازگف ت: اینطور  ی

 مثلا   چه راهی ؟ سمت پایاز چ ر خی د: چ ی تو اون ذهنت میگذره؟ پایا ز که با انگشتهاش-

   رو فرما ن ضرب
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 .   گرفته بو د گف ت: بر م با سلماز حرف بزنم واز  ز یر زبونش حرف بکشم

 اونم دلش به حالت می سوزه وهمه چیو ک ف دستت میذاره دیگه! -

   بیچاره اون از تو ضربه خورده  الان

یه ما ر زخمیه،  اونقدر آتش انتقام کورش کرده که زده به سی م آخر وحاضر شده برای  

   به بار دوم دست 

آدم ربایی بزنه،  این یع ن ی اینکه این خان م رسم ا  دیوونه شده اون وقت تو فکر کردی به ه  

   می  ن راحتی 

 !  می تون ی حر ف از زی ر زبون ش بکشی بیرون خوش خیالی به خدا

 .  لق سلماز دست من ه می تونم به حرف ش بیارمق-

من داشتم یه ساعت برات روضه می خوندم ؟ تو یا  ن می خوای بفه می ی ا خودتو زدی به  -

   نفهمی! عقل 

برای اونم یه راهی پیدا  - کل! پلیس اونجا رو ز ی ر نظر داره چطور می خوای ب ر ی اونجا ؟

 .  می کن م

  

   به زور دیگه! آره ؟حتم ا  با متوسّل شدن  -

ماشینو روشن کر د: سلماز فق ط حرف زور تو کتش میره ن ه با زبون آدمیزا د! اینجور  ی  -

   پیش برم دست م 
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 .  به هیچ ج ا بن د نیست. تو خ یابان فرع ی پ یچ ی د: به اون دو نف ر احتیاج دارم

   نم بگو م  ی خوای چیکارکن  ی  ؟قلبهمحدا-

 ...  فهمی! با اون دونفر تماس ب گ یر زو د بیان کارشون دارم بعد ا  می  -

******************************************* 

 ****** 

در میزد، یهو د ر باز ش د وچه ر ۀ خشن وزمخت س یاه چردۀ  به با ضربه های پی درپی که 

   مر د مثل این

هنشو صدادار پایین  بدرف ت و آ قدم به عقب  چندروز تو درگاه نما یا ن ش د. از ترس   چند

   فرستا د. مر د

با صدای بم وکلفتش پرسید: با ز چی شده؟ ا ین دفعه چی می خوا ی؟ دیگه دار ی با کارهات  

   حوصله

مو سر میب ر ی! سعی کر د ترسشو پشت شجاعت به ظاه ر داشته اش پنهان کن ه: می خوام 

   رییس تون

صله شون پر کرد، سایدا از جاش تکون نخور د  رو ببین م! مر د ب ا یه گام بلن د فا

   اما از درون مثل بی د م ی

 .  لرزی د نمی خواست ای ن مر د ترسو تو چشماش بب ین ه 

ب بین کوچولو! اگر دست من بو د تا الان تو باغچۀ این خونه ز یرمشتی گل چالت  -

   کرده بودم، پس
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بچۀ آدم برو اون گوشه بتمرگ. لحن سای  اینقدر رو اعصاب نداشتۀ من راه نرو، حالا مثل 

   د ا طلبکارانه

رییست بگو بیا د کارش دارم. مر د    به ش د: خوبه که  ر ییس ن یست ی! حالا برو 

   خشمگین ازلحن دستور  ی

م ن   که بعدز د: بهتره اون زبون درازتو نگه دار ی برای  دادسایدا تقر ی ب ا سرش 

   باهاش کا ر دارم در ضم ن

رییسم الان نیست و اونم ب ا تو کار  ی نداره. منتظر جواب سایدا نمون د ورفت و  

  دربا صدای بدی بست ه 

ش د. سایدا سرگردون تو اتاق دور خودش چرخی ز د و درمانده رفت رو موکت رن گ و  

   ای که رفتهرو

گوشۀ اتاق پهن بو د نشست باز جای شکر داشت براش بخا ر ی آورده بودن د. پتوی تا شده  

   رو زیر پاش

پهن کر د ت ا سرما کمت ر اذیتش کنه. کنار بخار  ی چسبی د تا گرماشو بیشترحس کن  

   ه. تو این دوهفته

پایاز فکر    هنوز نفهمیده برای چی اینج ا آوردنش. س عی کر د به روزهای خوشش با

 . ..  کمتراحساس کنه کنه ت ا کندی زما ن رو 

: اگر توهم این کار رو بک ن ی چه فرقی ب ا اون  کشیدبهارگ ل  ج یغ کوتاهی 

   پ ا م یکنه  ؟ به می دونی بابات بفهمه خون  چاووش وسلماز عوضی دار ی؟
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   تو راه بهتر  ی سراغ دار ی؟-

  

   عواقبش فکر کردی پا یاز  ؟نه! ولی این راهش هم نیس ت به -

 .   من که خودم این کار رو  ن می کنم-

 . هرچی! بالأخره دارن د به دستو  تو دست به چنین کار ی م ی زنن د -

بهار! اگ ر سایدا پیدا نشه من هچوقت خودمو نمی بخش م چون اون روز نتونستم ازش  -

 !  مراقب ت کنم

همیشه... نتونست حرفشو کامل کنه. بهارگل آرومتر  به خدا سایدا طوری ش بش ه برای 

   ازقبل گفت:عزی ز

 .  من! دنبال ی ه راه حل عاقلانه باش این راهی که تو در پیش گرفت ی به ترکستان  م یرسه

تنها راه ر سیدن به سلماز همینه همه چیو بررسی کردم هی چ راه دیگه ای وجو د  -

   نداره. بهارگل اخم

 . کر د: حداقل تو یه چیز ی بهش بگو! مجسم ه نباش   دادکرده رو به یز

متأسفم بهارگ ل خودتم می دونی برادرزاده ات وقت ی مخش تع طیل میشه هیچ جوره  -

   کوتاه بیا نیس ت

اگر بدونی چقد ر سعی کردم ازاین تص میم منصرفش کن م اینجور ی نمی گف ت ی وحقو 

 .  ن می دادیبهم
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  اومدازدست بی فکرهای پ ا یاز داشت دیوونه می ش د وهیچ کار  ی هم از دستش برنمی  

   چه مخال ف

تا سؤالشو با آرامش   کشیدباشه یا نباشه پایاز کارخودشو می کر د. نفس عمیق ی  

 .  ی بپرسه  بیشتر

 پایاز ی ه سؤوال  بپرس م صادقان ه جوابمو می د ی؟ به بهارگل خیره ش د.  -

خودت    بهارگل پرسی  د:هنوزتک لیفت با

   روشن نشده؟ 

الان جوابی برای این سؤالت ندارم و لی قول میدم همین روزها بش ینم و در اینباره خوب  -

   فکرهامو

ه شدم. بهارگل با ی ه آه کشدار ی ازجاش  بکنم خودمم ازاین همه بلاتکل ی فی خست

   بلن د ش د: یادت نر ه 

پلیس در خونۀ سلماز به پ ا گذاشته! خیلی مراقب خودت باش نم  ی خوام تو دردسر ب  

 .   یفتی

که ت ا اون موقع ساکت بو د گف    دادنگران نباش بهارجون! ازقبل فکرهمه چیو کردم. یز-

  ت:بهارگل

خطرش می ارزه سلمازتنه ا کسی هست که می دونه سایدا    به ریسکش بالاست اما 

   کجاست. بهارگل

   ن م بگید؟بهم دوباره سرجاش نشست کنجکاو پرسی  د:  م یش ه نقشه تون رو 
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  بچه طر ف ید؟هرچه کمت ر بدو نی برا ت بهتره. بهارگل اخ م کرده گف ت: ب ا -

بهارجونم! عز یزم، برای خودت م ی گی م اگر اتفا قی این وسط افتا د ن م  ی خوام تو  -

 .  درگ یرش ب شی

 .  حالا جای ی هم برای بردنش پیدا کردید؟ پایا  ز گفت: آره، فک ر همه جاشو کردیم-

  

من که گفتم! ا ز  -.  اینجور که شم ا یکّه تاز  ی م ی کنی د از قب ل کارهاتون رو کردی د-

 !  قبل فکرهم ه چیو کردیم  ج ای نگرانی ن یس ت فقط بهارجون می مونه یه چیز

 !  جانم گوش م ی کنم-

  بهمفقط بای د س ر بابا رو گرم کنی تا ما کارمون ر و بک نیم،  این روزها یه ک م زیادی -

 .   گ یر میده

 !  پس همچین ب یکا ر هم نمی مونم-

   یک ن ی  ؟این کار رو  م -

باشه! به خاط ر تو وسایدا هرکار ی می کن م فقط قول بده مواظب خودتون هستی د.  -

  بوسی رو گون ۀ

بهارگل نشس ت: عاشقتم عم ه جون! نگران هیچی نباش هی چ اتفاق ی نمیفت ه مطمئن  

   باش! بهارگ ل

 خنده اش گرف ت:    دادزدش کنار: برو اونور کم چاپلوسی کن! یز
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  ر دوست داشتنهاشم عاشق اینجو

 . بهارگل

من که م ی دونم چشه! وقت ی کارش گ یره از احساساتش خرج  م یکنه. اخ م  -

   تصنعی کر د: منو باش

خواستم نها ی ت دوست داشتن مو نشون بدم این آخر  ی بار ی بو د که ابراز احساسات  

 .   کردم بهار ی

ون یمه میگی؟ تازه لازم  این قشنگی رو چرا هی نصف   به بهار  ی وکوف ت! اسم -

   نکرده از احساساتت مای ه

 .   بذار ی البته اگ ر تو اون وجو د یخ زدۀ تو احساسی مونده باشه

 !   بیا و خوبی ک ن-

خو بیهات رو برو درحق زن ت کن حا لا پاشو برو دنبال کار ت تا خودم بلن د نشدم  -

 .   سرتق پسرۀ بیرون پرتت کن م 

اوه اوه! بهار اژدها می شو د. بهارگل دمپای ی فرشی رو از پاش درآور د همین که  -

   خواست سمتش

کر د. پایاز وسط پله ها سالن رو پر  دادپرتاپ کنه پایا ز درصدم ثانیه غیبش ز د و قهق هۀ یز

   وا یساده بو د

گفت: رو آب بخندی تو! الان کبک ت خروس می خونه دیگه؟! اینجا   داد اخم کرده به یز

   ن ش د تو شرکت
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گفت: زهرمار! تو هم از جلو چشمام گم   دادیز به بهم می رسیم جناب کوشکی! بهارگل رو 

 .  سیاه وکبودت کنم شو ت ا نزدم 

   من دیگه چرا؟ -

  

چون توهم یکی هس ت ی لنگ ۀ اون دوست ب ی بخارت. صدای پایاز از بالا ی پله  -

   : خوردی اومدها 

رو به بهارگل گفت: من اینج ا جام   دادیزدادجون حالا م یا ی با لا من می دونم وتو! یز 

   خوبه برم پیش

بدون حرف  اون غول تشن امنیت جا ن ی ندارم. وقتی چ ه رۀ برزخ ی بهارگل رو دی  د 

 :  بلن د ش د وگفت

 ...  چیزه... من... من دیگه بر م تازه یادم اومده که تو خونه کلی کار دارم با اجازه

روز ی وقت بر د. طبق نقشه، یک ی از دو نفر  ی که   چندتا نقش ه شون عم لی بشه 

   استخدام کرده بود

بعنوان کارگر قالیشوی ی رفت داخل مجتمع واون یکی ه م داخل وانت بار بعنوان  

 .  راننده نشسته بو د

داخل مجتمع خی لی ساکت وآروم بو د... ازآسانسور خار ج ش د. خو ب یش تک واح د  

   بودن هرطبقه بود
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تا جلال در رو با    کشیددقیقه طول  چندرشو آسونتر م ی کر د. زنگ آپارتمان رو ز د.  واین کا

 .  ز کن ه

   فرما یش ؟-

بودی د بر ای شستن فرشهاتون. جلال از سرتا پ ا مر د رو برانداز کر د با   رفتهتماس گ-

   صدای ب م وکلف ت ی

بنده که مر د گف ت: ی ه  گفت : ما تما س نگیرف تی م اشتباه اومدی آقا. خواست در رو ب

   خانم زنگ زده

آور د تا سؤالشو بپرسه که مر د اسپر  ی ب یهوشی رو از جیبش  بیرونبودن د. جلال سرشو 

   در آور د و ز د تو

همون جا افتا د رو  ز مین. هنگام جابجایی وزنش سنگین بو د به   بعدثا نیه  چندصورتش.  

   زور تونست

هیکل گنده شو ازلای درکنار بزنه... ب ا قدمهای  ی آهسته اول  به آشپزخونه یه سر ز  

   د کس ی اونجا نبو د. ی ه

 نگاه کلی به ساختمون کر د سه اتاق به فاصلۀ ازهم تو سالن بو د.  

   ت... دراتاقآهسته گام بر می داش 

اول باز بو د یه نگاه به داخلش انداخت اتاق کار بو د. سراغ اتاق دو می رفت ا ز نحوۀ  

   چیدمان مشخص
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بل لم داده  بهمبو د اتاق پ ذ یرایی است. یهو چشمش به سلماز افتاد، با خیال آسوده  

   وچشماشو بسته

ودرست    . بیصدا سمتش رفتدادبو د هدفون رو گوشش وداشت آهنگ گوش م ی 

   جلوش وایسا د. با

حس اینکه ی کی توی اتاقه چشماش از هم جدا شدن د. با پلک زدن اول تصوّر کرد  

   چنداشتباه  د یده.  

تو خونه اش یه متر ازجاش پری د   به بار دیگه پل ک ز د از دیدن اون  مر د غری

   خواست جیغ بزن ه که مر د

گفت: کس ی صداتو ن می شنوه خودتو خسته نکن. یه قدم جلوت ر رف ت سلماز بیشتر تو  

 .  مبل فرو رف ت

مر د با لحن تمسخرآم ی ز ی گفت:همچین آش دهن سوز ی نیستی نترس کس ی  

 .  باهات کا ر ی نداره 

چشمای سلماز از ترس گشا د و زبونش قفل شده بو د. مر د دستمالی جلوی دماغش  

   گرفت سلماز دست

یه جور ی خودشو از دست مر د رها کنه ام ا راه به جایی ن بر د ک م کم   شایدوپا م یز د  

   حرکاتش کمتر شدن د

. به فرشه  و ازهوش رف ت. دنبال ی ه فر ش مناسب می گشت که اندازۀ قدوقواره اش باشه

   ای زی ر پا ش
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نگاه کر د به دردش ن م ی خور د همه شش مت ر ی بودن د. دونه دونه اتاقها رو سر ک  

   تواتاق خواب  کشید

هزار زحم ت جمعش کرد، آور د انداخت تو سالن .   به یه فرش نه متر ی پبدا کر د 

  کهب ا چسب نوار په ن ی  

  

د. فرشو با ز وسلماز رو روش گذاشت و   همراهش بو د دهن ودست وپاهاشو چسب کر 

  همراه فرش لوله

. با آسانسور ن می تونست  بیرون کر د. به سختی رو دوشش انداخت و از آپارتمان ز د 

   بره  پ ایین پس پل ه

ها رو آروم وبیصدا ی کی  ی کی پ ا یین رف ت تا همسایه ا ی ی ا کسی متوجه نشه. د م  

   در مجتمع کلاهشو 

فرشو روی دوشش جابجا کر د طور ی که صورتش سمت خیابون    کشیدپایین ت ر  

   نباشه... آروم درون  

.  وانت بار گذاشت و س ری ع سوار ماش ین ش د بدون اینکه توجه ک سی رو جلب کن د 

  .. 

. بهارگل شاکی گفت: پا یازمیش ه  اومدمضطرب مرتب سالن رو م ی رف ت و م ی  

   یه دقیقه بش ی نی دار  ی

نم منتقل میک نی. وسط سالن برگشت طرف ش: می ترسم بچ ه ها نتونن د  بهماسترس رو 

 .  انجام بدن و گ یر  ب یفتن د کارشون خوب
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: پس چرا تا  داده چی هس ت. دوباره به قد م زدنهاش ادامه بهممواظ دادنگران نباش یز-

   حا لا زن گ

ظهر ی  ب یدار ش د وپایین  بعدزنگ ه م م یزنه حالا  ب یا بش ین! جهاندار ازخواب - نزده؟ 

  . حرکات بیقرا راومد

و بیتاب پایا ز نگرانش کر د از بهارگل پرسی  د: چی ز  ی شده؟ با صدای پدرش م 

 .   به بهارگ ل نگاه کر د سالن. نگرا نیخ ش د وسط 

نه داداش! باز اعصاب این پسرت ریخت ه بهم ا ز اینکه چرا  پ لیس نتونسته ردی ا ز  -

 .  سایدا پیدا کنه

جهاندار سرش آروم چرخی د طرف پسرش: پیدا میشه پسرم، خدا بزرگه با نگرا نی ه  

   م چیز ی درست

جهاندارحرف بهارگل رو نپ ذ یرفته و ا ز حرکات پسرش متعج ب بو    چندنمیشه. ه ر  

   د اما به حساب

نگرانی بیش ا ز حدش گذاشت. با رفتن جهاندا ر به آشپزخونه بهارگل اخم کرده یواش غر  

   گف ت: نز د یک

بو د ها! یه کم آروم ب گ ی ر! ب ا صدای زنگ گوش یش ازآشپزخونه فاصله گرفت و  

   پرسی  د: چی ش د یزداد؟   ای پایین  یسریع با ت ن صد

 ........- 

   فقط بگو نت یجه چی شد؟-



 

 

 

786 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

 .......- 

 .  دادهوای حبس شده  شو با ی ه نفس عمیق از ریه هاش بیرون 

 :  بهارگل دقیق ا پشت سرش وایسا د بو د

 .   چی گفت؟ از صدای یهویی بهارگل ترسیده و دوگام عقب تر رفت

   طرزشه؟ بهارگل با چشما ی گر د شده پرسی  د: طرز چی ؟بهاراین چه -

  

 !  بابا ترسیدم-

   چی گفت ؟ دادواه ! خوب سؤال کردم! پرسیدم یز-

 ها؟ آها! همه چی خوب پی ش رفت. بهارگل ه م نفس راحتی کشی  د: -

   خدا رو شکر! حالا ک ی می ر  ی

ترسو بچش ه تا دیگه از این  فعلا   ن میر م سراغش یه مدت بای د مزۀ - سراغش؟ 

 !   غلط ها نکنه

 .  اینطور ی که پیدا کردن سایدا طول میکشه-

 .   زیا د طولش نمیدم دو سه روز ی برا ی ترسوندش کافیه-

 ...!  صلاح ممکلت خوی ش خسروان دانن د-

اما    دادخودش بو د رو انجام   به با خ یال راحت رفت شرکت. کارهایی که مربوط  بعدروز 

   ذهنش
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همچنان درگ یر سایدا بو د واین نمیذاشت رو کارش تمرکز داشته باشه. زودتر ا ز ه  

   خونه به میشه 

که با    اومدبرگشت. ک یفشو رو مبل انداخت. صدای پدرش از تو پ ذ یرایی سالن می 

 .  عموش حرف  م یز د

عنی خسته نبا ش ی  بهم داد جه اندار که بهش مشرف داشت براش دست ی تکون 

   ومتقابلا   جوابشو آروم

اگر    کهو رفت بالا... بی خیال خودشو رو تخت پرت کر د. فکر ش رف ت سمت سلماز  داد

   رف ت برا ی

دیدنش چه سؤالاتی ازش بپرسه، اگر جواب نده وجای سایدا رو نگه چی؟ اگر ی ه وقت  

  آدرسی

 ...  اشتباهی بده چطور با ی د می فهمی د که دروغه؟ بای د به زور شده ازش حرف بکش ه

سفارش کر د که مواظب رفتارش باشه   دادرفت سراغ سلماز. یز  دادهمراه یز بعدسه روز 

   تا سلماز رو 

خوبه  الان سایدا حالش   کهاین به دندۀ لج نیفته اما فک ر پایا ز جا ی دیگه ای سیرمی کر د 

   یا نه؟ بهش

اون ترافیک سرسا م آور بالأخره رسیدن   بعدمی رسن د ی ا اذیتش می کنند؟ و... 

   گفت: تو برو   دادد. یز
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اط. سر   حتیکسی این اطراف ن بیند ت من م ما شینو دوخیابون پایین تر پارک می کنم برای ا 

   ی تکون داد 

تک ب و ق ی ز د ورفت... بیست   ادد وگفت: فقط زو د بیا. ازماشین پیاده وفاصله گرفت یز

   دقیق ه طول

برگرده. با احتیا ط کوچه پس کوچه های تنگ قدیمی جنوب شهر رو   دادکشیدتا یز 

 .  پشت سرگذاشتن د

هر چه جلوتر می رفتن د بافت خونه ها قدی م  ی ترم ی ش د به زور دونفر می تونست  

 .  کنارهم راه برون د

هایی که هر آن امکان فرور یختنش بو د پرسید: اینجا رو ازکجا  درحا لیکه نگاهش به خونه 

   پیدا کردی ؟

جل وی یه خونه    دادمن پیدا نکردم جهان ی پیدا کرده درعوض ج ای مطمئنی ه. یز-

   به ایستا د پایاز هم 

 .  تبع ی ت از دوستش توقف کر د. نگاهش به خون ۀ قدیم ی بو د

  

   اینه؟ -

 ! بله-

   مطمئنه؟ساختمون -
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نگاهی به اطراف کر د وقتی ک   دادمطمئن نبو د که تا حا لا به یه خرابه تبدیل شده بو د. یز-

   سی رو تو

 کوچه ندی د سه بار به در و هر بار با فاصله ز د. پایا ز متعجب پرسید: 

 !  این یعنی رمز دیگه؟

د. از دالان تاری ک   بله! در باز ش د و هردو وار د شدن د. در توسط  نف ر سوم بست ه ش-

  به یه بعدی گذاشتن د 

حیاط دلباز ی رسیدن د. سه د رچوبی رن گ و رورفته ا ی توحیاط خودنم ایی م ی کر  

  د. باغچۀ بزرگش کام لا 

مستقیم رفت طرف در ی که   دادبو د انگار خونه رو ح نداشت. یز رفتهخشکیده واز ب ین 

   سمت راست

وار د ش د. نگاه از یه هال دوازده متر ی با    دادبو د... اول پایا ز و پشت سرش یز

   به دیوارهای رنگی که 

دوباره در سمت راست رو با ز کر د و   دادسیاهی  م یزد، گرفت. تو هال دو در دیگه بو د. یز

   پشت س ر

 نگاه کر د.   دادرفت تو. ازدیدن یه مر د تو اتاق سؤا لی به یز دادیز

   رفت. سلماز بیرون داد مر د با اشا رۀ یز

ازترس سرش رو زانوها و گوشۀ اتاق کز کرده بو د. آروم در گوش پایا  ز زمزم ه کر د:  

   برای ترسو ندن سلماز
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اون    به طمئن باش بچه ها کار ی باهاش ندارن د. صدای بلن د سلماز نگاهها رو گذاشتم م 

   سمت کشون د 

نفر ت تو چشماش موج میز د: آشغال اگر  م ی دونستم این کار توئه ه... صدای پایاز از  

   اون بلندتر ش د 

طوریکه سلماز خفه خون گرف ت: ببی ن کا ر ی نکن بعد ا  از کرده ات پش یمون بشی!  

   حالا حال سایدا رو

درک میکنی؟ سپردی ش دست یه مشت اراذل واوباش که معلوم نیست ک ی وچی  

   هستند؟ پوزخندی

ز د: تازه تو دو روزه اینجایی ازترس قال ب ت هی کردی سایدا که سه هفته اس دست  

   آدمه ای تو گرفتار ه

سایدا کار منه؟ نکنه توه م  هنوز برنام ه دارم برا ت. جی غ ز د وگفت: کی گفته دزدیدن 

   زدی؟ پا یا ز آروم

آروم بهش نزدیک و روش خ م ش د. سلماز م ی تونست نفر ت ر و تو چشماش بب ین ه.   

   خ یره تو نگاه سلماز

با نفرت گف ت: به خدا یه مو از سر سایدا کم بشه دنیا رو رو ی سرت خراب م ی کنم،  

   بهتره با زبون 

 ماز ت ف کر د جلوش با انزجا ر گفت:  خوش بگی سایدا کجاست؟ سل

   دوست داشتم کار من باش ه که ای
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کاش بو د! جلوش چمپاتمه ز د: تو فک ر کرد ی می تون ی با حرفهای ص د من یه  

  غازت، سرمو شیر ه بمالی؟

نخ یرخانم! اونقدر پرونده ات سیاهه که ی ه ذرّه از حرفهاتو باور ن می کنم پس خوبه هم  

   ی  ی ن اول کار 

  دادباهام کنار بیای تا زودتر از اینجا خلاص بش ی وگرنه حا لا حالاها مهمون منی. یز

   درادامۀ حرفها ی

پایاز گف ت: ب ب ین ما کار  ی باهات نداریم فق ط یه آدرس بده که سایدا کجاست  

 .  همین راح تی بعدش می تون ی بر ی به

  

دونم ازچی داری د حرف م ی زنید؟ پایاز صاف  دارم میگم سایدا رو من ندزدیدم، ن می -

   ایستا د: دارم با

جوابهایی   به زبون خوش باهات حر ف  م یزنم توهم بهتره باهامون راه بیا ی یع ن ی بستگی 

   کهداره 

 .  بهمون میدی وگرنه ب ر ای رفتارهای بعدیم ه یچ تضمینی وجو د نداره

گفت:    دادپ لیسها هم گفتم. یز  به ندارم اینو قبلا     رخببابا با چ ه زبو نی بگم من ا ز چیز  ی  -

   این  م بهوشون 

دوبار   کهگفت ی که قبلا   ه م آدم دزدی؟ م ی دونی جر م آدم ربایی چیه؟ بخصوص وقتی  

 .  با شی مرتکب شده
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پی غ... با ف ر یا د پایاز بقی ۀ حرفش ماسی د تو دهنش: قسم دروغ نخور   به به پ یر -

  ا ز ب ا هر با رزن یکه! پای

گفت: سلماز بگو سایدا کجاست؟    دادجواب ندادن به سؤالاتش بیشتر عصبانی  م ی ش د. یز

   وقال قضی ه

رو بکن، پایازعصبانی بشه من دیگه نمی تونم برات کا ر ی بکنم امروز با هزارمکافات  

   تونستم راضیش 

طولا نی بوده پس شانس تو  کنم بیا د اینجا وگرنه قصدش زندا نی کردن تو برای یه مدت 

   از دست نده 

و بگو سایدا کجاست؟ این بره دیگه برن می گرده ها! نگاه سلماز به پ ایاز بو د اما مخاطبش  

 :  دادیز

   احساسات آقا قلبمه شده ودنبال زنش می گرده؟

سؤالات من جواب بده، فقط این   به به تو مربوط نیست ک ی رو دوست دارم یا ندارم تو -

   اس م   کهبگم 

سایدا رو روی اون زبون کثیف ت ن یا ر تو اگرخوب بودی شش سال پیش اون بلا رو سرم   

 !  ن م ی آوردی 

اینبارطرف صحبت سلماز،  پا یاز بو د تو حرفهاش بوی حسرت ونفرت توأم با هم  

   موج میز د: اما بعدش
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پشیمون شدم یه بار سایدا رو... صدای بلن د پ ایاز اتاقو لرزان د: گفتم اسم ز  ن منو روی  

 !  اون زبونت نیار

: اونو دزدیدم تا دوباره تو رو مال خودم کن م  داد پوزخن د سلماز پررنگت ر ش د ادامه 

   دو ست داشتم،می 

ن بهت چه برنام ه ها ونقشه هایی که  خواسمت، از ت ه می خواستمت،  برای رسید

   نکشیدم ؟ هر ج ا رو

نگاه می کردم تو بو د ی، تو قلبم، تو ذهنم، تو تک تک نفسهام،  تو وجودم، اما تو چ ی  

   ک ارک ر دی؟ احساس

وعاطفه مو زی ر پاهات لگدمال کردی و به لج ن کشوندی، عشقمو پرت کردی توی  

   صورتم و ش د کینه، 

یل ش د به نفرت، بذر کینه رو تو وجودم کاشتی و ثمره اش ش د   بددوست داشتنم ت

   انتقام، حالا ای ن

 ن میذاشت تو رو ببینم،  تو منو کشتی، نابودم کردی...   کهانتقام بو د  

   حوصلۀ حرف ه ای تکرار ی ر و هکپایاز  

  کهنداشت عصبی گفت: هیچکدوم این حرفها ت برام اهم یت نداره الان تنها  چ ی ز ی  

 . ومی دونم با ز کار توئه مهمه سایداست

  



 

 

 

794 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

اینج ا بمونی وبپرس ی بازم میگ م کا ر من نیست. پایا ز   بهمکارمن نیس ت! تا ش-

   خسته از حرفها ی

پرسی  د: اسم اون آقایی که الان از   دادیز به م و لجباز ی سلماز رو بیهوده و بی سرانجا

  بود؟   اینجا رف ت چ ی

   منصور! چطور؟-

   با تردی د گفت: آره اون بیرونه برا ی چی می پرسی ؟ دادهنوز اون بیرونه؟ یز-

فکرکن م منصور از زن ه ای سمج ولجبازخوشش بیاد، اینوقب لا خودش بهم گفته بو د.  -

   گ یج حرفهای  دادیز

 . پایاز بو د ازطر فی سلماز با چشمایی ازحدقه دراومده نگاهش می کر د

من خسته ام ت ا بریم ناهار بخوریم وبرگردیم کار منصورهم ب ا این زن سمج تمو م  -

   شده بعدش دوباره

نگران ازحرفهای    دادبرمی گردیم ازش بازج ویی کنیم وسمت درخروجی رف ت. یز

   لش ازاتاقپایازدنبا

. تو حیاط بازوی پا یاز رو چنگ ز د وبرگردون د طرف خودش: منظورت از این  اومدبیرون  

   زدی؟ حرفها چی بو د 

 . عجله نکن بزودی می فهم ی حالا منصور رو صداش کن کارش دارم -

گف   داد تا نگی می خوای  چ یکا ر ک نی صداش ن می زنم. کلافه ا ز رفتارهای یز-

   ودم ت: خی لی خوب خ
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: بله  اومد بیرونصداش می کنم. چندبار منصو ر رو صدا کر د. منصور از یک ی از اتاقها  

 !  آقا

 .  یه کار از ت می خوام-

 .   شما امر کنی د -

می خوام ب ر  ی اون تو و اون زن رو تا ح د مرگ بترسونی طوریکه به کارهای  -

   نکرده اش هم اعتراف کن ه

: ب بین!  دادمنظورمو گر ف تی؟ منصور ب ا خوش خدمتی چشمی گفت. پا یاز ادامه 

  زیادروی نم یکنی فق ط 

درح د ترسوندن که به غلط کردن ب یفته، دس ت از پا خط ا ک نی خودم کشتمت  

   روشن ش د ؟  

 .   م چی از م م ی خوای د  فهمیدبله آقا! -

بهش توپی    دادرفتن منصور، یز بعدآفرین پسر خوب برو ببین م چ یکارم یکنی  ؟ -

 .   د:اصلا   کارت درست نبو د

می دونم و لی تنها راه حر ف کشیدن از زیر زبون اون مارهفت خط همین بود، بشین ببین  -

   جوا ب

ش د وسر پا یاز  عص بی دادمیده یا نه؟ یه دفعه صدای جیغ سلماز از تو اتاق بلن د ش د. یز

   : پا یا ز کشید داد
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شرّ  میشه برامون برو زودتر تمومش کن با این فکرها ی احمقانه ا    بیرونصداش م یره  

   ت.  پ ایاز درکما ل

پیاده شدم یه ک م اطرافو ازنظر گذرندم    کهخونسردی گف ت:نگران نباش موقعی 

  سمت راست ی ه مغازۀ 

مخروبه شده سمت چ پ ه م یه کارگاه قدیمی ه که معلومه  کهکلنگی هست  

   سالهاست بسته شده

 .   همسایه ها ی دیگه صداشو نمی شنون د خیالت راحت 

 !   خی لی ب ی  خ یالی پایا ز! خیلی-

ه بلای  ی میا د من این اراذل رو می شناس م  دیر بجنبم معلوم نیس ت سر سایدا چ-

   بخصوص اون سلماز 

مرتب می رفت ته حیاط وبر  دادکثاف ت رو. صدای  ج یغ سلماز یه لحظه قطع ن می ش د. یز

   می گشت و

به ساعتش نگاه می کر د. ازخونسردی پایا ز متعجب بو د. بیس ت دق یقه ای می ش د که  

   منصور اون تو

جلوش و ایسا د: نکنه منصور... پ ایازحرفشو بری د: حا    دادصداها قطع ش د. یزبو د. کم کم 

 ...  پایاز راه افتا د لا وقتشه. دنبال 

وقتی وار د اتاق شدن د هردو از دیدن سلماز که گوشۀ اتاق کز کرده و به خودش می لرزی د 

 .  نگاه کردن د
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یا ز بیرون رفت. پایازآروم رف ت  سر و وضعش ژولیده وبهم ریخته بو د. منصوربا اشا رۀ پا

   کنارش و زانو

ز د. سلماز بیشتر تو گوشۀ دیوار فرورفت. فکر نم ی کر د پایاز تت ا این ح د ب یرح م 

 .   شده است

خوب میگی سایدا کجاست یا اینبار بد م منصو ر کارتو ی ه سره کنه؟ انتخاب با خودته.  -

   دندونهاش از

سرما یا ترس روی هم بن د  ن می اومدن د رنگش پریده وموهاش پریشون رو  

  شونه هاش ر یخته شده 

بو د. پایا  ز همچنان منتظر جواب بو د. هنگام حرف زدن چونه اش می لرزی د: میگ م...  

   میگم... ام ا... ت و

حال زا رسلمازسوخت  رو... رو خدا نذار اون مر... د... بهم نزدیک بشه قول.... بده. دلش به  

 .  ای جز این براش باق ی نذاشته بو د ولی چاره

اگر بار اول با زبون خوش می گفتی بهتر نبود؟ با چشمای ی به خون نشسته ازنفر ت گفت:  -

 ....  خیلی

 .   پس... ت شدی... ه ر...گ ز این کارتو... فرام... وش ن می... کنم

ک نی م ی تونست م بلاهای ی بدتر ازاین   تو الان درموقعیتی  ن یستی بخوای تهدی د-

   جواب منو بده سایدا کجاست؟  سرت  ب یارم پ س حا لا
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دست... چ ا...ووش... چاووش می دونه... کجاست. پایازکم ی سرشو خم کر د  -

   خودم می دونم الان چاووش کجاست ؟  کهوشمرده گفت: اینو  

  

اشاره کر د کاغ ذ وخودکار    دادیز به م. پایاز یه... کا...غ ذ... بده... آدرشو... برا ت بنویس -

   ب یاره تو این مدت

پایاز بهش اخطار کر د: اگ ر اشتباه آدرس داده با شی برمی گردم اینج ا خودم کارت رو  

   تموم م ی کن م 

  داد قسم می خور م که این کا ر رو می کنم خودتم می دونی با ک سی شوخی ندارم. یز

   برگه وخودکار  ی

دستش. پایا ز یه نگاه به برگ ه کر   داددستش. با دستهایی لرزون دو آدرس نوشت  و   داد

 .  سلماز سر از برگه بلن د کر د د که با صدای

با ترشر   پایازتموم آدرسهایی....که ا ز چاووش... دار م ه م ین هاست... حالا آزادم میک نی؟  -

 :  وی ی گفت

نوشتی میگ م    کهایدا توی یکی از این آدرسهایی هس ت   وقتی مطمئن شدم س

  آزادت کنن د. پایاز بلند

نصور کر د واز  بهمسفارشات لازم رو  داد... یزداد ش د و با لحن دستور ی گف ت: بریم یز

 .  بیرون اومدخ ونه 
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کوچه های تن گ رو پشت س ر جا گذاشتن د با ی د دو خیابون پ ایین می رفتن د ت ا سوار 

 .  ش ین بشن دما

دوشادوش پایاز می رفت و یه  ر یز ف ک م یز د: دختره داشت سکته می کر د فک ر نمی  

   کرد م تا این ح د بی

انصاف با شی،  دوباره منصور رو ببینه جا ن خودم بای د این دفعه دنبال یه قبر براش با  

  شی م... کلافه

اشین  بهمم رفت بسه تو رو خدا! سر داد عص بی گفت: یز دادازفک زدن خستگی ناپذی ر یز

   رسیده بودن د

 .   ر یموت ما شینو بزنه دادمنتظر ش د تا یز

   پایاز  ؟ -

! من اون دختر رو می شناسم تو هم نم ی خوا د دلت به حالش بسوزه زو  دادگفتم بسه یز-

   د این در وا 

بیشت ر تلفش  مونده رو باز کن یخ زدم نصف روزمو این دخترۀ نکبت الکی تلف کر د تو 

   داد نکن. یز

 ...  بدون هیچ حرفی ریمو ت ما شینو ز د وسوار شدن د

   یه چیز ی بگم باز پاچ ه نم ی گ یر  ی که ؟-

  به بی ت ر بی ت! لبخن د به لب تو ی ه خیابون دیگه پی چی د وگف ت: دروغ م یگم -

   دروغ میگی؟ چشم غرّه ای
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وسؤالشو پرسی  د:   داد به خودش جرأت  اددبهش رفت ودوباره به روبرو  خ یره ش د. یز

   بهارگل به راجع 

به برگۀ رو ی   دادمتمایل ش د: بهارچیزیش شده؟ یز  دادهست. ی ه دفعه سمت یز

   داشبور د یه نگاه دیگه

وگفت: می دونم الان نه جاش   داد کر د تا آدرسو اشتباه نره دوباره حواسشو به رانندگی 

   هست ونه

ی خوام بگم و ه ر دفعه هم خواستم بگ م یه مشکلی پیش    وقتش اما خیلی وقته م 

   اومده وعقب

 .  افتاده

  

تو حلقم. نی م نگا هی به پایاز کر   اومدجون بکن بب ینم چ ی م ی خوای بگی؟ قلب م -

   ساله باهم چندد: ما

دوستیم وهی چی برا ی پنهان کردن از همدیگه نداریم خودتم می دو نی خانوادۀ تو رو مثل  

   خانوادۀ 

خودم می دونم،  نذاشتم کسی نگاه چپ بهشون بندازه یا حرف ی پشت سرشون بزنه...  

   پایا ز ب ی

ای بابا! شش ماهه بدنیا  -  حوصله گفت: میشه اینقدر سفسطه نک نی وبگی چ ی شده ؟

   وسرجاش یه ک م جابجا ش د: میگم  کشیداومدی؟ باشه میگ م. نفس عمی قی  
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   ولی بعد ا  معترض ن ش ی چرا مثل آدم حرف نزدم ؟ 

تو بنال! آدمو دق مرگ می ک نی با این کارهات! مثل آدم هم که حرفتو نمیزنی؟  -

   دوباره نفس عمیق ی

 د حرفشو  م یز د رک وصریح گفت: گفتنش سخت بو د ولی بای   کشید

  من بهارگل رو دوست دارم. سریع

خشکش ز د.   دادیه نی م نگاه دیگ ه ای به قیافۀ مات و گیج پا ی ا ز کر د. باحر ف یز 

   مثل پسر  ی  دادیز

خطاکار که خرابکار  ی کرده باشه ق یاف ۀ مظلو می به خودش گرف ت وحرف ن میز د. پا  

 .  سرهم پل ک ز د یه وقت خواب نباشه بار پشت  چندیاز 

کنارخیابون پارک و ترسیده به پایاز نگاه کر د. ی ه   دادتو... الان چی گفتی؟ یز-

   باردیگه حرفشو تکرار

  به رو لبهاش نشست. چش م  اومدودستش    کشیدتش وهای پ ر پشبهمکر د. پایاز دستی 

   بیرون داشت

 یه مکث طولانی گفت: راه بیفت!   بعدانگار که داره فکر  م یکن ه 

   حرکت نم یکنه شمرده   دادوقتی دی د یز

به خودش اومد وسریع روشن کر د   داداما محکم و جدی گفت: گفتم راه ب یفت. یز

 ...  وراه افتا د

   ب گ ی؟ نمی خوای چیز ی-
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وضوع تو هم  بهمالان فکرمن پیش سا یداست، گنجایش ه ی چ موضوع دیگه ای رو نداره، -

 .  میرسم  بعد ا 

 !  فعلا   یه جواب آره یا ن ه بگو-

وضع من بنداز الان وقت این حرفهاست؟ تازه!   به شو خیت گرفته؟ یه نگاه -

   موضوع به این مهم ی

 اینجا جاش نیست خودت اینو ن می دونی ؟ دیگه بح ث هم نکن!  

 . ..  باشه ای گفت و ساکت ش د دادیز

نزدیکهای عصر بو د به اولین آدرسی که سلماز داده بو د رسیدن د. یه خیابون شلوغ با  

   چندین کوچۀ

هداش تی درستی نداشتن د. ب وی فاضلا ب تموم محله رو برداشته بو  وضع ب  کهکثیف 

   د. همینکه ازماشین

پیاده شدن د سریع با دستمال جلوی  ب ین ی هاشون گرفتن د. ب ا انزجار گفت: ت ف  

   تو ذاتت چاووش که

کجاها منو نمی کشو نی؟!یزدادمطمئن ازقفل درهای ماش ی ن نگاهش به بچه هایی افتا د که 

   گرم یسر

  

شون یه توپ پلاست ی کی بو د وهمه دنبالش می دوییدن د. دختربچه هایی ب ا لباسها ی  

   کهنه وسابیده
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پسر جوون س ر  « ی ه قل دوقل » ازسیاهی روزگار ی ه   چندباز  ی م ی کردن د  

   سنگ  چندگوشه داشتن د با  

  دادداشتن د. یز کوچه با قیاف ه هایی عجی ب لب جوب نشسته وچشم ازشون برن م  ی

   گفت: بریم؟ نگاه از

اط ی ک ی ی ک ی پلاکه ا رو  حتیبا ا دادرفت... یز داداون همه فلاک ت گرفت ودنبال یز

  نگاه کر د. ت ه کوچه به

یه خونه با درکوچ یک رن گ ورفتۀ کر م رن گ و پر از چرک رسیدن د رغبت ن  

 .  اون خونه رو ه م بزنهبه اینکه در   می کر د به در نگاه کن ه چه برسه

فکرکن م خودش باشه! بدنبال زنگ رو دیوار خونه نگاه کر د زن گی نبو د که بخوا د بزنه  -

   به اجبار دستمالی

بار دیگه ه م د ر رو   چنداز جیب کتش درآور د ومحکم در خونه رو ز د. وقتی د ر با ز نش د  

   ز د اما هی چ

  بیرونتوالی ی ه زن چادر  ی با بچه ای ازخونۀ بغلی  خبر  ی نش د. همزمان با د ر زدنهای م 

   قیافۀ زن اومد

تو تار  ی ک ی کوچه مشخص نبو د. زن چشما ی تیز بین ی داشت حتی تو اون تار یک ی  

   می تونست ظاهر

اول سلام کر د: ببخ   داد هردو مر د رو ببینه ب ا شک پرسی  د: ب ا ک ی کار دارید؟ یز

  شی د با صاحب این خونه
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کار داشتم آق ا چاووش! هر چی در میزن م با ز  ن می کنن د مثل اینکه ن یستن د شما م ی  

   دونی د کجا رفتند؟

زن چادر رو بیشتر دور خودش پی چی د و ب ا چهره ای درهم گفت: نه آقا مگه م ن مفتش  

   محله ام. اینبار

: ببخشی د خانم لطف ا  اشتباه برداشت نکنی د م ا فقط یه سؤال ساده  اومدحر ف    به پایاز 

   کهپرس یدیم. زن 

رفتا ر هردو رو محترمانه دی د لحنش نرمت ر ش د: دوماه پ یش از اینجا اسباب  

 .  کشی کر د ورفت

   نمی دونی د کجا رفته؟ یعنی آدر سی، شماره تلفنی، چی ز  ی به همسایه ها نداده؟ -

ماهی کرایه خونه   چنداصلا   با ک سی همسایگی نداشت! تازه اینجا مستأجر بود،   ای آقا!- 

   اش عق ب

افتاده بو د صاحبخونه هم بیرونش کر د. بچ ۀ زن بی قرار  ی می کر د زن دست بچه رو  

   گرف ت: ببخشی د

رفتن   بعدآقا من بای د بر م شما هم خودتون علاف ن ک ن ی  د. پایا ز از زن تشکر کر د. 

   وپایاز یه نگا ه داد زن یز

 به هم کردن د. پایاز گفت: با این حساب بای د بری م سراغ آدرس دوم. 

گفت:   با اشاره به تار ی ک شدن هوا  دادیز

 .  بمونه برای فردا الان دیر وقته
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 .   تا فردا من تاب ن میار م همین الان بریم - 

رف تی م دست خالی کج ا بریم   کهنگاه به ساعت کردی؟ نزدیک ده شبه! بر فرض محال -

   ؟ ش ای د جای ی

این همه   کهمی خوایم بریم چه جور ج اییه؟ تو   کهبدتر از اینجا باشه ما نمی دونیم اونجایی  

  مد ت

 ...  د  دی د باهم از اون محله رفتن کهیگه ه م روش! سکوت پا یاز رو بدصبر کردی ی ه ش 

  

ر با شدت باز ش د وصدای بدی تو اتاق پ یچی د. سایدا با چشمایی ازحدق ه  بدنیمه ش 

   دراومده سیخ سر

طرفش با لحن نه   اومدجاش نشست. دو مر د بودن د ی کیشون دم در وایسا د و دیگر ی  

   چندان خوبی

ز د:   د   دادز قبل گفت: زو د باش بلن د شو! هنوز تو شوک باز شدن در بو د. مر د بلندتر ا

 !  میگم ب لن د شو

 ست به دیوار گرفت وترسیده بلن د ش د. دادداره منو نگاه میکنه! سای

  رنگش با دیوا ر  پشت سرش یکی

   بو د. سعی کر د صداش نلرزه: برای چی  ؟

به خاطر نخودچی! محکم چنگ انداخت دو ر  بازوش وکشون کشون بردش ب یرو ن.  -

   مقاومت کردن
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دربرابر یه همچین مردی غیرممکن بو د. زور زیادی داشت و اصلا   به سؤالهای سایدا که  

   مرتب م ی

. راهر وی تنگ وتاریک،  وحشت رو بیشتر تو دلش انداخت. «؟ منو کجا م  دادجواب ن 

   یبر  ی  »: پرس ی  د

 سعی کر د بازوشو از دست مر د رها کنه و ل ی زورش نم ی رسید.  

   کهدند. اونقدر تا ر یک بو د  وار د حیاط ش

اگر مر د بازوشو ول م ی کر د حتم ا  زمین م ی خور د... همچنان در برابر رفتن مقاومت م  

   ی کر د. وار د

اتاقی شدن د با زدن ک ل ی د برق، همه جا روشن ش د. یه اتاق کاملا   ت می  ز ومرتب ب ا  

   چیدمانی سنتی. یه د ر

ر د پرتش کر د وسط اتاق با همون صدای گوشخراشش گفت:  دیگه هم تو اونجا بو د. م

   م ن بیرون دم 

درهستم تکون بخور ی ب ا یه گلوله حرومت م ی کنم شنیدی؟ سایدا هنگ کرده  

   نشست ونگاهش م ی 

از درون می   دادکر د. مر د سر ش فریا د ز د: شنیدی  ی ا نه؟ بغضشو با ترس قورت  

   لرزی د اما هنوز ظاهر

سر د ومحکم خودشو حفظ کرده بو د. صدای نعرۀ مر د اتاقومنفجر کر د: مگه کر ی؟  

   گفتم شن یدی یا نه؟
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سرگردان بو   رفت. بیرونفقط تونس ت س ر ی بالاوپایین کنه. مر د بدون هیچ حر فی  

   د نمی دونست 

. چ یز خاصی توجه  اومدعاقبتش چه خواه د ش د. نگاهش تو اتاق به چرخش در

   شوجلب نکر د. بلن د

  شایدراه رفتن تا افکارشو جمع وجورکنه  به ش د وبا قدمهایی سنگ ین وآهسته شروع کر د 

   بشو د برای

همراه یه آه   به فرار ازاینجا راهی پیدا کر د... انتظارش طولا نی ش د. خست ه از راه رفتن 

   کشدار به دیوار

همون در باز و  ی ک ی   بعدوچشمش به در داخل اتاق خ یره ش د... نیم ساع ت   دادتکیه 

   وار د ش د. صاف

فته دوباره چاووش  چهاره بعدبرابرش د.  چندوایسا د. با ورود مر د پش ت سرش بهتش 

   رو دی د. تو دلش  

نبای د ترسمو نشون بدم وگرنه از نقطه ضعف م ع لیه خودم استفاده » آشوب بو د پ یش  

   خودش گفت

مر د نشست رو مبل سلطنتی و چاووش کنار ش « میکنه پس سایدا تا ج اییکه می تونی خونسر  

   د با ش

سروسامان بده با صدایی محکم و  رون شو  بدت ا آشو کشیدایستا د. نفس عمی قی  

   رسا از مر د نشسته
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روی مبل پر سی د: برای چی منو اینجا نگه داشتید؟ اصلا   شما کی هستید؟ چی از جونم  

   م ی خواید؟

و داشت سیگارشو دو د می کر د... ته    دادنگاه چاووش به جلال بو د که ل م 

   سیگارشو تو جا سیگار  ی له و 

سایدا کر د لبخندی از سر رضای ت ز د   به بالا، نگاه ی از سرتا پا  یه تا ی ابروش پری د 

   وگفت: دخترخوش 

شانسی هس تی،  هر کس ی جا ی تو بو د تا حالا از ترس سکت ه می کرد، هم زیبا  

  هستی ه م شجاع خان م 

  

حق داشت ازت بترسه آخه ی ه رقی ب قَدَر ی براش. چاووش، س عی کر د خوددار باشه تا  

   ز  ی رو خرا ب چ ی

اط فقط سه گا  حتینکنه. جلال با انگشت به سایدا اشاره کر د بره جلوتر. سایدا آهسته وبا ا

 .  م جلو رف ت

دق یقۀ دیگه یه مهمون ویژه دارم  چندجلال بیشتر براندازش کر د: تیکۀ خو بی هستی، ت ا  

   ازت م ی خوام

جیکت درنیا د حالا برو گربۀ ملوس  مثل یه دختر خوب ب شینی رو صندلی گوشۀ  اتاق و 

   من. سایدا
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وحشیانه غرّ  ی د: مواظب حرف دهنت باش مرت یکه! جلال از حر ف سایدا برآشفت هم  

   خواست بلند کهین

بشه چاووش سریع  پ یشدستی کر د: قربان مواظب باشی د امروز مهمون ویژه داری  

   رفتن اون بعدد 

دخت رخیره سر رو تنبیه اش کنی د. جلال مثل  هرجور ی خودتون صلاح دونستی د این 

   ش یر  ی که ا ز

دوییدن خسته شده باشه از خش م نفس نفس میز د. ب ا یادآور ی مهمونش  

   نشس ت سر جاش وب ا

ن میگ ی مر د تیکه؟! وقت ی  بهمسایدا گف ت: کار م هنوز با تو تموم نشده  به حرص 

   حسابتو رسیدم اون

 چاووش کر د:   به رو  بعدتاه میشه زبون درازت هم باهاش کو

   چهارچشمی مواظبش باش یه وقت

ی ه چشم غرّه به سایدا رفته بو   کهجلوی مهمونم دیوونه باز  ی درن یاره. چاووش درحا ل ی

   د جواب جلال رو

: چشم آقا جلال. بر ا ی سایدا جای تعج ب بو د که چاووش چطور نوچۀ این مر د شده  داد

   وازش اطاعت

میکنه. طو لی نک شی د مهمون جلال وار د اتاق  ش د. جلال با احترام ازش استقبال کر د...  

   یه رب ع ب ا
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مهمونش در گو شی پچ پچ کر د.سایدا هر چه گوش ت یز کر د تا حرفهاشون بشنوه  

   موفق نش د. نگاه مر د

یی رو معامله کن  به سایدا بو د که سایدا از این نگاه خوشش ن یوم د انگار می خواست کالا

   د. ب ا کلم ۀ

معامله تموم تنش لرز ی د تازه فه می د برای چی اونجاست. جلال با تحکم صداش کر   

 !  د: ه ی دخترب ا توأم

سایدا با قیافه ا ی درهم وغضب کرده نگاهشون کر د. مر د لبخن د رضایتمندی ز د  

   آروم سرشو با لا و

پایین کر د وگف ت:عا لیه! بابتش پول خو بی گ یرمون میا د به کس دیگه ای که قولش  

   ندادی؟ 

نه قربا ن! خیالتون راحت. یه دفعه چاووش آمپر چسبون د: جلال دار ی چه غلطی  م  -

   یکنی؟ نگاه مر د 

ها بین چاووش وجلال دررفت وآم د بو د. جلال رو ترش کر د وگفت: تو یکی خف ه! این حرف

   به تو نیومده 

بچه! چاووش فاصلۀ ب ینشون رو پر کر د مقابل جلال ایستا د: ببین با همۀ سازها ت رقصیدم  

   وشکایت ی

نکردم اما نمیذارم این کار ک ثیفت س ر بگ یره. جلال عصبانی بلن د ش د چاووش  

   دربرابرش مثل فیل
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وفنجان بو د: ک سی از تو نظ ر نخواست این  ی ه معامله اس، بهتره تو دخالت نکن ی که  

   بین ی  ؟ م  ی بداگر بکن ی 

بهتون می کنم منو به   کهولی قرارما این نبو د! شماها بهم قول دادی د درا زای کم کی -

   خواسته ام م ی

  رسونی د این بو د اون قولی که ازش دم می ز د ید؟

  

مزاحم معاملۀ منم   بیرونقشه عوض شده آقا پسر! راضی نیست ی هر ی بفرما ن -

   نشو! گریبا ن جلال رو

ن قول دادی نه اینکه سایدا رو برای فروش بذار  بهمز د:عوض ی آشغال تو  دادچسبی د و

   ی. س ایدا با

شنیدن حرفها ی چاووش حدسش  به یقین تبدیل ش د حسابی ترس یده بو د. سرو صدا  

    گرف ت و دوبالا

ریخته ش د و   بهم مر د دیگه وار د شدن د وطرف چاووش رفتندهمه چی حسا بی 

  درگیر  ی بدی صور ت 

گرف ت. سایدا وحشتزده نگاه به در با ز کر د بهترین فرص ت برای فرار بو د اگر  

  این شانس رو از دستت 

نم ی تونست ازدستشون  رهای ی پیدا کن ه.از بلبشو وشلوغی   هیچوقتدیگه  دادمی 

 ...  استفاده کر د 
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.خوبی تار یک ی این بو د کسی متوجه فرارش ن می ش د. ا ز ترس  بیرون آروم ازاتاق ز د 

   اینکه افرا د دیگه ا ی

  گوشه وکنارح یاط نگهبا نی بدهن د کفشهاشو از پا درآور د. دستشو به دیوار گرفت ت ا راه 

 .  رو بهتر پیدا کنه

یه در. تو دلش اونقدر خدا رو صدا کر د    به آروم آروم ر د دیوار رو گرف ت تا ر سی د 

   تا کمکش کنه از این

. با دستهایی  اومدمخصمه رهای ی پیدا کنه. قلبش تو حلقش اومده بو د.هنوز سروصدامی 

   لرزو ن

چی دیده نم ی ش د. متوجه ش د یه  . همه جا تا ر یک بو د وهی داددستگیرۀ در رو پ ایین 

   اتاقه دوباره ر د

 دیوار رو دنبال کر د و راه افتا د از وحشت داشت سکته می کر د.  

   اینبار پاش تو گودالی رفت و ب ا زانو

 خور د ز مین. دستشو جلوی دهنش گرفت ت ا از در د ج یغ نزن ه.  

   اشکش دراومده بو د وضربان قلبش به

می   کهپله هایی رسید  به  کشیدهزار رسیده بود. کورمال کورمال خودشو رو زمین 

   رفت پ ایین یعن ی

زیرز مین بو د. تو ه می ن حین چراغ یک ی از اتاقهای حیاط روشن ش د. در  د زانوشو  

   فراموش کر د وسریع
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سشو تو سینه حبس  دو پله رو پایین رفت و کنا ر دیوا رۀ پله ها چمپاتمه ز د وپناه گرفت نف 

   کر د مبادا

رو  ز مین ک شیده می شدن د داشتن  کهصدای نفسهاش اونو لو بده. صدای خرخر کفشهایی 

   د نزدیکترمی 

 شدن د. ازشدت ترس دل در د گرفته بو د بیش ت  ر تو خودش جمع ش د.  

   شیر آب نزدی ک زیززم ی ن بو د که

ش یر آب  بعدصدای پا متوقف ش دومر د موقع ر د شدن ازکنارش متوجه اش نش د. 

   باز ش د ی کی دیگه

هم پش ت سرش بو د ا ین یعنی دو نفر بودن د. صدای یکیشون به گوشش ر سی 

 . د

: بذار بزنن د تو  ادبد اون تو دارن د چ یکارم ی کنند؟ اونی که کنار ش یرآب بو د جوا-

   سرهمدیگه ت ا

کنند؟ ما فقط پولمون رو م ی گیریم به  ب قیۀ  ا چ ه که چیکار می  بهمجونشون در بیا د 

 .  نداریم  کارهاشون کار  ی

 .  سروصداشون هنوز م یا د-

 . آره! معلوم نیست چه غلطی دارن د می کنن د -

 .  وقتی پا ی پول وسط باشه دین وایمان خودشونم فراموش می کنن د-
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   مثل ما  ؟ -

هر کا ر ی ازم برمیا د الا آدم ربای ی وآدم   برو بابا! من عمر ا  به خاط ر پول آدم بفروشم!-

 .  فروش  ی

   پس الان برای چ  ی اینجای ی ؟ -

برای اینکه فقط نگهبا نی بد م ه مین! مر د ازکنارش یر آ ب بلن د ش دوگفت: من فقط  -

   پول می خوام کار  ی

ندارم می خوان چه گند ی بزنن د. حین دور شدن ازشیر آب صدای حرف زدنشون می  

 .   مداو

تو سرت توی کار خودت باش ه دنبال دردسرنباش، من ه مین که پولمو گرفتم برای  -

   یه مدت میر م ی ه

 ...  جایی گم وگور بشم ن می خوا م تو دردسر ب یفت م

دقیقه   چند. اشکهاش ناخودآگاه رو گونه سراز یرشدن د. دادنفس حبس شده شو بیرون 

  گذش ت

هنوز چراغ اتاق ته  ح یاط   کشید. سرکی اومدپله بالا    چندتاحالش بهتر ش د. آروم ازاون  

   روشن بو د. ب ی

  هنشو بهبدسرو صدا به فرارش ادامه داد، خدا خدا می کر د کسی متوجه نبودش نشده باشه. آ

 . لحظه های وحشتناکی رو پشت سر م  ی گذاشت. دادسختی قور ت 
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   د نم یدندونهاش رو هم بن 

اومدن د نمی دونست ازترس هست یا سرماست. لنگ لنگان را ه خودشو رفت... تق  

   ر ی ب ا خونه رو دور زده

بو د فهمی د یه خونۀ قدیمی ه با اتاقهای دوره ساز. دیگه داشت ناامی د می ش د آخر سر  

   دستش پله های ی

بیده بو د. با خوشحالی پله ها  رو ل مس کر د که انتظارش ن می رفت. دیگه سر وصداها خوا 

 .  رو بالا رفت

پله های پش ت بام راه نجاتش ازاین خراب شده بو د. دوباره درد زانوشو فراموش  

   کر د وقدمهاش

سرعت بیشت ر ی گرفتن د وسط پله ها صدای شلیک دو گلوله ترسوندش،  

  وایسا د. سریع ذهنش رف ت

وافکارمنفی رو از   دادط ر فی ن تکون   سمت چاووش، نکنه چاووش رو... سرشو محکم به

   خودش دورکرد

که صدای دوییدن پاهاهایی رو تو حیاط ش ن ی د. فرص ت رو   اومدزمانی به خودش 

  و پله  دادازدست ن 

ها رو با دو پشت سر گذاشت فقط می خواست از اونجا دور بشه مهم نبو د شبه یا روز، ن می  

   خواست 
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از انسان یت بوی ی نبرده بودن د. چشم بسته می دویی د بدون   کهاسیر این یاغی ها بشه 

   بدونه کهاین

لبۀ پش ت بام  ر سی د. دیوار بلن د بو د وحشتزده برگشت ی ه   به کجا داره م یره... 

 . نگاهی پشت سرش کر د

سایۀ دونفر رو دی د که داشتن د به این سمت می اومدن د. نبای د این مجال رو بهشون می  

   ه دوباره ک داد

تو دستشون بیفته کفشهاشو پایین انداخت. نشست ودستهاشو لب ۀ دیوارگرفت  

   وآویزون ش د با اینکه

می ترس ی  د توکل به خدا کر د وخودشو پا یین انداخت. کمرش از برخور د به زمین  

   به شدت در د تی ر

دردشو پشت دندونهای قفل شده اش خفه کر د. به سختی بلن د ش د و به سینۀ دیوار   کشید

 .  چسبی د

می دونست الان وقت فرار ن یست. قفسۀ سین ه اش ازترس مرتب بالا وپایین می رفت.  

   صدای پاها

  

بالاسرش قطع شدن د. سایدا چمشاشو بسته بو د تا چی ز ی رو  ح تی تو اون تار یکی نب ین 

 .  یکیشون رو واضح شن ی د صدای ه.

 . بهتر پیداش کنیم وگرنه رییس هر دومون رو امشب حلقه آوی ز م یکنه-
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نیس    کها چی ؟ خودشون گندشو درآوردن خودشونم پیداش کنن د این طرفها بهم-

  ت بری م جاها ی دیگه

و پا کر د  تو ی کی ازاتاقها قایم شده... ب ا رفت ن اون دومر د کفشهاش شایدرو بگردیم  

   وبه سمت ناکجا آبا د

شروع به دوییدن کر د. خطرا ت تار یکی و به جون خریده بود فقط می خواست از اونجا  

   دور بشه. ه ر

دقیقه ای استراحت و به پشت سرش نگاه می کر د و   چندازگاهی که خسته می ش د 

   دوباره به راهش

برا ی ریختن نداشت... نفس  . از بس گریه کرده بو د دیگه اش کی دادادامه می 

   نفس میز د وخدا رو

صدا می کر د ت ا هر چ ه زودتر ازاین ب یابو نی که توش گرفتار شده نجاتش بده. از اینکه  

   دوباره اسیر اون

 . ..  آدمها بشه براش کابوس شده بو د. فقط می دویی د به کجا؟ ن م ی دونست

گار شب باهاش س ر  ناسازگار ی گذاشته  ساعته که داره راه میره رو خبر نداشت ان  چند

   بو د ونمی

ساعته ا پیاده روی وخستگی مفرط ا ز دورچشمش به جاده   بعدخواست صبح بشه. 

   ای افتا د. ب ا دیدن 
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جاده اشک شوق تو چشماش لونه کر د و دوباره شروع به دوییدن کر د اینبار تندتر از  

   قبل می دویی د تا

. هم ی  اومدمتر باهاش فاصله داشت برسه. ص د ای ماشین  چند زودتر به جاده ای که فقط

   به ن جو ر که 

یه لحظه برگشت پش ت سرشو نگاه کر د. ماشین جلال وافرادش بو د   داددوییدن ادامه می 

   که دنبالش 

متر   چند... تقرب  ی ا به جاده رسیده بو د فقط دادبودن د. به دوییدنش سرعت بیشتر ی  

   رهمونده بو د دوبا

ا شین بو د که خودشو به وسط   بهمگیر افرا د جلال ب یفته... هراسون و لرزون نگاهش 

 .  جاده رسوند

چشمهاش از ترس درشت شدن د. ا زت ه دل خدا رو صدا ز د اگر بدست این ازخدا ب  

  یخبرها گرفتا ر م ی ش د

دفعه به جسم سنگین ی  دیگه هرگز پایازشو ن می دی د. خواست به دویدنش ادامه بده یه 

   برخور د کر د  و

متر ی پرتاپ ش د... همهم ۀ بدی اطرافشو گرف ت. نور ماشین چشمهاشو ا ذ یت   چند

   کر د افراد ی 

ازماشین پیاده شدندو سمتش اومدن د. دوباره از ته دل خداشو صدا ز د وکم ک م همه چیز  

 . ..  ومیش هوا گم ش د  تو گر گ
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******************************************* 

 ***** 

 بهش تشر ز د:   داد. یزاومد بیرونازکلانتر ی   دادهمراه یز به پایاز 

   این چه کار ی بو د کردی؟ ثقف ی خی ل ی

ن یر وی دولت بندازتت تو بازداشتگاه! یه کم رو   به راحت م ی تونست به جرم بی حرم تی 

   اعصاب ت

توپی  د: تو می گی چیکارکنم؟ چهل روزه ازسایدا خبر  ی   دادبرگشت و به یزمسلطّ باش! 

   نیس ت وهیچ 

  

کار  ی نکردن د توقع دار ی آروم باشم ؟ آخه کجا بردندش که آب شده رفته باشه تو ز م  

   ین وپیداش

لحنش آرومتر ش د: با عصبان یت ه م چیز  ی درست    دادنشده؟ ازدیدن حال خراب یز

   نمیشه اون بنده 

خداها دارن د تموم تلاش خودشون رو می کنن د حقشون ب  ی احترا می نیس ت. سمت  

   ما  ش ین رفت

حی ن روشن کردن ما شین پرسید: کجا برم؟    دادبه دنبالش. ر یموت رو ز د... یز دادویز

 ...  : خونهداد و  بهش تکی ه گذاشت وسرش  دستشو لبۀ پنجر ه

با جیغ بلند ی ازخواب پری د. وحشتزده وعرق کرده به اتاقی نگاه کر د که براش ناآشنا بو  

  د. یه نف ر
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نف ر دیگه رو صدا ز د. با چشمایی ازحدق   چندشتابزده وار د اتاق ش د. با دیدنش 

   ه دراومده به شخص

 دیگه هم اومدن تو.   دو سه نفر کشیدروبروش نگاه می کر د. طولی ن 

   از ترس خودشو  تو رختخوا ب

جمع کر د افرا د غر یبه باعث ترس بیشترش ش د. این کارش تعجب اون افرا د رو  

 ...  برانگ یخ ت

   ؟  اومدمعاین ه رو به دختر جوانی که اسمش باران بو د کر د: کی بهوش  بعددکتر

ازترس بدنش می   کهشما رو خبرکردیم. دکتر رو کر د به سایدایی   اومدتا بهوش -

   لرزی د و تو خودش 

جمع شده بو د: دخترم اسم ت چیه؟ منگ نگاه دکتر کر د. اینبا ر باران سؤال دکتر رو  

   متکرار کر د: ع ز یز 

 اسمت چیه؟ نترس ما کا ر  ی بهت نداریم. با ز سکوت جوابشون بو د. 

   دکتر یه نگاه به باران وبقیۀ اعضای

وبهش نز د یکتر ش د. سایدا بازعقب تر رفت. باران سعی   دادخانواده کر د. باران تکو نی 

   کر د ب ا ملایم ت

ش نی حرفهاش ش د:  رازکر د ولبخندی چاداد بیشتر  ی نزدیکش بشه. دستشو طرف سای

   نتر س کا ر  ی
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باهات ندارم من فقط می خوام کمکت کنم. چشم به دس ت  دراز شدۀ باران داشت. باران  

   همچنان 

منتظر بو د. دکتر گفت: مثل اینکه به ک س ی اعتما د نداره بهتره بذاری د به حال  

 . داد مصرّانه به کارش ادامه   خودش باشه. باران

 . دوستت هست م به ت قول میدم نذارم کسی به ت نزدی ک بشهنترس من -

استراحت داره.   به اج حتیباران خانم بذاری د برای ی ه وقت دیگه این خانم ا -

   از سرشونه برگشت جواب

: می دونم دکتراما بذار سعی خودمو بکنم. نی م ساعت گذشت و هیچ عکس  داددکتر رو 

   العملی ازسایدا 

بلن د شدن دکتر، سایدا بیشترعقبتر رفت. دکتر ازکارش تعجب کر د.  ب  دیده نش د. با 

   اران هم متوجه این

باران خانم من بای د بر م دوباره میا م بهش سر  م ی زنم. باران س ر  -رفتا ر سایدا ش د. 

   . اعضای داد ی تکون 

د وگفت:  خانواده دکتر رو تا دم دربدرق ه کردن د. باران طرف سایدا برگشت لبخندی ز 

   دوست ندار ی

 . ..  دوستهای خوبی برای هم باشیم؟ همچنان سکوت جواب سؤال ها ی باران بو د
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ازناهار باران رو به پدرش کر د: من غذای دختره رو براش ببر م حتم ا  گرسن ه اس کار  بعد

   ی باها م

ان با یه  نه دخترم! مادر باران با زبون مح ل ی گفت سینی غذا کجاست. بار-ندارید؟ 

 ... آشپزخونه تشکر رفت 

با بازشدن در دوباره به گوشۀ اتاق پناه بر د. باران لبخن د به لب با پشت پا د ر رو بست  

   و س ین ی غذا رو 

گذاشت کنا ررختخواب ازهمونجا گف ت: برات غذا آوردم، گرسنه ات ن یست؟ با ز تکون  

   نخور د وجوا ب ی

  خوب  حالت  زودتر خوام  ی  م فقط  ندارم ت به  ی کار من! زیبا؟ م دخترخان بین ب –. دادن 

   وبرگردی بشه

پیش خانواده ات  حتم ا  تا الان خی لی نگرانت شدن د. حی ن حرف زدن آروم آروم  

 .  بهش نزدیکت ر می ش د

درست مقابل سایدا که ازترس گوشۀ اتاق کز کرده بود، با فاصله زانو ز د: اسم من  

   چیه؟بارانه اسم ت و  

نگاه سایدا مرتب به د ر بو د تا ک سی ن یا د داخل. باران ر د نگاهشو گرف ت تا رسید به 

   در، علت ترس شو

اط دستشو رو زانوی  حتی متوجه ش د: نترس ک سی ن م یا د تو! فق ط منو تو هستیم. با ا 

 .  سایدا گذاشت
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ین هی چ ی برای   : آفرین! بباومدبیشتر لبخندش کش   دادوقتی عکس الع م لی نشون ن 

   ترس وجو د

 نداره؟ حالا می گی اسمت چیه ؟ نگاه سایدا از ترس فاصله گرفت.  

   باران دوباره پرسی  د: م ی تون ی بگ ی

خانواده ات خبر بد ی م و ازدل نگرانی درب یان. برا ی اولین  بار ز  به خونه ات کجاست؟ تا 

 :  یرل ب زمزمه کر د 

باران دوخت: من اسمم چیه؟ ت و م ی دونی؟ نگاه باران   به اسمم چیه؟ نگاه بی رمق شو 

 .  نگران ش د

سایدا هنوز گیج ومنگ بو د آروم  ز یر ل ب تکرار م ی کر د: اسمم چیه؟ یعن ی اسم  

   ؟ دوباره ازبارانم چیه

دوباره ترس واضطراب سراغ این   کهپرسی  د: تو میگ  ی اسمم چیه؟! باران برا ی این

  دختر ن یا د واعتمادشو 

  شایدازدست نده لبخندی ز د وگفت: مهم نیست! اشکال نداره! فعلا   بیا غذاتو بخور 

 .  بعد ا  یادت ب یا د

صورت باران کر   به خیلی محتاطانه دست سایدا رو گرف ت. سایدا نگاه عمی قی 

   د مجبور ش د بهش اعتما د

ور د.  کنه پس همراهش بلن د ش د ورفت تو رختخوابش. با کم ک باران غذاشو خ

   باران سینی رو کنا ر
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گذاشت وگفت: چقدر گرسن ه بودی؟ خوشحالم غذاتو خوردی. سکو تی بین شون برقرار  

   ش د. باران

 .  خسته از این سکوت سعی کر د اح تیاط جوان ب رو موقع پرسش رعا یت کن ه

می تو ن ی بگ ی اون روز صبح وسط جاده چ کارمی کردی؟ نگاه از روبروش گرف ت و  -

   گن گ به باران نگاه

کر د. با صدای ضعیفی گف ت: وقتی نمی دون م اسمم چیه توقع دار ی به این سؤالت  

   جواب بدم؟ هی چی

یادم نمیا د! هیچی! دست باران شونه شو نوازش کر د: اشکا لی نداره عزیزم،  هیچ مهم نیس 

   ت من  میرم

رک کر د. آهسته دکتر رو صدا کر  تا بیشت ر استراحت ک ن ی. سین ی رو برداشت و اتاقو ت

 . ..  د

. از د یدن دکتر وحشت کر د ودوباره رفتار دو روز  اومددکتر دوباره به دیدنش   بعددو روز 

   پ ی ش تکرار

 ش د. باران متعجب گفت: دکتربرای دیدن تو این همه راهو اومده !  

   عصبی وپرخاشگر ش د صداش از 

 یک بشه! خواهش می کن م نذار! ترس می لرزی د: نذاراون مر د بهم نزد

 ..  اونو ازم دورش  کن نذار  ب یا د تو

 واشکهاش ناخودآگاه سرازیر شدن د. دکتر دم درخشکش زده بود.  
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   باران سعی کر د آرومش کنه: باشه

عزیزم تو آرو م باش! ن میذار م بیا د داخل فقط آروم باش خ ی لی خوب؟ هیچکس  

   ن میا د تو. س ایدا 

همچنان اشک می ر یخت و التماس می کر د. دکتر وق ت ی اوضاع رو ا ینجو ر دی د  

 .  رف ت بیرونازاتاق 

ها ل منتظر   . مقابل دکتر که تواومد  بیرونباران با هزار مکافات آرومش کر د و از اتاق 

 .  ایستا د وایساده بود

نمی دونم ی ه دفعه ای چش ش د! تو این دو روز خیلی خوب شده بو د با منو مادر م هیچ  -

   مشکلی

 ش د. دکترب ا کمی تأمّل گفت:   بدنداشت ولی تا شما رو دی د حالش 

   ازبابات ه م م ی ترسه؟ باران کمی

 .   ر و شب بر می گرده اصلا   اونو نمی بینهفکرکر د وگفت: بابا م از صبح  م یره سرکا 

ممکنه ترسش از مردها باشه؟! میگ ی با شم ا ومادرت مش ک لی نداره ولی با دیدن  -

   من عکس العمل

بلن د شدم وخودشو عقب کش ی د. باران ناباورانه   کهدرست مثل همون روز ی    دادنشون 

   پر س ی د: دکتر

: درسته! ه م دچار فراموش ی شدهوهم اینکه ازمردها  اومدنکنه که... دکت ر وسط حرفش 

 .   می ترسه
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سه روز بهوش اومده ببین دچارچه مشک لی شدیم! بیچار ه معلوم نیست چ ه   بعد-

 .  مردها مثل بی د می لرزهاین طور از دیدن   بلایی سر ش اومده 

پاسگاه خبر بدی د! مشخصات شو به همراه یه عکس بده تو روزنامه چاپ   به فعلا   بای د -

   شایدکنن د  

خانواده اش از این طر یق پیدا بشن د و بیان نبالش حال این دختر اصلا   خوب نیست  

 .   مشاوره داره به ا  ج  حتی ا

   بدون اسم بمونه ؟ کهباشه! فقط تا پیدا شدن خانواده اش چی صداش  کنیم ؟ نمیشه -

موقت یه اس م براش انتخاب کن ممکنه فراموشیش موقت باشه فقط خدا نکنه طولانی  -

 . بشه

 !  حنانه-

   چی ؟-

 . حنانه صداش کنیم ت ا خانواده اش پیدا بشن د-

خوبه! فعلا  با این اسم صداش کنی د این جلسه که نذاشت معاین ه اشکنم ام ا برای  -

   حتم ا  بعدجلسۀ 

آماده اش کن تا ازسلامتش اطمینان پیدا کن م دیگه بای د برم. باران تا دم در بدرقه ا ش  

 ...  کر د
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برگشت پیش سایدا که یه گوشه زل زده ولی با شیدن صدای در  چشمای هراسونش  

   اون سمت به

کنارش نشست:    اومدکشونده شدن د. برای آرامش خاطرش لبخندی ز د و با احتیاط  

   نترس هیچک س

توهم اسمتو فراموش کردی می خوای حنان ه   کهنمیا د تو، راست ی اسم من بارانه! حالا  

   صدات کنم؟ ا ز

ود، قیافۀ  این اسم خوشت م یا د ؟ سایدا به چشمای باران نگاه کر د نگاه ش معمولی ب

   مهربو ن ی داشت، 

غریبه ها  ز یا د نزدیک نشه اما این دختر کا    به یه چیز ی مدام تو ذهنش نهیب میز د که 

   ر ی بهش

نداشت تا الان فقط کنارش بوده  و بس وتا حا لا کار  ی نکرده که ناراحتش کرده  

 .   باشه

و ذوقش ز د انتظار ی جز این  نگفتی؟ اسم حنانه رو دوست دار ی؟ قیافۀ بی تفاوت سایدا ت-

 .   نم ی رف ت

باشه! پس همون حنانه صدات میزن م. صدا ی قیژ در نگاهها رو بهاون سمت بر د. زن  -

   میانسال وچاق ی

با لباسهای محلی بلن د که تو این دوروز دیده بودش به همراه سی نی وار د ش د. سی نی  

   دست  دادرو 
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باران و به زبون مح لی چی ز ی گفت ورفت. باران سینی رو روی پاها  ی سایدا گذاشت:  

   مث ل اینکه به دل

ن ب  مادرم نشست ی هر روز برات غذاهای خوشمزه درست م یکنه بخور تا بیشت ر جو 

  گی ر  ی. سا یدا یه نگاه 

به غذاها کر د. ظاهرشون خوب بو د. قاشق اول رو باران جلوی دهنش گرفت: بیا  

   بخور. سایدا سرشو

 وقاشقو از دست باران گرف ت و شروع به خوردن کر د.   کشیدعقب 

 ...  کر د باران با ذوق خوردن شو تماشا م ی

******************************************* 

 ********** 

امکان داشت سر زده بو د هر چه     کهپایاز، سلماز ر و تحویل پلیس داده بو د. به هرجایی 

   ب یشتر می

گشت کمتربه نتیجه می رسید. ستوان ثقفی تو دوهفته بازجویی ازسلماز تونست به  

  ی ه آدرس جدید

 ...  دیگه ای از چاووش برس د

. وقتی وار د اتاق  دادستوان ثقف ی اومده. پایاز بدون معطلی اجازه   داد پایا ز خبر  به منشی 

   شد

 . ..  . تعارف کر د بشینهدادپایازمنتظرش بو د. از پشت میز بلن د ش د و باهاش دست 
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 .   امیدوارم با خبرهای خوب ی اومده باشی د -

رو می   دوباره ازخانم گنجی بازجویی کردم تو بازجوییش یه آدرس جدید داده. شادی-

   تونست تو

 .   چشمای پایاز ببینه اما نبای د ز یا د امیدوارش می  کر د 

 .  مشکل اینجاست که آدرس خارج از تهرانه-

 .   مهم نیست، شما آدرسو بدی د من، خودم میر م دنبالش -

همکارهامون تو اون منطقه   به مشکل ما این نیست جنا ب ک یانهر! مشکل ا ینه که -

   خبردادیم وقت ی 

رفتن د اونجا خونه رو خوب گشتند، فقط یه جس د پیدا کردن د که از بوی تعفنش همکارهام 

   نتونستن د 

بهش نزدیک بشن د... الان تو پزشک قانو نیه و دارن د بررسی می کنن د که جس د  

 .   باشه تعلق به کی می تونهم

   چهره اش قاب ل شناسایی نسی ت ؟ کهیعنی اینقد ر  -

 !  متأسفانه-

   ممکنه چاووش یا جلال باش ه ؟-

 .   هنوز هیچی نمی دو ن ی م منتظر جواب پزشک قانونی هستیم-

   پس سایدا چی؟ اونو پیدا کردید ؟ -
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دقیق ۀ پی ش تو چشمای پایا ز   چندمتأسفانه هی چ اثر ی ازخانم شما نبو د. نورامیدی که  -

 .  سریع خاموش شدن د دودو می زدند

   یعنی چ ی  ؟ -

   می تونم باهاتون راحت صحبت کنم  ؟-

 !  خواهش می کنم-

جلال دستور داده  اگر یه وقت اتفاقی براش    به خانم گنجی توی اعترافا ت جدیدش گفته -

   افتا د

ونتونستن د پیداش  کنند، خانم ک یامهر رو به اون آدرسی که گفت ه بو د ببرن د... خ ی ل  

   ی معذرت می خوام

اینو میگم یعنی خانم شم ا رو معامله کنن د. چین ی بین دوابروی پایاز نشست: معامله؟  

   معاملۀ چی ؟ 

وگف ت: اینکه بفروشن د به اون ور آب. آه از نها د پایا ز    کشیدینی ثقف ی نف س سنگ

   ودلش آشوب   اومدبر

ش د. ثقفی برا ی آرامش خاطر پایاز گفت: البته تحقیقات م ا ادامه داره به تموم پاسگاههای  

   مرز  ی

ت اط  به اطّلاع دادیم وعکشو فرستادیم احتمال اینکه برُده باشنش اون وَ رآب خیلی کمه 

   مینان میدم
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که پیداش می کنیم... اونقدرآشفته وبهم  ر یخت ه بو د حتی متوجه خداحاف ظی ثق  

 ...  فی نش د

نشی گفت: خانم  بهمبهارگل ب ا زن گ منشی سریع خودشو رسون د به اتاق پایاز،  رو 

 .   کوش کی رو بگی د بیا د  ر  ی سریع آقا ی صد

 ...  چشم -

بهارگل رو مبل کنا ر ی ش نشسته بو د وسعی کر د با حرف زدن از اون حال درش بیاره.  

  هم نگاه به دادیز

 .  پایاز ی داشت که ساکت بو د وحر ف ی ن میز د انگار تو این دنیا نبو د

ی هم معلوم نیست چرا دار ی با خود  آخه عز یزمن! ث قفی ی ه چی ز  ی گفت ه هی چ-

   ت این کارها رو م ی ک نی ؟

  اومدحر ف  به اگر صدر ی بهم زنگ ن میز د زبونم لال سکت ه رو کرده بودی که؟ وقتی 

   انگارصداش از ت ه

شش سال که برگشت م تو ای ن خراب شده و تازه   بعدچاه به گوش می رس ی  د: چر ا 

   داشتم دست وپام و 

باز م ی کرد م برای یه زندگ ی آروم، ک م ک م داشتم به سایدا عادت می کردم تا دوباره  

   به اعتما د کنم 

چیز  ی به نام دوست داشتن، این بلا سر م ب یاد؟ گناه منو سایدا چی بو د که اون عفریته  

   افتا د ت و 
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کسی نم ی  ر سی د  زندگ یمون؟ من که کا ر  ی به کسی نداشتم،  س ایدا که آزارش به 

  چرا اینطور ی شد؟ چرا؟

 بهارگل ب ا دیدن حال زار برادرزاده اش دلش ر یش ش د وگفت:  

فقط    قربونت بشم همه چی درس ت میشه

 !  کمی حوصله کن

چقدرحوصله کنم بهار؟ دو ماهه ازسایدا خبر ی نیس ت دلم مثل سیروسرکه می  -

   جوشه نکنه اون از خدا

 .  داد قیۀ جمله شو بگه و سرشو به پشتی تکیه بیخبرها... نتونست ب  

ادامه   که دیگه  دادبه بهارگ ل اشاره  دادیز

 ...  نده

ولی هوا همچنان سوز خودشو داشت.    کشیداسفن د ماه داشت نفسها ی آخرشو می  

   آدرس ی که ثقفی

خونۀ قدیم ی ومخروبه توی    چندبهش داده بو د رو یکبا  ر دیگه رفت نگاه کر د. 

  بیابون که از جاده فاصله

هنش به زور  بدپرسی  د: بر ی م دیگه؟ بغضشو با آ  دادش د. یز  ماشین داشتن د. سوار 

 ...  داد تکون  وسر  ی   دادقورت 

د اونها هستن د. بهارگ ل   وقتی رسیدن د خونه مهمون داشت ازماشین پویان وعموش فهمی 

   پارکین گ  اومد
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قبل از اینکه برن د ساختمون پرسی  د: چ ی ش د تونستی د چیز ی پیدا کن ید؟ پایازحوصلۀ 

   ادن بدجوا

گفت: هیچ ی! کلافه گفت: من میرم اتاقم بهار  ک سی مزاحمم نش ه    دادنداشت. یز

 .  ندارم  حوصلۀ ه یچکس رو

 .   کجا؟ جاوی د وخانواده اش با بابات وخانجون اومدند، خیلی وقت ه منتظرتن د-

 . ..  الان حوصلۀ ه یچی رو ندار م! خودت یه بهون ه جورکن -

نمون د تا جواب سلامشو بدن. جهاندار پ  سلامی کر د ومستقیم پله ها ر و رف ت با لا  

   ر سی د: چ ی شده 

ونشست کنا ر  ویان. بهارگل گف ت: مثل همیشه اعصابش بهم   دادهم سلامی  دادبهارگل؟ یز

   ریخت ه

اس! گف ت م یره اتاقش استراحت کن ه. گلر خ هم داغ دلش تازه ش د ونفس  

   : ب میرمکشیدحسرتبا ر ی  

برای بچه ا م نمی دونم الان کجاست. خانجون گفت: گلر خ قراربو د  دیگه بیتاب ی نکنی!  

   خواهش م ی 

کنم مراعات حال پایاز رو بک ن که شده پوست واستخوان، بچه ام داره به هردر ی  

 .  میزنه ت ا پیداش کنه

   پرسی  د: یعن ی هی چی تو اون خراب شده پیدا نکردی د ؟ داد جاوی د از یز
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خونه خرابه تا چش م کارمی کر د بیابون بو د وشنزار.    چندهی چی جاویدخان! به جز اون  -

 :  جهاندارگفت

 . کسی چی ز ی دیده باشه  شایدمیدم شهرها ی اطراف رو هم بگردن د  

   ! جهاندار بلن د ش د خانجون پرسید: کجا  میر ی مادر ؟فکرخو بیه-

 .  پا یاز بزن م  به میرم ی ه سر -

 !   منم میام-

 . ..  نه ماد رمن! شما کجا با این پ ا دردتون؟ پله می خوره تا بر ی بالا-

 . تقه ای به در ز د و وار د ش د. پسرشو کلافه کنا ر پنجره ایستاده دی د

 .  گریه کرده  دادمی تونم بیا م تو؟ دستی به صورتش کشید، صداش نشون می -

بیا باب ا! جهاندار از اینکه پسرشو تو این وضع می دی د ونم ی تونست براش کار  ی کنه  -

 .  دلش خون بود

یه سکوت تقر یب ا کوتاهی شروع کر د به حرف زدن: مادرتو   بعدپشت سرش ایستا د 

   توی ی ه مهمون ی

م ،دختر یه تاجر ت ب ری ز ی بو د که کارش تجارت فرش بو د. نه از این تاجرها ی  دید

  بازار ی! کا  ر ش صادرات

فرش بو د. فامی ل یک ی ا ز دوستهای پدربزرگت. همون بار اول دلمو بهش باخت م. لبخن د 

   تلخ جهاندار یه
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تم بره برام خواستگار  لبخن د حسرتبار ی بو د: هنوز ن ر سیده بودیم خونه به بابام گف 

   ی! خ یال می کردند

شوخی می کنم وق تی دیدن د رو اصرارم پافشار ی می کن م باورشون نمی ش د که  

   پسرشون می خوا د زن

بگیره رفتن د خواستگار ی،  همه چی خوب پی ش رفت،  انگار همه چی ازقبل مهی ا بو د  

   ازدواج کردیم و

سه سال خدا تو رو بهمون داد، تازه مزۀ پدرشدن   بعدرفتی م سر خون ه و زندگ یمون 

   رو می چشیدم، ی ه

مادرتون قول دادم تا  به حس ز یبایی بو د اما نگرانی ا ز آ ینده ات تر س ی تو دلم انداخت، 

   زنده   کهزما نی

با اومدن پو یا ن شادیمون تکمیل ش د.   بعدسال  چندام نمیذارم آب تو دلتون تکون بخوره،  

   روزها ی

خوب! زن د گی عا لی! هم ه چ ی مرت ب بو د و بروفق مرا د. هرچه بزرگت ر م ی  

   شدی د دردسرهاتون هم زیادت ر

ی وگفت ی سلماز رو م  ی خوای، خیلی    اومدیه روز   کهومشکلاتتون بیشتر ش د تا این

   خوشحال بودم که

پ ر سیدم چطور  پسرم بزرگ شده وداره زن م ی گیره حس ش ی رینی بو د. ا ز هر کی  

   دختریه؟ همه م ی



 

 

 

836 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

گفتن د دخترخو بیه، رفتی م برات خواستگار ی. سه ماه ازعقدتون گذشته بو د که ی  

  پیشم،   اومده روز دلربا 

  به گفت یه چیزهایی از سلماز شنیده که اولش باورش نمی ش د تا اینکه یه روز دلربا 

   مهمو ن ی دوستش 

   کشیددعوت میشه اونجا سلماز رو ب ا وضع افتضاح می بین ه. جهاندار آهی  

: باورم نمی ش د! سلماز چنین دخت ر  ی باشه اصلا   باورنکردم،  دادوادامه 

   یده تادلربا اشتباه د شایدگفتم 

به ت التماس می کرد؛ نم   کهاینکه یه ش ب سرزده اومدم خونه و حرفهای سایدا رو شنیدم 

   ی دونستم

دربارۀ چی داره حرف میزن ه و التماست میکنه! پیش خودم گفت م بازهم دعواتون  

   شده تا اینکه شب

  دقیق ه ای رفتم تو اتاق م استراحت کنم چندعرو سی رسید،  ازبس خسته بودم  

   که جاوی د زن گ ز د

مهمونها سراغمو می گ یرن د. وقتی از کناراتاق خانجون می گذشتم صداتون رو ش نیدم  

   با چ ه لحن ی  که

باهاش حرف میزدی فهمیدم التماسهای اون ش ب سایدا به خاطر عشقی بو د که  

   بهت داشته، نم ی
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برام نذاشته بود، ن  خواستم تو کارتون دخالت کنم چون عروسی نحس اون شب رمقی 

   یش وکنای ه های

  بعدمردم بدجور  ی دلمو به در د آورده بو د هر کس وناکس دهنش باز شده بو د... 

   رفتن تو سایدا گوشه 

گیر ش د یکسال تموم خودشو تو کتابها غرق کر د تا ب ا ک سی روبرو نشه، به جز م ن  

   کسی علت شو نم ی

م ی اومد بدون دلیل ر د و درس خوندن رو  دونست. هر وقت خواستگار  ی براش 

   بهونه می کرد، وق تی 

جاوی د سرزنشش می کر د من م با جاوی د دعوام می ش د که کار ی به کارش نداشته  

   پزشکیباشه تا اینکه 

ق ز وین، ازخونه فرار ی بو د یه جورایی    اومدقبول ش د ورفت تهران، خیلی ک م می 

   دلخوشی از زادگاهش

پ ر ده ای داشت که تو دستهای پسرش   به نداشت. آه شو با صدا بیرون داد. نگاه 

 .  مچاله شده بو د

اینها رو گفتم بدون ی سایدا خیلی خاطرتو م ی خواست، هرج ا باشه هنوزم به تو فکرمیکنه،  -

   وقتی اومد

ات  پیشم گفت تو رو با سلماز دیده خ یلی عصب ا ن ی شدم، خواستم بیام تهران باه

   حرف بزنم،  نذاشت، 
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گفت بلده چطور  ی ازخودش دفاع کن ه... پا یازمتعجب برگش ت طرف پدرش.  

   جهانداربا دیدن قیافۀ

پسرش لبخندی ز د: چ یه؟ فکر ن می کردی س ا یدا باهام در د دل کنه؟ اتفاق ا   

   برعکس تو، هر وقت دلش

حرف میزدیم، ج ات خال ی! کلی  می گرف ت و ن می تونست ب یا د پیشم، تل ف نی با هم 

 .   می کشیدی م وغ یبتت رو می کردیم  ه م ع لیه ا ت نقشه

   یعنی سایدا هم ه چیو به شم ا م ی گف ت  ؟ -

  

نه همه چیو! وقتی به راهنمایی نیا ز داشت زنگ میزد، همیشه می گفت می خوا د از تجر  -

   ب یاتم ت و

وق العاده ای هست نه اینکه برادرزاده  ام  ختر فدادزندگ یش استفاده کنه، پایاز؟ سای

   باشه اینو بگم! ام ا

سایدا یه چیز  ی داره که اونو ازب قیۀ دخترهای همسن وسالش متمایزمیکنه، بیشتر  

   از سنش می فهم ه 

تا اومدم قدرشو بدونم ازم دورش کردند؛ دزدیدنش، تو میگی چ یکارکنم؟  -قدرشو بدون! 

   دارم به ه ر

تا پیداش کنم ولی هر با ر به د ر  بسته می خورم، گاهی وقتها میگم نکن ه  در ی میزن م 

   اون ور آب بردنش، 



 

 

 

839 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

با این فک ر مو به تن م سیخ میش ه تازه داشتم خودمو از این بلاتکل ی فی رها م ی کردم  

 !  اما نش د! نذاشتن د

 ! توکل کن به خدا هر چی تقدیر باشه همون میشه-

م  فهمیدمن این تقدیر رو نم  ی خوام! من تقدیرجدایی ازسایدا رو نم  ی خوام! تازه  -

   سایدا کیه؟ چیه؟

بغضش تر کی د و اشکهاش به زم ین سقوط کردن د. جهاندار سرشو ر وی شونه اش  

   گذاشت وموهاشو  

ای ن زودیها تسلیم ن میشه   به ختر قوی هست داد نوازش کر د: تحمّل داشته باش پسرم! سای

   مطمئ ن

بزودی پیداش میشه. پدرشو محکم به آغوش فشر د و گریه شو درون خودش خفه کر د: چه 

 !   اینجایی بابا که به خو

 ...  ادرتون هم قول دادمبهممن همیشه کنارتم پسرم! هر وقت که تو بخوای اینو -

ودن د وزو د تو سالن جمع شدند.   قا ش ق ی خورده ب چندکسی به شام میل نداشت به زور 

   پ ویان با سی ن ی

... سینی رو گذاشت رو اوپن و کنار پدرش نشست. خانجو ن پرس  اومد غذا از پله ها پایین 

   خور د ؟    ی د: چیز ی

نه خانجون! گفت گرسن ه نیس ت. بهارگل گفت: از وقتی سایدا گم شده خیلی ک م غذا  -

   شده. چیدا 
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آشپزخونه گفت: اینطور ی  پ یش بره که ازپ ا م یفته اونوقت چطور ی م   به درحال رفتن 

   ی خوا د دنبال

سایدا بگرده. دم در آشپزخونه برگشت: به ام ین سپردم تمو م بیمارستانهایی که  

   تو شهرها ی اطراف

روع کرده به هست رو پیگ یر ی کنه دعا کنی د دست پر  ب یا د. پویان پرس ی  د: ا ز کی ش

   گشتن ؟

یه دو هفته ای میشه ولی تا الان هیچ خبر ی بهم نداده. به آشپزخونه رفت. جاوی د به گلرخ  -

   کمک کر د

بره اتاق تا استراحت کنه. بهارگل نگاه به ساعت کر د: خانجون وقت قرصتون گذشته بری م  

   اتاق ت  ب گی ر

با م ی خوای  چ یکارک نی؟ نمیشه  بخواب تا فردا خدا بزرگه... پویان پرسی  د: با

  وهیچ کار  ی نک نیم؟ دست رو دست بذاری م

 .   یه فکرهایی دارم اما قبلش بای د بر م قزوین-

  

   فردا میر  ی  ؟ -

 .   آره-

 !  منم بیام باهاتون-

 .  تو کنار برادرت باش حال زیا د خوبی نداره-
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 ******************************************* ...!  چشم -

 ********** 

کنار نهر نشست ه بودن د وج یغ شون به هوا بو د. طوریکه حشم ت بهشون تشر ز د:  

 !  آرومتر بچه ه ا زشته

درسته که بهار ه اما هنوز سرماش سوز داره آخرش این آب باز ی کار دستتون میده.  

   باران با خنده

 .  ن حنا ن ۀ ورپریده اس! بس که ورجه وورجه میکنهگفت: تقص یر ای

چرا من؟ اول توبهم آب ریخت ی. میعا د هیز م بدست کنا ر آتیش ی که برای کباب  -

  آماده کرده بو د زانو  ز د

حین ریختن هیزمها درون آتیش گف ت: تو کم بودی این حنانه هم بهت اضافه ش د خدا به  

   من  داد

پسرش رو به دخترها گف ت: بلن د بشی د اون مرغها رو سیخ  کمک   اومدبرسه! حشم ت  

 !  بزنی د ببینم

دخترها با لب ی آو یزون از کنا ر نهر فاصله گرفتن د وسراغ مرغها رفتن د. افسانه مادر  

   باران به زبون محلی

حنانه باز نفه می د. تو این یکما ه نتونسته بو د زبونشون رو یا د   کهچیز  ی گفت  

   بگ یره. سی خ اول رو حنانه
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گرف ت وگذاشت تو سی ن ی. باران همراه سیخ گرفتن پر سی د: می تونم یه سؤال ازت  

 .  بپرسم

 !   بپرس-

ه ب ی هو یت  یادت میا د که نامز د داشتی یا نه؟ دست حنانه رو سیخ مون د. ناراحت از اینک-

   کهبو د از این

آیا خانواده ای داره یا نه؟ دنبالش می گردن د یا نه؟ هزاران اما و شا ی د و اگرهای دیگه.  

   دیگه اون 

 !  دقیق ۀ پیش رو نداش ت آروم گفت: نمی دونم چندشادی 

   یعنی تو این مدت هیچ ی یادت نیوم د ؟-

دنبالم می گردن د ی ا نه ؟ باران برای اینکه دوباره  هی چی! کاش بدونم خانواده ام  کی اند؟ -

   دچاراسترس

نشه گف ت: حتم ا  تا حالا خیلی دنبالت گشتن د. حنانه دوباره شروع به سیخ زدن مرغها  

   کر د. صدا ی

 .  میعا د نذاشت بیشتر به حرفهاشون ادامه بدن

سیخهای آماده بلن د   آتیش سر د ش د این سیخ ها هنوز آماده نشدند؟ حنانه ب ا سین ی -

   ش د: دارم میار م
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شون. کنار میعا د نشست و به کارش نگاه کر د. سیخ ها رو با حوصله رو آ تیش  

 .   میذاشت

 !  اوهوم-  کی آماده میشند؟ میعا د با بادبزن شروع به با د زدن کر د: گرسنه ات شده؟ -

نیم ساعت دیگه آماده هستن د. میعا د دور چاله ای که برا ی آت یش درست کرده  - 

   بو د چرخی د. حنان ه ب ا

بایی بود،  فاصله از آ تی ش محو کبابها بو د. یه لحظه چش م میعا د به حنانه افتا د دختر ز ی

   آروم وبا

حوصله، اما حیف که نمی تونست چی ز ی رو به خاطر بیاره. نگاه حنانه از کبابها گرفته ش  

   یعا دبهمد و

افتا د لبخن د زیبایی ز د: مثل اینکه سیخ دومی داره می سوزه. میعا د سریع به خودش 

 .  سر وته کر د و سیخ رو اومد

   میعا د ؟-

ت نمی خواست به چشمان این دختر افسونگر نگاه کنه بله! به کبابها چشم دوخ-

 . داشت که آدمو جادو می کر د چشما ی زیبایی

چرا تاحالا ازدواج نکردی؟ از سؤال حنانه خنده اش گرفت: چی ش د یا د ازدواج کردن من -

   افتادی ؟ 

   همین طوری! نگفت ی چرا؟ -

 .   تا حالا موقعیتش پ ش نیومده-
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 از اینکه سر کار نیس ت ی اینو میگی؟ اینبا ر مستقیم بهش نگا ه کر د: -

 .  گفتی کهیکیش همینه 

کاش من این قدرت رو داشتم که یه کار  ی برات م ی کردم حیف جوونی مثل تو بیکار  -

   بمونه. میعا د

فت:  دوباره مشغول کارش ش د. سینی دوم رو ه م باران آور د وکنارحنانه نشست. میعا د گ

   ممنونم! تو 

جامعه اونقدر ب یکا ر مثل م ن ریخته که م ن توشون گم شدم. باران گفت: این همه درس  

   خون د ومدرک

   ؟  ی رفت  کار  دنبال حالا تا–گرف ت آخرشم هیچ!  

بی ش ازهزا ر جا! یا سا یق ه کار م ی خواستن د که من نداشتم ی ا ضامن می  -

   خواستن د که کسی رو ن م ی

 .   م ی ا سفت ه وهزار کوفت وزهرمار دیگ ه که من نداشتم من م قیدشو زدمشناخت 

  الان چکار میک ن ی  ؟-

  

 !  کشاورز ی-

 !  ح یف ه این همه درس خوندی-
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میعا د گفت: بلن د ب ش ی د سفره رو پهن کنی د تا منم کبابه ا رو بیارم ا ین سؤالات نون  

 .  وآب ن میشه براتون

حنانه رو گرفت وبلندش کر د... حنانه سفره رو په ن کر د باران وسایل رو از تو  باران دست  

   بیرون بدس

 آور د و رو سفره چی د. افسانه وحشمت ه م سر سفره حاضر شدن د.  

   باران گف ت: چ ه خوب ش د باهامون

 .  اومدی بیرون، ب بین چقدر روحیه ات عوض شده

 ...  ف ت: بخوری د تا سر د نشدهمیعا د کبابه ا رو روی سفره گذاشت وگ

تموم مدت میعا د حواسش به حنانه بو د هرچیز ی م ی خواست س ریع جلوش میذاشت.  

 . ..  هواشو خی لی داشت  موقع خوردن

مدتها روحیه اش   بعدناهار کل ی ب ا میعا د وباران باز ی کر د. حق با باران بو د  بعد

   بهتر شده بو د. خسته

 نشستن د وپاهاشون تو آب کردن د. باران گف ت:  از باز ی کنار نهر  

   مواف قی د فردا هم بریم ی ه  ج ای دیگه؟

 .  میعا د اعلام آمادگی کر د منتظر جواب حنانه بودن د

من حرف ی ندارم!هور ای باران نشون ازخوشحال یش بو د. میعا د پرسید: حنان ه  -

   هنوز چیز  ی به یا د
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. باران نیشگو نی ازبرادرش گرفت.  دادنیاوردی؟ حنان ه فقط سر  ی به طرف ین تکو ن 

   میعا د با اخ م جا ی

و گفت: مر ض دار ی دختر؟ چشما ی حنانه از تعجب باز شدن د: ب ا    دادنیشگون رو ماساژ  

   من بودی؟

 .   نه نه! با این باران ورپریده بودم. ن یش باران تا آخر باز ش د-

گاهی وقته ا بای د دهن این پسر رو با نیشگون بست. حنان ه خنده اش گرف ت. میعا د با  -

   ترشروی ی

گفت: خنده هم داره هرچی باش ه از یه جن س هستی د دیگه! صدای حشمت که گف  

   ت بچه ه ا وقتش ه

اشت غروب م ی کر د. میعا د وس ایل رو عقب  بدبرگردیم هر س ه رو بلن د کر د. آفتا

 ... ش د تا همه سوار بشن د گذاشت ومنتظر  پژو

 شب شام سبکی خوردن د و ازخستگی زو د به رختخوابها پناه بردن د. 

   باران وحنانه ت و یه اتاق م ی

ستاره های آسمون نگاه   به خوابیدن د . حنانه دستهاشو ز ی ر گذاشته و از پنجرۀ با ز  اتاق 

 .  می کر د

   نی؟به چی دار  ی نگاه م یک -

  

 .  به ستاره! بهشون حسودیم میشه. باران رو دست راست طر ف حنانه افتا د-
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   چرا؟ مگه ستاره ها هم حسودی دارند؟ -

کجا تعلق   به اون ستاره ها حداقل می دونن د جاشون تو آسمونه اما من رو زمی ن نمی دونم -

   دارم،اینکه

   م؟هویتی ندارم اذیتم  م یکنه،  ن می دونم کیم؟ از کجا

بالأخره یه روز ی حافظه تو بدست م یار  ی و می ف ه م ی اهل کجایی وک ی  -

 .  هستی

   اگر تا آخ رعم ر نتونم حافظه مو بدست بیار م چی؟ چیکارکنم ؟ -

یم به روزنامه ها، کلانتر  ی ه م درجر یان  داد این حرفو نزن به خدا توکل کن! عکس تو -

   ه و داره پیگیر  ی 

اینقدرناامی د نباش. برای فرار ازاین همه افکارآشفته وپریشا ن مسیر صحب ت  میکنه 

 :  روعوض کر د

بارا

ن  

- ؟

جا 

!   نم

-
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نند 

،از  

ای 

نج  

ا  

خو 

ش

م 

اوم 

 .  ده

 .  مردم اینجا ی ه جورای ی هم ه باهم فامیل هستن د ما اینجاغر یبه نداریم-

   اینج ا منم؟   فکرکن م تنه ا غر یبۀ-

نگو! تو تا ج سر ی،  ن م ی دونی چقدرخوشحالم دوستی مثل تو پیدا کردم. حنانه  -

   دستهاشو از زیرسر

به همراه آه کشدار ی گفت: اگر حافظه مو بدست ن یاوردم می خوا م   کشید بیرون  

   برای هم یشه اینجا
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ه م قفل ش د اخم شی  بمونم البته اگر مهمون ناخونده بخوای د. دستهاشون توی دستهای 

   ر ی نی ابروها ی

: این چه حرفیه حنانه! اولا   دعا می کنم هرچ ه زودتر  دادظریف باران رو بهم پیون د 

   خوب  ب شی وبر  ی 

پیش خانواده ات  دوم ا  همیشه پیش خانواده ام عزیز  ی وجات رو سرم م ا جا داره  

   دیگه نبینم ازاین

ز رو بی خ یال ی ز د: تو خ ی لی خو بی باران! ن می دونم تو   حرفها بز نی. لبخن د تل خی ا

  گذشته چ ه اتفا قی برا م

وستی مثل تو  داد افتاده که مسیر زندگی  م عوض شده و رسیدم به اینجا و لی خوشحالم که خ

   رو س ر

 .   تا عمر دارم محبتهاتون رو فراموش ن می کنم   دادراهم قرا ر 

فردا صبح زو د میعا د رو    کههذیون گفتن دار  ی! بهتربخوابیم  به ازخستگی زیا د افتادی -

   سرمون خراب

 ...  میشه برای رفتن به با غ. ش ب بخ یر  ی گفت و خوابی د

  

تعطیلات عی د خیلی به حنانه خوش گذشت میعا د تموم تلاششو کرده بو د که به حنان ه  

   نگذره. وق ت  بد
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چیز ی از کشاورز ی نم ی   چنداون رسیده بو د که تو مزرع ه کمکشون کنه ه ر 

  دونست ولی فکرمی کر د در

نیاز    ا زای این همه محبت حداقل کاریست که ا ز دستش برم یا د. هرچه حشمت گفت

   ی به این کا ر

 نیست نتونس ت خودشو راضی کنه بیکار بمون ه و کار ی نکنه.  

   حشمت وقت ی دی د ازعهدۀ ا ین دختر 

لجباز برنمیا د رو به باران گف ت: پس شم ا بر ی  د باغ و یه کم میوه ب چی نی د کارکردن  

   تو مزرعه خسته تون

سخته وممکنه از عهده اش برن یا د. باران  میکنه. می دونست کا ر درمزرعه برای حنان ه  

   چشمی گفت و

همراه حنانه راه افتا د سمت باغ... دیوارهای اکثر باغها کاه گل ی بودن د. حنانه با  

   گذشتن از کوچه باغه ا 

یا د تابلوهای نق ا شی م ی افتا د. کودکانه ذوق کرده و بالا وپا یی ن می پری د ودستهاشو  

   به بهم م یز د رو 

باران و عقب عقب جس ت وخ یز م ی رفت: و ای باران! فکرن م ی کردم یه همچی ن  

   جایی وجو د داشته

باشه!همیشه  خ یال م  ی کرد م کوچه باغ فقط توتابلوها پیدا میشند، خدای من مثل یه  

   رؤ یا می مونه
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عج ب می کر د  همه چی فوق العاده اس. این منظره ها بر ا ی باران تکرار  ی وعا د ی بو د ت

   حنانه ا ز دیدن 

یه طبیع ت ساده اینق د ر ذوق کرده و سراز پا ن می شناس ه. مقابل یه در تخته ای توقف  

   کر د و کلون

اینجا برات عادی میشه دیگه از    کهتخته ای رو برداشت وگفت: اونقدر ب یای وب ر ی 

   دیدنش هم ذوق 

 .  پشت در رو انداختنمیکنی. وار د باغ شدن د. باران کلون 

سبدهای پلاس ت یکی د م دراشاره کر د: ب ی   به خی لی ب ی سلیقه ای! باران -

   چندسلیقه باشم یا نباش م وقتی  

روز ک لۀ صبح بیدارت کرد م وخواب آلو د دنبالم راه افتادی بیای باغ برا ی کمک، م ی  

   فه می قشنگی یعن ی

سبدی برداشت   چندتا از اون سبدها رو بردار ودنبالم بی ا. حنانه ب ا ذوق  چندچی! حالا  

 ...  افتا د  ودنبالش راه

وج د اومده بو د حرفها ی باران   به تقر یب ا ت ه با غ رسیدن د. حنان ه از این همه ز یبایی 

   هم نتونست تو

   دیگه م ی شناسی ؟  درخت روبروش اشاره کر د: م یوه ها رو که چندذوقش بزنه. باران به  

 .   اوهوم! خودت اسماشون بهم گفتی-
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خوب خدا رو شکر! اشاره به ی ک ی از درختها کر د: این درخت سیب رو م ی ب ی  -

   نی  ؟

 !  اوهوم-

دستت  م یرسه می تو نی سی ب بچی ن ی اگر نرسید. یه  م یل بلن د که سرش  کهتا جایی - 

   قلاب شده وبه

: قلاب میله رو دور سیب م ینداز ی ومیکشی سم  دادرو نشونش درخت ت کیه داده بو د 

   ت پا یین،  سی ب

  

میوه آسیب نرسه. برای نمونه میل رو   به از درخت جدا میشه فقط مواظب باش 

   برداشت وسیبی رو از

 .  درخت کَن د

 !  اینجور ی! یا د گرفتی-

کرده بو د کلافه گفت: یا د  وای چه باحال! باران انگار برای تف ر یح این کار رو -

 !  آره- گرفت ی ی ا نه  ؟

 !   مطمئن؟-

 !  آره دیگه! مطمئن-

خوب تو از این درخت شروع کن منم ا ز اون یکی... دو ساعتی سرگرم کار بودن د  -

   گاهی در ب ین کارشون
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یه شیطنت های ی هم می کردن د. باران دست به کمر چشماشو تنگ کر د و یه نگاه به  

   آسمون صاف

انداخت وعرق پیشو ن ی شو ب ا ساع د دست پاک کر د. هوا امروز متعادل بو د.  

   نگاهش ازآسمون به

حنانه افتا د. جدال قلاب وسی ب کلافه اش کرده بو د. لبخندی ز د و رفت سراغ بساط  

   چایی ت ا آماده

کارعادت نداره   اش کنه. از حنانه خواست ب ی ا ک می استراحت کن ه می دونست به ا ین

   تو ا ین دوساعت

رو کنارش گذاشت و یه نگاه پ ر شوق به  بدهنوز نصف سبدی رو پر نکرده بو د... حنان ه س

 .   این سکوت و ز یبای ی با غ ش د  باغ کر د محو

 .   حنانه؟ دل از نگاه کردن باغ کَن د-

 !   جانم-

چ یز  ی   شایدتصادف کردی؟   کهیعا د بگم یه باردیگه ببردت همون جا ییبهم می خوای -

 .  یادت  ب یا د

ناخودآگاه غبار غم تو دلش نشست یه بار دیگه این بی هویت ی بهش دهن کجی  م ی  

   کر د با صدایی

بار ر ف تیم ونت یجه ا ی نگرفتیم فایده اش چیه وقتی هیچی یاد م ن میا   چندآروم گف ت: 

   د ؟
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انگار داشتی از یه چ یز  ی فرارمی کردی،   میعا د می گف ت اون روز، تو گرگ می ش هوا-

   هراسون بودی،

   اص لا  حواست نبوده که وسط جاده وایسادی اینها چ یز  ی رو یادت ن م یاره ؟

 این حرفها رو هم به خودم گفته بو د باور کن چیز  ی یادم  ن میا د!  -

این   باران چرا تا میام یه کم خوش باشم

منوببخش حنان  - چیزها رو یادم مینداز ی ؟

ه! آخه دکتر ازم خواسته بو د هر از گاهی  

چ یزهایی یادت ب یا د   شایدیادت بندازم  

   حالا

 .   که اینطوره دیگه هی چ ی ازت نمی پرسم ت ا ه ر وقت خودت بخوای وسؤالی داشتی

 .  بهتون بگم اومدقول میدم اگر چیز  ی یادم -

لیوان ریخت وجلوش گذاشت: بخور تا  چشم عزیز م! چایی آماده شده رو داخل -

 ...  دربره خستگی ا ز تنت

سلام میعا د ه ر دو رو از جا پَرون د. باران دست به کمر وایسا د جلوش وشروع کر  

   د به غر زدن: ال هی ی ه

تار مو رو سرت نمونه تا کسی به ت زن نده و رو دست حشمت وافسانه بتر ش ی! این  

   چه طر ز اومدنه 
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 !  تر کی دَُزَهرمون 

بار صدات زدم نش نی دی چیکاربای د می   چندنیس ت ها؟!    بداوووووه! یه کم ترمز کنی -

   کردم؟. حنانه

وچهره درهم    کشیدسنگین س یبها رو رو ی زمین گذاشت دست به کمر دردناکش   بدس

 .   کر د

ی    ی؟ باران حق به جان ب گفت: بفرم ا! حنان ه هم نفهمیده کاومدسلام میعا د ک ی -

 !  اومدی

سرم رفت باران! چقدرغر میز ن ی وق تی اینقدر سرگرم حرف زدن هس تی د مجبوری د  -

   حواستون نباشه؟ رو

   کمرت گرفت  ی ؟  به به حنانه کر د: خسته نباشی! حالا چرا دست 

 !  آخ نگو! دارم از کم ر در د می میرم-

   این کارها ندار ی چر ا خودتو ا ذیت م یکنی دختر  ؟   به تو که عادت -

دوست داشتم سیب چیدن رو تجربه کنم حا لا می فهم م که خ یلی کار سختیه! دل میعا د به  -

   حالش

سوخت: برای امروز کا فیه جمع ک نی د بریم خونه. حنانه تازه متوجه تا ریک ی هوا  

   ش د:  ا  هوا چه زو د

سا یل رو جمع کر د وگف ت: بریم دیگه؟ حنانه نگا هی به سیبها ی  تاری ک ش د. باران و 

   چیده شده کر د: م ی 
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خوای د اینها رو ه مین طور  ی بذاری د بمونند؟ میعا د سبدها رو یکی یکی گوشۀ دیوار  

   با غ گذاشت: فردا  

ت  دوباره م یای م بقیه شون می چینیم اینها هم طوریشون نمیشه نگران نباش. ه ر سه سم

 ...  افتادن د  خونه را ه

افسانه برای شا م کوفته درس ت کرده بو د. حنانه با دیدن کوفته ه ا ناخوادآگاه گفت:  

   من کوفت ه دوست

ندارم. چهارجفت چشم به حنانه دوخته ش د. حنانه با خجالت گفت: ببخ شی د یه دفعه از  

 .  دهنم پری د 

اشکال نداره دخترم بگوچی دوست  حشمت با لحنی که حنان ه ناراحت نشه گف ت: 

   دار ی همون رو

  

باران برات درست کنه. حنان ه ظرفشو برداشت و با شرمندگی یه کوفته داخلش  

 !  گذاشت: ه مین خوبه

 به یه بار امتحان کردن می ارزه، افسانه جون دستتون در د نکنه.  

کر د. آروم   افسانه فقط به سرتکون دادنی اکتف ا

 . ..  ردن دشروع به خوردن ک

باران ظرفها رو درون سینک گذاشت و حنانه هم سفره رو پاک کر د. بقیۀ کارهای  

   خونه رو کمک افسان ه
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کردن د. اونقدر خسته بو د به اتاق رف ت و رختخواب شو پهن کر د و از خستگی  ب یهوش  

 . ..  ش د

یوار داشت  صداهای مختل فی ازاتاق بغل ی تو مغزش ا کو می ش د. هراسون دست به د

   وگامهاشوآهسته 

برمی داشت. همه چ ی تو تار ی ک ی مطلق گ م شده بو د وجایی رو ن م ی دی د هرقدم ی  

   به جلو می گذاشت

لرزش بدنش بیشترم  ی ش د یه دفعه اون همه شلوغی وه یاهو  قطع شد، صدای شل ی  

   ک ی از دور دستها

دیدن قیاف ۀ ک ر ی هی روبرو ش د  به گوش رسید. خواست به راهش ادامه بده که با 

   صدای خنده هاش

که باران وحشتزده از خواب پری د و   دادگوش فلک رو کر کر د. آنچنا ن ج ی غ بلندی سر

   در بعدثا نی ه  چند

ت ا ریه های خا لی ازهواشو پر   کشیدباز، حشمت وافسانه وار د شدند. تن د تن د نفس می  

   ازاکسیژن کن د

  گلیدجرعه آب از لای دندونهای   چندزور   به چشماش ازحدقه زده بو د بیرون. باران 

   شده اش به حلقش

تا آروم بشه. حشمت گفت: فقط کابوس دیدی دخترم چیز ی   دادریخت، شونه هاشو ماساژ 

 .  نیست
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م حشمت نشس ت. زبونش یارای حر ف زدن  نگاه پریشونش رو چه رۀ چر و کیده وآرو

   نداشت. باران

دیدی آره؟ حنانه فقط تونست سر ی بالا وپا یین کنه. افسان ه به  بدگفت: حت م ا خواب 

   زبون محلی 

حنانه نفه می د. باران براش ترجمه کر د: مادرم میگه می خوای برا ت دم   کهچیز  ی گفت  

   ک ر دۀ گل گاو

 س ر  ی بالا انداخت ب ا صدای ضعی فی گفت:   زبون درست کنه؟ حنانه

   به ممنون چیز ی ن می خوام. پشت 

 در خوابی د. میعا د نگاه غمیگن شو ازحنانه گرفت و بیرون رفت.  

 .  حشمت به باران سپر د مواظبش باشه

اتاق که خلوت ش د باران کنارش دراز ک شی د: خوبی حنانه جون؟ ته صداش لرزش  

 .   شماها رو ه م بدخواب کردم  ببخشداشت: آره! 

 .   اینطور وحشتزده از خواب پریدی  که نه عز یزم! معلومه خواب خیلی بدی دیدی -

 !  اوهوم-

   می خوای برا م تعری ف کنی  ؟-

نه! یه خورده تو سکوت گذشت. دستها ی باران موهاشو به باز ی گرف ت لبخن د ریز  -

   ی ز د وگف ت: م ی
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فکرمی کردم؟ حنانه ازقب ل آرومتر شده بو د. می ترسید اگر چش م  دونی داشتم به چی  

   روهم بذاره

دوباره اون کابوس وحشتناک به سراغش بیا د. بدون اینکه برگرده طرف باران پرسی  د:  

   چی؟ چشما ی به 

  به باران تو اون تار یک ی ن یم ه روشن اتاق برق ی ز د موفق شده بو د حنانه رو 

 .  شرای طی سکوت م ی کر د  حرف دربیاره معمولا   درچنین

اینکه نمی دونی مجردی یا متأهل؟! حنانه تو جاش جابجا ش د وطاقباز خوابی د:  -

   چ ه به توهم 

ست؟ باران ه م مثل حنا نه طاقباز خوا بی د  چیزهایی فک ر  م یکن ی الان وق ت این حرفها

 .  وبه سقف ز ل ز د

خی لی فرق میکنه که مجر د ب ا شی ی ا متأهل! اگرمجر د باش ی فقط خانواده ات  -

  دنبالت م ی گردن د اما 

اگرمتأهل با ش ی اون  د یگه بحثش جداست. متعجب چرخی د طرف باران: یعنی چی  

   بحثش جداست؟ 

که تونسته ذهن حنان ه رو از اون کابوس دور وکمتر بهش فکر   دادون  تک خندۀ باران نش

 .  کن د

اگرمتأهل باش ی علاوه برخانواده ات، شوهرت بیشتر ازهمه نگران پیدا کردنت هست و  -

 .  الان در نبودت چه حا لی داره خدا می دونه
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یا   من که الان ب ی هویتم! نم ی دونم ک ی هست م از کجا اومدم؟ خانوادهدارم-

  ندارم؟ تو هم نصف شبی

 !   و تخته ات کم ه دادزده به سرت وشوهر برام پیدا م یکنی؟ به خ

منو باش دارم رو دیوارکی یادگار  ی م ی نو یسم؟! خیلی بی ذوقی حنانه! دوباره پشت به  -

   باران کر د

 .   وگفت: خدا شفات بده بگیر بخواب که ک لۀ صبح بای د بریم با غ

دار ی حرف خودمو به خودم  تحو یل میدی؟ اشکال نداره حنانه خانم! بالأخره ی ه  -

   به روز  ی گذرپوست 

 .   دباغ خونه که میفته! منو باش خواستم براش حرف بزنم 

نمی خوا د حرف ب ز نی کپۀ مرگت رو بذار وبخواب. مشت باران رو بازوش نشست: بی  -

   ارمبداد

ختر! شب بخ یر.  بدس عم یقی کشی  د وگفت: بگی ر بخوا باهات حرف میزنم. حنان ه نف 

   شُل وول جواب

: شب بخی ر! ت ا صبح نتونست پل ک روهم بذاره یه لحظه اون کابوس از جلوی  داد حنانه رو 

 . ..  دور نمی ش د   چشماش

روز ی بو د با میعا د حر ف میز د تا بره دنبال کار بگرده ح فه که تحصیلا ت ارش د   چند

   باشه و ازداشته 
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مدرکش استفاده ای نکنه. باران به همراه پدر ومادرش شهر رفته بو د. میعا د برا ی  

   اینکه حوصلۀ حنانه

 .   سر نره آورده بودش کنار نهر ودربارۀ کار حرف م ی زدن د 

شرکتی، نهادی پیدا    شایدبه نظرمن دوباره شانس تو امتحان کن خدا رو چه دیدی؟  -

   ش د و 

توی آب و گف ت:   داداستخدامت کر د. میعا  د سنگریزۀ جلوی پاشو با نوک کفش هُل  

 .  تنها میشن د اگر بر م پدرومادرم

نمی تو نی کنارشون    بدپدرومادرها همیشه خوشبختی بچه هاشون می خوان، تو که تا ا-

   باشی ی ه

ت ندارن د تو   روز ی ز ن م ی گیر ی واز پیش شون میر  ی مطمئن باش اونها ه م دوس

 .   پابندشون بشی 

 .  : تو برو دنبال کار من و باران مواظب شون هستیم اومددرسته! اما... حنانه وسط حرفش  -

 .  دلم نمیا د تنهاشون بذارم اونم تو این سن وسال -

می دو نی میعا د! اگرا ین حرفها رو جلوی پدرت ومادرت ب ز نی اونها خیال می کنن د  -

   توجلوی پیشرف ت 

رو گرفتن د وهمیشه تو دست وپات هستن د وبرا ی این کار خودشونرو سرزنش م ی  

 .   همچین فک ر  ی کنن د و عذاب بکشن د کنن د نذار اونها یه
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ی دیگه ول کن نیست  ی. حنان ه خوشحال از اینکه داره میعا د را  بدوقتی به چ یز ی گی ر  -

   رفت ن به ضی 

بر  ی دیگه آره؟ نگاه عمیق  ی به چشمای زیبای   کهمیشه گفت: پس قبول کردی 

   حنانه کر د دوچشم 

 جادو که هر مردی رو مجذوب خودش می کر د لبخن د محوی ز د.  

   اون حرف یو که ماهها توی دلش بود

نمی تونس ت دیگه نگهش داره، الان رو بهت ر ی ن وقت مناسب می  د ی د تا حرفشو بزنه:  

   حنانه الان پن ج

هیچکس سراغ ی از ت نگرفته توه م که حافظه ات چی ز  ی رو به یا د نمیاره،  ن می  ماهه 

   دونم این حر فی و

که م ی خوام بزنم ممکن ه چه برداشتی درباره ام بکنی! اما تمو م امی د من به اون چیزیه  

   که به ش دل

از حنانه گرفت   بستم. یه تای ابروی حنانه بالا رفت پرسی  د: چی م ی خوای ب گی؟ نگاهشو

 .   آب سپر د جر یا ن به و 

گفتنش یه ک م سخته اما انتظار دارم منطقی برخور د کنی مثل همیشه که اول فکر م یکنی  -

   میدی جوا ب بعد

   قول میدی؟  بهمفکر کنی  بعدمی خوام قبلش خوب به حرفها م گوش بدی 
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وگفت: تو م ی خوای من بر م دنبال   داد بیرونسعی می کن م. میعا د نفس حبس شده شو -

   کا ر آره ؟

 !  اوهوم-

   یعنی اگر من کار پیدا کن م تو خوشحال می ش ی ؟-

  

 .  نه من تنه ا بلکه خانواده ات هم خوشحال م یشن د-

 .  میعا د بو د به حنانه؟ چشم حنانه هنوز -

خوام یه درخواستی ازت بکن م! یعن ی از وق تی که بر م کار پیدا کنم ت ا  قبل رفت ن م ی -

   برگردم ت و کهزما نی

: چی می  کشیدوقت دار ی خوب رو درخواستم فکرک ن ی. حنانه پ ف کلاف ه ای  

   اینقدرصغر  ی وکبر ی می چی ن ی ؟   کهخوای ب گ ی 

وادامه داد: من   کشیدنفس عمیق  چندراستش حنانه... من... من... از... نفس ک م آور د -

   ازتو خوشم

اومده. یه دفعه نفسشو رها کر د انگار با ر سن گینی از روی دوشش برداشته ش د. حنانه به 

   ت زده

می دونی حنانه؟ درسته نب ای د تو این موقعیت ا ین درخواست رو  -نگاهش می کر د. 

 !  ازت می کردم
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یال م راحت باشه و از بلاتکل یف ی درب  ولی خواستم یه جواب قطعی بهم بدی تا  خ 

  یام، بهت قول میدم ت ا 

وقتی خانواده ات پیدا نشدن د دیگه هیچ ح ر ف ی ازاین موضوع نزنم،  فقط بدونم تو بهم  

   ادیبدجوا

کافیه! حنان ه چشم به نهر دوخ ت. هنوز از بی هویتی خودش رنج می بر د اونوقت میعا د  

   چنین

 .  . سکوت حنانه باعث ش د به حر ف زدنش ادامه بدهدادپیشنها د مهم ی بهش می 

ب بین! نم ی خوام تو رودربایست ی قرار بگیر ی،  جوابت هرچی بو د من بهش احترام  -

   میذارم فق ط تا وق ت ی

که برگرد م خوب به حرفهام فکر کن باشه؟ انگار صدای حنانه از دور دستها به گوش  

   د: نم  یمی ر س ی 

 .  شوکه شدم کهدونم! پیشنهاد ت خیل  ی غیرمنتظره بو د اونقدر  غیرمنتظره  

منم عجله ای ندارم قول میدی رو پیشنهادم فکر کنی؟ ته دلش را ضی به این کا ر نبو د  -

   اما بای د ی ه

تا میع ا  د رو را ضی به رفتن کنه: من فرصت می خوام. میعا د ب ا شوق    دادجوابی می 

   ت: هرچقدرگف

فرصت بخوای دار ی!من م قول میدم بدون کاربرنگردم روستا چون اینبار برا ی پیداکردن  

   کار م یر م تهران
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 می خوام شانسمو اونجا امتحان کنم میگن د اونجا میشه کار پیدا کر د. 

  لبخن د غمگ ین ی ز د که میعا د اونو

 .  متوجه نش د 

 .   خی لی خوبه! امیدوارم موفق بشی-

کم ک کردی تص میم درست ب گ یر م ب ا حرفها ت    بهماز تو ممنونم که -

   به دوباره امیدوارشدم. حنانه چش م 

 ...  نهر داشت وافکارش ج ای ی دیگر س ی ر م ی کر د به اینکه عاقبتش چی میشه

  

روز ی می ش د کم حرف وکم خواب شده بو    چندپیشنها د میعا د افکارشو بهم ریخته بو د.  

   د. باران متوجه

  اومدسیب رو  ز یر درخت گذاشت وبه بهونۀ خوردن چایی   بداین سردرگمی اش ش د. س

   کنار حنانه که

حواسش جایی دیگه بود، نشس ت. دو چایی استکان ریخ ت یکیشو جلوی حنانه  

 .  گذاشت

 .   ایی نگاه کر د. به چاومد می خور ی؟ ازعالم خ یال بیرون -

  چنددستت در د نکنه. باران قندی تو دهنش گذاشت  وپرسی  د: به چی فکرمیک نی؟ -

   روزه تو خودتی؟ 
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انگار کشت ی هات غرق شده! نکنه چی ز ی یا د ت اومده که فکرتو مشغول کرده؟  

   حنانه به همراه آهی

هیچی رو از باران مخفی نم ی کر د:   دادو به درخت پش ت سرش تکی ه  کشیدپاهاشو 

   میعا  د بهتون

چیز  ی نگفته؟ دست باران برا ی بردن استکان چایی سم ت دهنش رو هوا مون د. سرش  

   چر خی د طرف

حنانه: ن ه! قراره بو د چ ی ز  ی بگه؟ استکان چا ی ی رو گذاشت زمین، کنجکاو  

   کهی دونی  پرسی  د: تو چ ی م

من نگفته؟ حنان ه    به تو گفت ه اما  به من ازش بیخبرم؟ میعا د چیو م خ ف ی کرده که 

   کهب ا تکه چوبی 

 دستش بو د شکلکهای فرضی رو می ک شی د توهمون حال گفت:  

تکرارکر د:   قراره برای کا ر بره تهران! باران متعج ب

 !  اوهوم-  تهران؟ اونم میعاد؟ تو مطمئنی  ؟

   لأخره تونس ت ی را ض یش کنی بره دنبال کار؟با-

 .   کلی باهاش حرف زدم تا قانع ش د-

  به اینکه خیلی خوبه! تو چرا قمبرک گرف تی؟ دست ازباز ی ب ا چوب کش ی د وچشم -

   باران دوخت: م ی

 !   تونم یه چیز ی بهت بگم؟ بارا ن خودشو به حنانه نزدیکتر کر د: البته که میشه عزیز م
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باران وقول هاش اعتما    به : قول میدم. اومدقول بده بین خودمون می مونه؟ لبهای باران کش -

 .   داشت د

. باران سکوت کر د تا حنانه حرفشو  داد روز پ یش میعا د بهم ی ه پیشنها د  چند-

 .  کامل بزنه

توهم   یه جورایی از م خواستگار ی کر د. دهن باران اندازۀ غار ی باز ش د کم کم اخمهاش-

 .   رفت

  میعا د این کار کرده ؟ -

 !  اوهوم-

  

   تو چی بهش گفتی  ؟-

 . ازش فرصت خواستم-

   اوووووف! از دست ا ین میعاد، چقدراین پس ر ب  ی فکره! تو که قبول نکردی  ؟-

 .  گفتم که! ازش فرصت خواست م-

بو د وتوجهی   عصبانیتو ب یجا کردی! نگاه تن د حنانه رو باران رفت. باران همچنان -

   به نگاه سرزنش با ر

حنانه نکر د: اینجور ی نگاه نکن که خی ا لی نیست! حنان ه! تو حافظه تو از دست دادی  

   معلوم نیس ت
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حافظه ات برگش ت وفهمی   بعدوقت   چندیعا د بله رو دادی بهممجردی یا متأهل! اومدیم 

   دی شوه ر

روت میشه توی   بعددار ی اونوقت می خو ای چیکارکنی ها ؟ م ی خوای چیکارک ن ی؟ 

   صورت شوهرت

نگاه کنی؟ آخه تو چقدر ب ی فک ر ی دختر؟! نب ا ی د قبلش با من مشورت 

   کنی؟ حرفها ی باران منطقی بو د

   به اینجاش فکر نکرده بودم، اما اگر مجر د بودم چی؟-وحرف حساب جواب نداشت.  

ب بین حنانه! همه چی پنجاه پنجاه اس! ممکن ه شوهر داشته با شی ممکنه نداشته باشی،  -

   بهتره درست

و منط ق ی ت ص میم بگیر ی، میعا د برادرمه، دوست دارم سروسامان بگیره ام ا نه با ک  

   سی مث ل تو که هنو ز

ی دلت  وضعت مشخص نیست،  منظورم اینه بذار وضعیتت مشخص بشه اونوقت هر چ 

   خواست 

درباره اش فکرکن منکه ا ز خدامه تو زن میعا د بشی چ ه کسی بهتر از تو اما عجولانه رفتار 

   نک ن. شک

افکار موهومش دامن میز د حرفها ی باران ه م چین بیراه نبو د. باران   به وتردی د بیشتر 

   بلن د ش د و دوباره

 ...  و دودلی تنها گذاشتمشغول کارش ش د و حنانه رو با  د نیایی از شک 
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میعا د موضوع رو با خانواده اش درمیان گذاشت. حشمت خوشحال ازاینکه پسرش دنبال  

 .  کارم یره

 . بالأخره روز موعو د فرا رسید. باران نگاهش به ساک بستۀ برادرش بو د

باران؟ نگاهشو  بالا آور د. میعا د روبروش وایسا د: برام دعا کن اینبار دست پ ر  -

 .  گردمبر

کن، ممکنه شوهر داشته   بیرونحتم ا  دعا می کنم اما داداش! فکرحنانه رو ا ز سرت  -

 !  نذاشت ادامه بده : ممکن ه ه م نداشته باشه  باشه... میعا د

خی لی خوب!اما بذارتا وضعیت این دخترمشخص بشه، اون همین طوریش هم باخودش  -

   درگیره تو 

تونه کمکش کن ه تو دیگه بیشت ر از ا ین درگیرترش  برزخی افتاده که ه یچکس نم ی 

   نکن! داداش بذار

 !  فکر و خ یال ای ن دختر آروم باشه به خدا گناه داره

  

باران جان! م ن پیشنها د دادم اونم از م فرص ت خواست بهت قول م یدم اگر جوابش  -

   منف ی بو د فکرشو

  بعداز سرم بیرون کنم اگ ر هم مثبت بو د منتظر می مون م تا و ض عیتش مشخص بشه 

 .  اقدام کنم
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هنوزم با این کارت مخالفم. میعا د ساکشو برداشت دست رو شون ۀ خواهرش گذاشت:  -

   برام دعا ک ن 

 ..  وپشت سرش از اتاق خارج ش د  دادباشه؟ باران اینبار سر ی تکو ن 

 . 

د خی لی سوت کور بو د. حنانه هنوز تو سردرگ می خودش دست وپا م یز د. خونه بدون میعا 

   باران دلگیر از

حنانه کم ک کنه تا کمتر درگی ر پیشنها د میعا  د بشه. رو   به کار برادرش سعی کر د 

   پله های سالن نشسته

  بودن د. شب بو د وهوای تابستان گرم. صدا ی بلن د جیرجیرکه ا سکوت شبو می شکس ت

   بوی یاس کل

خونه رو برداشته بو د. دست زیرچونه زده و نگاهش لابه لا ی درختهای باغچ ه تو  

 .  مثل زن د گ ی پ ر ازابهاماتش تار ی ک ی گ م ش د درست

   حنانه؟-

 ! هوم-

   یعا د فکر م یکن ی ؟بهمهنوز -

 !  هم آره هم نه-

   یعنی چ ی ه م آره هم نه ؟-
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آره به خاطر اینکه بهش قول دادم رو پیشنهادش فکرکنم ن ه به خاطراینکه نم ی  -

   به دونم تو گذشته ام 

 !   قول تو شوهر دارم یا نه! موندم سر دو راهی

: ده  اومدمن حرفهامو اون روز بهت زدم؛ ت ص می م گیر ی با خودته. نگاهش رو باران -

   روزه دارم به این

 .  ی غلط، حالا م ی خوام به درخواست میعا د فکر کنمفکر می کنم چی درسته چ 

   تو مطمئ ن ی ؟-

 !  اوهوم-

   اگر شوهر داشتی  چ ی ؟-

  

نمی دونم! اگ ر برای همیشه حافظه مو بدست ن یار م چی؟ خسته شدم از این هم ه  -

 !  بلات ک لیفی باران

   دیگه نمی دونم چی درسته چ ی غلط؟ 

پس بازهم فکرهاتوبکن! امیدوارم تص میمی بگیر  ی که بعد ا  پشیمو ن نشی. بلن د ش د  -

   به قبل رفتن 
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ساختمون گف ت: من میر م بخواب م فردا صبح زو د بای د بیدار بش م شب بخ یر! با  

...  و تردی د به جونش افتا د رفت ن باران دوباره شک

******************************************* 

 *********** 

دو هفته ای م ی ش د تو مسافرخونه اقام ت کرده بو د.هرچه روزنامۀ کار بو د همه ر و از  

   دکۀ سر خ یابون

ج ایی رو که مور د   چندخریده و دورخودش پخش کرده و با دقت مطالعه می کر د.  

   قبولش بو د تماس

هرکدوم یه چی ز  ی می گفتن د. خست ه از این همه خواندن روزنامۀ  گرف ت اما 

  جلوی دستشو گوشه ای 

. هوای مه آلو د تهران بیشتر دلگیرش کر  دادپرت کر د و به دیوار پشت سرش تکیه 

   د و دلتنگ خانواده 

به داخل اتاق اومد، کم کم دوباره روی روزنامه ه ا   بیروناش می ش د. نگاهش بی هدف از 

 .  اومد

تیترها ی بزر گ روزنامه ه ا یکی یک ی ازجلوی چشماش ر د می شدن د. زیر  ی  

   کی ازهم ین تیترها یه آگه ی

توجه شو جلب کر د. صاف نشست و دستش روزنامه رو لمس کر د متن آگهی رو خون د  

   و لبهاش کش 
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 .   اومدن د. با موبایلش شمارۀ زیرآگ هی رو گرفت

   الو؟ -

 .....- 

 !  برای آگهی تون زن گ زدم-

 .....- 

 .   بله تحصیلاتم مدیر یت ارش د هست-

 ....- 

آدرسو لطف می ک نی د. یکی یکی  ر وزنامه ها رو کنا ر میز د تا خودکارشو پیدا کنه  -

 ...  پیداش کر د و چنگ ز د ت ا آدرسو بنویسه بالأخره گو شۀ تخ ت 

  

مرتب وتمیز لباس پوشی د.   بعد. روز داداتش نتیج ه  دوهفته زحم بعدخوشحال از اینکه 

  به آدرسی که

در دستش بو د تاکسی دربست گرفت ورفت. خیابونهای تهران اول صبحی هم خلوتی  

   نداشت. ا ز

پایین شه ر نزدیک ب ا لا ی شهر رسیدن د. دقیق ا اینجا می تونست تفاوت رو ببینه.  

   خدا خدا می کر د دیگه

یبش بشه. تاکسی جلوی یه ساختمان دوطبقه شیک ایستا د. به آدرس  این کار ن ص 

   نگاه کر د همون
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بو د. کرایه رو پرداخت و پیاده ش د. دوباره یه نگاه دیگه به ساختمون کر د. بس م ا... گفت  

 ...  داخل و رف ت

ز د و   با خوندن اسمهای رو تابلوی راهنما تونست اتاق مور د نظرشو پیدا کنه. تقه ا ی به در

   وار د ش د. ی ه

خانم پش ت می ز ی نشسته بو د علاوه برخودش شش نفر دیگه هم اونجا بودن د. طرف م  

   یزمنشی رف ت

   وسلام کر د. منشی جوابشو داد وپرسی  د: امرتون؟ 

تو روزنامه زدی د اومدم. منش ی نگاه ی به سرووضع م یعا د   کهبرای آگهی -

 :  کر د دوبرگه طرفش گرفت

ها رو پ ر کنی د و بشی نی د تا نوبت تون بشه. میعا د برگ ه ها رو گرف ت و رو  این

 ...  یکی از صندلیها نشست 

ساعت دوازده ونیم بو د که نوبتش ش د. من ش ی گفت بره داخل. میع ا  د بلن د ش د کت 

 ...  رفت داخل شو مرتب کر د و 

ا تعارف مر د نشست رو مبل  یه مر د پش ت  م یزبزرگ  ی نشسته بو د. سلام کر د و ب

   روبروی می ز. لحنش

. مر د حین گرفتن  دادرسمی بو د: مدارک لطف ا . میعا د سریع مدارکشو تحویل مر د  

   چیه؟  مدارک پرسید: اسمت

 .   میعا د! میعا د یثربی-
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   آقای یثربی مدرکتون چیه؟-

. مدارک رو یکی یکی  داد کارشناس ارش د م د یر یت بازرگا ن ی. مر د س ر ی تکون -

   بررسی کر د. ده دقیقه ا ی

یه رب ع  بعدبا صدای خش خش برگه ه ا گذشت مر د بدون هیچ حرف ی. بالإخره 

   سرش از رو برگ ه ها

نمرات عالی چرا تا حالا  بالا آور د: آفری ن نمرات ت همه بالا با معدل خوب! ب ا این همه  

   بیکا ر موندی؟

تو شهرمون خیلی دنبال کار گشتم متأسفانه یا ضمانتنامه می خواستن د یا بای د  -

   یکی سفارشتو می کر د 

 .  تا استخدام بشی یا سفت ه های کمرشکن که من هیچکدوم ازاینها رو نداشتم

   اهل کجایی ؟-

  

 .  همدان- 

   خو د همدان؟  -

 .  روستای دمقنه! شهر رزن -

   این همه راه برای کار اومدی؟ -

   ایرادی داره؟ -



 

 

 

877 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

   نه نه! کنجکاو شدم، سابقۀ کار دار ی؟-

 .   نه! گفتم که س ه ساله فار غ تحص یل شدم-

 .  باشه! دو روز دیگه باهاتون تماس می گ یری م-

 ...!  ممنون -

ستوان ثقفی پایاز رو خواست ب یا د کلانتر  ی. جاوی د نگاه ی به سردر کلانتر  ی  

 ...  هر دو پیاده شدن د ورفتن د داخل پارک ش د  کهکر د. ماشین 

ستوان ثقفی تعارفشون کر د بشینن د. جاوی د و پایاز رو دو صندلی کنارهم نشستن  

 .   د

خواستم شما هم    کهمور د مهمی بو د  ببخشی د که گفت م بیا یی د کلانت ر ی ول ی -

   درجریان باشی د. جاوی د

   هول کرده پرسی  د: خبر  ی ا ز دخترم شده ؟

روز پی ش همکارهامون سر مرز یکی از افرا د جلال   چندبه اونم می ر سیم جنا ب کیامهر؛ -

   رو دستگیرکردن د

 گی ر میفته. جاوی د پر سی د:   کهمی خواسته قاچاقی از کشور فرار کنه 

   الان اینجاست چیز  ی هم گفته ؟ 

 .  بله اینجاست! طی بازجویی هایی انجا م شده به یه سرن خ هایی ه م رسیدیم-

  چه سرنخ های ی جناب ؟-
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خترتون فرار کرده. پایاز متعجب پرسی  د:  بد اون مر د اعتراف کرده که اون ش-

   چی؟  فرارکرده؟ این یعن ی

  

یعنی اینکه خانمتون داخل کشوره اما کجا ی ایرانه، نم ی دونیم؟ پا یازهن گ کرده  -

   وناباورانه به ثقفی

 نگاه می کر د. جاوی د باخوشحالی دستهاشو سمت آسمون بالا بر د:  

   خدایا هزار مرتبه شکر! ستوان ثقف ی

گفت: حا لا بای د فکرمون رو داخل کشور متمرکز کنیم واین کارمون رو راحت ترکرده اما  

  کهمشکل اینه  

   بای د کجا رو دنبالش بگردیم؟ پایاز پ ر سی د: نگفت اون شب چ ه اتفا قی افتاده؟ 

بوده، البته این اعترافات متهم  اون مردی که اون شب توسط جلال کشته ش د چاووش -

   پرونده اس و

هنوز چیز ی مشخص نیست ؛ تا اونها باه م درگیر بودن د خانم شما ه م ازموقعیت استفاده و  

   فرارکرده تا 

نزدیکهای جادۀ اص لی دنبالش کردن د اماحین تعقی ب از دوردیدن د که با یه ماش ین  

   اون دیگه خبر ی از  بعدتصادف کرده 

ازش ندارند؛متأسفانه چون هوا گرگ ومیش بوده وجاده خلوت،ه یچ شاه د عی نی نداریم  

   بخوا د  که
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 .   کمکمون کنه و این کار رو سخت ت ر کرده

   ی تصادف کرده؟ ماشیننگفت ب ا چه -

هوا اونقدر ی روشن نبوده که  بتونه مدل ماشینو اونم از دور تشخ یص بده فقط میگه یه  -

 .  سوار  ی بوده

پایازکلاف ه ازجاش بلن د ش د وشروع به قد م زدن تو اتاق کر د. ثقفی با دیدن بی قرار  

   یش گف ت: م ا تموم

تلاش خودمون رو می کنی م تا خانمتون هرچه زودتر پیدا بشه اما زمان میبره درست  

   مثل ا ین ه که

الان شش ماهه ه   دنبال یه سوزن تو انبار کاه بگردی. پایا ز برگشت وعصبی گفت: ت ا کی؟

   یچ سرنخی

حرفش ادامه بده یه چشم غرّه ای بهش    به بدست نیاوردی د و... جاوی د نذاشت پایاز 

   رفت وبرگش ت 

طرف ثقف  ی: ببخشی د جناب ثقفی برادرزاده ام  اعصابش بهم ریخته اس ما دیگه رفع  

 .   زحم ت م ی ک نیم

 .  بهتون اطلاع میدمدرک می کن م آقای کیامهرخبر تازه ای ش د -

 .  اومدممنونم شما لطف دار ی د... همراه پایاز ازکلانتر  ی بیرون -

 .  اینبار جاوی د پشت فرمان نشست 
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 .  ماشینو روشن کر د و راه افتا د. سکوت بدی تو بین شون بو د

 ناخنشو می جو ی د یه بله ای ه م گفت.   حتیپایاز؟ درحالی که از نارا-

  دی به شجاوی د نگاه نیم بن

انداخت با اخم گفت: نکن این کار رو! بالأخره سایدا پیداش میشه ا ینقدر خودخور ی  

   نکن. چرخی د

طرف عموش پر از خش م بو د صداش تقر یب ا ف ریا د ش د: نمی تون م عمو! تا سایدا  

   پیداش نشه من آروم

برخور د می کنید؟ ن م ی  نمی گ یرم  ن می دونم شم ا چطور اینق د ر خونسر د با قضی ه 

 !   فهمم

 .  من مثل شما خوددار نیستم نمی تونم آرو م باشم-

  

ختر من م هست، تو دلم آشوبه تو ا ین شش ماه یه ش ب راحت سر رو بالشت  دادسای-

   نذاشتم نمیشه

بزنه تا دیگران بفهمن د ناراحتی! دلیل ه م ن میشه به خودم آسیب   داد که آدم هر چیو 

 !  برسونم

من یه با ر تو زندگیم ضربه خوردم دیگه توان این یکیو ندارم! جا وی د دیگه حرف ی  -

   برای گفت ن
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رو به شرکت رسون د وخودش  رف ت. هوای گرم تابستان بیشت ر  پایازنداشت... 

  کلافه اش کرده بو د. به 

 . ..  نفر از پرسنل سوار آسانسور ش د  چندمراه  ه

صدر ی با دیدنش سر یع بلن د ش د وسلام کر د. بدون اینکه جوابشو بده رفت تو اتاقش ودر  

   رو محک م

بست. خودشو روی مبل دونفره رها کر د. ای  ن معده در د هم از سر صبح بنای ناسازگار ی  

   رو گذاشته

.  کشیدبراش سخت ش د به اجبار ر و مبل دراز  وقص د آروم شدن نداشت. نشستن 

   دستش از ساع د 

نشست رو سرش. تو افکار ش به سایدا فک ر کر د اینکه الان کجاست؟ جاش خوبه ی  ا باز 

   گی ر افرا د ناباب ی

بود؟ نکنه ازبی مهرهایی که   رفتهمثل جلال افتاده؟ چرا تا حا لا سایدا باهاش تماس نگ

   درحقش کرده 

نمی خوا د خودشو نشون بده؟ یا شایدم از رفتارش دلسر د شده  وداره تلافی م یکنه؟... خ  

   ی ل  ی از سؤالات

. این شش ماه  داددیگه که براشون جوا بی نداشت. دستش معدۀ دردناکشو بیشتر فشا ر 

   زندگ یش
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خلاصه شده بود کار،  نم ی خواست نبو د سایدا رو باور کنه،  برای پیدا کردنش چه  

 .  کارهایی که نکر د

یت می  تازه به این نت یجه رس یده بو د که سایدا رو نه از روی مسئول یت ونه از روی حما

   خواسته بلکه

کم کم علاقمن د و بهش وابسته شده بو د. اخمهاش  بیشتر درهم گره خوردن د این  

   درد قص د آروم شدن

نداشت. صدای آهستۀ باز شدن در رو ش نی د اما نا ی بلن د شدن نداشت. ی کی  

   وار د ش د و در دوباره

سرش وایسا د: برای چی   بالا اومدرو خوب می شناخت.   دادبسته ش د. صدای پا ی یز

   خوا ب یدی ؟ ساع د

نگاه کر د: چیکارکردی؟ آزمایشگاه راه افتا د یا هنوز کار   داددستش برداشته ش د و به یز

   داره ؟

روز دیگه راه انداز ی   چندداریم کارهای استخدامی شو انجام میدی م به احتمال زیا د -

   میشه. ب ا کمک

کر د دردشو پشت دندونهای ک لی د شده اش قایم کن  پشتی مبل تو جاش نشست. سعی  

 . د

   استخدامی؟  -

 .  آره! جای اون دو سه نفر  ی که کشته شدن د داریم جایگز ی ن میاری م-
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 آها؟ خواست بلن د بشه در د معده نذاشت دوباره  نشست سرجاش. -

خوبه    مشکوک پرسی  د: توحالت دادیز

  ؟

 ! آره-

  

  خبر  ؟از کلانتر  ی چه -

یکی از افرا د جلال رو سر مرز دستگ یر کردن د اعتراف کرده سایدا اون شب فرار  -

   خوشحال   دادکرده. یز

  گفت: یعنی ممکنه سا یدا ایران باشه وهنوز از کشور خارجش نکردند؟ 

سمت جلو خم ش د و بیشتر   به ثقف ی هم هم ینو میگه ام ا کجا ی ایران معلوم نیست. -

   عده اش بهم

اینبار نگران پرسی  د: تو مطمئ ن ی حالت خوبه؟ جواب ندادن پایاز   داد . یزدادفشار 

  باعث ش د کنارش زانو 

د: آخرش با  بزنه وسرشو پایین تر ببره. ب ا دیدن چهرۀ پردر د وجمع ش دۀ پایاز غر ز 

   ندونم کا ر ی،  ببی ن

چه بلایی س ر خودت آوردی؟! حالا م ی تونی بلن د بشی ی ا نه؟ پایاز فقط س ر ی بالا  

 ...  زی ربازوش انداخت و بلندش کر د دست  دادانداخت. یز

 رسون د با جاو ی د تماس گرفت.   بیمارستان اینکه پا یاز رو به   بعد
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   و ین مجبو رقز  به جاوی  د تو راه بازگشت 

پرسی  د: چی    دادرو دویی د. بادیدن یز بیمارستانش د دوباره برگرده تهران. نگران سالن 

 !  رسوندمش شرکت خوب بو د شده؟ من که

 !  یه دفعه ای ش د-

 . آخرش این پ سر کار دس ت خودش میده -

ون پا یاز  اون اتفاق که سلماز ترکش کر د ورفت پا یا ز ا  بعدآقا جاوی د بهش حق بدید، -

   قبل ی نشد، دیگه

به هیچکس اعتما د نداشت هر وقت صدای زن گ خونه رو م ی ش نی د از ترس اینکه  

   وباره خبرداد مبا

رو نداشت از اشتها   بدبدی بهش بدن خودشو تو هفت سوراخ قا ی  م می کرد،  طاق ت خبر 

   افتاده بو د

سایدا رو   کهودچار سوء هاضمه شد، الانم دقیق ا همون اتفاق تکرار شده با این تفاوت 

   دزدیدند، اینقدر

خودخور ی کر د و تو خودش ریخت و استرس از دست دادن سایدا عصبیش کر د ت ا ش  

   می کهد این ی  

ینو  بینید؛ این شش ماه فقط کارش شده بو د رفتن به شرکت وبرگشتن به خونه، استرس ا

   داشت نکنه
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ازسایدا خبربدی بهش بدن، نکن ه سایدا ترکش کرده ونخوا د باهاش زندگی کن ه وخی  

   لی ازاین استراس

وترسها رو زندگ یش تأثی ر گذاشته، دکترش گفته بو د بای د از این مسائل دور باشه 

   زندگی کهاما مثل این

  دادو حرفها ی یز اومد بیرون اتاق ش نشون بده... دکتر که از  به نمی خوا د روی آرامش شو 

   ن یمه تمو م

جلوی دکتر روگرفت: خسته نباشی د دکت ر حالش   دادمون د. جاوی د قبل یز 

   چطوره ؟ 

فعلا   با مسکن آروم شده بای د آزما یش بده وعکسبردار ی ازمعده بشه تا بتونم  -

   دقیق تر جوابتون رو

 .  ساله،  اما دیگه به ای ن شدت نبو د دچنگفت:   دادبدم، سابق ۀ بیما ر ی داره؟ یز

  

تا شب جواب قط عی مو بهتون میگ م. جاوی  د تشکر ی کر د وپرسی  د: میش ه  -

   ببینمش  ؟

اشت پایاز  دادالبته!... رن گ پریده اش جاوید رو بیشت ر ا ذ یّ ت می کرد، نبو د سای-

 .  رو از پ ا مینداخت

  داد. جاوی د نزدیک تخت ش د. باصدای موب ایل یزداد دم دربه دیوارت کیه  دادیز

   چشم بازکر د. یزداد 
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سریع خاموشش کر د. از دیدن عموش تعجب کر د: تو اینجا چیکار میکنی عمو؟ صدای  

   رو از د م دادیز

  دادرو بده جاوی د نذاشت: اگر یز داددر شنی  د: م ن خبرش کردم. خواست جواب یز

   بدن می کر د لا  خبرم

 مثل همیشه نم ی خواستی چیز ی ب گ ی؟ خودسر ی حد ی داره پایاز!  

   چرا این کار ر و با خودت  م یکنی؟

فکر کردی تو تنها از نبو د سایدا رنج م ی بر ی؟ قبلا   بهت گفت م دوباره هم میگ  

  م اگر سایدا زن توئه

دخترمنم هست،  ازنبودش هم من هم گلر خ ه م چیدا، همه وهمه نگرانش هستیم  

   کهبخصوص گلر خ 

داره داغون میشه اما به فک ر سلامت یش ه م هست، پا ی... عصبی وسط حرف عموش  

   پری  د: م ی دونم

غه  عمو! همه چیو می دونم! ام ا قضیۀ من با شماها فرق م یکنه،  من دلم یه زندگی بدون دغد

  می

وسط و ازهم   اومد خواست که داشتم بهش می ر سیدم یه دفع ه یه گردبا د صاف  

   پاشیدش، توقع

زیادیه که ی ه زندگی بدون دردسر م ی خوام؟ اینکه زندگی م با سایدا شروع بشه؟ الان  

   اون یه ذره
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هفت سال پ یش، به اون زندگی نکبت با   به آرامش هم ازم گرفته شده، درست برگشتم 

   ر ی که داشتم،  

هنش پایین فرستا د: انتظار دار ی آروم باشم؟ به زندگی روزمر ه ام  بدبغضشو با آ

  برسم؟ ب یخیال بش م 

 ...  که سایدا یه جایی تو کشور داره با خو ب ی وخوشی زندگی میکنه؟ نذار ب

من اینه که مراقب خودت باشی اگرواقع ا   خی لی خوب! باشه! حق ب ا توئه! اصل حرف -

   سایدا رو م ی 

خوای، اولین کار ی که بای د بکنی به فک ر سلام تی خودت باش تا بتو نی دنبالش بگردی، حا  

   لا آروم باش

بهشون نزدیک ش د اخ م  رو چهر ه اش برای پای ا ز جالب   دادنشه. یز بدتا دوباره حالت 

 .   بو د

آقا جاوی د ن می خوا د نگران چیز  ی باشی د ازاینجا مرخ ص بشه میرم خون ه اش  -

  اتراق می کنم ومثل اجل

معلقّ کنارش می مون م تا زما نی که سایدا پیداش بشه، این آقا فقط بای د زور بالاسرش  

   باشه یعن ی

 .  زور به کت این آقا میره نه حر ف خوش. جاوی د سعی کر د نخندهحرف 

   کی گفته من راهت  م یدم بیایی خونه ام؟-



 

 

 

888 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

:  داد نیاز  ی به اجازۀ تو نیست خودم، خودمو مهمون می کنم. جاوی د لبخندشو قورت -

   منم با نظر یزداد

 موافقم دیگه ه ر روز تن اون جهاندار بدبخت رو ن می لرزو نی.  

  است بلن د شه  که جاوی د ب ا فشاردادن  خو

حرفه منه! توه م رو ی    دادبه شونه هاش برش گردون د تو تخت: فر ض ک ن حرف یز

   حرف من حرف

نگاه می کر   دادنمیزن ی! منم با خ یال راح ت می تونم برگرد م قزوین. چ پ چپ به یز

   د. با اومدن پرستار

  

یافت... پرستار ب ا تموم شدن نمونه  گ یر ی خون گفت: لطف ا   به اتاق بح ث شون پایان 

   بذار ی د مری ض 

گفت: تو می   داداستراحت کنه. جاوی د چشمی گفت. همینکه پرستار رفت جاوی د رو به یز

 .  من پیشش هست م  تون ی بر  ی

معترض  باشه! من م برم ساک مو ببندم که بر م اتراق بشم ویلای آق ا پایاز. پ ا یاز -

   گفت:بیخو د! اونج ا

بهت   کهم یر م خوبم  م یرم! بهارگل ازپس تو برنمیا د حداقل یکی بای د باشه  - نمیر ی! 

   زور بگ ه و نه نگی. ا ز

 ورفت.    دادجاوی د خداحاف ظی کر د وبه غر زدنها ی پا یا ز اهمیتی ن 
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  جاو ی د با تأس ف برگش ت طرف ش: بای د 

ز زن د گیش  م یزن ه و م یا د پیشت بمونه که تنها نباشی این یع  ازش ممنون با شی داره ا

   تو کهنی این

 .   مشکلات ه م کنارته، قدرشو بدون! ساع د دستش رو چشماش نشست 

 !  شماها داری د زور میگ ی د-

 ... تو اسمشو بذار زور اما م ا بهش میگی م کم ک به هنگا م مشکلات-

دق یقه تو سکوت گذشت   چندنگام، جاوی د تو اتاق دکتر نشسته ومنتظرجواب بو د. به ش

   تا دکت ر

 .   نگاه از آزم ایشا ت بگ یره داد رضا یت 

   پسرتون هستن د ؟-

 .   برادرزاده ام هست -

   زیا د دچار اضطراب واسترس  میشه  ؟-

 .  م ن م یش هتازگ یها آره! یه مشکل جدی تو زندگیش داره  که هیچ جوره آرو-

اضطراب واسترس زیا د باع ث یه حملۀ ع ص بی معده شده اگر بخوا د اینطور ی  پ  -

   یش بره ب ا مشکل

 .  بزرگت ر ی مواجه میشه، سعی کنی د از محیط پ ر استرس دور نگهش دا ری د

 بخوامم نمیشه یع نی خودش ن می تونه. دکتر کنجکاو ش د پر سی د: -
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  چه مشکلیه که نمی تونه ؟

ی ازش نداریم این   خبرراستش شش ماهه خانمشو دزدیدن یعنی دخت  ر منو،هیچ -

   موضوع باع ث شده 

ریتم زندگ یش بهم بخوره، ا ز بس استرس این و داره که یه وقت بلای  ی سرش  

   باشه. دکتر با ابرا زنیومده 

همدر ی گفت: متأسف م! امیدوارم هر چه زودت ر دخترتون پیدا بشه، به هرحال اگر ایشون  

   موا ظب

خودشون نباشن د ممکنه این بیمار ی کار بزرگتر ی رو دستش بذاره، چیزهای کاف ئ ین  

   دار، چایی،  نوشابه

  

شه براش دارو نوشتم داروهاش تموم  کلا   قدغ ا  هست،  پرهیزغذایی هم بای د داشته با

   ش د برای

 .   عکسبردار ی وآزما یش مجد د بای د بیا د

  پس الان مرخصه دیگه؟-

 .   فردا مرخص میشه-

 !  ممنونم دکتر-

 ...!  خواهش می کنم -
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گوشیو رو سایلنت گذاشته بو د. با لرزشش از جیب شلوار بیرون آور د وآهسته  

 .  ادبدجوا

 ! بله-

 ......- 

   خو بی بهارگل ؟ -

 ......- 

 .   پایاز ه م خوبه-

 ....- 

ی ترسم بیدار بشه فردا مرخصش می کنن د  بهمالان نمی تون م حرف بزنم پایا ز خوا-

 .  دکتر چی گف ت میا م برات میگ م

 .....- 

 .   اونجاست دادیز-

 .....- 

 . ..  باشه! بهش سلام برسون شب ب خی ر-

  

خونه برگشتن د. قبل هرچ ی   به تموم ش د و  بیمارستانار تس ویه حساب نزدیکهای ظه ر ک 

   ز  ی رفت حموم و
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تو سالن   دادیه دوش گرفت. لباس راحتی پوشی د و رفت پایین. درکمال تعجب یز

   نشسته بو د وداشت

لبخن   داد. یزکشیدبا لپتاپ کارشو می کر د. سلام کر د ونشست کنارش، سرک ی تو لپتاپ  

 :  د به لب گ ف ت

   به به رسیدن ب خ یر! اشاره ای به لپتاپ کر د وپرسید: دار ی  چ یکار م یک نی  ؟

. نزدیک شون ش  اومد بیرون امروز کار ر و آوردم تو خونه! جاوی د از تو آشپزخونه -

 .   د

من دیگه بای د برم کار  ی داشتی د بهم زنگ بز نی د. پایا ز گفت: کجا؟ حداقل ناهار  -

 .   برو بعدبکن   بخور ویه کم استراحت 

گفت: داروها رو دادم به پوران دستوراتش روش   دادیز به نه دیگه دیرمیشه! رو -

   نوشته شده غذاهایی 

 ایا ز معترض ش د:  رو که دکتر گفت بای د بخوره دیگه مراقبت ش با تو. پ

   عمو طور ی حرف  م ی ز ن ی انگار ب ا

یه بچۀ چهارساله طر فی. جاوی د ناراحت برگشت طرفش: آره! با  ی ه بچۀ چهارسال ه  

  حرفها م به طرف م اگر 

گوش میدادی الان این حال وروزت نبو د! دیگه بهت اعتما د ندارم ب ا ی د سفارشتو به ی  

  کهک ی  د یگه بکنم  
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حواسش بهت باشه، به خودت باشه همینطور می تازو نی و میر ی اصلا   هم به فکر خودت  

   ن یستی

ی کشیده     کترگف ت اگرب یمار ی تو جدی نگی ر ی ممکن ه کا ر به جاهای بار یکتربددیش

   بشه ومن اینو  نم ی

بای د زوربالاسرت باشه تا   دادخوام نه من تنه ا که کل خانواده اینو ن می خوان به قول یز

   حرف گوش

گف ت: آقا جاوی د نگران ه یچی نبا شی د من حواسم بهش هست. جاوی د   دادکنی. یز

   با دلخور ی یه تشکر

 دست پایا ز ودنبالش رفت.  دادلپتاپ رو  دادکر د ورفت. یز  داداز یز

   ساختمون بهش رسید: آق ا بیرون

مقابلش ایستا  د: ازش دلخور نشی د   دادجاوی د یه لحظه لطف ا ! جاوی د وایسا د. یز

  همۀ ناراح ت یش به

خاطر نبو د سایداست شما بذاری د به حسا ب ک م تحمل یش خودتون بهتر می دونی  

   د چقدر غ دّ ویکدنده 

 .  اس بهش برم ی خوره مثل یه بچه باهاش رفتا ر بشه

سالشه که از الان بخوا   چندجان! دلخورنیستم تمو م نگرا نی م ن به خاطر خودشه مگه   دادیز-

   د از این  
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دکتر به اون دکتر بره؟ اگر ازالان به فکر ب یمار یش نباشه برای همیشه بای د  

   دارومصرف کن ه ومن

 .   اینونمی خوام خانواده اش اینو ن می خوان

شما درست میگی د منم اون دفعه گفتم پایاز با ر اول شکست بدی رو تجربه کرده الان  -

   ندقیق ا همو 

 .   اتفاق براش تکرار شده یه کم مراعات حالشو بکنی د

 .   یزداد، قضیۀ سایدا با سلماز فرق داره! سایدا گم شده قرار نیست که ترکش کنه-

  

نکنه سایدا طو ریش شده وبرای همیشه ازدستش بده    کهمی دونم! ام ا فکرپا یاز اینه -

   ترس همی ن از

 .  نش انداختهدست دادن، استرس واضطراب  رو به جو 

حرفهاتو قبول دارم! بر ا ی همین ازت م ی خوام کنارش با شی من مطمئنم سایدا زنده  -

   اس وحالش 

خوبه، دوباره برمی گرده پیش پا یا ز این نه ا یت آرزوی منه که دخترم برگرده. حین  

   گفت ن این حرف ت ه

بخوا د داغ بچه شو ب بینه؟   کهمتوجه اون ش د: کدوم پدریه  دادصداش لرزشی داشت که یز

 ...  از سر راهش کنار رفت وگفت: چشم آروم دادیز
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می کر د.   دادماه شدن د. گرمی هوا ب ی دادماه اول تابستان هم تموم ش د و وار د مر

   بهارگل به همراه

برای سرکشی به آزمایشگاه اول رفتن د. وقتی رسیدن د بهارگل بدون اینکه عینک   دادیز

  آفت ا ب ی شو از روی 

چشماش برداره به ظاهر ونما ی سنگی ساختمون نگاه کر د ب ا رضایت گفت:  

   دستت در د نکنه خ یل ی

  ر یموت ماشینو ز د و همراه بهارگل رفت داخل دادخوب شده از قبلش هم بهتره. یز

 ...  ساختمون

از کمانزاده    دادتموم نقا ط آزمایشگاه رو جزء به جز ء بررس ی کردن د. یز

   مدیرآزمایشگاه خواست پروندۀ

تازه استخدامی ها رو براش بیاره. طولی نکش ی د شش پرونده روی م ی ز جلوش گذاشته  

 . رو ی کی یک ی مطالعه کر د  ش د. پرونده ها

نزدیک باهاشون آشنا بشم متأسفانه روز استخدام نش د خودم   جناب کمانزاده  می خوام ا ز -

 .  باشم

 . نشی گفت شش نفر تازه استخدامی رو ببره تو سالن جلسهبهمکمانزاده 

   از کارشون را ضی هست ی ؟-

 .   ماهی بای د بگذره چندتو یه ماه نمیشه گف ت ی ا تخ مین ز د یه -
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آقای کیامهر چقدر رو استخدامی ها حساس  مور د وچ یز ی که نداشتند؟ می دو نی که -

 !  هستن د

بله جناب کوشکی! خ یال تون راحت هم ه رو با دق ت از فیلت ر گذرون د یم هیچ  -

   کدومشون مورد منف ی

 .   ندارن د. با صدای تلفن کمانزاده گو شیو برداشت

 ! بله-

 ....- 

 .   باشه. گو شیو گذاشت -

  

به همراه کمانزاده به سالن جلسه رفتن    داد بهارگل ویزهمه تو سالن جلسه هستن د. -

 ...  د

شش نفر با دیدن مدی  ر به احترام بلن د شدن د. کمانزاده یه راحت با ش یدی بهشون گفت.  

   بهارگل ویزداد

اونها کردن د دو خانم وچهارآقا بودن د. کمانزاده ی ک ی یکی معرف ی شون   به نگاهی 

  کر د آقای... ت ا رسید به

نفر آخ ر و ایشون آقای یثر بی هستن د ارشدم د یریت بازرگانی و با داشتن مدرک بین 

   المل لی زبان خارج ه 
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زبان انگلی سی   گذاشتیمش بخش روابط امور ادار ی وخارجی. برای بهارگل جالب ش د با

   ازش پرسید

اهل کجاست. یثربی جوابشوبه همون زبون داد اهل همدان است. ی ه کم دیگه باهاش  

   حرف ز د 

گفت: پرونده تو دیدم نمراتت عالی بو د امیدوارم  داد بارضایت ازکارش گف ت: خوبه! یز

 .  درح د نمراتت باشه کارکردنت هم

ا ز   بعدده گفت: هم وق ت شناسه هم کار  ی... قول میدم نهایت س  ع یمو بکنم. کمانزا-

   تموم شدن

وبهارگل برخور   دادکه با یز  اومد  بیرونکارشون به شرکت برگشتن د. سامان از اتاق  پ ایاز  

 .  د کر د

 !  سلام جناب علی م ی! خست ه نب ا شی د-

   ممنون قربان! بازدی د چطور بو د ؟ -

   همه چی خو ب بود، پ ایا ز هست ؟-

 .  جهانی پیشش هست-

ممنون... تقه ای به د ر زدن د ورفتن د داخل. جهانی درحال حرف زدن بو د که با  -

   اومدن بهارگل ویزداد
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ساکت ش د. هردو سلام دادن د و بی حر ف نشستن د. پایا ز گفت: داشتی می گ ف ت ی  

 !  جه ا نی

  چندلاقا ت سلماز نرفته،  اون یه نف ر ه م که دستگیر کردن د بهمآها! هنوز کسی -

   مخفیگاه دیگه شون رو

لو داده، همچنان خبر ی از سایدا خانم ن یست. دو دستش پشت گردن قفل شدن د ونفس  

   عمی ق ی

   یه سرنخ ؟ حتی . بهارگ ل پرسید: کشید

  دادمنتظر بو د. نگاه یزثقف ی عکسشو به تموم کلانترهای استانها فرستاده فقط بای د -

   به پایازغر ق درفک ر

بو د. بهارگل وجهانی هنو ز درحال حرف زدن بودن د. نگاه پایا ز ازاتاق به بیرون رف  

  ت. دلش بر ای سایدا و 

و قهر کردنهاش تن گ شده بو د. نم پش ت پلکشو پس ز د برای خودشم عجیب بو د که  

   داره برای سایدا

 .  می د جهان ی کی رفت  اشک می  ر یز ه. نف ه

   پایاز  ؟ -

  

هوم! بهارگ ل کنار صن د لیش ایستا د: با ا ذّ ی ت کردن خودت سایدا پی د ا نمیشه، وق  -

   ت ناهاره بلن د شو
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   بریم سالن غذاخور ی  ی ا بگ م برات ب یارن اینجا  ؟

 !  هی چی ا ز گلوم پایی ن نمیره-

 !  چیز  ی بخور  ی نم ی تو ن ی گرسنه بمون ی کهنچ! با ز شروع ش د! تو بای د ی ه -

 .   ای به در و نگاه هردو رو به اون سمت کشون د. منشی بو د  به می خوام تنه ا باشم. ضر-

 .   پایاز کر د به ببخشی د یه خان م اومدن د با شما کار دارن د. بهارگل یه نگاه -

   نگفت کیه  ؟-

 .  گفتن د خان م کیامه ر هستن د-

داخل. با بهارگ ل روبوسی کر د وبا پایا ز    اومدچیدا  بعددقیقه   چندب یا د تو. بگو -

   . رو مبلداددست 

   گف ت: راه گم کردی چ یدا؟ پایازنزدیک  م ی ز نشست. بهارگل هم کنارش. 

  اومدم دیدن عمه ام وپسرعمو م اشکال داره ؟ -

: خبر ی از سایدا نشد؟ پا یا ز دستهاشو ستون بدن کر د و روی میز کش  نه نه! چیدا پرسید-

 :  اومد

   هیچی. بهارگل پرسید: خانجو ن وب قی ه خوب بودند؟ 

 .   سلام رسوندن-

   امین چطوره ؟ -
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اونم خوبه، راستش اومدنم به اینجا بی دلی ل نیست، ی ه جای ی رو بر ای کار م پیدا کردم  -

   کم ک م

روز  چندوسایلش جور شده احتمالا   تا دوهفتۀ دیگه آماده شه خواستم اگر اجازه بدی عمه رو 

   بهمی 

  به قر ض بدی تو کارها کمکم کن ه هر چی باشه سلیقۀ دو نف ر بهت ر از یه نفره. بهارگل 

 .  پایا ز نگاه کر د

بهارگل کر د و   برای چندروز؟ لبهای چیدا ک ش اومدن د: چهار روز کافی ه. نگاهب به-

  پرسی  د: نظرت خودت 

 چیه؟ بهارگل گفت: اگ ر تو مشکلی نداشته با شی من حرف ی ندارم. 

   رو به چیدا تأکی د کر د: فقط چهار

 .  روز! چیدا بیشتر نگهش دار  ی عمه تو اخراج می کنم

  

  پایازخس یس! نگران نباش چها ر روزکفا ی ت  م یکنه. خوشحال ازموافقت  -

 .  فردا منتظرت م دیرم نک نی   بلن د ش د:عمه جون یادت نره

باشه عزیز م! حین خداحاف ظی وسط اتاق ایستا د وبرگشت: راس تی! امی ن گف ت  -

   بگم به همکارهاش تو

ر کسی تو این مدت دختر ی ب ا  بیمارستانهای استانهایی که آشنا داره سپرده اگ 

   مشخصات سایدا رو
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 .  : ممنونمداددیدن د بهش خبر بدن. پایا ز سر ی تکون 

 .  به دلت راه نده  بدپایاز مطمئنم خواهرم پیدا میشه -

حتم ا  ه مین طوره. با خداحاف ظی چیدا، بهارگل گف ت: پاشو بریم پ ایین دارم ازگرسن  -

 .   گی پس میفتم

ده دقیقۀ دیگه میا م. بهارگل اونقدر پافشار ی کر د تا پایا ز رو همراه خودش بر  تو برو من -

 . ..  پایین  د طبق ۀ

 .   صداشون تا هفت وی  لا اون طرفتر هم می رفت

تو اصلا   برای چی اینجا موندی؟ مگه خود ت خونه وزندگی ندار ی؟ بابا برو سرخونه  -

 !   وزندگ ی خودت

هفت   به سایدا پیداش بشه نمی خوام دوباره برگردی  کهرم من زما نی ازاینجا  م ی-

   فهم ی ؟ سال  پ یش م ی

 .  نه نمی فهمم! دست ازسرم بردار بذار به حال خودم باشم-

هرچی  م ی خوای بگ  ی بگو، اما من ا ز اینجا نمی ر  م اصلا   می دونی چیه؟ تو خونه  -

   ام مستأج ر نشسته

 .  می مون م تا مستأجره مهلتش تموم بشهجایی ندارم برم، ه م ی ن جا 

   دار ی اون روی منو با لا م یار ی ها  ؟ دادیز-
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می خوام بدون م بیا د با لا چه غلطی می خوا  ی بک نی؟ درسالن یه دفعه با ز وبهارگل،  -

   چیدا وا مین وارد

می کنید؟ امین در رو   داد وبی  داد: چه خبره؟ چرا ا ین همه شدن د . بهارگل نگران پرسید

   بست و

امین   به کنارچیدا وایساد. یزدا  د اخم کرده گفت: ازاین شازده بپرس! یه سلام سرسر ی هم 

 .  وچیدا کر د

بهارگل ک یفشو رو کنسولی دم در گذاشت ورفت طرف پایا  ز: با ز چ  ی شده؟ پوران با  

   سین ی شربت

: سلام خانم! بهارگ ل وچیدا جوابشو دادن د پوران سینی حاوی  اومدونه بیرون  ازآشپزخ

   لیوانهای شرب ت

رو گذاشت رو میز و برگشت تو قلمرو خودش . بهارگل دوباره سؤالشو تکرارکر د.  

   امین گ ف ت: اگرمشکل ی

  

بالا.  هست ومن می تونم کم ک کنم خوب ب گی د.  پ ایاز با ی ه عذرخواه ی رفت 

 : کر د  دادبهارگل رو به یز

رو مبل خودشو رها کر د وگفت:   داداون که چیز  ی نگفت لااقل تو بگو چی شده؟ یز

 !  مشکلش منم

 .   امین تعارف کر د بشینه به بهارگل 
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   یعنی چ ی مشکلش ت ویی ؟-

 میگه نم ی خوام کس ی اینجا بمونه آقا  م ی خوا د تنها باش ه.چیدا گف ت:  -

   بهش ا یرا د نگیری د نبو د سایدا 

گفت: ک ا فیه یه لحظه تنهاش بذار ی اونقدر خودشو تو   داداذیتش میکنه. یز

   کارغرق م یکن ه ت ا نفسش

ت بیمارستان دوباره  بن د ب یاد، اصلا   به فکر خودش نیست یکماه پ یش بای د می رف 

   عکس وآزمایش بده

پشت گوش انداخته دروغ میگ م بهارگل؟ اگ ر دروغه میگم بگو دروغه؟ بابا با نبو  

 .   تونه تعط یل بشه! حر ف حسا ب به گوشش نمیره د سایدا زن د گی که نم ی

از خر ش یطون پیاده   شایداینو راست میگی. ا م ین گفت: من بر م باهاش حرف بزنم  -

 ...  شهب

دستش روی شکم وطبق عادت پشت پنجره وایساده بو د ونگاهش  تو تار  ی ک ی گ م  

   شده بو د. با ضربۀ در

دل از پنجره کن د و لب تخت نشست. سع ی کر د در د رو پشت نقاب سر د و بی  

  تفاوتش مخف ی کنه. در

سخت م ی تونه   دادداخل. قیافۀ ب غ کر د ۀ پایاز نشون می  اومدآروم باز ش د وامین  

  راض یش کن ه به اون  
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چیز  ی که می خوا د درباره اش حرف بزنه. طرف دیگۀ تخت نشست وپرسی  د:  

 .   نه هرموقعی. هنوز سگرمه هاش درهم بو د  تنهای ی  چ یز ه خوبیه ام ا

اگر تو جای من بودی چیکارمی کردی؟ اینق د ر صب ر وحوصله به خرج میدادی ت ا  -

   پیداش بشه  ؟چیدا  

 .   می دونم سخت ه! ولی چنین مسائلی زمان م یبره-

اگر سایدا فرارکرده وماشین بهش زده چرا س ایدا تا حالا پیداش نشده؟ چرا برنگشته  -

   خونه؟ برای چ ی

 . چراهای دیگه که نمیذارن د آروم باش م  خیلیهیچ خبر ی ازش نیست؟ 

شده بو د اینکه اگر سایدا فرارکرده پس  من خی لی فکرکردم ی ه هفت ۀ تموم ذهنم  -

   چرا تا حا لا برنگشته؟

مثل خودت برا م سؤال شده بود ، اون مر د تو اعترافاتش گفته سایدا تصادف کرده،  

   درسته؟ پایاز ت و 

 :  داد. امین ادامه  دادسکوت نگاهش کر د حتی جوا ب سؤال امین رو ن 

   خیلی افکارمو بالا وپ ایین کردم

ه نتیج ه رسیدم، از نظر پزشک  ی دواحتمال وجو د داره، اگر به گفت ۀ اون مر د  تا به ی 

   سایدا تصادف کرده 

یه احتمال داره که سایدا بیهوش شده و رفته تو کما، احتمال دو م ممکنه تصادف  

  اونقدر ش دی د بوده و  



 

 

 

905 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

ضربه به سر ش خورده که دچار فرامو ش ی شده، علت اینکه ت ا حالا پ یداش نشده از  

   نظر پزشکی این

  

دیدن د حتم  دوتا می تونه باشه من به همکارها سپردم که اگرکسی رو با چنین مشخصاتی 

   خبرا  بهم  

بدن، فقط دعا می کنم هردو احتمال اشتباه باشن د. به تا ج تخت ت ک یه داد، چشماشو   

   بست  و 

.  داد هر لحظه داشت دردش بیشترم ی ش د رو ب ا دست فشار  کهنامحسوس معده  ای رو 

 .  امین رو دستش مون د  نگاه تیز بین

   یعنی ممکنه ه م چین اتف ا ق ی براش افتاده باشه؟ -

 !  من از دی د پزش کی این و گفتم. پلکهاش از هم با ز شدن د: اینکه دیگه بدتره-

نیست ولی جای امیدوار  ی هست. ا ز زو ر سردر د ومعده در د چشماش خون   بد-

   نشسته بو د نگاهش

   دنبالش بگردیم؟ چرخی د رو امی ن: حالا کجاها رو بای د 

  کشیدفقط زما ن م ی تونه جواب سؤالتو بده. امین وقتی دی د پایا ز آرومتر شده خودشو -

   رو تخت ت ا

 .   رسید به پا یاز،  آروم دستشو از رو شکمش برداشت، کمکش کر د دراز بکشه

   امین ؟-
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 ! بله-

   تموم سعیتو برای پیدا کردن سایدا میکنی  ؟-

ازدست م برب یا د دریغ نکنم، حا لا بگو قرصهات کجاست برم برات  قول میدم هرکار ی  -

   بیارم. ساع د دستش 

 .  نشست رو چشماش: نیا ز  ی ن یست خودش خوب میشه

 . ..  حق با یزداده، اصلا   به فکر خودت نیستی من برم پایین قرصهاتو ب یارم-

هم منتظ ر   دادوره؟ یزبهارگ ل وچیدا نگران از جاشون بلن د شدن د. چ یدا پرسید: چط

 .   نگاهش م ی کر د

 فعلا   آروم شده قرصهاشو بده ببرم براش حال ش زیا د خوب نیست.  -

  د ویی د تو  سریعبهارگل 

ن  ای با ز کردن پلکهاشو نداشت .   اومدآشپزخونه... صدای باز وبسته شدن در 

 .  امین کنارش نشست

: اگر حالش بده ببریمش  اومد داد پایاز بلندشو داروهاتو بخور. پشت سرش صدای یز-

   بیمارستان. برای 

با ضعف گفت: لازم نکرده!   داداین که با ز پاش به بیمارستان نرسه به خودش تکو نی 

   قرصو ازدست

 . امین لیوان  رو ازدستش گرفت:  کشیدسر  امین گرف ت و ب ا لیوان آب
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   پایاز! اگر دید ی حالت خو ب

 .  نیست بگو بری م بیمارستان. چشمای سرخ شو به امین دوخت: فقط سایدا رو پیدا کن 

  

 ...  هرکار  ی از دستم برب ی ا  د انجام مید م تو فقط استراحت کن-

جلسه دکترشو بیار م خونه باهاش   چندپرسی  د: نیازه  دادهنگام پایین رفتن از پله ها یز

   حرف بزنه ؟ 

   از نظر روح ی ریخته بهم،  قبلا   هم اینطور  ی شده؟-

ریخ ت دکتر گفت بای د بره پیش   بهماینکه سلماز اون ضربه رو بهش ز د خی لی  بعد-

   چندروانشناس 

ودیگه پی گیر  ی نکر د. هردو  جلسه ای هم رفت ب ر ای مشاوره اما بعدش از ایران رف ت 

   نشستن د رو

: تموم گذشته رو تو ذهنش دفن کر د ونذاشت ه یچکس  دادادامه   دادمبلهای کنارهم یز

  دراین مورد

و ازحرف زدن   دادباها ش حر ف بزنه، از تموم زنها بیزارشد، ب ا ه یچ زنی دست نمی 

   باهاشون طفره م  ی

کار بوده وبس! اینو منو وجاوی د تنها می دونستیم یادمه  رفت اگ ر ه م حرف میز د درح د 

   وقتی بهارگ ل
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برای اولین بارگرفتش تو آغوش خیلی مقاومت کر د تا پسش نزنه، قسم خورده به هیچ ز  

   نی نگاه نکنه

تو زن د گیش، منو جاوی د خیلی تعجب کردیم   اومدسایدا  کهولی ن می دون م چی ش د 

   الانم این قضی ۀ گ م

شدن سایدا کلا   روحیه شو داغون کرده، فکروذکرش شده نکنه سایدا هم مثل سلماز  

   ترکش کرده و

نمی خوا د پیشش باشه یا نکن ه از دستش بده و از این جور افکار، می ترسم این خیالات آخر  

   دیوونه

 .  اش کنه

   درسته ؟ بدترومای استرس پس ازحادثۀ عاطفی ی ا سندروم خبر -

ز آد م  سرسخته به هرکسی وچ یز  ی دل نمی بنده اگرهم ببنده با تموم وجو  آره! پایا-

   به د عاشق میشه، 

یا د ندارم تو این دو مور د اینقدر ضربه خورده باشه به خصوص ازنبو د سایدا، حتی برا  

   ی مرگ مادرش

 .  میدوزه بهماره آسمون وزمین رو داد نریخت که برای سای بهماینقدر 

 .  جلسه ای بیا د دیدنش چنددکترش    نیازه حتم ا-

 .  تو این مور د حرف ه یچکس رو گوش نم یکن ه-
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 .   من باهاش حرف  م یزنم فقط آدرس دکترشو بهم بده-

 ...  حتم ا -

******************************************* 

 ******* 

  

روز مرخصی ب گ یره وبرگرده روستا.   چنددوماه بالأخره موفق شده بو د  بعد

   باران ب ا دیدنش خودشو تو  

آغوش برادرش  انداخت: چقدر دلم برات تن گ شده بو د داداش. میعا د بوسی رو سرش ز 

   د و ازش

فاصله گرفت: ببینمت عشق داداش! به شو خ ی گفت: زش ت ترش د ی وخوشگلتر نشدی!  

   مشتی تخ ت

  بعدشمت وافسانه ب ا لبخن د نگاهشون می کردن د. سینۀ برادرش ز د: بدجنس! ح

   احوالپر سی ورف ع 

دلتنگی تازه نگاهش به حنان ه افتا د که لبخن د به لب تو درگاه آشپزخونه داشت نگاهش می 

 .  کر د

 . ..  خو بی حنانه؟ حنانه  ب لۀ آرومی گفت-

رمور گلیدافسانه شام مفصلی درست کرده بو د. میعا د س ر سفره یه لقم ه غذا می خور د و  

   د کارش
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 حرف  م یز د. لبخن د خو شی ب ر لبهای  پ یرمر د وپ یرز ن بو د. 

 ... بالأخره شا م با ورا جی های میعا د تموم ش د

د چای ی شو    باران سی ن ی چای رو وسط شون گذاشت وپرسید: جات راحته؟ میعا

 !  برداشت وگفت: خیلی

تو یه شرک ت خصوصی کارم ی کن م همه چیز ش با کلاسه بای د بیای ی و بب ینی. باران  

   ذوق زده گفت: پ س

حتم ا  م ی  - .  واجب ش د یه روز ی منو حنان ه بیای م تهران ومحل کارتو ب ب ینیم

 .  ی به دل خوش پسرمبرمتون. حشمت گف ت: هزارمرتبه شکر که کار پیدا کردیاله

ممنون بابا! البته بگم غربت خی لی بده هنوز نتونستم دوستی برای خودم پیدا کنم یع نی  -

   نمی تونم به

 قن د تو دستش گر ف ت:   به هر کسی اعتما د کن م. حنانه چایی شو با ی ه ح 

   دوست هم پیدا  م یکن ی نگران

بو د طوریکه حنانه سرشو پایین  نباش. نگاهی که به حنان ه کر د یه نگاه خا ص 

   انداخت. الان هش ت ماه

می ش د که حنان ه با خانواده اش زندگی م ی کر د تازه فه می د چقدر دلش برای این  

 ...  شده   دختر  ز یب ا تنگ

تو این دو روز به جا ی پدرش به همراه حنانه  و باران م ی رف ت باغ و میوه هاشو می  

   چیدن د... زی ر
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شسته  و درحال خوردن ناهار بودن د. گه گاهی باران از مح یط کارش سؤالا تی ا ز  درختی ن 

 .   پرسید  برادرش م ی

نم خبر بده. حنانه درحال  بهممیگم داداش اگر شرک ت تون یه وقت استخدامی داشت -

   جمع کرد ن 

 .   سفره بو د و باران هم استکانه ا رو از چای پر می کر د

ر تو ه م بیایی تهران اونوقت ماما ن وبابا تنها  م یشن د. باران  بای د بپرسم! ام ا اگ-

   استکان چ ای ی شو

گذاشت جلوش وگفت: وضع مون بهتر بشه مامان وبابا رو ه م با خودمون می بریم  

 .   تهران

  

می دو نی بابا از اینجا تکون ن می خوره، چطور ی م ی خوای راضی شون کنی ب یان  -

   تهران؟ حنان ه 

 .  ظروف نشستۀ غذا   بداستکان خا لی از چای ی شو گذاشت تو س

به نظرمن م فکرخوبیه اما بای د قبلش نظر پدرومادرتون رو بپرسید، راستی باران من  -

   هنوز ن م ی دونم تو

 .  چی خوندی؟ باران لبخندی ز د: حسابدار ی خوندم

   نم یه سؤال بپرسم ؟ آفرین! باران برای اینکه حنان ه ناراحت نش ه پرسید: م ی تو -

 !   بپرس-
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تو یا د ت ن م یا د چی می خوندی؟حنانه نفس حسرتبار ی کش ی  د:ای کاش می  -

   دونست م.میعا  د با لح ن

 .  هشدارگونه ای گفت: باران! اذیتش نکن

ای ننوع از زندگی   به به خدا قص د ا ذّ یّ   ت کردنشو نداشتم. حنانه گفت:مهم نیس ت -

   عادت کردم. باران

کارم برسم شماها هم زودتر بیایی د. ب ا   به بلن د ش د و کفشهاشو پوشی د: من برم 

  رفتن باران؛ حنانه بقی ۀ

 .  استکانها رو جمع کر د. میعا د عمیق نگاهش کر د

 ! گذاشت: بله بدخرین ظرف رو داخل سحنانه؟ آ-

  به تو این دوماه به  پیشنهادم فک ر کردی؟ نگاه حنانه بی هد ف به پشت سر میعا د -

 !  : آرهاومدحرکت در

خوب؟ بر گ ی از درخت بالاسرش افتا د جلوش. حنانه خودشو با اون برگ سرگر م کر د:  -

   خیلی فکر کردم، 

 .   نتیج ه ای برس م البتهّ باران هم خ ی ل ی کمک م کر د به نتونستم 

چشما ی میعا د خ یره ش د: ب بین    به یعنی چ ی نتونستی به یه نتیج ه ای برسه ای ؟ اینبار -

   نمیعا د! م  

هیچی از گذشت ه مو به یا د نمیارم، نمی دونم ک ی هستم؟ خانواده دارم یا ندارم؟ شوهر  

   دارم یا نه ؟
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همین کارمو سخت کرده! اگ ر بگم بله ممکنه بعد ا  حافظه مو بدست بیار م ببینم ی ه زنه  

 ...  شوهردارم اگ

یا نه! بعدش قول میدم   : یه دقیقه حنانه! من فقط می خوام بگی آره اومدمیعا د وسط حرفش  

  دیگه

حافظه تو بدست بیا ر  ی رابطه مون هم درهمین ح د    کهحر ف ی زده نش ه تا وق  ت ی 

 .  قول میدم  باقی می مونه بهت

قول تنها کاف ی نیست! آدمیزاده ودلش! اومدم گفتم بله،ت ا زمان یکه که منم حافظه مو  -

  بدست ب یارم، 

دلت این وسط کم ک م وابسته بش ه اونوقت تکلی ف تو واحساست چی میشه؟ یه  

   شکست عاط ف ی

تونم  درسته؟ من نم ی خوام تو چی ز یت بشه! بذار رابطه مون همین جور ی بمونه فقط می 

   بگ م

  

اگرمجر د بودم بهت قول مید م فقط به تو فکرکن م اگرمتأهل بودم خوب قضیه دیگه فرق  

   داره به

نظرمن این من ط ق ی تر ین راه حلیه که سراغ دارم. حرفها ی حنانه درست بو د  

 .   داشت  وخودشم بهشون ایمان
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منفکرک نی؟ لبخندی   به اگرحافظه تو بدست آوردی ومجر د بودی بهم قول میدی فقط -

   رو لب حنانه

: بهت قول میدم. میعا د با اینکه ازاین تصمیم نارا ض ی بو د ول ی تا حدودی هم خ  اومد

   یال ش راحت ش د

متأهل  به که حداقل گزین ۀ بعدی حنانه هست، بای د به اون طرف قضیه ه م فک ر می کر د 

 ...  بودنش

کرد، به اینکه سرانجا م  این داستان چی میشه؟ آیا  تو اتوبوس نشسته بو د وبه حنانه فکرمی 

   حنانه م ی

تونه زنش بشه یا نه؟ اگر شوه ر داشت چی ؟ خیلی از سؤالات دیگه که تو ذهنش قطار شده  

 ... اش کرده بو د  وکلافه

دوباره به تهران رسید به شه ر ی که غربت ازش می باری د وغروبهاش جز  

   دلتنگی چی ز دیگه ای برا ش

 ...  به راننده دادنداشت. ساک بدست سوار تاکسی ش د وآدرسو 

   آقای کمانزاده با دیدنش لبخندی ز د: بالأخره تشریف آوردی؟

   چیز ی شده آقای کمانزاده؟ -

 .   ارم برات. میعا د نشست رو صندلیبدخبرهای خو -

 .  روز که نبودم اتفاقها ی زیادی افتاده چندپس این -
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ناسبت اون روزیه  بهماونم ازنوع خوبش! یکماه دیگ ه روز کارمنده آقای کیامهرهرسال -

   جشن برا ی

تموم پرسنل وخانواده هاشون می گ یره، کارمندهای نمونه ر و هم همون روز معرفی می  

   کنند، منم ت و

م یع نی اندازۀ دو نفر کا ر میکنی وصداتم در ن  این دوماه ونیم خیلی از کارت راضی بود

   میاد، برای همی ن

تو رو بعنوان کارمن د نمونه معرفی کردم، خواستم بگم حتما   ب ا خانواده بیایی،  

  می خوام تو وخانواده ات

رو با خانمم آشنا کن م. میعا د خوشحال ازاین همه محب ت گفت: حتم ا  جناب کمانزاده  

   ندهباعث افتخا ر ب

 .   اس، شما خی لی بهم لطف داری د امیدوارم لیاقت این همه محبت تون رو داشته باشم

شکسته نفسی نکن!خودت جنم کار رو دار  ی مطمئنم با پشتکار ی که دار ی بزودی تو  -

 .   میشی کارت موفق

 .   تشکر. بلن د ش د: من دیگه برم سرکارم-

  

 ...  خواهش می کنم بفرمایی د-

. وق تی نشس ت تو ماشین در  اومد بیرون کتر بد سوم مشاوره هم تمو م ش د واز مطجلسۀ 

   رو محکم
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سعی کر د نخنده ما    دادبست. چیدا ب ا ابرویی با لا داده گفت: در م ا شینو از جا کندی؟ یز

   شینو روشن

من کر د وراه افتا د. اخم کرده برگشت عق ب: ببین دستم به اون شوهر ب ی ریختت برسه 

 .  واون م ی دونم

  ا  مگه امین چیکارکرده؟ بده داره کمکت م یکنه؟ -

بحث من کم ک کردن نیست،  من نمی خوام مسائل شخصی م و بر ای یکی دیگ ه توض  -

   یح بدم اینو

پی چی د تو خیابون اص لی وگف ت: امین فقط ب ا دکترت حر   دادبای د به ک ی بگم؟ یز 

   ف زده، من دارم بقیۀ

   و ردیف می کنم چیکار به اون بدبخت دار ی ؟کارهات

با تشر گفت:  ب بین پ ا یاز! اگ ر سایدا هم بو د همین کا ر رو می   داددیگه بدتر!  ت... یز-

 .   سایدا حداقل رعا یت می کر د- کر د غیرا ز اینه؟

حرف حرفه خودت باشه،   کهرعا یت می کر د یا کارخودتو می کردی؟ م ن سایدا نیستم  -

   بای د ت ا آخرین

جلسه رو بر  ی این به نف ع خودته!تو اون یکماه شاه د تموم بیخوا بی هات بودم،شاه د  

   تموم اضطراب

ات  واسترسهات بودم دیگه کافیه! وقتش ر سیده اون روزها رو تموم کنی وبه آینده 

   فکرک نی خسته
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نشدی این همه تو گذشته زندگ ی کردی؟  چ یدا آرومتر ازقبل گفت: ت ا پیدا شدن  

   خواهرم سع ی ک ن 

مشاوره تو مرتب ب ر ی،  م ی دونم برای سایدا هیچ ی مهمترا ز سلامتی تو نبوده  

   ون یست ه میشه ور د 

چی خوب نیس ت! چ    زبونش این بو د که پایازچی بخوره و چی نخوره!چی براش خوبه

   ی خوشحالش

میکنه چ ی ن م یکنه! ه م یشه سعیشو می کر د ب ا دلت راه بیا د پس به خاطر اونم که  

   به شده تلاشتو بکن . 

 ...  وچشم به خیابون داشت دادپشتی صن د لی تکیه 

صدای چیدا وبهارگل کل خونه رو برداشته بود. بالأخره جهاندار صداش رفت بالا: بس  

   د دیگه بچ ه ک نی 

ها! سر م رفت! بهارگل پش ت مبل جاوی د سنگر گرفته بو د: داداش همه اش تقص یر این  

   چی د ای چش م

دستهاشو پشت سرش قای م کر د: چرا   سریعسفی د واون پو یان ورپ ریده اس. پویان 

   دروغ م یگی؟ من

معترض گفت: هوی مراقب  که کار ی  ت ندارم کار ا ین چیدای از خدا ب یخبره. چیدا 

   باش چ  ی میگی! نذا ر
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لو بدم چی پشتت ق ا ی م کردی ؟ گلرخ ا ز اتاق ی که خانجون توش خواب بو د  

 !  : ه یسسسساومد  بیرون

بچه ها آرومت ر خانجون رو با هزار زحم ت خواباندوم. رو کاناپه کنار ا می ن نشست. ا  

   م ین خواست حر ف

  

کر د: امین بخوای طرف اون چیدای موذمار بگیر  ی خودت می دو  پویان پیشدستی  کهبزنه 

   نی! تمو م

. رو مبل کنا ر پدرش  اومداین آتیش ها ازگور اون بلن د میشه. پایا ز از پل ه ها پایین  

   نشست: به خدا

سرم رفت. پویان آروم به بهارگل نزدیک ش د ومارمولکی رو که از باغچه گرفته بو د رو  

   جلوی بهارگل

گرف ت که جیغش گوش همه رو کرد، سر ی ع پری د این طرف مبل وخودشو تو  

 :  بغل جاوی د انداخت

داداش تو رو خدا این جانور رو ازم دورش کن خدا بگم چیکارت کنه پویان. جهاندار قبل  

   جاوی د با

تحکم گفت: پویان یه قد م دیگه نزدیک بهارگل شدی خودت می دونی! پویان یه 

  معنی دار ی ز د لبخن د 
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مارمولک رو از دم آویزون کر د: نم ی دونم این مارمولک بدبخت چه آزار ی بهتون رسونده  

   که همه قص د

 کشتن شو داری د اما می دونم ی ه نفر رو خ ی ل ی دوست دارن د.  

   بهارگل ب ا اخم گفت: یه قدم پاتو بذار ی

 یخت ت بکنن د.   جلو میدم داداشهام پوست ا ز تو واون جانوور بی ر

 .  پویان یه دفعه چرخی د طرف چیدا

وپا داشت ودوت ای دیگه قرض گرف ت و تو سالن شروع به دو ییدن کر د به هر داد چی

   چ یز ی چنگ

وفریادهای جاوی د وجهاندار وپایاز راه به جایی   دادمینداخ ت ت ا از دست پویان فرارکنه. 

   نبر د یه دفع ه 

مارمولک از دست پویان افتا د و جیغ چیدا ب یشترهوا رفت. بالأخره امین به دادش رسید.  

   لحن پایا ز

تهدیدآم یز ش د: پویان وای به حالت این جانوور تو ساختمون بمونه که اگر بمون ه  

  روزها طول بکشه

 !  می م و نی و پیداش م یکن ی شنید ی چی گفتم؟همین جا  

پیداش می کنم داداش اما احتمالا   طرفه ا  ی چیدا بره که علاق ۀ وافر ی بهش پیدا کرده -

   بو د. صدای
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: پویان  این کارتو ت لا فی م ی کنم بب ی ن کی  اومدجیغ ج یغ چیدا از اون طرف سالن 

   گفت م! هم ه بسی ج

تا ز یر کاناپ ه پیداش کردن د. جاوید،   کشیدنش. یک ساع ت ی طول شدن د برای پیدا شد

   ا م ی ن وج هاندار و

بقیه ب ا هر چ ی ز ی که د م دستشون بو د به سمتش هجوم بردن د بالأخره جاوی د با لنگه  

   کفش ز د روش و

: وووووی حالم بهم خور د پویان ال ه ی رنگ پوست ت  کشیدکشتش. چیدا چهره درهم 

   مثل ای ن بشه 

مارمولک!  ذ لیل شده ا ین چی بودی آوردیش داخل ب بین همه جا رو به گن د کشوندی.  

   پوران با جارو

وخاک اندازجمعش کر د. پایاز گفت: پوران تمو م فرشه ا رو بده برای شستن خودتم سالن  

   رو تم ی ز

 .   میک نی البته ب ا کم ک پ ویا ن خان وچیدا خانم

ا  داداش فردا جمعه اس یه رو ز رو م ی خواستم خوش باشم! چیدا هم معتر ض گفت:   -

   نقش من ای ن 

وسط چیه که مستحق یه همچین جریمه ا ی شدم؟ چشم غرّه ا ی به هردو رفت: منکه  

   می دون م شما
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م  دوتا چه نقشه ای برا ی بهار کشیدی د حالا که خودتون این گند رو با لا آور د خودتونم ت

   یزش می ک نی د

وبذاری د دهنم بسته بمونه ت ا آبرتون بیشتر از این نره. چیدا به امین اشاره کر د: می  

   خواستم فردا ب ا

  

 ! پا یا ز رو به امین گفت: ببخ شی د امین خان!  بیرونامین برم 

 .  ازظهر  بعدبیرون رفت ن تون افتا د برای 

 .  امین سعی کر د نخنده 

بقی ه کر د: م ا   به من حرف ی ندارم! چیدا ب ا گلای ه گف ت: توه م امین؟! پایا ز رو -

   این دوتا بیرون فردا  م یریم 

شازده هم می مونن د تا خونه ت م یز بشه. پویا ن و چیدا با قیافه هایی آویزون بهم نگاه  

 ...  کردن د

یک ی بای د بالاسر این  خانجون گف ت: تونمیای پسرم؟ گونۀ خانجون رو بوسی د: 

  دوتا مارمولک باشه تا ا ز

زیرکا ر درنرن،  شما بری د خوش با شی د. گلرخ دست ز یر بازوی خانجون ز د: بریم  

 .  منتظرن د بیرون وجهاندار  خانجون جاو ی د

 !  زن عمو-

 ! بله-
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ن...  امین باهاتون میا د تا جاها ی دیدنی رو بهتون نشون بده به عمو بگو کنار میدا-

 .  منتظرتون هست

برگشت سالن. فرشه ا جمع شده وپویان برده بو د   پایازباشه پسرم. همراه خانجون رفت.  -

   نزدیک د م

.  در ح یاط گذاشت به رسول سپر د اگر اومدن د فرشها رو بده ببرن د و حتم ا  رسید بگیره

  .. 

و پویان رو به با د فحش  چیدا شیلنگ آب رو گرفته بو د رو دست پوران و یه ریز فک میز د 

 .  بست ه بو د

 .  پایاز رو پلۀ چهارم نشست ه و نگاهشون می کر د

  میشه اینقدر غر ن ز نی و به کارت بر س ی  ؟-

 .   پایاز از دستت کفری م حر ف اضافی بزنی کشتمت -

فعلا   که تو دار ی از حر ص می ت ر ک ی. پویا ن وار د سالن ش د. طی رو برداشت و  -

   از ته سالن شروع اومد

به جمع کرن آبهای اضاف ی کر د. پا یاز برا ی اینکه حر ص چیدا رو دربیاره گف ت: چیدا  

   اون گو شۀ سالن رو 

رو دست پوران و...  آب نریخ ت ی،  اون طرف آب زیادی جمع شده، درست آب ب ر یز 

   چیدا حرصی از بهون ه
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خودش ب یا د از سرتا پا خیس آب   به های پایاز شیلنگ آب رو طرفش گرف ت. پایا ز تا 

  ش د. عصبی از این

وشیلنگ رو از دستش قاپی د آب رو گرف ت روی   اومدکار چیدا پله ها رو پا یی ن 

   سرش. چیدا از سردی

ن کارشون قهقهه م یز د. ی ه دفعه شیلنگ سمت اونم  . پویان ازایکشیدین بلندی به آ

   ش د وآب رفتهگ

 .  دادباز  ی شون شروع ش د. پوران سر ی با تأس ف تکون 

  

جواب پوران رو بده که دوباره    اومدیعنی داری د الان کم ک من م ی کنی د دیگه؟ پا یاز -

   از سر ت ا پا خ ی س

شیلنگ آب سمت در سالن گرفته ش د   آب ش د. درسالن باز ش د حی ن باز ی کردن

  که دم در مونده   دادویز

  دادشوک زده نگاه  می کردن د. یز  دادبو د عین موش آب ک شیده ش د. هرسه به یز

   گفت: مرده شورتون 

ببرن ب ا این باز ی کردنتون خرسهای گنده مث لا  اومده بودم مهمو نی گن د زدی د به  

 :  لباسهام. پوران گف ت

 !  تق صیراین سه تاست. پا یاز نزدیکش ش د: خوش اومدی دادببخشی  د آقا یز
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که   کشیدزهرمار وخوش اومدی! ببی ن چه وض ع ی برام درست کردید؟ طولی ن -

  هم بهشون اضافه  دادیز

. هر جور  ی بو د پوران با هزار بدبخت ی سالن  کشیدش د. کار ی ک ساعته، سه ساعت طول 

 ... آشپزخونه به کارهاش برسهورفت  روشست

رف ت. چیدا   بیرونیه حمو م وخوردن یه چای داغ خستگی باز ی از تن شون  بعد

 . ..  امین بیا د دنبالش آماده شده بو د تا

گفت: اومده بودم برای مشورت.  پ ایاز به تاج تخت تکی  دادتواتاق پا یاز نشسته بودن د. یز

   ه داده 

مشورت  چ ی؟ پویان ظرف میوه رو روی م ی ز کنا ر تخ ت   وپاهاشو دراز کرده بو د:

 .   مقدار ی میوه گذاشت ونشست لب تخت  گذاشت بر ای خودش 

با کنایه   دادهمزمان طر ف پو یان رفت یز  دادمی خوای زن ب گی ر ی؟ نگاه پایا ز ویز-

   گفت: خدا بخواد

ت گرفتن پرتقا ل  ومانع از سر راهم برداشته بش ه اونم نزدیکه. پویان حین پوس

  گفت: مانع زمانی از سر 

  راهت برداشته میشه که ب ا دختره حرف بزن ی وشرایط شو قبول کنی

 . 

اون بنده خدا که حر فی نداره منتها ی ه ک م مراعات جای ی دیگه رو  م یکنه. پویان گفت: -

   ا ی باب ا! چرا
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   بگو برای چی اومدی مشورت کن ی؟ دادرمز  ی حر ف می زنی ؟ اصلا   یز 

آها! می خواستم  ب بین م پایا ز برای رو ز کارمن د چه برنامه ای داره؟ پایازپرسی   -

   خا ص  ی   د: خودت چی؟ برنام ۀ

   در نظر دار ی ؟

 .  تو اول نظرتو بگو؟ منم بعد ا  میگم -

 .  کارمندهای نمونهمثل هرسال باشه به همراه خانواده هاشون ومعرف ی  -

   امسال می خوای ه د یه چی بهشون بدی ؟-

  

 . همون هدیۀ پارسا لی دیگه-

 .   تکراریه پا یا ز! بهتره یه تنوعی تو هدایا بدیم -

   پس چی بگ یریم براشون؟ -

خوبه! اما حواستون به - .  نظرمن اینه امسال دوسکه داده بشه. پایاز ی ه خورده فکر کر د -

آور د رو   باشه امسال برخلاف سالهای دیگه آزمایشگاه اول خی لی خر جهزینه ها هم 

 .  دستمون

   حواسم هست. پویان گفت: حا لا این روز کارمن د کی هست  ؟-

 ! تقر یب ا هفده روز دیگه-
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یه موز   دادمنم م ی تون م بیام؟ پا یاز گف ت: مزخرف نگو! برای چی  ن م ی تو نی! یز-

   از ظر ف میوه برداشت

و پوست گرفت یه گا ز بهش ز د با دهن پ ر گف ت: پس دو سکه تصو یب ش د. پایاز  

 :  قیافه اش درهم ش د

 .   با دهن پر حرف نزن حال م بهم خور د

 . ..  گرسنمه این ناهار آماده نشد؟ پویان گف ت: آماده بشه پوران صدامون میکنه-

لسۀ مشاوره اش برگشته بو د که  روزها به سرعت از پ ی ه م می رفتن د. پایاز تازه از ج

   در ب ا تقه ای با ز 

تو... دعوتنامه رو گذاشت جلوش: یه نگاه بکن ب بین دعوتنامه خوبه؟ پا   اومدش د و بهارگل  

   یاز ی ه 

   خورده ز یر و روش کر د پرسی  د: خودت درستش کردی  ؟

   آره! نظرت چیه؟-

متنش ه م کوتاهترباشه. زمینۀ کارت زیادی تیره اس یه کم روشن ترو -

   بهارگل دعوتنامه رو برداشت و

 .   گفت:هر چ ی جنابعا لی بگه! د م در نرسیده با صدای پایاز برگشت

 !   جانم-

   باهات حرف نزده؟ دادیز-
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دربارۀ چی ؟ پایاز وق ت  ی دی د بهارگل چیز  ی ن  م ی دونه گفت: ه یچی برو! صدای  -

 .  گوشیش بلن د ش د

 .  و رفت. لمس اتصال رو ز د  داد براش تکون بهارگل دستی 

  

 ! بله-

 ........- 

   خوب ؟-

 .......- 

   یعنی چ ی چاووش نبوده؟ -

 ......- 

 .  باشه الان خودم میام. گوشیو قطع کر د وسر یع کیفشو برداشت از اتاق ز د بیرون-

 . صدر ی حواست به هم ه چ ی باشه تا برگردم-

 . ..  سوار آسانسور ش دچشم قربا ن! ب ا عجله -

ماشینو یه ج ا پارک کر د و سریع رف ت کلانت ر ی... دراتاقو ث ق ف ی رو ز د ووار د  

   ش د. ثق ف ی پش ت می ز

نشسته و سرش تو لپتاپ بو د. سلامی کر د ور وی نزدیکترین صندلی نشست. ثق ف ی لپتاپ  

   رو کنا ر ی
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ه ممنونی گف ت وپر سی د:موضوع  گذاشت: خوش اومدی جناب  ک یامه ر! پایاز ی 

   چیه جناب ثق فی ؟ 

راستش دو روز پیش یکی دیگه از افرا د جلال رو توی ی ک ی ازهمون خونه هایی  -

 . کرده بو د دستگیر کر د یم  نفراول اعتراف که

   خوب ؟-

نفراول گفته بو د اون شخصی که کشته شده چاووش بوده اما نفر دوم تو اعترافاتش  -

 .  خص چاووش نبوده ش  میگه اون

   این یعنی چ ی  ؟-

یعنی اینکه ما هم تو ش ک وتری د افتادیم معلوم نیست کدومشون راست میگه یا  -

 .   دروغ

   نکنه چاووش هنوز زنده اس؟ -

 .  اون شخص کشته شده رو خاک کردن د  کهنمی دونیم! مشکل اینجاست -

  

   سلماز چی؟ اون چیز  ی م ی دونه ؟-

وهاش ک  بهماون موقع خان م گنج  ی جای ی دیگه بوده وشاه د هم داره. کلاف ه دستی -

   به شی د تا رسید 

 .   گردنش: اگرچاووش زنده باشه  پس هنوز سا یدا تو خطره هر آن ممکنه بره سراغش
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   کسی نمی دون ه خانمتون کجاست ؟ کهبله! اما خو بیش اینجاست -

   رو ببینم؟ می تونم سلماز -

   برای چی  ؟-

می خوام باهاش حرف بزن م یه ملاقا ت برا م جورکنی د خواهش می کنم این کار رو  -

 !  بک نی د

 !  نمیشه جنا ب کیامهر-

بدونه جلال کجاست ی ا   شایدازتون خواهش  می کن م! م ی خوام باهاش حرف بزنم  -

 !  جاشو بگه

 .   فرارکرده تو این مور د مطمئنممتأسفانه جلال قاچا قی ا ز کشور -

از کجا اینقدرمطمئنید؟ وقتی  ن می دونی د اون فر د کشته شده چاووش بوده یا نه؟ این ی  -

   ک ی ه م م ی 

ی د. ثقفی یه خورده    بدتونه مثل همین ق ضیه باشه! پس این احتمال رو دربا رۀ جلال هم 

 .   نگاهش کر د 

 .   ب بین م  چ یکا ر می تونم بکنم-

 ...!  ممنونم-

طرفش: سلا م   اومد وقتی وار د شرکت ش د سامان ت و سالن منتظرش بو د. سامان 

 !   قربان
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سلام. ح ی ن رفتن به اتاقش پرسید: چیز ی شده؟ سامان دنبالش وار د اتاق ش د  -

   کهودر رو بست. همین

   پایاز نشس ت یه برگه جلوش گذاشت. پایاز نگاهی به برگه کر د: این چیه؟

لیست کارمندان نمونه اس. خوب به لیس ت نگاه و اسمها رو یه بار مرور کر د.  -

   ست گذاشتبدمتعج

رو یه اسم وپرسی  د: ب ا توجه به تا ر یخ استخدامی که براش زدی د چطور ی شده  

   کارمن د نمونه؟ سامان ی ه

کمانزاده اینو فرستاده. گوشیو نگاه به اسم کر د وگفت: من در این باره چ یز ی نم ی دونم 

   برداشت و از

 صدر ی خواست کمانزاده رو براش ب گیره روبه سامان گفت:  

   تاحالا سابقه نداشته یه کارمن د تازه وارد

 !  بشه نمونه. با صدای زنگ تلفن گو شیو برداشت: بله

  

 .......- 

نوز از راه نرسیده چطور  لیست الان دستم رسیده کمانزاده جریان میعا د یثر ب ی چیه؟ ه-

   شده کارمن د

 . نمونه؟ این همه کارمن د ب ا سابقه اونجا کار  م یکنه

 .......- 
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 !  خوب باشه-

 .......- 

  از نظر تو زرنگ وکاریه ؟-

 .......- 

 ! بله-

 ......- 

   ازکارش را ضی هستی  ؟-

 ......- 

 .  نیمولی ما نمی تونیم بعنوان کارمن د نمونه مع ر فیش ک  -

 ...... 

 .   پس واجب ش د خودم بیام اونج ا-

 ......- 

 .   یک ساعت دیگه اونجام. گوشیو قطع وسرجاش گذاشت. لیست رو گذاشت تو ک یفش-

سامان تو برو سرکارت خودم به این قضیه ر سیدگی می کنم،  به یزدا  د بگو تو ما شین  -

 ...  معطل نکنه وزو د ب یا د منتظرش م فق ط

 .  بالا ودرجۀ کولر ما شینو زیا د کر د  دادشیشه رو  دادیز

  

 .  هوا خیلی گرم شده -
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   تو این یثربی رو از نز دی ک دیدی؟ -

 .   دوهفته پیش ی ه ملاقا ت باهاش داشتم پسر موجه وخو بی بو د -

من نمی تونم ال کی ی ه تازه وار د رو کارمن د نمونه معرفی کن م بای د ازف یلتر م ن ر  -

 .  برسه این درجه به د بشه تا 

 ...  دادتو هم زیاد ی سخت م ی گی ر  ی پایاز! پایا ز جوابشو ن -

: خ یلی خوش اومدید قربا ن! هرکس ی پا یاز رو می دی د با  اومدکمانزاده به استقبالش 

   ام بهش احتر 

سلام می کر د. تا رسیدن د به اتاق کمانزاده. یه راست رف ت ر و مبل نشست کمانزاده  

   کامل وار د اتاق

  دادیثر ب ی رو  ب یاره پیشش. چشم ی گف ت و رفت. یز دادنشده بو د که پایاز دستور 

   رو مبل کن اری ش

 . دی نشست: حداقل میذاشتی بنده خدا  بیا د تو اونوق ت دستور می دا

 .  خی لی کارعقب افتاده دارم بای د زو د برگردی م-

 .   می تونس ت ی یه روز دیگه بیایی-

چیز ی به رو ز کارمن د نمونده بای د مطمئن  م ی شدم این آقا لیاقت نمونه شدن رو  -

   داره یا نه؟
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تو.   اومدول... در ب ا تق ه ای با ز ش د وکمانزاده وار د وپشت سرش مرد ی بلن د قام ت  -

   کمانزاده رو اولی  ن

دستشو سمت پا یا ز گرف ت:ایشون ر   بعدیعا د هم تعار ف کر د  ب شینه بهممبل نشست و

   ییس کل شرکت 

 .  سر ووضع میعا د کر د  به میعا د رو معرفی کر د. پایا ز یه نگاه  بعدآقای کیامهر هستن د و 

 .  : میعا د یثربی هستمداد اسم کاملت چیه؟ میعا د با ادب واحترام جوابشو  -

   اهل کجایی ؟-

 !  همدان-

   برای چی تهران رو بر ا ی کارکردن انتخاب کر دی؟-

تو شهر خودمون نتونستم کار پیدا کنم ی ا با ی د آشنایی سفارشمو می کر د که من  -

   نداشتم ی ا ضامن  و

ه کسی این کار رو برام نمی کر د ی ا سابق ه کار می خواستن د که سفته م ی خواستن د ک 

 .  اونم نداشتم 

  

   تنهایی  ؟-

 .  خانواده ام همدان هستن د ولی خودم اینجا تنها زن د گی می کنم-
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سه ماهه اینجا استخدام شدی می خواستم ببینم مدرکت چیه واینکه چیکارکردی  -

   کمانزاده ازت

   راضیه ؟

ارش د مدیر ی ت هست،  من فقط همون کارهایی رو که جناب کمانزاده بهم  مدرکم -

   میگن د انجام مید م

اینکه ایشون از کارم راضی هستن د نهایت لطفشون هست. کمانزاده گفت: شکسته نف س   

   ی نک ن

جوون! رو به پایاز گفت: علاوه بر مدرک ارشدمدیریت، مدرک بین المللی زبان خارجه رو هم  

   اندازۀ داره 

دونفر کار م یکنه وگاه ی ه م ی ه ایده هایی میده که واقع ا  کارسازهستن  

   این همه تلاششو اومدد حیفم 

نادیده بگیرم و بعنوان کارمن د نمونه معرف یش نکنم گاهی وقتها تو  م دیریت کمک حالم  

 .  هم هس ت

   متعجب پرس ی د برای چی ؟ دادپرسی  د: آقا ی زوار ی رو بگو بیا د. یز دادپایاز رو به یز

فهمی د باز سختگیریها ی پایاز شروع شده. با گو   داد کار ی رو که بهت گفت م بکن. یز-

   شی به زوار ی زن گ

ز د وگفت سر ی ع خودشو به آزمایشگاه اول برسونه. پایا ز ا ز کمانزاده پرسی  د:  

   کارها چطو ر پ یش میره  ؟
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 .   عادی خودشو طی  میکنهخدا رو شکرهمه چی روال -

   کم و کسر ی که ندار ی؟-

گفت: م ی خو ای یه نگاه به آزمایشگاه بنداز   داد همه چی تکمیل م منونم. یز-

   ی؟

نه! منتظ ر زوار ی می مونم. میعا د حین صحبت کردن اونها به پایاز نگاه کر د مردی  -

   بلندقام ت

ک ت وشلوار طو سی وپیراه نی به همون رنگ  وچهارشانه با چهره ای دلنشین اما جدی واخمو، 

   ب ا

کفشهای ی براق که تر کی بی ازسیاه با رگ ه هایی طوسی به پ ا داشت درکل از اون دست  

   مرده ایی بو د که

رؤیای ه میشۀ دختران، مردی سوار براسب سفی د بو د.   کهبه دل می نشست و ا ین 

   احساس کر د با 

م ی توان د به راحتی کنا ر بیای د. نگاه نافذش که در   جدی ومقتدر بودن ا ین مر د ن 

 .  دل طرف مقابلش می نشون د وهلۀ اول ترسی رو تو 

زوار ی در رو بازکر د وبا ی ه سلام بلن د وار د ش د. با دیدن پایا ز لبخندی ز د: به  

   سلام جنا ب ک یامهر! پای ا  ز

بفرمایی د! چ ی شده که سر یع منو  . زوار ی نشس ت روبروش: امر دادجوابشو  

   احضارکردید؟ پا یاز ب ی
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یعا د کر د: این آقا سه ماهه استخدام شده جناب  بهممقدمه رفت س راصل موضوع، اشاره 

   کمانزاده 

خیلی ازش تعریف  م یکنه وراضیه، البته می دونی که؟ کمانزاده ب یخو د از کسی تعریف  

   نم یکنه، م ی

 .   همیشه امتحانت رو بگ ی ر  ی ونظرت رو بهم بگیخوام مثل 

چشم قربا ن. میعا د مونده بو د می خوان چ یکارکنن د. زوار ی با زبون انگلیسی  -

   شروع کر د به پرسش و

پاسخ. تنه ا گویندگان اون اتاق میعا د وزوار  ی بودن د. نیم ساع تی کارشون طول  

   . زوار ی نفس کشید

کارش خوبه، با اینکه تازه وارده و لی رو زبون خارجه خی لی   وگفت: کشیدآسوده ای 

   پرسی  د: کجا زبان خارجه رو یا د گرف تی  ؟   تسلط داره. پای ا  ز

بالا: یعن ی هم مدرک بین المل لی رو دار ی هم   دادلیسانس شو دارم. پا یاز ابرویی -

   لیسانس شو؟ 

 .  رای زبا ن خارجه کنکور دادمبله! تر م آخر م د یر ی ت بودم که بالافاصله ب-

   سالته؟ چندمگه -

 .  بیست ونه سالمه-

   چطور تو این سن تونستی دو مدرک بگ یر ی ؟ بعد-
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دبیرستان رو دوساله تموم کردم شانزده سالم بو د کنکور دادم ، لیسانس مو که  -

   گرفت م بالافاصله تو

پایا ز  به رشتۀ زبان خارجه درس خوندم، سه سال ه م بیکار بودم . کمانزاده حق به جان ب 

 .  نگاه م ی کر د 

از روز کارمن د ترت ی ب انتقا ل ایشون رو به شرک ت بده.  بعدپایاز رو به زوار ی گف ت: 

 .  زوار ی چشمی گفت

 گفت:  دادمیاری م. یزکمانزاده گفت: و لی قربا ن اونوقت اینجا نیرو کم 

   آزمایشگاه سوم یه ن یرو مازا د داره 

اونو برات می فرستم. میعا د خوشحال از این همه پیشرفت خ ی لی مؤدبانه از پایا ز  

 ...  تشکر کر د

******************************************* 

 ******** 

هی تهران شدن د. میعا د تو  روز موع د فرا ر سی د. خانوادۀ میعا د ی ک روز زودتر را

   ترمینال منتظر اومدن 

بعدش   اومدخانواده اش بود. اتوبوس با یک ساعت تأ خیر رسید. اول حشمت پایین 

   بقیه. ب ا

بار  ی به تهران اومده    چند. باران نگا هی به اطراف کر د.  کشیدخوشحالی پدرشو درآغوش 

   بو د اما نه

 برای تفر یح و گردش بلکه برای دکتر که مادرشو آورده بودن د.  
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 .  حنانه ب ا میعا د سلام واحوالپر سی کر د 

 : بهتره زودتر سوار بشید.  دادمیعا د با خوشحال ی ماشینو نشون 

   باران پرسی  د: ما شین مال خودته؟  

پشت فرمان بشین ه گفت: م ا شین شرکته رییسم داده تا  میعا د درحال یکه می رف ت 

   راحت ت ر به کارها م

خیابانها ی تهران چشم داشتن د باران ذوق کرده  پاساژهای    به برسم... همه 

 .  داد بزرگ رو به حنان ه نشون می

وای حنانه! حتم ا  بای د ی ه روز بیام اینج ا خری د. حنانه ازذوق کردن باران خوشحال  -

   و د وفقط نگاه میب

حله ه ای شلوغ تهران ر سیدن  د... میعا د داخل یه  خ یابون تقریب ا  بهمکر د. ک م ک م 

   آروم پ ی چی د وجلوی یه

خونۀ کوچیک ماشینوپارک کر د.حشمت ازپن ج رۀ ماشین نگاهی به خونۀ قدیمی کر د  

   زندگی میکنی  ؟ پرسی  د: اینج ا

دارم نمی تونم هرجایی رو اجاره کنم اینجا رو هم با هزار زحمت وکم  بله! با پو ل ی که من  -

   ک رییسم

پیدا کردم. هم ه پ یاده شدن د. میعا د ر یمو ت ماشینو ز د: خونۀ دروی شی هست دیگ ه  

   به بزرگ ی خودتون
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ببخشی د. حشم ت دستی روشونۀ پسرش ز د: کم کم بهترش ه م نص ی ب میشه پسر م  

   دعای خی ر من و 

  کهمادرت همیشه پشت سرته. میعا د دست پدرشو بوسی د: الانم از دعای خیر شماس ت  

   اینجا م

 ...  انداخت و کنار وایسا د تا پدر ومادرش وار د بشن د  گلیدباباجون!.. 

متره؟ میعا د تو    چندباران یه نگاه ی به کل ساختمون کر د پرس ی  د: داداش 

   آشپزخونۀ کو چ یک درحال

 ن شربت بو د: هشتا د متره. باران د م آشپزخونه وایسا د:  درست کرد

   بهتر از مسافرخونه اس. میعا د

. مادرش لباس عوض کرده بو د  اومدهمراه با پارچ شربت وسینی لیوانها تو هال  

   وداشت تلویزیون 

 .  تو هال وبا  حولۀ دم در دستهاشو خشک کر د اومدنگاه می کر د. پدرش از بیرون 

. همه  اومدبیایی د اول گلویی تازه کنی د خستۀ راه هستی  د. حنانه هم از اتاق بغلی بیرون -

   دورهم جم ع 

   شدن د. باران پرسید: داداش؟ 

 ! هوم-

جای میعا د گفت:   به میگم تونست ی برای من م یه کا ر ی دست وپ ا کنی؟ حشمت -

   رای  چی؟کا ر ب
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 .  ش مقلبمنم م ی خوام کار کنم مثل میعا د مست-

بیخو د! تو بای د شوهر کنی! لبهای باران از ش نیدن این حرف آو یزون شدن د:  -

   پس برای چی این همه

 !  درس خوندم بابا؟ حالا خوبه خودتون منو فرستادی د دانشگاه

کارکنی. حنانه لیوان خالی رو تو سینی گذاشت  فرستادم دانشگاه تا باسوا د بشی نه اینکه  -

   وگف ت: عمو 

حشمت چه اشک ا لی داره باران هم کا ر کنه؟ ی ه زن می تونه ه م کارکنه هم  

   شوهردار ی. باران با ش نید ن 

یعا د  بهمرو بعدحرفها ی حنان ه دلش قرص ش د وگفت: حنان ه راست میگ ه باب ا! 

   پ ر سی د: مگه ن ه داداش؟ 

 .  مادرش کر د ویه نگاه به پدر ش به میعا د یه نگاه 

نمی خوام   کهآره میشه و لی زندگی کردن تو تهران خیلی سخته! باران معترض گفت: من  -

   تنه ا زن د گ ی

ش ت و می مونم. حنانه بلن د ش د ر ف ت اتاق تا تو بح ث خانوادگی  کنم میام پی 

   شون نباشه. حشم ت

گفت: بای د فکرهامو بکن م. بارا ن به برادرش نگاه کر د میعا د بدون حرف س ی نی  

   لیوانها وپارچ ر و برداشت
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  حین رفت ن به آشپزخونه گفت: به جای قمبرک گرفتن بلن د شو یه فک ر ی برا ی شام

 ...  نمونیم  بکن که گرسن ه

. نگاهش به اتاق سایدا افتا د  بیرونتا نیم ه شب بیدار بو د وخوابش نمی بر د. ازاتاق ز د 

   حداقل هفته

 م جز ء  همون شبه ا بو د.   به ای دو بار یه سر به اتاقش میز د. امش

   آروم دراتاقو باز کر د ورفت تو. مث ل

د قیقه ای نگاهش ت و کم د چرخی د     چندهمیشه اول سراغ کم د لباسها ش رف ت  

  امشب شب تولدش بود 

درست یک سا ل از نبو د سایدا می گذشت. به هیچکس اجازۀ تول د گرفتن نداد، دلش  

   ن م ی خواست

جشنی برپ ا بشه که متعلق به سایداست اما خودش نباشه. دوست داشت وقتی فردا  

   کارمنده باروز 

سایدا به این جشن می رف ت در کنار اون باشه و به همه معرفیش می کر د. در کم د رو  

   بست و رو ی

وزمزمه کر د: کاش اون روز می گفتم کم   کشیدو دستی به جای خال یش    کشیدتختش دراز  

   کم به ت

نه از س    خاطر تو بوده  به علاقمن د شدم حسی که تازه داشت تو وجودم جوونه م یز د 

   رحس مسئولیته نه
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از س ردلسوزیه وعقدمون نه قراردایه! چقدر دیر به این نت یجه رسیدم سایدا، تنها  

  چی ز ی که باعث ش د 

اینها رو بهت نگم عدم اعتماد م به زنها بود، اعتمادی که سلماز گن د ز د بهش و تو هم به 

   آ ت یش ای ن

اونقدر تو تا ر یک ی اتاق زل ز د که همونجا   کشیدعدم اعتما د سوخ ت ی. آهی ا ز ته دل 

 . ..  خوابش بر د

 سامان از صبح رفته بو د تالار ی که برای جشن رزرو کرده بودن د.  

   خط رو بد دادبرگۀ قرار دادبهارگل ی ه تع

ت می تون ی اینها رو  بر د پ یش زوار ی طلبکا ر برگه ها رو جلوش انداخت:ببین خود

   بخونی؟ زوار  ی

 .   برگ ه ها کر د. حق با بهارگل بو د به نگاهی 

  اینها رو ک ی نوشته ؟ -

پایا ز سر    کهمن دارم از تو می پرسم؟ زوار ی ی ه خورده فکرکر د. یا د اون روز ی افتا د -

   یع احضارش کرده 

روز  پ یش داشتم این   چندبو د. لبخندی ز د وگفت: واقع ا  معذرت م ی خوام 

   رو ترجمه می کرد م داد قرار

 که آقا ی کیامهر با عجله منو خواستن د مجبور شدم تندتن د بنویسمش.  

 :  بالا وگفت دادبهارگل ابروی ی 
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 !   اینم از مسئول روابط خارجۀ شرکت

  

 !  خانم کیامهر  پ یش  م یا د دیگ ه-

 .  ی آره پ یش میا د منته ا خودت درستش می ک ن-

: تو تالار م  ی بینمت جنا  داد چشم! امر دیگ ه ای باشه؟ بهارگل دستی تو هوا براش تکون -

   ب زوار ی رو ز

.  وبا خودش گفت: این دخت ر برعکس برادرزاده اش هست دادخوش! زوار  ی سر  ی تکون 

  .. 

اپ بو د وداشت  آروم لای در رو باز کر د: پایا ز میا ی برای ناهار؟ سر پ ا یاز تو لپت دادیز

   گزارش شش ماهۀ

هر سه آزمایشگاه رو مطالعه می کر د همونطور که سر ش پا یین بو د گفت: بگو برا م بیارن  

 .  اینجا

 .  س ی ن ی غذا وسط میز اتاقش گذاشته ش د  بعدچشم جنا ب رییس!... بیس ت دقیقه -

کر   رفتن مستخدم نگاهی به سینی ومحتویاتش بعدممنون می تونی ب ر ی! -

   د چلومرغ با مخلفاتش

که بهارگل وپشت سرش   اومدبو د. دوباره سرگرم خوندن ش د... زمان ی به خودش 

   وار د اتاق  دادیز
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: خسته نبا شی د بچه ه ا!  داد شدن د. سرشو از لپتاپ بیرون آورد، کش وقو سی به بدنش 

   بهارگل نگا ه

 .   هم به سین ی افتا د  دادنگاه پایاز ویزازسینی غذا گرفت: پایاز هنو ز ناهار نخوردی ؟ 

با تأس ف سر  ی   دادازبس کارم زیا د بو د فراموش کردم الان م یخ کرده نمی خور م. یز -

   : اونوقت دادتکون 

 میگی چرا مثل بچه ها باهام رفتار م ی کنن د! و به ساعت اشاره کر د:  

   یکساعت دیگه بای د بر یم تالا ر

وقت خوردن دار ی؟ ازپشت میز ش بلن د ش د کیفشو برداشت    اونوقت جنابعالی ک ی

   حین برداشتن

کتش گف ت: فقط سر یع بریم که من یه دوش بگیرم اونجا ی ه چیز ی برای خوردن پیدا  

   میشه دیگه

 . ..  بدون توجه به اون دوتا از اتاق  خار ج ش د

وست   داد سایسریع یه دوش گرف ت وکت وشلوارسورمه ای باپ یراهن س فیدی که 

   داشت روپوشید،

موهاشو طبق س لیقۀ سایدا کج وبه سمت با لا شانه کر د ا ز ادکلن هدیۀ اون به خودش  

   ز د. بهارگ ل

تو با دیدنش سوت ی ز د: چشم حسو د بترکه، سایدا بو د   اومدبدون در زدن 

  نمیذاشت یه لحظه ازش 
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دور بشی از بس حسو د بو د که دخترهای  د یگه به ت نزدی ک نشن د. ب ا اسم سایدا غمی  

 .   نشست تو چشماش

   بهار یع نی سایدا پیداش میشه ؟-

ی گرده... صدای   جان دلم چرا پیداش نشه؟ من دلم روشنه که اون سالمه وبرم -

 .  نذاشت بیشترحرف بزن ه زنگ موبای ل بهارگ ل 

  

   جانم  ؟-

 ........- 

صداش   دادما داریم میایم. گوش ی و قط ع وداخل ک یفش گذاشت: بریم که یز-

 ...  بهارگل رفت  پ ایین  همراه به دراومده. پایاز 

ماشینو بر د تو پارکینگ پارک کر د... چیدا، پویان، امین ودلربا زودتر اومده بودن د. با   دادیز

   ه م

 پرسید: چرا ب قیه نیومدند؟ پویان گفت:   داداحوالپر سی کردن د. یز 

   دایی طالب اومده بو د  د یگه نش د

: من به  دادبیان. پ ا یازگف ت: خوب اونها ه م می اومدن د! دلربا جواب پایا ز رو 

 !  اومدم پسرعمه نمایندگی از طرف خانواده 

خی لی خوش اومدی! بهارگ ل گفت: بهتره بری  م داخل زشته ما اینجا باشی م...  -

   سالن دوطبقه بود
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 شسته بو د.  وحسابی شلوغ. پایازطبق ۀ بالا ردیف آخرکناربچه ها ن 

   سالن به وبهارگل برای سرکشی  دادیز

پایین رفتن د . سالن پ ایین مملو ازجمع ی ت بو د. ک م ک م بعض ی از خانواده ها  

  هم بالا اومدن د. هر کسی

 ...  دادپایاز رو م ی دی د با احترام بهش سلام م ی کر د واونم جوابشون می 

عوتنامه  وار د نشه... برنامه تازه شروع ش د که  سامان دم درایستاده بو د تا کسی بدون د

   همراه  به میعا د 

. سامان به خانواده اش  داد خانواده اش رسید... میعا د دعوتنامه رو نشون سامان 

   خوشامدگویی گف ت

بار  چنداشتباه ندیده باشه  کهتا رسید به نفرآخر؛ خشکش ز د ودهنش قفل شد، برای این

   پلک ز د ت ا

:  اومدخودش   به مطمئن بشه اونچه رو که دیده خواب نیست. ب ا صدای میعا د 

   خوبه؟   جناب ع ل ی م ی حالتون 

بل...بل... بله! بفرما یی د! ببخشی د یه لحظه صبر ک نی د. میعا د وخانواده اش  -

  متعجب از رفتا ر سامان 

کر د با دیدن ی ک ی از کارمندها صداش  اطرافش نگاه   به نگاهش می کردن د. سامان 

 .   ز د
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میعا د وخانواده اش اشاره کر د:آقای یث ر بی رو ببری د   به بله آقای عل یمی؟ سامان -

 .  ردیف اول هستن د  جاشون نشون بدید

رفتن اونها سامان   بعدبله! میعا د ب ا تشکرهمراه خانواده اش دنبال همکارش راه افتا د. -

   دوباره به

افش نگاهی کر د دو تا از کارمندها رو جای خودش گذاشت وتأک ی د کر د  اطر

   به بدون دعوتنامه کسی رو 

می گشت. وقت ی نتونست پیداش   دادتالار راه ندهن د تا بیا د... تو اون  شلوغی دنبال یز

   کنه ب ا گوش ی ش

شت گوششو  تماس گرفت. سالن اونقدر شلوغ بو د که صدا به صدا نمی رسید. با یه انگ

   گرفت و دنبال 

  

با   داد جواب نمی  داد کمتر صدا باشه. ی ه گوشه وایسا د یز کهجای خلوتی م ی گشت  

   بهارگ ل تما س 

 میز  د:   داد گرفت،  بوق ششم ص د ای بهارگل رو شنی د. تق ریب ا 

 .  خانم کیامه ر خی لی زو د بای د ببین م تون

 .......- 

بالأخره   اومدکجایید؟ نگاهش تو سالن به چرخش درخی لی خیلی مهمه! الان -

   پیداش کنه  تونست ته سالن
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 ...  وبه طرفش پرواز کر د دادبراش دس تی تکون 

بهارگ ل متعجب از کارساما ن دنبالش راه افتا د. چه کا ر مه می بو د که نبای د ک س ی  

   می فهمی د. وار د اتاق ی

ر سی د: چه کار که اینقدرمهمه؟ سامان موقع  . بهارگل پ اومدشدن د که صدا کمترم ی 

   حرف زدن هیجا ن

داشت: خانم کیامهر اگر بگ م کی رو دیدم باو ر نم ی ک نی د! یعنی معجزه شده!  

   بهارگل ا زحرفها ی ساما ن

سر در ن یاور د بی حوصله گفت:  ب بین سامان الان خیلی گرفتار م حوصلۀ معما حل  

   کردن هم ندار م

 .   حرفتو بزن بگو چی شده؟ سامان س عی کر د آروم باشهدرست 

 .   خانم کیامهر من خانم کیامه ر رو دیدم یعن ی خودش بو د به خدا اشتباه ن می کنم -

   توحالت خوبه سامان؟-

 .   باورکنی د راست میگم-

   اووووووف! از دست تو سامان! منظورت چ یدا خواهر سایداست ؟ -

 !   ا خان م هستنه نه ن ه! منظورم ساید-

   چی میگ ی سامان؟ شوخ یت گرفته تو این اوضاع و احوال ؟ -
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به خدا با چشمای خودم دیدمش، الان تو سالن ردیف اول نشسته با خانوادۀ یثربی بو د  -

   باورن می

کنی د بری م نشونتون بدم. بهارگل هنگ کرده بو د. گیج دس ت به کمر وسط اتاق  

   ایستاده بو د. دوباره 

   برگشت طر ف سامان وپرسی  د: تو مطمئنی سامان؟ اشتباه ن میکنی ؟

 .  نه خان م! همین که  د یدمش اومدم بهتون خبر دادم-

  شبیه سایدا بوده؟  شاید-

  

 نه به خدا! اصلا   بری م باهمدیگه ببینش تا ثاب ت بشه من اشتباه نکردم.  -

   بهارگل برا ی اطمینان کام ل

همراه سامان راه افتا د. از کناره رفتن د تا زودت ر برسن د ردیف اول.هنوز  

   سروصدا زیا د بو د. به ردیف اول

است باشه. سامان به بهانۀ  رسیدن د. دل تو دل بهارگل نبو د ودعا می کر د حرف سامان ر

   معرف ی مجدد

بهارگل مقابل خانوادۀ میعا د ایستا د. بهارگل با تک تک شون سلام و احوالپر سی کر د تا ر  

   به س ی د 

. بهارگل کپ کرده نگاهش کرد، خشکش زد،  دادحنانه. حنانه ب ا خجالت باهاش دست 

   خو د سایدا بو د
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 واینکه چرا نشناختش.    داددست اما برای چ ی اونقدر رسم ی باهاش 

   بها رگل وسامان کاملا   معمولی

 .   آشنایی ازشون فاصله گرفتن د بعدرفتارکردن د 

 .   خودشه اما چرا منو نشناخت؟ سامان هم متعجب بو د-

نمی دونم خانم برای منم عجیب بو د. یه دفعه بهارگل  د ویی د سمت طبقۀ با لا. پاهاش  -

   می لرزیدن د 

با ر پر ت بشه پایین اما هرجور بو د خودشو به   چندهنگام بالا رفت ن از پله ها نزدیک بو د  

   بچه ه ا

حرف بزنه. ازپشت سر به   داداول با یز دادرسون د. اونقدر هیجان زده بو د که تر ج ی ح  

   نزدیک ش د دادیز

   وآروم درگوشش گف ت کارش داره. با بلن د شدن یزداد، پایاز پرسی  د:

   کجا ؟

 متر فاصله باهم پچ پچ م ی کردن د.  چندو بهارگل ب ا   دادالان میام! یز-

  پایازهمچنان بهشون چشم

 .   داشت

   تو مطمئ ن ی بهارگل  ؟-

 .   آره خودم باهاش سلام کرد م اما منو نشناخت-
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 !  پایاز بگیم. بهارگل سر یع گفت:نه  به خدای من! اتفاق جالب اما عجبیه! بهتره -

چرا نه؟ حقشه که بدونه! بهارگل موقع حر ف زدن نمی تونست ه یجان شو کنتر ل کنه:  -

 ...  نه... نه

دستهای بهارگل رو گرف ت زل ز د تو   دادمنظور من... یع نی می دونی... م ن... یز

   چشماش: بهارگل آروم

. تا حدودی  دادمی گف ت دونه دونهانجام  دادیز کهباش! یه نفس عمیق بکش! کارهایی رو 

 .  آروم بشه تونست

 .  اونقدرخوشحالم که ن م ی دونم دارم چ ی میگم وچ یکارمی کن م دادببخش یز-

   خوب! حالا اگرآروم شدی بگو چرا نبای د به پ ایاز بگیم ؟-

  

سایدا رو می کشون م تو  منظورم این نیست که بهش نگیم؛ میگ م منو سامان به بهانه ا ی -

   ی ک ی ازاتاقها 

تو هم ب ا پایا ز هماهنگ ک ن و ب ا خودت ب یار ش اونجا، اینجور ی بهتره؛ نمی تو نیم  

 .   کنیم ممکنه تمو م جشن رو بهم بریزه  رو رفتا ر پ ا یاز ریس ک

 . ..  اینم حر فیه،  باشه پس تا نیم ساعت دیگه اتاق مهمون تالا ر-

 .   ون ست اصرار بهارگل رو درک کنهمیعا د نم ی ت

   لحظه خواهرتون رو بهمون قرض بدی د ؟ چند آقای یثربی میشه  -
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   خواهرم؟ منظورتون بارانه؟-

سمت راستش نشستهبو د گفت: خواهرم   کهمن نمی دونم اسمشون چیه؟ میعا د به باران  -

   به باران، و 

آشناهامون هست. بهارگل لبخندی ز د وگفت:  صندلی بعدی اشاره کر د: حنانه ی کی از 

 .  اس   منظورم حنانه

  برای چی خان م کیامهر ؟ مشکلی پیش اومده؟ -

دقیقه خودتو وحنانه خانم همراه من ب یایی د. افسانه به زبون مح ل ی چ   چندنه نه! فقط -

   کهیز  ی پرسید 

  برای چی کارش دارید؟  بهارگل گف ت: نبای د بدونم  به میعا د گفت چی ز ی نیس ت. رو 

گفتم که! جنا ب ک یامه ر خواستن د. میعا د ب ا اینکه تو جیه نشده بو د اما قبول کر د.  -

   درگوش حنانه چیز  ی

گفت که حنان ه هم بلن د ش د. بارا ن پرسی  د:  چ ی شده داداش؟ نگاه حشمت  

 . وافسانه هم نگران بو د

 . کا ر دارهچیز ی  ن یس ت جناب کیامهر با من -

   حنانه برای چی دنبالت راه افتاده ؟ -

بعد ا  برات میگم. با سامان وبهارگل همراه شدن د.میعا د آروم گوش یو ازجیب کتش  -

   درآور د وبرای 
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کمانزاده پ یامک فرستاد، داره به اتاق مهما ن تالا ر م یره خودشو سر یع برسونه. گو  

   شیو تو جیبش 

 :  کشید گذاشت سامان در رو بازکر د وکنار ایستا د ب ا احترام دستشو  

   بفرمایی د آقای یثربی. م یعا د یه نگاه

به سامان و ی ه نگاه به بهارگل کر د ووار د ش د. حنانه ازمردهای غر یبه ترس داشت  

   برای ه م ین آستین

موم حرکات ورفتا ر غ  کت میعا د رو محکم گرفته بو د وازش جدا ن می ش د. بهارگل ت 

  یرعادی سایدا رو ز ی ر

  

نظر داشت. نی م ساعت به بطالت گذشت. حنانه هراسون درگوش م یعا د زمزم ه ک ر  د:  

 .   اینجا بریم  می ترسم بیا از

آروم باش! من پیش ت هستم هیچ اتفاق ی برا ت ن میفت ه. بهارگل از ا ین همه نزد ی  -

 .  ر دمتعجبش ک کی سایدا با میعا د

   خانم کیامهر تا کی ب ا ی د منتظ ر بمونیم  ؟-

الان دیگه آقای کیامه ر پیداشون میشه. ص د ای تق ۀ در تمو م نگاهها رو به اون سمت  -

   کش ی  د. در آروم

. سامان  کشیدباز ش د وکمانزاده وار د ش د. میعا د لبخن د مح وی ز د ونفس آسوده  ای  

   پ ر سی د: آقا ی
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یعا د ز د که یعن ی  بهمکمانزاده شما اینجا چ یکارم ی ک نید؟ کمانزاده لبخن د آرامبخ شی 

   جای نگران ی

وبایلش پیام دادم وقتی جوابمو  بهم: با آقای یثرب ی کا ر داشتم دادنیست جواب سامان رو  

   گفتن د  دادن 

اینجا هستند؛  چ یز  ی شده خانم کیامهر؟ بهارگ ل خواست جواب کمانزاده رو بده   

  و پایاز پش ت  دادکه یز

 .   از جلوی در کنار رفت سریعدر نمایان شدن د. کمانزاده 

تکون دادن سر اکتفا   به ون بودم بفرمایی د. پایاز سلام قربا ن! ببخشی د جلوی راهت-

 .  کر د ورفت داخل

در رو پشت سرش بس ت. حنانه ا ز ترس پشت میعا د جبهه گرفته بو د وپایاز   دادیز

   هنوز متوج ه

حضورش نشده بو د. با تحک م گفت: خو ب با م ن چیکارداشتید؟ همه سکوت کرده  

   به بودن د. بهارگل 

و گفت: می خوام یکیو به ت نشون بدم که از  د یدنش بال درمیار    دادخودش جرأت 

   ی؟ م یعا د فقط

با دوگام بلن د کنار میعا د ایستا د:   دادنگاه می کر د ونمی دونست قضیه از چه قراره. یز

   آقای یثر بی لطف
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اینجا چه   می کنی د یه کم بری د کنار؟ میعا د گیج پ ر سی د: برای چی بر م کنار؟

   خبره  ؟

بزودی متوجه میشی د حالا لطف ا  از جلوی این خانم بری د کنار ؟ اخمه ای میعا د دره م  -

   با دادش د. یز

آرامش گفت: خواهش می کنم؟ خدای نکرده قص د بدی نداریم. حنانه با چشما ی پر  

   ترسش ازمیعا د

انه کنار رفت بر ای ی ه لحظه  فاصله ن م ی گرفت. میعا د با تردی د یه کم ا ز جلوی حن

   چشم پای ا ز رو حنانه

  چندیه لحظه لبۀ کت میعا د رو ول نم ی کر د زل ز د.   کهدختر ی ت ر س یده   به افتا د ؛ 

  بار پش ت سرهم پل ک

وقوع نگرفته بودش پهن زمین م ی ش د.  بهمز د تا مطمئن باشه خودشه، اگر سامان 

   زبونش از دیدن 

دختر روبرو بن د اومده بود، انتظار نداشت سا یدا رو اینجا ببینه،  سایدایی که ی ک  

   سال تموم دنی ا رو

برای پیدا کردنش زیر و رو کرده بو د. میعا د به این صحنۀ مشکوک با اخم نگاه می کر د  

   وهمچنان کنا ر

 نگران از دیدن رنگ پریدۀ پا یا ز پرسی  د:   دادایستاده بو د. یزحنانه 

   خو بی؟ زبون ش تکه چوب خشکی
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: خوبم؟ اگر بگن د دن ی ا رو به نامت کردن د  دادش د تو حلقش که به زور تکونش 

   اینقدر خوشحال نم ی 

  

شت تا  شدم که از دیدن سایدا خوشحالم. دوگام جلوتر رفت. نگاه از سایدا برنم ی دا

   مبادا خوابی ب یش

نباش د براش مه م نبو د کیا تو اتاق هستن د فقط سایدا مهم بو د وبس! با صدایی که می  

 :  لرزی د پرس ی  د

دنبالت   کهسایدا تموم این مدت کجا بودی؟ چرا یه زنگ بهم نزدی؟ م ی دو نی کجاها رو  

   نگشتم ؟

ناشناس چش م دوخته بو د. یه گا م دیگه ر د  بهمحنانه همچنا ن ب ا چشمایی دریده از ترس 

   جلوتر رف ت

 .   که باعث ش د سایدا ب یشتر پشت میعا د سنگر بگیره

. پیش داد سایدا منم پایا ز! شوهرت! یاد ت نیست؟ میعا د گیج به حرفها ی پا یا  ز گوش می -

   خودش 

کجا ور ییس شرک ت  نه این امکان نداره؟ امکان نداره  حنانه زن کیامهر باشه! حنان ه  

   کجا؟ » : فکرکر د 

تو این دنیا دونفر هست که اینقدر شبی    شایدصدای جیغی افکارشو پاره کر د. حنانه «...  

   هم باشن د
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 مثل بارون بها ری گری ه والتماس می کر د کسی بهش نزدی ک نشه. 

 ز د: بسه دیگ ه!   دادناخودآگاه میعا د به حنانه نزدیک ش د وعصبی 

   هیچکس بهش نزدیک نمیش ه فهمیدید؟ پایاز ب ا دیدن این صحنه

جوش آور د وسمت میعا د حمله ور ش د: آشغال دستتو بکش! یقۀ میعا د رو چسبی د  

   ومشت محکم ی

از ترس می لرزی د و مرت ب  زیرچشمش ز د و از سایدا جداش کر د. تمو م بدن حنانه 

  جیغ می ز  د ومیعا د رو 

صدا می کر د. بهارگل سع ی کر د آرومش کنه اما حنان ه به گوشۀ دیوار پناه برده بو  

   د والتماس م ی کر د

 .   کشیدسریع پایا ز رو عقب  دادکسی بهش نزدیک نشه. یز

نمه چطور نز د یکش  ز د: اون ز  دادنزدیک نشو! پ ا یاز با چشمایی به خون نشسته -

   نشم؟ 

 وحشت داره!   به پایاز مگ ه نم ی بینی؟ اون از مردهای غر ی-

 !  اینطوری بدتر می ترسو نیش

از من که شوهرشم م ی ترس ه اما از اون لندهور نم ی ترسه؟ میعا د سریع خودشو جمع  -

   وجور کر د ورف ت

بهت آسیب برسونه باشه! حنانه طرف حنان ه: آروم باش! حنانه آروم باش کس ی نمی خوا د 

   ب ا بودن
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میعا د احساس امنیت کر د فقط هق هقش سکوت اتاقو م ی شکست وچشمای متعجب  

   حاضری ن 

دراتاق بهش دوخته شده بو د. پایاز از دیدن این صحنه نزدی ک بو د پس بیفت ه. عقل  

   ش اون لحظه 

اینطورکه مشخصه برای سایدا دست رو شونه اش گذاشت:  دادهیچی رو نمی پ ذ یرف ت. یز

   اتفاق ی

افتاده. میعا د برگشت طرف پایاز: خواهش می کنم بیشتر از این ا ذیتش نکنید، نمی  

   بینی د داره م ی

شم ا    کهلرزه وحالش خوب نیست بری د بیرون. بهارگل گفت: آقا ی یث ر ی! این دختر ی 

   بهش میگی د 

مهر هس ت یک ساله داریم دنبالش می  حنانه، در واقع سایدا همسرآقای کیا 

   حال آقای  کیامهر چطوره؟  گردیم، بای د درک کنی

الان فقط بری د  بیرون من خودم میام پیشتون همه چیو تعریف  می کنم فقط بری د. صدای -

   افتادن

اون سمت کشون د. سامان دستپاچه شده گفت:   به چیز  ی تو اتاق نگاههای ترسیدۀ همه رو 

 !  خدای من

آقای کیامهر؟! بهارگل قبل از همه خودشو به پایاز رسون د وکنارش زانو ز د رنگش پریده  

   رفتهو ازهوش  
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 ...  بو د

بهارگل نگران بلن د می ش د ودوباره می نشس ت. چیدا گفت: عمه یه ک م بشین، نگران م 

 .  پیشش هست  نباش امین

نگران نباشم؟ اون وضع خواهرت این م ازپا یاز! الهی سلماز تو زن د گیش خیر نبینه که  -

   بخت ک ش د تو 

   زندگی این دوجوون ببین این دوتا رو به چ ه حال وروز ی انداخته؟

میشه آروم بگیر ی عمه ؟ به خدا منم از زما  نی که سایدا رو اونجور ی دیدم  -

   دارم سکته م ی کنم تو دیگ ه

. چیدا وبقی  اومدبیشتر استرس وار د نکن! همزمان با رسیدن یزداد، دکترهم از اتاق بیرون  

   ه راه دکتر ر و

: حالش خوبه دخترم جا ی نگرا  اومدس د کردن د چیدا پرسید: دکتر... دکتر وسط حرفش 

 .  نی  نیست

 م ی ترسید موجب اعتراض بشه پرسید:   کهمیعا د با تردی د از بقیه، 

  میعا د به ص میشه؟ نگاهها کی مرخ

 .   برگشت

پر    دادبا مشاور بیمارستان حرف زدم قراره  ب یا ببیندش... ب ا رفتن دکتر، بهارگل از یز-

   چطوره ؟ پایاز سی د: 
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فعلا  با آرامبخش آروم شده، به دکترش هم زنگ زدم تو راهه داره میا د. بهارگل نالی  د:  -

   خدا یا ب بین چه

تاده. انگار تاز ه یا د چی ز ی افتاده باشه دوباره پر سی د: برنام ۀ جشن!  بساطی به راه اف

   ک ی تو تالا ر مونده؟  

ه چی هستن د کمانزاده هم کم ک شون میکنه. میعا د  بهم پویان وسامان مواظ-

   ببخشی دی گف ت

 وپرسی  د: م ی تونم حنانه رو ببینم؟ دوباره هم  ۀ نگاهها سمتش رفت. 

بذار   : فعلا  دادقبل همه جوابشو   دادیز

 .  تنها باش ه ت ا مشاور بیا د

 راه میندازه.   دادوبی  داداگر بیداربشه و ب بینه تنهاس ت دوباره -

   بهارگل لبخندی ز د وگفت: آقا ی یثر ب ی شم ا

شما بدهکاریم و یه عذرخواهی، اما    به نگران نباشید، ما یه تشک ر ویژه هم 

 .  بذاری د تا مشاور بیا د

خودتون که دیدی د حنانه حافظه شو ازدست داده  شماها رو نمی شناسه من م -

   کنارش نبینه... صدای

 .   سلامی حرفشون رو بر ی د. برگشتن د طرف صدا
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ف ا  ی ا اینجا رو خلو ت کنی د ی ا صداتون رو پ ایین  ب  من مشاور بیمارستان م لط-

   یارید، حالا میش ه بگی د اسم

بیمار چیه ؟ میعا د و چ یدا باهمدیگه هرکدوم ی ه اسمی رو گفتن د که دکترگیج  

   دادنگاهشون کر د. یز

درآرامش گفت: ببخش ی د دکت ر اسم اصل یش سایدا کیامهر هست اما از وقتی حافظه شو  

   ا ز دست داده 

حنانه صداش می کنن د. مشاور سر ی بالا وپا یین کر د: متوجه شدم لطف ا  ک سی وار د  

   اتاق نشه وبه اتاق ی

یع از تو کیف  که سایدا بستر ی بو د رف ت. صدای گو شی چ یدا بلن د ش د. چیدا  سر 

 .  ادبددرآور د وجوا

 !   جانم امین-

 ........- 

گردش   به اینجاست  کارش دار ی؟ نگاه چیدا یه دور به نگاهها ی کنجکاو بقیه  دادیز-

 .   اومددر

باشه الان میای م. گو ش یو قطع وتو ک یفش گذاشت رو به بهارگل پر س ی د: عمه تو  -

   اینجا می مونی ؟

   برای چی  ؟-
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وبهارگل معطل نکردن د و رفتن د طبق ۀ   داد شده بردنش سی سی یو. یز  بدحال پا یا ز -

   پایین. میعا د

پرسی  د: آقای ک یامهر مشکلی براشون پیش اومده؟ چیدا نگران برگشت طر ف میعا  

 !  د: آره

 .   متأسفم. چیدا نشست رو صندلی انتظار و میعا د با کم ی تأ خ ی ر کنارش نشست -

وابسته ان د اما الان شرایط   بهمپایاز نمی تونه بدون سایدا زندگی کن ه این دوتا خیلی -

 .  بدتر شده

   از چه نظر  ؟-

 . ..  از همه نظر-

امین رو پشت در سی س ی یو دیدن د. امین با دیدن قیاف ۀ پریشو ن بهارگل سع  

   ی کر د آروم باشه. بهارگل

سی د: چ ی شده امین؟ پایاز چش شده؟ حالا  هنوز نر سیده به در س  ی س ی یو پر 

   روبروی امین وایساده

کنارش. ام ی ن گف ت:  چ ی ز ی نیس ت برای اح ت یا ط آوردنش   دادبو د و یز

   اینجا؟ 

سعی کر د   دادمگه آدمو الکی  میارن اینجا ؟ حتم ا   چ ی ز ی شده که آوردنش؟ یز-

  آرومش کنه: بهارگ ل بذار
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میگ ه. امین گفت: باور ک ن چیزیش نیس ت یه کم مشکل تنفس  بب ینیم امین چی 

   ی داشت آوردنش 

دکترش زنگ زدم دیگه بای د   به اینجا من م بیشت ر از ای ن چی ز  ی ن م ی دونم، 

 ...  روبروی بخش سی س  ی یو نشستن د برسه. هر سه رو صندلی 

  

 هم به جمعشون اضافه ش د. هرسه بلن د شدن د.   داددکتر فر بعدیکساعت 

 :  گفت  داد ازسلام دکترفر بعد

ب یام اینج ا رفتم ب ا دکترش صحبت کردم. بهارگل   کهببخشی  د دیر ش د قبل ا ین

   پر سی د: چ ی گفت ؟ 

 بای د اول ببینمش حالا اگر اجازه بدی د من بر م داخل. امین گفت:  -

 ...  خواهش می کن م

تخ ت ر سی د. کنار تخت ایستا د. ی ه نگاه به رنگ پریده اش کر د که ب ا  به آخرین 

   دستگاه نفس م ی 

 رو دستش نشست چشم باز کر د.   که... با حس دست سردی کشید

 .   بو د داد دکتر فر

رو    داد پا یین: خوبم به زو ر آوردنم اینجا. فر داد خو بی پسرم ؟ ماسک اکسیژن رو -

   صندلی کنارتخت

   نشست: به ت تبر ی ک میگم! گفتن د سایدا خانم پیدا شده؟ 



 

 

 

964 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

   دیدیش ؟ -

وگف ت: پیدا شده اما چه فایده؟    کشیدهنوز نه! تو چرا به ای ن وضع افتادی؟ پایا ز آهی -

   کر د   سعی دادفر

 .   استرسی ایجا د نکنه  کهسؤالاتشو طور ی طر ح کنه 

   بشه؟ حالا چ ی باعث شده که اینطور دمغ بشی؟چرا؟ مگه تو نمی خواستی سایدا پیداش -

 . اون منو نمی شناسه! حافظ ه شو از دست داده -

دوخت: دربار ۀ   دادنظرت خودت چیه؟ پ ایا ز نگاه از تخت روبرویی گرفت و به فر-

   چی  ؟

 .  نمی دونم- به نظرت ممکنه حافظه شو برای همیشه ا ز دست بده وتور و نشناسه؟-

حافظه ازدست دادن یا موقتی هست یا دائمی که ما نمی تونیم در چ نین   تو علم پزش کی-

   مواردی نظر 

قطعی بدیم، ممکنه یه شخ ص با دیدن یه حادثه یا ی ه کسی یا ی ه چیز ی حافظ ه شو  

   بدست بیاره وی ا

ممکنه زمان زیادی طول ببره ت ا حافظه اش به حالت قبل برگرده به هرحال هیچ  چ یز ی  

   نغیرممک 

نیست. دستهای پایاز ملافه رو چنگ ز د: م ی ترسم! می ترسم ه یچوقت حافظه شو  

   بدست نیاره ومنو  
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نشناسه! تازه داشتم به زندگی ب ا سایدا فکر م  ی کردم می خواستم زندگیمو از نو  

  شروع کنم و ل ی مث ل

نشناسه این استرس  اینکه این طلسم هیچوقت ن می خوا د شکسته بشه، اینکه سایدا منو 

   وترسو به

  

: سایدا چه حافظه  دادنکنه باز شکست بخور م. فشا ر آرومی بدست پا یاز    کهجونم میندازه 

   شو بدست

بیاره یا نه فقط به تو تعلق داره اون زنته، همس ر شرعی وقانونی تو، قرار ن یست کسی اونو  

 .   ازت ب گیره

یه مر د غریبه پناه برد، درکنار اون مر د   به  ولی تو اونجا نبودی زمانیکه منو نشناخت و -

 !  بیشتر  ی م ی کر د تا من احساس امن ی ت

این طبی عیه پایاز! نبا ی د ازش انتظار داشته باشی سریع بهت اعتما د کنه، ی ک  -

   ساله داره با اون خانواده 

ی سایدا چه فاجعه ا ی رو پشت سر گذاشته، درسته  زندگی میکن ه خودتم خوب می دون 

   حافظه شو از

نشون داده تو ضمیر ناخوآدگاهش نسبت   کهدست داده ولی اون عکس العم لی رو  

   مردهای غریبه به 
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ترس داره یع نی اینکه ی ه چیزهایی تو ذهنشه که این ترسو تشدی د میکنه وبه  

   هیچکس اعتما د نداره

به جز افرادی که بهش امنی ت دادند، من بای د همسرتو بب ینم وباهاش یه صحب تی  

   می بعدداشته باشم 

 .   تونم نظر دقی ق مو بهت بگم ام ا مهمت ر اینکه ت و بای د تو این راه کمکم کنی

سایدا منو نم  ی شناسه منو  ب بینه شروع  م یکن ه به جیغ زدن چطور ی م ی تونم  -

   لبخندی رو  کمک ت کنم؟

ن اگ ر م ی خوای کمکم کنی نبای د  بهمنشست: من کارم و بلدم تو بسپر ش  دادلبهای فر

   استرس 

ی ه مدت سایدا بیشتر از اون مر د غریبه بهت   بعداشته باش  ی من م قول میدم بدواضطرا

 .   اعتما د داشته باشه وابسته بش ه و

   یعنی میش ه ؟-

 یر ممکن نیست اما زمان می خوا د.  از شدن که میشه ه یچ ی غ :» -

   غزش هجو م آوردبهمافکار اوهامی 

نکنه تواین ی ک سال با میعا د ازدواج کرده؟ نکنه از این پسره محبت دیده و خودشو به  

   فراموشی زده

این ترس باعث ضربان ش د ی د قلب و «... ت ا از من دور ی کنه ؟ محبت آدمو  

  دلبستۀ خودش میکنه و 
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منظورشون فهمی   دادتنفس شو دچارمشکل کر د: نکن ه سایدا... با اون مر د... فر

   د با دیدن وضع

نابسامانش سریع ماسک رو صورتش گذاشت: اصلا   چن ی ن فکر ی نکن باشه؟ ترس از  

   دادن سایدا رو از 

ذهنت بیرون کن، درسته یکبا ر طمع تلخ خیانت رو چشیدی،  ضربۀ بدی بوده وباعث شده  

  دیدت

زنه ا عوض بشه و ترس ازدست دادن  چیز ی تو دل ت مونده اما قرارنیس ت زن د  به نسبت 

   همیشهگی 

که برگرده،براش اتفاق افتاده این دوتا رو هیچوقت   رفتههمینطور ی باشه؟ سا یدا خودش ن 

   باه م قاطی

م،  قبل اومدنم  نکن من از اینجا که برم مستقی م میر م  پ یش سایدا با اونم حرف  م یزن 

   به اینج ا ب ا دکتر ت

حالت نرمال برنگردی همین جا نگه ا ت میدارن، پایاز! حملۀ عص ب    به حرف زد م تا 

   ی م ی تون ه برا ت

خطرناک باشه،  خی ل ی مواظب خودت باش! س ایدا بهت احتیاج داره بیشتر ازهر  

 !  وقت دیگ ه ا ی
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واضطراب شدی د رو درمان می کردی و نمیذاشتی  اگرهفت سال  پ یش ا ین استرس 

   به تروما ی ا سندرم

: در د من الان سایداست!  دادبرسه این همه دردسر نداشتی. دوباره ماسک رو پ ایین 

 .   منم هی چ دردی ندارم اون خوب بشه

یه ضربۀ سنگین خیانت، دوباره رو پا بشن د   بعدافرادی مثل تو خیلی ک م پیدا میشه -

   و به زن ی دیگه

دل ببنده! خی لی ها رو سراغ دارم مثل تو هستن د وهنوز نتونستن د این مرحله رو پشت  

   سر بگذارن د و 

به زن د گ ی معمولی شون برگردن د اما تو خی لی خوب تونست ی واین یه پوئن مثبت  

   برای توئه یعنی هنوز

 .  ی امی د دار ی من م هرکار ی ا ز دستم بر ب یا د انجام میدم به زن د گ

 !  به خاطر سایدا تموم سعیمو می کنم، ممنونم که اومدی-

خواهش می کنم و ظ یفه بو د. بلن د ش د: پشت این در خی ل ی ه ا نگرانت هستن  -

 .   زودتر خوب شو د به خاطر اونها هم شده

 !  اوهوم-

 .  ک ی ا ز بچه ه ا بگ ی من خودمو سریع می رسونمکار ی داشتی کافیه به ی-

رفتن دکتر وحرف زدن با اون،  تا حدودی حالش بهتر شده بو د. حالا که   بعدمچکرم. -

 ...  دادشده نبای د دوباره  از دستش می  سایدا پیداش  
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خیال شون راحت کر د که حالش خوبه وقراره بره سایدا رو بب ین ه... وقت ی به    دادفر

   طبقۀ دوم رسیدند

سلام واحوالپرسی کر د و از ا مین حال پایاز رو پرسی    دادبا فر اومدچیدا نگران سمت شون 

 . د

  ردغریبۀ پشت سر چیدا افتا د. چیدا روبهم داد جای نگران ی نیست حالش خوبه. نگاه فر-

   کنار ز د و

 .   هستم. میعا د محترمان ه خودشو معرف ی کر د دادمقابلش ایستا  د: سلام! من دکتر فر

  به سؤال ازتون داشتم. بادس ت به صندلی سالن اشاره کر د: لطف بشینی د. میعا د  چند-

   داد همراه فر

 نباشن د.   دادنشست.  ب قی ه ازشون فاصله گرفتن د ت ا مزاح م کار فر

   مثل همیشه درکمال آرامش  دادفر

 !  حنانه-  سؤال اولشو پرسی  د: شم ا خان م کیامه ر رو ب ا چه اسمی صدا می ک نید؟

   چطور ی با ایشون آشنا شدی د ؟-

  

با خانواده ام درحال برگش ت به شهرمون بودم که ی ه دفعه جلو ما شینم سب ز ش د  -

 .  وتصادف کر د 

  تصادف شدی د بو د ؟ -

 .   بله! اینطور که باعث ا ز دست دادن حافظۀ حنانه ش د-
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من می خوام تنهایی ب ا ایشون حرف بزنم اگ ر چیز  ی باعث ترس خانم کیامه ر  -

 .  نم بگی دبهممیشه لطف ا  

 . از مردها وحشت داره بخصوص مردها ی غریبه-

   چطور با شما راحته واحساس  ام نیت میکنه؟-

وماه زمان بر د تا تونست اعتما د کنه یعنی سع ی م ی کردم در آرامش بهش نزدیک  بدخو-

 .  بش م

  پس کم کم تونس تی اعتمادشو جلب ک ن ی ؟-

 .   بله! البته با کمک خواهرم-

   زیر نظر کدوم پزشکه  ؟-

راستش خودش  دیگه نخواست به درمان ادامه بده ولی گاهی وقتها دچار سردر د  -

   وکابوس می ش د 

 .   طور ی که ج یغ میز د و خیس عرق از خواب می پری د

  بیرونبه امین افتا د که داشت با ی ک ی که از اتاق   دادممنون از اطلاعاتت. چشم فر-

 .  اومده حرف  م یز د

 ...  خودشو به اونها  رسون د

 .   هستم. مشاو ر بیمارستان هم اظهار خوشحالی کر د دادمن دکتر روانپزشک، فر-
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تونستی د با خان م ک یامه ر حرف بزنی د. مشاور با قیافه ای ناامی د کننده گفت:  -

 .  نمیذاره کس ی بهش نزدیک بشه اصلا   همکار ی نمیکنه یعن ی

 .  من می تون م برم دیدنش-

 ..  . با اجازه ای گف ت و رفت تو دادخواهش می کنم. فر-

******************************************* 

 ************* 

  

 سایدا رو پیدا کرده  بو د یه لحظه آروم وقرار نداشت.   کهاز زمان ی

   دوهفته بعدسایدا یا همون حنانه 

 هنوز نتونسته بو د با افرا د جدید زندگی ش ارتباط برقرا ر کنه.  

   پایازعص بی از اینکه سایدا بای د با مرد ی

غریبه در ی ه خونه باشه ونتونه کار ی براش بکنه خون خونشو می خور د. جاوی د  

   وجهاندار وگلرخ وب قی ه

 .  بودن د دورهم نشسته و درحال مشورت برا ی برگرداندن سایدا به خونه

خانجون گف ت: اگر از م ن پیرزن قبول ک نی د  م یگ م اون پسرهم برا ی یه مدت بیا د تو  

   این خونه زندگ ی

کنه تا وقتی که سایدا بهت اعتما د پیدا کنه.  پ ایاز با اخم گفت: من ن می خوام اون مر د ب  

   یا د تو ای ن
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ت و فک ر بهت ر  ی دار ی؟ جهاندار  خونه! سایدا زن ه منه ن ه اون آقا! جاوی د گف ت:

  گف ت: من میگ م چطور

خواهر پسره رو بیاری م پیشش اینجور ی سای د  ا راحت ت ر م ی تونه برگرده اینجا.  

 ...  پیشنها د استقبال کردن د گلرخ و بقی ه ه م از این

د رو به شرک  اون روز زوار ی کارهای انتقال میعا بعدشرک ت رفت.  به  پایاز دیرتر  بعدروز 

   ت انجا م داده 

بو د واین کارشون رو راحت ت ر می کر د... صدر ی با دیدنش بلن د ش د وسلام کر د.  

  و   دادجواب صدر ی رو  

یه لحظه وایساد: صدر  ی نی م ساعت دیگه به یثر ب ی بگو بیا د کارش دارم. صدر ی  

 ...  چشمی گفت

ای د هر جور ی م ی ش د میعا د رو راضی در رو بست وپشت میزش نشست. امروز رو ب 

   به این کا ر م ی

رو نگاه می کر د.    بیرونکر د. حوصلۀ هیچ کار ی رو نداشت. طبق ه میشه رو به پنجره 

   امروز ششم

مهرماه بو د و خیابانها به دلیل باز شدن مدارس شلوغتر از همیشه بودن د. ضربۀ در  

   باعث ش د نگاه

و میعا د مؤدبانه وار د ش د    اومدفرمایی د. دستیگرۀ در آروم پایین  ب-ازخیابون بگ یره... 

   وسلام کر د. ب ا
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 .   تعارف پا یاز رو مبل نز دی ک میز نشس ت. پ ا یاز سع ی کر د رفتارش رس می نباشه

  از کارت راضی هستی  ؟-

 .   بله قربان! یه تای ابر و ی پایازبالا پری  د: می تونی با من راحت با شی -

 .   سعی می کنم-

   سایدا چطوره؟ حالش بهتره ؟-

 .  بله! خواهرم پیش شون هست نگران نبا ش ی  د-

   مرتب میا د برای دیدنش؟  دادفر-

 !  بله قربان-

  

راستش گفتم بیایی اینجا بهت ی ه پیشنها د بد م. میعا د جرأت کر د چشم تو چشم پایاز  -

 . بشه

 .  بفرمایی د گوش می کنم-

عادت ندارم کس ی ازمسائل خصو صیم س ر دربیاره، اما تو تق ر یب ا درجریان زن د  من -

   گی م قرارگرف ت ی ون می ش ه 

زندگ ی تو گره خورده، می خوام سایدا رو   به کاریش کر د ی ع نی ی ه برهه ا ز زندگیم 

 .  بیار م پیش خودم
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ه صن د لیش لم داد  . پایاز باومدچطور ی؟ شما که اون روز دیدی د چی به روزش -

   وگفت: سا یدا زنمه،  

پیش خودم باش ه حواسم بیشتر بهش هست، برای همین خواست م بیای ی اینجا تا بگم  

   کهحالا  

همراه سایدا بیا  د خونۀ من تا وقتی که سایدا بهم اعتما د   به خواهرتم هست می تونه 

 .   سؤالی نگاهش کر د کنه. میعا د

ازهر جهت تأمین م ی کن م مطمئن باش ت ا وقتی تو خونۀ من زندگ  امنیت خواهرتو  -

  ی م یکنه نمیذارم

کسی نگاه چ پ بهش بندازه اینو بهت قول م ید م. میعا د از پیشنها د پایاز سردرگم بو  

   د نمی تونست به

 .   این زودی دربارۀ موضوع به این مه می زو د تصمیم بگیره

و داری د که اونو  ببری د  پ یش خودتون اما دربارۀ سایدا خانم همسرتونه واین حق-

 .   وبا خودش حرف بزنم خواهرم بای د فک ر کن م

رک می بدحتم ا  این کا ر رو بکن! ولی تا فردا جواب می خوام. عجول بودن پایاز رو خو -

   کر د از جا ش

میشم. پایا ز در مقابل پا ش د درنها یت ادب واحترام گفت: چش م! حالا با اجازه تون مرخص 

   ازجا ش
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بلن د ش د و گفت: خواهش می کن م. ب ا رفت ن میعا د رو صن د لیش ولو ش د ونفس ع  

 . ..  تو دریایی از رؤیاهاش غرق ش د  و دوباره   کشیدمیق ی 

 از شرکت برگشته بو د تو اتاقش نشسته وفکر م  ی کر د.  کهاز وقتی  

   داخل: شام آماده اس اومدباران 

یای بخو ر ی؟ با نگاه ی به باران بلن د ش د: ب ریم... شام درسکوت خورده ش د. باران  م

   سفره رو جمع کر د

وبه آشپزخونه بر د. صدای برادرشو می ش نی د که داشت با حنانه یا همون سایدا حرف  م  

 .  یز د

اون راحتی ق ب   ازوق تی فه میده بو د شوهر داره  د یگه اومدسایدا؟ نگاه سایدا آروم بالا -

   لی رو ب ا میعا د 

 .   کشیدنداشت. میعا د هم ت ا حدودی ازش خجالت م ی 

امروزمنو پایا ز یاهمو ن شوهرت دربارۀ تو حرف م ی زدی م. سایدا با صدایی ضعیف  -

 :  وآروم پرسید 

اون می خوا د تو رو ببره  - . دادو بهش تکیه   کشیددربارۀ چی؟ میعا د خودشو سمت دیوار  

  هنشوبدپیش خودش. یه دفعه ترس جا ی آرامش تو چشماش نشست آ

: تو که نم ی خوای منو بفرست ی پ یش اون؟ درسته؟ سع ی کر د زیا د به  دادقورت 

   چشماش نگاه نکن ه

 .  دلشو به اون دو  چشم باخته بو د که عاشقش ش د
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اش قی راضی  ب بین سایدا! اون شوهرته،  ت کیه گاهته، تموم زندگ ی شی،  هیچ ع-

   عشوقش بهمنیس ت 

آسیبی برسه، تازه جات پی ش اون از هرجا ی دیگه ای امن ت ر هست نبای د ازش بترسی  

   ازمن هم  حتی

مطمئن تره، سعی کن بهش اعتما د ک نی اگ ر نتونی بهش اعتما د کن ی دیگه هیچوقت ن  

   م ی تون ی. باران

 .   اومد بیرون خشک می کر د از آشپزخونه رو صدا ز د. باران درحا لیکه دستهاشو با حوله  

بله داداش! با دست به کنار خودش اشاره کر د: ب ی ا بشین کارت دارم. باران حوله  -

 .  آویزون کر د وچشم ی گف ت ونشست کنارش رو به آوی  ز آشپزخونه

ن خوب  هیچکس اعتما د نداره تو می خوای او   به سایدا هنوز از مردها واهمه داره، به ج ز ما -

  بشه؟

سای د ای پریشون وتر سیده کرد، اون شده بو د یکی از صمی م ی ترین   به باران یه نگاه 

   دوستهاش ن م ی

خواست به این زودی از دستش بده بخصوص از وقت ی خانواده اش پیدا شدن د ترس از  

 .  مو به تنش س یخ می ش د دست دادنش  

آره! میعا د لبخندی ز د وگفت: خوبه! بح ث ما هم درهمین مور د بو د امروز پایا  ز ازم  -

   خواست توهم با
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فظه شو بدست بیاره ی ا به س ایدا حا  کهسایدا بر ی خونه شون، حاضر ی تا زمان ی

   شوهرش اعتما د کنه

بر  ی پیشش زندگی ک نی ؟ نم ی خوا د الان جواب بدی امش ب خوب فکرهاتو بکن  

   بهم فردا تصم ی م تو 

بگو. باران از پیشنها د ناگهانی برادرش و پایا  ز کپ کر د. میعا د بلن د ش د: من م یر م  

   بخوابم تو هم ب ا

 . ..  حرفهاتو بزن هر تصمیم ی ب گ ی ر ی بهش احترام میذارم شب ب خی رسایدا 

تا نیم ه های شب به این مسئله فک ر کر د. کلافه از این سردرگمی تو جاش نشست. سایدا  

   با اینکه

کنارش دراز کشیده ودر ظاهرخواب بو د پا به پای این دختر بیدارمونده بو د. می  

   دونست تصمی م

 . ..  تنهایی این ت ص  م ی م مه م رو م ی گرفت به دش با ی د سختیه اما خو

با چشمهایی پ ف کرده از نخوابیدن به آشپزخونه رف ت وبساط صبحونه رو  

   آماده کر د. میعا د آماده شده 

گرفته بو د   کهونشست سر سفره. باران روبروش نشست وبا لقمه ای   اومداز اتاق بیرون 

 .  باز  ی م ی کر د

میعا د آروم آرو م صبحونه شو خور د اما تموم حواسش به خواهرش بو د. بهش فرصت  

   تا درآرامش داد
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حرفشو بزن ه. سکوت اتاق باعث ش د نگاه از سفره ب گ یر د تا به برادرش که  

   رس د. میعا دمنتظرجواب بود، ب

 .   : تصمی م ت چیه؟ لبهای خشکیده اش از هم باز شدن د داد دو طرف تکون  به سر ی 

   شوهرش اعتما د کنه؟  به فقط ت ا زما نی که سایدا حافظ ه شو بدست بیار ه یا -

آره! حالا این چه قیا ف ه ای هست به خود ت گرفتی؟ انگا ر می خوان ببرنت سلاخ -

 !  خونه

باران جان! تو که  -.   تو برام سخت ه! م ن هم تو رو م ی خوام هم سایدا رو  دل کندن از-

   روز  چندسایدا   شایدتا آخرعم ر نمی خوای تو اون خونه بمو ن ی خدا رو چی دیدی؟  

ماه دیگه؛ تو ت ا زم ا نی اونجا می مو نی   چندهم  شایددیگه حافظه شو بدست آور د 

   به که س ا یدا 

شوهرش اعتماد کنه وکا ر تو هم ت ا همونجا تموم میشه وبرمی گردی پیش خودم، تاز ه!  

   پیش ت کهمنم  

هستم فقط مسیرمون یه ک م دوره  میشه ه ر وقت خواستی می تو ن ی بر  ی و بیایی، منم  

   میا  م دیدن ت

: پایاز  دادچی میگی؟ باران تا حدودی با حرفها ی برادرش دلش قرص ش د. م یعا د ادامه 

   بهم قول داده
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خودت    به ازهر جهت ا م نیتت ت أ مین شده اس! من بهش اعتما د دارم حا لا  د یگه بستگی 

   داره. نگاه

 . باران به اتا قی رفت که سایدا توش خواب بو د

ی میگی؟ باران با تعللّ چشم از اتاق گرف ت و لقمه شو گذاشت رو  باران داره دیرم میشه چ-

 .   سفره

باشه! قبول م ی کن م. لبخن د رضا یت رو لب  م یعا د نشست: باران ه یچوقت تنهات  -

 .   باش نمیذارم مطمئ ن

با بودن تو دارم توی این راه قدم میذارم چون دل کندن ازت برام سخته اما به خاطر تو  -

   بول وسایدا ق

 ...!  می کنم. میعا د با آرامش چشماشو باز وبسته کر د: ممنون م عز یزم

رفت ن به خونۀ پایاز.   به تا میعا د وباران، سایدا رو راضی کردن د  کشیدیه هفت ه طول 

   دست سایدا تو

دست باران بو د که ازخونه بیرون اومدن د. میعا د وپایاز آروم باهم پچ پچ می کردن د.  

   ب ا دیدن بهارگل

 .  شون از ماش ین پ یاده ش د. سعی کر د فاصله شو با سایدا حفظ کنه

: سایدا جون بهارگل، عم ه ات  داددستش   به خو بی عزیزم! باران فشارآرومی -

 .  هست جوابشو بده
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سایدا یه تشکر ز یرلب ی گفت خودشم شک داشت ک سی فه میده باشه. پایاز ب ا  

   : ممنوندادمیعا د دست  

بابت تموم زحم ا تی که کشیدی،  نگران خواهرتم نباش مواظبش  هستم. میعا د  

 ...  سپردمش دست ش ما کهگفت: خیال م راحت ه 

  

کر د پر سی د: هنوز چی ز ی   بهارگ ل برگشت عق ب از باران که بیرون ر و تماشا می 

  یادش نیومده؟ نگاه پایا ز

 هم به عقب رو سایدا بو د. باران نگاه از بیرو ن گرفت وگفت: نه!  

   اینبا ر پایاز پرسی  د: مشاورش چ ی

سایدا جون خ ی ل ی ک م باهاش همکار ی میکن ه. بهارگل صاف نشست  و  -میگه؟ 

   به پایاز گف ت: می خوای

   تماس ب گی ر  ی یه سر بیا د باها ش حرف بزنه  ؟ داد با فر

بذار برای فردا! م ی ترس م کارعجولانه ای بکنم بدتر سایدا ا ذ یت بشه. ت ا رسیدن  -

   ست دادبه خونه، سای

باران رو ول نکر د. پایازماشینو تو پار کین گ پارک کر د.باران فقط محو زیبای ی ساختمان  

   وحیاط بود

سای د ا مقایسه کر د تصورّش از زندگ ی سایدا، یه زن د گی ساده ی  زندگی خودشو با 

   ه خانۀ معمو لی با
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خانواده ای شلوغ و پرجم ع ی ت بو د. گلرخ به ثانیه ن ر سیده خودشو به پارکین گ رسون  

   د... نفرآخر سایدا

شه.  بو د که پیاده ش د. بهارگل کنا ر گلرخ وایساده بود تا نذاره زیا د بهش نزدیک ب

   گلرخ اشک م ی

موقع سررسید وگلرخ رو آروم کر د.   به ریخت وصدقه سر دخترش م ی رف ت. جاوی د 

 . ..  باران چس بیده بو د سایدا همچنان به

پایاز ساکها رو گوشۀ اتاق گذاشت. رو به سای د ا وباران که چشم به در ودیوار اتاق داشتن  

   د گفت: اینجا

دونفر ه اس، اگر م ی دونی راحت ن یستی می تون م اتاق بغلی  اتاق سایداست تختش هم 

   رو بدم برات

آماده کنن د. باران چشم از در ودیوار گرفت وگفت: خوبه! بای د کنار سا یدا باشم وگرنه  

   دوباره... پایاز

چشم رو ه م گذاشت و نفس عمی قی کش ی  د: می دونم، می تونم باهات راح ت 

 !  کنمخواهش می  -  باشم؟

تو این مدت س عی خودتو بکن تا سایدا به ا ین خونه عادت کنه دیدنش تو این وضع  -

 .   میکنه بدحالمو 

اینجام. پایا ز با دو قد م کوتاه فاصله شون    کهمن تموم سع یمو می کنم برای همینه -

  پر کر د طوریکه
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یزم این آق ا  و گام عقب ت ر رفت و باران دستشو محکم گرف ت: آرو م باش عزدادسای

   دوستمونه نبای د 

دقیقه سرشو پایین   چندازش بترسی. سایدا چشم به پایاز داشت و آروم گرفت. پا یاز برای  

   گرفت انگار

 . .. سرشو بلن د کر د: باران خانم  بعدداشت به چ یز ی فکر م ی کرد، 

 .   تا منظور باران رو بفهمه کشیدلحظه طول   چندباران! -

ر یه وق ت به چی ز ی اح ت یا ج داشتی د به خودم بگی د من اتاق روبرویی   بله! باران! اگ-

 .   هستم

  

همسرش کر د ه مین که تو این خونه بو د و زیر یه سقف   به نگاه عمی قی   پایازحتم ا !  -

   نفس م ی کشیدند

از هرجهت خ یالش آسوده بو د. شب  ب خی ر  ی گف ت و رفت. باران چرخی تو اتاق ز  

 !  ذوق زده گفت: واید 

نداشتی؟! دختر برا ی خودت امپراطور ی دار   خبر سایدا یه همچین جایی زندگی می کردی و 

 !  ی که

وسط تخت پهن شد،دستهاش رو  تختخواب به حرکت دراومدن د: خدای من ببین چقدر نرمه!  

  سایدا
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لب   اومد بعدظه لح  چندهنوز وسط اتاق  وایساده بو د وبه حرکا ت بارا ن نگاه م ی کر د.  

 :  تخ ت نشست

کاش دوباره حافظه مو بدست بیارم و ازهم ه این بلا تکل یفی درب یام ازاینکه اینجور زن  

   د گ ی می کنم حال م

بهم می خوره. باران با یه خیز تو تخت نشس ت: حتم ا  بدست میار ی عزیزم،  ولی  

   خودمون یم شوهر

  ن بداخلاق بله رو دادی؟   خوشت یپ واخمویی دار ی ها؟! چطور به ای

من چی میگم توچی میگی؟ وقت برا ی دی د زدن این پسرخوش تی پ وبداخلاق زیاده تو  -

   الان چیکار کنم ؟  ن بگ وبهم

هی چی جون م! اونقدر اینجا می مونی م تا به شوهرت اعتما د کنی ی ا حافظه تو بدس ت  -

 .   ب یار ی

باران بیا برگردی م همدان، من نمی خوام اینجا باش م  اما من اینج ا راحت ن یست م! -

   این خانواده یه

جور ی ان د. باران اینباراخم کر د وگفت: خجالت بکش سایدا! این خانواده ای که  

   میگی پدرومادر

وشوهرتن د تازه خی لی ه ا آرزوشون اینه که یه همچین خانوادۀ پولدار ی داشته 

   باشن د اونوقت میگی
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خوام اینها خانواده ام باشند؟! وقتی میگم دو تخته ات کمه برای همین ه دیگه!  من نم ی  

 !  زده زیر دلت چون خوشی

دیونه ای به خدا باران! من نمی دونم ک ی هستم اونوقت توم ی گی خوشی زده  -

   زیردلم؟ یه دفعه چشم

گوشۀ اتاق بو د. بلن د ش د   کهباران کنجکاوانه رف ت سراغ کتابخونۀ کوچ  ی کی 

 . وکنار کتابخون ه وایسا د

یکی یکی اسم کتابها رو می خون د همه مربوط به پزشکی بودند.  ی کیشون رو دستش  

   گرفت، همین

سایدا  طرف سایدا گفت: اینها همه اش کتاب پز ش کی هستن د. کنا ر  اومدطور که می 

   لب تخت

نشست: شوهرت گفت اینج ا اتاق تو بوده نکنه... ی ه دفعه دهنش یه متر باز مون د:  

 .   نگاهش کر د سایدا! سایدا منگ

این   کهمیگم نکن ه توپزشک ی؟ سایدا بدون هیچ واکنشی گفت: نابغه اگر می دونستم -

   حال وروز م

دستهاش رو زانوهای سایدا قرارگرفت: زن د گی  نبو د. باران اینبار رو  ز م ین نشست، 

   ت داره برام جالب

میشه دختر ! تصورش رو بکن؟ یه شبه ازخواب بیدار ب شی وبب ینی جایی زن د گی  م  

  یکن ی که همه چیز ش 
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اعیانی هست، شوه رپولدار، خونه وزن د گی آنچنانی، مستخدم دم دستت باشه!  

   اووووووووه! اونوقت

  

 وبا حسرت گفت:   دادکجا؟ سر ی ا ز س ر ناراحتی تکون    تو کجا وما

   س ایدا اتاق تو به این بز ر گی،  نصف

خونۀ ماست. دست س ایدا رو شونۀ باران نشست: مهمه اینه که ما همدیگه رو داریم من  

   حاض  ر نیست م

لب تخ  تو رو با ه یچی تو این دنیا عوض کنم دیگه این حرفو ن ز ن ی باشه؟ باران دوباره 

   ت نشس ت

دستهای سایدا رو گرف ت وخ یره نگاهش کر د: منم حاض ر نیستم تو رو با دن یا عوض  

 .  خودمی  کنم ه میش ه دوست 

   باران؟ -

 !   جانم-

 .  بیا از اینجا بریم! باز م میگ م من اینجا راحت نیستم-

توئه،جات پ یش شوهرته،  تو که برگشت ی س رخو نۀ اول! نمیشه سایدا! ای نجاخونۀ -

   اون همه جوره

حواسش بهت هست ازهمه مهمتره دوست داره، عاشقته،  بای د بهش اعتما د کنی اون  

   حتی ا ز میعا د
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هم مطمئن تر  و قابل اعتماده تره، سعی کن کم کم به ش نزدی ک ب شی م ی دونم و  

   با ز م ی کهمطمئنم  

قول م یدی این کا ر رو بکنی؟ سایدا فقط نگاهش    تونی به ی ه مر د دیگه اعتما د کنی بهم

   کر د ومدتی

 . ..  و توافکارش غرق ش د  کشیدبدون هیچ جوابی رو تخت دراز   بعد

بوده دیدن سایدا. تو  سالن با فاصله و روبر   اومدستوان ثقفی برای باردوم  بعدفته کهی

   وی سایدا  

 .  به سا یدا کر د  بعدپایا ز  نشست. باران هم کنارش بو د. ثق فی اول یه نگاه به

ببخشی د سایدا خانم دوباره مزاحمتون شدم این پرونده با اطّلاعات شما بای د تکمیل  -

   ی ه به بشه تا 

نتیجه ای برسه،  شوهرتون وضع یت تون رو برام گفت ه م ی دونم چی ز ی یادتون نمیا د ولی 

   شما سعیتون 

 .   سایدا فقط سر ی بالا وپایین کر درو بک نی د به سؤالاتم جواب بدی د. 

   شما اون ش بی رو که ا ز اون خونه فرار کردی د رو یادتون میا د ؟-

 !  نه-

   اسم چاووش رو  چ ی؟ می شنا سی د  ؟ به متوجه شدم! سؤال بعدی اینکه، شخصی -

 !  اونم نه-
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  چندیادتون نمیاره؟ جواب سایدا بازمنفی بو د...   به سلماز چی؟اسم این خان م چیز ی رو -

   سؤال دیگه

ه منفی بو د. ثقف ی با یه تشکر بلن د ش د. همراه پایاز سالن رو  بهمپرسیده ش د که جوا

 .  اومدی د کهسالن پایاز گف ت: ممنون   ترک کر د. دم در

م به  خواهش می کنم، ا م یدوارم زودتر حال خانمتون خوب بشه واین پرونده ه-

 .  سرانجام برس ه

منم امیدوارم. با رفت ن ثقفی به سالن برگشت. بهارگل وباران داشتن د با هم حرف م ی  -

 .   خبر  ی نبو د   زدن د از سایدا

 رو به باران گفت:   پایازسایدا کو؟ بهارگل گف ت: رف ت تو اتاقش.  -

   لطف ا  بهش بگی د آماده بشه بری م 

   بهارگل پرس ی  د: م ی خوای من باهاتون بیا م ؟نوبت دکتر داره. 

 نه خودم می برمش، باران تو هم نم ی خوا د بیایی. باران مرد د گف ت: -

   مطمئنی د ؟

آره! باران بلن د ش د ورفت طبق ۀ بالا. بدون در زدن وار د ش د. سایدا گوشۀ تخت  -

   بود نشسته وکتاب ی دستش

    .ودرظاهر داشت  مطالعه م ی کر د

 !  : بلهاومد بیرونسایدا؟ سر سایدا از کتاب  -
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 زودتر آماده شو شوهرت پ ایین منتظرته،  نوبت مشاوره دار ی.  -

 .   سایدا پف صدادار ی کر د

   نمیشه امروز نریم ؟-

بای د بر ی، اینجا دیگه تو تصمیم ن می گ ی ر ی  پ ایاز جونت تصمیم می گیره...  -

  آماده منتظر  بعدیه ربع 

 باران ش د. وق تی دی د باران از کنار پنجره ج م نمی خوره پ ر سی د: 

   مگه تو نمیای ؟

 .  دنچ! پایا ز خان گفتن د امروز دوتایی باهم  م ی ر ی د. رنگ از صورت سایدا پری -

ن قول دادی از کنار م تکون ن می خور ی؟ باران تکیه از دیوار  بهمیعنی چی ؟ باران تو -

   پنجره گرفت 

شوهرت اعتما د   به مقابلش ایستا د: یعن ی اینکه بای د از ی ه جایی شروع ک ن ی که  اومدو

 .  داشته با شی

 .   نه! من تنهای ی با اون مر د جایی ن م یرم-

 .  م س عیتو بکن از اول هم به همین منظور اومدیم تو این خونه سایدا جان! عز یز-

  

 .   خواهش می کنم باران! من هنوز آمادگیشو ندارم-
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جایی برا ی ترس وجو د نداره بای د بهش اعتما د کن ی اون تنها کسیه که م ی تونه  -

   حمایتت کن ه و ا ز 

با ر ا ینو بای د بگ م دختر؟ حالا ه م برو   چندخطرات احتما لی ازت محافظت کن ه  

   منتظرته! تو می تونی

پایا ز ه م می تونی این اعتما د رو داشته با ش ی کا   به یعا د اعتما د کنی بهم سایدا، تونستی 

   فیه فق ط 

ت: باران ازش  بخوای. ن م اشک مهمون چشمای سایدا ش د وقتی حر ف میز د بغض داش

   م  ی ترسم، نم ی

دونم چرا؟ ولی ازش می ترسم. دست باران ب ا مهربونی رو بازوی سا یدا نشست: جایی  

   برا ی ترس 

وجو د نداره تو برو بهت قول میدم هیچ اتفا ق ی نم یفته. سایدا وقت  ی دی د اصرا ر  بی  

   فایده میکنه ک یفشو 

 ...  ت رو شونه اش انداخت واز اتاق بیرون رف 

 .   رفتارش بو د  به . تموم حواس پ ایاز دادرو صندلی جلو به در ت کیه 

 .  . دوباره صداش ز د و باز جوابی نشنی ددادسایدا؟ هیچ واکن شی نشون ن -

ناراحت نمیش م که جوابمو نمیدی لااقل ی ه اوهوم که می تون ی بگ ی؟ نگاه سایدا  -

   زیر چش می رو پایا  ز 
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. ت ک تک حرفها ی میعا  د وباران تو گوشش اکو می ش د که  اومد در حال رانن د گی 

   این مر د قابل

اعتمادترین مر د می تونه باشه وپ یش اون جاش از هرجا ی دیگه امن تره. سخت ش بو  

   د دوباره به

اده  کتر ر سیدن د. ماشینو کنار خیابو ن پارک کر د و پیبدطبهمجنس مخالف اعتما د کنه. 

   شدن د. پایا ز در

قدمیش قرار گرفت: م ی تونم کنارت باشم؟ منظورم اینه با همدیگه بری م   چند

  داخل؟ باز سایدا واکنشی

 . پایاز با احتیا ط با دو گام کوتاه فاصله شون رو کم کر د.  دادنشون ن 

   وقتی دی د سایدا اعترا ضی نداره

سایدا از درون داشت منفجر می ش د داشت  لبخندی ز د وباهم وار د ساختمان شدن د. 

   خودشو با

نیم ساعت ی معطّل  ...   موقعیت پیش اومده وفق می داد ولی براش سخت و سن گین بو د 

   به شدن د تا منش ی اسمشون صداز د: آقای کیامه ر نوبت شماست. پایاز با فاصله 

 همراه سایدا وار د اتاق ش د.فرداد با روی ی با ز ازشون استقبال کر د: 

   خی لی خوش اومدید، می گفت ی م ی

د. مطب برای   نشستن  داداومدم منزل جناب کیامهر! هر دو رو صن د لی روبروی م یز فر 

 .  جلسه ای اومده بو د عادی شده بو د چندسایدا که 
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با خوشحالی گفت: خی   دادممنون! رو به سایدا گفت: اینبار منو سایدا باهم تنه ا اومدیم. فر-

   ل ی عا لیه! از 

:  اد بدسایدا پرسی  د: ازاین لحاظ مشک لی نداشتی س ایداجون؟ سایدا رک وصر یح جوا

 .   ل باران بای د از یه ج ای ی شروع کنمقو  به داشتم ولی  

  

لبخن د م ل یحی ز د وگفت:   پایازآفرین به باران خان م! خوب تونسته تو جیه ا ت کنه.  -

 .   کنارش باشم  دادواینکه اجازه 

جای خوشحالیه امیدوارم با همکاریها ی شما زودتربه نت یج ه بر سیم. رو به پ ا  -

   کهیازپرسی  د: خودت  

   دار ی ؟ مشکلی ن 

پا   به یه نگاه عمی قی  دادالان تنها  چ ی ز ی که مهمه این ه که حال سایدا خوب بشه. فر-

   یازکر د وگفت: بعدا   

   باهم حرف  م یزنیم حالا میش ه ما رو تنه ا بذار ی؟

پرسید: مثل همیشه یه گزارش کامل از کارهایی که تو ا   داد رفت فر بیرونالبته! پایاز که -

  هفتهین 

 . ..  انجام دادی رو برام بگو. سایدا شروع کر د به حرف زدن

دم دراتاق   داد. فراومددوساعت مشاورۀ سایدا طول کش ید. سایدا از اتاق بیرون  به نزدیک 

   ایستاده 
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بو د که پایاز رو صدا کر د. پایاز رو به سایدا گفت: تو همین جا منتظرباش الان برمی  

   گردم جایی ن ر  ی

  داده؟ سایدا باشۀ ضع یف ی گف ت ونشست رو یکی از صن د لیهای سالن انتظار... فرباش

   نشس ت پش ت

سروپا منتظر ایستاده بو د گفت: تو خون ه سا یدا تحت فشاره ؟ پا   کهمیزکارش وبه پایاز  

   یاز اصلا   منظور  

از کسی یا چ ی  سؤالشو طور دیگه ای مطرح کر د: ت و خونه س ایدا  داد رو نگرفت. فر دادفر

   ز  ی می ترسه ؟

   نه چطور ؟-

 امروز یه ک م استرس داشت نمی تونست درست به سؤالات م پاسخ بده.  -

  رف ت سم ت سریعذهن پایاز 

 .   ثقفی

ه شون منف ی  بهمامروز ستوان ثق فی اومده بود دیدنش ویه سؤالاتی ازش کر د که جوا-

 .  این باشه بو د ممکنه از

ن ت یجه    به متوجه شدم، پیشرف  ت سایدا خانم خوبه انشاءا... هرچه زودتر این زحمات -

 . برسه

 .  منم امیدوارم-

   پایاز  ؟ -
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 ! بله-

  خودتم مدتیه جلسات مشاوره تو پشت گوش انداختی حواست هست ؟-

  

ش د  آره حواسم هست، اما الان سایدا ازهرچیز ی واجب تره، بهتون قول میدم سایدا خوب -

 .  ادامه میدم مشاوره رو 

 . ..  حتم ا  -.  روز دیگه دوباره سایدا رو  ب یار چندباشه! هرجور که راح تی، -

شت شب بو د. هوای پاییز ی کم ک م داشت خودشو نشون  کهساعت کر د نزدی به نگاهی 

 .  دادمی 

ساعت قبل آرومتر   چندموافقی امشب شامو دونفر ی باهم بخوریم ؟ سایدا نسبت به -

  شده بو د. به

در این باره تموم س عیشو خواه د کر د. باشۀ ضعی فی گف ت. پایاز   دادقول   دادفر

 . ..  به بهارگ ل زن گ ز د  د یر به خونه میرن د  خوشحال از این تصمی م

گفته بو د هرچ ی ز  ی م ی تونه اونو به یا د گذشته بندازه، اعم از مکان یا شخ ص یا    دادفر

   هرچ یز  ی که

 بودن د.  رفتهبار  ی باه م   چندباشه برای همین به رستوران ی بردش که  

   موقع پیاده شدن منتظر ش د ب ا

چندبارباهم   کهی سایدا همراه بشه. قبل رفتن به داخل رستورا ن گفت: این روستوران جای

   اومدی م
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اینجا یادت  م یاد؟ سایدا به سردر رستوران نگاه کر د هیچ چی ز ی براش آشنا بو د:  

 !  نه

  بعدمزاحم دادمهم نیس ت م ی خوام امشب بدون مزاحمت دیگران بخصوص یز-

   مدتها یه شام درست

رستوران شدن د.  و حسابی باهم بخوریم! اونم دوتایی! با فاصله از سایدا وار د 

   همون جای ه میشگی

نو کر د م ی دونست بهمخوبی مشخ ص بو د. پا یازنگا هی   به نشستن د کنار شیشه که بیرون 

   غذای مور د

سفارش   کهست  ، اما م ی خواست ازخودش بپرسه: توچی می خور ی کهعلاقۀ سایدا شیشلی

  بدم ؟

 .   سایدا بی تفاو ت منو رو کنا ر ی گذاشت

ن م یکن ه. پا یا ز با کمی مکث پرس ی  د: شیشلیک چطوره؟  تو صورت    فرق ی-

 .   بو د اما چه رۀ سایدا ب ی تفاوت وسر د بو د نبال نشون ی از گذشتهدادسای

از   که. تارس یدن غذا، نگاه به سایدایی کر د  دادخوبه! به گارسون سفارش غذا رو -

   استرس دستمال

از اون حال درش بیار ه صداش ز د: سایدا؟   کهبو د. برای این کاغذی تو دستشو ریز ریز شده 

   نگاه سایدا 

 .  داخل و  تو چشما ی پا یاز زل ز د اومدترسیده از آدمهای ناشناس بیرون، 
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ازمن می ترسی؟ نگاه از پایاز گرفت و بی هدف تو رستوران به چرخش دراومد. حرفها  -

   مرت ب دادی فر 

ینان جای ترسو بگیره نذار ترس زندگیتو » تو ذهنش   اعتما د کن، بذارآرامش واطم

   منعکس  م ی ش د

  

نگاهش دوباره برگشت رو «.. .، خراب کنه کم کم بای د به زن د گی جدیدو خانوادۀ  

   جدیدت عادت کنی 

 ! پایا  ز: راستشو بگم؟ پا یاز لبخندی ز د وگفت: آره

تونم به ت اعتما د کنم. اولین بار بو د  ازت می ترسم،  د لیل شو نم ی دونم چرا؟ ن می -

   سایدا بیشتراز ی ه

حرف درش  ب یاره پرس ی  د: منم ی کی هست م مثل   به جمله حرف میز د برای اینکه 

   میعاد، البته یه تفاو تی

من شوهرتم نبای د ازم بت ر سی،  بیشتر ازهرکس دیگه ای برام م ه م ی   کهباهم داریم این

   دا وبه فکرتم ت ا مبا

 .   آسیب ب بی ن ی راح تی تو برام ازهر چیز ی مهمتره بخصوص سلامت یت

زور دارم بودنت رو تحمّل    به اینوهمه بهم میگن د اما دست خودم نیست همی ن الانم -

   می کنم. از حر ف

 .  لش گرفت اما نمی تونست چی ز ی بگه چون انتظار ی ازش نداشتدادسای
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م یشه خیال م ی کنم  بدهی چی ازگذشته یادت نمیاد؟ سایدا اینطور که می بینم ت حال م -

 .  تموم این اتفاقا ت هستم من مقص ر

من نمی دونم مقصر کی ه واصل ماجرا چ ی بوده که منو به این روز انداخته تنها چ یز ی که  -

 .  ردها اعتما د ندارمبهم من  کهمهمه اینه 

اعتما د کن ی اما امیدوارم که حافظه تو   بهمخی لی خوب! منم انتظا ر ندارم به این زودیها  -

   خی لی زود

ست کنجکاو ش د دربارۀ زندگیش با پایاز،  بدست بیار ی. دست سایدا زیرچونه اش نش

   پرس ی  د: م ا ب ا ه م

ازتموم شدن   بعدهس تیم قراره بو د  عقدازدواج کردیم؟ لبخن د پایاز تلخ ش د: 

 .  که متأسّفانه اون اتفاق برا ت افتا د درست باه م ازدواج کنی م

   دانشگاه هم رفتم؟-

 ! آره-

   چی می خوند م ؟- 

 .  م هستیپزشک ی،  سال شش -

  دانشجوی بدی بودم ؟ -

برعکس خیلی زرن گ وکار ی، م ی خوای یه ملاقات با استادت داشته با شی؟ استا د  -

   ارادت کهیاسر  ی  
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خا صی به ش داش تی. سایدا زیر لب چندبا ر اسم استا د یاسر  ی رو تکرار کر د. گارسون  

   غذا رو آور د و رو

  

اشاره به غذا کر د: شیشلیک غذای مور د علاقه ات هست بخو ر تا  میز چی د ورفت. پایا ز  

   سر د نشده. یه

تای ابروی سایدا بالا رفت: یع نی من شیشل یک دوست داشتم؟ پا یاز قاشق اول رو تو  

   دهنش گذاشت

گ یر م ی دادی شب شام رو    بیرونوگفت: خی لی! تازه گا ه ی وقتها می اومدیم 

    بهبیرون با شیم ت ا تو 

آرزوت برسی اونم فقط به خاطر شیش لیک. یخ سایدا کم کم داشت باز م ی ش د... دیگه  

   از استراس ی ک

ساعت پیش خبر ی نبو د و درآرامش با پایازغذاشو خور د و پایاز براش ازگذشته می  

  گفت طوریکه

فارش شام دسر مور د علاق ۀ سایدا رو س بعدبعضی مواقع سایدا لبخن د کوچ یکی میز د. 

   ... اون شبداد

برای سایدا هم شب خوبی بو د. پایا ز اون مر د بداخلاقی نبو د که فک ر می کر د اون درنها  

   ی ت آرامش
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مدته ا   بعدباهاش حرف میز د و با سؤالاتش سعی م ی کر د گذشته رو به یادش بیاره، 

   برای اولین با ر در

یه  بعدشده شون هم ر سی د. سایدا  کنار پایاز احساس آرامش کر د. قهوه های سفارش

   سکوت طولانی

گفت: من دخت ر خوشبختی هستم؟ پایاز جرعه ای از قهوه شو خور د وگفت: اگ ر حافظه  

   تو بدست

بیار  ی هردومون خوشبختیم. سایدا با دو دستش  قهوه رو نزدیک لبهاش بر د داغی  

 .   فاصله گرفتبخوره. فنجان قهوه از لبهاش   قهوه نذاشت چ ی ز  ی

  خانواده ام چی؟ اونها چه جور آدمهایی هستند؟-

با ر ی دیدی دختر سرزنده وشادا بی هست تازه با امین نامز د کرده،   چندچیدا، خواهرتو   -

   پدرومادرت

هم آدمهای بسیار ف هی می  و روشنفکر ی هستن د درکل خانواده ای خوب ومهربونی دار  

 .   ی

   دیگه بپرسم؟می تونم یه سؤال -

جرعه از قهوه اش فنجان ر و گذاشت رو میز،  پر   چند خوردن  بعدتو ده تا بپرس؟ -

  سی د: اگر بهت اعتما د 

کنم قول میدی مثل م یعا د حمایت م ک نی؟ تنها م نذار ی؟ بهم خیانت نکنی؟ پشت م  

   ب ا شی؟ پایا  ز ی ه خورده 
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سؤالات مهم بو د اما بر ای پایا ز خوشا ین د   تو هضم سؤالات سای د ا مون د برای سایدا این

 .  نبودن د

چی میگ ی سایدا؟ معلومه تنهات ن میذارم،  تو برام مهم ی مگه ممکنه تنهات  -

   بذارم و پشتت نباشم؟

 .   پس بهم زمان بده تا با خودم کنار بیام-

داده نخواه بیشتر وباره  تو رو بهم داد آخه تا کی؟ م ی دونی تو این یکسال چی ک شیدم؟ خ-

   از ای ن 

منتظر بمونم، منم قبلا   مثل تو بودم اما با اومدنت توی زندگیم کم کم اون شک وتردیدها  

   روکنار زد م 

 .  وبهت اعتما د کردم تو ه م همی ن کار رو بکن

  

 دارم میگم تموم س عیمو خواهم کر د ی ه زما ن کوتاه ازت خواستم...  -

 .  کر د  صدای موبایل حرفشون قطع

کارمه می   شایدبو د. سایدا گفت: جواب بده   دادصفحۀ موبایل کر د یز به پایاز نگاهی 

 .   باشه باهات داشته

بعد ا  تماس می گ یرم فعلا   خودمون مهمتریم. سایدا نگاهی به ساعت مچیش کر  -

   د: بریم خونه ؟ م ی
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یگه ا ی به خودش فشا ر آورده بو د تا خودشو با  بددونست امشب سایدا بیشتر از هرش

   زندگی جدید

وفق بده. با بلن د شدن پایاز، سایدا هم بلن د ش د... از بیرون وحشت داشت بخصوص  

   از مردها ی غریبه ؛ 

ناخودآگاه به پایازچس بی د. پایا ز متوجه ترسش ش د برای اینکه ترسش بیشتر نشه دستشو 

   با فاصله ا ز

گذاشت و درگوشش زمزمه کر د: تا و ق تی کنارتم از  ه یچی نترس. نگاه سایدا تو  کمرش 

   صورت پر از

 . ..  یه مکث تقر یب ا طولانی بدون حرف سمت ماشین رفت بعد اومدآرامش پا یاز بالا 

رفتن د سمت خونه... باران وبهارگل منتظر تو سالن   بعدیه ک م تو شهر چر خیدن د 

   ا نشسته بودن د.ساید

سلامی کر د ومستقیم رفت طبق ۀ بالا. باران ه م دنبالش رفت. بهارگل پرسی  د: چی شد؟  

   دکتر چی گفت؟

 .   کت  پ اییزشو درآور د همگام با بهارگ ل پله ها رو بالا رفت

ه چ ی خوب پیش رفت بخصوص وقتی پیشنها د شامو بهش دادم. دم اتاق ایستا د:  بهمامش-

  بها ر

ببندیم   دادم شرکت میر م آزمایشگاه سوم تا با ی ه شرک ت خارج ی قراریرتر میا دادفر

 .   و میعا د هم باشن د دادحواست باشه یز
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   میعا د ؟-

 .   آره! پسر زر ن گیه، ازش خوشم اومده خی لی زو د می تونه تو کارش موفق باشه-

 .  زنگ ز د دادخی لی خوب! راستی یز-

   چیکارداشت ؟ به خودمم زنگ ز د حا لا -

می گفت یاد ت نره فردا ساع ت یازده نوبت دار ی، نوبت چ ی پا یاز ؟ پایاز لاقی د شون ه  -

 :  ای با لا انداخت

 . ولش کن چیز  ی مه می نیس ت. پایاز گفتن بهارگل هشدارگونه بو د 

وگفت: مه م نیست برو بخواب که   دادپایا! نوب ت چی؟ پایاز دستگیر ۀ در رو  پ ایین -

   فردا صبح زو د بای د

بیدار ب شی ب ر ی شرکت. نذاشت بهارگ ل سؤال بعدی رو بپرسه دراتاقو پشت  

   سرش بست. ک ت شو رو

دستۀ اولین مبل انداخت و سمت کم د دیوار ی رفت. یه دست لباس راح ت ی پو شی د.  

   خودشو رو تخت

  

رفت ا ین هفته به خاطر  . تصمیم گاومدپر  ت کر د ب ا یادآور ی امشب لبخندی رو لبش 

 . ..  قزوین  سایدا برن د

******************************************* 

 ************ 
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از بلندگو اسمشو صدا زدن د. شالشو بی قیدانه رو سر انداخت و مان ت وی بدرنگ و بی ر  

   یخت ی تنش کر د و

اتاق ملاقا ت کنندگان رسید.  ی ک ی ی کی جا یگاه ها رو ر د   به از سلول بیرون  رف ت... 

   کر د تا ا ینکه چشمش

 .   به شخص موردنظر افتا د. نشست و گو شیو برداشت

سلام. مر د از پشت ش یشه نگاهش کر د. این دختر شبیه اون سلماز ی نبو د که قبلا   دیده  -

 .  بو د

 .  ندمسلام! وقت ی پیغامت رسید سریع خودمو رسو-

چطور ی به ت اجازۀملاقات دادن د. مر د نگا ه ی به اطرافش کر د صداشو پایین آور  -

   د: شناسنا م ۀ جعلی

اسم کامیاب گنجی حالا خودت حدس بزن چه نسبتی باهاتدارم. لبهای سلمازاز   به گرفت م 

   هم با ز

فاصله گرفتن د و لبخن دی ز د: برای همین بیشتر ازجلال به ت اعتما د داشتم چون می  

 .   این کار رو دا ر ی دونستم جربزۀ

 .  نهبا یه و کی ل صحبت کرد م گف ت نمیشه برات کار ی کر د جرمت خیلی سنگی-

  یعنی هیچ راهی نیس ت ؟-

نه!متأسفم. قیافۀ سلماز غمگی ن ش د: یه و کی  ل دیگه پیدا کن تو فکر پولش نباش،  -

   هرچقدرم خواست
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 .   تومن اضافه تر بهش بده ت ا راضی بشه وکالت مو قبول کنه چند

   باشه! حالا کا ر واجبت چی بو د که منو تا اینج ا کشوندی؟-

 این روز  ب یفتیم.   به شنی د م سایدا پیداش شده کسی که باعث شده -

  مر د متعج ب پرسید: از ک ی

   شنیدی ؟

بمان د! خواستم بیایی اینج ا که طی یه نقشه برا ی همیشه ازشرّ  اون دختر راحت  -

 .  بک نی ی ه پول خوب ن صیبت میشه بشیم،اگرا ین کار رو 

   برای چی سایدا؟-

  

 . پا یاز  ن ص ی ب من نش د نبای د نص ی ب اونم بشه همونطور که-

بیا دست از سر سایدا بردار! بذار به زندگی ش برسه ی ه نگاه به وضع یتت بک ن ببین الان  -

   کجای ی ؟

   نکنه م ی تر سی ؟ -

 !   بحث ترس نیست بح ث من خو د تی ن می خوام بیشت ر ازاین حبس بکشی-

قرار نیس ت م ن کار ی بکنم! من اینجام ودستم جایی بن د نیست پس کی فکر میکنه  -

   می کنی ی ا فکردیگه ای بکن م ؟ کار من بوده؟ قبول 
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بای د فکر کن م. صدا از تو بلندگو پایان ملاقات رو اعلام می کر د سلماز گف ت:  -

   چاووش طولش ندی

 ... دادمنتظر جوابت هستم. صدا قطع ش د وچاووش براش دستی تکون 

  دادکلاه  کاسکت شو گذاشت سرش و سوار موتورش ش د و گاز  اومد   بیروناز زندان که 

 ...  و رف ت

ظهرچشم ازساختمون سیا ه وبراق برنداشت. ب ا  دیدن ماشین پایا ز که  بعدتا ساعت چهار

   از پارکین گ

برموتور تعق یبش کر د. بای د اول برنامۀ رفت وآمدشو چک می کر  سوار  اومدبیرون  

   دست به اون بعدد 

می خواست. پایاز مثل ه میشه نگاه سر د وپر از غرورشو به جلو   کهکار  ی  م یز د  

   داشت. پشت چراغ

قرم ز وایسا د. موتور رو مماس ماشین پایاز نگه داشت. از پنجرۀ بغل به رانندۀ ماشین  

   د شیشۀ نگاه کر

دودی تصویر ما تی ا ز پایا ز رو نشون می داد. ب ا سبز شدن چراغ دوباره حرکت کر د  

 . ..  احتیاط اما اینبار ب ا 

موتورشو یه گوشه پارک کر د وخونۀ پا یاز رو می پایی د. دوساعتی معطّل ش د که در  

   دوباره باز و ماش ین
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کر د. با فاصله موتورشو پارک کر  ... ت ا دم در مطب تعق یب ش اومد  بیرونپایاز 

  د. اول پایا ز پیاده ش د 

وپشت سرش سایدا. از دیدن سایدا خشکش ز د. هردو دوشاش دوش هم رفتن د داخل  

 . ..  پزشکی   مجتم ع

ط ب. نگاهی به تابلوی سر در کر د روش نوشته شده بو د دکتر  بهمدنبالشون بو د تا ر سی د 

   دادبهرا م فر

روانپزشک. نمی تونست بره داخل می ترس ی د پایاز اونو بشناسه وهمه چیزخراب  

   بشه... رو موتور

منتظر نشسته بو د. کم کم داشت حوصله اش سر  می رف ت که سروک لۀ هردو پیدا شد.  

   پ ا یاز درماش ینو

برای سایدا باز کر د. س ایدا که نشست در رو بست وسریع رفت پشت رل وحرکت کر  

   هنوز  کهبا این د.

  

سایدا رو می خواست اما وقتی یا د تموم بدبخت ی هاش م ی افتا د کینه جای عشق رو می  

   گرف ت

 ...  ونمیذاشت دوست داشتن جولان بده. سوار موتور ش د ودنبالشون افتا د

اگر قراره سایدا کنا ر پایا ز نباشه من م »: اون روز چیز  ی خا صی دستشو نگرفت ز یرلب  

   خودش حرف ز د  با
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نمیذارم پایاز کنا ر سایدا بمونه کار هردو رو تموم و خیا ل خودمو سلماز رو باهم  « ...  

   راح ت می کن م

تا از دوستان قدی م ی شو دور خودش  جمع کر د. پیشنها د سلماز    چندفته گشتن  کهی بعد

   رو قبول

کرده بو د. رافع وطاهر از دوستهای گلستان وگرمابه اش بو د. وقتینقشه شو برا ی هر دو  

   توضیح داد

پول خوبی گ یرشون میا د. مونده بو د روزش که چاووش گفت اون م بهشون   داد قول 

 ...  خبر میده

یکماه کم کم داشت به   بعدوی د برای دیدن دخترشون اومده بودن د. سایدا گلرخ و جا

   خانوادۀ جدیدش 

عادت می کر د. روز جمع ه ای بو د پایاز به خاطر روحیۀ سایدا ناهار رو بیرون اومده  بودن د.  

   چیدا با باران

د:    دوست شده بو د. بهارگل همونطور که داشت چایی رو تو استکانها می ریخت پرسی

   داداش چرا

 .   خانجون رو با خودت نیاوردی؟ فلاکس رو کنار وسی ن ی چایی رو وسط گذاشت

بهش گفتم بیا د گفت دلش ن م یا د جهاندار رو تنها بذاره. نگاه جاوی د به سایدا وپایاز بو د -

   که کناره م
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بخوا د مثل اینکه  نشسته و آروم باهم حر ف م ی زدن د. بهارگل لبخن د زنان گفت: خدا 

 .  داد مشاوره نتیج ه

اگر این اتفاق برای س ایدا نمیفتا د الان سر خونه وزن د گی خودشون بودن د. گلرخ آهی -

 :  کش ی  د وگف ت

دخترم تو این یکسال خیلی اذیت ش د ب میر م براش الهی! دست جا وی د دور شونۀ  

 :  همسرش حلقه ش د 

خدا رو شکرعز یزم. صدای امین بلن د ش د: هوی پایا ز!  همینکه سالم کنار پایا ز هست 

   بلندشو بیا کمک

 .  نوکر گ یر نیاوردی ها! سایدا لبخن د محوی ز د: برو کمک شون گناه دارن د

امین فقط بلده ض د حال بزنه بذار تو خلسۀ کمک کردن بمون ه. سوز سرما باع ث ش د  -

   سایدا کمی تو

  ش د: سردته  ؟ خودش جمع بشه. پ ا یاز متوجه

یه کم! بلندشو بریم تو ماشین اونجا کسی مزاحممون ن میش ه بخصوص اون  -

  چشم سفی د وام ین دادیز

حسو د. اینبار سایدا خندی د. از جاش بلن د ش د وبا پایاز رفت سم ت ماشین...  

  گوجه ها رو  س یخ دادیز

 .  دادلبخندی ز د وجوابشو  ددامیز د که جاوی د کنارش چمپاتم ه ز د: خست ه نباشی! یز

   کمک ن می خوای ؟-



 

 

 

1008 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

  

حرف  م یز د نگاهشدر اطراف به   دادنه داره تموم میشه. جاوی د درحال یکه ب ا یز-

 .  اومدچرخش در

م ی خوای باهام حرف بزنی. یه   کهپایا ز وسایدا اومدن د قزو ین گفت   کهدوهفته پیش  -

   لحظه دست 

آخرین سیخ گوجه    داد: خوب گوش میدم. یزداد از کارکردن ایستا د. جاوی د ادامه  دادیز

   رو تو سین ی

گذاشت حرف زدن جل وی جاوی د براش سخت بو د تو دلش ک لی فحش نثا ر پا یا ز  

 . هماهنگی این کار رو کرده بو د کر د که بدون  

رف زدن دربارۀ موضو عی که م ی خوام بگ م یه ک م سخته. نگاه جاوی  راستش ح-

 : ثابت مون د دادد رو یز

  دادهنشو به زور قورت بدآ دادمگه چی می خوای ب گ ی که اینقدر برا ت سخته؟ یز

   انگار چ ی ز ی راه 

گلوش بسته و حرف زدن رو براش مشکل کرده  بو د. سرشو پایین انداخت وبا خجالت  

  دربارۀ گف ت: 

متوجه ش  دادبهارگ ل خانم هست.  ی ه تا ی ابروی جاوی د بالا پری د از نوع حرف زدن یز

 .  د خجالت م یکشه

 لبخندی که هر لحظه می رف ت پررن گ تر بشه رو سرکوب کر د:  

   : ب ااومد آروم بالا  دادبهارگل؟ اینبا ر سر یز
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اجازۀ شمابله! می دونم جسار ت کردم، ولی خوب م ی خواستم اول تک لیفم روشن بشه  

   با خانواده  بعد

هم سریع ازجا ش پا ش د:   دادخدمت برس م. جاوی د بی معطّ  ل ی بلن د ش د یز

   خدا نم ی  به جاوی د آقا 

یشه، حساب  خواستم نمکدون  بشکن م ولی کا ر دل هست اونم که منطق سر ش ن  م 

   وکتابم نداره

سالهاست که ب ا خانوادۀ شما رفت وآم د دارم منو می شناسی د ظاهر وباطنم ه مینه که  

   می بینی د ه یچی

هم تو چنت ه ندارم از خودمم تعریف نمی کنم ام ا خواهش می کنم دربارۀ این 

   موضوع فکر کنی د بعد ا 

وگفت: با   کشیدو دور لبش جوابمو بدی د. جاوی د دو انگشت شست وسبابه ش

  بهارگل هم حر ف زدی ؟

 .  جرأت نکردم! اونقدر ی حرمت سر م میشه آقا جاوی د که سرخو د کار ی نکنم-

 . بای د با خانجو ن وجهاندار حرف بزنم هفتۀ  د یگه خبرشو بهت مید م-

امین که  ممنونم آقا جاوی د. جاوی د اشاره ای به گوجه ه ا کر د: زودتر برسون دست  -

  دارم از گرسنگ ی م ی 

 ...  چشمی گفت و س یخ ها رو بر د. ت ا آخر اون روز دیگهنطقش باز نش د  داد میرم. یز
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سایدا کنار پایازنشسته وبا آرامش غذاشو خور د. اونقدر به پ ا یاز عادت کرده بود که  

   بدون اون قدم از 

 مع کردن د. خوردن ناهار هم ه باه م سفره رو ج  بعدقدم برنمی داشت. 

   باران و چیدا با هم کت ر  ی رو پر

دقیقه   چندآب ودرون چاله  رو زغالهای داغ که کبابه ا رو درست کرده بودن د گذاشت. 

 .  ای اونجا موندن د

 .  باران چو بی گرفته بو د وزغالها رو دور کت ر ی جمع می کر د

   باران جان ؟ -

  

 ! بله-

میگم دوست دار ی بی ای ی پیشم کا ر کن ی ؟ دست باران ازحرکت ایستا د ومتعجب  -

   نگاهش کر د چیدا 

یه شخص   به : تازه کارگاه تولیدی م د لباس رو راه انداختم می خواستم بگم دادادامه 

 .  ولی من چیز ی از م د نمی دونم-  که حسابدارم باشه قبول م ی کنی؟  مطمئن نیا ز دارم

می خوا د کار  ی ب ک ن ی فقط حسا ب وکتاب کارگاه دستت باشه کا فی ه یعنی   تو ن-

 .  حسابدار باش

   اگر فقط حسابدار ی باش ه چرا که نه؟ چیدا لبخندی ز د: پس قبول میک نی  ؟-

 . آره! اما قبلش هم با داداشم یه مشورتی بکنم-
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 !  اشکال نداره -

وقع بو د چون سایدا به پایاز  بهمنم؟ پیشنهادت ازسایدا چیکارک بعدداشتم فکر م ی کردم -

 .   ومنم کا ر  ی ندارم عادت کرده 

 .  عالیه! پس منتظرت هستم آدرسو میدم تا ا مین ب یا د دنبال ت-

 ...  ممنونم-

اولین بارون پا ییز  ی شروع به باریدن کر د. همه با همکار  ی هم وسایلو جمع کردن د  

   وداخل ماشین

 گذاشتن د. بهارگل وگلرخ و جاوی د تو ما شین پایاز رفتن د. جاوی د گفت:  

 .  این بارون گردش مون بهم ز د

وقع بو د با ابرو به دخترش اشاره کر د: دیگه داشت بی قرا ر ی م ی  بهم گلرخ گفت: خیلی 

   کر د. پایاز

.  یبشون می کر دماشینو روشن کر د وراه افتا د غافل از اینکه موتورسوار ی داشت تعق 

  .. 

مشاوره های سایدا ازهفته ای دوجلسه به یک جلسه رسید. پایاز یه بار ه م سایدا رو برده  

   بو د پیش

خاط ر نیاور د. ازطر ف    به استا د یاسر ی وباهاش حرف زده بو د اما چیز ی رو 

  دانشگاه قبول کردن د تا
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داده شو د. باران با برادرش درب ا رۀ کا  زمان یکه حال سایدا خوب بشه بهش ترم مرخصی 

   ر با چیدا حر ف 

ز د وجواب مثبت شو به چیدا اعلام کر د ومطمئن ازاینکه دیگه به بودنش در کنار سایدا  

 . ..  کارشو شروع کر د بعدفته کهی نیاز  ی نیست

  

امشبم یکی  چاووش خونۀ قبلی سلماز رو اشغال کرده وپاتوقی برا ی دوستانش شده بو د.  

   ازهمون

شبها بو د. راف ع وطاهر تا خرخره خورده بودند. چاووش برا ی اینکه نقشه شون رو یه  

   دوردیگه مرورکنن د

پارچ آ ب سر د رو از تو یخچال بیرون آور د و ر وی س ر هردو ر یخت. سرد ی آب تو  

   سالن به او یخ ی

وبا عصبان یت   داد فحش ی بهش  هردو رو شوکه کر د. رافع حی ن درآوردن لباسش از تن 

   گفت: تو روحت

چاووش یخ زدم بیشعوراین چه کار  ی بو د کردی؟ چاووش خونسر د رو مبل نشست  

 :  دادوبهش تکیه 

خودتون برسید که بای  د ی ه دور   به زیادی که بخور ی سر د یت میشه زو د بری د 

   دیگه نقشه مون برر س ی
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وش به طاهر اشاره کر د: اون تن لش رو با خودت بب  کنیم. طاهر هنوز من گ بو د. چاو

   ر تا هردوتاتون

 . ..  . راف ع بلن د ش د وطاهر رو دنبال خودش کشون د تو ی کی از اتاقهابیرونننداختم 

آذرماه وسردی زو د هنگام هوا همه رو غافل گ یر کرده بو د. سایدا سعی م ی کر د  

  خودشو با خوندن کتا ب

پنجره می    به سرگرم کنه. روزها براش تکرار ی وکسالت آور بو د. ر یزه های بارون که 

   خور د باعث ش د

کتاب رو کنا ر بذاره و بیا د پشت پنجره. نگاهش به باغچۀ نسبت ا  بزرگ جلوی  

   ساختمون افتا د. درختان

 به لا ی این درختان  ژینکو و کا ج بابا نوئل بیشت ر ازهمه تو باغچه خودنمایی می کردن د لا

   پ ی چ امین

 عالی بو د.   کهالدوله و گلهای رز قرارگرفته بو د. سلیقۀ رسول هم 

   صدای بازشدن در موجب ش د نگاه از

باغچه ب گ یره وبه در حیاط بدوزه. اول ما شین بهارگل وپشت سرش ماشین پا یاز  

   داخل. به پایا ز اومد

نمیذاشت. حق با میعا د وباران بو د پایاز   بیرونوابسته شده بو د بدون اون یه قد م ازخونه 

   هم ه جوره



 

 

 

1014 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

غیر   هواشو داشت بیشتر ازهرکس دیگه ای حواسش بهش بو د. ت ص می م گرف ت ت 

 .  ی تو رفتارش بده

 گوشهاشو ت ی ز کر د با صدای درسالن سریع رفت جلوی آ ینه.  

   موهاشو جمع کر د و دم اس ب ی بست. تا پ

وشلوارک سبزآبی تنش بو د. ا ز نظر خودش همه چیز خو ب بو د. از اتاق ز د بیرون ورفت  

 .  طب قۀ پایین

 که باعث تعج ب بهارگل وپا یا ز ش د...    دادلبخن د به لب سلام بلندی 

   کیف پایاز رو گرفت وخست ه

   نبا شیدی بهش گفت. نگاه متعجب بهارگل به پایاز بو د. 

سلام! امروزچطور ی؟ بهت ر ی؟ حوصله ات که س ر نرفته بود؟ بهارگل برا ی راحتی  -

 .  سایدا رف ت طبقۀ بالا

 .   ا پایاز سم ت پله ه ا رفت سایدا همقدم ب

داشتم کتابهای دانشگاه رو نگاه  می کردم یاد م نمیا د همچین کتابه ایی روخونده باشم. پله  -

   ها رو با لا

عجزه بشه... جلوی اتاق  بهمرفتن د پایاز گف ت: خودتو زیا د خسته نکن، قرار نیست ی ه ش

   پا ی ا ز ایستادن د

پایا ز پرسید: دلت می خوا د ب یای ی اتاقمو ب بینی؟ سایدا  یه خورده بهم نگاه کردن د.  

   برای رفت ن تردی د
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داشت. ته چشماش ترس ضعیفی موج میز د ا ز محیط بست ه ای که یه مر د توش باشه 

 .   داشت وحشت

می مالی د. پا یاز برای   بهمستهاشو بدفقط یه پیشنها د بو د سایدا! سایدا  با استرس مرت-

   آرام کردن ش

   گفت: هروق ت آمادگی شو داشتی م ی تونی  بیای اتاقم باشه ؟

   اوهوم! تا من لباس عوض کن م برو به پوران بگو ناهار رو آماده کنه-

 امروز هیچی نخوردم. با صدایی لرزان گفت: چشم! ورفت پ ا یین.   

   پایازعصبا نی ازاینکه چه بلایی س ر

یدا اومده که ازهمه چ ی وحشت داره رف ت اتاقش. کیفشو پرت کر د رو تختخواب  سا

   وسمت کمدش

رفت عصبا نیت شو رو در کم د خالی کر د. ی ه دست لباس راحتی پو شی د وجلوی آ ینه  

   وایسا  د. بر س رو

برداشت وموهاشو شونه ز د. هنوز گره ابروهاش از هم باز نشده بودن د. اینکه ک ی  

   سایدا حافظه شو

بدست بیاره صبر ایو ب می خواست. تموم کارهایی رو که دکتر گفته بو د رو یکی یک  

   دریغ دادی انجام 

از یک یادآور ی کوچ یک ا ز طرف سایدا. تقۀ در اونو از دن یای تفکراتش خار ج کر د.  

 .  بو د در رو باز کر د بهارگ ل



 

 

 

1016 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

ت پایین. بهارگل اشاره به سایدایی که  نمیای پایین؟ بدون حرف همراه بهارگل رف -

 . منتظرش بود، کر د: برو منتظرته توآشپزخونه 

   تو نم یای بها ر ؟-

من یه تلفن دارم که بای د بزنم شما راحت باشی د... پوران ظرف غذا رو گذاشت رو میز  -

   واز آشپزخونه

یکه نگاه پا یا ز از  بیرون رف ت. سایدا بشقاب پایاز رو برداشت وبراش غذا گرف ت درحا ل

   صورت اون کنده

برات دارم. پایا ز مشتاق   خبرنمی ش د ظر ف رو گذاشت جلوش: غذاتو که خوردی یه  

 :  وک نجکا و پرسی  د

غذا بخورم؟ سا یدا به همراه ابرو بالا انداختن ن چی گفت:   بعدی بد میشه اول خبرت رو  

   اول غذا بعد

 . ..  پایاز تس لیم،  شروع به خوردن کر دخبر! اصرارنکن که نمیگم.  

 .  از تلفنش دوباره رفته بو د بیرون  بعدکنارهم تو سالن نشسته بودن د. بهارگل 

خوب خبرخوبت چیه  ؟ سایدا لب شو با دندون گرفت وول کر د انگار داشت  -

   فکرمی کر د از کجا شروع

کنم ت ا حوصله ام سرنره!  روزیه دارم فک ر م ی کنم چطور ی خودمو سرگرم   چند-کنه. 

   به این نتیج ه رسید م
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که تا وقتی حافظه مو بدست ب یارم و از بیکار  ی حوصله ام سر نره بیا م پی ش تو کار 

   کنم نظرت چیه ؟

پایاز نمادین گوشۀ لب شو خارون د وگفت: ا ینکه خی ل ی خوبه! اگر م ی دونستم ب ا  

   کارکردن تو شرکت

  

ی خودم این پیشنها د ر و به ت می دادم. سایدا ذوق زده خودشو    اینقدر خوشحال می ش 

   سمت پایا ز

  : واقع ا  موافق ی ؟کشید

   نه؟ شایداینطور ی فر جی بش ه وحافظه تو هم بدست بیار  ی.   کهاوهوم! چرا  -

لبخندی ز د: کا ر ی نکر دی که خجالت بکشی! خوشحالم که دار ی یکی یکی حصارهای  

   اطرافتو م ی

   شکنی منم همی ن رو م ی خوام. ته چشمای سایدا نم اشکی ج ا خوش کر د

   : دختر بد ی هستم اونچه که حقت هست رو ازت دری  غ م ی کنم آره؟ 

   : من هرجور  ی که تو راح ت باشی همون کار رو می کنم اصلا   خودتو تو معذورات

   ه ر چیز ی برا م مهمتره.  قرار نده که م ن چی م ی خوام! راحتی تو از 

 .  : ممنونم، قول میدم روز  ی تموم این محبت هاتو جبران کن م

   پایاز ب ا خباثت گفت: اون که و ظیفه ات هس ت بایدم جبران کنی. 
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خیلی لوسی! خجالت بکش! قهقهۀ پا یاز تو سالن طنین انداخت. اخم ظریفی  ین ابروه ای  -

  سایدا 

تا باشه از این شادیها  - ! نشست: مث ل اینکه امروز خیلیخوش به حالته که شا د وشنگو لی؟

   سایدا جون. پوران دم د ر آشپزخونه ایستاده بو د ولبخن د به لب نگاهشون می

دیدنش پرسید: چیز ی می خوای پوران؟ پوران دستپاچه چندبار   کر د. پایاز ب ا

   پشت سرهم ن ه رو تکرا ر

: ادبدکر د: ببخ شی د آقا اومده بودم بگم چای ی م ی خور ی یا قهوه؟ سایدا قبل از پایاز جوا

 !  لطف ا  قهوه

 پوران چشمی گفت ورفت آشپزخونه. سایدا برگشت طرف پ ا ی ا ز:  

   میگم چطوره فرداشب میعا د وباران

رو دعوت کنیم برای شام،  دلم برای باران خیلی تنگ شده. پا یاز کش وقوسی به بدنش  

 :  وگفت داد

وامین وچیدا رو هم دعوت کنی م. سایدا با شور وشعف خا صی گفت: عا لی   دادچطوره یز

   میشه. پس

چیدا وباران. سایدا مثل فنر از جاش پری د: من   به وامین زن گ میزنم تو هم  دادمن به یز

 .   بیارم برم گوشیتو

 .   چرا با گوشی با من؟ تلفن خونه هست-
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پس من اول زنگ میزنم... پوران قهوه ها ر و روی می  ز گذاشت برای گفتن چی ز ی  -

   تعللّ کر د. پایاز با ی ه

تای ابروی ی پریده بالا پرسید: چیز  ی م ی خوا ی بگی؟ پوران من من کنان گفت: آقا میشه 

  چایی  ب یارم؟  بر ا ی شم ا

   چرا ؟ -

خوب بهارگل گفتن... حرف پوران رو قطع کر د: یه ب ا راشکال نداره برو پوران،  -

  نگران چی ز ی ه م نبا ش

چیز ی درس ت ک ن که  ز یا د تشریفا ت  ی  درضمن فردا شب مهمون دارم برای شا م یه  

 .   نباشه

   نفر آقا  ؟  چندبرای  -

برای هشت نفر. پوران چشمی گفت ورفت. قهوه شو برداشت، داغ وداغ جرعه ای ازش  -

   خور د. قهوه 

رحال حرف زدن با تلفن بو د. ص د ای زن گ خونه باعث  دادهای پوران حرف نداشت. سای

   ش د خودش

. پو  بیرونز کنه. بادیدن پویان متعج ب ت  ی ک در رو ز د واز سالن رفت بره در رو با 

   یان ساک بدست وارد

 و منتظر مون د تا پویان بیا د.   داد ش د. ت کی ه به ستون سالن دم در 

   سرتا پا خ س آب بو د.هم دیگه رو تو
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احوالپرسی به ساک اشاره کر د: به سلامت ی جایی تشریف می ب ر    بعدآغوش گرفتن د و 

   ی؟ پویان دمغ

 کرده رو او لین  پله نشست. پا یاز نگران کنارش نشست وپرسید:  

   چیز  ی شده پویان؟ پویان از سرشونه

 برگشت برادرشو نگاه کر د ته صداش بغض داشت: ب ا باب ا حرفم شده.  

   ونپایاز ل ب خش کیده شو با زب

خیس کر د: بلن د شو بر ی م داخل هوا سر د وبارونیه اینجور  ی سرما می خور ی. نگاه  

   پویان به کفشها ی

روز ی پیشت بمونم ت ا یه جای منا س بی پیدا   چندپراز گل وخیسش دوخته ش د: می تونم  

   کنم؟ اخمها ی

بخوا د می تو نی  زدی؟ تا هر وقت دلت   که پایاز دره م گره خور د: این چه حرفی بودی  

 .  اینجا بمونی

پویان سعی کر د جلوی اشکهاشو ب گیره ام ا موقع حرف زدن صداش لرزش  

 ! داشت: ممنون م داداش 

  کشیددست پایاز رو شونه اش نشست: س ر چی دعواتون شده؟ پویان دماغشو بالا  

   وگفت: میشه بعدا  

 : دادبار  ی رو شون ه اش فشار آرو می  چنددرباره اش حرف بزنیم ؟ 

   پاشو بری م تو برام تعر ی  ف ک ن ب بین م
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چی شده. ساک پویان رو برداشت ورف ت داخل. پویان هم با گامهایی سنگین بلن د ش د و  

 . ..  رفت تو

یه لحظ ه از زبون نمیفتا د. نگاه   کهسر می ز شام تموم حواسش به برادرش بو د. پویانی 

   وسایدا  بهارگل

به پایا ز بو د که زیرچشمی پویان رو نگاه م ی کر د. بهارگل این سکوت سنگین رو  

   شکست: راستی پایاز،  

 سایدا گفت برا ی فردا شب چ ه برنامه ای دار  ی به ت بگ م من م موافقم.  

   پایاز ی ه ک م از دوغ شو خورد

گل از شنی د ن این حرف پنج ر  وگفت: برنام ۀ فردا شب کنسل ش د. ق یافۀ سایدا و بهار

 .   ش د

  

چرا آخه؟ نگا هی به سایدا انداخت: می خوا ی فردا شب بر  ی پی ش باران؟ لبهای  -

   شکوفا شدن د: یعنی  م یشه؟ سایدا به لبخندی

مگه تو نمیای؟ پایا ز از  -.  برسوندتون  دادآره! تو و بها ر می تون ی د باهم بری د میگ م یز-

  ملاحظه گی سایدا یه خورده عصبانی ش د: شما بری د من کار دارم. بهارگلب ی 

پایا ز هم باشه؟ بلن د شدن  کهدست سایدا رو گرف ت: می خوای بذاریم برای یه روز دیگه  

   ناگها ن ی پویان

 از سر  م یز شا م نگاه همه رو به اون سمت کشان د. پایا ز پرس ی  د:  
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   ؟ کجا؟ تو که چی ز ی نخوردی

نیستم    به خاطر من برنامه تون رو بهم نز نی د من که غری  به دستت در د نکنه میل ندارم،  -

   واز آشپزخونه

بیرون رف ت. پایازعص ب ی قاشق وچنگال شو تو بشقاب رها کر د ودنبال پویان  

   رفت. سایدا ب ا ناراح ت ی

: پایاز رو پو  داد بیرون پرسی  د: کار م خیلی زشت بو د آره؟ بهار گل نفس سنگین شو 

   یان حساسه نم ی

 .  تونه ناراحتی شو تحمّل کنه بهتر بو د یه کم مراعات م ی کرد ی

 .  معذرت م ی خوام اصلا   حواسم به پویان نبو د-

ی. پوران درحال جمع کردن  اشکالی نداره بعدا   م ی تونی برای پایا ز تو ض یح بد  -

 : میز از بهارگل پرسی  د 

 چایی  ب یارم ی ا قهوه؟ سایدا فور ی گف ت: م ن قهوه! بهارگل ه م گف ت:  

   منم ی ه چای ی! پوران چشمی گفت

 ... ورفت سراغ اجاق گاز

ه  مثل همیشه پویان اتاق بغل پا یاز رو اشغال کرده بو د. پایاز ر و صن د لی کنار پنجره نشست

   وبه پویا ن 

 .   ساکت که پاهاشو تو شکم جم ع کرده و به تا ج تخت  ت کیه داشت نگاه می کر د
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 .   وقتش نشده بگی  چ ی بین تو وبابا گذشته؟ نگاه پویان رو برا د رش خیره مون د-

سر دلربا بو د. ابروهای پایا ز بالا رفتن د: دلربا؟ پویان سر ی بالا وپا یی ن کر د: اوهوم!  -

   هش گفتم دلربا روب

می خوام بریم براش خواستگار ی ولی مخالف ت کر د. پایاز دستهاشو روی زانو ستون و به  

 :  جلو خم ش د 

   چرا اونوقت؟  د لیل مخالفتش چیه ؟

  یه زمین ار ث ی بو د که ی ه مدت بین دایی ومامان اختلاف انداخت ؟-

   خوب ؟-

  

دایی اونو به اسم خودش کرده، وق تی بابا فهمی د رف ت سراغ دایی وسر اون زمین کلی  -

 .   کردن د باه م دعوا  

   بابا چه احتیاجی به اون زمی ن داشت که رفته سراغ دایی ؟-

مامان به بابا  و صیت کرده بو د سهمش از اون زمین رو وقف بکن ه اما دایی تموم  ز مین رو  -

 .   کشیده بالا

   ز مین داره؟  به حالا قضیۀ تو و دلبربا چه رب طی -

بابا گفت ت ا زم ا نی که دایی سهم مادر رو نداده  هیچ اسمی ازدلربا نبرم،  هرچ ی باشه  -

   اونم دختر اون 
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پدره، منو دلربا با هم تبان ی کردیم که سن د رو قایم کنیم؛ دلربا سن د رو یواشکی تحویل  

   منم سن د دادمن 

دایی کوتاه بیا د ونصف زمین رو برگردونه تا    کهگذاشتم تو صندوق امانات بانک ت ا زمانی  

   و صی ت

مامان رو انجا م بدیم، منو دلربا یواش کی هم دیگه رو م ی دیدیم، ی ه روز با دلربا رفتم  

   ک ا فی شاپ،  دایی

دخترش انداخت   دنبالش وآبرو براش نذاشت منم به جر م مزاحمت  اومدوقتی ف ه می د 

   بازداشتگاه، بابا

اومد، درم آورد، وقت ی رفتی م خونه با ه م دعوامون ش د ازم خواست دست از دلربا  

   بکشم منم گفت م این

ایی و دلرباهم اومدن د همه چی بهم ریخته بو د. صورت  بدکار رو ن می کنم، اون ش

   کبو د ش دۀ دلربا

کرده بو د اومده بو د دنبال سن د زمین، منم    بیشتر عصبی م کرد، دایی روش دست بلن د

   خودمو زدم کوچۀ

علی چپ اما اوضاع وخیم تر از اون چیز  ی بو د که فکرشو می کردم یه دفعه بین دایی  

   وبابا جنگ

لفظی درگرفت،  اشکه ای دلربا بدجور ی رو اعصابم بو د ن می دونم چی ش د که دای ی یقۀ 

   بابا رو چس بی د
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بابا هم نامردی نکر د وباهاش گلاویز ش د س عی کردم ازهم جداشون کنم   دادوفحشش  

   اومددلربا ه م  

  کهکمکم،  من داشتم بابا ودایی رو ازهم جدا م ی کردم ن م ی دونم یه دفعه چی ش د 

   دستم خور د به دلربا

رفت ازم شکای ت کر د و نقش دیوار ش د. دایی خ یا ل کر د از قص د ا ی ن کار رو کردم،   

   واینبار انداختم

اون روز  د یگه دلربا رو ندیدم، ازبابا خواستم دست از سر لجباز  ی برداره   بعدزندان، 

   واون ز م ین رو ندی د

حق مادرته وبای د به و صیت ش عمل کنم،  ب ا بابا بحثم ش د به ش   کهبگیره، گفت  

   گفتم به ج ز دلربا کس 

م، ی ه دفعه برگش ت وگف ت یا م ن یا دلربا بین دوتامون ی کیو  دیگه ای رو نمی خوا

   بای د انتخا ب کنی،  

دایی هم گفته بای د قی  د دخترشو بزنم، داداش! من هم خانواده مو می خوام هم دلربا رو!  

   چرا اختلاف

دایی وبابا بای د دامن منو دلربا رو بگ یره؟ پر ی روز شنید م براش خواستگار اومده،  

   ندین با ر سعیچ

کردم با دلرب ا تماس بگ یر م اما گو شیش خاموش بو د ن می تونم ازش دست بکشم  

   م ا همدیگه ر و م ی
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خوایم اما اختلاف باب ا ودایی سدی شده بین ما دوتا، از وقتی ش نیدم براش خواستگار  

   اومده دارم می

ین بار حرمتها ب ین مون  ترکم،  دیشب ب ا بابا سر همین موضوع دعوام ش د برای او ل

   شکسته ش د و به

  

  بیرون بابا ب ی احترام ی کردم همین موضوع مثل خوره افتاده به جونم، از خونه زدم  

   چندگفتم بیا م یه  

روز ی اینج ا بمونم تا با خودم خلوت کنم؛ داداش تو می گی چ یکارکنم؟ اگ ر دلربا  

   ازدواج کنه نابو د میشم، 

نمی تون م بدون دلربا زندگی کن م اونو می خوام،  دوستش دارم. بی محابا اشک می ر  

 :  یخ ت وحرف میز  د 

افتاده و میگه نه! م ی  خانجون سعی کر د ب ینمون وساطتت کنه ول ی بابا رو دندۀ لج  

   ترسم دیر بشه و 

کنار پو یا ن نشست: م ن با بابا ودایی حرف میزن م نگران    اومددلربا از چنگم درب یا د. 

 !  نباش

تو خودت هزارتا گ ی ر وگرفتار  ی دار ی، ن یومدم که مشکل منم بشه ی کی  -

 .   بهم نشون بدی  ازمشکلاتت، گفت م یه راه حلی 
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در د هم بخوریم؟ خودم   به اگر تو مشکلات به همدیگ ه کمک نک نیم پس کی -

  با دایی حر ف میزنم اول

   زمین ر و! حا لا عمو جاوی د هم موضوع رو می دونه ؟ بعدمشکل دلربا وتو رو حل م ی کنیم، 

نه! چشماش ا ز گریه به قرم ز ی میز د. کلاف ه گفت: میشه اینقدر گری ه نک نی؟  -

   ت بهار ی ا سایدا بیان  یه وق

 .   تو زشته ب ا این وضع ب بیننت،  خودم با بابا حرف  م یزنم قول میدم راضیش کنم

این آسونی راضی میشه؟ دست پویان روگرفت ازحر فی    به خیال میک نی بابا -

   م ی خواست بزن ه که

منصرف ش د نگران گفت: چرا اینقدرداغی؟دستش رف ت سمت پیشونیش که 

   یان سرشوعق بپو 

 .پایاز با سماجت سرشو گرفت ودست  ر وی پیشونیش گذاشت: کشید

   از کی حال ت بده؟ خودشو از ز یر

با   کشیدک ش ی د: چیز مه می نیست خوب میشم. تو تخت دراز  بیروندست پایاز 

   چشما ی سر خ وتب 

راحتی خیالش   دارش پرسید: ب ا بابا حرف میز نی؟ م ی تونی راضیش ک نی؟ پا یا ز برا ی 

   گفت: آره باهاش

 .  نشده  بدحرف  م یزنم حالا بلن د شو بری م دکتر تا حال ت بیشتر از این 

 !   من خوبم-
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 .  پویان چرا لج  م یک نی؟ میگم بلندشو بریم دکتر-

رک بددلربا کنارم باش ه. حال برادرشو خو کهحالمو خوب میکنه اینه    کهتنها چی ز ی -

   می کر د عشق و 

براحتی تو دلت جا بازکن ه و ب ا یه شب ندیدن فراموشش   کهدوست داشتن چ  یز ی نبو د  

 ...  ک نی

با امین تماس گرفت وازش خواست سری  ع خودشو برسونه...تا رسیدن امین حال  

 .  پویان بدترشده بو د

 .   دست پایا ز: داروهاشو سر یع بگیر داد معاین ه نسخه رو نوش ت و بعدامین 

   حالش خوب میشه؟-

  

 نگران نباش حالش خوب میشه. پایاز ب ا عجله از خونه خار ج ش د. -

  بهارگل لب تخت نشست درح ا لیکه

نگاهش به پویا ن خ ی س ازعرق بو د پرسی  د: امین مطمئ نی  ن یاز نیست بب ر یمش  

   ستان؟ امین ب ابیمار

روز   چنددستمال کاغذی عرق رو پیشونی پو یان رو پاک کر د: آنفولانزا گرفته تا

   دیگه حالش خوب

 .  م در ایستاده ونگران نگاهش م ی کر ددادمیشه. سای



 

 

 

1029 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

   چطور ی این اتفاق براش افتاده؟ -

 بودم چیز  ی نم ی دونم. صدای سایدا تو اتاق پ یچی  د:   بیرون من -

   آب بو د انگار ز ی ر خیس  اومدوق تی 

پایاز گفت چ یز ی نگ م.  - ن نگفتی ؟ بهمبارون پیاده روی کرده باشه. بهارگل پرسید: چرا 

 .   امین با گذاشتن دستش رو پیشونی پویان یه باردیگه ت ب شو چک کر د

 .   ین منو نگران م یکنه  تبش خی لی بالاست ا-

میگم ببریمش بیمارستان بهتره. اگربا سرم وآمپول تبش پایی  ن نیوم د می ب ر  -

   یمش، امشب پیشش 

 .   هستم. بهارگل گفت: اگر سایدا فرامو شی نداشت تو دیگه تو زحمت ن میفتادی 

دا  زحم ت ی نس یت!اونقدر ی مدیون پویان هست م که این کار دربرابرش هیچه. سای-

   :چراچیدا  اومدجلوتر 

باهات نیومد؟ امین لبخندی ز د وگفت: چیدا خونۀ خودشه. سایدا سؤالی نگاهش کر  

 .   د

 ...  منظورم اینه که بابا ت یه آپارتمان براش اجاره کرده الان خونۀ خودشه-

و برای بارچند م تبشو چک کر د. نف س    کشید  بیرونامین آنژیوکت رو از دستش 

   : خداکشیدآسوده ای 
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رو شکرتبش  پ ایین اومده. پایاز رو به بهارگل وسایدا گفت: شما بری د بخوابی د منو  

   امین پیشش

روز   چندهستیم. بهارگل گفت: صبح میای شرکت؟ پا یاز یه خورده فکر کر د و گفت: ت ا 

   ن م ی تون م بیا م 

تو این مدت خیلی مراقب شرکت باشی   دادهس ت که بای  د برم قزوین، تو و یزیه کا ر ی 

 .   د

همه حالشون خوبه  - دلیل خا صی داره که می خوای ب ر ی قزوین؟ کسی طور یش شده ؟ -

   بیرون تو فقط حواست به شرکت باشه. بهارگل دست سایدا رو گرف ت وازاتاق 

  به وط می ش ه به پویان؟ همونطور که نگاهش رفتن د. امی ن مرد د پرس ی د: رفتنت مرب

 :  برادرش بو د گفت

آره! نگاه از پویان گرفت: اتاق بغ لی خالیه م ی تونی ب ر  ی اونجا استراحت کنی من  

   حواسم بهش

وبلن د شد: پس اگ ر یه وقت دوباره حالش   دادبدنش  به هست. امین ک ش و قوسی 

 !  بد ش د بیدارم کن

  

وچشم به بیرون از پنجره   داد  بیرونباشه! با ر فت ن امین نفسشو به شکل آه پرصدایی -

   دوخت تو
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فق ط سکوت شو قطره های درشت بارون می شکست. از سر شب بارون    کهتار یک ی 

   شدیدت ر شده بود

انگار آسمونم دل پر  ی داشت. بلن د ش د ودستهاشو تو ج ی ب شلوارش کر د وروبروی  

   ایسا د نورپنجره و 

ضعیف  ی ته  ح یاط رو روشن کرده بو د جای ی که یه سوئی ت کو چیک بر ای زندگی  

 .  رسول وپوران بو د

. دستش رو شیشۀ بخار گرفته نشست واسم سا یدا رو نوشت، لبخن د  کشیدنفس عم ی ق ی 

   ریز  ی لبهاشو

رف پو یان،  فردا ب ازهم بازکرد، حتی اسمش هم آرامش دهنده بو د. دوباره فکرش رفت ط

   ای د می رف ت

قزوین تا با دای ی وپدرش حرف بزنه. می دونست پدرش لجبازه و د اییش از اون  

   لجبازتر،  و این یعنی

راه دراز ی در پ یش داشت برایراضی کردن هردوتا. دیدن پویان تو ا ین حال ناراحتش  

   می کر د. با نال ه

وبرگشت طرف پویان. با دوگا م بلن د خودشو به تخت   اومدهایی از فکر بیرون 

   رسون د. صورتش خیس

 ...  عرق ودوباره تبش بالا رفته بو د. نگران اما آهسته رفت دنبال امین

   نگاه ازامین برن می داشت. دلش آروم وقرار نداشت. نگران پرسی  د: حالش چطوره؟ 
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ب ا   بعدبهتره پا شویه اش کن ی م تبش رفته بالا. پا یا ز سریع رف ت پ ایین و ده دقیقه -

   یه تشت آ ب با لا

 .  . امین تشت رو گرفت وشروع کر د به پاشویه کردناومد

   د ؟  امین تا صبح تبش پ ایین میا-

امیدوارم. دس ت پا یاز رو موهای خیس ازعر ق برادرش نشست، ن می خواست امین چیز   -

   ی از قضیۀ

 . پویان بدونه اما به خاطر سلامتیش مجبور ش د کلی وسربسته یهچیزهایی بگه

اینجا خیلی ناراحت بو د کلا   رو حیه اش داغون بو د یه قضیه   اومدپویان عصر  ی که  -

   ای هست که

راش خی لی حیا ت ی هست اینطور که به خاطرش خودشو سرزنش می کرد،  ممکن ه اون  ب

   موضوع رو 

 .   بیماریش اث ر گذاشته باشه؟ دست امین از حرک ت ایستا د 

   چه قضیه ای ؟-

نمیشه بگ م چون پویان ازم خواسته کسی از این موضوع چیز ی ندونه، البته ببخش که  -

   اینو گفتم نظر

 پویانه دیگه! کاریش ن میشه کر د. امین با شک وتردی د پرسی  د:  

   موضوع دلرباست؟ چشمای پایاز از



 

 

 

1033 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

   تعجب گشا د شدن د: تو موضوع دلربا رو از کج ا می دو نی  ؟

 .  پویان خودش برام تع ریف کر د که دوستش داره-

  

 چیز دیگه ای هم گفته؟ امین دوباره شروع به کارش کر د: ن ه زیا د!  -

   تا این ح د که باهم حرفهاشون

زدن د و دلربا هم پویان رو دوست داره! روحیۀ خراب رو مری ضی تأث ی ر داره وبهبودی  

   رو به ت أ خی ر

 ...  بیمارستانمیندازه، اگر تا صبح تبش پایی ن نیوم د می ب ریمش 

با دست ک شیدن به گردن دردناکش از خواب بیدار ش د. تموم دیش ب رو بیدار بو د.  

   پویان  به نگاهش 

وخواب آلو د پرسی  د:    رفتهافتا د که امین داشت تبش رو چک  م  ی کر د. ب ا صدایی گ

   چطوره؟ لبخند

: تبش قطع شده الانم ی ه مسکن بهش زدم تا عص ر راحت  اومدلبهای امین   رضا یت رو

 .  بخوابه

اذیت شدی ممنونم امین، جبران می کنم. امین بلن د ش د و حین رفت ن    خیلیدیشب -

 :  سمت در گفت

اون که و ظیفه ات هست برو یه دوش بگ ی ر ب یا صبحون ه بخوریم. پا یاز  

 . ..  شت و رف ت سمت حمو مبردا  باشه ای گفت و حوله شو 
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دست پا یا ز. امین   دادبهارگ ل رفته بو د شرکت، سایدا لقمه ای نون پ نیرگرفت و

   وبا دادلقمه شو قورت 

کنایه گفت:خدا شانس بده به بعض یه ا! پایاز لقمه رو ازدست سایدا گرف ت جواب امین  

   : ازچیدا دادرو 

 .  ارهبخواه برات ب گ یره اینکه دیگ ه حسودی ند

توالان به سایدا  گفتی برا ت بگیره یا خو د سا یدا برات گرفت؟ سایدا لبخندی ز د  -

 .  موقعش برات می گی ر ه به وگفت: چیدا هم 

لقمه خور د حین بلن د شدن گفت: امین من دارم  چندخدا از زبونت بفهمه سایدا جون! پایا ز  -

   میر م

خیالم میشه تا عص ر کنار   حتی قزوین م ی دونم خودتم خیلی کار دار ی ولی بر ای را 

 . پوران یا سایدا  به بعدش بسپار  پویان بمو نی؟

   کی برمی گردی؟ -

 .  روز ی طول بکشه چندممکنه کارم  -

یزنم. س ایدا هم بلن د ش د. پایا ز پرسی  د: تو  باشه! نگران نباش مرت ب به ش سر  م-

   کجا ؟

 .   منم م ی خوام باهات بیام، تا تو بخوای برگر دی دلم هزار را ه میره-

سایدا جون!عز  یز م ب ر ای یه کار  ی دارم  م یرم، امین وچیدا مرتب بهت سرمی زنن د  -

 .  پوران هم که هست
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 :  اومدی ن. بالأخره پایا ز کوتاه سایدا اصرار پشت اصرار که میا د قزو 

 .  خ یلی خو ب! برو وسایلتو جمع کن

  

سایدا با خوشحالی از آشپزخون ه بیرون رفت. امین پر سی د: مراقب س ایدا باش!می  

   دونی وضعش

 .  حواسم بهش هست،  باب ت پو یان ه م ممنون م- چطوره؟! 

  داد با خیال راح ت برو وبرگر د درضمن هوا بارون یه آهسته رانندگی کن. باامین دست -

 ...  گرف ت: چش م! بازم مچکر م ودرآغوشش

پوران کر د و راه افتا د. پوران برای تو راهشون مقدار ی   به پایاز آخر ین سفارشات رو 

   تنقلات، میوه و

   چایی گذاشته بو د: یادتون نره از این چ یزهای ی که براتون گذاشتم بخوری د ؟

من حواسم هست پوران! ب ا راه افتادن ماش ین پوران کاسۀ آب رو پشت سرشون  -

   ریخت و زیرلب

 ...  طراف پ ف کر د ا به چیز  ی خون د و سه بار 

بو د قزوین. بخار  ی ما   رفتهبار  ی این راهو با پایا ز  چنداز تهران خار ج شدن د. سایدا 

 .   شینو ب یشتر کر د

   سردت شده ؟  -
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آور د و شروع کر  بیرون جلوی پاش وسی بی ازپلاستیک میوه ها   بدیه کم! دست بر د تو س-

   د به پاک

 .   انداخت   بهش  ی  نگاه نیم  د کر ی   م رانندگی یکه درحال ز پایا  یاز؟ پا –کردن. 

 ! بله-

چطور ی اومدی خواستگاریم ؟ پایا ز لبخندی ز د وگفت: د ر واقع تو اومدی خواستگار ی  -

   بنده! دست

 سایدا یه لحظه از پاک کردن میوه ایستا د با چشمای گشاده ش د گفت:  

 !  واقع ا 

 !  اوهوم-

   پس دختر پررویی بودم که ی ه همچین کا ر ی کردم ؟-

ی خواستگاریم. چشم ای سایدا بیشتر  اومدتازه برام حلق ه هم خ ر یده بودی بعدش -

 :  ازهم با ز شدن د

 .  دیگه نهای ت وقاحت بوده

ا! نه اینکه من به دختره ا یه نیم نگاه هم نمی کردم اما تو از همه سمج ت ر بودی،  دقیق -

   ی اومد

والتماسم کردی تا باها ت ازدواج کنم، منم دلم برات سوخت و بله رو گفت م. سایدا تاز ه  

   پایا ز کهفهم ی د  
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نو پر کر  داره سربه سرش میذاره با حرص مشت ی ز د به بازوش. قهقهۀ پایا ز فضای ماشی 

   د. سایدا اخم

کرده گفت: خجالت هم خوب چیزیه! طور ی گفتی اومدم برات خواستگار ی که 

   دیگه به خودمم ش ک

  

یل ش د: آخه دختر تو چقد ر زودباور ی؟ قبلا   ه ا   بدکردم. قهقهۀ پایاز به لبخن د ت

   اینطور نبو د ی ها! سیب

 !  پایا ز: اینقد ر دوست دارم حافظه مو بدست بیارم دادرو از وسط نصف کر د ی ه نصف شو 

میای و می دو نی ا ز زن د گیت   بیرونمشاوره تو حتم ا  برو، اینطور ی از سردرگ می  -

 ...  چی م ی خوای

آور   بیرونگوشی سایدا بلن د ش د. سایدا سریع دست بر د تو ک یفش وگو شیو صدای  

   د. با دیدن اس م

 .   باران سرخوش گفت: باران ه! سریع لمس اتصال رو ز د

 !   جانم باران-

 .......- 

  من خوبم تو چطور ی؟-

 ......- 

   راست میگی  ؟-
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 ......- 

 ! خی لی خوشحال شدم-

 .......- 

 .   نیستم الان خونه-

 .   نگاهش به پایا ز رفت- ...... 

 .  با پایا ز داریم  م یری م قزوین-

 .......- 

 . روز ی طول میکشه چند-

 ......- 

 .   چیدا سلام برسون به باشه عزیز م تو هم -

  

 ......- 

 .   خداحافظ... گوشیو رو داشبور د گذاشت-

 . باران بود، م ی گف ت  پ یش چیدا کار م یکنه-

آره خیلی خوب  -.  چه عالی! حا لا دیگه هر وقت خواستی می تونی ب ر ی ب بی ن یش -

   ش د! ب بین م از کار میعا د تو شرکت را ض ی هستی ؟ 

پسر جربزه دار ی هست خیلی زو د می تونه پله های ترّقی رو پشت سر بذاره و پیشرفت  -

   یه به کنه و 
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بودن د با کارها ورفتارهام   به که برام غر یوگفت: اوایل   کشیدجایی برس ه. سایدا آ هی 

   خیلی اذیتشون

کردم، این خانواده ه یچوقت خم به ابرو ن یاوردن د تموم بدخل قی هامو تحمّل کردن د  

 !  بخصوص باران

 .  عمو حشمت مثل یه پدرمراقبم بو د هر چی از خوبی این خانواده بگم کم گفت م 

یه شام دعوتشون می کن م حتم ا  ازشون قدردانی خواهم   به وقتی حالت خوب بشه -

   کرد؛ س ایدا یه

 .   چایی برا م م ی ریز ی ؟ سایدا سریع تو یه لیوان چایی ریخت وگذاشت ک می سر د بشه

پایاز میش ه بزنی کنا ر تو هوای سر د باه م چایی بخوریم؟ اینطور ی چایی خوردن خی لی  -

 .  ه بمی چس 

 .  هوا سرده یه وقت سرما می خور ی-

خواهش می کنم! درخواست سایدا نامعقول بو د با اخ م گفت:  ن میشه اصرارنکن! لبهای سا  -

   یدا آویزون

 !  شدن د: حالا خوبه یه درخواست ازت کردم

 ...!  سلامتیت از هر درخواستی ارج  ح ی ت داره عز یزم-

 .  ورانندگی آهستۀ پایا ز حوصله شو سر  برده بو دسکوت سنگین ما شین  
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م ن می رسیم. پایا ز دنده    به میشه یه کم سرعت ماشینو  ز یادتر کنی؟ اینجور ی تا ش -

 . ..  سرعت رو با لا بر د عوض کر د  و

گلرخ ازاومدن ناگها ن ی سایدا وپایاز غافلگ ی ر شده بو د. پایاز دوساعت ی رو  

   بدون خونۀ عموش مون د و

سایدا راهی خونۀ دا ییش ش د. می دونست اگر پدرش بفهمه برای چه کار  ی اومده  

   نمیذاشت پاشو تو

  

خونۀ داییش بذاره... تا برسه خونۀ طالب غروب بو د. ربابه ازدیدن ش تعجب کر د: خوش 

   اومدی پسرم

احوالپرسی با تعارف طالب رفتن د سالن پ   بعد اومداز این طرفها. طالب به استقبالش 

 ...  ذ یرایی

 وگفت:  کشیدستی به ر یش نداشته اش بدبچه ها خونه نیستن د ؟ طال-

   عارف تو اتاق ش داره 

پرسید:  خ یر باشه پا یاز؟ چ ی ز   به درسهاشو می خونه، دلربا هم رفته خونۀ خاله اش. ربا

   ی شده این موقع

اره که راه گم بدخدا بخوا د خیره زن دایی.طالب گفت: برای منم ج ای تعج -از روز اومدی؟ 

   کردی و
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دروغ چرا دایی! باب ا ن می دونه اومدم اینجا یعنی رابطۀ من با شم ا  - سر ازاینجا درآوردی. 

   به دخلی 

ر سف یهانه  بابام نداره برای یه موضوع مهمتر  ی خدمت رسیدم. طالب ی ه نگاه عاقل اند

 .   خواهرزاده اش کر د  به ای 

چه موضوعی؟  پا یاز  ی ه نگا ه به ربابه کر د ویه نگاه به طالب، بدون مقدمه رفت سر  -

   اصل مطلب: دایی

رابطۀ تو وپدرم ندارم ن می دون م اختلافتون سرچیه اما ا ین همه راهو کوبیدم   به من کار ی 

   ب یام اینجا

رهم گره خوردن د: پویان چیز   بدفقط وفقط به خاطر پ ویان ودلربا. اخمهای طال 

   ی گفت ه  ؟

کتر ب ا لای سرش بو د.  بدبو د تموم دیش  بدپیشم، حالش خی لی   اومددیروز پویان  -

   وزانه  دلس به ربا

ر د   شایدگفت: ال هی  ب میر م! الان حالش چطوره؟ نگاه پایاز رو صورت طالب بو د تا  

   نگرا ن ی رو تو

چشمای اونم  ب بینه. حدسش درست بو د ته چشماش منتظرجواب بو د. ته دلش یه  

  شیطنتی مو ج

 .   میز د تا این مر د رو ا ذ یت و دل نگران کنه
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د. طالب یه اه می کر د وخودشو از ت ک وتا ن ینداخت: چی  خوب نیست! براش دعا کنی -

   به ت گفته  ؟

میگه شما مخالف ازدواج این دوتا هستید، اومدم بپرس م برای چی دایی؟ برای چ ی با  -

   ازدواجشون 

بهان ۀ شام درست کردن از   به مخال فی؟ چرا نمی خو ا ی این دوتا بهم برسند؟ ربابه 

 .  سالن بیرون رفت 

می  - طالب گفت:  د لیل شو بهت نگفته؟

 .   خوام از زبون خودتون بشنوم

 .   من حرف ی برای گفتن ندارم-

 .  من گفت ه به اما پویان خیلی چیزه ا رو -

   پس وق تی م ی دو نی دلیلش چیه چرا م ی پ ر سی ؟-

  

ل این  ب بین دایی! دلربا وپو یان همدیگه رو م ی خوان، خیلی ه م م ی خوان! نذار د-

   دوتا از اینکه شما ی ه

 .   نرسن د شکسته بشه، خدا رو خوش نمیا د  بهممانعی س د راهشون بذاری د تا 

   الان حرف حساب تو چیه ؟-

 .   اینکه بذار ی دلربا وپو یان با هم باشن د واون خواستگار رو ر د ک نی د-
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دلربا با پویان ازدواج کنه. پا  پایاز تو ه م مثل بچه ها م عز یز ی،  ولی من صلاح نم ی دونم -

   یاز عصبی

: پس  ادبدعصبا نی جوا  بهمزمی ن دار ی با این دوتا لج میکنی ؟ طال کهگفت: به خاطر یه تی  

   زمین رو ه م بهت گفته؟ قضیۀ

من نمی خوام به پویان   کهآره گفته! موضوع ز  م ین ی ه بحث جداگانه ا ی هست -

 .   ودلربا ربطش بدم

 .   زمی ن شروع شده کهاما تموم اون اتفاقا ت از همی ن یه ت ی-

چه بهتر! حا لا که خودتون می خوای د در این باره هم بحث ک نیم من حر فی ندارم  -

   دایی! مادرم قبل

دستش از این  مرگش یه و ص یت کرده که بای د به وصیتش احترام بذار ی،  اون الان 

   دنیا کوتاهه یه

ارث پ د ریش بوده خواسته وقف بشه، کجای ای ن اشکال داره که   کهتیکه ز مین  

  شما بی سروصدا رفتی د

 .  نا م خودتون زدید؟ پویان همچی ن ب یراه هم نگفته به محضر وتموم زمین رو 

ضیه به  زمین ارث پد ر ی بوده ودلم خواسته سهم خواهرمو خودم بردارم این ق-

 .  هیچکس ارتباط نداره 

نه دیگه دایی! نش د! هر چی ز  ی برای خودش هم تو این دنیا ه م تو اون دنیا یه حساب  -

   وکتاب ی داره
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حتی اگر پدر ومادرآدم باشند، مال نارا ضی،  حق ناراضی، که وار د زندگیت بشه آه طرف،  

   دامن زن د گی 

خص دستش از این دنیا کوتاه باشه،  دیگه  خودت وبچه هاتو می گیره بخصوص اگر اون ش

   خو د

دانید؟ پدرمن اگر داره خودشو به آب وآتی ش میزنه ت ا اون یه تیکه زمین رو پس ب  

   گیره فقط به خاطر

  به وص یت مادرمه، نصف قزوی ن مال واملاکش متعلق عموم وپدرم هست دیگه نیا ز ی 

   اون یه وجب

بدونی اون تیکه   کهال ومنال کسی ندارن د اینو گفتم  بهمزمین ندارن د یعنی چشم داشتی 

   زمین برا ی

ن یست، پس خواهش می کن م تا بیشتر از ای ن حرمت هاتون   بهمبابام یه وج

   دست  شکسته نشده

از لج ولجباز  ی برداری د بذاری د همه چی به روال عادی برگرده، نذار دلربا وپویان  

   قربو نی ی ه لجباز  ی بچ ه

گانه بشند،همه چی به شم ا بست گ ی داره،هم وقف زمی ن به شما بست گی داره هم  

 .   من که نبای د اینها رو به شم ا بگم زندگی  د لرب ا و پویان

  

   حرفهاتو زدی؟همه -
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شما   به می دونم شما کار خودتون رو می کنید،م ن گفتنی ها رو گفتم دیگه بقیه اش -

 .  بستگی داره 

 .   جواب منم همونیه که به پویان گفتم-

ذار پویان ودلربا بهم برسن د به خدا این دوتا  قلبدایی دست از لجاجت برداری د! حدا -

 .  گناه دارن د

خواستگار داره که قراره دوهفتۀ دیگه جوابشو بده من  متأسف م کا ر ی از  دلربا یه -

   دستم برنم یا د. پایا ز

لب خش کیده شو با زبون ت ر کر د: فایدۀ این خواستگار ی چی ه وقتی دل دلربا یه جای  

   دیگه گیره؟ وقت ی

از   بعدعلاقه - دلش با پو یانه و دلخوشی به خواستگارش نداره؟ 

 .   م می تونه بوجو د بیا دازدواج ه 

دایی خواهش می کنم عجولانه تصمیم نگ ی رید، نذاراین دوتا به خاطر یه تصمی م  -

 .   خراب بشه، اونها هم د یگه رو می خوان  نادرست زندگیشون  

جواب من نه است پا یازجون. حرف زدن با طالب صبرایوب رو می طلبی د.نفس سن  -

   گین شو بیرون 

  به ا بلن د ش د: دیگه نمی دونم چ ی بای د بگم، ام ا امیدوارم زمانی که  فرستا د و از ج

   خودتون م یای د دیر
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رفت تو راهروی خرو جی ربابه رو با چشم ای خیس ازاشک دی   بیروننشده باشه. از سالن 

   د. مقابلش 

و بک ن  ایستا د: زن دایی تو هم باهاش حرف بز ن نذار تصمیم اشتباه بگیره تموم تلاشتون ر

   ی د به خدا 

با پر روسر یش اشکشو پاک کر د: اگر بدو نی دلربا تو این مدت   به نیّ   ت من  خ یره. ربا

 .  ام شده پوست واستخون چی ک  ش یده، بچ ه

 . یه فر ج ی بشه شایدبه دلربا بگو ت ا جایی که می تونه مقاومت کن ه -

   موندی؟خدا از دهنت بشنوه پسرم، برای شا م می  -

   بای د برم یه س ر به بابا وخانجون بزن م کا ر ی ندارید؟ -

 . ..  نه پسرم خدا پشت وپناهت-

خانجون یه لحظه از کنا ر پا یا ز تکون ن م ی خور د. شام هم ه دورهم بودن د. سایدا با  

 :  حسادت گف ت 

جونم.    زیعزیخانجون منم نوه تون هستم ه ا! خانجون قربون صدقۀ سایدا رفت: تو هم 

   جهاندار ظرف 

غذاشو کنار زدغیرمستقی م پرسی  د: کی ب ر م ی گردی تهران؟ پایازالهی  

   شکرگفت وبلن د ش د: فرداعصر برمی

حنا کمک کر د میز شام رو جم ع کنه.   به ه مین جور  ی پرسیدم. گلر خ -گردم چطور؟  

   سایدا همراه پایاز ا ز
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ی هدف کانالهای تلویزیون رو بالاوپایین م ی کر   سالن غذاخور ی بیرون رف ت. پایا ز ب

   د اما ذهنش درگی  ر

پ ایا ز ا ز دست عمو ناراحت نباش،  باو ر کن ته دلش اون چیز ی  - موضوع پویان بو د. 

   نیست که تو فک ر

میک نی. کنتر ل تلویزیون رو روی مبل کنار  ی پر ت کر د: ازدست دایی ناراحتم؛  ن می  

  تماسش دو ن ی چقدر ال 

 .  کردم تا ا ز خر ش یطون بیا د پا یین و لی مرغش یه پا داره

   دلربا هم اونجا بو د ؟ -

 .   خونۀ خاله اش رفتهنمی دونم! گف ت -

 !  ب یچاره دلرب ا-

 یعنی دلم م ی خوا د یه فصل کتک خوب، اون طالب لجباز رو بزن م. -

   با صدای خانجون س یخ ش د: لاز م 

کنار سایدا رو مب ل دونفره نشست: عصر ی به بهارگل زنگ زدم، گف ت    اومدنکرده  

   حال پویان خوب

 .   نیست، بم یرم  و بچه مو اونطور غری ب تو اون شهر ب ی درو پیکر نبینم

 ! ن کجا پو یان اونجا غریبه؟ ناسلامت ی اومده خونۀ داداشش ها خانجو-

 .   داداشش که فعلا   اینجاست-
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 خاطر پویان بوده نه چیز دیگ ه ا ی.   به اومدنم به اینجا فقط وفقط -

   ست دور  شونۀ خانجوندادسای

انداخت و یه بوس رو گونه اش کاشت: بهارگل کنارشه،  امین و چیدا مواظبش هستن د  

   نگران نباش

خانجون! با اومدن جهاندار موضوع بحث رو عوض کردن د: خانجون می خوای فردا  

  تهران ؟ همراهمون بیایی

نه مادرجون! اونجا حوصله ام سرم یره ودلم می گیره بخصوص با غروبها دلگیر پا یی ز ی.  -

   بلن د ش د و

ونه به شونه اش ش د:  رفت کنا ر جهاندار نشست. سایدا خودشو سمت پا یاز کشون د ش

   میشه

تماس گرف ت وکلی    داداینقدرحرص نخور ی و آروم ب ا شی؟ نزدی ک غروب یز

 .   سفارش کر د مواظبت باشم 

بیخو د کر د کنترل از راه دور برام گذاشته؟ سایدا خنده  اش گرف ت: بده به   دادیز-

   فکرته  ؟

یوست دخترشو به سینه اش  نمی خوا د به فکرمن باشه. جاوی د هم به جم ع شون پ- 

   چسبون د وبوسی 

رو سرش ز د: چیه باه م پچ پ چ می کنید؟ سایدا خودشو بیشتر درآغوش باباش 

   : دربارۀ یزداددادجا 
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حرف م ی زدی م. جاوی د رو به پ ا یاز گف ت: راستی با خانجون وجهاندار  

کنجکاو پرسید: رو بهشون گفت م. پایاز  وبهارگل دادحرف زدم وموضوع یز 

   خوب؟

رباره اش تحقیق کر د برای همین  گلیددست جهاندار، اونم  دادخانجون ریش وقیچی رو -

 . کشیدکم طول   جواب یه

   بابا قبول کر د ؟ -

کلی تحقیق   بعدساله م ی شنا سیمش ومشکلی باهاش نداریم   چندآره! پسرخو بیه،  -

   جهاندار گف ت می

   برا ی خواستگار ی؛ بهش میگی یا خودم بهش بگم ؟تونه با خانواده اش بیان 

 بهش میگ م. سایدا خوشحال گفت: آ خ جون یه عروسی دیگه افتادیم.  -

  جاوی د بیشترسایدا رو تو

: کی من عرو سی تو رو ب بین م دخترم؟ سایدا خودشو ازبغل پدرش  داد بغلش فشار 

 :  کشید بیرون  

من ه میگم ت ا زمان یکه حالت   به پریدن د: اگر هروقت آقامون بگه. ابروهای پا یاز بالا  

   خوب بشه می خوام 

با سایدای خودم بر م سر خونه وزندگیم نه با ا ین سایدای جدید. جاوی د دستی رو شونۀ پایاز 

 .  که هوای دخترمو دار ی  ز د: مچک ر

 ... و ظیفه اس عمو جون-
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ده بو د نگاه می کر د. دلش برای  راز کشیده وبه پایاز که رو کاناپه خودشو جمع کردادسای

   اون سوخت 

اما درکنار پایاز، خوا بیدن هم ترس داشت ض میرناخودآگاهش کار ی کرده بو د که حریم  

   خودشوبا جنس 

مخالف رعا ی ت کن ه. ن ی  م ساعتی از این دست به اون دست ش د خوابش نبر د  

  عذاب وجدان نمیذاشت 

خودشو به بی خیا ل ی ز د این کارش هم زیا د    کشیدنفس صدادار ی   بدراحت بخوا

 .   نشست تو تخ ت: پایاز؟ جوابی نشنی د دوام نیاور د. بالأخره 

   پایاز بیدار ی ؟-

 !  بیدارم اگر بذار ی بخوابم-

 .  تو رو ا ینطور ی می بینم خوابم نم یبره، بی ا جامون رو باهم عوض ک ن یم-

 .  بخوابمن راحتم تو بگیر -

 !  نمی تونم-

  

وهای آشفته اش  بهممیگم من جام خوبه دختر. ی ه کم من من کر د سپس کلافه دستی -

   از  کشید

جون هم افتاده بودن  به می خواست بده هراس داشت دل ومنطقش بدجور ی  کهپیشنهادی  

   د در آخر 
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ابتدا فکرکر د اشتباه  دل برندۀ این جنگ ش د: میگم توهم بی ا اینج ا بخواب! پایا ز 

   شنیده عکس العملی

. نگاهش معذب ولحنش شرم دخترانه ای داشت: میگم توهم بیا یه طرف  دادنشون ن 

   دیگۀ تخ ت

بخواب اینجور ی من راح ت نیستم عذاب وجدان دارم. انگارخواب  د یده باشه با یه خیز  

   نشس ت

: تو یه گوشۀ تخ ت  داد نش توجاش: کجا  ب یام؟ دست سایدا جای خا ل ی تخت رو نشو 

   بخواب منم ی ه

گوشه اش. پایا ز ب اورش ن می ش د سایدا چن ین ح ر ف ی زده باشه برای اطمینان  

   مطمئنی ب ا بودن من در کنارت مشکلی ندار ی؟ پرسید: بیا م رو تخت؟ تو

 .  خودم دارم بهت این پیشنها د رو میدم اما با ی د فاصله رو رعایت کن ی-

 .   به خاطر خوا بیدن من رو کاناپه اس که میگی دارم میگم من جام راحتهاگر -

مشکلی نیست گفت م که! فاصله مون رعا یت می کنیم. پا یاز بی معطّ  لی پتو رو برداشت  -

   وسمت تخت

 پرواز کر د. آروم گوشۀ تخ ت درازک شی د وسایدا هم گوشۀ دیگه اش. 

 . نگاه هردو درهم آمیخته ش د

 . هیچکدوم دوست نداشت این خلوت بهم زده شو د واین نگاه تموم بشه

   پایاز  ؟ -
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 !   جانم-

   از اینکه دورخودم خط قرم ز کشیدم ناراحت نیستی ؟-

  راستشو می خوای بگم؟-

 ! آره-

 .  آره ناراحتم! ولی چون پای سلامتی تو در میونه این سختی رو تحمّل می کن م- 

   .درکم میک نی  کهمچکرم -

: هیچی،  دادسایدا هی چی از دزدیدنت یادت ن میاد؟ سای د ا سر  ی به دو طرف تکون -

   انگا ر تو خلأ زندگ ی

می کنم، نمی دونم از زندگیم چی  م ی خوام ام ا از وقت ی تو ر و پذیرفت م فهمیدم  

   بای د زندگیم هد ف

  

با زندگ ی بجنگم،   داشته باشه، اگرچ ی ز ی یادم نیا د اما به خاطر تو بای د 

   رای در کنارموندن تو یهقلبحدا

   راهی رو بای د طی کن م اما نم ی دونم اسم اون راه چیه؟ تو کمکم میک نی  ؟

من که از خدامه هرچه زودتر حافظه تو بدس ت ب یار  ی وبشی همون سایدایی که  -

 .   هروقت طول بکشه منتظر م ی مونم من می خوا م ت ا
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ادن مون د. نم ی  بداتفاق رابطه مون همین قدر خوب بوده؟ یه لحظه پایاز تو جواقبل این  -

   تونس ت به

اشت نبای د  دادروغ بگه راستش رو هم ن می تونس ت بگه با اوضا ع ی که سایدادسای

   رابطه ای رو که

 .  داشت شکل می گرفت رو با واقع ی ت از بی ن ببر د

   چی ش د به این فکر افتادی؟-

   ام بدون م رابط ۀ ما قبل از این اتفاق چطور ی بوده؟می خو-

ایی باهم داشتیم که یه چیزعادیه ب ین اکثر ز ن وشوهرها  کهخوب بوده البته  یه اصطکا-

   اما خو بی

ی ش. آرو م دستشو دراز کر د ودست پایاز رو طلبی د. دست پایاز   بداون زیادتر بوده  تا 

   با تر د ی د واحتیاط

تشو لمس کر د وق تی چشمای مشتاق همسرشو دی د فشار آرومی بهش  جلو رفت ودس

   آور د وغرق  در

 .   از خوردن صبحونه با ام ین تماس گرف ت وحال پویان رو پرسید بعدنگاه هم شدن د... 

 .......- 

   اره؟ بر د یش بیمارستان ؟بدهنوز ت-

 ......- 

   کی جواب آزمایشات ش میرسه ؟-
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 .....- 

 . راه میفتم سمت تهران تا اون موقع خی لی مراقبش باشمن عصر ی -

 .....- 

، جهاندارپر سی د: کجا  بیرونممنونم امین! گوشیو گذاشت تو  جیب کاپشنش خواست بره -

   می ر ی ؟

 !   میرم سرخاک مامان-

  

   تو این هوای بارونی ؟-

   برم تهران ممکن نیست دوباره کی برگردم اینجا ؟-

 .   منم باهات میا م-

 !   می خوام تنه ا باشم لطف ا  بابا-

 ...  خی لی خوب اما زو د برگر د-

مدتها یه خلوتی هم با مادرش کر د. اشکهاشو پاک واز اونجا دورش د. سایدا تو ما   بعد

 .  ح ض نشستن ماشین حرکت کر دبهم بو د.  شین منتظرش

   سبک شدی  ؟ -

 ! آره-

   چه جور زن ی بود؟ -
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ظیراما من آخرهای عمرش کنارش نبودم گذاشتم چشم به راه بمونه د ر یه زن ب ی ن -

 .   براش نبودم واقع پسرخوب ی

  اون موقع کجا بودی ؟ -

 ایران نبودم تو زندگیم ی ه اتفاق ی افتا د که مجبورشدم از کشور برم.  -

   بیشتر از این ب ا کهبر ای این

 !  ۀ داییخون - سؤالاتش ناراحتش نکنه پرسید: حالا کجا برم؟

   اونجا برای چی ؟-

 .  می خوام یه بار دیگه ب ا دایی حرف بزنم -

   به نظرت نیازه ؟-

رف   دادبه خاطر پویا ن آره! نیازه! سایدا بدون هیچ سؤال دیگه ای به آدرس ی که پایا ز  -

 . ..  ت

  

یچ تأثیر  ی نداشت. دلربا ساکت نشسته وبه حرفهاشون  به حرفها ی پ ا یاز وربابه رو طال

 .  دادگوش می 

این وصلت را ضی هستی؟ از ا ینکه به زور بر ی سر   به پایاز از دلربا پرسید: دختردایی تو 

  عقدسف رۀ 
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کسی که هی چ دلبست گ ی بهش ندار ی راضی؟ اشکهای دلربا قطره قطره روی گونه  

  هاش شروع به

طالب با تشر ازش خواست بره بیرون اما دلربا مصرّانه سرجاش  باریدن کردن د. 

 :  گفت به مون د. ربا

طالب ازدلربا بگذر، بذارخودش تص میم بگیره خواهش می کن م زن د گی دخترم و  

  کهخراب نک ن اون یه تی 

 رفت:   به زمین چه رب طی به این دوتا داره؟ یه چشم غرّه به ربا

   ه نم یحرف من همونیه که گفت م دیگ

خوام چیز ی بشنوم تو ه م نم ی خوا د دلت به حال دلربا بسوزه من پدرشم خ یروصلاح 

   شو بهترازتو می

جز پویان با هیچ    به دونم. یه دفع ه دلربا کوه آتشفشانی ش د وفوران کر د: باب ا من 

   مر د دیگه ای ازدواج

ا  بهمنمی کنم منو پویان عاشق هم هستیم، همدیگ ه رو می خوایم اختلاف تو وعموجهاندار 

   ربط ی

نداره شما هم مثل دوتا آدم عاقل وبالغ بشین ی د مشکلتون رو بین خودتون حل ک   

   زندگی م ا به نی د اما 

ی ا هیچ   دوتا گن د نزنی د اون خواستگارهم بره گم ش ه حرف اول وآخرمن اینه یا پویان

   کس. طالب پ ف 
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: من صلاح تو رو بهتر از خودت م ی دونم دیگه حرف اضافه نباشه  کشیدکلافه ای 

 .  دخترۀ چشم سفی د

دلربا با چشمای ی خ ی س وصدایی که ا ز گر ی ه می لرزی د گف ت: باب ا اگربه  

   بشونی، عقدزورمنو سرسفرۀ 

هن طالب وب قیه ب ا شنیدن این  قسم می خور م آخرین باری ه که منومی ب ی ن ی. د

   حرف یه متر بازمونده 

ن شینی مگ ه   عقدز د: تو بیخو د میک ن ی س رسف رۀ  دادبو د. یه دفعه طالب سرش 

   دست خودته؟ بی

صاحب نیس ت ی که سرخو د عمل کنی. دلربا آخرین حرفشو ز د: پس تا اون روز فقط  

   بشین وب بی ن و با 

پای ا ز حرف زدن رو ب ی فای د ه دیدن د با اینحال آخر ین  دو اتاقو ترک کر د. 

   حرفشو ز د: دایی کا ر  ی نکن

بعدا   دودش تو چشم خودت بر ه من تمو م تلاش خودمو کردم این شما بودی د که قبول  

   به نکردی د. 

 . ..  خداحافظی کردن د ورفتن د   به همراه سایدا بلند ش د و از ربا

ازاینکه نتونست کار ی برای برادرش بکنه حالا با دست خالی بر می گشت تهران  ناراحت بو د  

   تنه ا

 ...  امیدش حرفهای آخر دلربا بو د واین ته دلشو قرص م ی کر د
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داییت همی ن فردا نظرش   شایدقیافۀ گرفت ۀ پایاز کر د: خدا بزرگه!   به سایدا یه نگاه 

   عوض بشه وبا

پ ا یازهمونطورکه نگاه به جاده داشت گفت: چشم م آ ب   وصلت این دوتا  موافقت کنه. 

   نم ی خوره، دایی

 لجبازتر از این حرفهاس ت ح ت ی زن دایی ه م نتونست کار ی بکنه. 

وار د   تازه روستا رو پشت سر گذاشتن د و

 .   قزوین شدن د

   پایاز میش ه یه جا نگه دار  ی برای باران ی ه چیز  ی بگیرم؟-

  

ر بو د ومغازه ها بسته. نیم سا ع تی تو شه ر چر خیدن د تا یه مغازۀ لباس  باشه! سرظه-

 . ..  دیدن د ماشینو کنار ی پارک کر د فرو شی رو با ز

مدل بلوز جلوش گذاشت. سایدا بلوز آلبالویی رن گی رو که یق ه   چندفروشنده  

   وسرآستینش سنگ دوز  ی

: به نظرت این خوبه؟ پا یاز ی ه نگاه بهش کر  دادبو د وجنس نرمی داشت رو نشون پایاز 

   د بلوز قشنگ ی

قشنگه م ی تونی براش بگ ی ر  ی. سایدا ذوق زده به فروشنده گفت: ه مینو  -بو د. 

   ریم آقا! فروشنده برمیدا
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مبارک باشه ا ی گفت،بلوز رو تا ز د وداخل نا یلون گذاشت.پایاز پولشوپرداخت کر د  

  وباهم ازمغازه ب یرو ن 

اومدن د... وقتی ما شی  ن راه افتا د به سایدا گف ت کمربندشو ببنده. س ایدا حین بستن  

 :  کمربن د گفت

 .  میشهدستت در د نکنه باران حتم ا  خوشحال 

.  بیرونقابل شما رو نداره خانمی! سایدا بایه لبخن د ازش تشکر کر د. ازقزو ین زدن د -

 .  شروع به باریدن کر د  باران دوباره ریزری ز

لیوانچایی از فلاسک   سریعسایدا یه چایی برام م ی ری ز ی؟ سایدا چشمی گفت و-

 .  براش ریخت

 .  این بارون انگار قص د بن د اومدن نداره-

 .   بارونش هست به زیبایی پایی ز -

 .   روز پش ت سرهم بباره حوصلۀ آدم سر میره من یک ی که دلم می گیره چند-

 .   خوب برام حرف بزن هم حوصلۀ تو سر نره هم م ن خوابم نگیره-

   مگه خوابت م یا د ؟-

یبره تو  گرمای داخل ماشین وهوای سر د بیرون وچایی گرفتن از دست یا ر آدم رو م -

 .  خلسه دیگه
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پس بفرم ا چایی تو بخور تا بیشتر از این تو خلسه نر  ی. لبخندی نشست رو لبهای پا  -

  یاز،  یه لحظه

نگاه از جاده گرفت ودستشو دراز کر د لیوان چایی رو بگ یره، یه دفعه ماشین تکون  

   سخت  ی خور د 

می کنترل ماشین ا ز دست   وا. ب ا تکون دورفتهوچایی ریخ ت رو پای سایدا که جیغش 

   پا یاز خار ج

اش  بهمی ازپشت س ر چسبی د ه بو د ماشینعق ب نگاه کر د  به ش د. اخم کرده از آینه 

  به ینش ویه سره 

وکنترل ماشینو دست گرف ت اما ماشین    اومد. سریع به خودش دادسمت جلوهلش می 

   پشت س ر  ی

. سایدا تر سیده دستهاشو محکم به  داددست بردار نبو د وهمچنان به سمت جلو هلش می 

   داشبورد

ز د: پا یاز چ ی شده؟ پایاز س ع  ی کر د    دادزده بو د تا به جلو پرت نش ه تقریب ا 

   آرامش شوحفظ کنه

  

دستهاش فرمان ما شینو محکم گرفته وس ع ی داشت هر جور شده ترمز کنه اما قدرت 

   م ا ش ین پشت

 .   سر ی زیا د و زمین لغزنده بو د واین کارشو سخت م ی کر د
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ش ت ما ش ین سنگین ی ه  چیز ی  ن یس ت تو فقط آروم باش. نگاه سایدا به عقب برگ -

   مین جور داشت به

ز د: اینها کی ه اند؟ ازما چی می خوان؟ پا   دادسمت جلو هلشون م  ی داد، عصبی 

   یازهمچنا ن سع ی در

پشت سر کم ک م ی     ماشینکنترل م ا شین داشت. زمی ن   ل یز ولغزن د به ه ل دادن 

  کر د نتونه بدرستی

 شین زیادتر و ترس سایدا بیشتر ش د.  ماشینو هدا یت کنه. سرع ت م ا 

   تقری ب ا جیغ م یز د و از پ ایا ز م ی 

   خواست ماشینو نگه داره. پریشو نی سایدا، پا یاز رو هول کرده بو د

 . 

 ! پایاز تو رو خدا یه کا ر ی بکن! من می ترسم -

منتظ ر  دارم همین کا ر رو م ی کن م دیگه! جاده ک م ترد د و ماشین پش ت سر ی -

   چنین فرصت ی بو د تا ب ا

آرامش کارشو بکنه. ی ه دفعه ماشین ازش فاصله گرفت. پا یاز تا بخوا د دوباره ماشینو  

   کنترل کن ه ضرب ۀ

دور، چرخ ی د لغزن د   چندمت ر به جلو پرت کر د. ماشین   چندمحکمتر ی ماش ینو 

   این چرخش  به گی ز م ین 
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تلاش کر د تا کنتر ل ما شینو بدست ب گ یره اما موفق نش د و چپ  بیشتر دامن ز د. پایا ز 

   با ر چندش د و

 . ..  پیا پ ی مَلق ز د و کنا ر جاده محکم به تنۀ درخت ی خور د و وایساد

در اون هوای ابر ی وبارونی نگاه تارش به دوجفت کفش افتا د که کنار م ا شین ایستا د.  

  سرش به شدت

بازا ر مسگرها پتک رو ب ر سندان می کوبیدن د که با صدای ه ر پت  در د می کرد، انگار 

   ک سرش درحال

مغزش فشار می آور د. تو اون گیج ی ومنگی،  صدای ی رو ش نی د: دیگه  به انفجار بو د و 

 !  کارشون تمومه

بهتره تا کسی نیومده از اینجا بریم. صدای مر د دوم رو شنی  د: نه بذار یه نگاه بندازم ت  

   ا از مردن شو 

 .  مطمئن بشم می دو ن ی که خانم چ ی گفت؟ کار بای د تم ی ز وبدون ن قص انجام بش ه

 .  رافع بیا زودتر بری م من می ترسم ک سی س ر برسه-

ی رو که یا د ش مون د اسم اون مر د بو د و زانو     زیا د طول ن میکشه. آخر ی چیز-

 .  زدنش کنارماش ین

 ...  چشماش روی هم افتادن د

******************************************* 

 ********** 
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چیدا    به ی اینجا؟ رو   اومدز د: تو با این حالت برای چی پا شدی   دادامین عص ب ی سرش  

   کر د: زو د اینو

می    بیرونزور از گلوش  به از اینجا بب ر تا کار  ی دست خودش نداده! با صدایی که 

   بو د رفتهوگ اومد

سعی داشت بهارگل رو که   دادگفت: ت ا از وضع یت شون مطمئن نشدم ه یچ جا ن میرم. یز

   بیت ا ب ی م ی

  

م یکنه. با تمو م دردی   بدکر د آروم کنه. چیدا گفت: بریم پو یان هوای سر د بیشتر حالتو 

   که ت و

استخوانهاش پخش شده و بدنش  از سرما می لرزی د گفت: فق ط بدونم حالشون خوبه  

 .  قول میدم بر م 

حض ش نیدن تصادف بچه ها خودشو به بیمارستان رسونده بو د. اینبار  بهممیعا د هم 

   اون پا درمی ا ن ی

کر د: من می رسونمت، ازطریق تلفن هم می تونی ازحالشو باخبر  ب شی اما اینجا موندنت ف  

   ایده ای

نداره. پویان نشست رو صن د لی فلز ی سر د سالن: من حالم خوبه، ج ایی هم نمیر م. امین از  

   یکدن د گی

خونه نکر د. بهارگل با   پویان کلافه کنارش نشست ودیگه اصرار ی برای رفتنش به

   دماغشو گرفت: به ج ا وی د خبر دادی؟  دستمال کاغذی
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 آره! گفت خ یلی سریع با جهاندار وگلرخ خودشو می رسونه.  -

   بهارگل بی قرار بلن د ش د وعرض سالن رو

. چیدا از اضطراب ناخن هاشو می جوی د که امی ن یه چش م غرّه بهش  اومدمی رفت وم ی 

   رفت: نکن

میش ه. چیدا هم مثل بهارگل مرتب عرض سالن رو طی م ی کر   بدچیدا! اینجور  ی حالت 

   د. م یعا د

 . گفت: اگ ر کار  ی از دس ت من برم یا د انجام بد م  دادآهسته درگوش یز

ممنون میعادجون! تو اگر کا ر دار ی م ی تو نی ب ر ی تا ه مین جا هم خیلی زحم ت  -

 .  کردی کشیدی و لطف

 .  نه کار ی ندارم! می مونم ت ا از اتاق عمل بیان بیرون-

 .   خواهرت تنهاست تو برو-

 . میرم بعدنگران نباش ی ه کم  د یگه می مونم -

وچشم از ساعت دیوار ی برن م ی داشت. امین    دادپویان سرشو به دیوار پشت سر تکیه 

   هر از گاهی

چهل  د قیقه ی ک ی از دکترها از  دوساعت و بعدبرمی گشت و یه نگاه بهش م ی کر د. 

   اتاق عمل بیرون

 دم در اتاق عمل جمع شده بودن د ایستا د.  که. با دیدن جمع حاضر اومد
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 .  همه دکتر رو دوره کردن د

اولین سؤال رو امین پرسید: استا د عمل چطور بود؟ دکتر نگاهی به شاگر د قدیمش کر د  

   بود؟پرسی  د: اس م بیمار چ ی  ولبخندی ز د

 !  سایدا! سایدا کیامهر-

موفقیت آمیز بو د اما بای د منتظربا شی د ت ا بهوش ب یا د اونوقت م ی تونم نظر  -

   دقیقت ر ی بد م. هم ه نفس 

   آسوده ای کشیدن د. بهارگل پرسی  د: حال پایا ز کیامهرچطوره ؟

  

. ب ا ی ه عذرخواهی از اونجا رفت. بیس ت  الان دکترش میا د می تونی د ازش بپرسید-

   دکت ر بعددقیقه 

 . دوباره همه دکتر رو دوره کردن د.  اومدبعدی از اتاق عمل بیرون 

 :  از پ ر سیدن سؤالا تی گفت بعددکتر 

   حالش خوبه. امین پرسید: جای نگرا نی نس یت ؟

رو شونۀ چپش بر ی د گی عم یقی ایجا د شده بو د که به سختی تونس تیم جلوی خونریز   -

   ی رو بگیریم، 

 ...  وقتی بهوش بیا د می تونم نظرمو بهتر بهتون بگم

چیدا ومیعا د منتظر پو یان بودن د. امین باحرص گفت:مگ ه نگفتی همینکه بفهم ی  

   یر  ی بهمحالشون خو
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و بهارگل اینجا هستن د نیا ز ی به بودن کسی   دادد یگه! یز   خونه   د بلن د شو برو

 .   نیست

دکتر گف ت تا وق تی بهوش ن یان وضع یت شون مشخص نیست من کجا برم؟  -

   بهارگل دست رو شونۀ

   پویان

 .   گذاشت: عزیز م برو خونه بذار حواسمون به ا ین دوتا باشه به حرف امین گوش کن

 .   ا از ثابت شدن حالشون مطمئن نش م هیچ جا نم یرمنه عمه! تو دل م آشوبه ت-

آخه معلوم نیست سا یدا وپایا ز کی بهوش ب یان! اشاره به وضعش کر د: دار ی ا ز سرما  -

   م ی لرز ی بلن د

شو برو اینجور ی خیال منم راحت میشه،  چیدا ومیعا د اون پ ایین منتظرت هستن د  

   بیشتر از این ت و

شون نکن. باصدای قدمهای تن د چندین نفر که تو سالن پی چید، تموم نگاهها  سرما معطّل  

   به اون

 سمت رفت. جاوید، جهاندار وگلرخ پریشون بهشون محلق شدن د.  

   جهاندار نرسیده پرسی  د: حالشون

 سعی کر د ب ا آرامش باهاشون حرف بزن ه:   دادچطوره؟ الان کجان؟ یز 

   جناب کیامه ر حال هردوشون 
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خوبه جای هیچ نگران ی نیس ت. جاوی د از بهارگل پرسی  د: کجا بردنشون؟ بهارگل  

   با صدایی بغ کرده

گف  ت: امشبو تو بخش مراقبتهای ویژه هستن د دکترگفت فردا م یارن شون بخش. گلرخ 

   رو صندلی

رها ش د: خدا خودش بهمون رحم کرده. جاوی د کنارهمسرش نشست:  چ ی ز   کنار یش 

 . حالشون خوبه  کهبهارگل گفت  ی ن یست عزیز م 

آخه چرا؟ تا دخترم م یا د به آرامش برسه یه اتفا قی براش م یفته، مگه سایدا چه  -

   چندگناهی کرده؟  

کر د همسرشو   سالشه که بای د این همه مصیب ت رو تحمّل کنه؟ جاوی د سعی

   آروم کنه که صدای افتادن

  کهچیز  ی همۀ نگاهها رو به عق ب برگردون د. جهاندار تازه چشمش به پ ویان افتا د 

   نقش زم ی ن شده

 ... بو د. امین با صدای بلندی پرستار رو صدا ز د

  

رش  با سوزش چ ی ز ی تو رگهاش، چشماشو باز کر د. قیافۀ برز خی امین ونگران عمو وپد

   جلو ی چشماش

بو د. از نگاه امین فرار ی بو د. جهاندار با چشمایی ناراحت ونگران پر سی د: خوب ی  

   پسرم؟ با سرفۀ شدید ،
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هنشو به زور قورت داد،  بدتموم سینه اش سوخت، انگار گلوش هم خش برداشته بو د. آ

   تونست

وقته مر ی ض شده؟ نگاه امین    چندفقط س ر ی بالا وپا یین کن ه. جاوی د ازام ین پر سی د:  

   ازپویان سمت 

 .  جاوی د رفت: چهار روز ی میشه. جهاندار گف ت: پایاز  چ ی ز ی نگفته بو د

حتم ا  نخواسته شما نگران بشی د. نگاه جهاندار رو پویان زوم شد، می دونست در د پسرش -

   برا یچیه 

اینکه معذب نشه گف ت: میر م با دکت ر  پایا ز وس ایدا صحبت کن م دوباره برمی  

   گردم. ب ا رفتن عمو و 

پدرش، ام ین ب ا اخم رو سرش آوار ش د: هم ین و می خواستی؟ چقدر بهت گفت م برو  

   خونه؟ مگه حرف تو

زنی سرم داره می ترکه.  ن   داد: میشه اینقدر داد اون کلهّ ات فرو میره؟ به سخت ی جوابشو 

   امین با تأسف

سر ی تکون داد واشاره به سر م کر د: این تموم بشه باهم میریم خونه، نه، بیار ی  

 !  من می دونم وتو

پایاز وس... امین بهش توپ ی  د: فقط حر ف نزن، حال تو از اون دوتا بدتره باخودم  -

 . ..  اضافه هم نمیزیی میا ی خونه حر ف
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با سماجت تو بیمارستان مون د.   که و فرستاده بو د خونه الا گلرخ جهاندارهمه ر

   لیوان یکبارمصرف رو

سمت گلر خ گرفت: بگ یر ز ن داداش این گرمت  م یکنه. گلرخ بههمراه یه آه لیوان رو  

   گرفت وتشکر

کر د. جهاندار نشست کنارش؛ لیوان یکبارمصرف رو تو دستاش گرف ت وبه صن د لی  

 :  دادتکی ه 

  کشیداینقدرخودتو ا ذّ یت نکن خدا رو شکر که ب خ ی ر گذشت. گلر خ دماغشو بالا  

   وگفت: آخ ه انصافه؟

   انصافه این هم ه بلا سر دخترم بیا د اونم تو یکسال؟

ار خداست؟ اما هرجورشده بانی این تصادف رو پیدا می  نمی دونم چه حکم  ت ی تو ک-

 .  میدم کن م به ت قول  

   جهاندار ؟ -

 !  بله زن داداش-

ته دلم میگه این جریان ی ه رب طی ب ا اون دخترۀ بی هم ه چیز داره بی ا ب ا پدرش  -

   تماس ب گ یر تا بیا د

 .   اون سر دن یا بچه شو هار کرده انداخته به جون مردم  رفتهدخترشو جمع کنه، خودش 

  بعدشماره اش الان  پیشم نیست فردا زنگ م یزن  م تا حن ا شماره شو برام پیدا کنه. -

   خوردن چایی لیوان 
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 . پویان بزن م به یکبار مصرف رو از دست گلرخ گفت: من برم ی ه سر 

 . ..  رفت حال پویان رو بپرسم منم باهات میا م ببخش اونقدر نگران بچه ها بودم یادم -

امین رو صن د لی راهرو خوابش برده بو د. گلرخ گفت: طفلک از خستگی خوابش برده،  

 .  بب یندش ک ل ی بهش غر میزن ه چیدا اینطور  ی

  به شرمن دۀ امین هم شدم. کنار ش وایساد، جهاندار بیدارش کر د. امی ن یه نگاه -

  د که جهاندار وگلرخ کر

وصاف    کشیدبالا سرش وایساده بودن د دستپاچه دستی به صورت خواب آلودش  

   نشست: ببخش د ی ه

لحظه خوابم بر د. جهاندار گف ت: پسر م بیدارت کردم اگر ی ه تخت خالی تواتاق  

   هست ب ر ی اونج ا 

 .  بخوابی ، سالن سرده ممکنه تو هم سرم ا بخور ی

 تاق گرمت ر از اینجاست. بلن د ش د وگفت:  آره مادر! بلن د شو، هو ای ا-

   منتظر جواب آزمایشات پویا ن

   بودم. جهاندار هول کرده پرسید: آزمایش بر ا ی چی؟ پویان چ یزی ش شده؟ 

آقا جهاندار نت ر سید، تبش پایی ن نیومده بو د به دکترش گفتم یه آزمایش ازش  -

 .  بگیرن د

   سرما خورده ؟ -
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پرستار ی ب ا یه    کهیه چیز ی شبی ه این! جهاندارخواست سؤال بعدی رو بپرسه -

  سلام نزدی ک ش د وبرگه

ای رو طرف امین گرفت: اینم جواب آزمایشات. امین با ی ه تشکر برگه رو گرف ت و  

 ...  رف ت اتاق دکتر

امین کناراستادش ایستا د وبه برگۀ آزمایشا  ت نگاه م ی کر د.استادش برگشت سمت امی  

 .  به همه چی خو ن:مشکل ی نداره 

 پس علت چیه که تبش پایین ن م یاد؟ دکتر رو به جهاندار پرسید: -

-  سؤال  ازتون بپرسم  ؟ چند میشه 

   خواهش می کنم بفرمایی د  ؟

رسه متعج ب از سؤال دکتر جهاندار گفت: نه! چطور مگه  پسرتون مشکل روانی دارند؟ ه-

   دکت ر  ؟ 

آزمایشات پسرتون مشکلی نداره، تنها دلی ل ی که می مونه اینه از نظر رو ح ی بای د  -

   دچار مشکل شده  

باشه. امین نگاهش به جهاندار اما طرف صحبتش دکتر بو د: ا خیر ا دچار یه مشکل ی شده  

   که کلا   از نظر

حی بهم ریخته یع ن ی ممکنه علتش اون باشه؟ دکتر یه نگاه به ام ین کر د و ی ه  رو 

 :  نگاهی ه م به جهاندار

 ...  لحظه تنها باهاتون حرف بزنم؟ جهاندار البته ای گفت وهمراه دکتر رفت چند میشه 
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تو اتاق دکتر رو صندلی روبرویی نشست: ن م ی دونم مشکل پسرتون چیه اما بهتره جدی ب 

   ریدش،گی

نا م افسردگی مواجه   به اگر نتونی د مشکل شو برطرف کنی د با مشکل بزرگتر ی 

 .   اونجا بکشه که بعد ا  پشیمون بشی د به میشید، نذار ی د کار 

   یعنی شم ا میگی د بای د ببرمش  پیش روانشناس؟ -

بل  اول در آرامش  باهاش حر ف بزنی د ب بینی د مشکلش چیه اگر می دون ی د قا-

   حل شدنه چه بهتر! اگر ن ه

 .   بای د با ی ه مشاو ر حرف بزنی د  ، مشکل پسرتون رو جدی بگیری د آقای کیامهر

 . ..  چشم دکتر ممنون از راهنمای ی تون-

جلسه    چندفته از ماجرای تصادف گذشته وسایدا هنوز یک کلم ه حرفنزده بو د. در کهی

   ای که فرداد

ونش هم با ز نش د. تا حدودی حال جسمی پا یا ز رو به بهبودی  باهاش مشاوره داشت قفل زب

   بو د اما 

. وقتی فهمی د سایدا حرف  داددکتر به دلیل زخم عمیق کتف بهش اجازۀ حرکت نمی 

   نمیزنه اصرار

روز بالأخره تونست موافق ت دکت ر رو بگیره. جهاندار   چند بعدداشت بره دیدنش. 

 ...  ویلچر بره دیدن  سایدا کمکش کر د سوار ب ر 
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سایدا چشم به پنجره داشت واو لین برف  پ اییز ی رو تماش ا می کر د. با صدای  

   جهاندار نگاه ازب یرو ن

ز ی ر زانو تو گچ بو دستش وبال گردن ومچ پاش تا  کهگرف ت : سلام دخترم! با دیدن پایاز 

 . نگاهش کر د د متعج ب

لب پر سی د: بهت ر ی   به خو بی؟ پا یاز اصرار داشت بیارمش پیش ت. گلرخ لبخن د -

   پسرم  ؟ 

ممنون زن عمو. گلرخ گف ت: تا من برم براتون قهوه بیارم شما ه م حرفهاتون ب ز نی د.  -

   جهاندار بله ای

 .   ناگهانی سایدا از سر ذوق راه رفته رو برگشت گفت. گلر خ دم در نرس یده با صدای

قهوه برای پای ا ز خوب نیست مامان! هرس ه از شنیدن این جمله شوکه شدن د. تا  -

   دقیقه اتاق تو چند

سکوت مطلق فرورفت. گلر خ از خوشحا لی ت و پوست خودش ن می گنجی د. از هم ه  

 .  متعجب تر پایا ز بو د

 .  اونچه رو سایدا گفت ه اشتباه شنیده باشهباورش نمی ش د 

سایدا... تو... تو الان چی گفتی؟ یع ن ی درست ش نیدم؟ سایدا با  د یدن قیاف ه های  -

   بشاش و زبون 

الکن پا یاز پرسید: چیز بدی گفتم؟ یعن ی از اینکه گفتم پایاز قهوه براش خوب  

  نیست اینق د  ر شگف  ت
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می ریخت گفت: ن ه دختر م! از اینکه حافظه تو بدس ت   زده شدید؟ گلرخ که اش ک شوق

 . شدیم آور دی غافلگیر

مگه حافظه ا م چشه؟ جهاندار نذاشت گلرخ چیز ی بگه: زن داداش ما بریم بیرون تا این  -

   بعددوتا 

 ...  مدتها خوب باه م خلوت کنند؛ د ر ضمن بای د دکترشو در جریا ن بذار یم

 .  کنار تخت سایدا گذاشتجهاندار ویلچر رو 

سایدا هنوز باورم ن م یش ه حافظه تو بدست آوردی. سایدا گی ج پر س ی د: یعنی  -

   چی؟ لبخن د ازلبهای پایا  ز

پری د: یع نی یادت ن می ا  د شب ی که دزدیده شدی چطور  ی تصادف کردی؟ سایدا  

   با به یا د آوردن اون شب

رادش هنوز دنبالم هستند؟ پایاز سعی کر د هراس  وحشتزده پر سی د: چاووش وجلال و اف 

   وترس رو از 

ور کنه: نه! دیگه دنبال ت نیستن د اما اون شب که تو فرا ر کر دی جلال وافرادش  دادسای

   دنبالت بودند،

وقتی تو تصادف  م ی ک ن ی افرا د جلال با بودن یه ماشین وسرنشینانش  

   بعدرهات م ی کنن د وم یرن د دیگ ه 

 ...  پایا ز  م یز د براش غ یرقابل هضم بودن د  کهاز اون... حرفهایی  
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ثق فی تو اتاق سایدا بو د. دیگه وقتش رسیده بو د تا معمای این پرونده   بعددوساعت 

 .  حل بشه

  به حالم که حالتون خوب شده  سایدا خانم. سایدا تو تخت صاف نشست دستی خوش -

   کشیدشالش 

که مرتب باشه: ممنونم. ثقفی رو صندلی کنار تخت نشست: سایدا خانم اونقدر  ی  

   حالتون خوبه که

 بتونی د داستان رو از اول برام تعریف کنید؟ البته اگر آمادگیشو دار ی 

  ؟

 .  ذیّ  تم میکنهفکر کردن بهش هم ا  -

 .   می خوای بذاریم برا ی بعد؟ نۀ محک م سایدا، ثقف ی رو خوشحال کر د-

صداتون ضبط میشه. سایدا س ر   کهپس شما تعریف کنی د منم گوش میدم اما قبلش بگم -

   ی با لا 

وپایین و شروع به ت ع ری ف کردن... ثقف ی گ ا هی ازحرفهای سایدا نت بردار  ی  

  قری  ب به ی کمی کر د. 

 تموم شدن صحبت هاش پرسید:  بعد کشیدساعت حرفهای سایدا طول 

  هنوز جلال رو دستگیر

   نکردید؟ 
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فعلا   یه معمای ی تو ا ین پرونده اس که بای د حل بشه، شما گفتی د اون شب صدای  -

 ! بله- درسته؟  گلوله شنیدی د

   می دونی د اون شب چه کس ی کشته شد؟ -

ما دونفر ازافرا د جلال  -. فک ر فرار بودم خیلی ا ز اتاق فاصله داشتم   به ه فقط من اون لحظ-

   رو دستگیر کردی م  ی ک یشون میگه اون جسدی که ما پیدا کردیم و صورتش کام لا  

از بین رفته بو د چاووش بوده ی کیشون میگ ه چاووش نبوده ، از جلال هم هیچ خبر   

   ی ن یس ت حالا

که میگن د جلال    چندکشته شده جس د چاووش بوده یا جلال؟ هر  موندیم اونی که

   بطور قاچاقی ا زکشور

خارج شده، از خانوادۀ چاووش  خواستیم تست دی ان ای بدن، درست روز جوابدهی آزم ایش  

   دکت ر

گفت جواب مفقو د شده، حتی جواب ثبت شده تو کامپیوتره م کلا   پاک شده بو د وقتی  

   ازخانواده اش  

 .  خواستیم دوباره تست بدن متأسفانه سر باز زدن د انگار دل خو شی از پسرشون نداشتن د

  الان جس د کجاست ؟ -

 .  یم ماه پ ی ش خاکش کردیم، نمیش د بیشتر ا ز اون جس د رو نگه دار چند-

   یعنی ممکنه چاووش هنوز زنده باشه ؟ -
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هی چی بعی د نیست، داریم رو قضیۀ تصادف شما کا ر می کنیم بزو دی مشخص میشه کار  -

 .   کی بوده

  با پایا ز هم حرف زدید؟-

اونم حرفها ی شما رو میز د. یه دفعه سایدا یا د چیز ی افتا د با هول گفت: یه لحظه  -

   صبرک نی د! ثقفی

سؤالی نگاهش کر د. سایدا هیجان زده گفت: موقعی که هنوز بیهوش نشده بودم دو نفر  

   اومدن د کنار

ماشین تا از مردن مون مطمئن بشن د یکیشون یه اسمی رو گفت. ب ا خودش اسمهایی رو  

   زمزمه م ی

کر د تا یادش بیا د: رأفت...ن ه... رفی ع... اونم ن ه... اووووم چی بو د خدایا؟ با انگشت  

   به با ر  چند

 .  گیجگاهش ز د: رفیق.... نه ن ه اینم نبو د... ث ق فی همچنان منتظر نگاهش می کر د

سمی ا- هم داشته باشه... یه دفعه صداش اوج گرف ت: آها یادم « ف» شروع بشه حرف  « ر » 

   ب ا که

 .   رافع! آره همین بو د رافع! یکیشون اسمش رافع بو د اومد

   مطمئنی  ؟-

ص د در ص د! ثقف ی سر ی ع اسم رو یادداشت کر د وگفت: آفرین،  می تونه کم ک  -

 .   خو بی باشه
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امیدوارم بتونی د این شخص ر و پیدا کنی د. ثقفی بلن د ش د: با توض یح ا ت شما خی لی  -

   بهمها ی م ازنکته 

 .  این پرونده روشن ش د ممکنه د ر آینده بازم مزاحمتون بشم

 .   من درخدمتم جناب ثقفی، هرکار ی ازدست م برب یا د کوتا هی ن می کنم-

ممنون ازهمکاریتون. ب ا خداحافظی ستوان ثقفی، جاوی د وگلرخ وار د اتاق شدن د. جاوی  -

   ح ضبهمد 

 فهمیدن سر ی ع خودشو رسونده  بو د. سایدا با دیدن پدرش پرسی  د: 

   چرا اینقدر دیرکردید؟ سا یدا تو 

آغوش پدرش جا گرفت:ع ز یز م ن م ی دو نی چقدرخوشحالم که حافظه تو بدس  

   ت آوردی. خودشو

 : پس خیلی حر ف برای گفتن داریم.  کشیدازآغوش پدرش  بیرون 

 ...  کر د  دختر نگاه می گلرخ ب ا ذوق به پدر و

دکترنگا ه ی به زخم کر د. زخم دقیقا نزدیک بین باز وبسته شدن بازو وکتفش بو د. از در د  

   چشماشو  

محکم رو هم بسته و نفسشو حبس کرده بو د. کار پانسمان که تموم ش د دکتر تو  

   پرونده اش چیز ی رو

دست پرستار. رو به جهان دارگفت: فردا مرخص م یشه ام ا برای تعویض  دادیادداشت کر د و

   پانسما ن
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بای د مرت ب ب یا د ب یمارستا ن. جهاندار حین بستن دکمه ها ی پ یراهن پسرش  

   گفت: خانمش دانشجوی

دکتر   به سال ششم پزشکیه اشکا لی نداره تو خونه ا ین کار روبکنه؟ کارش که تموم ش د 

   در نگاه کر د:

بالا وگفت: خیلی هم   داد واقع دورۀ کارآموز ی شو تو بیمارستان ... میگذرونه. دکتر ابرویی 

   خو ب!اگر

ازعهده اش برم یا د اشکالی نداره اما بای د ده روز ی ی ه با ر رو بیا د تا من زخ م شو چک  

   به کنم ت ا عفونت 

 .   استخوان نرسه، تا ی ه مدت ه یچگونه فعالیت ی نبای د داشته باشه فقط استراحت

ه اش  حتم ا  دکتر! پرستار یه مسکن تو سرم ز د و رفت. جهاندار پتو رو تا بالای سین  -

   : خدا رو شکر کشید

فردا مرخص میشی، شنیدی دکتر چی گفت ؟! ب ا اینکه هشت روزگذشته اما  

   همچنان در د بیتابش کرده

 ...  بو د با مسکنی که تو سر م زده ش د گیج ومنگ خواب بو د

پوران با اسپن د ازشون استقبال کر د ومرتب چشم حسو د رو م ی ترکون د. همه  

   ا چیز  یاومده بودن د. تنه

گذشته   به یدۀ پهلوی راستش بو د که نسبت بدکه سایدا رو ا ذّ یتّ م ی کر د دندۀ ضر

 .  بهترشده بو د 
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 پایاز نشست ه رو ویلچر کنار مبل سایدا بو د. باران ومیعا د هم بودن د. 

   خانجون کنار سایدا نشسته و

حالتون خوبه. سایدا بوسه ای رو دست چرو کیدۀ    کهدستشو گرفت: الهی هزار مرتبه شکر 

 :  خانجون ز د

بلند گف   اومدبا سینی چای ی از آشپزخونه بیرون  دادقربونت بشم خانجون منم خوشحالم. یز

   ت: ای ن

 :  اومدچایی خوردن داره. بهارگل هم پشت سرش ب ا ظرف شیر ینی 

   البته با این شیرینی. ا م ین ظرف ر و

 از دست بهارگ ل گرفت: عمه خانم شم ا ب شینی د من تعارف م ی کن م.  

   بهارگل اخم ظری فی کر د: تو هم ا ز 

  

چا ی سرشو سمت امین حین تعارف   داد ورپریده یا د گرفت ی بگی عمه خانم؟ یز  داداین یز

   که تعج ب

کرده بود، گرفت وچشمکی ز د: امین جون به این کلمه حسا سیت داره به دل نگیر!  

   پویان گفت: اوایل 

مثل تو بهش گف ت عمه خانم ازاون موقع ازاین کلمه   دادبا عمه، یز دادآشنای ی یز

   بدش میا د نه اینکه
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بالا و شیری ن ی روجلوی خانجون   دادزیا د سربه سرش میذاشت. امین ابرویی  دادیز

   گرف ت:  نم ی

ورپریده بهم گف ت به ت   داددونستم بهارگل جون وگرنه نمی گفتم به قول تو اون یز

   بگم. بهارگ ل 

 !  فت: تو شرکت همدیگه رو که می بینیم جناب کوشکیتهدیدوار گ

 !  ای تو روحت امین! ببین انداختیش به جونم-

یعا د وبارا ن که ساکت بودن د ر  بهممی خواستی نگی بهش بگم عمه خان م! کم کم -

   سی د: شماها چر ا

 ساکتید؟ باران ب ا یه تشک ر شیر ینی برداشت درعوض میعا د گفت:  

   ازاین جمع پرشور لذت م یداریم 

بریم. گلر خ رو به امین گفت: امین جون مادر، مثل اینکه چیدا کارت داره. از سرشونه برگش  

   ت چیدا رو

دست میعا د: بقیه اش با تو من بر م ببینم چیدا   دادنگاه کر د: الان میام عزیز م. ظرف رو 

 .  چیکارم داره

. جهاندار وجاوی د  دادمیعا د پا ش د. ظرف رو گرف ت وادامۀ کار امی ن رو انجام 

   صدرمجلس نشسته وآروم

پویان ش یری نی برداشت صدای هشدارا مین تو    کهباهم حرف  م  ی زدن د. همین

   سالن پ یچی  د: پ ویا ن



 

 

 

1082 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

روز نشده از رختخواب بلن د شدی اون شیری نی ر و برگردون سر   هنوزسه

 :  کنارش نشست اومدجاش. 

روز ی مراعات کن ی به  چندشیر ین ی رو از دستش گرفت وگذاشت تو ظرف جلوش: یه  

   جایی بر ن م ی 

خوره! چیدا هم رو دس تۀ مبل امین نشست و یکی ز د پس کلۀ پو یان: حر ف گوش  

   کن دیگه! پویان

: چیدا شوهر کردی اما آدم نشدی،الهی دستت بشکنه سر م در د  دادپشت سرشو ماساژ 

   گرفت. اخمها ی

چیدا بیشتر به هم گره خوردن د: ببین دارم مراعات حالتو م ی کنم چی ز ی به ت نمیگم.  

 .  کردنهای این دوتا عادت کرده بو د امین به ک ل کل 

ازا ین همه سروصدا خسته ش د واینکه   زپایا نه اینکه خیلی هم مراعات میکنی... -

   مسکن داشت

 ودردش شروع به زق زق کرده بو د.   داد اثرخودشو از دست م ی 

   سای د ا کنار خانجون وباران مشغول 

کنارش آروم ودرحال پاک کردن پرتقال بو د گلرخ بو   کهحرف زدن بود، تنها کسی 

   د سعی کر د در د تو 

صداش نباشه: زن عمو میشه کمک کنی بر م اتاق م. گلر خ مثل برق گرفته ها ظر ف رو  

   گذاشت رو می ز
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 سر اکتفا کر د.   داد تکون  به جلوش: چی شده عز یزم در د دار ی؟ 

   رو صداز د: بچه ه ا  دادگلرخ امین و یز

کمک کنی د پایا ز بره اتاقش در د داره. جهاندار، نگران قبل ازهمه خودشو به پسرش  

   رسون د: چی شده 

ببخشی دی گفتن د و   دادبابا؟ سایدا نگران تر از بقی ه بالاسرش وایسا د. امین ویز

   دوطرف ویلچر ر و

 ...  هم پش ت سرشون رفتن د بالا گرفتن د واز پله ها بالا بردن د. جهاندار و سایدا

 .   امین از بین داروهاشو مسکنی بیرون آور د وبهش تزریق کر د

بهتر  ی پایازجون؟ سؤا لی بو د که سایدا پر سی د. همه نگران حالش بودن د برای راحتی -

 :  خیال همه گفت 

 حالم خوبه یه ک م در د داشتم که الان بهترم. امی ن رو به بقیه گفت:  

   بری د بیرون ت ا استراحت کنه منم

 .   چشم از پایاز برنداشت بیروناز اتاق بره   کهالان میام. سایدا تا لحظه ای  

   مطمئنی دیگه در د ندار ی؟-

 !  اوهوم-

 .  بزن خودمو می رسون مگوشیمو از خودم دور نمی کن م کار ی داشتی یه تک -

 .   مچکرم-
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 .   خواهش می کنم، میگم شامتو زودتر ب یارن -

 .   میل ندارم-

 ...  بای د یه چی ز ی بخور ی ت ا بتو نی داروهاتو سروقت مصر ف ک نی-

سایدا سینی بدست از پله بالا رفت. با یه ضربه زدن به در وار د اتاق ش د. سینی غذا رو  

   گذاشت رو م ی ز 

کنار تخت: پایا ز بلن د شو غذاتو آوردم. پا یاز ا ز دیدن سایدا لبخن د محوی ز د: یعنی  

   دیگه باهام قهر

 .  نیستی؟ سایدا بالشت زی ر سرشو بلندتر کر د ت ا بهتر بتون ه غذا بخوره

 .   فع لا  پرچم صلح بالاست تا حالت خوب بشه،  اولین قاشقو تو دهنش گذاشت-

  چندخودت شام خوردی؟ دومین قاشقو نزدیک لبهاش بر د: من با بقیه می خور م.  -

 .   و سرشو عقب بر د: سیر م نم ی خوام قاشق دیگه خور د

  تو که چیز ی نخوردی ؟-

از خوابیدن پایاز   بعدو   دادو سریع داروهاشو   اومدالان فقط خواب م میا د. سایدا کوتاه  -

 . ..  رفت پایین

از اینکه مطمئن ش د حال سایدا خوب شده دوباره اجازۀ کارآموز ی   بعدی   استا د یاسر

   . ا زدادبهش 
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حرف زده بو د تا ی ه مدت باه م باشن د اگر به تفاه م    دادطرفی جهاندار با بهارگل ویز

   رسیدن د مراسم

خواستگار ی رو با حضور بزرگترها رسمی کنن د. پایاز ازبهارگل خواسته بو د کارهای  

   ک ت ر و ب یاره خونهشر

  

سعی کردن د مانعش بشن د اما نتونستن د.    دادتا از طریق لپتاپ به کارش برسه. امین ویز

   تو اتاق ش

و سرگرم بو د. تق ه ای   دادنشسته ولپتاپ رو پاش بو د وبا دست راست کارشو انجام م ی 

   به د ر خور د

براش آورده بود، کر د:  د یگه اون لپتاپ رو بذار   کهوسایدا وار د شد. اشاره به سین ی شام 

   کنار وقت ه شا م

باعث   کهشده. سینی رو روی م یز کنار تخت گذاشت ولپتاپ رو ازجلوی پا یاز برداشت 

 :  اعتراضش ش د 

ماه ر و می خوندم. سایدا به جای لپتاپ،  س ینی   چندچیکارم یکن ی؟ داشتم گزارش این  

   غذا رو روی پا ش

گذاشت: هر چ ی یه وقتی داره. با ابرو به ظر ف غذا اشاره کرد: م ی خور ی ی ا به ت بدم؟  

   پا یا ز اخم کرده  
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گفت: خودم م ی تونم. قاشقو برداشت و از خورشت رو برنج ش ر یخت... سایدا ت و  

 .  اه می کر دنگ  سکوت به خوردنش 

   نچ! بب ی ن میذار ی غذا بخورم؟ اصلا   بب ین م تو شامتو خوردی؟ -

 ! بله-

ن کار دیگه ای ندار  ی بک نی؟ سایدا لبخندی ز د: م ی  بهمبه جای نگاه کردن -

  خوام ببینم تو این مدت 

که نبودم سر جنابعا لی ی ه جا ی دیگه گرم نبوده؟ پایاز قاشقو ت و ظرف گذاشت و  

   سر  ی کج کر د: اون

موقع که خانم برای خودش شاد وشنگول تو باغ بع ضیه ا مشغول م یوه چیدن بو د وبا بع  

   ض یه ا هفت

می گفت وهش ت می خندی د اونوقت من ه بدبخت ب ا رو حیۀ خراب کل دنیا رو دنبال  

   شازده خانم م ی 

ل ی ؟ قهق هۀ سایدا اتاقو پر  گشتم تو کجا بودی؟ حالا سر م به جایی گر م بوده یا جنابعا

 .  کر د

تو هنوز ازخاطراتی که برا ت تعری ف کرد م دار ی می سوز ی؟ ای بابا! خو ب چیکار کن  -

   شده بودم ؟   م دچار فراموشی

هی چی دیگه! خنده هم داره! لبخن د تل خی ج ای لبخن د شا د رو گرف ت: و لی  -

   دردی بو د! اینکه بدغر یب ی 
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جا  ی دوست داشتن از  رو   به ی؟ به کج ا تعلق دار ی؟ خانواده ات کی اند؟ ندونی کی هست

   ی ترح م بهت 

محبت کنن د خی لی سخت بود، مجبور بودم خودمو به بی خیالی بزنم تا کمت ر به بی هو یت  

   بودن خودم

فکر کنم،  خداییش باران ومیعا د حسابی کمک م کردن د اون خانواده هیچ ی برا م ک م  

   نذاشتن د. اخمها ی

خوب ح قیق ت  - پایاز بیشتر درهم فرورفتن د: میشه هی اسم این آقا رو جلوم نب ر ی ؟

رو نم یش ه انکار کر د مث ل یه برادر بو د برام. پایاز سی نی غذا رو پس ز د با دلخور ی  

 :  گف ت

ناراحت میش ی؟    اینو بردار می خوام به کارم برسم. سایدا متوجه دلخور یش ش د: پایاز چرا

 :  عصبی گفت

  

گفت م لپتاپ رو بده کارم زیاده. سایدا با ناراح تی سین  ی غذا رو برداشت وگفت:  

 .   باهم میری م بیمارستان تا دکت ر زخم تو ب بینه برای امش ب کافیه! فردا

 . میگم اون لپتاپ روبده -

منم گفت م برای امش ب کافیه! از اتاق بیرون رفت ت ا بیشت ر از این باهاش بحث  -

  به نکنه... پوران نگاهی 



 

 

 

1088 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

ظرف غذا کر د: سایدا جون پایاز که چ یز  ی نخورده؟ سایدا نایلون داروها رو از تو  

 .   یخچال رو بس ت: س ی ر بو د دستت در د نکنه یخچال برداشت و در

   ست کنم؟فردا چی برا ش در-

 .   به ت دادم براش غذا درست کن کهطبق اون ل یستی  -

ی د سرش تو لپتاپ هست. پرغ ی  بدوباره رفت بالا... درکمال تعجدادباشه مادر! سای-

 :  ض پرسید

چطور ی لپتا پ رو آور دی؟ همونطورکه سرش پایین بو د گفت: ی ه کم خودمو کشیدم  

   سم ت می ز م ی

 وگفت:   کشیدوها ی پرپشتش  بهمکلافه دستی خوای به اینم گیر بدی ؟ 

   از دست تو پایاز! نبای د این کا ر

رو می کردی. نشست لب تخ ت: وق ت داروهاته. اینبارسرشو بالاآور د: فقط سریع...  

   سایدا با غر زدن 

 :  دادکشیدو ساعت دیوار ی رو نشونش   بیرونلپتاپ رو از دستش 

 .   ساعت دوازده شده

 .   خدا خیلی از کارم عقب موندمسایدا؟ به -

دادن داروهاش چراغو   بعدکار رو ه میش ه هست فردا هم می تون ی ادامه شو بدی. -

   خاموش کر د
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لب تخت نشست: دیگه وقت خوابه! مثل این بچه ها ی شش ساله هر شب بای د    اومدو

   بهت یادآور  ی

 شه.  کنم فقط بلدی منو حرص بد ی... کمکش کر د تو تخت دراز بک

 .  خودشم بافاصله کنارش خوابی د

چشمای پایاز ا ز تعج ب گشا د شدن د با کنای ه گفت: امشب  خ یلی دست ودلباز شدی؟  

   طرف پایا ز

چرخی  د: امشب بای د کنار ت باشم تا سمت لپتاپ ن ر ی. یه کم خودشو سمت سایدا کشی   

   د: م یشه تو

   پایا ز رفت: باز به تو رو دادم وپررو شدی؟بیایی نز د یکتر ؟ چشم غرّه ا ی به  

ونز د یکتر ش د: مواظب باش به دستت فشار نیا    دادفقط یه کوچولو . سایدا سر  ی تکون -

   د. دست سایدا

رو گرف ت: مواظبم. سا یدا شب بخ ی ر ی گف ت و چشماشو بست تاپایاز بیشت  ر از  

 ...  این حر ف نزنه

ت سلماز. وق تی وار د اتاق ملاقا ت ش د از د یدن ثقف ی  ثقف ی رفته بو د زندان ملاقا

   تعجب کر د خواست 

عقب گر د کنه که با صدای ثقف ی سرجاش میخکوب ش د: چاووش رو گرفتیم. تی ر ی بو  

   د در تاری ک ی ت ا 
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سلماز رو نگه داره و به حرف دربیاره. سلماز ازسرشونه برگشت به چشما ی ثقف ی نگاه  

   خواست کر د  

مطمئن بشه حرفیو که زده راسته یا دروغ. ثق فی از اون زیرکتربود، نگاه  

   ازش گرف ت وپوشۀ جلوی روش

رو بازکر د. منتظر ش د تا سلمازتص میم شو بگ یره. سرش همچنان تو پوشه بو د. صدای  

   قدمه ای آروم

مقابل ثق فی   رو صن د لی اومدای اتاق ک شیده شدن د تا کهوسنگین سلماز رو موز ایی

 .  بلن د کر د. یه خورده تو چشماش زل ز د نشست. ثقفی س ر

چرا به چاووش یه همچین دستور ی دادی؟ کشتن اون دونفر چه سودی برات داره؟  -

   به سلماز هنوز 

 .   ثقف ی ش ک داشت ولب از لب باز نکرده بو د. ثقف ی دقیق ت ر ش د تونگاهش

مرده؟ خودشم می دونست شانسش پنجاه پنجاه اس  چرابه دروغ گف ت ی چاووش -

 .   می کر د تا قفل سکوت سلماز رو بشکنه  ت اما با ی د تلاششو

چرا؟ فقط دل یل شو برام بگو! چاووش اعتراف کرده که تو بهش دستوردادی اون  دو تا  -

   رو بکشن د برای

 .  چی این کا ر ر و کردی؟ سکو ت جواب ثق ف ی بو د

تو زندان نقشۀ قتل اون دنفر رو هدایت کردی درسته؟ نگاه دریدۀ چاووش میگه از -

   سلماز رو ثق ف ی 
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آهسته وشمرده کلمات رو   اومدزوم شده بو د وهمچنان حر ف نم یز د. ثق فی رو میز کش  

   ادا کر د: ب ب ین

سلماز خان م! چاووش به هر در ی میزنه تا ای ن جرم رو گردن تو بندازه وخودشو ازاین  

   کهای   مهلکه

درست کردی د نجات بده، اگر حرف ن ز ن ی تمو م جرمه ا گردن تو میفته وچاووش  

   تبرئه میشه تو که اینو 

 نمی خوای می خوای؟ جواب سؤالات ثق فی همچنان سکوت بو د.  

   ثق ف ی پوشه رو بست و ازجا ش بلن د 

کار  ی که کردی  ش د: خیلی خو ب! معلومه نمی خوای حرف ب ز نی جرمت ه م با این 

   سنگین تر میشه، تو

دادگاه می بینمتون. دم در ن ر سیده صدای سلماز برش گردون د: می خوام با خو د  

 .  چاووش حرف بزنم

 .  دستهای ثقفی رو م ی ز ستون و روی سلماز خ م ش د

نه دیگه نش د! اینجا تو دستور نمیدی وقرار ن یست ک سی، کسی رو ب بین ه چون  -

   قوا نی ن نظا مخلاف 

هست. نگاه پر از خشم وکین ۀ سلماز رو ثق فی خیره مون د: از کجا مطمئن باشم چاووش  

   رو دستگیر
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روز پیش حین   چندکردید؟ ثق فی موبایلش و از تو کاپشنش درآورد و عکس رافع رو که 

   خونه به رفت ن 

دستان  : این ی کی ازهمداداش، دستگیر کرده بودن د رو به  سلماز نشون 

   چاووش هست،به همه چ ی

اعتراف کرده، چاووش رو مستقیم بردن د آگا هی وممنوع ملاقاتش کردن د ونذاشتن د  

  ازش عکس ب گ یر م 

وگرنه عکس اونم نشونت می دادم. سلماز از زور عصبا نی ت دستهاشو مشت کر د.  

   دقیقه بعدعص ب ی چند

  

به جون لبهاش افتا د ومرت ب پوست م ی کن د. ثقفی سرجاش نشستومنتظر ش د.  

 .  پوست لبهاش برداشت دست از کند ن

ی کردم بدست جلال  زندان ملاقاتم، فکر م    اومدمن هی چ ی به چاووش نگفتم! یه روز  -

  کشته شده... یه

.  کشیدکم از پار چ رو میز برا ی خودش تو لیوان یکبارمصرف آ ب ریخت و یکسره سر

   نفس عمیق ی

: گف ت یه نقش ه داره، اونم کشتن پایاز و سایداست، سعی کرد م از  دادو ادامه   کشید

   این کار م ن صرفش 

د من تموم تلاشم و کردم نتونستم منصرفش  کنم ام ا اون مرغش یه پا داشت، جنا ب سرگر 

   کنم باورک نی د
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راست میگ م. ث ق ف ی خ م به ابرو آور د: اولا   من سرگر د نیست م وستوان هستم دوم ا  

  راف ع داستان رو جور

دیگه ای تعری ف کرده، حالا کدوم تون راست میگه کدام تون دروغ این وسط ی کیتون  

 .  بشه بای د قرب ا ن ی

 .  من عین حقیق ت رو گفتم ستوان-

   مثل اون دروغت که گفت ی چاووش کشته شده؟ -

به جون مادرم من اوم روز بهتون دروغ نگفتم، نم ی دونستم چاووش زنده اس.  -

  ثق فی س ر ی به تأس ف

: همه تون از یه قماش هستید، یکیتو ن ازیکتون دروغگوتر وپست تر! پس حق یق  دادتکون 

   ت داره 

 .   چاووش زنده اس؟ سلماز منظور ثقفی رو نفهمی د

بای د بدونی چاووش کجا پنهان شده! یه خودکار به همراه برگه جل وی سلماز گذاشت:  -

   حالا مثل ی ه بچ ۀ

 ه رو برام م ی نوی سی.  آدم آدرس جایی رو که چاووش پنهان شد

   چشمای سلماز داشت ازحدقه درم ی 

: یعنی چ ی آدرس چاووش رو بنویسم؟ مگه نگفتی دستگیرش کردید؟ ثقف  ی زل  اومد

 :  ز د تو چشماش
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خواستم با زبو ن خودت اقرار ک نی چاووش زنده اس که به لطف تو فهمیدم. ب ا ابرو به کاغ  

   ذ وخودکار

جرمها ی ق ب لیت  به یس بب ینم؟ آدرس اشتباه هم بنویسی یه جرم اشاره کر د: زو د بنو 

   اضافه میش ه اونم

باشه   رفتهچاووش می تونه  کهبه جر م گول زدن پل یس! پ س سعی کن آدرسهایی رو 

 .  رو برام بنوی سی

 . ..  هنگام برداشتن خودکار ونوشتن  آدرس، دستش می لرزی د

پاش   به از بازکرد ن گچ پاش، دستی  بعدوپویان کمکش کردن د رو تخت بش ینه...  دادیز

   : آ خ یکشید

پام سبک ش د. سایدا گفت: خو ب خدا رو شکر، حالا بریم دکت ر دستت رو هم  ب بین ه.  

   پا یا ز تا دهن باز

 نذاشت: بخوای بهونه بیار ی با م ن طرفی!   دادکر د حرف ی بزن ه یز 

   تو این یه کهاخم کر د و گف ت: نه این

ماه گذاشتی د به حرف خودم باشه؟ پویان گف ت: داداش خی لی پررویی به خدا! تو که عمه  

   رو  ب یچار ه

  

کردی تا لپتاپ رو برات آور د وکارهای شرکت رو از تو خونه هدایت می کردی.  

 !  سه دیگهسایدا گفت: ب
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 ...  به جا ی حرف بریم دیرش د

اخمهای پایاز دره م ش د   کهزخ م کر د. آروم دستشو سمت بالا بر د  به دکتر نگا هی 

 .  وآخ ضع ی فی گفت 

دکتر برگش ت پشت م یزش نشست و پویان کمکش کر د لباسشو بپوشه. سایدا  

   نگران به دهن دکتر

 از نوشتن چیزهایی تو پرونده اش گفت:   بعدچشم دوخته بو د. دکتر 

   زخم جوش خورده اما باز بای د 

  بعدرعا یت کنه، دوهفتۀ دیگه دوباره بای د ب یا د ت ا یه عکس از کتفش گرفته بشه، 

   از اون یه مدت هم 

می تونم  بای د ف یزیوترا پی بره. پ ایا ز همچنان دستش حوالۀ گردنش بود، پرس ی د: 

  دیگه برگرد م سرکارم ؟

می تو نی د اما نبای د به کتف ت فشار وار د بشه، عصبهای کتف آسیب جدیدیدن د  -

   فشار بیا ر ی دس ت

خودت مشکل پیدا م یکنه. سایدا با طعن ه گفت: شنیدی دکتر چی گفت؟ ازاینجا  

   رفتی م بیرون ن ق

از دکتر تشکر کر د وگفت: من   دادنمیز ی ه می ن الان می خوای بر ی شرکت! یز 

 .  مراقبش هست م

 یه دفعه بگی د بچه ام دیگه! جلوی دکتر نمی خوا د آبرودار ی کنی د. -
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  دکتر لبخندی ز د: همه به خاط ر

 ! خودت میگن د جناب ک یامهر

وپویان، دکتر    دادرفتن یز بیرونمی دونم! وبا دلخور ی از اتاق رف ت بیرون. قبل -

  گفت: بذار ی د فعال ی ت

 .  های روزانه اش رو انجام بده فقط مواظب باشه به دستش فشارن یا د 

 ... ******************************************* چشم -

 ************ 

عتراف کر د و طبق آدرسی که سلماز از چاووش داده  بو د  سلماز به هم ه چی ا بعدیکماه 

   اونم دستگیر

ش د. سایدا عجله  کن دیرش د. سایدا هول کرده وشتابان ازپله ها پ ا یین اومدحین  

   پوشیدن پالتوش 

گفت: چقدر عجو لی؟ بهارگل رو به سایدا گفت: فقط نتر س ی عزیز م اونجا که رفتی محکم  

   می ایستی

وحرفهاتو میزنی تا اون دخترۀ ایکبر  ی بفهم ه دنیا هرک ی ه ر کی نیست. پایا ز  

   هشدارگونه صداش 

ز د:بهار! بهارگل تن د ش د بهش وگفت: چیه؟ دروغ میگم؟ این همه بلا سرتون آورده کم  

   بوده؟ به شونۀ
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نشان د:    بسته اش اشاره کر د: خوبه هنوزآثارش روت هست. سایدا بو سی رو گونۀ بهارگل

   قربونت بشم 

اینقدرحرص نخور، هم ی ن که حکمش مشخ ص بشه که می دونم جرمش سنگینه  

 .  دلم خنک میش ه 

ستی تو هوا برای بهارگل  داد: داره دیر میشه سایدا خانم! سایکشیدپایاز نفس صدادار ی  

 :  دادتکون 

 ...  رف ت بیرونبرام دعا کن وهمراه پا یا ز از سالن 

  

سایدا برای اولین بار جای پایاز رانندگی می کر د. تمو م فک ر وذهنش سلماز بو د اینکه 

   بالأخره تو دست 

قانون گی ر افتاده بو د. اگر چندسال پ یش س ر راه پایاز سب ز نم ی ش د الان کنارش  

 .  مه دردسر نداشتن د و این ه یه زندگی آرومی داشت

به چی دار  ی فکرم یک نی؟ لبخن د محوی ز د: داشتم به زندگ یمون فکر می کردم به  -

   ا ی ن جر یان،  بعداینکه 

قرادادی مون چی میشه؟ ابروها ی پایاز دره م گره خوردن د: توهنوز   عقد تکلیف 

  قراردادی؟  عقدمیگ ی 

کردیم. لبخندش تلخ ولحنش گزنده    عقدیه واقعیته! ا ز اولشم به این شرط باهم -

  ش د: تو ا ین مدت به



 

 

 

1098 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

که حقت نبود، به خاطر پدر م   اومدخاطر من  خ یلی ا ذّ یت شدی،  بلایی های ی سرت 

   رخلاف می لب

به خاط ر تموم حمایتها ت ازت   پایازک نی،   عقدباطن یت مجبور شدی باهام 

 .  خاط ر همه چ ی  به ممنونم 

نگاه پایا ز رو سایدای غمگین نشست: یع نی اینقدر برات عذا ب آور بودم که مجبور بودی  

   تحمّلم کنی؟

اق ا  برعکس! خیلی  ستپاچه و هول شده گفت: نه ن ه منظورم این نبو د اتفدادسای

   وامو داشتی، به خو

درکنارت احساس امن یت می کردم اینکه ی ک ی هس ت همیشه نگرانمه، ی ه  

  حس ش یرین ی رو که 

هیچوقت در کنار ک س  ی تجربه نکرده بودم الا تو وبابام، مطمئن باش هیچوقت کارهایی  

   رو که برام

بو د که به قلبش زده ش د حالا که می  کردی فراموش نمی کنم. حرفهای سایدا نی ش ی 

  خواست به

اشت جوابش می کرد، ن م ی خواست یه  دادآرامش برسه وزندگیشو درکنار اون بسازه سا ی

  بار دیگه

فعلا   دراینباره حرفی نزنه ت ا دادگاه رو   دادطعم تلخ شکست رو تجربه کنه تر ج یح 

   پشت سر بذارن د
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ومفصل دربارۀ این موضوع با سایدا صحبت کن د چون می دونست برای داداگاه فقط  

   استرس رو

بیشتر  م یکنه،این وسط نظر سایدا هم مه م بو د اگر اون نمی خواست به این زن د گ ی  

   ادامه بده دیگه 

فرستا د و نگاهشو به بیرون   بیرونیصدا آهش رو با حسرت  کاریش نمی ش د کر د ب

   پنجره بر د... تو

دادگاه نشسته بودن د. دست سایدا تو دسته ای گرم پایاز بو د تا بهش آرامش بده وسای  

   د ا چقدر دلش 

 ...  یه همچین دستان گر می رو ت و زندگیش لازم داشت

از اون باران ومیعا د ه م بعنوان   بعدتعریف کر د سایدا به جایگاه شهو د رفت و تموم ماجرا رو 

   شاه د در

سای د ا تصادف کرده بو د تا پ یدا شدنش   کهجایگاه شهو د حاضر شدن د و ازجایی 

   توسط خانواده اش  رو

در داداگاه برای قا ض  ی توضیح دادن د. به تر ت ی ب چاووش، سلماز وهمدستان شون   

   هم حرفهایی برای

شنیدن تموم حرفها ودفاعیات قا ضی ن ی م ساعت تنفس اعلام  بعددشون زدن د. دفاع از خو

 ...  کر د

 همراه دوست وهمکار و کیلش آروم با هم حرف می زدن د.   به جهانی 
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   چشمای سایدا از اضطراب تو

 سالن دادگاه بی هدف می چ ر خی د. پا یاز درگوشش زمزمه کر د:  

   دیگه همه چ ی تموم شده استرس چیو

  

این دادگاه اینبار   بعددار ی؟ ریشه های پ ر شالشو دور دستش می چرخان د: نکن ه 

   جلال رو زندگیمون  

 .  آوار بشه من از اون می ترس م هیچ رحم ومروّت سرش نمیشه

از نبش قبر دوباره، با دی ان ای خانوادۀ جلال یک  ی   بعداون جسدی که نامعلوم بو د -

 .   زنده نیست که بخوا د بختک زندگیمون بشه بود، اون دیگه

  تو فکر م ی ک نی حک م دادگاه چی باشه  ؟-

به  سایداجون جر م اونها خیلی سنگینه، آدم دز دی،تهدی د که نه، اقدام به کشتن، خسار ت -

   شرک ت

  اومدووووو... جرمشون خی لی خی لی سنگین ه حالا حالاه ا بیرون ب ی ا نیستن د. جاوی د  

   کنارشون ازدخترش

: یه ک م استرس داره.  دادپرسی  د: حال ت خوبه؟ پ ایاز به جای سایدا جوابشو  

   جاوی د با لبخن د آرامبخش ی

پدرومادر    به بریزه ، عموت  بهمتون گفت: نگران نباش دخترم دیگه هیچ ی نمی تونه زندگی

   سلماز زنگ
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ایران هستن د... جهانی وار د بحث شون ش د: پا یا ز بای د   به زده احتمالا   تو راه برگشت 

   رو به بعدبریم تو. 

سایدا کر د: آماده  ای؟ سایدا سر ی با لا وپایی  ن کر د: آره! دس ت پا یاز دورشونه هاش  

   حلقه ش د که تعجب 

دا رو برانگیخت او لین بار بو د که همچین کار  ی م ی کر د اونم تو ملأ عام. ب ا  سای

 ...  همراه پایا  ز رفت داخل به اینحال لبخن د برلب 

:  داداینکه حک م دادگاه قرائت ش د سایدا با آسودگی  خاطر نفس سن گین شو بیرون  بعد

   خدا رو  

شکرهمه چی بخی ر وخوب ی تموم ش د با این حکم معلوم  

   نیست...صدای چیدا نذاشت ادامه بده:بهتره

دیگه دربارۀ چ یزهای خو ب حرف بزنیم،  هم ه امشب شا م به حساب پایاز م یریم  

 .  رستوران

ست به کمر  داداز کیسۀ خ لیف ه می بخشی؟ چرا از جیب شوهرت خرج نم یک نی ؟ چی-

 :  جلوش وایسا د

مثل اینکه زندگی شما دونفره که به آرامش رسیده چه دخلی به ام ین داره؟ جاوی د برای   

   پ ایان دادن به

ک لی   کهه مهمون من حالا زو د بریم بهماین بحث گفت: اینق د ر تو کلۀ هم نزنی د امش 

 ...  کا ر داریم 
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رفتن همه از دادگاه پایاز سمت ستوان ثقف ی که درحال حرف زدن با قاض ی بو،   بعد

 .   رفت

ببخشی د سروان ثقفی! ثقف ی یه لحظه برگشت عقب از دیدن پایازلبخندی ز د: ا   -

   شما هنوز نرفتید؟

ثق ف  ی: ببخ شی د مزاحم حرف زدنتون شدم میشه   به بعدقا ض ی کر د  به پایاز نگاهی 

   لحظه وقتتون چند

رو بگ یرم؟ البته با اجا ز ۀ قاضی! قاضی گفت: م ن دیگه داشتم م ی رفت م بعد ا  م ی  

 . ..  خداحافظ  بینمتون جناب سروان 

دم در دادگاه ایستادن د. پایا ز س عی کر د طور ی حرفشو بزنه که شک وشبه ای برای  

 .  ی ایجا د نشهثق ف

  

   می تونم یه ملاقات با سلماز داشته باشم ؟-

   برای چی  ؟-

 .  چیزها ازش سؤال کنم   خیلیمی خوام دربارۀ -

نمیشه! فقط افرا د درجه یک می تونن د باهاش ملاقات داشته باشن د این قانونه، شم ا  -

   هم هیچ نسبت ی

 .   با خان م گن جی نداری د متأسفمآقای ک یامهر
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جازات کارهای   بهمفقط برا ی ده دقیقه! دس ت ثق فی رو شونۀ پ ا یاز نشست: اون -

   ی که کرده بود، رسید،

برو به زندگیت برس، دیگه دنبال دردسر هم نباش! سر  ی که در د م یکنه ب ا دستمال نبن  

 !  د جوون

ا خودش برام  من دنبال دردسر نبودم ونیستم،  این سلماز بو د وار د زندگیم ش د وب-

 .  دردسر آور د

در پ ی اش بودی بذار زنت   کهپس بذاراین پرونده همین جا بسته بشه، برو دنبال آرامشی  -

  این بعد

: ممنون از  دادهمه سختی یه نفس راحت بکش ه به خدا گناه داره. با ثق ف ی دست  

 .  کشیدی کهتموم زحماتی 

 . ..  انجام و ظ یف ه بو د مواظب زندگ یت باش-

بار بای د  چندج ز دلربا هیچ دختر ی رو نمی خوام اینو   به ز د: من ن می خوام بابا!  دادپویان 

 !  بگم؟

تو چی بگ م پسر؟ دلربا الان نامز   به وهای سفیدش ک شی د: من بهمجهاندار عصبی دستی 

   د داره، بهتره

سرت درن می  دورشو خط بکشی طالب اگر می خواست بهت دختر بده این همه بامبول 

 .  آور د
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اگر شما از  خ یر اون زمی ن می گذشتی د الان وضع من اینطور ی نبو د! نه توکوتاه  - 

 .   اومدی نه اون طالب

رب یفتم؟  بداون زمین حق مادرته!اگر وص ی ت مادرت نبو د من چرا بای د باطال -

   به خانجون دس تی 

ا ت راست میگه، دلربا الان زن  پاهای دردناک ش کشی  د ب ا آرامش گف ت: پسرم! باب

   مردم شده خوب یت

نداره چشمت دنبالش باشه گاه ی وقتها قسم ت ن میشه نبای د ب ا سرنوشت  

   جنگی د. پو یا ن دلشکسته وبا

شونه هایی افتاده رو اولین پله های داخل سالن  نشست: کی گفته این سرنوشته؟ سرنوشت  

   منو دلربا

دایی طالب نذاشت اگراین سرنوشته م ن این سرنوشت لعن تی  باهم رق م خورده بو د اما 

   رو نمی خوام،

کنارش زانو ز   اومدبذار با در د خودم بسوز م وبسازم، دست ازسر م برداری د. جهاندار 

   د دست نوازش

پدرانه اش تو موهای پویان شروع به با ز  ی کر د: اینطور که می بینمت یا د رفتا ر هف  

   زت سال پیش پایا 

 پیشم وگف ت سلماز  چ یکار ه اس!    اومددلربا   کهمیفتم، یا د اون روز ی  

   اینکه تحقیق کردم ازپایا ز بعد
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خواستم سلماز رو رها کن ه اما اون فکر م ی کر د به خاطر کینه ای که از پدر سلماز دارم  

   بهمن میذارم 

خواستم وباهاش دشمنی نداشتم تو هم  برسند، تا دیروز که فه می د من خ یروصلاح شو می 

   دار ی رفتار

سال پیش پایاز رو تکرار  م یک نی به خدا برام عزی ز هس تی د من که ج ز شما دوتا   چند

 .   دنیا ندارم اینقد ر خون به دلم نکنی د کسی رو تو این

ن وصلت  اما من نه پایازم ونه دلربا سلمازه! دلربا ازگل هم پاکتره، به خدا اونم به ای-

   اجبار  ی راضی

زنگ میزنه وپشت تلفن ضجه میزنه دل م آت یش می گ یره   بهمنیست وقت ی شبها 

   شده اسی ر پدر

خودخواهش. نگاه پراز اشکش شو تو نگاه پدر دوخت: این درسته که به زور و از رو لجباز ی  

   دلرب ا رو 

دوستش نداره و  به قول خودش شبهاش از دوزخ یزی د هم بدتره! خانجون   کهبده به کسی  

 .   نگاهش کر د  دردمندانه 

میره هوا هزارتا چر خ م ی خوره تا ب یفته زمین، توکل   کهپسرم خدا بزرگه، یه سیب -

 .  کن به خدا
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خی لی وقت ه توکل کردم خانجون! اما نتیجه اش شده این! شد نامزدی دلربا ب  -

 . پسرۀ خ یکی وچاق  ا اون

خانجون استغفرا... گفت: زشته پشت سر مردم اینجور ی حر فنزن. پویان بلن د ش د  

   قبل اینکه بره

اتاقش گف ت: اگ ر دلربا با اون پسره ازدواج بکنه من م برای همیشه از ایران میرم، میرم  

   حتی  کهجایی 

اندار نفس سوزناک شو به شکل  خودمم فراموش کن م و پله ها رو دوتا ی کی بالا رفت. جه

   آه بیرون داد 

ادرش نگاه کر د: تو بگو چیکار کنم خانجون؟ نمی خوام دیگه پسرهام از م دور بشند،  بهمو

   شش سال 

 .   دور ی پایا ز ا ز پا در م آور د دیگه طاقت این ی ک ی رو ندار م

د حرف منه   نمی دونم چ ی بگم پسرم! می خوای من بر م با طالب حرف بزنم؟ ش ای-

 .   رو ز می ن نندازه پ یرز ن  گ یس سفی د

نه خانجون! ت و هم بر  ی حتم ا  سنگ رو ی خ میشی من اینو ن می خوام! صدای  -

 .   ش د بره ته سالن. گوش یو برداشت زنگ  ت لفن خون ه باع ث

 ! بله-

 ........- 

   تویی بابا؟ خوبی؟ سا یدا چطوره ؟-
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 .......- 

  

 !   خوبیمماهم -

 ......- 

 .  خانجون هم سلام  م ی رسونه-

 .....- 

 . پویان؟ پویان الان خوابه-

 ......- 

 .  نه نه! چیز ی نیست، از سرقضیۀ دلربا ناراحته، خیلی بیتابی میکن ه-

 .....- 

 .  نمی خوا د ب یایی!خودت هزارتا گرفتا ر ی دا ر ی-

 ......- 

 .   نگران نباش خودم یه کاریش می کنم تو  -

 .....- 

کنار   اومدشبت خوش پسرم. با گذاشتن گوشی سرجاش، خانجون پرسی  د: پ ایاز بود؟ -

  مادر ش

 .  نشست: آره نگران پو یان بو د

 .  خدا رو شکر که گرفتار ی ای ن دوتا بچه تمو م ش د-
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   آره! می خوای ببرمت پیش جاوی د ؟ -

 .   به پسرت باشه نه! دیروقته میرم بخوابم تو هم حواست-

 ...  چشم خانجون-

 .  سعی کر د آروم حرف بزنه ت ا صداشو تو اون وقت شب نشنوه

 . دلربا، جان من گریه نکن! تو فقط آروم باش-

  

 ........- 

 .   می دونم خوشت ن م یا د عزیز م! تو ی ه ک م دیگه صبر کن-

   ؟ب ا ش نیدن جملۀ بعدی صداش کمی رفت با لا: کی  -....... 

 .......- 

   یعنی یک ماه دیگه؟ چرا اینقد ر زو د ؟-

 ........- 

 .   نگو دلربا! با این حرفهات منو می ترسو نی-

 .......- 

 .   مواظب خودت هستی کهبهم قول بده  -

 

....

..- 
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 !  تو بهم قول بده-

 

....

..- 

   خیالم راحت باشه ؟-

 .....- 

 !   ب بین رو قولت حساب کردم ها-

 

....

..- 

 .  یروقتهبدآفرین دختر خوب! حا لا برو بگیر بخوا-

 

....

..- 

 .   منم دوست دارم، ه  م یشه وهمیشه جات تو قلبمه-

  

 

....

..- 

 .  شب خوش عزیزم-

 ....- 
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فرستا د و خیره به آسمون پراز ابر ی    بیرونگوشیو قطع کر د ونفس سنگین وپرصداشو  

 . ..  سنگینی در پیش رو داشت بارون  کهش د 

ده روز ازآخرین تلفن دلربا گذشت. نیمه ها ی شب بو د که صدای زنگ خونه هم ه رو  

  پریشون حال به

سالن کشون د. پا یاز ازآ یفون نگاه کر د ک سی رو ندی د. هرچ ی هم می پرسید کیه  

 .  دادک سی جواب نمی  

بهارگل هول کرده پر س ی د: این وقت ش ب ک ی می تونه باشه؟ دوباره صدای زنگ  

   چشمان هراسون 

ا  داد. پایا ز گفت: م یرم د م در ب بین م کیه؟. سایکشید سایدا وگل بهار رو سمت آیفون  

 .  بر ی د ز د: ن می خواد 

گفت: ماهم باهات میای م. اخم  بالأخره ی کی بای د بره در رو بازکنه یا نه؟ بهارگل -

 ...  شماها بیای د ه مین جا م ی مونی د تا برگردم کرده گفت: لازم نکرده 

برف  ر ی ز ر ی ز می باری د. تا برسه دم در فکرش هزار راه رفت. در رو باز کر د کسی رو  

  پش ت در ندی د. اومد 

نبو د. خواست برگرده  اطراف کر د. تو تار یکی هیچ ی مشخص   به تو خ یابون ونگا هی 

   داخل که جس م

گا  م    چندبهت ر تش خیص بده کیه با   کهمتر یش ایستاده دی د. برای این   چندسیاهی رو 

   آروم ومحتاط
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جلوتر رفت. دختر  ی تو اون تار یک ی که ا ز سرما داشت م ی لرزی د وسرش پا یین بو د  

 .  جلوش نمایان ش د

اون موقع از شب یه دخت ر ت ک وتنها اونجا چیکارم یکنه پ ر سی د:   کهمتعجب ا ز این

   ببخشی د خانم کار ی 

داشتید؟ سر دختر به آروم ی با لا اومد، با لبهای ی کبو د از سرما و چشمایی قرم ز از  

 .  دوچندان کر د  گری ه تعج ب پایاز ر و 

 . ..  تویی؟-

م رو داد دستش: بخورعز یز  ورش پ یچان د. سایدا شیرگربدبهارگ ل پتو روخو

  م گرمت میکنه. پایازاخ م

کرده همچنان روش زوم کرده بو د. ک می از ش یر رو خور د وب قیه شو پس ز د. کم ی  

 .  حالش بهت ر ش د که

 دستهای پای ا ز رو زانو ستون و به جلو خم ش د: خوب می شنوم!  

   بهارگل گفت: پ ا یاز  ن م ی بین ی حالش 

بهارگل رفت. محکم وج دی سؤالشو تکرار کر   به خوب نیست بذار برای فردا. چشم غرّه ای 

 !  د: منتظرم

زاحم تو نم   دلربا دماغشو بالا کش ی د وگف ت: جای ی دیگه ر و نداشتم بر م وگرنه م

 .   ی شدم
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مزخرف نگو دلربا! بح ث من جا نیست بحث من اینه چطور جرأت کردی تنهایی واین  -

   موقع از ش ب

پراز گرگها ی درّنده وگرسنه هست اومدی اینجا؟ سر دلربا پایی ن و جواب   کهاونم شهر  ی 

 .  بو د پایاز سکوت

و رو پا یا ز ثابت   اومداصلا   دایی می دونه تو اینجا ی ی؟ ی ه دفعه نگاه منزجرش با لا  -

   مون د موقع حر ف

زدن ترس تو صداش موج میز د: بابام ن می دونه! سایدا وبهارگل هم مات ومبهوت نگاهش  

 .   کردن د

انگار از کا ر  ی کرده  چرا؟ ازخونه فرارکردی دلربا؟ نگاه دلربا همچنان به پایاز بو د -

 .  دادو حقو به خودش می   بو د قص د عقب نشین ی

با توأم دختر؟ میگم ا ز خونه فرار کردی؟ اون یه ذرّه تر سی ه م که تو صداش بو د رخت  -

 .   بربست ورفت

 نمی خوام ک سی بدونه من اینجام! بخصوص بابا م. بهارگل گفت:  -

   ا عز یز م م ی دونی الان پدر ومادرت ب 

نبودت تو چه برز خ ی دست وپا م ی زنند؟ نگاه تن د دلربا رو بهارگل رفت: برا م مهم  

   کهنیست همونطور 

 .  نه! تو چه جهن م ی دست وپا می زن م کهبرای اونها مهم نیست من تو چ ه برز خ  
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دلربا اونها پدر ومادرت هستن د خیروصلاح ت و رو م ی خوان. دوباره نگاهش رو پایاز  -

   کهش ت: پد ر ی برگ

بشونه؟ من اون پدر زورگو رو   عقدبه زور می خوا د تا پونزده روز دیگه منو سرسف رۀ 

   نم ی خوام! اصلا   

براش مهم نیست که من اون پسر رو دوست دارم یا نه؟ از رو یه لجباز ی کودکانه با پدر  

   ت داره زن د گ ی 

خاطر مال وثروت بخوا د بچه شو قربانی چ    به اون کسی که  به منو نابو د م یکن ه لعنت 

   نین خودخواهی

ر د دلربا رو حس می کر د. نگاه ش به سایدا افتا د که ب ا  بدبزرگ ی بکنه. پایاز خو 

  ناراحتی به دلربا  خ یره 

ی بهبابام بگی اینجا م به شده بو د. صدای دلربا نگاهشو از سایدا جدا کر د: پایا ز بخوا 

   خداون د خدا  

جایی میرم که دست هیچکس بهم نرسه،  خودمو ازدست همه تون گم وگور می کنم ت ا  

   ازدستم راح ت

 ورشونه اش حلقه ش د ودلربا رو درآغوش ک شی د.  دادبشی د. دست سای

 :  نگاه تن د سایدا به پا یاز بو د

شونۀ سایدا نشست لحنش آرومتر ش د بدون هیچ  توهم کوتاه بیا دیگه ! سر دلربا رو  

   خجالتی حر ف
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دلشو ز د: گناه من دوست داشتن  پویانه؛ م ن به جز اون حاضر نیستم با هیچ مرد ی  

  عقدسرسفر ۀ 

بشینم وبله بگم، اصلا   زندگی بدون اونو نمی خوام، دوستش دارم، جونم به جونش بسته 

   اس،

پویان پوچ وخالیه! تو اون دوماهی که نامز د اون مر د شدم یه شب  عاشقشم، دنیا م بدون  

   بدون تلفن

زدن با پویان نخوابیدم، تو رؤ یاهام تک تک لحظه هامو با پویان زندگی کرد م ن می  

   خوام کنار  کسی

دلم باهاش یست واین یع نی خیانت،   ن می خوام زن د گی اون پسر مثل زندگ ی   کهباشم  

   من خرا ب

دست از لجباز ی برنداره، منو   کهباه بشه، فرا ر کردنم دو دلیل داشت اولا   پدرم تا زما نیوت

   نم ی بین ه دوما  

اون پسره تکلیف خودشو بدونه وبره پی سرنوشت خودش وعلاف دختر ی نباشه که  

   چشم ودلش

 .  دنبال یه مر د دیگه اس! پایاز ؟ پا یاز هم آرومت ر شده بو د

جر م دوست داشتن پو     به هیچم، نخواه برگردم جایی که ثانیه به ثانیه اش بدون پویان -

   یان، سلاخی م 
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می کنند،  خلاصه اینکه، زندگ ی بدون پو یان یعنی مرگ واگر اون نباشه عمر من م  

 .  همون لحظه تمومه

  کهپایاز کلافه دستی به صورتش ک شی د. دلربا واقع ا  عاشق بو د یه عاشق واقعی  

   دادبهش حق می اینو 

دیگران   کهبرای زندگیش خودش تصمیم بگیره ومر د آ ینده شو خودش انتخاب کنه نه این

   براش تعین

 .  تکلیف کنن د اون م از رو اجبار ی ا خودخواهی وی ا مال وثروت

مطمئنم فردا اول وقت دایی اینجاست، از م نخواه بهش دروغ بگم وبودن تو رو دراینجا  -

   به انکار کنم، 

 اندازۀ کافی بین دوخانواده اختلاف هست تو دیگه بیشترش نک ن.  

   سایدا گفت: پا یازخواهش می کنم 

 تو دلشو خا لی نکن ن می بی نی به اندازۀ کافی ترسیده؟ دلربا گف ت: 

پدرم دروغ ب گی   به مجبور نشی  کهفردا ازاینجا م یرم  

 .  خیال ت راحت پسرعمه

 منظورمو اشتباه برداشت نکن حرف من این ه که به فکرمادر ت باشی -

   خاطر به ، اون چه گناهی کرده که 

وزه؟! بهارگل گف ت: پا یا ز میگم موقت ا  امشب بری م خونۀ خودخواهی شوهر ودخترش بس

   تا فردا  دادیز
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یه فکراساسی بکنیم؟ اینجور  ی اگر دا ییت ب یا د ودلربا ا ینج ا نباشه، دیگه دروغی  

   درکار نیست که بخوای

بهش بگی خودمم همونجا پیشش می مونم. سایدا حرف بهارگل رو تأیی د کر د. پایا ز به  

   فکرکردن نیاز

داشت ن می تونست به خاط ر یه اشتباه پو یان رو درگ یراین مسئله کنه طالب به اندازۀ کا  

   ف ی ازش

 ...  داددلخوربو د نبای د بهونه دست این مر د از خودراضی می 

تا پا یاز با تص م ی م بهارگل موافق ت کنه قبلش ب ا   کشیدتقری ب ا ی ک ساعت طول 

   بود هرفتتماس گ دادیز

در رو باز کر   دادکه داره میره خونه اش... ماشینو پارک کر د. تو ماشین موندن د تا یز 

 ...  د

برای همه چایی آور د وی ه نگاه به دلربا وساکش انداخت هنوز نمی دونست ج ر یان   دادیز

 .  ازچه قراره

.  لربا وبهارگل مهمون ت هستن د فردا میا م دنبالشون بدپایاز گف ت: ی ه امش

  چشمای با ز وترسون دلربا به

پایاز دوخته ش د. پا یاز ادامه داد: م ی خوا د یه مدت از خانواده اش دور باشه. بهارگل  

   گف ت: چرا حرفتو 
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گفت: دلرب ا نم ی خوا د با کسی غیر از پویان    داددرست ن میزن ی پایاز؟ رو به یز

   ازدواج کنه ازخونه شون 

یه ازدواج اجبار ی تن در نده حالا به کمک ت اح تیاج داریم. نگاه دلربا زوم  به فرار کرده ت ا 

   گله ا ی فرش

گفت: ت ا هر وقت دوست داره می تونه اینجا بمونه قدمش    دادزیر پاش ش د. یز

   روی چش م. پایاز  ن چ ی

  

کر د وگفت: دایی آدرس خونۀ تو رو هم  م  ی دونه برای پیدا کردن دلربا به کوچکترین  

   نشونه اهمیت

   از گشتن خونۀ من میا د سراغ ت و. بهارگل گفت: حالا چیکار ک نیم ؟ بعدمیده حتم ا  

شهرستان هستن د وگرنه می بردمش پ یش پدر ومادرم. سایدا ب    کهدۀ منم خانوا-

 :  ا صدای بلن دی گفت

پیدا کردم! هم ه به سا یدا خیره شدن د و مشتاق، که فک ر سایدا چی م ی تونه باشه ت ا این  

 .  کنن د مشکل رو ح ل

 تکرارکر د:  دادخونۀ امین چطوره؟ اونجا رو دیگه بل د ن یس ت. یز-

   ن ؟ بهارگل گفت: به نظرمن م فک رامی

خوبیه امین صبح م یزنه بیرون شب  م یره خونه، مادرشم زن تنهاییه می تونه همد م خوبی  

 .  باشه براش
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گوش همه رسی  د: ازاینکه همتون رو انداختم تو   به صدای دلربا ضعیف 

   دردسرمعذرت می خوام. بهارگ ل

دلسوزانه گفت: چه زحمت ی عز یزم! ما داری م برای تو وپویان این کارها رو می کنیم  

   نمی خوایم شما

دوتا زندگیتون خراب بشه. پایاز بلن د ش د وگف ت: دلربا فردا ساعت ده میام دنبالت،   

   بای د با امی نقبلش 

 گفت:  داد سایدا کر د: بلن د شو بریم. یز به رو   بعدباشه. -حرف بزنم. 

   شب نم ی مونی ؟ 

نه دیگه! دیروقته! فردا من نمیام شرک ت حواستون به همه چ ی باشه می خوام وقت ی  -

 .  خودم باشم   دای ی میا د خونه

 . ..  خیالت راحت-

 نزده، طالب خونۀ پا یاز بو د.    حدس پا یاز درست بو د. صبح،  آفتا ب

   میز د و یکی یکی اتاقها رو م ی داد

گشت ودلربا رو تهدی د می کر د. پا یاز ه م ب ا آرامش دست به سینه به اوپن آشپزخونه ت 

   کی ه داده و به 

ت م یزد، گوش می کر د. وقت ی از گشتن  عصبانیحرفها ی ب ی سروته داییش که از روی 

   چیز  ی عایدش 
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ه پایا ز  رنگ خونش ب به نش د و ازفک زدن خسته ش د وسط پله ها نشس ت با چمشمای 

   نگاه کر د. پایا ز

به   پایازرو مبل نشست.   اومدهم زل ز د به چشماش. درمانده ازجاش بلن د ش د و

 .   بیاره و رفت روبروی  د اییش نشست پوران گف ت چای ی

 .  کسی رو پیدا کردی؟ هنوز نگاه طالب سرخ بو د-

پیش تو. سم ت دا    بگو دلربا کجاست؟ اونو کجا قایمش کردی؟ من می دونم اون اومده-

   ییش کش

  بیروناز خونه تون زدم   کهبار بگم ا ز دلربا خبرندارم؟ ا ز اون ش بی  چند: دایی! اومد

   دیگه اونو ندیدم

خودتم کل خونه رو ز ی ر و رو کردی دیگه جای  ی مونده که نگشته باشی؟ طالب  

   سرشو به پشتی ت کی ه

باشه؟ فردا شب قراره   رفتهداد، خسته از این همه درگی ر ی گفت: آخه کجا ممکن ه 

   خانوادۀ پسره ب  یا ن 

  

خونه مون، اگر سراغ شو ب گ یرن د چی بهشون بگم؟ بگم دخترم از خونه گذاشته  

 .   برام ن می مون ه ورفته؟ دیگه آبرویی

چه اشکال داره  راستشو بگی؟ مگه غیر ازاین ه ؟ طالب متعجب ازحرف پایاز سرشو  -

   ازپشتی مبل جدا 
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معلومه چی دار ی میگی؟ راستشو بگم که میرن و پشت سرشون رو هم نگاه  -کر د. 

 .  نمی کنن د

 !  می دونم-

دلش  می دو نی و این حرفو میزن ی؟ پایا ز صا ف نشست وگفت: وق تی می دونی دخترت -

   با یک ی دیگه

   اس چرا می خوای زندگی اون پسره بدبخت ر و هم خراب کنی؟

   چی میگ ی تو برای خودت؟-

دارم میگم بذاراون پسره بره دنبال زندگ یش،  فایده اش چیه وقتی دلربا با اون مر د  -

   ازدواج کنه اما

ح وقلبشو نمی   دلش پی یکی دیگه اس؟ دایی؟ اگر دلربا رو مجبور به ازدواج ک نی، رو

   تون ی مال اون 

واحساس وعشق دلربا متعلق به پویانه وتو نمی تونی اونو    قلبپسره ک نی چون تموم  

 .   ازش بگیر ی

 .  ای خدااااااااااا! چیکار کن م از دست این دختره که آبرو برا م نذاشته-

کر د. انگشت  خودت برای خودت آبرو نذاشتی یا دلربا؟ دلربا که داشت زندگیشو می -

  تهدیدش سمت

پایاز نشونه رفت: بب  ی ن! اگربلایی س ردخترم  ب یا د ازچشم تو واون برادرت می  

   بینم شماه ا اونو ازم
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گرفتی د ش... اخمهای پایاز درهم فرو رفت دیگه داشت از کوره درمی رفت وسط  

 :  حرف طالب پری د 

چیز  ی تهدی د نک ن چون ما هیچ نقشی در  بب ین دایی! اولا   منو و برادرموه یچوقت به  

   فرا ر دختر ت 

نداشتیم دوم ا  ببین ک ی اول این آتیش رو تو زندگ یت انداخته که الان دودش رفته تو  

   چشم خودت؟ 

 !  پس مواظب حرفهای ی که میزن ی باش چ ی دار ی میگی

   منظورت چیه ؟-

ش رو خودت تو زندگ   منظورمو خوب م ی فهمی دایی! خو ب می دونی این آت ی-

  به یت انداخ  ت ی اونم 

خاطر یه طمع،  به خاطر ی ه ت یکه زمین که ا ز روی لج ولجباز ی با پدرم زن د گ ی اون  

   دوتا رو ه م خرا ب 

کردی این دنیا به کی وف ا کرده که به تو یکی بکنه؟ این زم ین دست به دست گشته ت ا  

  رسیده به تو

از تو ه م دست به دست میشه تا برسه به نسل آینده یعنی نوه هات پس ارزش نداره به   بعد

   خاطر ی ه

خدا! خدا رو خوش نم یا د. صدای   به تیکه ز مین بی ارزش زندگی این دوتا رو تباه کنی 

 :  طالب بلن د ش د 
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 به کسی ربط نداره دارم با زندگیم  چ یکارمی کنم! زندگی خودمه!  

   چطو ر ی ک ن ترل ش کنم م یمی دونم  

دونم بچه ها م چطور ی خوشبخت میشن د لازم نکرده دایۀ دلسوزتر از مادر بشی. این مر د  

   انگار از دورۀ 

جاهل یت اشتباهی برگشت ه بو د تو دوران معاصر، صدای پایاز بلندتر ازطالب تو سالن طن ی  

 :  ن انداخت

با درست کردی؟ کار ی کردی دخترت  الان به نظرت این زن د گی ه که برای دلر

   ازخونه، ازجای ی که بای د

یه کم از اون   دادوب ی  دادجای این همه  به  توش امن یت داشته باشه، فرا ر کنه، بهتره 

   طمعت کم کنی، ی ه 

کم دست از اون غرور کاذبت بردار ی، امن یت رو برا ی خانواده ات تضمین و آرامش رو  

   براشون مهیا ک ن

اینکه از ترست نتونن د حر ف دلشون رو به ت بزنندو به غریبه ها پناه ببرن د.  نه 

   پوزخندی گوشۀ لب 

   ن درس میده؟ بهمطالب نشست: بب ین کار م به کجا رسیده که ی ه الف بچه داره 

ه بزرگ ی وکوچ  ی ک ی نیست دایی! طالب عصبی گف ت: بلن د شدم میزن م تو  قلبع-

  بدهنت بچه! ی ه ک م اد 
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طالب رو بیشت ر حرص بده گف ت: اون زمین رو وق ف کن   کهداشته باش! پایاز برای این

   ح تی اگ ر مال

خواهرت باشه! حق الناس چیز ی نیس ت برا ح تی از گلوت پایی ن بره، خدا یه روز ی یه  

   جایی اونو تو

از ا ی ن    زندگ یت تلا فی  م یکنه،  با د ل دخترت راه  ب یا، نذار زن د گیش بیشتر

  به دستخوش حوادث بشه، 

خدا گناه داره! اینها رو نبای د م ن به تو بگم دای ی! طالب ب ا یه خ یز ازجاش بلن د  

  ش د: یه کم دیگه اینجا 

هم بلن د ش د از دا ییش دلخور بو د واین    پایاز بمونم از خونه ات ه م بیرون م میک ن ی.  

   دلخور ی تو صداش 

  کههم مشخ ص بو د: من چنین جسار ت ی نکردم،  داریم باهم حرف می  ز نیم دشمن ه م  

   نیس تیم. سین ه

به سینۀ پایاز وایسا د یه سروگردن ازش کوتاهتر بو د انگشتش نشست رو سینۀ پهن اون:  

   اگر آبرو ی

پرسی ه  من چیز ی نم ی دونم ص د بار دیگه ه م ب-من برات مهمه فقط بگو دلربا کجاست؟ 

 .  م ینو میگم

. پایاز کلافه و سردرگم گوشیو  بیرونپایاز کر د واز خونه رف ت   به نگاه تندی 

 .   بوق تماس وصل  ش د چند بعدگرف ت  برداشت وشمارۀ امین رو
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 .   سلام امین-

 .......- 

 .   ممنونم-

 .......- 

دلربا م ی برمش خونه  همین الان داییم رفت من م تا یک ساعت دیگ ه میر م دنبال -

 .   تون

 ......- 

  

   مادرت هست دیگه ؟-

 ......- 

   دایی از خر شیطون پایین بیا د دلربا م ی تونه پیشت بمونه؟ کهتا وقت ی -

 ........- 

خی لی ممنونم، فقط به خاط ر پویان دارم این کار رو می کنم امیدوار م که درک -

 .   کنی

خداحاف ظی گوشیو قطع کر د. دستش نشست رو شکم واز در د معده شو   بعد-....... 

   ،از سر دادفشار 

 .  صبح بنای ناسازگار ی رو گذاشته بو د پوران رو صدا کر د

 !   بله آقا-
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یه قر ص معده برام بیار. پوران نگران پرس ی  د: م ی خوای د به سایدا خانم زنگ بزن م  -

 .   بیا د

یه قرص بده. پوران چشمی گفت و رفت آشپزخونه، پنج  د   سایدا برای چی؟ میگم-

   با ی ه بعدقیقه 

خوردن قرص، لیوان رو برگردون د به   بعدقر ص و لیوان آب مقابل پایاز ایستاده بو د. 

   پوران وگفت: من 

دنبالم بگو خبر ندار ی کج ا رفت م. پوران ب ا بلن د   اومدهر کسی زن گ ز د یا   بیروندارم 

   شدن پا یاز دوقدم

 ...  عقب ت ر رفت  و گف ت: چشم! رفت طبقۀ بالا

نیم ساعت ی تو  خ یابونه ا چرخی د تا مطمئ ن بشه طالب تعق یبش نم یکنه... ب ا  

   اطمینان کامل رفت سمت

دلربا ز د در حیاط به آنی بازش د. معلوم بو د دلربا خی لی   به ... ب ا تکی که دادخونۀ یز

   وقته منتظرشه. بر ف 

از دیشب قص د بن د اومدن نداشت.  پ یاده ش د ساک رو از دست دلربا گرف ت وگف  

 .  ماشینت: تو برو تو 

دلربا با یه تشکر رفت سم ت م ا شین... ب ا نشستن پایاز پشت رل، طرف خونۀ امین  

   وارد حرکت کر د.

 .   خیابون بو د  به خیابون اصل ی شدن د. نگاه دلربا مستقیم 
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 !  دلربا؟ نگاه وحواس دلربا اومد تو ما شی ن و خیرۀ پایا ز ش د: بله-

   می دو نی چر ا دارم کمک ت می کنم  ؟ -

 !  نه کامل-

  

بین هردوتاتون هست اگرغیرازاین بو د همون   کهفقط به خاطر تو وپو یانه، به خاطرعشقی -

 .  تحویل پدرت می دادم دیشب

 .   بهت داشتم اومدم پیشت کهممنونم، منم با اطمینا نی -

با امین هم حرف زدم قرارش د تا وقت ی دایی کوتاه نیومده پ یش مادرش بمونی  -

 .  همچنان منتظ ر نگاهش می کر د   اما یه شرط داره. دلربا 

پویان نه زنگ میزن ی نه پیام ک م یدی،  با کسی هم   به خونۀ امی ن هستی   کهتا وقت ی -

   تماس نم ی

گیر ی، موقع ش که بشه خودم به پویان همه چیو میگم فقط بذار فک ر کنن د رفتی وخودتو  

   گم وگو ر

کردی این پدرت یه کم عذاب بکشه براش خوبه. صدای دلربا ضعی ف به گوشش  ر سی د:  

   سخته چندهر

اما قبول م ی کن م برای رسیدن به پویان هر کا ر ی بگی می کن م فقط بدونم منو پویان  

 .  م ی رسی م بهم

 .   ه م می رسید اما زمان م یبره وتو بای د صبر داشته با شی به لبخن د کوتاهی ز د وگفت: 
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ه کر د و دوباره  صورت گرفت ۀ دلربا نگا  به مادرامین آقا چه جور زنیه؟  ز یر چشمی -

   حواسشو به رانندگی

: زن خو بیه! امین صمی م ی ترین دوست پویانه، ه م خودش هم مادرش همه جوره  داد

   هواس شون 

بهت هست،  تو این یه مور د ازش خواستم به پویان چیز  ی نگه وگرنه امین وپویان  

 .  کردن از هم ندارن د  چ یز ی برای مخف ی

 .   فهمیدم-

   دلربا؟ -

 ! بله-

هیچ وجه با پویان تماس نمی گیر ی دایی الان بیشتر   به با ز م تأ کی د می کنم -

   ازگذشته پویان رو  ز یر ذر ه

بین گذاشته کافیه تماس بگ ی ر ی اون وقته که میفته دنبالش وخی لی راحت جاتو پیدا م 

 .  یکن ه

امیدوارم بتونم برات جبران کنم.  ازت مچکر م پایاز،با ب ت هم ه چی از ت مچکرم، -

 :  پایاز با شوخی گفت

اون که و ظیفته، قراره درآینده زن برادرم ب شی؛ تو عروسی برادرشوهر وپسرعمه  

   ات که بنده باشم بای د

 .   اومدمدته ا دوباره لبخن د رو لبهای دلربا  بعدسنگ تمو م بذار ی. 
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م عروسیت که چ یز ی نیست. پایا ز  تو کافیه ل ب ت ر کن ی همه کار برات م ی کن -

   لبخن د مرموز  ی ز د و ب ا

شیطنت گفت: حتی برا ی پویان؟ دلربا ابتدا گیج نگاهش کر د زمان بر د تا منظورشو  

   بفهمه با اخ م

  

مشت محکمی ز د رو بازشو وگفت: خجال ت بکش! خندۀ پا یا ز فضای داخل ماش ینو پر کر 

   د. دلرب ا ب ا

حرص گفت: زهرمار بی  ح ی ا! سایدا همچ ین بیراه ن می گف ت که ک ا ف یه ی ه ک م  

 .   پررو میشی کهبهت رو بدن، اون وقته  

   سایدا گفته؟-

 ! بله-

یگه چیا دربار  ۀ من گفتید؟ حا لا نوبت دلربا بو د  دادصبر کن  ب بینم! تو وس ای-

 .   حرص پایاز ر و دربیاره 

 .  ای ن رازه بی ن دو ت ا جار ی،  عمر ا  چ ی ز ی بهت بگم خی لی  چ یزه ا! ولی -

   ندارم ؟ خبرشما از ک ی با همدیگه مچ شدی د که من  -

اوووووم! از وقتی خانوادگی باهم ر ف تی م پل معلق و تو وسایدا گم شدی د از اون موقع  -

 .   جوره در ارتباط بودیم ب ا هم،  هم ه 
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ماجرا رو بندازیم پشت سر م ن م ی دونم با تو و اون سایدای ورپر  چشمم روشن! بذارای ن -

   یده. دلرب ا 

هول شده کامل بطرف پایاز چ ر خی د: پایاز خواهش می کنم ی ه وقت به سایدا چیز  ی  

   نگی،  قول دادم

 اعتما د ن میکنه.  بهمچیز  ی به ت نگم حا لا اگر بفهمه به ت گفتم دیگه 

   بالا: شم ا دادپ ایاز ی ه تا ی ابروشو 

زنها موجودات ع جی بی هستی د عین این آفتا ب پرست ه ا ه ر آن ی ه رنگ عوض می ک  

   نی د  ب ای د ازتون

ترسید اینو به پویان هم میگ م تا مواظب خودش باشه. لحن دلربا رنگ التماس  

  دیگه؟  گرفت: قول میدی

 .  رو ن می تونم تض م ی ن کن م  فعلا   قول مید م اما بعد ا -

پایاز دلم م ی خوا د از تو ماشین پرت ت کنم بیرون! تو دل آدمو جور ی خالی میکن ی  -

 .  میداره یه کلمه باهات حر ف بزنه که طرف ترس برش

نمی خوا د حرص بخور ی حالا حالا ه ا بای د مواظبت باشم تا سالم برسونمت دس ت  -

   پویان اونوقت یه

 .  ون تو اون س ایدا بدم که حساب کار دست تون ب یا دترسی نش

  منو سایدا هم چغندر دیگه؟-

 ...  می ب ین ی دلربا خان م-
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فته امروز وفردا کردن؛ نامزدی  کهی بعدطالب برای حفظ آبر وی خودش مجبورش د 

 .  بزن ه بهم دلربا ر و 

برای پ ویان خوشحال کننده بو د اما همچنان نگران دلربا، که کج ا رفته   چنداین خبرهر 

 . ..  ازش ن یست ی   خبرهیچ  که

یکی پس کلۀ ام ین ز د وگفت: چشم چرونی خوب چیزیه اونم جلوی جمع؟! امین   دادیز

   درحال ماساژ

   دادن پشت سرش گف ت: این دست بو د یا گر ز رستم ؟

 !   هر دوتاش-

با   دادوتاش! تازه دارم به زن خودم نگاه میکنم کجاش چشم چرونیه؟ یزکوفت وهر د -

   تعار ف بهارگل

: هرچی  داد لیوان نسکافه شو برداشت با ی ه لبخن د ازش تشکر کر د و جواب ام ی ن رو 

 !  می خوا د باشه

دست پایاز برای بردن لیوان نسکافه، ب ا صدای سایدا که پشت سر بهارگل وایساده بو د  

 :  وا موندتو ه

خان شما نسکاف ه ن می خوری د وبه لیوان کنار ی اشاره کر د: چای ی مال    پایازجناب  

   شماست. امین سعی
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کر د نخنده که پ ا یاز یه مرض نثارش کر د. با اکراه لیوان چایی رو برداشت. بهارگل  

   گف ت: سایدا برای

تیررسش خارج ب ش ی.  خودش یه پا دور بین مداربست ه اس ن می تو ن ی از  

   امین گفت: این شازده ای رو

فقط کار خودشو م یکنه   کهکه من از روز اول دیدم فهمیدم از اون دسته آدمهایی هس ت  

   وبه حر ف ب قی ه

 گفت: این کارعادتش شده و نمی تونه ترکش کنه.  داد کار  ی نداره. یز

   پایاز اخ م کرده گفت: الان م ن

 رو بده.   دادشماها؟ صدای زنگ خونه نذاشت جواب یزشدم سوژۀ  

   امین ح ین رفت ن سمت آیفو ن 

گفت: دوقلوهای افسانه ای هم تشریف فرما شدن د. تی ک در رو ز د وهمونجا منتظر  

 .  میعا د وباران مون د

و کنار پسرش وایسا د: چ یز  ی ک م وکسر نیست   اومد  بیرون فائقه،  مادرامین ازآشپزخونه 

   م؟ امین ب اپسر

ادرش نگاه کر د: نه فدات بشم! امشب حسابی افتادی تو زحمت  بهممحبت وعشق 

 .  جون   شرمنده فائق ه

من کار  ی نکردم عصر که سایدا اومد، با کمک دلربا همۀ کارها رو کردن د دراصل  -

   زحمت امشبو این دو 
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 . ..  تا دختر کشیدن د خدا حفظ شون کنه. در سالن باز ش د و میعا د وباران وار د شدن د

سالن حسابی با سروصدای بچه ها شلوغ شده بو د. باز  ی دخترها چشم بستن بود، یک  

   ای د ب انفر ب

مدتها دوباره   بعد  اینکه از خوشحال فائقه …چشمای بست ه دنبال ب قیه می گشت 

   سروصدا تو این خونه

به راه بو د و داشت با ز ی شون رو نگاه م ی کر د که صدای دوبارۀ زنگ خونه برای یه  

   لحظه باز ی دختره ا

 .  با صدای پسرش سرجاش نشست  کهرو از تب و تاب انداخت. خواست بره در ر و باز کنه  

  

امین و در سالن بو د. دلربا از اینکه پدرش باشه رنگ به   به من باز می کن م. همۀ نگاهها -

   رو نداشت م ی

منتظر  رو تع ق یب کرده وتا اینجا رس یده باشه. امین ت یک قفل رو ز د و  پایازترسید که 

   دم در سالن 

ایستا د. فائق ه پرسی  د: ک ی بو د پسرم؟ امین لبخن د به لب گفت: کی م ی تونه جز  

   دردونۀ فائقه خانم؟ 

چشمای فائق ه برقی ز د و رف ت کنار پسرش. همزمان درسالن باز ش د و دختر ی ظریف  

   با پالتویی



 

 

 

1133 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

وخودشو    کشیدشکلا تی وار د ش د. بدون توجه به حاضرین تو سالن، تقری ب ا جی غی 

   تو بغل فائق ه

،   اومد  بیرون انداخت: الهی فدات بشم مادرجون! دو طرف صورت فائقه رو بوسی د واز بغلش 

   یه نگاه به

رف ع دلتنگی با صدای چیدا نگاهش به   بعدامین کر د واونم تو آغوش گرف ت 

 .  اومدسالن داخل 

خو بی غزل جون؟ با دیدن جمع تو سالن کپ کر د.همه داشتن د نگاهش می  -

  کردن د چطور متوجه این

همه جمعی ت نشده بود؟ زیر ل ب فحش ی نثا ر امین کر د: ای تو روحت امین! نم ی ش د  

   بگی مهمو ن 

ن پالتو وآو  دار ی که م ن آبروریز  ی نکنم ؟ امین س عی کر د نخنده. درحال درآورد

   یزان کردنش به چو ب

لباسی زی ر لب غر ز د: بعد ا  حسابتو می رسم ام ین خا ن!ب بین کی گفت م. ب ا یه  

   لبخن د نشسته کنج لبش

رو به همه سلا م کر د: ببخشی د من ن می دونست م امین مهمون داره وگرنه مزاحم  ن  

   می شد م. فائق ه از

سمت بچه ها وگفت: اینه ا که مهمون نیستن د عزیزم هم ه   دادپشت سر هلش 

   به دادخودی ان د. یز
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شوخی گف ت: غزل ج ا ی تو بودم موهای ام ین رو دون دونه از سرش می کندم تا  

   دفعۀ دیگه منو تو

باز غزل رو ع لیه من پر ک نی من می دونم وتو!   دادچنین موقعیتی قرار نده. امین گفت: یز

 :  فائقه گفت

رو به ب قیه گفت: غزل،  نوه   بعدبس ک نی د بچه ها! با ز مثل بچ ه ها افتادی د به جون هم. 

  بعدام است، 

مدتها برگشت ه ایران که بمونه. ی ک ی ی کی با غزل دست دادن د وابراز خوشحا  

 ...  لی کردن د

با همه صمی م ی شده بو د. دخترها با ز  ی شون با اومدن غزل ناتموم مون  زو د  خیلی غزل 

   د. بهارگل

وفائقه در حال چیدن میز شا م بودن د. سایدا مشغول تایپ ب ا موبایل بو د که میعا د رو مبل  

   کناری ش

 از دیدن میعا د لبخند ی ز د:  اومدنشست. س ر سایدا از تو موبایل بالا  

   ا د خان! آفتا ببه به جناب میع

ازکدوم طرف دراومده که چشم جنابع ا لی م ا رو قابل دونست وبنده رو دیدی د. میعا د  

   هم لبخندی ز د

وگفت: چو ب کار ی نکن حنان ه جون! اینبا ر هردو باهم خندیدن د سا یدا سر ی تکو ن  

   وگفت: چ ه داد
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روزهایی بو د وق تی تو ومن وباران باهم می رفتی م با غ وسی ب می چیدیم. میعا د آه  

   کشیدحسرتب ار ی 

ی سکو ت  دقیقه ا  چندوگفت:آره! هیچوقت یادم نم یره چقدر م خوش می گذشت. میعا د  

   سایدا به کرد، 

 .  لحظۀ پیش از رو لبش پر کشیده بو د چندنگاه کر د لبخن د 

 .  سایدا؟ تا حالا وقت نشده ازت عذرخواهی کنم-

  

 .  بابت؟ میعا د تک خنده ای کر د وگفت: گفتن ش سخته-

مگه چی می خوای ب گ ی که گفتنش سخته؟ میعا د تو چشمای سایدا زل ز د: اینکه اون  -

   روز ازت

خواستم منتظر م بمون ی،  خواستم جواب مثبت به خواستگاریم بدی، تو وباران اون موقع  

   خی ل ی منط ق ی

برخور د کردید، وچه تصمی م درستی گر ف ت ی می دونی سایدا؟ روز ی ن یس ت که  

   به خدا رو شاکر نباشم 

حکمت خدا! تقدیرطور ی    حرفم گوش ندادی تا شرمندۀ پایاز نش م قربون به خاط ر اینکه 

   منوبه پایا ز

  بهمرسون د که زنشو بهش برسون م در واقع منو کا ر وسیله ای شدیم تا شما دوتا 

 .  برسید
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من فراموش کرده بودم اما خوشحالم به جاش دوتا دوست خی لی خوب نص یبم ش د  -

 !  یعنی تو وباران

وگفت: شما دوتا چی بهم میگ ید؟ یه تای ابروی سای    اومدغزل دست به سینه بالاسرشون  

 :  د ا با لا پری  د 

 .   هیچی

 می تونم تو جمعتون باشم؟ سایدا لبخن د ش یطنت با ر ی ز د وگفت: -

   البته که میشه اما من کا ر دارم م ی

ق ب لی س ایدا نشست وگفت:   تونی با میعا د جون هم صحبت بشی تنه ا نباشه. غزل جا ی

   حالا ه م

صحبت خو ب ی هست یا نه ؟ سایدا چشم کی ز د وگفت: بهت ر از میعا د کسی رو پیدا ن  

 ...  میکنی فعلا  

و امین وبقیه صرف ش د. صدای زنگ موبای ل سایدا   دادشام با سروصدای چی د ا ویز

   بلن د ش د. سایدا یه

. پایاز کنجکاو بهش نزدیک ش د. نگاه سایدا رو پا یا ادبدجوانگاه به شماره کر د وس ریع 

 .   دادتلفن رو م ی  ز بو د وجواب

 ! بله-

 ........- 

   همین الان؟-
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 ......- 

   کس دیگه ای نیست که بیا د ؟-

 ......- 

  

خی لی خوب الان راه میفتم. ب ا قطع گو ش ی  پ ایاز پرسید: ک ی بود؟ س ایدا  -

   یف ش گذاشت گوشیو تو ک 

تا تصادفی آوردن د دو تا ازکارآموزها حالشون خوب نیست    چندوگفت: ا ز بیمارستان بو د 

 .   کمک شون گفتن د من بر م

 .  من می رسونمت-

 نم ی تونه کنارشون باشه.    کهباشه... سایدا ازهمه عذرخواهی کر د -

   چیدا رو گونه اش بوسه ای ز د

 وگفت: مواظب خودت باش. ام ین گف ت: تازه اول راهی خانم دکتر!  

   سایدا لبخن د زنان گف ت: ممنون از

 ی که بهم می دی آقا ی دکتر. پایا ز دم درسالن وایساده  بو د: قلبقوت 

   سایدا عجله کن. سای د ا ازهمه

 خداحاف ظی کر د و رف ت... پشت چراغ قرمز بودن د. پایا ز پرسی  د:  

   تو ومیعا د دربارۀ چی باه م حرف م ی

 .  یعا د حسادت م یکن هبهمزدید؟ سایدا ازطرز سؤال کردن پایاز فه می د یه جورایی 
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منو باران وخودش هرسه   کهدربارۀ روزهایی که باهم بودیم حرف میزدیم،  روزهایی  -

   ی م ی رفتی متای  

میعا د   به باغ و باهم میوه می چیدیم. عمد ا  رو کلمۀ سه تأکی د کر د تا پایا ز رو نسبت 

 .  حساس نکنه

 .  راستی تو شرکت ازش راض ی هستی؟ چراغ سبزش د و پا یا ز حرکت کر د-

 .  کارش خوبه، ازش را ضیم-

   کجاست  ؟خوبه! از پویان چه خبر؟ هنوز بهش نگ ف ت ی دلربا -

به وقتش، دای ی تازه نامزدی دلربا رو بهم زده نمیشه با عجله تص  م یم گرف ت ممکن ه  -

   فک ر کنه ما از قبل

 .  این برنامه ریز ی رو ک ر دیم ت ا دلربا ازخونه فرارکنه

رسیدن د. طرف سایدا چرخی د وپرسید: کار ت   بیمارستاناینم یه حرفیه... به -

   کی تمو م میشه ؟

 !   علوم نیستم-

   منتظرت بمون م ؟-

 .  نیاز نیست، کارم تمو م بشه خودم میام-

به خودم زن گ بزن میام دنبال ت. سایدا پیاده ش د قبل بست ن درماش ین گفت: با ز  -

   به نشنو م یواشک ی و
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 .  دور از چشمم رف ت ی سراغ نسکافه ی ا قهوه

  

   پوران باز چغولی کرده؟-

باشه مهمه اینه که من بای د بدونم که دونستم مواظب خودت  هر کی می خوا د -

 . ..  باش

خونه رسید ساعت یازده بو د حوصلۀ دوباره رفتن خونۀ ام ین رو نداشت. رفت    به وقتی 

   حموم ودوش

 . یه دست لباس راحتی پوشی د.  اومدده دقیقه ای گرفت و بیرون  

  گوشیشو برداشت کنا ر پنجره ایستا د

 ...  پویان رو گرف توشمارۀ 

 .   سلام پویان-

 .......- 

   از دلربا خبر دار ی؟-

 .......- 

 .  شنی د م دایی نامزدی دلربا رو با اون پسره بهم زده-

 ......- 

   هنوز رو زم ین کوتاه ن یومده؟ -

 .......- 
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 .   رو دندۀ لج افتاده-

 .......- 

    خانجون؟ اون برای چ ی می خوا د بره پ یش دایی؟ -

 ......- 

   خانجون بی احترامی نکنه ؟  به یه وقت -

 ......- 

   تو باهاشون نر ی فه م یدی؟-

  

 .......- 

 .   بذار بزرگتره ا مشکل رو برطرف کنن د بعد ا  نیا ز باش ه تو رو هم با خودشون می برن د-

 ........- 

تو ن م ی خوا د نگرانش با دلربا دختر زرنگیه م ی تونه گلیم خودشو از آب بیرون بکش ه -

 .   شی

 .......- 

 .   باشه کار ی داشتی بهم زنگ بزن-

 ......- 

 .  شبت خوش به بابا وخانجون سلام برسون-
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گوشیو قطع کر د وزل ز د تو تا ر یکی شب. اوا یل بهمن ماه بودن د وبرف یه ریز می 

   باری د. حیاط زیر  ت لی ا ز

ن عروس س پی د در دل سیاه هوای تاری ک دفن شده  برف مدفون شده بو د و زیبایی ای

   بو د. پرده رو

. تمو م خاطرات دوسال گذشته رو مرور کر د سلماز  کشیدو رو تختش طاقباز درا ز    کشید

   بدج ور ی زخ م

به زندگ یش ز د وچه حوادثی رو با سایدا پشت سر نگذاشته بو د. کم کم چشماش گر م  

 ...  خواب شدن د

داخل. پایاز بدون  روانداز، از سرما تو خودش جمع شده وبه  اومدآروم دراتاقو باز کر د و 

   خواب رفته

  بهم نشست  لب تخ ت پتو رو روش پهن کر د ومدتی خ یره اش ش د. تو خوا  اومدبو د 

   اخمو بو د. دلش 

می خواست هرچه زودترتکل یفش روشن بشه از این سردرگمی خسته بو د زن د گی  

   ون پایاز رو ن م یبد

. چش م از صورت غرق کشیدخواست. دل برعقل غلبه کر د آروم کنار ش دراز

   خوابش برنداشت ت ا 

 . ..  پلکهاش سنگین شدن د و رو هم افتادن د



 

 

 

1142 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

بارپلک ز   چندغلتی ز د خواست پتو رو روی خودش بکشه که چشمش به سایدا افتا د.

   د ت ا ازبودنش

  به مطمئن بشه، اشتباه ن م ی دی د خودش بو د. یا  د حرفهاش تو ماشین قبل رفتن 

   دادگاه افتا د از رفتار

   متناق ض سایدا گیج بود، حرفهاش برخلاف عملش بودن د. لبخندی ز د این

دختربا عقل ودلش در جنگ بو د وخودشم نمی دونست چی م ی خوا د فاصله شو کم کر د  

 ...  خوابی د   وکنارش

وچشماشو بازکر د. صورت خندان پایاز که آمادۀ شرکت رفتن   دادبدنش  به کش قوسی 

 !  ظاهر ش د: صبح بخ یر بود، جلوش 

   سلام صبح بخ یر خانم کیامهر! دیشب ک ی اومدی؟-

 .   نزدیک پنج بو د-

د  نگفتم یه تک بزن خودم میا م دنبالت؟ تو تخ ت نشست با پشت دست چشماشو مالی -

   وگفت:دل م

نیوم د نصف شب اون همه بکشونمت بیمارستان با سرویس همکاران اومدم. انگشت سبابه  

   اش بی نی

سایدا رو کشی  د: دیگه وقتشه برات یه م ا شی ن بگیر م نم ی خوام هی علاف این  

   ماشین واون ماشین 

 .  بشی یا اتوبوس
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 .   درسمه  الان تموم دغدغه ام تموم شدن  بعدماشینو بذار برای -

یعنی چی ؟ بالأخره که بای د ما شین داشته با شی یا نه؟ چه الان چه دوسال دیگه، همین  -

   امروز  م یری م 

یه ماشین انتخاب میکنی و ب ا ما شین خودت میر ی وبرمی گردی اینجور ی خیا ل من  

 .  م راحته

   ای وای! پایا ز نگران پرسید: چی ش د ؟-

 .   شرکتت دیر ش د-

 .  نگران شرکت نباش امروز ر و به خودم استراحت دادم-

   پس برای چ ی لباس پوشیدی ؟-

 .   یه کا ر ن یمه تمو م دارم و زو د برم ی گردم بیرونبرای اینکه  -

پس منم امرو ز غذای مور د علاقۀ تو رو خودم درست می کنم. لبه ا ی پایاز کش اومدن د:  -

   اینطور کهحالا  

تلف نی هم میشه کارمو انجا م بدم. سایدا بلن د ش د وجلوی آینه  ش د منم نم یرم، 

   وهایبهمایستا د دستی 

پریشونش ک شی د حی ن بست ن موهاش از تو آینه با پا یا ز حرف  م یز د: داییت هنوز  

   قبول نکرده زمین ر و
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ی  وقف کنه؟ پایا ز کت شو درآور د وگفت: منتظ ر خبر ی از طرف پو یان هستم. از جلو 

  و به اومدآینه کنا ر 

چوب لباسی آویزون کر د   به پایاز نگاه کر د: داییت که قب لا  اینجور ی نبود؟ پایاز کت رو 

   و درون کم د

گذاشت: نمی دونم چش شده یعنی تعج ب منم ا ز اینه که چی شده یه دفعه از این رو به 

 .   آدم طما عی ه م نبو د اون رو شده 

  

یا د این ق ضیه زیادی داره کش  قلبخاطر دلربا وپویان هم شده زودت ر سرعخدا کنه به -

 .  پیدا میکنه

باهاش حرف زده می خوام ب ا   رفتهپایاز تیشرت ی رو درآور د پوشید: دیشب خانجون 

 . بگیرم ب بین م نت یجه چی ش د پویان تما س

رفتن سایدا گوشیو برداشت  پس من بر م به کارم برسم تا ت و هم ی ه زنگ بزنی. با -

   وشمارۀ پویان رو

 .   گرف ت به س ه بوق نر س یده تماس برقرا ر ش د

 . سلام-

 ........- 

  خواستم بپرسم نتیجۀ جلسۀ خانجون با دای ی طالب به کجا ر سی د ؟-

 ......- 
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   دایی خودش گفت دلربا برگرده زمین رو وق ف میکنه  ؟-

 ......- 

   چ ی ؟ اگر یه نقش ه باشه-

 ......- 

   جون مامان رو قس م خورده؟ -

 ........- 

   حالا می دونه دلربا کجاست  ؟-

 .........- 

   چه جور ی م ی خوا د پ یداش کنه ؟-

 ........- 

   من؟ من چ یکار م ی تونم بکن م ؟-

  

 ........- 

 .  نمی تون م قول بدم و لی برای پیدا کردنش تموم سعیو خودمو می کنم-

 .......- 

مواظب خودت  باش، خداحاف ظ. ب ا قطع گو ش ی لبخندی رو لبش نشست بای د  -

  به این خبرخوب رو 

 .  سایدا بده... سایدا تنها تو آشپزخونه مشغول آشپز ی بو د. آروم وار د ش د
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خسته نباشی! سایدا از ترس هین بلندی ک شی د و دستش رو قلبش نشست: ت ر سید  -

   م پا یاز! رو صندلی 

نشست و خیا ر ی از تو ظر ف سرمیز برداشت یه گازبهش ز د وگفت: ببخش  ن  

  می دونستم اینقدر سر ت

پیشبندش کر د: چقدر بهت م یا د. ملاقه بدست به اجاق گاز    به گرمه آشپزیه. اشاره ا ی 

   داد ت کیه 

 .  ابروهای ظر یفشو بهم نزدیک کر د وگفت: ب بی ن اگر گذاشتی من به آشپزیم برس م 

میگ سایدا نمی خوا د آشپز ی کن ی غذا از بیرون سفارش میدم اینجور ی بیشت ر  -

 .  باهم حرف م ی زنی م 

یرقابلمه رو کم کر د وگفت: ص د دفعه گفتم بازم میگم تا وقت ی من  سایدا برگشت شعلۀ ز 

   هستم غذا 

سفارش دادن ممنوعه اونم به خاطر تو. ت ه خیا ر رو نشونه گرفت سمت سطل زباله با  

   ی ه پرتا پ

: میگم بعضی از کارهات بچگان ه  دادانداخت تو سطل . سا یدا ب ا تأسف سر ی تکو ن 

 !  اس نگو نه

رییس یه شرکتی. نیشش تا آخر باز ش د وگفت: ولی خور د به هدف. سایدا  ناسلامتی

   سرقابلمه ر و

 .   برداشت وخورشت شو هم ز د وگفت: ا ز اینجا برو و بذار من م حواسم به آشپز  ی باش ه
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گفتم نم ی خوا د آشپز ی کنی ا ز بیرون سفار ش میدم دیگه! چ ه کا ریه؟ سایدا هم  -

   هتأکی د کر د: نمیش

سایدا من که دیگه مشکلی ندارم. سایدا بهش تشر ز د وملاقه رو تهدی د وار  -جناب! 

 :  سمتش گرفت

پایاز پای سلامتی تو درمیون باشه با هیچ ک ی شوخی ندار م حتی خودت! اینو یادت باشه!  

  یه ک م

نشونۀ تسلیم   به استرس واضطراب کا ف ی ه از این رو به اون روت کن ه. دستهای پایاز 

   بالا رفتن د: خیلی

وباره مشغول آشپز  ی  دادخوب! متوجه شدم بانو نیا ز  ی به تهدی د کردن نیست. سای

   ش د که پایا ز

 :  ادبدپرسی  د: حالا نهار چ ی داریم؟ سایدا بدون اون که برگرده جوا

 !  نج وخورشت آلوبر

 .  چیز بهت ر  ی نبو د درست ک نی-

   مگه چشه؟ برگشت وپرسید: نکنه این غذا رو دوست ندار ی  ؟-

 .   چرا! ولی می خواستم امروز که تنه ا هستی م یه غذای درست وحسا بی ب ا هم بخوریم-

  

وگفت:    دادب ینیش   به از نظر تو برنج وخورشت غذای درست وحسابی ن یست؟ چینی -

 ...  چرا؟ ولی
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نشست روبروش ومشغول درست کردن سالا د   اومداصلا   ولش کن همون خوبه. سایدا 

   زنگ زدی  ؟ ش د:به پو یان 

 ! آره-

   چی گف ت  ؟ -

اونوقت با ازدواج دلربا وپویان  شرط گذاشته، اگر دلربا برگرده ز مین رو وقف میکن ه -

   موافقت م یکنه فک ر

 .  میکنه پویان م ی دونه دلربا کجاست که این شرط رو گذاشته

 .  با دلربا حرف بزن ب ب ین نظر اون چیه-

 اط قدم برداری م تا زحما ت این یک ماه مون هدر نره.  حتیبای د با ا-

پرسید :   درحا ل یکه گوجه رو خور د می کر د

   ی ؟چطور  

به دلربا میگ م سیم کارت شو بذاره رو موبایل  وقتی دایی تماس گرف ت دلربا بگ  -

   ه به ش ر طی برمی گرده

که زمین وقف شده باشه وگرنه خبر ی از برگشتن نیست، دوباره سیم کارت شو  

   روز چندخاموش کنه ت ا  

 .  گذاشته پدرش بهش بگه تنه ا راه همینه کهدوباره روشنش کنه ت ا نتیج ۀ شر طی رو   بعد
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خوردن نامزدی دلربا ی ه نقشه نیست تا دلربا رو برگردونه؟ آخه    بهمبه نظرت ج ر یان -

 .  نامزدی رو بهم زده یه کم مشکوکه  یه هفته ای قرار

به پویان م ی سپارم تحقیق کنه از طرفی دلربا رو هم رو ی همین قضیه حساس می کنم  -

   الکی ت ا 

 .   خودشو آفتابی نکنه ه یچ ی از دایی بعی د نیست

فعلا   بای د باهاش تا کر د ت -!  همه رو انداخته تو دردسر کهب بین دایی  ت چیکار کرده  -

 ...  هدف مون بر سیم به ا 

خونۀ امین رفت و ب ا دلربا حرف ز د ازش خواست آدرس سن د زمین رو به   بعدروز 

   طالب بگه ووقت ی

د زمین رو دی د که وقف شده و به ازدواج پویان رضا ی ت داد بر م ی گرده خونه. تموم سن 

   حرفهاشو به

بدون مشورت پایاز  داددلربا ز د و ازش خواست بدون هماهنگی اون کار  ی نکنه. دلربا قول  

 . ..  برنداره قد م از قدم

  

******************************************* 

 ****** 

ده روز ی م ی ش د که از تما س دلربا گذشته بو د وطالب از شرطش کوتاه نیوم د. پایاز  

   صبح زو د سایدا رو
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پشت می ز نشسته وچ ی ز ی    همیشهبه بیمارستان رسون د و خودش به شرک ت رفت. مثل 

   رو تو لپتا پ

د: گفتم به تایپ می کر د. یه دفعه در ب ا شدت با ز ش د وصدایی تو اتاقش  پ یچی 

 .  ت و مربوط نیس ت خانم

نگاه بهت زده اش به طالب و منش یش که پشت سرش وار د شده وداشت غر میزد، بو  

 . د

 . ..  آقای محترم میگم ب ا ی د وق ت ملاقات داشته باش-

خانم صدر  ی اشکا لی نداره شما م ی تونی د بر ی د. صدر ی نگاه تندی به طالب کر  -

   تاقو د وبا یه چش م درا 

روبر وی طالب که خشمگین  اومدبست. پایاز ا ز پشت م یز بلن د ش د و 

 . نگاهش می کرد، ایستا د

می تونس ت ی به خودم زن گ بزنی ت ا  ب یا م خونه با ه م حر ف بز نیم اینجا جای  -

 .  حرفهای خانوا د گی نیست

می دونستی دلربا   پایاز رو او لین مبل نشست و پ ر غیض گفت: از اولشم به بی توجه 

   کجاس ت اما

گذاشتی تا کا ر به اینج ا بکشه. پایاز ه م رو مب ل مقابلش نشس ت و سمت طالب خ م  

   به ش د: کار الان 
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کجا کشیده شده؟    به  کجا کشیده شده؟  نگاه پ ر از خشم شو تو صورت پا یاز انداخت: 

   به اینج ا که پسره

شرک ت بست نشسته که نامزدشو بهش برگردونم.  دنبال نامزدش اومده؛ الانم دم در  

   یه  ت ای ابروی پا یا ز

گفت ی نام ز دی رو بهم زدی حالا پسره از کجا   کهبالا پری د با آرامش گف ت: تو 

   ه دلربا باهات تما سفهمید

گرفته و الا ن ادعای برگردوندن نامزدشو کرده؟ طالب برای لحظه ای خودشو گم کرد،  

   نتونست جوا ب ی 

: موندم تو چه جور پدر  ی هستی که نامزدش  دادبه سؤال پایاز بده. پایاز ب ا تأسف ادامه 

   خودشو برای

رسیدن به دلربا به آب و آت ی ش میزن ه ولی پدر برای دیدن و رسیدن به دخترش هیچ  

   تلاش ی نم یکن ه 

ز دست یه وبرای برگشتنش فقط شرط میذاره؟ یع نی تو این عرضه رو ندار ی دخترتو ا

   خواستگار که

فقط دوماه اونم بصورت رس می و یه خط د ر میون، به زور دلربا، هم دیگه روم ی دیدند،  

   نجاتش بدی؟ 

پسرعمه اش هستم دلم بیشتر به حال دختر ت می   کهاین دیگه نوبره جناب طالب خان! من

 .   که پدرشی سوزه تا ت و
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 .  مسائل خانوادگی ما به تو ربطی نداره-

خی لی ه م ربط داره! چون یه طرف قضیه پ و یانه،برادرمه وطرف دیگ ه اش عشق این دو -

   همدیگه به نفر 

 .  اس! چه بخوای چه نخوای پا ی منم وسط این ماجرا ک شیده شده 

  

وار د ش د با دیدن طالب گفت: ببخشی د بعد ا  مزاحم   دادبا تق ه ای به د ر یز-

  میشم. هنوز در بطور کامل

 .   ه نش د که ب ا صدا ی پایاز دوباره داخل ش دبست

  دادمی خوام بر ی  پ ایین واون مردی که دم در منتظر وایساده رو بیار ی اینج ا. یز دادیز-

 :  گیج پرسی  د

 .  کدوم مرد؟ پایا ز پر طعن ه گفت: نامز د دلربا خان م

   تو که گفتی نامزدی شون بهم خورده؟  -

خوام این جناب نامزدی که دایی عزیز دم ازش میزنه چ ه چیز  ی   تو برو و زو د بیارش م ی-

   از پویا ن

 سرتر داره که جناب طالب خان اینجور براش سر ودست میشکنه.  

 ...  چشمی گفت ورف ت دادیز

وپشت  سرش مردی وار د ش د. نگاه پایا ز از   داددوباره در زده ش د اول یز بعدیه ربع 

   سر ت ا  پ ای پسره رو
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سخت ی نف س می   به اسکن کر د. پس ر ی چاق و با موهایی کم پش ت که از چاقی 

   کت وشلوار   کشید

گردویی رن گ به تن داشت. پایاز یا د آقا ی   پ تی  بل تو کارتون مهاجران افتا د  

  به سختی جل وی خودشو 

: افتخار آشنایی با ک ی رو  دادگرف ت تا نخنده. با ت ک سرف ه ا ی خنده شو قور ت 

   دارم؟ تک ت ک کلمه های

است بره که پایا ز گفت:  خو   دادپایاز پر طعنه بو د وطالب اینو به خو ب ی فهم ی  د. یز

 .  رو مب لی نشست دادیز  توباش! مر د با تعار ف

 .   طالب پر ا ز اخم کر د  به بنده احم د رضایی هست م. پایاز نگاهی -

   میشه بدونم شغل تون چیه؟-

 .   برای چی می پرسید؟ من اومدم دنبال نامزدم نه جواب پس دادن به شما-

ه بگی د شغ ل شریف تون چیه؟ احم د نگاهی به  می دونم جنا ب رضایی! حا لا میش-

   به پایاز بعدطالب 

 وگفت:آها!   دادب ل لم بهمکر د: مغازۀ قنادی فرو شی دارم. پا یا ز 

 .   متوجه شدم. نگاه بدی به طالب کر د

جناب رضای ی حتم ا  اینوهم م ی دونی نامز د شما دلش بای ک ی دیگه اس ودلیل  -

   خوا د با شما ازدواج کنه؟ نم ی  کهفرارش هم اینه 
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 .   بله می دونم-

اونوقت برات مهم نیست  ز ن ی که کنارتونه جسمش مال شماست وروحش مال ی  -

   کی دیگ ه اس؟ یعن ی

 ! برای شما بتپه دیگه دلی باق ی ن می مون ه که 

  

 .  بله! اینم می دونم-

شنی د م قبلش هم یه ازدواج ناموفق داشتی اونم به دلیل اعت یاد؟ اینبارچشمای  -

   طالب تا آخرین ح د

ممکن با ز و سمت احم د رفت، پرسی  د: راسته ؟ پایا ز گفت: راست ودروغ شو ازمن  

 !  بپرس طالب خان

نذاشت : من درباره اش تح قیق کرد م اونم از    داداحم د دهن باز کر د حرف بزنه که یز

   زن سابقش و

دوستهایی که ازش دل خوشی نداشتن د و افرادی  که این آق ا بهشون بدهکاره. طالب  

 .  اومدخونش در نم  ی    کار د میز ن ی

ایی خان! این پسر انگشت کو چیکۀ پویان ه م  ن میشه موندم چطور خواستی  بدخوب جنا-

   به دلربا رو 

این آقا بدی، ت ح صیلات پ ایین، ازدواج ناموفق، اعتیاد، مقروض، شغل پایین، چقدرم  

   مزیته ا ش عا لیه
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 برای ی ک داما د موفق درسته دایی؟ طالب حر فی برا ی گفت ن نداشت.  

   : و اما مزیتها یدادپایاز ادامه 

خواهرزاده تون؛ تح  ص یلا ت عالیه، صاحب نصف املاک قزوین، مجرد، عاشق پیشه، خوش 

   چهره ورعنا،

: حالا کدومشون جناب  اومدنمونۀ یه مر د کامل که آرزوی هر دختریه! سمتش کش  

   بهرنگ خان ؟

ن می خواستی دختر بدی    کهاحم د حسابی بهش برخورده بو د به طالب توپی د: طالب تو  

   ب یخو د کردی

اومدی پیشم تا سن د جعل کن م و زم ین رو به نامت کنم؟ برای چی منو تا اینجا کشوندی؟  

   اونم به شر ط

منو بده   فلک میزنه جواب  به ق یمتش س ر   کهدادن دخترت در ازای اون زمین؟ ز مین ی  

   چرا لال شدی؟ 

یه متر باز مونده بو د. ص د ای احم د بالا رفت: فقط خواستی ب یا م اینجا   داددهن پایاز و یز

   ت ا این دو

برای یه  کهباشم ص د شرف دارم به تویی  کهجوجه منو مسخره وتحقیر م کنند؟ من هرچ ی  

   تیکه زم ین

درسته دخترت رو می خواستم اما نه به ق  ناموست رو برای فروش، پیشکش می ک نی! 

   یمت تحق ی ر
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کردن و لگدمال  کردن غرورم هرچی هست م وهر ک ی باش م برای خودم ارزش  

   قائلم و نمیذارم کسی اونو

پایا ز کر د: م ن مثل شما دارایی آنچنا نی ندارم اما خوشحالم   به زیرپاش له کن ه. یه نگاه 

   که امثال شماها

رفتن رضایی، صدای طالب رف ت بالا: خیلی   بعدا ب ک یامه ر! رو زخوش! روشناختم جن

 !  وق ی ح ی پایاز

اندازۀ ت و دایی! و ظیفۀ من    به خیلی وقی حی! صدای پایاز بلندتر ازطالب به هوا رفت: نه 

   نبودم ت ه تو ی

ن  زندگی این مردک رو دربیار م اما چون پای دوست داشتن برادرم ودلربا وسط بود ای

   کار رو به خاطر

اونها کردم، ی ه ت یکه زم ین اینقدر ارزش داشت که دخت ر خودتو فداش کنی؟  

   صورت طالب ازعصبان ی ت

 رو حرف زدنش هم تأثیر گذاشته بو د:   کهبه قرمز ی  م یز د طور ی

   پایازاگ ر دلرب ا بفهم ه هرگ ز منو نم ی

دردسرهایی تو که نذاشتی دخترمو سروسامان بدم.  بخشه، تو باع ث با نی تمو م این 

   انگشت

پایازسم ت خودش نشونه رف ت: من؟ من دایی؟ من که دارم گندکا ریهای تو رو  

  ماستمالی م ی کن م من 
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سعی   دادزندگی دخترتو نجات دادم اونوقت م ی گ ی من مقصرم؟ دستت در د نکنه! یز

   کر د هردو رو به

  

ز د: آره تو! خو  د تو!   داد آرامش دعوت کنه اما هیچکدو م شون کوتاه بیا نبو د. طالب اینبار 

   پ ایازعصبی

گفت: حا لا که اینطور ش د دستم در د نکنه که ی ه همچین کا ر ی کردم درعوض نذاشتم  

   دلربا عاقب ت بدی

ب وسط حرفهاش نفس کم  پیدا کنه، بدبخ ت وآینده اش با تص میم اشتباه تو تباه بشه. طال 

   آورده بود

هیچکس ... رب طی نداره... پایاز وسط   به یه نفس ع میق کشی  د: زندگی... منو دخترم 

   حرفش پری  د: و ل ی

 من نگو...   به نظر دلربا چیز ی غ یراز اینه دایی! فریا د ز د: اینقدر 

 .  کشیددایی... دوباره نفس عمی ق ی  

 !  متوجه حال بدش ش د روبه پا یاز گفت: بسه دیگه! نمی ب ین ی حالش بده دادیز

این یه مسئلۀ... صدای افتادن چیز ی نگاه هر دو رو به اون سمت   داد تو دخالت نکن یز-

 ...  کشان د

تو    کشیدبهارگ ل گفت: بذار به دلربا خبر بدم هرچی باشه پدرشه! کلافه دستی 

   موهاش تا به گردن
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 .  رسید

 .   ن مربوط نیست بهمدیگه  بعد به زنگ بز ن اما از اینجا  -

اون خواستگار برای همیشه از زن د گی دلربا رفته دیگ ه   کهپایاز!عزیزم می دو نی -

 .   همه چی بخ ی ر وخو بی تموم شده نبایدنگران چی ز ی باش ی

  دادخواستگار بعدی جواب مثبت نده؟ بهارگل نفسشو بیرون  به تضمین میکن ی باز -

   کهقبل از این

 بهشون محلق ش د: پایا ز من دیگه برگرد م شرکت.   دادحرفشو بزن ه یز

   سامان سپرد م به بهارگل گفت: 

 دقیق ۀ دیگه میر م تو بمون.   چندحواسش به همه چی باش ه خودمم  

   پرسی  د: دکترش چی گفت؟ دادیز

 .   پایاز رو صن د لی داخل سالن نشست وگفت: ی ه حملۀ قلب ی بوده  که بخیر گذشته

   الان کجاست ؟-

بردنش آی س ی یو امشب اونجا نگهش داشتن د. بهارگل گفت: حالا که خطر رفع ش د من -

   برگرد م

 .   میدم پدرش اینجاست خبردلربا هم   به شرکت 

 .  هول نکنه کهر ی بهش بگو بهار یه جو-
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  به گفت:م ن بر م ب ر ای ناها ر یه چ یز ی بگیرم.   دادچشم. ب ا رفت ن بهارگل، یز-

 .  تکون دادن سر اکتفا کر د

و دستش   داددیوار تکیه  به رو دنبال کر د تا از پیچ سالن گذشت. سرشو  دادنگاهش یز

   ناخودآگاه 

نشست رو معدۀ دردناکش که تازه بنای ناسازگار ی رو گذاشته بو د... نیم ساعت  

   باصدا  ی یزداد بعد

ن  ایلون بدست کنارش نشست وساندویچ   داد چشم بازکر د. صاف نشست: اومدی؟ یز

   ها رو از ت و

  

ودش پایاز: ت ا گرمه بخور،  سر د بشه از دهن میفته. خ داد آور د یک یشون  بیروننایلون 

   اول ین گاز رو ز د

وبا دهن پر پ ر سی د: ک ی مرخصش می کنند؟ نگاه پایا ز به ساندو یچش بو د: احتمالا    

 .  کنن د   فردا مرخصش

  بر م ی گرده قزوین ؟ -

اگر قبول کنه چندروز ی بمونه خونۀ من حالش که بهترش د برگرده قزوین. گاز آرو می  -

 :  به ساندویچ ز د

اشاره به ساندویچ کر د: برا ی تو مرغ گرفتم برای خودم همبرگر زغالی.    دادچی گرفتی؟ یز

   اخمها ی پایا ز 
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   درهم ش د: م ی دونی از مر غ بدم میا د رفت ی مرغ گرفتی  ؟

 .  ساندویچ تو دستش کر د به تو که نم ی تونی هر چ ی ز ی رو بخور ی. نگ ا هی -

رو   دادافتا د. گاز دوم رو زد، نوشابۀ یزمیشه به جا ی نگاه کردن بخور ی؟ از دهن -

   برداشت و با نوشابه

با تشر گفت: چرا نوشابۀ منو بردی ؟ حالا من ساندویچ مو با چ ی   داد. یز دادلقمه شو قور ت 

   بخور م ؟

 می خواستی دوتا بخر  ی من که دارم اینو به زور می خورم.  -

دوباره  همچنان درهم بو د و داد سگرمه ها ی یز

 ... شروع به خوردن کر د

 .  نگاهی به ساعت کر د: نمی خوای بریم خونه موندن ما اینجا وقت تلف کردنه دادیز

کارشو براش انجام    نه! اگر ی ه وقت به چ یز  ی نیاز داشت حداقل یکی مون باشه که-

   بده؛ تو بر و من

نگاه می کر د. تو همون    بیمارستاندست به کمر ا ز پنجره به حیاط پراز برف  دادهستم. یز

 :  حالت گفت

می خوام هفتۀ آینده پدر ومادرم رو ب یارم تهران برای رس میکردن مراسم خواستگار  

 .  ی

 !  خبرخوبه-
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مردی رو خوشبخت کن ه ومن خوشحالم که  بهارگل دختری ه که می تونه ه ر -

 .  بهارگل قسم ت من شده

  از انتخابت راضی هستی؟-

 .   راضی؟ دارم بال درمیار م برای هفت ۀ آینده ک لی برنامه  ر ی ز ی کردم-

 .   خوش به حالت-

تو هم دیگه وقتشه دست سایدا رو بگ یر  ی وببر  ی سر خون ه وزندگ یت،دو رۀ -

 .   شده عقدتون طولا ن ی 

  

 به زن د گ ی خودم می رس م.  بعدخیالم از بابت پویان راحت بش ه -

 .  همچنان اخمها ی پایا ز درهم بو د

 رو صورت مچاله شدۀ پا یاز.   اومددل از بیرون کن د و نگاهش   دادیز

   دستش نشسته بو د رو دلش و از 

پایاز برای لحظه ای ازهم  در د چشماش بسته بو د. نگران کنارش نشست: پایاز؟ پلکها ی 

   فاصله گرفتن د

 . افتا د  دادنگاه بیحالش به چه رۀ هول کردۀ یز

 ...   الان پرستار خبر م ی کنم -

 .  با مسکن هایی که گرفت ا ز دردش کم شده بود
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: شش ساله به این در د گرفتار ه.  ادبدبه جاش جوا دادقبلا   ه م اینطور شده بودید؟ یز-

   دکتر یه نگاه به

خواست جواب بده که پایاز   داد پایاز اخ م کرده انداخت: تازگ ی چطور؟ در د داشتی؟ یز

 :  پیشدستی کر د

با دهن بازنگاهش کر د بدون ت وجه به  دادده روز ی میش ه اما امروز شدیدتر شده بو د. یز

   حضور دکت ر

کشیدی! با  گفت: ده روزه اینطور ی و چیز ی نگفتی؟ بعدشم اون نوشابه  رو مثل آب سر

   تأسف سر  ی 

. دکتر گف ت: ا ز اینجا که رفتی خودتو به دکتر ت نشون بده، من تا دوساعت  دادتکون 

   دیگه میام به ت

سر میزنم حال ت بهترش د مرخص میش ی. در د کم کم داشت دوباره خودشو نشون  

   می داد،لحنش پر

 .  مخف ی کنهازدر د بو د اما سعی م ی کر د در د رو پشت نقا ب سردش 

حالم خوبه، خودم می دونم علتش چیه. دکت ر گفت: خوبه خودت م ی دونی و این بلا رو  -

   سرخودت

گفت: ممنون دکتر من حواسم بهش هست  خ یالتونراحت نم ی تون ه   دادآوردی. یز

 ...  گفت: خوبه! پس فعلا   جایی بره. دکتر
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پدرش نگاه می کر د. دست سایدا  دلربا از پشت شیشه با چشمایی خیس ازاشک به 

   نشست رو شونه

: درسته ازش  داداش: عزیزم حالش خوبه نگران نباش. ا ز سرشونه برگشت جواب سا یدا رو

 .   راضی به این حالش هم نبودم  دلخورم اما 

کرده و  عصبا نی بوده که   داد وبی دادمی گف ت تق صی ر خودش بوده،اونقدر دادیز-

 .  به این حال افتاده

خرین نگاهشو از آی سی یو گرفت ورو صندلی داخل راهرو نشست. ب ا دستمال  آ

 .   گرفت تو دستش دماغشو  

: با کار  ی که پایا ز کر د دیگه  اومدی ا هنوز... سایدا وسط حرفش    رفتهحالا اون پسره -

 .  برنمی گرده

  

ته سالن کر د.   تو این موقع یت این بهترین خبرخوشی بو د که شنیدم. سایدا نگا ه ی به-

   دلربا ر د

نگاهشو گرف ت تا ر س ی  د به کسی که ته سالن وایساده ونگاهش می کر د. ب ی اختیار 

   از جاش پا شد، ز ی ر

لب اسمشو زمزمه کر د: پویان! سایدا لبخن د زنان گف ت: عمه بهش خبر داد، دیدم  

   ازمدتها همدیگه بعد



 

 

 

1164 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

رو ببنی د حالتون بهترم یشه ول ی پایا ز مخالف بود، فکر نمی کردم اینقدر زو د  

   خودشو برسونه. پویان 

بینم بازچه دسته گل  بهشون نز د یکتر ش د. سایدا گفت: م ن بر م به پایاز س ر بزنم، ب 

   اده. دلرب ا بدی به آ

منگ گف ت:ها! سایدا از گیجی دلربا خنده اش گرف ت وبدون یک کلمه اون دوتا رو تنها  

 ...  گذاشت

اره میا د قیافه  داداز درگاه در ت کی ه شو گرفت و رف ت  ت و: آخ آ خ آخ سای دادیز

 . اش عین بر ج زهرماره

رست حر ف بزنه. ب ا اومدن سایدا  بدوگفت: ب ی اد  دداتا ج تخت تک ی ه  به پایاز 

   دادحرف تو دهن یز

 . ماسی د. سایدا وسط اتاق وایساده وبه پا یا ز رن گ پریده خ یره ش د

 .  گام کوتاه فاصلۀ خا لی رو پر کر د  چندسلام. با -

کم  وقتی اوضاع رو قرم ز دی د گف ت:من برم بیرون تا... باصدای مح دادعلیک سلام! یز-

  سایدا بقی ۀ

نگاهتندشو روانۀ پا    دادحرفشو خور د: آقا یزدا  د ب ا شم ا هم کار دارم حسابی. یز

   یاز کر د وز یرل بی فحش ی 

پایاز! م ن این هم ه زحم ت م ی کشم ت ا جنابع ا لی، رو به به بودی بر ی  -نارش کر د. 

   اونوقت با ی ه ب ی
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دفعه بای د بگم ازاسترس   چندبا د میدی،   به احتیاطی، تموم اون زحماتمو 

   واضطراب، غذای نامناس ب

وهزار کوفت وزهرمار دیگ ه بای د دور ی کن ی ؟ آخه چرا به سلامتی خودت اهمی  ت  

   نمیدی ؟

من همه چیو رعایت م ی کنم گاهی وقته ا مسائلی پیش میا د که ازکنترل خارج  -

   دیگه میشه اون

دنبالۀ حرفهای پای ا ز رو گرفت: راست میگه سایدا جون!   داد غیرقابل  پ ی ش بینی ه. یز

   بعض ی وقته ا آدم

دقیق ۀ دیگه قراره چه اتفاق ی براش ب یفته اینها پ ی ش بین  ی نشده   چندنمی دونه تا 

   به ست  داداس. سای

کمر وبا لحن ی طلبکارانه گفت: نه برا ی کس ی که قب لا  هشدارها بهش داده شده جناب  

   خان! پایا ز  دادیز

م  خسته از این بحث بیهوده پرسید: راستی حال دایی چطوره؟ رفتی بب ینیش؟سایدا اخ 

   کرده جواب

 .  : هنوز آی سی یو هست دلربا هم اومده دیدنشداد

گفت: شترسوار ی که دولا دولا نمیشه آخرش   دادبالأخره بها ر کار خودشو کرد؟  یز-

   به که م ی فهمید، 



 

 

 

1166 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

نظرمنم بهارگل کار بجایی کرده. سایدا لب تخ ت نشست وگفت: به پویان هم زنگ ز د و  

   همه چی و

دادید؟ ن می خواستم حالا   خبربهش گف ت. پایا ز به ت زده پرسی  د: برای چ ی به پویان 

 .  بفهمه حالاها اون

  

این دوتا همدیگه    کهحقشه بدونه، حالا که نامزدی بهم خورده بهت رین موقعیت ه -

   روببینن د  د یگه چیز  ی

بای د کار رو بدست شماها می  مانع شون ن یست. پایاز عصبانی پتو رو کنار ز د: از اولم ن 

   سپردم تموم

 تو تخت:  داداز سرشونه گرفتش وهلش  دادزحماتمون به با د رفت. یز

  دقیق ۀ  چندکجا با این حالت؟  

دیگه دکترت  م یا د برا ی معاین ۀ مجدد، هر وق ت تر خ ی ص شدی هرجا دلت  

   خواست برو. خشم بی صدا

 . کار رو م یکنی دیگه بهت اعتما د ندارمتو چشمای سایدا موج میز د: ه مین  

 . من اینجا بمون نیستم اینو خودتم م ی دو نی سایدا-

ولی نظرمن مثل نظر تو نیس ت  خ... ب ا سلا م دکترنگاهه ا سمت در رفت بالافاصله پشت  -

  سر ش
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. دکتربا دیدن   دادکتر رو بدو جوا اومدپرستار ی داخل ش د. س ایدا از تخت پایین  

   پتوی کنار زد ه 

پرسی  د: جایی تشریف می بردید؟ سایدا با کن ایه گف ت: قص د داشت بره اما منصرف  

   ش د. سگرم ه های

از معاینه دکتر چیز ی رو تو   بعدبهم گره خوردۀ پا یا ز به سایدا ی لبخن د به لب بو د... 

 . کر د  پرونده یادداشت 

د. سایدا گفت: من هستم دکتر، قلق این آقا  مرخ صید، و لی بای د مراقب خودتون باشی  -

 .  دست من ه

: همسر  دادسعی کر د نخنده. سایدا ادامه   دادابروهای دکتر از تعج ب با لا پریدن د. یز

   آقای ک یامه ر

هستم دانشجوی سال آخر پزشکی،برای ه م ی ن گفت م حواسم بهش هست. لبها ی  

   دکتربا لبخندی ازهم

منظورتون شدم همکار. سا یدا متقابلا   لبخندی ز د وگفت: هنوز مونده  باز شدن د: متوجه 

   تا همکار شما

 .   بشم آقا ی دکتر 

  به هر حال سال آینده همکارمون میشی دیگه! پس این آقا دست شما -

 . 

 ...!  چشم -
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که ب ا دی د ن سایدا وپایاز    دادپویان دست دلربا رو محک م گرفته بو د ودلدار یش می 

 ...  بلن د ش د دادویز

آروم پرسی  د: چی شد؟ تونستی دلیل   اومد سلام و احوالپر س ی سایدا کنار دلربا  بعد

   بدی؟ کارتو براش توض ی ح 

آسون تر ش د. با صدای   آره! اولش عصبا نی ش د اما کم کم هض م این مسئله براش -

   که سعی کر د دادیز

 ز د: دیگه کافیه!  دادبین دوبرادر بایست د هردو ازجا پریدن د تقر یب  ا 

   جا ی این حرفها اینجا نیست زشته

جلوی مردم! سایدا پرسید: چی شده؟ پویا ن سعی کر د صداش بالا نره: چ ی شده؟ تموم  

   این مدت آقا

ن نگفته منه احمق ه م باورکردم که ا ز دلربا  بهمازجای دلربا خبرداشته ولی چ یز ی 

   ب یخبره. دلربا س ع ی

  

کر د پویان رو آروم کنه: من ازش خواستم به ت چیز ی نگ ه می ت ر س یدم اگر بدونی  

  کجام؛ پدر م تعق یب ت

هدف دستشو تو هوا تکون   کنه و جا م لو بره مجبور بودم پویان. خندۀ عصبی کر د و بی

   به : آفری ن داد

همه تون! هم ه می دونستی د دلربا کجاس ت الا من! یک ی تون پیش خودش فکر  

   نکر د حداقل یه خبر 
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بهش بدیم ت ا از دل نگرانی در بیا د ویه وقت مثل مجنون سر ب یابون نذاره واقع ا  دم همه 

 !  تون گرم

پایازعصب  ی گفت: هرکا ر  ی کردم فقط به خاطر خودت بوده، الانم هر چی بگی حق دار ی 

   اما بهتره اول 

قضاوت کن! یزداد، پایاز رو سمت سایدا هل   بعدبپر س ی برای چی این کا ر رو کردم 

   وگفت: اینو داد

 داد بیمارستا ن بیرون رفتن د. یزببرش تو م ا شین تا من بیا م. ب ا خواهشهای سایدا از سالن 

   رو به پویان

بیا د میذارم به پای عصبا   بیرونگفت: تو الان عصبانی هست ی هرحرف ی از دهنت 

   نیتت ؛ اما مراعات

حال برادرتو بکن هنوزامضای ترخ صیش خشک نشده، بخوای دوباره عصبیش  کن ی  

   بای د برگرده به

ی دار ی؟ بیا خونه در آرامش بزن اما پایا  ز  دوساعت پ یش بود، حر ف کههمون جایی 

   رو عصبی نک ن

دقیقۀ پ یش   چندپشیمون از رفتار   کشیدموهای پرپشت ش  به باشه؟ پویان کلافه دستی 

  پرسید: اونقدر

   عصبا نی بودم که توج ه ی به حالش نکردم الان چطوره ؟  
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من طر فی پویان! م ا داریم  دیدی که؟ رنگ به رو نداشت بخوای تنش  ا یجا د ک ن ی با -

   میری م خونه؛ م ی

وگفت: کنار دلربا می مون م شماها   داد تونی شب پیش دا ییت بمونی؟ پو یان سر  ی تکون 

   بری د. یزداد

رو به دلربا گفت: امیدوارم خدا هر چه زودت ر سلامتی بده به پدرتون. دلربا  

 . ..  ا گذاشتخداحاف ظی اونها رو تنه با یه داد تشکر ی کر د. یز

طالب از بیمارستان مرخص ش د. پویان از پدرش وخانجون خواست   بعدروز  چند

 . ..  وبرخلاف میل طالب رف ت خونۀ پایا ز که بیان تهران

دلربا کنار پویا ن نشسته وسرش پایین بو د. سکوت تو سالن حکمفرم ا بو د. خانجون نگا هی  

   جم ع به 

حرفها م گوش کن. طالب شش دانگ حواسشو    به کردو سکوت رو شکست: طالب خوب 

   جمع حرفهای

انتظار نشستۀ طالب محکم وجدی حرفشو   به خانجون کر د. خانجون زل ز د تو چشمای 

   ز د: این قضیه

زیادی کش پیدا کرده، بای د امروز وهم ین جا تمومش ک نی بیشتر ازهمه این دوجوون ا  

   ذّ ی ت شدند

 کجاها که نرسیده؟!   به  دیگه دست از لجباز  ی بردار ببین لجاجتت 

   اشاره به پویان ودلربا کر د: این دوتا



 

 

 

1171 

  یاس صبورنویسنده:  | ساز دلم را کوک کن

د که ب ا ندونم کا ر ی تو زن د گیشون تباه بشه؟ پد ر ی؟ اگر پدربودن  چه گناه ی دارن 

  به زورگویی بو د تا الان 

سنگ روسن گ بن د نبو د! به جای اینکه بزرگتر ی کن ی و این قائله رو ختم بخیر کنی  

   بیشتر هیزم تو این

 آتیش می  ر ی ز ی؟ فک ر نم ی کردم تا این ح د کوته بین باش ی طالب!  

 :  دادرو کر د به پسرش وادامه  بعد

واما تو جهاندار! دیگه حق ندا ر ی پی زمین رو بگیر  ی ن می خوام این وسط به خاطرهیچ  

   وپوچ زندگی

  

زمین مال خواهرت بوده   ازهم بپاشه یا بلایی سر کسی بیا د. دوباره رو کر د طرف طالب: این

   و وص ی ت 

کرده سهمش وقف بشه، وقتی تو برادر شی و اینطور سهم ی ه مرده رو بالا م یکش ی وای  

   به حال هفت

پشت غر یبه! طالب اینو تو گوشت خوب فروکن، بدون با با لا کشیدن این زمین خی ر از  

   زندگی ت م ی پره 

دستش از این دنیا کوتاهه دنبال هم ین ز مینه، اما حق ندار ی   کهچشم خواهرت    بدوتا ا

   پ ا  ی زندگی 
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این دونفر رو وسط ای ن معرکه بکشو نی،  ز م ین رو می خوای؟ ارزونی خودت! به  

   کهجهاندار میگم یه تی

ن یت زنش وقف کنه،  م ی خوام بدونم ب ا اون یه ت یکه زمین شاه عالم    به از زمینهاشو 

   پس بح ث   می ش ی؟

زمین تمومه و دیگه ن م ی خوام چ یز  ی دراین باره بشنوم ؛ اینها رو گفت م تا بر سیم به  

   زندگی ا ی ن

دوجوون! این دوتا همدیگه رومی خوان، خودتم دیدی که دخترت غ یر پویان کس دیگه ای  

   رو ن می

پا کردی که دخترت و شوهر بدی خوب! تو که م ی خوای   به خواد، این همه الم شنگه 

   دخترتو شوهر بدی

این گوی واین میدون! هرچی دلت م ی خوا د بگو وهرچقدر دوست مهریه شو ببر بالا،  

   جفت قدم دلرب ا

خونۀ پویان حق ندار   اومدرو تخم چشما ی منو وپسرهام،  اما یه شرط داره! همینکه دلرب ا  

   ی پاتو تو

ت یک ۀ حلال وار د زندگ یت بشه، تموم عمر م به   کهپسرم بذار ی تا وقتی    زندگی

   پسرهام یا د دادم حق 

کسی رو نخورند، دل کسی رو نشکنند، لقمۀ حلال بیارن سرسفرۀ زن وبچه شون، پس تا  

   وقتی لقمۀ
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ناراضی تو زندگ یت هست پا تو خونۀ پو یان نمیذار ی، دلرب ا خواست میا د دیدنت  

   ق نداره یهاما ح 

م ازخونه   کهلقمه ازخونه ا ت بخوره یا ب ا خودش بیاره تو زندگی پویان! ب ا گلوی خش

   ات برمی گرده 

 دوست ندارم در آینده بچۀ پویان با لقم ۀ ناراضی پا تو این  د نیا بذاره. 

   رو به دلربا پرسی  د: ب ا این شرای ط 

گفتن نداشت و چشم به دهن حاضر ی عروس پویان بشی؟ طالب حرف ی ب ر ای  

   دخترش دوخت. بلۀ

آروم دلربا باعث افتادن شونه های مردونه اش ش د. خانجون دوباره رو به طالب کر د:  

   ازاینجا که رف تی م

میایم خواستگا ر ی دلربا، تو ه م موافقت م یک نی اگر می خوای ربابه چیز  ی نفهمه!  

   خو ب چی میگی؟

جواب نداره هرچی شما بگی د. خانجون   کهف ت: حر ف حق طالب سرشو بالا گرفت و گ 

 :  رو به جهاندارکر د

تو هم ی ه تیکه زمین وقف زنت کن بیشتر ا ز این قضیه رو کش نده من آفتا ب لب بوم  

   هست م آرزو

دارم زودتر عروسی نوه هامو بب ین م. جهاندار گفت: خدا سایه تون رو از ما کم نکنه  

 .   خانجون
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خیر وخو بی تموم   به یه واقعیت مادرجون! بهارگ ل گفت: خدا رو شکر این ق ضی ه هم -

   ش د. خانجون

 .  اینبار رو کر د سمت پا یاز وگفت: فقط می مو نی تو. اینبار همه به پ ا یاز نگاه کردن د

   من کار  ی کردم خانجون؟-

  عقدکار ی نکردی ولی تکل یف ت و هم بای د روشن بشه خوب نیس ت دوران -

 .   طولانی بشه

  

خانجون م... ب ا تشر وسط حرفش پری د: خانجون بی خانجون! بها نۀ الکی هم نیار، سایدا  -

  سال 

بای د یه کا   کهآخرشه تو هم دیگه بهونه ای ندار ی،  این جهاندار انگار عین خیالش ن یست  

   بکنه فق ط  ر ی

بلده حرص بخوره وکاسۀ چه کنم دستش بگیره. جهاندار متعجب گفت: خانجون من چ  

   یکارکن م وقتی

 خودش میگه آمادگی ندارم؟ خانجون با غ ی ض به جهاندار تو پی د:  

   تو بزرگش هستی، تو نبای  د میذاشتی  

 :  اومداین دوتا زیا د طول بکشه... پایاز وسط حرف خانجون  عقد

ربطی   خانجون این تص میم منو سایدا بوده  

 .   به بابا م نداره
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ازدستت شاکی م بای د زور بالاسرتون باشه تا یه کا ر ی بکنید؟ ه   کهتوی کی حر ف نزن  -

   بعدمین که گفت م! 

عی د مراسم عروسی تون رو برگزار  م ی ک نی! حرف رو حرف من م نمیار ی پسرۀ سرتق! 

   جهاندار گفت: حا لا

اما د کن  بد که حر ف به اینجا ر س ی  د م ی خوام بگم دوست دارم ه ر دو پسرمو تو یه ش

   م بذار، اول

تابستون که درس سا یدا هم تموم شده باشه. خانجون با اخم نگاهش کر د: عرضۀ این کار  

   رو دار ی؟ 

دیگه  نمیذار ی بیفته تا سال بعد؟ خا م حرف پسرهات ن میشی؟ این پ ا یاز یه بامبول 

  درب یاره خود م برا ت 

آدمش می کن م. چشم ای پایاز ت ا آخرین ح د با ز شدن د. سایدا سعی کر د نخنده که  

  خانجون گف ت:ن ی ش

تو ببن د دخترۀ چشم سفی د! چه ذوقی هم  م یکن ه! دخترها دخترهای قدیم!  

  میک نی جهاندار ؟  نیشسایدا بسته شد، چیکا ر

پایا ز خواست حرف بزنه که با چش م غ رۀ پدرش ساکت ش  رو قولم هستم خانجون. -

   د... اون ش ب 

 ...  م حر ف ز د به خانجون در تنهایی کل ی ب ا طال
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سایدا وپایاز کنار پنجره وایساده بودن د و نگاه به باغچۀ بزرگ حیاط داشتن د. دست پایاز  

   آهسته دورکمر 

شونۀ پایاز گذاشت. نگاه پا یاز آروم رو صورت  سایدا حلقه شد؛ سای د ا بی بهون ه سر رو  

   مهت ا ب ی همسرش

 . نگاه سنگین پایا  ز باع ث ش د بپرس د: به چی دار ی نگاه میکنی اومد

  ؟

به تو! سر سایدا از رو شونه اش برداشته ش د. چشم تو چشم پایاز ش د. می خواست  -

   حرف دل پایا ز رو

 .   ا الان گریبان گیرش شده بو د ره ایی پیدا کنهت  عقدبدونه واز تردیدی که ا ز اول 

بالا: معمولا   شوهرها برای چی به زنهاشون نگاه م   دادمیشه بگی برای چی؟ پایاز ابرویی -

   ی کنند؟

سایدا لبخن د ش یطنت با ر ی ز د وگفت: معمولا   شوهرها از زنهاشون انتظار کارکردن،  

   پختن، جارو کردن و

گشت پایاز رو لبهای سایدا نشست با اخ م گفت: منو یه همچین آدم ی فرض  بچه دار ی و... ان

   کرد ی ؟

 .  از یه آدم قلدر یه هم چین انتظاراتی ب عی د نیست و هر چی ازش بر میا د-

  

 .   دیگه داره بهم بر م ی خوره سایدا! قهقه ۀ سایدا اتاقو پ ر کر د -
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   حالا برای چ ی می خندی؟-

 .   حرفهامو باور  م یکنی  به اینکه چه زو د -

امشب زیادی ش یطن ت میک ن ی! این ش یطنت ممکن ه کار دستت بده ها! دوباره سر  -

   سایدا ر و ی شونه

:هرچه از دوست رس د نکوست! هرچی از اومداش نشست برای او ل ین با ر برای پایاز عشوه 

   طر ف تو

و موها ی سایدا به باز ی  بیا د برای م ن ی ه هدیه از طرف خداست! دست نوازشش ت 

   . سایدا آه اومددر

 : کاش هش ت سال پیش اینطور کنار م م ی موندی.  کشیدحسر تبا ر ی 

   لش  رن جی د معلو مداد از آه سای

بو د هنوز گذشته ها رو فراموش نکرده پس سکوت کر د تا حرفهاشو بزنه و خودشو ت خیله 

   کن ه. سایدا 

سلماز   به : پایا  ز! هشت سال پیش وق تی گفتی دلتو دادیرون نفس عمیق شو با آه سوزناکی ب

   با خ ت ی

دلم شکست، بدجور ی ه م شکست، حسر ت ا ینکه دیگه ندارمت تو دلم موند، سوختم  

   وخاکستر شد م

رو گز کردم به یه امی د واهی،   رفتهاز نداشتنت، تا مدتها تو کوچۀ خلوت تنهایی ا م راههای ن

   باره ا
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پشت سر م برگشتم  ب بینم رد ی ازت تو اون کوچه جا مونده یانه؟ حداقل دلم رو به  

   اون ردپاها دلخوش 

برای خودت ساختی و داره رو   کهتا بپرسه این خلوتی   کشیدم ن کهکنم؛ کسی ی ه سر 

   سرت آوار میشه

خودمو تو کلاسهای کنکور خف ه کردم ،هفته ها شب و  بیرون ب ی ا! برای فراموش کردنت  

   روز تو کتابها ی

تست خودمو غرق کردم اما نتونستم فراموش ت کنم،  به خودم اومدم و ناامی د نشدم پ ی  

   ش خودم ب ا

خیال اینکه ت ا ازدواجت خیلی مونده تصمیم گرفتم باز تلاش خودمو بکنم، پا یاز ن می دو  

   نی برا ی ی ه

هیچ توجهی بهت نداشته باشه،   کهچقدر سخته غرورتو زیرپا بذار ی وبه عشقی دختر  

   اعتراف ک نی. با ز

اومدم پیشت ودوباره پسم زدی؛ دیگه کلا   قی د همه چیو زدم ت ا اینکه یه روز بص ورت  

   اتف ا قی اس م سلماز

امیدی تو    رو ازدهن بچه های کلاس کنکورشنیدم، وقت ی فهمیدم چیکاره اس باز کورسوی

   دلم روشن

از   کهش د ب یکا ر ننشستم و درباره اش تح قیق کرد م اونم دوماه تموم! چ ه ذوقی کردم 

   سلماز آتو بدست
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آوردم، دوست نداشتم تو مال کسی ب ش ی و ا ین حس هر روز بیشتر می ش د که  

   تو رو متعلق به خودم

بکنم، خواستم برم  پ یش عمو همه چیو بهش بگم وسط راه پیشمون شدم، دلم نیوم د  

   خوشحالیتو 

تبدیل به عزا کنم. خودمو به این راضی کردم که اگر تو خوشبخت بشی برا ی من کافیه،  

   می دونی عمو

از کجا ماجرا رو فهمی د ؟ دلربا تو یه مهمو نی سلماز رو با دوست پسرهاش دیده بو د  

   به بابات اومدو

همه چیو گفت. وقتی فهمیدم با عمو سر ه م ی ن مسئله دعوات شده وعشق سلماز  

   اونقدر تو وجودت

ریشه کرده که عیبهای اونو ن می دیدی، غرورم، وجودم درهم خور د شد، تن گ  

 .  بلور احساسم شکست

ا اونو  برام    کارت عروس یت که بدستم رسید دنیای آرزوهام مرگ خودشو دید، و تو عم د

   فرستادی تا بدت ر

  

عروس یت اما  به موفق هم شدی. به هر در ی زدم ت ا اون شب نحس ن یام  کهخوردم کنی 

   نش د. دست

 پایاز آروم دس ت سایدا رو که ا ز ناراح تی مش ت شده بو د رو گرفت.  
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   لحن سایدا پر ازغم ش د واشکهاش

 آروم وبیصدا راه روی گونه هاش باز کرده بودن د: اومدم... دیدمت...  

   کنار سلماز... دست تو دست

شون ۀ سلماز... درگوشش پچ  به نف س سلماز... شونه   به سلماز... نگاه تو نگاه سلماز... نفس 

   پچ م ی

نه  کردی و و م ی خندی د ی، متعل ق به سلماز ش د ی، نتونست م بمون م و اون صح

   رو ببین م چون عشق م 

 جلوی چشمام داشت از دستم می رفت و کار ی از دستم ساخته نبو د.  

   رفت م تو اتاق خانجون نشستم و

برای مرگ آرزوهام عزادار ی کردم، تو تنهایی وتار ی ک ی ب ا خودم خلوت کردم خیلی  

   سخت بود، اون شب

وبارم کردی،   اومد ا ز زبونت دروقتی ب ا اون حال عصبانیت اومدی تو اتاق و هر چی  

   دلم به حال خودم

سوخت؛ تو اون شب عشقمو،  دلمو، احساسمو، وجودمو، عاطفه مو خلاصه همه چیو منو  

   کشتی و تو

قبر تن گ وتار یکی انداختی و خاک سر د رو تموم اونها پا شیدی تا دیگه سمتت نیام، اون  

   شب چه حالی
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وفهم ید م سلماز باهات چ یکا ر   اومدکه همهمه از تو حیاط  بعدداشتم؟ خدا عالمه! دوساعت 

   کرده، نمی 

خوشحال باشم بیشت ر دلم گرفت، بیشترعذا ب کشیدم،  شاید م   کهدونم چرا به جای این 

   خدا ندای قلب

. س ر از  شکسته مو ش نیده بو د وبه خاطرعشق پاک ی که به ت داشتم اون اتفاق افتا د

   شونۀ پ ایا ز برداشت

و در ن یمه تا ر یک و روشن اتاق، به ن میر خ پایا ز نگاه کر د: با خودم عه د کرده  بودم  

   ه یچوقت در این باره

باهات حرف نزنم اما هر زما ن که به یا د اون روزها م یفت م دلم بدجور ی شکسته 

  میشه؛ این ه ا رو گفت م

هنوز ازعشقم که کم نشده هیچ بلکه بیشتر هم شده، پایا ز! حت   هشت سال  بعدکه بدونی 

   ی وقت ی

خارج از ا یران بودی یه لحظه بدون عشق تو شب سر رو بالشت نذاشتم و شبها قبل  

   خواب با عکست

 می خوابیدم، ه میشه حالاتو از پویان م ی پرسیدم.  بعدحرف  م یزد م و 

  سلمازچه بعدم فهمیدوقتی  

بلایی سر ت اومده با تموم مخالفت ها ی بابام تصمیم گرفتم به خاطرت تو بر م  

   حتیبخونم،   پزشکی 
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ازجونمم ب یشتر،    عزیزیبرا م   خیلی پایاز هد ف  انتخا ب  رشتۀ من تو بودی، 

  نفست بنده می به نفسم 

اومد داخل و آروم رو صورت   بیرونبدی. نگاه پایاز بالأخره از   بهمخوام اینجا یه قولی 

 .  سایدا نشست. با سرانگشت اشکهاشو پاک کرد  از اشک خیس

درحقت خیلی بد کردم ولی اون موقع عشق کورکورانه ای که به سلماز داشتم دیگه  -

   هیچکس و

وقتی پدرم گفت نبا ی  د با سلماز ازدواج کن م وگرنه منو از ارث    حتییچیو نمی دید م  ه

   محرو م میکنه

بهش گفت م اون موقع فقط م ی   اومدچشم بستم رو بزرگتر ی وهر چی از دهن م در

   خواستم به هر قیمتی

شبانه    که شده سلماز رو داشته باشم نمی دونستم اون شیطان چه نقش ه ای برام کشیده،

   رفتم تهران، 

به دادم نمی رسید نمی دونم عاقبتم چی می شد؟ با فرارسلماز با   داد پیش یزداد، اگر یز

   دوس ت 

لربا تنها گیرم آورد، گفت که یک ی از دوستهاش  بدپسرش، ضربۀ سختی خوردم، اون ش 

   دیده سلماز
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خاطر پول خواسته بو د. تو    به شب قب ل با همون پسره در ارتباط بوده، منو فقط   چند

   تهران اتفاقا ت

اونجا، قبلا   اونو چندبار ی   اومدبودم که سلماز  داد بدتر ی افتاد، ی ه مدت پیش یز

 .  دادبرده بودم خونۀ یز

ن شو پرسیدم،  دوست پسرش قالش گذاشته بود منم اوضاع خوبی نداشتم،وقت ی علت اومد

   کهگفت  

دوست پسرش رهاش کرده و رفته چون از من بچه دار شده، نمی دونی چه حالی شدم  

   وقتی این خبر

نشده بودم این خبر و تهمت ز یاد ی برام   نزدیکبه سلماز   هیجوقتمن ی که  داد رو بهم 

 .  سنگین بو د

  عصبانی، اونقدربیرونش کرد، اون شب تا صبح راه رفتم و با خودم حرف زدم دادیز

   بودم که هیچی

کردن که بچه مال منه.  داد وبی دادوشروع کر د به  داددرخونۀ یز اومدحالیم نبو د.صبح سلماز  

   یزداد

خونه اش... وقتی  د یدم حر ف حساب    دادبرای حفظ آبر و جلوی در وهمسایه راهش  

   حال یش نمیشه

ت کر د و ز ی ر بار نرفت با تهدی د  لباس پو شیدم وازش خواستم بریم آزمایش بده، مقاوم

   ازش خواستم
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دادیم   آزمایش رفتیمبا توپ وتشر سوار ماشینش کرد وباهم  دادبریم باز قبول نکر د. یز 

   ... تا جواب

از    کشید  بیمارستان به بار کارم  چند برسه دوهفته ای زما ن برد تو اون دوهفته 

  استرس واضطراب ز یا د

بد دیگه بهم بدن که تحمّل شو نداشتم. نفسشو به شکل آه پرصدا    خبرواینکه نکنه با ز یه 

 .  دادبیرون 

خدا می دونه چی کشیدم تا جواب آزمایش رسید واینکه جواب منفی بو د. ا ز یزداد  -

   خواستم کارهای

دنم جایز نبود، خیانت سلماز، تهمت  پاسپورت مو انجام بده وبرام بلیط بگیره دیگه مون 

   ها ی سلماز 

واینکه با یه خبر جدید بیاد سراغم، اضطراب واسترس رو به جونم مینداخت، تحمّل این همه  

   فشار رو

بو   رفتهنداشتم، منی که یه عمر با آبرو زندگی کرد م وحالا با کارها ی سلماز یه شبه به باد فنا 

   د و از همه

وا یساده بودم بیشترعذابم می داد. خار ج از ایران هم اوضاع   مهمتر تو روی پدرم

   بهتری نداشتم، 

سایدا! گاهی وقتها فکرمی کنم تموم این سختیها یه عذاب الهی بوده، عذابی که دلی رو  

   شکستم
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وبدجور ی تاوان دل شکستۀ تو رو پس دادم ازت می خوام من و ببخشی به خاطر  

   تموم بد یهایی که

م، ای کاش هیچوقت سلماز سر راهم سبز نمی شد، ای کاش با حرفهاش خام  درحقت کرد

 .  نمی شدم

سایدا سرشو رو  سینۀ پایاز گذاشت: من هیچوقت از تو دلگ یر وناراحت نبودم،  

   هیچوقت نفرینت

از خدا خواستم هواتو   همیشهنکردم که خدا تو روعذاب کنه، همیشه برات دعا کردم 

 .  داشته باشه

   : دیگه نمیذارم تنها باشی، 

زندگی   بهمهمیشه وهمیشه کنارتم،  زندگ ی بدون تو برام جهنمه، پس همیشه باش، 

 .  نفسها ی گر م تو من زنده ام  بده که با

تو مطمئنی می خوای زندگیتو با من شروع کنی؟ تو چشمای پایاز برق خوشحالی رو دی  -

 .   د

 .   سایدا اگر مطمئن نبودم الان کنارم نبودی-

   هیچوقتپس شرط عقدمون چی میشه: هیسسسسس! دیگه -

منه، تو هم محکوم به این موندن اجبار ی    قلب! جات همیشه پیش منه، تو  عقدنگو شرط 

 .  هستی
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سایدا به پهنا ی صورتش لبخندی ز د: من عاشق این محکوم شدنم بخصوص که این  

   هر شیرینی هم شیر ن تره.  ن ازمحکوم بود

داشت که سایدا اونو با    یان این سختی،  شیرینی رو د ر پی ااما پ  کشیداگر چه سالها سختی 

   جان و دل قبول کرد. 

  

  

  

  

  

 


